دانشگاه هاروار د 


© اه ® 


به کوشش حبیب لاجوردی 


HARVARD 
IRANIAN ORAL HISTORY 
PROJECT 


پروژه‌تاریج شغاهییران‌هاروارد 
جلد یازدهم 


گفتگو با 
سعید رجایی خراسانی» مسعود رجوی. عباس رمزی عطایی 


احمد زیرک زاده. غلامحسین ساعدی. محمد مهدی سمیعی 


تتایتاد هر کتاب» فرصت یک زندگی تازه 


تحقیقاتی ست 


فهرست 


سعید (جایی خراسانی a‏ 

مسعود رجوی TT‏ 

TT 0 

اهمد زیرک (آده ی 

ا ۳ 
زر ۳( 


روا یت‌کننضدد : آقای دکٹرسعیډ رجا ئی خراساانی 
با ریخ مصاحبهب : ۲۱ دسانیسر ۱۹۸۴ 
محل مصاحبه : نیویورک - نیویوررک 


مصا حبه کنتده : ضیاء صدقسي 


مصا حبه باآقای دکترسببد رجا.شی خراسانی درروز :۲ آذر ۱۳۶۳ برایربا ۲۱ دسا مبیر ۱۹۸۴ در 
شهرنیویرررک - ایا لت نیویورک . 

س آیای دکتررجا ئی » امروزمیخواهم ارحضورتان تقاضاکنم درشروع مصا حبه شما یک شرحي 
به‌تفصیل راجع به‌نوا بق پدرتان » ما درتان وطرزتربیت تا ن ودرکجا تحصیلاتابتدا ی و 
متوسطه وتحصیلات عا لبی تا ن راانجام دا دیدوهمچنین ازا ولین فعا لیت‌سیاسی تان تاه 
| مروز که.دراین مقام هبتید یرای ما توضیح بفرما کید . 

س بسم الله الرحمن رحیم. من سعید رجا ئی خراسانی درسال ۱۳۱۵ درکرما ن متولدشدم و 
تحصیلات! بتدا ئی و نتوسطها م را:درهما ن شهرتمام کردم. بعدازاینکها زشعبها دبي فارغ ب 
التحصل شدم رفتم به دانشگاه تهران ومستقیما " درکنکوردا نشکذه معقول زمنقول آنروز 
که بعدا سمش به دانشکده ادبیات عوض شد شرکت کردم .. 

سب دانشکده الهیا ث . 

ج - دا نشکده | لبهیا ت عوض شد»بله ۰ شرکت کردم بدلیل علاقه خاصی که به‌فلسفه ومعا رفا سلامی 


پیدا کرده‌بودم ولیسانسم رادررشته معقول درسال ۳۹ گرفتم وظا هرا " درکورهای آنجا ما یک 


چشمی داشتیم وما رتبه اول شډهبودیم ولذا بدون کښکورمرادردوره دکترآی ٦ن‏ وشت ۰ 
پذیرفتندو خیلی هم احترام گذا شتندتجلیل کردند . منتهی بخا طریک سلسله مشکلات مالی که 


خیلی دلم. نمیخواستارآن بیعذبعدا زگرفتن لیسانس کل برخانواده‌ام باشم مچیوربودم که 


رجااشی خرا سانی (۱) سا کات 


یا لا قل احساس کردم که بهتراست من ادا مه تحصیل ندهم وښرک تحصیل کردم وخودم. رابسه 
نظا م وظیفه معرفی کردم وبعدبا یک معا فی پزشکی که به‌من دا دند رفتم درخدمت آفوزش و 
پرورش کرما ن درآ مدم. دراسفند ۰۳۸ 

س - چظورشد شما معا فی پزشکی گرفتید 1قا ؟ 

ج -برای اینکه خیلی ضعیف بودم.خیلی جسم‌وجانم ضعیف بود هیچ بیما ری یا علت خا صسی 
ندا شت‌جز اینکه قیافها م‌ریزوخیلسی ضعیف بود . بعدذرکرما ن دبیربودم. تاسال ۴۲. درطول 
این مدت‌دانشجویان رتیه‌اولی که درتهران پی کا ربودندموفق شدندکه برای خودشان از 
آن بورسها ئی که وزارت آموزش وپرورش » وزارت فرهنگ با صطلاح آن زما ن»میدآد بگیرنسد 
وبرای ادامه تحصیل تشریف بپرند خا رج وبه‌من وچندنفرازهمکاران هم نابه‌اق نوشتند که »ینعنی 
¡ زطرف.وزا رت آ موزش وپرورش آنروز» اگرماحاضرباشیم حاضرند مارابه‌بیروت بفرستندومن 
هم قبول کردم براق اينکه بهرحا ل تنها چیزی بودکه‌بخا طررتبه اول شدن به‌ما دااده بودند . 
رفتم بیروت ویک بورس چها رساله تقریبا" بی جساب من آنجاداشتم .یعشی ۴سال آنجا من 
میتوانستم فرکاری که میخواهم یکنم وچون دردانشگاه آم‌ریکاشی بیروت‌درجه دکترارانمی ہہ 
دا دندوچون, میب یست دررشته‌ای متناسب‌باسوابق تحصیليم ادامه تحصیل بدهم وفرهنگی هم 
شده‌بودم قرا رشدکه‌دررشته تعلیم وتربیت کا ریکنم ومن درفلسفه تعلیم. و تربیث تمرکسنز 
دادم وتصیم هم گرفتم که تنام این مدت ۴ سال راباگرفتن درسهای اضا فی دررشته‌هبای 
مورد ملاقه! م ودرسها ی موردعلاقهآ مضرف کنم آنجا وهمین کاررا هم کردم. ووقتی که مببنن 
دانشگاه آمریکاشی بیروت‌راتما مکردم یک قوق لیسانسی داشتم باحدود شصت وخسسنرده‌ای 
کردیست . 

س فوق لیسانس شما هم درفلسفه بود؟ 

ج - فوق لیسانسم درفلسفه تعلیم وتربیت‌بود. درآنجا من فرصت‌این راپیدا کردم کیک 
مقدا ری فلسفه دلوم که‌درسها شی مشل 5016806 0116721 یا منطق ریاضی , آمسنسار» 
روانشناسی ودرسها ئی که دردوره لیسانس معمولا" فراهم نیود دردانشگاه تهران ایتهانرا 
بگیرم وفکرمیکنم دوره‌ی خیلی خوبی بود وانگلیسی هم خوب‌یا دگرفتیم آنجا . بعدبرگشتم 
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به‌دا نشگاه تبریز وبرای نخسشین باروارد کادرآموزشی گروه‌فلبفه‌دانشگاه تبریزشدم. 

س - چه‌سالی بود آقای رجا ئی ؟ 

ج - درسال اواخر ۴۷ بوذ.. بعدا لبته یک مدتی طول کشیدتا دن آزآ موزش وپرورش منقیل 
شدم به آنجاولی دبلا" سال ۴۷ درداانشگاه تبریزبودم وخذمت من دردانشگاه تبریز ادامه 
پیدا کرد تااواخرسال ۵۸ یعنی یکیبا ل بعدا زا تقلاب. . 

س چه موضوعا تی را آنجا تدریس میفرمودید؟ 

ج - درآنجا من بیشتردرسها ی مختلف دردپا رتما ن فلسفه » منطق » تاریخ قلسفه, فلبفضه 
اسلامی : سیستم ها ی ثلسفنی » ارزش شنا سی / یکی دوتا کدنسورس درفلسفه علوم .برای یک 
مدتی دپا رتما ن جا معه‌شنا سې والسفه‌ازهم جدانشده‌بود برخی ازدرسها ی علوم اجتما ع ی 
توش ادر ۵ فک ا ما ی اب ربا ی ایی اند ور ھا رای اران 
خا رجی که‌خوانده‌بودند فرانسه بود » این درس را هن درس دادم ودر همین دوره بودکه 
یک فرصت مطا لعا تی بمن. دا دند بعدا ز۵ سال تدریس ومن رفتم به‌انگلیس وتزدکترایم رادر 
1 نجا دردآنشگا ه Dur‏ نوشتم . 

س در ۱۱۵۲ پس شما تشریف بر دید ؟ 

ج در ۱۳۵۲ بله رفته به دانشگاه ورین انگلیی وتزم‌راتمام کردم‌درظرف سه سال .> 
۵۵ برگشتم مجددا " به دا نشگا ه تبریزویکا رم ادامه دادم . 

س- تزتا ن راراجع به چی نوشتید؟ 

ج - من رشته‌ی موردعلاقهام بيشتربحث المعرفه بود وبا تمرکزبه‌فلسفه ملامدرا . ينابرايسن 
من چیزی خحت عنوان مثلا" فلسفه ملاصدراومدلول های معرفتی آن » بحث المعرفتی آن تما م. 
کردم . بعدبرگشتم به دانشگاه تیریز تایکسال بتدا زابقلاب . درآین مدت یک مدتسی در 
دبا رتما ن | مورپژوهشی دانشگاه کارمیکردم روایط بین المللی وا مورپژوهبي را اداره 
میکردم علاوه برتدریس وبغدهم یک مدت هفت هشت ما + معا ون دانشگاه بودم وبعدازدانشگاه 
تبریزما مورشدم بروم به‌دانشگاه کزمان بعشوان سرپرست‌دانشگاه کرما ن ورگیس دانشگا ف 
کرمان رفتم آنجاکه یک مقداربا زسازی دانشگاه کرمان راببهده‌داشتم وبعدازاینکه 
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دانشگا.هها بسته شد وتقریبا " کا رعمده! ی دردا نشگا هها.نبودجزآبکه درستاً دا نقلاپ قرهنگی ميشد 
که‌وزا رت امورخارجه آزمن دعوت‌کره که‌به! ينها ملحق بشوم وآمدم یکسره به‌نا زا ن ملنل . 
اما ازوضع انوا دگبيم و پدرومادزم. پدرمن. آقلا ی محمودرجا کی خراسانی اهل خراسان 
است ودردجستان خرا بان بدنیاآ مد وپس از تحمیلات مقدما تې درعلوم قدیمه میرودبه مشهد 
ودرمدرسه سلیمان خا ن مشهدتصیلاتشان راادا مه میدهند تافنگامی که عده‌ای از طنلاب 
خرانبا ن میآیند به تهران برای ملحق شدن به کا رها ی دولتی - آموزشی ازجمله اینها 
مرحوم ادیب بجتوردی بود » مرحوم‌فزوزا تفر بود » بعدفبا ضل بود. عده‌ای کهآ مدند پسدرمن 
هم, ازجمله همین طلاب بودکه بعداز فروازنفروادیب بچنوردی اینها ميا یذبه‌تهران و در 
خدمت وزا رت فرهنگ آنروز درمیاآ ید وتدریس میکرده دردبیرستانها . وبعدداوریک کلاسی 
با زکرده‌بودومیخواست یرای تقویت وزارت دا دگستری ازبین این طلاب بده‌ای را انتخضاب 
یکندویک دوره آموزشی بدهد وا ينها رادرمسا گل فضا شي یابرای ثبت اسناد که نوبنیساد 
بودبکا ربگیرد . پدرمن درآن کلاسها شرکت میکند وبعدبا یک پست‌قضا ئی میرود به کرمان . 
مدتی دراین پست بودوبعدظا هرا " بدلیل اینکه‌اخلاقا " ازاین " رخيلي راضی نبوده استعفا 
میکند وجوا ز وکا لت میگیردویعدوکالت دا دگستری راهم رها میکندوبدنیال کارآباء واجدادیش 
میرود که‌کشا ورزی بودو دریک دهی نزدیکی زرنذ کرمان چها رحبه ازاین ده خریده بسود 
با مختضرپس‌اندازی که داشت وکا رکشا ورزی رادرآنجا شروع میکند . وقتی اوکشا ورزی راشروع 
کردمن درکلاس ششم ابتداگی بودم ویادم هست که برای نخستین با رما خانه‌ما ن تقسیم. شده‌بودو 
پدرم درده میبا يست با شدوکا ریکندبا امکا نات خیلی محدودي که دا شت و ماد ر شهر بودیم وتتعطیلات 
تابستان ما را میبردندبه‌ده وما آنجایه‌کمک با با علف ميکنديم » نمیدانم به گونفندی می ب 
رسیدیم وکا رها ئی که معمولا" درسن ونا ل ما ازما ساخته بود میکردیم وبا مطلاح درکش‌اورزی 
به‌پدرما ن کمک میکردیم. یک مقدا ردرخت پسته زده‌بود من یادم ست که‌ما هم در ےرس 
این درختها وبخصوص درتعطیل تا بستان درپیوندزدن این درخت ها ما خیلی فعاً ل بودیم‌هم من 
وهم برادرم وشا یدبیشتردرختها ی پسته‌ای که‌الان مشمرشنت وشمرمیدهد اینهاراما خودمان 


پيوندزديم . بهرحال تایستان هم اینکا روا ميگزديم. 
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س - شما چندتا برا دروخوا هردارید آقای رجا ئی ؟ 

ج - پنج تاخواهرویرادرهستیم . 

س شما بزرگترین | ولادخا نوا ده هستید؟ 

ج - من بزرگترین آولادم. برا دردیگری دارم کهآ لان دا ردمشفول ۰ 00278 جراحی قلسبب 
| ست بوستون انشاء الله‌تما م میکندومیرود ایران . سه‌تا خوا هرهم دارم کها پنها یکیثا ن در 
کرما ن است » یکیشان الان درتهران است ودیگریش هم متقیم خراسان بودواخیرا " آمده به 
کرما ن وازدواج کردندوزندگیشان رااداره‌میکنند. هوای خانوادگی بیشترفرهنگی وکشا ورزی 
بود چون پدرم بخصوصبه‌معاف اسلامي ء به‌عرفان » حا فظ مثلا" مولوی خیلی علاقمنداسست ‏ 
ا دییات عرب خیلسی دوست میدارد وخیلنی خوشحا ل | ست که‌با مطلاح قسمتهای مهم ادبیات عرب را 
هنوزهم حفظ است ومعا رف ا سلامی را معمولا" خیلی تشویق میکرددرخانواده وتقرییا" یک 
خانواده محوسط ازنظرا قتما دی ومعتقدبه‌حلال وحرام مثلا" کشا ورزی بکنیم نانش حلال تر 
است اینطورچیزها . با یک سلسله میانی فرهنگی که بیشترا زخا نوا ده‌های سنتی وا زتحمیلات 
| مورقدیمه‌نشا ث میگرفت یک اینجورخا نواده‌اي را یا ید جموریفر ما کید درآنجا بزرگ شدم. 
س آقای دکتررجا ئی من میخواهم کهآ زشما تقاضا بکنم که راجع بها ولین برداشتها ی سیا سی 


وفعالیتهای سیاسی تان درایران برای ما بس ت بفرما سید . ميخواهم 


که‌ازدورا ن ملی شدن صنعت نفت شروع کنم چون درآنموقع شماءدرسا ل ۱۲۳۰»میبا يستي درحدود 
چها رده پا نزده‌سا لتان بوده‌با شد , 

ج - دقیقا " همینطوراست . 

س - بنابرا ین میدانستیدکه کرآطرافتان چه‌میگذرد. ازآنجا شروع کنیم ببینیم کن‌بردا شث 
شما ازآن زما ن چه‌یوده وچه طرزتلقی ازآن دوران داشتیدوچه‌خا طراتی داریدوا ولین فعا لت 
میا سی شما ازچه‌تاریخی شروع‌شد ؟ 

ج - درماجرای ملي شدن صنعت نفت تقریبا " همه مردم یک بیدا ری سياسي دریا فت کردند . 
برای نخستین با ربوه که مسکله سیاسی که مربوط یه‌منافع مردم ومردم. ميشد خيلي فرا گیربه ما 


هم رسید , به زرند کرمان هم رسید . من يا دم ست که اخبا رراه‌یورابا اشتیاق زیسادی 


رجا ئی خراسانی (۱) سا وت 


دنبال میکردیم . منتها دوحا مننجه‌دا شت این ما جرا » یااین صفحه دوتاجنبه داشت » دوتشا 
رودا شت . دریک رویش ما جراي ملی شدن منعت نفت وقهرمان شدن مرحوم. دکترمصدق بسود . 
ما جرای دومش وقا یعی بودکه وقتی که‌دکتر مصدق ازنظرا قتصا دی تحت فشا ربوددرا یرادن بوجود 
آ مدوکا رها ئی که‌حزب توده‌کردویک مقدا ررنجش عمومی درمردم عمومی بوجودآ مده‌بودومسسن 
یادم. هست که‌ازا ین قسمت ازبرنا مه مااسلا" خوشحال نبودیم ومادلمان نمی خواست که 
توده‌ای ها برسرنوشت مملکت حا کم بشوند . برداشت من از بستله آنروز بیشترعا طفی بود تا 
تحلیلی ومثلا" یاد,م هست که‌توخیایان یک عده‌ای ازاینها که‌خیلی باهم دست‌بازی دا شتسد 
واینها فحش میدا دندوبعضي 1وقات هم با رفتا رهای بذهبی برخوردنا متنا سبنی دا شتند ایسن 
برای ما رنجش خاطرفراهم میکرد خیلی عمیق وما معتقديرديم که سرنوشت وا خلاقیا ت ما بدست 
اقزادی افتاده‌که خیلی انضباط ونزا کت خلاقي ندا رند وجمعا " ازاین خرکت جدیدی که 
بوجودآ مده بود خیلی خوشحا ل نیودیم. یک کاردیگری هم شده‌بودکه نگرانی ایجا دکرده‌بود 
لا قل درشهرکوچک ما ذرکرما ن . 

درفشا را تتصا دی زمان مصدق دولب مجیورشده‌بودکه زندانی هار!آزادیکند وناامنی زياد 
شده‌بود.. ما هرشب می شنیدیم که‌یک خانه‌ای رادزدزده ویکنفر را مثلا" با چا قوسربریدنسبدو 
اینها . اینهم. یک وحشت عمومی ایجا دکر#بود . نمیخوا هم اظها رتظربکنم کهآنچه‌که‌شا یسیع 
کرذهبودند درست بودیا نبود میخواهم فقط بگویم که وحشت‌ غمومی درمردم ایجا دکردهبوذند 
وا یجا,دنا امنی خودش ازمکانیسم هاثي بودکه » الان من ایتطوزی میفهمم, جا معه‌زایسرای 
برگشت رژیم ازنظرروانی مساعد میکرد واین تنها چیزی بودکه‌ازآن دوره بینادم همست به 
استخناء وقایحی کها تفاق افتا دوشاه رفت وازلندن برگرداندندش وبعددکترمصدق راآن 
طوري . 

س ‏ ۲۸ مرداد پیش [ مد . 

ج - بله ۲۸ عرتادپیش آمد واینهاست . بعددرآن دوره من ازنظر سیاسی نبا ید بگویسم 
فعا ل بودم اینها بیشترخاطراتی است‌که ازوقایع. سیاسی زمان دارم من نه اینکه فعا لیت 


سیا سی داشته باشم . بعد وقتی که من رفتم دانشگاه تهران » دآنشکده معقول ومتتول 


رجا ئی خراسا نی (۱) - ۷ اس 


درقسمت پل چوبی بسودوازبقیه اسمکلت دانشگاه جدابود. درنتیجه وقایعی که درل 
دا نشگاه میگذشت کمتربه ما برخوردمیکرد» این یک عا مل بود . دوبین عا ملش‌این بسزدکه 
حط انت مقر ل وستقول بک معط بسا ریرجا دبای نوم راشای یتر رج میاه 
که‌به‌محتوای دا نشکده‌بپردا زد تا به‌برخوا زوقا یعی که درسطح دا خشگاه میگذرد . مثلا" با 
بودن افرادی مثل مرجوم مطهری » فثل مرحوم الهه قمشه‌ای » مشل مرحوم آیبتی دردانشگاه 
برای ما یک لحظه استفادها ز مجضر اینها مغتنم بود وما مجال اینکه ببینیم دردانشرای 

عا لی آقای دکترتسلیمی مثلا" اعتصا ب راه انداخته به‌چه‌دلیل است‌اینها زیا دندا شتیم 
لاا قل من شخما " ندآشتم. مسگله‌دیگری که آنروز برای من خیلی | همیت‌داشت‌این بودکه 
من فکرمیکردم که ورودبه‌حیات سیا سی با یدبا یک پخته‌گی وبا یک تجربه‌ای با شد ومن ترجیسع 
میدا دم که ناظرجریا نا ت‌سیاسی باشم ومطالعه‌کنم وقضا وت کنم عوض اینکه درگیربا شم 
وفکر میکنم که زودبودکه من شتایزده بامطلام هیجا ن سیا سی پیدایکنم ودرحقیقت اولیبن 
موضع سیاسی که من انخا ذکردم درسال ۱۳۳۹ بود , وقتی بودکهآیتآلله برزجردی به‌رحضست 
خدا رفته بودند ومسئله‌این بودکه‌بعدا زا يشا ن ازچه‌کسی من میبا یست تقلیدیکنم ومن پس از 
یک مختصربررسی ها ئی ومشا ورتهائی که‌با الفسر انجام دادم تصیم‌گرفتم که‌مقلند اما م 
خمینی باشم . انتخا ب آیت الله خمینی آنروزکه بعداما مت امت رابعهده‌دا رندو) مروزبنا م 
!مام خمینی شنا خته شده هستنددردنیاً به این منا سبت بود که ایشان موضع سیا سی دا شتند 
وبرخوردها ی فلسفی وعرفانی بسیا رعمیق با مسائل ومن فکر میکرد م‌کهایشا ن با صطلاح من را 
ونیا زمندیهای روحی وفکری وسیاسی من رابهترراضی میکنند ودرنتیجه من مقلبد ایشان 
شدم ودرهما ن سالهای چهل وبعددیگرجریانات‌سیاسی هم درقم زبغد درتهران آوج میگرفست 
وبرخوردروحاتیت بازژیم شاه پیش آمدومسئله دستگیری امام وعده‌ای ازروحانیون وبصد 
تبعید:ا یشان بە‌ترکیه وبه‌عراق . دیگرا زآنجا اینها جزوزندگی من شد آنجا من تعهددا شتم‌نسبت 
ياين متا کل وتا رودم + وقي ایشا یدادما یکشم که من هرهم سیا سی قعالن واافتة 
با شم . 

بی میشودگفت که‌فعا لیت سیاسی شماامولا" از ۱۵ خرداه ۱۳۴۲ شروع شد؟ 


رجا ئی خراسانی (۱) کا 


ج - این خیلی درست ابت . درکودتای ۲۸ مردادوبعدمن ا شتیا ق به مسا تل دا شتم ولسسى 
فعا تیت سا من ا ف من کرو کردم زا درگ رتك .تا یک در موی اتآ تقلت فيه 
واینها یک انزجا رعمومي که همه‌مردم ذاشتند ماهم داشتیم همه‌داشتند . یا مثلا" انزجاری 
که‌مردم عليه حزب رنستا خیزدا شتند همه‌دا شتند. این راشا ید نمیشود بعنوان فعا لیست 
سیاشی تلقی کرد 

س دقیقا " . 

ج آنجاانسان موضتی بگیردووا ردبشودوحرکت بکند بااینکه عکس العمل نشا ن بدهدفرق 
داردومن گمان میکتم پسآزانتقا ل » پس ازبا صطلاح بعیین تکلیفم ازلحا ظ تقلیدوپیوستن 
بها ما م خمینی صرفا " بسعنوان یک مقلد حیات‌سیاسی من شروع شد . 

دردوران جزب رستا خیزخیلی جالب است من درانگلیس,بودم وفن تنها کسی بودم که‌آن با مطلاح 
فرمهای مخصوص عضویت حزب وستا خیزرا| مضا نکرده‌بودم وخیلی ازاین با بت خوشحاال بودمو 
وقتی برگشته‌بودم !یران همیشه ازتما م‌محنه‌ها ئی که‌ممکن بود من رابااین سوال مواجه 
یکند که آقا شما عضوحزب هستید یانه؟" فنرا رمیکردم. یکی ازخوشحالی هايم این بودکه 
من هنوز عضونشدم . تا آخرش هم نشدم . گرچهآنها ئی هم که شده‌بودند خیلی ها یشان بسا 
حسا ب شده‌بودند ء مطحتی رفته بودندکه ازدرون متلاشی بکنند . بعضی هایشا ن املا" | طلاعي 
نداشتند تحمیلی یک | مضائی ازمردم گرفتند , ازهمه گرفته‌بودند . ومن نمیتوانم یگویم 
که من عضونشده‌بعنوان یک عمل مبارزاتی خیلی مهم حساب‌کنم . شانس من این بودکه من 
درا نگلیس بودم وخوشیختانه‌توانسته‌بودم ازامضاء کردن آن فرمهای بی ربط اجتتا ب‌کنم. 
س حالا که راجع بے شروع‌فعا لیت‌سیاسی شمااز ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ محبت شد لظفا " میتوانید 
که‌بفر ما کید برای عاکه‌درآن روزفعا لیت شما چگونه بود وچه‌خاطراتی داریدازآنموقم ؟ 

ج - سخنرانی امام قویا " موردعلاقه همه‌کسانی بودکه مقلدایشان بودند وخط سیاسی ایشان 
وادنیال میکردند . به سخنرانی امام باید بپیونديم چندمسگله دیگررا. ماجراصای 
انقلاب سفیدرا , ما جرا ها ئی که بین با مطلاع حکو مت وقت ایران واسرائیل وآمریکا ئی هاو 


کاپیتا لا سیون وغیره وذ؛ لک میگذشت همه اینها درا ذفا ن عمومی بود. وقتی که امام 
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آن حرکت را شروع کردند همه‌مردم من میتوانم بگویم که .لا قل تا آنجا ئی که ما میشنا ختیم : 
عده‌زیا دی ازمردم لا قل » خوشحا ل بودند ولی عده‌ای متعهدووایسته بودندبه این حرکت . 
من خودم‌را جزوافراد وایسته ومتعهدیه‌این حرکت میدانستم > واقعه رادنیال میکردم وب 
خبلي دلم میخواست که درقم باشم یا درتهران باشم» اگرتظا هراتی هست شرکت بکنم .. 
س کجا ب‌ دید 1قا شما ؟ 

ج - من آنروزکرمان بودم » دردییرستانهای کرمان بودم. خاطرمبا رکتان هست که ,. 

س- آنجا هم خیری بود آقا .. 

ج - آنجا خبرخیلی کم بود . کرمان اصولا" ازنظرسیاسی شاید خیلی فعال نبود آنروز ولی 
اخباررا مرتب‌دنیبال. میکردم ودليستگي ها ی سیاسی درمردم بود . من یادم. هست که خیلسی 
بنگران بودم ازاینکه مردم میباٌ یست‌بروندبه لوایح شش‌گانه رای بدهند اگریادتان باشد؟ 
س بله »یله . 

ج - ومن آنروز دردییرستا ن شا پبورآنروزکها مروزحتما " اسمش عوض شده باظم دبیرستان 
بودم ومیبا یست بچه‌ها را به‌مف کنتد ویبرندومن یعنوان تاظم مدرسه ظا هرا "وظیفها م این 
شده بودکه‌ختما " اینهاراییرم. من به مسئولین آ موزش‌ویرورش پیشنها دکردم چون من نام 
مدرسه هستم این رااصلا" به‌من واگذا رکنند من هرجورکه صلاح میدانم اجرا میکنم وپای 
مسکولیتش هم میایستم. به‌من گفتندکه شما چکا رمیکنید؟ توضح بده که چگونه اینکار را 
انجام میدهی ؟ گفتم خیلی آسان است . بچه‌ها رادرمدرسه جمع میکنم وبه آنها میگویم 
که یک همچین دستورالعملی آمده که با یدبروندرآی بدهند وچون آزادی ودموکراسی بر مملکت 
حا کم است آقا یا نی که میخوا هندتشریف بیرند ای بدهند ببرند ضمنا " بچه‌ها ئی کها ز کب لاس 
نه به‌پاگین هستند درسن قا ښونی شیستندوحق ندا رند تشریف‌بیرندرآی بدهند چون این 
رای ها را مخدوش میکند . بقیه‌ا گرعلاقمندهستندرآی بدهند تشریف بیرند. واین بهتریسین 
برخورددرستی است که درشرایط آنروزماباید به این مسئله میکردیم. منتهی مسئولیسین 
آ موزش وپروزش خیلی خوشحا ل نبودند ازاین کار خیلی طبیعی است آنها تحت فشا ربیشتری 
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یودندو سنا" جرات وجسارت این را هم‌که‌با مسکله يه این آزادی برخوردیکنند ندا شتند 
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ترجیح دا دندکه برای خودشا ن دردسردرفت نکبند . ضمنا " خدا پدرما درشان رابیا مرزدبرای 
من هم دردسردرست نکردند یعنی ر: اش نکردندکه فلان است اینطوراست . فقط شا یدلطفیی 
هم به‌من کردندکه من را درگیرآ.- .۰ آبکردندوگفتند نه آقابتومریوط نیست خود مان 
میکنیم , در آن جریا نات خوب همه موضع داشتند ما هم موضع داشتیم. ما معتقدیودیم 
که‌خط خط اما م خمینی است‌وناید ازایشان تبعیت بکنیم وباید بامطلاح مواضع سیاسی 
ایشان حفظ بشود وآنچه که رژیم داشت درمملکت بعنوان املاحا ت وا نقلاب سفید میکود 
غلط بود » لوایح شش گانه به مصطلحت مملکت نبود . همه‌تضا هرات سیا سی وعوا مفریبی بود . 
وا ین. مواضعی بودکه‌دا شتیيم. ودربحشتها ی بین الائنسبین ودرکریدورها ی دییرستان با 
معلم ها ویا انش آموزان معمولا" اینکاررا هروقت فرصتی پیش میا مد انجام میدادیسم .و 
بعلاوه‌من خودم را مقلد امام خمینی میدانستم بنایراین من یتمام وجوددرگیرومتعهد 
یودم به مسیرایشان . 

س - آقاي دکتررجاتی شماسال ۱۲۴۷ تدریس تان رادردانشگاه تبریزشروع کردید. 
و 

س - شما فعا ليتهاي سیاسی تان ازسال ۱۳۴۷ تاسال ۱۳۵۶ که جنیش انقلایی ایسران 
شروع شد چه‌فعا لیتها.ی سیاسی داشتید؟ 

ج - آن دوره خدمت من ازورودیه‌دانشگاه تبریزتاخروج ازدانثگاه‌تبریزورفتن به‌دانشگاه 
کرمان رابا یدیه دوقسمت تقسیم بکنیم . یکی یک دوره‌ای بودکه من رفته بودم برای فرصت 
مطا لعا تی وتزم رادرانگلیس مینوشتم آن نوع فعالیتهای سیاسی اش فرق میکرد. وآن - 
دوره‌ای که‌دردانشگاه تبریزبودم. دوره دیگری بودکه‌بنوعا " فعالیتها یش متفا وت بود . 

توت وکن ات هرد رر ا وای ماترق تاعا 

ج دودانشگاه‌تبریزتما س بادانشجویا ن انقلابی , اتخاذ مواضع سیاسی درست با سکوتها 
با یکا ربردن امطلاحا ت متا سب درگلاس . من نمیدانم شنوندگان من درآینده‌ایین تصورراخوا هند 
داشت که‌خفقانی که‌در محیط ایران آنروزبوده چه‌یوده؟ آیا خبردارند که‌مثلا" چندبفسراز 
دانشجویا ن ما رابه‌جرم اینکه یک کتابی » حتی ازکتابهای مهندس‌بازرگان داشتندا ینها 


رازندان کردند. 

میت فا فرض وا بواین میگذا ریم کهآ نها ئی کم میا بتة پدجا سا ل بعذا زاین جریا ن مطمفنا * 
اطلاع ندا رند بنابراین ازشما تقاضا میکنم که اینها رايا جزئیات توضح بفرمائید. 

ج بنابراین اینها راهم با يديگوشيم. وقتی ماوارددانشگاه تبریزشدیم یادم هست که 
دولت تصمیم گرفته بودکه قدرتها را که میشکست ا! کنون قدرتهای درون دا نشگا هی را بشکنند . 
بنابراین ته‌میم گرفتند کرسی استادی را ملفی کنند فقطآ زا دبگذارند ومقررا تا ستخدا م 
راهم بشکنند وافرادزیادی ازجوانهای یانشاط راو!رددانشگاه بکنندو بین این جوانه] 
وسیستم سنتی دانشگاه یک نوع رقا بت و دودسته‌گیایجا دیکنند واینها رابجا ن هم بیاندا زند 
وبعدیه‌دا نشجویا ن هم بورس بدهندوپول بدهند ودانشجویان راعلیه مدیریت‌دانشگاه یه 
عنا وین مختلف تحریک بکنند ویک آش شله قلمکاری درست بکنند که فقط خوډشا ن میدانستند 
دارندچکا رمیکنند. این کاررارژيم دردانشگاه تبریزشروع‌کرده‌بودکه من واردشدم آنجبا 
ومعمولا" به‌من میگفتند سرکلاس رفتن خیلی مشکل است من نمیدانستم‌که چوامشکل است فقنط 
میدی_دم که‌همه با احتیا ط با کلاس برخوردمیکنند . وخوب‌آاین احتیا ط ها وبا مطلاح مواضع 
سیاسی ؛ مرقعیت ها وامطلاحا ت سیا سی کها ز طرف رژیم پیشنهاد‌میشد اینها مسولا" دست و 
بال کا درآ موزشی را مییست ینایراین مردم آنجا خط خودشان راانتخاب میکردند. برخسی 
سعی میکردندمماشات بکنند » برخی سعی میکردند که مخا لفت بکنتد وخودشان را درگیرنکنند 
وبرخی سعی میکردندکه داد‌وییدا دهم بکنندواحتمالا" برای خودشان هم دردسرهم درست بکتند . 
دراین بامطاح طیف وسیع فبتا لیتها ی سیاسی انسان قرارمیگرفت . ماروشی راانتخاب کرده 
بودیم که‌شا مل چند عتصر میئوآنیم‌یگو کیم‌میشد.یکی هه‌کا ری بادانشجویان انقلایی وهم خظ شدن 
وجهت‌دادن ومیادله فکری برقرارکردن باآنها . دوم انصراف کا مل وعدم شرکت درمراسم 
تشریفا تی ومواضعی که بتحوی ازانحاء رژیم سعی میکرددر غا لیهای آنها خطوط سیا سی خودش 
را معرفی بکندوامطلاحا ت خودش راجا بیاندازد. سوم اجتتاب ودرمورت‌لزوم مخالفت اصولی 
معا لقت اجا ا تی با یری ازمواغی که ا وطرف ریم پرا ن با مطلاح مواغع موز شی 
ارائه میشد ولی اصولا" اینهاباصطلاح مواضع تبلیغاتی سیاسی سخیف بود. متلا" پیشنهناه 
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میکردندکه] قا کتا ب | نقلاب سفیدرا با یددرکلاسها ی دا نشگاه تدریس بشود. مواضع خیلسی 
اصولی که میشد ارا ئه دادوبا این کارمخا لفت‌کرد این بودکه‌امولا" این نوع تبلیسغات 
وازده‌گی ایجا دمیکندوما این کا رر! تا پیدنميکنيم . آتها نمیبوا نستند یقه‌آدم را بگیرند 
والا اگرمیگفتيم خیرآقا من اینکا ررانمیکنم خوب عواقبش کا ملا" روشن بود. ماسعی فی ب 
کردیم ازفرمتها ی مناسب استفا ده‌يکنيم وبا نطلام | مطلاحا ت وشگر د های رژیم راخنشی 
یکنیم . گمان میک آین بزرگترین کارکسانی بودکه‌دانشگا هیا ن وروشنفکران درآن روزگا ر 
انجام میدادند. دیگری سازما ندهی دانشجویا ن بود وداذن اطلاعا ت وگرفتن اطلاغا ت . 
شما میدا نید درآ ن روزگا رجابه‌جا کردن جزوه‌ها وپلی کپی ها وفتوکپی ها وموا دومطا لب سیا سی 
سخترا نی های | ما م »مطلیی ملا از مرهوم‌دکترعلی شریعتی وغیره‌ذالک اینها کا ربود وان 
کا رها بعضی اوقات بدون حمایت کادرآموزشی بساربسیارمشکل میثد .. دانشجویان میبا یست 
درکا درآ موزشی یک عده‌ای راداشته باشندکه درمواقع حساس بروندتواتاقشان واسنادان 
رابه‌آنها بدهندوازآنها کمک بگیرند, یا کمک ها ی مختلف حتی مالی وغیره. این ارتیاط 
حتما " میبا یست بوجودبياید ومن گمان میکنم در؛ یجاداین سازما ندهی وارتباط من وعده‌ی 
زیا دی ازهمکارانم خیلی فعال بودیم. این فعا لیت بخصوص بعدازاینکه ماازانگلیس بر - 
گشتیم خیلی اوج گرفت برای اینکه مسا ئل داغلی ایران هم خیلی اوج گرفته‌بود. ازسال 
۵۵ ببعد شدت میا رزات دا نشجوئی وحرکات سیا سی دردانشگا هها خیلی بالا گرفته بود . شما 
توجه دا ریدکه‌خارج ازدانشگاهها تقرییا " حرکات سیاسی مقندوم‌ببود . یعنی خفقان ونظا رحی 
که محیط تحمل میکرد » رژیم برتمام محیط های ادا ری تحمیل کرده‌بود خیلی ستگین بود. 

من یادم ست که وقتی عروسی مادرکرمان برگزارئد جتی درجلسه عروسی ما هم یک عده‌ای از 
ما مورین سا واک اینوروآنور قدم میزدند. این نقوذ بسیاً رعدیق وبخصوص شا يعات مرسوط 
به‌نفوذ ساواک با عث شده بوه‌که‌دربیشتر محیط های اداری وکارمردم جرات نکنندبا هم محبت 
کنند . نها جا گی که عملا" نمیتوانست محیط کنترل کا مل داشته باشد دانشگاه بودیرای آینکه 
دا تشگاه! مولا" محل اجتما عات بود , طبیعت کا رش عبارت‌بود ازکلاس یعنی جسع شدن سی چهل تا 
جوان » جوان اساساتی,که حتما " به‌مشا مشا ن باصطلاح بوی مسائل سیاسی هم خورده ووضع 
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مدیریت جا معه راهم دا رند. میبینند . جشنها ثی هم که‌شاه هی مبخوا هددردا نشکا هها تشویسق 
بکنددا رند میبینند » وضع کافه‌تریا ها رادا رند میبینند ». بی حجا بی تشویق میشد فارنسند 
میبینند . همها ينها راسیدیدند وکم‌وکم‌وبیش سیابتهای پشت » این مشغولیت ها ئې که 
بامطلاح برای دانشجویان فراهم‌میشد اینها را میتوا نستبدبفهمند . درنتیجه محیط دانشگا ه 
محیطی بودکه درآنجا هرچذ‌هم کنترل میکردند نمیتوا نستندجلوق برخی ازتبا دلات فکبری 
وبرخی ازسا زما ندهی ها وحرکا ت را بگیرند وشما اگرخا طرتا ن با شد. تقریبا " همه حرکات 
سیا سی درسالها ی ۵۰ وبخصوص مثلا" از ۵۲ ببعد همها ش دردا نشگا هها خلاصه شدهبودوبقی-ه 
محیط ها , محیط آ موزش وپرورش » محیط ادا رات حني‌مننابر کنترل شده‌بود کا ملا" وسردم 
قدرت نفس کشیدن ندا شتند . وشبکه‌ی اقتصا دی هم که‌درجا بعه‌بوجودآ ورده‌بودند تقریبسا " 
همه بدهی قسط پیکان وزندگی قسطی وا یشهاایسودند , حقوقهای مردم رابنحوی کنترل می - 

۱ کردندکهاینها براسا س مزا یا بیشتر میبا یستی زندگی کنندتا.براساس حقوق.من یادم همست 
که ما خودما ن مثلا" تودانشگا هیک چیزاندکی دوهزا رتومان » دوهزا روپا نصدتومن به ماحقوق 
میدادند سه برابرش به. مامزایا میدادند. مزایا بعنی چیزی که دراختیا رمدیرهست و هروقت می س 
خوا هدییتواندتطع کند . با این نوع با صطلاح حق الارتزافنسی که‌یرای کارمندهای مجروم 
جا معه‌فرا هم کرده‌بودند کلیه آزآدی فکری آنها را گرفته بودند وآنها را قشنگ مها رکرده‌بودند . 
تنها کسانی که ازاین مها رآزادیودند دانشجویان بودند واستادهای دانشگاه‌هم فلبيعت ا " 

! رتبا ط مستقیم داشتندبه دانشجو . وقتي مادرا تاقجان را میبستیم دانشجومیا مد راجع به 
مشکلات درسیش از ما بیرسد این کار مشروعی بود سا واک نمیتوانست همراه‌هردا نشجوشی یک 
با موری بفرستد وقتی آن دا نشجو میخوا هدبیا یدتواتاق معلمش . یا مثلا" من ازموقعیت اداره 
کل | مورپژوهشی خیلی استفاده‌کردم. این اداره‌ای بودکه به‌یورسها مربوط .ود . دانشجویان 
مجبوربودندکه بیا بند نثلا" درخوا ست بورس بکنندوضعشان رابه‌من بگویند . این رادیگرنمی - 
توا نستتدکتترل بکشند .بنا براین اگرا زد تشجویا نی که بذ‌من مرااجعه میکردند مطمفن بودم 
دیگر مطمکن بودم که کس دیگری روابط ما راکنترل تمیکند ودرایین شبکه‌ها بودکه‌استادان و 
دانشجویان کا رها يشان را هما هنگ میکردندوسا زما ندهی میکردند. انجمن های اسلاسنسي و 


رجاشی خراسانی (۱) 1۴ نت 


ارگانهای دا نشجوثی قویا " موردتوجه‌عده‌ای از معلمهای. ذانشگاه بود ازجمله خودمن . 
البته خودما هم‌درسطح کا درآ موزشی یک اجتما عا ت دیگری ذاشتیم که‌ظا هرش این بودکها ينها 
جلسه‌ای دارند مثلا" هفتگی با هم حرفهاای صنفی میزند ومیوه میخوردندوا ینها ولی در 
آن جلسه کارها ی بسیا ربسیا رزیادی انجا م میشذ ویادم. هست که‌درهفت دا نشکده داتشگاه 
تبریزهفت تا انجمن اسلامی بود » آزهزا نجمن اسلامی قرا رشده‌بود یکنفر دریک شورای عالی 
درسطح دا نشگا ه شرکت بکندوا زاین تیم هفت نفری که‌درشورای عالی انجمن هاای اسلامسسی 
دا نشگاه تبریز شرکت میکردند فقط یکنفر بودکه‌با آن گروه استادان که تشکیلات جدا گا نه‌ای 
دا شتندا رتبا ط داشت . آن نفر الان درتهران ممئولنیت بسیا رمهمی دارد. من هم ازطرف 
استادان عضو رابط بودم . آنقدرخفقان وفشارزیاه بودکه‌یادم. هست بنیا ری ازاستادهائی 
که درآ ن جاسا ت شرکت میکردندولی ا زا طباء شهرتبریزوروشنفگرها ی شهرتبریز اینهابه ما 
میگفتندکهآ نچه که زدا نشگا ه میدا نی املا" تعریف‌نکن» فقط بگوکه ما چکا ربا یدبکنيم. مشلا" 
اگرلازم بود که‌یک کمک ما لی بشود چون ما میگفتيم کهآقاباا ینهفته بثلا" به دههزارتومان 
پول اجتیاج داریم . اینها پول میدا دندوسعی, میکردندکه نپرسند که‌مااین پول رامیخوا هيم 
چکا ربکنیم براي اینکه دانستن آن ممکن بود اصلا" برای کل تشکیلات خطر | یجا د کشید. 
روابط ما یسیا رسا ده‌ودرعین حال بسیا رپیچیده‌وشفا هی بود ومابادا نشجویان ارتباطی ذا شتیم 
که‌هروقت لازم میشد ما میتوانستیم یک جمعیتی درحدود شش تا هشت هزا رنفرازدانشگاه تبریز 
را بسیج یکتیم ویعدا " خانواده‌ها ی اینها هم‌با این خظ سیاسی هم آهبنگی داشتند وآمساری 
که‌ما دا شتیم این بودکه بعضی اوقات ما میتوانستیم سی هزا رنفرازمردم راوارد خیا بان 
یگیم یکمک ا نشبا ط عجیب‌سیاسی وتفکیلات یسیار متظمی که خوددا نشجویان فراهم کسرده 
بودندکه‌جزشیا تش راهم لازم نبود به ما بگویند .. 

این کا رها ادا مه دا شت وخوشبختا نه هرچه بطرف | نقلاب نزدیکتر میشدیم شدت وجدت وا نفبباط 
سیاسی این کارها بیشتر میشد . 

س.- درااین انجمن های اسلامی چه‌جور مطالبی تدریس میشد ؟ 

ج - انجمن های اسلامي درسطح درگروه ذردانشکده وهردانشکده کار میکرد ند کا رها ی‌ساده‌شان 
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این بودکه اول دا نشجویان باهم نما زمیخوا ندند چون نها زیک‌شعا رسیا سی بسیا ربزرگی بود 
درآن روزگار بند رت‌کسی میتوانست تظا هرب‌نما زخواندن بکند . اضولا" تظا هربن ه 
نما زخوا ندن یک حرکت سیا سی بود .. اینها سعی هیکردندنما زبخوا نند ورژيم هرچندکه‌سضناک 
بود دیگرتمیتوانست بگوید نما زنخوانید چون دیگرعکس العمل بسیا ربدی ایجا دمیکردکه 
آنها | زا ین فیترسیدند .. بعدکتا بخانه‌های بسیا رکوچکی تشکیل میدا دندجزواتی ۰ ۰ طلاعسات 
سیاسی وکتا بها ئی راجمع وجور میکردند. خیلی ها یش هم توبا زا ربودورژيم. به‌آنها خیلی 
حا سیت قفا ن تیدا ودرا کی ازمواقع ولی همه‌آنهائی کهآ زا دبود بعدممنوع شد . یادتان 
هست کتا بها ی دکترشریعتی چا پ ميشد ء کتا بهای مهندس‌با زرگان چا پ میشد . کتابهای 
دیگران . ا.ینها همه بعدبتدریج ممنوع شد .. 

س- میشود گفت که‌قسمت | عظم کتا بها ئی که مطالعه میشدوبحث میشد دراین انجمن ها:ی | سلامی 
کتابهای متعلق به آقای دکترعلی شریعتی و آقای مهندس با زرگان بودند؟ 

ج - سیدقطب » یک کتا بي بود ما لکیت دراسلام" مال آقای طالقا نی > عدهی زیادی ازکتابهای 
مرحوم مطهری. چون آنها با په‌ها ی | یده‌ئولوژیشان خیلی محکم بودند یک مقداری هم بچه‌هصا 
دراواخربه‌تاریخ اسلام وتاریخ ایران علاقمندشده‌بودند. مثلا " تاریخ مشروطیت,را خیلی 
خوب میخواند . . 

س مال کسروق را ؟ 


ج احتما لا" مال کسروی راهم میخوا ندندیله .مثلا" دلشا ن میخواست مدری واییشستر 
میشنا خدند » به شخصیت ها ومبا رزات سیاسی میپردا ختند . سعسسسی مینردند که دوره 


فرض‌بقرما شید که انبقال ازسیستم قاجا ربه سیستم مشروطیتِ وتحولات‌سیاسی که درآنجسا 
بوجودآمد » نقش روحا نیت وچطور ما جرای سیا سی درآنجا متحرف شد به‌امطلاح این آ مریکا ئیها 
1 شد. سعی میکردندا ینها را خیلی. خوب بفهمند .. کا رها یشان دوجهت داشت : 
یک جهت بسیارقوی ایده‌کولوژیکی › قرآن » نهج البلاغه , کتابای فلسفی مرحوم مطری 
کتابهای مرحوم شریعتی , برخی ازکثابهای مهندس بازرگان » کتابهای نیدقطب وکتا بهاې 


تاریخی ۰ اینها چیزها ئی بودکه خیلی مورداستقبا ل بچه‌ها بود .. بلسات قرافت قرآن وتفسیر 
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قرآن دا شتندوخیلی خوب ا ستقبال میکردند | زاین. جلسات . یکی ازکارضا یشان این بودکه 
اول سال با رگیری بکنند .. دانشجویان جوانی که وا رددانشگاه میشوند اینها:را جذب کنند 
کها ینها جذب بی خط ها با مظلاح وبی تفا وتھا ئی که‌به‌تنعما ت‌.وبه‌خوش گذرانی اینها می ب 
پردا ختند جذبآنها نشوند یا احتمالا" جذب گروههای چپی نشوند چون بهرحا ل گروههای 
چپی هم با ضه یک رقابتها ئی آنروزبین خودشان داشتند . با وجودا پنکه درخیلی ازجهات 
درحرکا ت سیا سی تظا هرآ ت واینها با هم همکاری میکردند ولی دزیا رکیری ومواضع سیاسی کا ملا" 
خطوطشا ن متفا وت ومشخص بود. بعدیکروزدانشجویان یعنی آن عضو رابط ۲ مدگفت که 
قا ما هزکا ردردانشگا ه میبا یست يکنیم. کردیم » ما هرچه‌کتا ب میبا یستی بخوانیم خواندیسم 
هرچه کتا ب میبا یستی به‌بچه ها بدهیم دادیم وخوب امکانات فالنی هم‌کها زکا درآ موزشی فرا هم 
ميشد هرکس رارژیم به‌زنذا ن میکردکه تعدادشان خیلی زیادیود : بورس تحصیلی شان راقطع 
میکرد !ينها را ما جیران میکرديم باآن پولهائی که‌داشتیم . یعنی یک قرق الحسنه‌ای .درست 
کرده‌بوديم » صندوق قرض الحسنه , درا ختیا ریک دانشجوئی بود این مرتب پول ازما میگرفت 
ومیدا دبه‌کساني که‌نیاز مندیها ی مالی داشتند وبرخی ازاین دانشجویان که میرفتندزندان 
چون ازآن کمکی که‌بعنوان بورس میگرفتند یک مدتومانی » صدوپنجاه‌توماني هم برای پدرو 
ما درشان میفرستادند فقیربودند آن کمک خیلی نگران میکرد خانواده‌را . بمحض اینکسه 
آن. قطع میشد میفهمیدندکه‌بچه‌شا ن دچا رزحمت است .ماسعی میکردیم بهرخال هم آن کمک را .- 
ادا مه‌بدهیم وهم‌این دا نشجو وقتی اززندان آزادمیشد آنجا بهرحا ل میگفتشد توبه‌کن » غلط 
یکن ولش میکردند . وقتی میا مد دیگربورس به اونمیدادند . ما بلافا له ازنظرمالی کمک ش 
میکردیم . بعدیک عده‌ای بودند بعدا زا ینکه بورسشان درست میشد این کمک را پس میدا دنسه 
درنتیجه این صندوق هی با دمیکرد , بزرگ میشد محتوایش مقدارنقدینهاش زیاد‌میشسد. 
بعدماحتی میتوانستیم وجه‌الضمانه بگذاريم یک دا نشجوشی که‌ا وا خرزندان میکردند با وجه - 
الشمانه آزادمیکردند آنها راآزادبکنيم. کارخیلی بها مطلاح تشکیلاتی و منظم وملمسوس 
شده‌بود . این آقایان آمدندگفتندکهآقسا ما هرکا ری مییا یستی بکنیم دردانشگاه کردیم 
حا لا دیگرچکا رکنیم؟ من به اینها پیشنها دکردم. که چون یک فاصله اخلاقی بسیا ر عمیقی بین 
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محیظ دا نشگاه وبین محیط جا معه رژیم بوجودآ وردهبود .یا دتا ن هست شما کوی ها ی دا نشگا هی 
که درست کرده‌بودند. سعی کردنددا نشجویان راازتوشهرجمع کبند وارتباط اینهارابامشنن 
جا مغه کم‌بکنند ..ضمنا " یک مقدا رکا رهای غیرسنتی وخلاف | خلاتی هم که بربین دانشجویان 
رواج پید! میکرد خانواده‌ها را نسبت به‌تیپ‌دانشجو بدیین میکرد .. بتا براین خانضواده‌ای 
ک‌دختزی دا شت برایش قابل تحمل نبودکه یک پسردا نشجوشی مثلا" تواتاقش » توخانسه‌اش 
اتاق گرفثه باشد. این شکاف میبا یست ازبین برود . وبرنامه ریزی برای آزبین بسردن 
این شکاف. خیلی ساده‌بود ولی خیلی حوطه‌میخواست . اینجا ما بفکرپرکردن این کاب 
افتادیم وبه‌ا ین دانشجویا ننا ن عرض کرديم که‌شما ازاین ببعد بروید ازدانشگا وبیسرون 
واز انجمن های اسلامی هم بیا ید بیرون وبروید درمحله‌هانی شهرثر مسا جدنما زبخوا نید . 
اینها کفتند که آقانما زچیه ,ما نما زدا ریم‌توخانه میخوایم , نمازکه چه‌فایده‌دارد؟ مما 
بها یشان تومیه کردیم شفا باید حداقل ششما هعلي الدوا م درمساجد حتی المقدور سه وقبت 
بخصوص شا مگا ها ن که مردم فسقرا , محرومین اینها همه میروند تومسجد ها ي. مخل نما زمیخوا تند 
آنجا حا فرباشید تا مردم شمارابعنوان نها زگزا روحقیق وسلیم النفس بشناسند و شماارتباط 
عا طفی برقرارکنید با مردم.. بعدا زاینکه آن ارتبا ط برقرارشد آنوقت شما ملاحیت دا رید 
که‌بحث ها ی سیا سی تان راهم مطرح یکنید . والا قبل ازاین شما به محض ا ینکه منخوا هید 
وا ردیحث‌سیاسی بشوید مردم وم میکنندوبه‌شما هم اعشماد نمبی کنند . شما دا نشجوشبسی 
هستید وروشنفکرکه درا طرا ف دا نشگا ه‌کا رها ی غیراخلاقی هم انفاق میافتد وضلاح نیست شما 
الان فوری بابحث های سیاسی شروع کنید. این برنامه بسیا رموفق بود . اینها پخش ش‌دند 
توی مسا جدشهروهرکسی ازهرجا ئی که ميا مد اولا" سعی کردند درکوی دانشگا ه کمترزندگي‌کنند 
وییشتردر محلها با شند ,وبعد درشهرهم درمساجد با شندونما زبخوانند . بعداین کار‌گره تا 
این با زاری ها ء زنها" مردها کم‌کم‌یا | ينها مااشوس شدند ودیدند !ينها جوا تهای تما زگنزار 
وقابل ادتمادی هستند . این با عث شده‌بودکه یک را بطه‌خیلی قوی بین روحا نیت تیرینسز 
ودا نشجویان هم بوجودبیا ید .مرحوم آیت‌الله قاضی مثلا" ایشان بادانشجویان ارتبسناط 
مستقیم داشت وهرگاه اینها مشکنی دا شتند مشکل مالی ء کتاب , کنتابخا نه اینهابه‌آنفا 


رجا ئی خراسانی (۱) ۸ - 


کمک میکردند . این با عث‌ شد که شبکه سیاسی که‌دردا نشگا هبوجودآ مد ریشه‌های بسیا رقوی 
وسزیع بنواند دربا زارودرفتن جامغه وتنها منضربه پدرونا درهمین دانشجويان مسلباني 
که‌دردا نشگاه بودند. نباشد واین عکس العم ش را درا ولین را هپیما ئی که‌درتبریزا تفاق 
افتا دنشان داد . شما یا دتا ن هست‌که وقتی یک تظا هرا ٹی شد درقم بعدا زا ینکه‌یک مقاله‌ای 
نوشته بودندعلیه امام خمینی .. 

س - بله یله . 

ج - وبعدیکی | زطلاب شهید شد . یک تظا هرات مختصری درقم برگزا رشد خیلی تکان دهن‌ده 
بود . اولبین چهلم این رادانشگاه تبریزیرگزارکرد. وبدازآن چهلم جریا نا تی پیش 
آمدکه من ترجیح میدهم با یک سئوال شما آنهاراشروع کنم که راهپیماشی بعنوان یک 
حرکث سیا سی معرفی شد ود رآ ن راهپیمائ ی آن‌همبستگی وآن با مطلاح ارتباط شبکه‌ی سیا سسی 
دا نشگاه با توده‌شهرتبریزوآذربایجانی ها کا ملا" مشخص‌شد وشکل خودش رانشان داد. 

اجمالا" این فعا لیت‌ها دربین مردم ادامه داشت ویر همبستگی ودا دوستدفکری بین توده‌های ' 
مردم ودانشگا هیا ن. ذم درکا درآ موزشی , تعدا دیشان البته» وهم‌درا کثریت وسیسی از 
دانشجویان ادا مه داشت وشکل طبیعی خودش را میگرفت ورشد میکرد. نارضائی مردم از رژیم 
زياد چیز مهمی نبود که‌احتیاج به‌فعالیت سیاسی داشته با شد یعنی برای اینکه انتسان 


بفهمدکه رژیم بسیارفاسد است ومملکت وضعش خراب‌است لازم نبود آدم نابغه باش د. 
بنا براین همه نیفهمیدنذ کقاش ۰ بقال 6 با سواد » بیسواد » حمال » تحصلکرده تحصل - 


نکرده » روحانی » فیرروحابی ,چپ گرا » راست‌گرا این مورد اتفاق بود که این خانسه 
خانه فساد است‌وباید خراب بشود منتهی قدرت‌فریا دکشیدن وعکس العمل نشان دادن و 

سا زماندهی نبود وچون قدرت‌سازما ندهي درآن روزب‌دلیل شرا یط خاص‌دردانشگاه تاحیسدی 
دردا نشگاه غراهم شده‌یود بنایراین این سازما ندهی دانشجویان دانشگاه بودکه‌به توده‌ها 
| رتباط پیدا میکردوآنها را بخودش مرتبط میکرد وتوسعه. مییافت وکا رروحا نیت دربین 

نتوده‌اها ممد کاردا نشجویا ن ميشد وکا ردانشجویان دربین شوده‌ها ممد کارووحا نیت میشدو 


رجا ئی خراسانی (1) = 1٩‏ ت 


حتی یک فرد بعضی اوقات تشکیل شده‌بود درمطلکت وخوددا:شت واینها از وجودهم بې اطلاع 
بودندگه‌حسا ب‌ندا شت چون قدرت‌سا زما ندهی درشرا یط خفقان کا مل ۰ درشرایطی که با آن 
شکنجه‌ها ق وحشتنا ک سا واک مردم مواجه بودند تضعیف میشود وبزرگترین هنررژیم یسم 
این بودکه سازما ندهی راازبین بیرد . حتی اگریادتان باشد یک فردی اگرهم یک فریا دی 
میزد زیاد مهم نبود. اتفناقا " فريادهاي فسردی خیلی هم ساده‌لوحانه‌بود برای ؛ ینکن 
میتوا نست‌رژيم | زتها بعنوان یک با مطلاح روزنه اطمینان استفاده بکند وما فریادهای 
فردی که یک نفرقهرما ن با زی یکندوخودش رابه‌مثلا" سا واک بيا ندا زدوضمنا " اینطوری هنم 
منعکس بخودکه بله میشود مخا لفت‌کره . مااینهارامخکوم ميکرديم . ما مخا لفت‌به آن معنا 
را دوست نمی داشتیم . ما معتقدبوديم آنها ئی که‌دا رند سازماندهی میکنندوشیک: راتوسه 
میدهند. آنها دا رند کا ردرستی میکنند نه آنها ئی که فریادمیزنند › کارهای احباساتسی 
میکنند حسا ب شده‌یا حسا ب نشده خودشا ن را درگیرزندا نها ی ساواک میکنند ودقیقا " این 
پیش بینی ها وهمکاریها هم درست بودوهم‌موفق . تااینکه بعدازما جرای قم دیگربا مطلاح 
حرکت سیا سی | زتظا هرا ت دا نشجوشی به‌دلیل مثلا" مشکلات رفا هی یا خوا بگا ه یا غیره‌ذالک 
کا ملا" جد! شدشکل صدد رمدسیاً سی بخودگرفت وکا ملا" مشخص بودکه به‌طرف میرود . 

س- شمادرآن ظا هرات تبریز که‌درزما ن دولت دکترآ موزگا رصورت گرفت کجا بودیید؟ 

ج - من درتبریزبودذم , 

س ازآن روزچه‌خا طراتی دارید؟ 

ج من متا سفانه دوسه تا وا قعه هست‌که با هم اتفاق افتاده‌تا ریخ دقیق روزها یش‌ یا دم - 
بيست . ولی الان عرض میکنم که چطورشد . 

س- شما اگرراجع. به رویدادها یش صحبت بفرما گید روزها یش مشخص میشود . 

ج - آن ماجرابنظرمن بعداز» شمابامن همکا ری کنید . واقعه قم اتفاق افتاد. 

س بله »یلبه . 

ج - حالاء بعدا زوا قعه قم ماقرا ربوه درتبریزچهلم بگیریم. روزقبل ازچهلم. یحنی روزسی 
ونهم عده‌ای ازدا نشجویا ن چپی که ما آنهارانهاسم میشناختیم , اینها کمونیست بودنسه 


رجا گي خراساني (۱) - ۲۵ 


حا لا آینهاصا دقانه کمونیست بودند يانه آن یک بحث دیگری انست » چون ما همه‌مان اطلاع دا ریم 
که رژیم یک عده کمونیست پوشالی هم داشت که یمتا سبتی اینهارا را »میا ندا خت وبعددرپنا ه 
شعا رها ی سیا سی اینها مردم. را سرکوب میکرد : جرکات‌اصیل را با صطلاح میکوبید .. وحتما "در 
کتا بها ئی هم که‌دراین سردنیا نوشته شده نشا ن میدهدکه این مدل هم | زمقرب‌زمیسسسن از 
آمریکاآمده. یک کتابی هست بنا م "Çnc10aking the CA"‏ نمیدانم دیدید 
یا نه ؟ 

س- بله. 

ج تواین کتا ب کا ملا"مشخص میکند که چطوراینها درکشورهای آمریکای لاتین ودرجا ها ئیکه 
حرکات اتقلابی ممکن ا ست پیش بياید یک حرکا ت انقلایی غیرامیل . شبه انقلابی»درست 
میکنندتادرپناه آنها حرکتها ی اصیل رابکوبند. این ماجرادرداخل ایران هم بود وما 
شا هدبودیم که‌یک عده‌ای با مطلاح ا نقلایی تما چپگرای با مطلاح غیرا میل بودندکها ینهادر 
موا قع لازم بها نه‌ها یلازم‌را بدست‌رژيم میدا؛ند که‌حمله بکند » با مطلاح بکوید » بگیرد ,بکشد . 
وروز سی ؤنهم ما جرای قم یادم. هست که بده‌ای ازدانشجویان چپی درکنا ردا نشکده‌ادییبات 
جوع شدندوشروع کردندیه‌فحاشی وشعا رها ی تندسیا سی وحتی فحش رکیک دادن يه مثلا" کسان 
شاه وشعا رهای کا رگری که‌درایران معمولا" خیلی کسی جرا ت نمیکرد بدهدومحبت | زفرض بفرما شیدکه 
استالین » لنین » نمیدانم جنیش‌بین المللی کارگری ازاین محیت‌ها . اینها معلوم بود 
که‌خیلی سا ختگی است ء اینهاییسایقه بود ومن احساس کردم کها ینها یک پوششی است‌برای 
اینکه زمینه‌سیا سی فرا هم بشودوفرداحرکتی که بچه‌مسلمان ها میخوا هند راه بیاندا زنبد 
سرکوب‌بشود . اتفاقا" این تکته رایک عده‌ای ازبرادران دا نشجویم رامداکردم وبه‌آنها 
گفتم گقتم شما فردا روزخیلی سختی رادرپیش‌دارید بزای اینکه آینقا این کاررا کردند 
الان ببینید پلیس هم هیچ عکس‌العملی نشا ن شداد. پلینی:دردانتگاه همه‌جاحافرونا ر 
مسلح بود ولی ایستادویها ينها خندید وبعداینها خودثان هم یک سنگی انداختند بطرف پلیس 
وپلیس هم یک سنگی جوآب‌دادوکسی را هم دستگیرنکردند ولی عصرروزنا مه‌ها نوشتند هدر 


دانشگاه تبریزیین پلیس وبین دانشجویان انقلابی »نمیدانم »یک زدوخوردخیلی قوی شد و 
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بعد پانیس دا نشگا + مجبورشندمداخله بکند. این حرکت نشا ن فیدادکه روز فردا روزبسیا ر 
بدی است ویادم‌هست که این برادران دانشجویان ما وقتي که درمحل اجتما عشان که‌جلسبوی 
دا نشکده‌ادبیا ت بود داشتند جمع میشدند قبل ازاینکه هنوزبه‌آن سا عت مقرربرسد بسا 
مقا ومت وعکس العمل شدید پلیس مواجه شدند . پلیس بدون هیچ بهانه‌ای رسیدویک نهییسسی 
ژدویچه‌هاً را یه مسلسل بست . و تمام ساختمان دا نشکده‌ادبیات شیشه‌ها ی چندطیقه اینها 
همه‌شکست وعدها ی ازیچه‌هااشی که توحیا ط بودند اینها زخمی شدند . بعدپانیس ریخت تبسوی 
با ختمان دانشکده ‏ ساختمان شماره )» وآنجا هم گا زا شک آورزدنديکی دوتا سروکله را رفتند 
شکستند وبه‌بها نه‌ها ی مختلف میزها را بهم میریختند » شیشه‌ها را میشکستند , توسراین وآن - 
فیزدند .۰ رفتند تودا نشکده‌کشا ورزی همین کا ررا کردندوآنروز ظا هرا " شش هفت نفسسر از 
دا نشجویا ن کشته‌شدندووضع دانشگاه هم بیک میدان جنگ نابرابری شبدیل شدکه خیلسسی 
دردناک بود . 

این روز اولین با ضطلاح حرکتی که واقعا " برای انقلاب خیلی تجیین کننده‌بود بعدازما جرای 
چهلم قم دردابنشگاه تبریزشکل گرفت وبقیه جریا نات تبریز رااین ماجرا هذایت‌کرد. چیزی 
راکه‌من باید اینجااضافه بکنم. این بود: گرایشها ی سیاسی دانشجویان ازچه‌قبیل بود 
دردا نشگاه؟ ما یک عده‌ای دا نشجود! شتیم کها ینها ازیک خانواده‌ها ی بخصوصی آ مده‌بودنید 
| زخا نوا ده‌ها کیکه بها ینها کا ملا" تلقین. شده‌بودکه اينهاادرگيري سیا سی نبا ید دا شته‌با شند 
وملاحشا ن نیست وپذروما درشا ن هم درگیری سیا سی ذها شتند زندگی متوسظ با ید متمایل به 
مرفهی دا شتند . ازبی حجا بی وا زبا صطلاح آداب‌دانی های غوینی وژستهای بأمظلام مبسدرن و 
امزوزی خیلی خوششا ن میا مد ودلا ن میخوا ست که , هم پسرشا ن وهم دخترتا ن » آ را یش درست 
وحسابی داشته با شند ومم کراواتنان » وضع کت وشگوارشان بیشتربه این E‏ 
یک عدهاء ی بودندکه اینها گرآیشهای پې وما رگسیستی دا تند + اين عده هم مخبولا" اوبین ‏ 
همین روشنفکوان بی تفا وت‌شکا رمیشدند چون نداشتن یک ایده‌تولوژی سیاسی یک ضعف بز رگسی. 
بودوایده شولوژي هی سیاسی که خیلی شرایط سیگیتی, ناشت آدم وآ ات وروه ۱ 


E 


گرفتن وتقوی وحدت وشدت‌ها ی 1خلاقي ١‏ آنضبا ط ها و ؟خلاقی دعوت‌تمیکید هییشه. ما تیوه 
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آدم میتوانست مثلا" اگریک مختصرآلودگی با مخرمات هم دا رد آنها راادامه بدهد درعین 
حا ل شعا را نقلابی هم بدهد . شعا رسیاسی هم بدهد وکا رسیا سی هم بکند . این خیلی راحت تر 
میا مد بکا م جوا نها تا یک با مطلام نظا م. سیا سی که انغبا ط خیلی سنگین اخلاقی میخوا ست 
وبایدابسان خودش راهم قشنگ | زنقرمعیا رها وا رزشهای آن نظام کنترل بکند وبه‌حلال 
وحرام ونظافت وواجب ومستحب ومکروه ومباح بهمه اینها بپردا زد.. این درنتیجه سا 
میتوأنیم به هة خط تقسیم یکنیم. یک عده‌ی بي تفاوث مصرفی ویک عده‌ای چپ‌گرا که 
برخی ازاینهاانسافا" آذ مهای ضا دقی بودندوبا تما م تعهدپی آن فکرشان رفته بودنسد 
کا رندا ریم که محتوای فکرغلط با شد یا درست . یک | کثریت خیلی وسیعی هم بودند که 
مسلما ن بودندوما آماری که‌دا شتیم این بودکه مثلا" ازنه‌هزا ردانشگا هی بیش ازشش هزار 
وخرده‌ایشان جزوانجمن اسلامی وفعا ل بودند » یک عده‌شا ن بی تفا وت بودند » حدا کشردوهزار 
نفرثان چپی يا متما یل به چپ بودند. اینها خطوطی بودکه دردانشگاه وجود دا شست و 
این خطوط بعدا " هم درصفوف انقلاب ودرصفوف را هپیما.شی کا ملا" حس میشد ومشخص بود . 
[ ما چهاتقاقی افتادیبعدا زکشته‌شدن دانشجویان ؟ دانشگاه بهم ریخت وکسی کلاس ترقت و 
خواسته ما هم‌یک خواسته خیلی ساده‌ای بود . ما فکرمیکرديم که‌قبل ازاینکه مااین مسئله 
راسیاسی بکنیم املا" همینطوردرسظح حقوقی نگهش دا ریم چه عیبی داردکه‌ما بگوشیم که 
قا اینها راکسی کشت ؟ چراکشت ؟ مجوز این تیراندازی چه‌کسی بود؟ خوب » اینهارا 
محا کمه بکنید . شما معتقدیدکه دولتید دیگر » دولت بايد بتواند اینکا ررا بکند . 

س بخاطرمیآورید که چندنفرکشته شدند؟ 

ج - بله »ماما ری که‌داشتيم ۷ نقربودولی مطمکن نبودم‌که این ۷ نقردرست‌باشد. شاد 
پنج نفربودند ولی آنچه‌که ما رویش عمل میکردیم برمینای کارمان هفت نفربود. وروز 
هفتم این دانشجویان فرارسید وقرارشدکه مادردانشگاه هفتمی داشته باشیم. مایک 
اوتباط های بسیارسازنده و بسیا رحساب شده‌ای هم درآن شبکه‌مان داشتیم‌که‌ما میتوانستيم 
آ درون دستگا هها ی اطلاعا تی دولت هم بی خیرنباشیم ومشس لا" ب] تشکیلاتی که 
درخودها نشگا ه داشتیم‌وبا روا بطی کهاینها با برخی ازما مورین درداخل دانشگاه دا شتسد 


رجا ئی خراسانی (۱) ۳ - 


میتوانستندبفهمندکه رژیيم درروزهفتم چکا رمیخوا هدبکند یا مثلا" کی قرارهست فلان 
کتا بخابه‌رارژيم اشخال بکند » يا کی میخواهند فبسلان انجمن اسلامی را کتک بزنند , 
ياکی قراراست فیبلان دانشجویان رایگیرند . اینها را معمولا" ما جلوجلو میدا نستیم 
واین الخمدالله با وجودیکه همه‌چیزشفا هی وخيلي ۳71011۷76 بودواین خیلی با مطلاح 
کافی وموفق بود. ویادم هست‌که بچه‌ها به ما میگفتندکه آقافرداقراراست کتابخانه مارا 
معا دره‌کشندوحا لا شما چکا رمیتوا نید بکنید؟ ویکروز اینها | زمن خوا ستندکه‌ماکمکشیان 
کنیم ککتابهایا ینها مصا دره نشود وما بهترین کا ری که مپتوانستیم بکنیم این بودکه 
نزدیکها ی دا نشکدها دبیا ت ما شینما ن رایک جا پا رک کنیم ومندق عقیش راهم با زکنیم ویعدبااینها 
هما هنک کردیم که اینهاودریک سا عتی که دانشگا ه‌خیلی خلوتاست قبلا" اینها یرود 
کتابهای کتا بخانه‌شان را قشنک بسته بندی کنند ویسته‌ها را مثل یک خشت آماده‌بکنند که‌بشوه 
پرتا پش کرد . بعدده نفر پا نزده‌نفرا زدرکتا بخا نه تا درما شین مثلا" بگذا رندودرفرمتهای 
منا سب این بسته‌ی کتاب را پرت کنندواین رابگذا رند توجعبه عقب ماشین . واینها درقرصت 
نها روتا سا عت دو » دوونیم بغدا زظهر که‌سروصدا ها خوآبیده‌بود توانستند این کتایبهبارا 
منتقل کښندیه ما شینمنو! ينها دوسه روزتوما شین من بود ما هیچ جا ندا تیم ایتهسسارا 
یگذاریم. این بااشین سنگین هی تودانشگاه میا مدومیرفت وکسی نمیدانست که توی آن - 
چیست . ووقتی با اینها رابرديم تویگ خانه‌ای که دا نشجویا ن معرفی کردند, آنها راثحویل 
دادیم اینها مسیرما رادنیال کرده‌بودند وروزیعدرفتندتوآن خانه همانجا , ظا هرا" 
به‌آن خانه مشکوک هم قبلا" بودند هم کتابها را مصا دره‌کردندوهم ضا حیخانه‌رااذیت کردند 
وهم آن دانشجویان راگرفتند. شیکسه‌ای کهماداشتيم , این رامیخواستم بگویم. 
| طلاعا ت | زبرنا مه‌ها ورژیبم همرا حت میتوا تست بدست بیا ورد چون بهرحا ل توپلیس ها هم 
آد مهای خوبي بود» توی خودا ستاد‌های دا نشگا هکه با.دستگا ەنزدیکتربودند آدمهای صاالحی 
بودندکه | ینها دوسره‌کا رمیگردند ازیکطرف وا نمود میکردند که‌با دستگا هت دوا زطرف دیگر 
واقعا " باجنیش های انقلابی وحرکات دانشجوشی همکاری دا شتندوصلاح ما این بودکه اینها 
موضع وا بستگی به‌دستگاهشان راهمینجور حفظ کنند وآنجساباشند والا ارتبیسباط 


رجا شی خراسانی (۱) ا 


اطلاعا تي مااز درون سیستم خیلی کم میشد. درنتیجه ما خبردا رشده‌بودیم که‌روزهقتىم 
سا وا ک میخوا ست یک مراسم هفتمی بخاطر کشته شدن آن دا نشجویان برگزاریکند ویعدرادیو 

وتلویزیون هم بیا یندمراسم رایبینند ومنعکس بکنندا زرسانه‌ها وختم رابرگزاریکننتدو 
غا کله‌راجمع کنند. ما هم آنروزداشتیم یک نامه‌ای مینوشتیم که همه امضاء کننید 
متلا" اعتراض به‌اینکارواین نا مه مستمسکسی بودکه ما بهمه‌ی کا درآ موزشی خبربدهیم که 
آقا شمادرااین مراسم شفتم نباید شرکت کنید . اینها هم خیلی عصبا نی بودندکه آخسر 
مگر میشود درمراسم هفتم دانشجویا نی که‌کشته شدندشرکت نکنیم ء آخراینها دا نشجویا ن ما 

هستند .. ما جرات‌نميکرديم که‌بهمها ینها بگوشیم‌که قااین هفتم قلابی است برای اینکه 
اکرفا میگفتيیم آنها از ما توضیح میخواستند» شما ازکجا میدانید؟ وما بهمه نمیتوانستیسم 
بگوگیم که‌ما شبکه‌ما ن تا کجا را دارد. بنابراین ما فقط توصیه‌ميکرديم کهآقانکنید این 
کاررا . یک عده‌ای هم عصبانی بودندکه‌بخا ظر دانشجویانی که شهید شدندحتما " با ید هفتم 
برگزاربشودوما هم شرکت میکنیم. ما هم نگران این بودیم که دستگاه بياید. وازایین 

ماجرا بهره‌یرداری بکندویک برنامه تلویزیونی بگذا رد وبعدختم برگزا رکند وبعدخسودش 


عا ئله‌را جمع کندوازهمین هم بنفع خودش بهره‌برداری بکندوسوء ! ستفا ده‌بکند . 


روایت‌کننده : آقای دکترستید رجا ئی خراسا ی 
تاریخ مصا حبه. : ۲۱ دسا میر ۱۹۸۴ 

محل مصاحبه : نیویورک ‏ نیویورک 

نما حبه کتنده. : ضیاء مدتسی 


نوارشماره 2 


ج - یجدما درجلسه‌ی محرما نه‌ای که‌با چتدنفرا زهمکا رانما ن دا شتیم به این نجیجه رسیدیسم 
که‌ما نمیتوا نیم جلوی این ما جرای هفتم راء مراسم هفتم رابگیریم وبهتراینست‌که مسا 
شرکت کنیم منتهی چون ساواکی ها برتا مه‌ی درست وحسابی ندارند اگرماالان برتامه‌ري‌زي 
بکنیم اجتمال دا ردکه‌جریان رااصلا" ما بدست بگيريم. تنها کا ری که‌ما با ید بکنیما بنسټ 
اگرببینيم که برنا مه تلویزیونی میخوا هدبیا ید اینها با مطلاح خط را به‌بچه‌ها بدهیم که 
آنها مزا حمت ایجا دبکنند وبه‌فیلم. گرفتن واینها نرسد وماکا ری یکنیم که مسیررا آنطورکه 
دلما ن. میخوا هدهدا یت بکنیم وا گرما جرا دردست ما با شد دیگر موم نیست آنها اصراری هم 
دا شته با شندکه‌فیلمشا ن رابگیرند چون این فیلم بدردآنهاانمیخورد.. بعدعصرجمعه‌ای بود 
که‌با میبا یستی برویم توآن جلسه هفتگی ۲آ ,زشی‌مان تصمیم گرفتیم که این رادرآن جلسه 
هم مطرح کنیم . درجلسه مطرح کردیم وتصویب‌شد وبرنا مه‌ای که‌من پیشنها دکرده‌بودم این 
بودکه‌ما قبل ازاینکه کارمندهای دانشگاه وکادرآ موزشی بخواهند بروندتوسالن» سالنی که 
مراسم پروسه هفتم ءمراسم لاصطلاح یا دبودهفتم»میخواهدبرگزاریشود اینها معمولا" دم 
دانشکسسده ادبیات میا یستند یک خرده با هم حرف میزننن تاهمه جمع بشوند. اين 
حلقه‌ها ی کوچولوئی که‌تشکیل ميشود اگرما ده‌بیست نفرقیلا" هما هنگ شده‌باشیم وهرکدا مما ن. 
بیکی ازاین حلقه‌ها ملحق بشویم وبعددرسرسا عت معین بگوکیم آقايأ ن بفرما گید برویم تو 
سالن اینها میا یند » بعددنبال ما میاآیند . این ما هستیم که تجمیم میگیریم توسالن بای 


رجا ئی خرا سا نی. (۲) ا 


چکا ربکنیم. حالا هم می نشینیم الان برنامه‌ما ن را ميريزيم گفتوسالن باید چکا ربکنيم. 
ما آ مدیم ده‌نبخه ازیگ فطعنامه‌ای نوشخیم . گفتیم فردا با باید کاری نکنیم کیک 
قطعنا مه‌ای ا.زدا نشگا. ه دربیا ید وبرای اینکه قطعنا مفدربيا ید اگرآنوقت ما بخوا هیسم 
به مردم بگوتیم‌بنشینند. قطعنا مه‌بنویسند یکعده‌ای جرأت‌نمیکنند گسی هم فکا رمنظمسی 
ندا ردکه بنشیند بنویسد . ماآمدیم یک قطعنا به‌ای نوشتیم ودرده‌نسخه تکشیرش کردیسسبم 
رفتیم شبانه دادیم به ده‌نفرازافرا دخوب وبعضی ها یشان غیرسیاسی . گفتیم اگرفردا قرار 
شدقطعنا مها ی داده‌یشود من فکرمیکنم این چیز خوبی است شمااین را توجیبتان دا شتس‌سنه 
با شید . اینها هم نگساه. کردندوگفتند," با شد ." 

فردا ما رفت‌یم جلوی دانشکده ادبیا ت همینجور مردم. آ مدندوگر وه‌گروه با هم درددل میکردند 
همکا رها ئی هم که قراربود به‌این گروهها مدحق بشوند رفتند سرپست ها یشان ویکی دونغر 
هم که میبایستی توگروهها بچرخند وجمعبندی کنند وراجع به لخظ‌حرکت تصمیم بگیرند 
داشتند کارشان رامیکردند ویکی ازما متوجه شده‌بودکهیکنفردیگرهم. ازگرره تاریخ یک 
قطعنا مه‌ای نوشته که آیمم خیلی چیز جالبی است ویکی دوسه تانکته دارد ودرقطعنا مه با 
هم‌نیست واآودارد چون برنامه‌ای ندارد هفینجور بازکرده میگوید ما میخواهیم سک 
همچین قطعنامه‌ای رابدفیم شما موافقید یانه؟ ومابه‌آنهاشی که قبلا" هماً هنگ کرده‌بودیم 
اطلاع دادیم که آیشان هم بايد جزو گروه قطعنا مه‌دهندگان دعوت بشود ودریگ لحظ بخصوصي 
کنخ آنا بان اسل آ پیک وی یک ان میم شت وا فة برو ونال با 
ایستادن فایده‌ندارد . وبعداینها پیشنهاد کردند برویم توآمفی تئاترروباز. گفتیسنم 
برویم . ما رفتیم آنجا وما قبلا" هما هنگ کرده‌بودیم که چه‌کسی چه‌مخنرا نی بکند چەجمله‌ها کی 
ره بگویدوچه‌کا رها کی رایکند. والبته یکعده‌ای ازهمکارانی که‌میبایستی همکا ری بکنند 
بدلیل اینکه دانشگاه درمحا مره بودوپلیی مسلحخ همین چندروزپیش عده‌ای راکشته بنسود 
شهرحا لت حکو مت نظا می دا شت.وا ينها آ ما ده‌بودند هرلحظه دودفعه هم تیراندازی بکنشسد 
مردم ترسیدندوبرخی ! زوظائف حذف شد وهمه‌ی ا ينها را ریختندرو دوش بنده حقیر وما هم 


دیدیم که‌درهرحال شبکه‌ی ما دیگرلو رفته یعنی یک مقدا را زچیزها ئی که رژیم تمیدا نسست 


رجا شی خرا سا نی (۲) ۳ 


الان دیگرمیداند وضمنا " ماجراهای انقلاب هم اوج گرفته دیگر هیچ اشكالي نذا ردکه 
آدم دستش رارو کبد. درآن اجتماع ما یک تسلیبی گفتیم ویک فاتحه‌ای طب‌کرديم ویک 
سخنرا نی کوتا هی کردیم . وبعدگفتيم که میدا نیدکها لان که‌اجتماع خوبی تشکیل شده بد 
نیستاگریک قطعنا مه‌ای یا یک نا می سرگشا ده‌اي نایک بیانه‌ای چیزی صا دربشود. وچون | لان 
ما در را بط سسا فقا تى سکیم وبلیتی ل هم اطراف ما ایشا | فاده مك ا ست 
آقایان نا راجت باشند من خوا هش میکنم اگرشما با این موافنق هستیدسکوت کنید . مردم. به 
آنها برخررد فریاذزدند موافقیم وحتما" بایید قطعنا به‌بدهيم وماهم که خوب افرادی که 
قبلا" قراربود قطعنامه بنویسند شناسا ثی شده‌بودند . گفتیم که الان لازم ننیست که مب 
انتخا بات نکنیم کد مثلا" چه‌کسی قطعنا مه بدهد» من فکر میکنم ازهمکا را نی که هستند مثلا" 
آقای الف » آقای ب ,آقای ج . واین الف وب و ج همان کسا نی بودندکه‌ما قبلا" آن نمخه‌را 
به‌آنها دا ده‌بوديم ,آماده‌گی فکری برای تهیه‌قبلعنا مهدا شتند . یگ چها رچوب در ذهنشان 
داشتند . اینها بلافا صله تشریف بردندتویک سالنی وظرف کمترا زهشت دقیقه آمدند بیرون 
ومتبن تطعنا مه هم درپنج هزا رنسخه تکشیر شده . ما قطعنا مه‌راهم خوانديم ماده‌به‌ماده وت 
مردم تا ید کردند وااثله‌ا کیر میگفتند . بعدیک عده‌ای ازدانشجویان آمدند نسی زاین 
گرفشند یکی ازاین دانشجویان این رافوری هما نروز بردبه مرند» یکی بردب‌کوی » یکی 
برد... به جاهای مختلف , ومن یادم هست‌روحانیون درشهرهای مختلف ازسهم امام 
پول دا دند که این قطعنا مه تکثیرب‌شود واین آنروزدرتمام مملکت تکشیرشد وکسانی که 
درتهرابن. مشغول مبا رزه بودند خیلی استقبال کردند ازاین حرکت دا نشگا ه . 

مسئله حساس ما بعدا زقطعنا مه خواندن این بودکه‌این جمعیت که دا ردیرتعدا دش هم مرتب 
اضا قه میشودتفا ما طباء بالباس‌سفید » پرستارها » دانشجویان واساتبددانشگاه اینهسا 
جمع شدند یک جمعیت سنگینی بود . اینهارای‌این آسانی نباید رها کرد . ولی نیا نید 
هم کا ری کردکه مردم. جا نشا ن بخظربیا فتدودودفعه تیراندا زی بشود. درنتیجه من پیشنهباد 
کردم که برنا مه ماتما م است ومراسم مااجرا شده‌است ازاین ببعد کسی هیچ تعهدی ندا رد 
منتهی من پیشنها د میکنم‌به کسانی که علاقمندهستنه یک راهپیما ئی سا کت درد‌انشگاه برگزار 


رجا ئی خراسانی (۲) ۳ 


کنیم و این, را هپیمائثی ما هیچ شناری ندارد برای اینکه کمترین شعا ربا عث میشدکه‌شما 
هدف گلوله قرا ریگیرید بنا براین شعا رشما مکوت است. ولی را هپینما ئی میکنیم. بعدبقیه 
هبکا را نی که‌درجریان بودند آمدندگفتند که این توبرنا مه نبود میخواهی چکا رکنی؟ " 
ما گفتیم که الان مردم آمادگی روحی دا رندوما با ید این شعا ر سیاسی را حقظ کنیم دلیلی 
ندا رد بعدشما بمن بگوئید چکارکنم؟ بعدخودمردم همکا ری کردند گفتندبروید جا ها کی 
که‌دا نشجو نان ثمید شدند ومرتب آدرسپارابه‌ما دا دند وما رفتیم درهرساختیان و 
جا شی که خون بچه‌ها: بود آنجا ایستا دیم ویک خطبه‌ی خیلی کوضاه مضلا" پنج دقیقسه‌ای 
ايراد کردیم وبعدا زحبا م حفارتقاخا کودیم که‌بغا طرروح پرفتوع آن برادویا غوا هردا نشجوشی 
که‌شهیدشد ه ؛معمولا" همه‌شا ن برا دربودند ,فاتجه بسخوانند وبرای کسانی که هم غیرمسلمان 
بودندا زآنها تقافا کردیم که‌هرچیزی راکه مقدس میشما رند بیا دبیا ورندواین ما جرادرپنیج 
شش نقطه دانشگاه ادا مه پیدا کرد بعدما رفتیم درجلوی دا نشکده‌پزشکی برای اینکه 
دا نشکده‌پزشکی هم حقی داشت وا ز دا ننشجویان زخمي ما پرستا ری بسیا رخوبی کردند همپرنتا رها 
هم آقایان اسابینهد!نشکده پزشکی بیما رستان کنا رش‌بود » خودییما رستانی ها خیلی 
مسا عدت کرده‌بودند . اینجا سخترانی رایک خرده مفصل ترخواندیم ویک سوره والعصری 
خواندییم وترجمه کردم وتمام شد. این را هپیما ئې نخستین راهپیما ئی سیاسی بوددر 
تا ریخ انقلاب وعجیب موثریوددرتمام مملکت اصلا" بسیا ربسیا رمثیت وتشویق کتنده وه 
امطلاح متحرکسی داشت . 

س برخوردی آنروزب نیروها ی انتظا می پیش نیا مبد » آند؟ 

ج - نیروهای انتظا مي تصمیم گرفته بودند چون قرا ربود یک هفتمی دردانشگاه برگزار - 
بشود باآنچه که خودشان میدانستنه وفکرهم نمیکردند این ماجرای هفثم ازدست آنها اینطوری 
ربوده بشود آنها قراربود که دردانشگاه کاری نکنند .ما هم بااینکه این را هپیما ئی راه 
پیما ئی ساکت است‌ازایجا دیرخوردجلوگیری کردیم وآتنرا با مطلاح به‌مفررساندیم. درآتروز 
دانشگاه هیچ برخوردی نداشت . دومین مسئله‌این بودکه‌ه‌انشگاه هم اکنون شش هفت تقبر 


درآن کشته شد ه بود ند و کلاسها حعطیل شد ه بود » همه مردم نا رآ حت بودند هد شهر تبریز » همم 


رجا ئی خراسا نی ((۲) + ۵ات 


دانشگاهیان » استاندان , دانشجویان وديگررژيم دلیلی ندا شت آنچه خراب کرده خرابترش 
کند . بنایراین آنها سعی میکردندکه وضع منفجرنشود نها ینکه‌بخوا هند برخوردایجا دبکنند 
ومجددا" تیراندا زق. بکننیدازاین کارها وجمعبندی مااین بودکها گرآرام حرکت بکنیم‌می - 
توا نیم ازجوی بپریم بدون اینکه پایما ن تربشود وا ینطوری شددرآنروز. بعددیگرما 

را هپیما ئی ندا شتیم ومرتب هفشم را فیخوانتیم به چهلم تبدیل کنیم. خیلی دلما ن می - 
خواست که این راهپیما ئی رابیا وريم ازذانشگاه بیرون . بادا نشجویا ن وبرخی ازاستادا ن 
هما هنگ کردیم وهمچنین با جا معه روحانیت‌که این اگربیا ید بیرون خیلی نت ن دهنده‌ا ست 
وفعال برای اینکه نوی دانشگاه دیگرما کا ری ندا شتیم‌ما تودانشگاه هرروزکارمان این 
بودکه مردم زاجمع کنیم توسا لن وقطعنا مدبدهيم ووقایع روزرا پیش بینی کنیم ومحکوم 
بکنیم وموضع بگیریم. یگ بقدا رهم بحث های تفرقهآ میزخوا هی نخوا هی توسا للن با مطنلاح 
سخنرانی ها پیش میا مدبرای اینکه یک عده‌ای میگفتندکه آقاچراشمایالای آن مینویسیسد 
یسم تسالی » بنام خدابنویسید , بنام خلق قهرما ن فلان بنویسید . این بحث‌ها هم کمو 

بیش بود ومااحساشس میکردیم روزبه‌روزهم اینها دا رد بالا میگیردواین تفا وتها با عث میشود که 
هم جرئومه اصلی وما هیت قطعنا نه‌ها ی ما کم‌یشود وهم این بحث ها شدت پیدا بکند وتفرقسه 
دربین ما بیشتریشوه . بنا براین ماازادامه کا رمان دردانشگاه درسالنهای دانشگاه خیلسی 
خوشحا ل نبودیم » چپ » راست » متوسط , بی خاصیت » باخا میت هرکسی میخوا ست شعا رخسودش رابدهد 
و خوب نمیشد. وا لان یک اتحاد وهمبسنگی سیا سی درداانشگاه بوجودا مده‌بودما | گرمیتوانستپم 
همین راحفظ کنیم کافی بود لازم نبود کهآ نقدرپیشزوی بکنیم که خراب بشود ومتلاشسی 
بشود .ومیبایست کاری بکنیم که‌این برود ازدانشگاه بیرون منشهی کی مردش بودکه این 
رابکشا ندبخيابان برای اینکه درآتروزگار فرماندا ری نظا می بود درهمه استا نها , 

س - بله . 

ج - مشکل بود. ماآمدیم رفتیم پیش یکی ازآقایان روحانیون که اسمشان راهم ببریم خیلی, 
خوب‌است که یادی ازاوبکنيم آقای‌ینایی . 


رجا گی خرا سا نی (۲) اهب 


ج - بنباسی . ایشان درتما م‌جریا نا ت‌بود .. تواستانداری هم میا مدومیرفت وایشان از 
کسا نی بودکه‌با مقا ما ت هم سلام وعلیک دا شت ولی این سلام وعلیکش مآلا" بتفع ما وبتفیغ 
ا تقلاب‌بود» | لحمدالله. باحضرتآیت‌الله قافن ء خدا رحمتشان کند » با ایشان درددلسی 
میکردیم اینها ولی درجزئیا تین برنا مه‌ریزی ها میبا یست آنها ئی که میتوا نندجلوبیا فتند 
دادوبیدا دیزنند شعا ربدهند آنها را ببینیم. دوخط اطی را میبا یست‌با آیت الله‌قا ی 
مشلا" مطرح کنیم اگرخواستیم. آمدیم پیش آقای بنیاسی گفتیم‌که آقا ما .. اول سثوال 
کردیم که بعقیده‌شما کا ردا نشگاه چطوربود؟ ایشا ن گفت »" عالی بود درسظح مفلکسست 
بی نظیربود » آذربا یجان رازنده‌کرد واقعا " شعا رخیلی سا زنده‌ای بود . تکان داد و در 
شهرستا نها چکا رکردند » سخنرانی های شما به‌کجا ها رفته » مقاله‌ها چطورشده." اینهپارا 
گفتند بعدماازایشاان خوا هش کردیم که خوب ما میخوا هیم راهپیفا ئی راازدانشگاه بیا وریم 
بیرون منتها مردم دنیا ل من با مطلاح دا نشگا.هی تباید راه بیافتند» راه نمی اقتند ما 
احتیا ج به. یک روحانی داریم که‌این بیا ید , لازم هم نیست هیچ کاربکند . ما آما رها ئی که 
دا ریم دانشجویان ما وکضانشان ووایستگانشان همیشه‌میتوانند حداقل سی هزارنفررا ‏ 
بيا ورند توخیایان وا ستنباط مااینستکه مایک عده‌ای با صطلاح طرفدا روسمپاک هم دارم 
واگراین سی هزا رنفربیا یندحتما " بیشترمیشوند کمترنمیشوند . سازماندهی , شعار .برنامه 
بطوریکه‌حدا لمقدورسالم هم ردبشویم ومشکلی ایجا دنشودکه مجبوريشودرژيم تیراندا زی بکند 
همه‌ی اینها قا بل پیش بینی است » تنها چیزی که ما میخوا هيم یک نفرروحانی است وما ازشما 
میخواهیم که‌تشریف بيا وريد وجلوی ماراه بیافتید. این مرد بسیا ربا.هوش گفت »" قا 
پیش بینی شما وا رزیا بی تان از مسا شل بسیا ردرست است بدون روحاتی نميشود | ینکا ررا کرد . 
اگرکه‌بشود راهپیماشی رابخیابان.بکشا نیم یک موفقیت بسیا ربزرگی است ویک فصل تا زه‌ای 
است ازحرکا تا نقلایی ذرسطح مملکت شروع ميشودولي ما هم نمیتوا نیم فعلا" راه بیفتیسبم 
بیا ئيم جلوی شما . دربین روحانیون الان یک گرفتاریها ثی هست‌کها ینگا رخیلی آسان نیست 
ما میتوا نیم یک پوشثی برای شمادرست‌کنیم. یکی ازمراجع » مراجع نباید عرض‌کنم .یکی 


از مجتهدین بزرگ تبریز مردی سود بنظرم مرحوم آبت‌الله توتونچی اسمشان بود » یک 


رجا ئی خراسانی (۲) ۳ 


همچین اسمی . ایشا ن درحال ا حتضا ربودند ». مشرفبه‌ نوت .این آقاگفت »" این مرد مرد 
بسیا ربا تقوائی بوده‌ومن مطمتن هستم که‌درلحظات آخرحیا تش ودرمرگش هم برکت خوا هد بود . 
ایشان وقتی که‌مرد شما ما نروز به‌اسم تشییع جنازه شروع کنید وبعدتظا هرا تتان را بکنید 
ما کا رما ن را با تشییع جنازه‌سنتی شروع میکنیم وراه میافتیم جنازها یشان راهم میا وریم 
بیرون» پشت‌سرما هرا تفا قی میا فتد توجمعیت به‌سا مربوط نیست . ما یک خرده مکشثی کردیم 
کهآخربلکه‌شر؛ یط تشییم جنا زه‌اجا زه ندا دوما نبا ید ووی این تشییم جنا زه‌خیلی حساب 


یکنیم. بهرحا ل بها ینجا رسیدیم. که‌اگرکه این مرحوم طرف صح به رحمت خدا رفتن 

که‌تشییع جنازه‌شا ن درروز انجا م گرفت میشود وا لا شب نمیتوانیم تظا هرت بکنیم. هوای 
تبریز »ایام انقلاب هم یادتان هست کها عتصا ب ها وا ینها هم بود وسرما وا ینها . گفت » 

" مادعا میکنیم که انشا الله ازاین وا قغه‌یشود دررا »خدمت‌به اسلام کمک گرفت بلکها يشا ن 
بموقع به رحمت خدا رفتند ما چه میدانیم که‌ایشان شب میمیردنه یا صبح گا هی . حالا اگرهم 
شب به رحمت خدا بروند میشودترتیبش را داد که‌جنا زه‌رانگه داشت ولی نه اکرمثلا" عصر 
ساعت‌سه ایشان چها ربه رحمت خدابروند حتما " شب دفن میشود نميشوديگوشيم کهآ قاانگه‌اش دا رید 
که‌ما فردا میخواهیم تشییع جنازه‌يکنيم وا ین تشییع جنازه‌جلویش را میگیرد‌سا واک »تسریع 
میکنند مسکله را ء دلشان میخوا هدز ودتربشوه ," 

ازآنجا ئی که‌این مرد مرگش هم خیریود ایشا ن صبح قبل ازطلوع آفتا ب بهرحمت خدا رفتند . 
ما هم به‌دا نشجویا ن را بط‌سپردیم‌که اگراین آیت الله که‌مشرف‌به موت‌هستند درصبحگاهان 
به رحمت خدا رفتند تشییع جنازه ایشا ن تظاهرات است وشما علامت‌تان همین باشد ونیروهبا 
رابسیج کنید. واتفاقا " صبحگا ها ن وقتی که مردم‌رقتندب‌منزل ایشان که جنازه راتشییسع 
کنند مقامات امنیتی وباصطاح سا واک وفرماندار نظامی ورکیس شهریانی واستانداراینها 
هم رفته بودند آنجا ووقتی وا رد خانه‌ی این شخصیت بزرگ شده‌بودند خودشا ن ازدیدن صحن ب 
خا نه مضددک ومنفعل شدند برای اینکه یک خانه گلی میبود , یک‌خانه واقعا " گلسي 
| تا قش‌گا ه‌گل بود ودرکف اتا ق یک زیلوبود وا زنظرما دی واقعا " رقت‌آوربوه وایشها املا" 


خجل شدندورگیس سا واک گفته بود" آقا ؛بروید تشییع جنازه‌بکنید وهرکاری دلتا ن میخوا هد 


رجا ئی خراسانی (۲) !بت 


یکنید.." ذیگرخود اینها منفعل شدند انصا فا " واجازه دادندکه تشییع چنازه بشود منتها 
توصه کردندکه وقتی شما آ مدید توخيایان اصطي به‌سرسه را هی,به‌سه‌راه‌شاه مغروف بود»به 
آنجا که رسیدیدبپیچید توخیا بان فرعی وجمعش کنید وادامه ندهید توخیابان . آنها همم 
گفتند اشکال ندا رد ما بهرحال این یک روحانی محترمی است » یک مجتهدی است وبابد 
احترا ما ثش حفظ بشودوباید تشییع جنازه بکنیم ولی قصد دردسرهم فراهم یکنیم نداریم 
با قايا ن خودشا ن هم‌مسئو لین شهر راه افتادند همراه این جنازه وآمدندازتوپسنس 
کوچه بیرون توی خیابان اصطلی شهرقدم زدنډ وقتی رسیدند به سرسه راه‌موعود این روحانیون 
واین مقا مات رسمی معمولا" جلوی جنا زه حرکت میکنند اینها پیچیدند توآن خیایان فرعبی 
که میبا یست بپیچنند اآماجنازه نسپیچید , جنازه مستقیم رفت وستون جمعیت هم بیش ازآن 
چیزی شده‌بودکه قايا ن فکرمیکودند . یعشی سی هزا رتفررسیده‌بود به هشتا دنودهزا رنفسرو 
یکوقت ایتها دیدندکه کا رازدستشا ن دررفته ویکی دودقیقه‌هم بعدا زا ینکه مسیرجنا زه‌ازآنچه 
که‌آنها پیش بیتی میکردند جداشد شعا رها هم عوض شد وشعا رسیاسی وبتفع امام وانقلاب واین 
شروع شدواین اولین راهپیماشی خا رج از محیط دانشگاه وتا آنجا که من بخاطردارم اولیسین 
را هپیما ئی نیا سی عمومی درسطح ایران بودکه یک فصل واقعا " نوئی درمبا رزات‌ایجساد 
کرد. چون ازتظا هرات وا زمثلا" اعتصا بها را کشا ندیه تظا هرات‌خیا با نی ورا هپیما کی که بعد 
ادا مه پیدا کرد وبقبه شهرستانها هم دنیال کردند . 

نکته‌ی دیگراینکه ما هنوزدنباله ماجرای دانشگاةه ستیم واردشهرنشديم وارد آن سئوالی هم 
که‌شما فرمودید نشدیم » چرایساصطلام دولت تظا هرات‌برگزارکرد وآنجا چه‌خبربوه؟ 

چیزی که مهم بود این بود : دا نشجویان شبکه‌ای که دراینجا درست کرده‌بودند درسال خر 
با دا نشگا هها ی دیگرهما هنگ کرده‌بودند » برخی ازاین دا نشگا هها تجربه‌شا ن کمتربود .دا نشگا ه 
تبریزبخصوی خینی سیا سی بود وجلفا تش هم بیشتربود » ساوا کش هم خیلی پرقدرت » بعداز 
سا واک تهران » قوی ترین سا واک سا واک تبریزبود. اینها تجربه‌ی سیا سی خیلی زلا دی دا شتند 


ودراین سال آخر یک تیمی درست شد ه بود این مرتب به دانشگا ه مشهد . به دا نشگا و اصفهاً ن 


رجا ئی خراسا نی (۲). = ٩‏ مت 


به‌دانشگاه تپران به دانشگا هها ی دیگر مسا فرت میکردوا ینها هما هنک میکردند‌حرکات 
انجمن های اسلامی‌را «درنتیجه وقتی یک جا یک تظا هرا تی راه میا فتاد بقیه تکلیف شرعی شان 
را میدا نستن+وبه‌نحو مقتقی عمل میکردند. این تظا هراتی که برگزارشد رژیيم راوادا رکرد 
که‌آنها هم یک تظا هرات بندل درمقا بل این درست بکنند وآقای آموزگار با حزب رستاخیزش 
را * افتا دویک عده‌ی زیادی ازدها تی راا زاطراف واکناف تیریز با اتوموبیل کرایه‌یسه 
نها دا دندوآ وردتد تبریزویک چلوکبا ب خوب هم به آنهادادند وبها ينها گفتندکه‌دولسست 
میخوا هدبیا یدوا زروحا نیت وآقای شریعتمدار واین وآن عذرخواهی بکند وآشتی بکنند . 

این آن چیزی بودکه به مردم بی | طلاغ گفته بودندوآنها را فریفته بودند یعنی همان سردم 
بی اطلاع هم میدانمتندکه دولت مورد با ملاح بغض مردم است و موردیقق روحانیت است 
بنابرا ین میبا یست یک چیزی به!ین عوام الناس بدهندکه | ینها فریفته بشوندورا وبیا فتند 
بیایند . گفتند که میخوا هند عذرخوا هی یکنند ومیخوا هند آشتی کنند .وا ینها آ مدند ودرآن 
اجتما عا ت‌شرکت کردند . البته ماهمء هم بچه‌ها یمان بودندا زدانشجویان وهم افراذ دیگری 
یودندکه شا هدونا ظربودند جریا تا ترا وخیرمیا وردندیرای ما . وراوی روا یت‌کردکها ينها 
وقتی با مطلاح جمع شدند اين فردم هی میپرسیدندکه آخر کو عذرخواهی کو؟ گفته بودند» 
" میخواهند آقایان روحا نیون هم بیایند اینجا محبت‌کنند کوکسی که نمیاید." وید 
وقتی متوجه شدندکه‌کلاه سرشا ن رفته دربین راه فحاشی راشروع کردندبه‌دولت ویه‌آقای 
آ موژگا روبها ستا ندا ر بعدپرا کنده‌شدندویجا ئی نرسید آنهم ازنظرمحیط ومردمی که آنجا 
بودند یک شکست بسیا ربزرگی بود منتها درلحظات | ولش فیلمی گرفتندواین فیلم ر 
تلویزیون پخش کردندمتتها آن قسمتها ئی که ما میدا نسبتینم که منتهی به‌شکست برنا مه رژیم 
شده‌بود آن قسمتها را البته پخش کرد شسنه : 

س_ - معذرت میخوا هم » آن روز تشییع جنازه برخوردی ایجادنشد بین نيروهاي ملح 
وفردم. ؟ 

ج - روزتشییم جنازه پلیس انتظا رتشییع جنا زه داشت ودرنتیجه باآن مقدماتی که‌درخانه‌ی 
| وفراهم شده‌بوه وایتهایابی سیم ها یشان اطلاغ داده بودندکه قا ' تشییع جنا رها ست وشما 
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عملی انجا م ندهید عملی انجام نگرفت . تنها چیزی که بود این بودکه جمعیت رفت 
بطرف چها ررا فی که آنروز اسمش‌چها رراه شهنا زیود پیچید بظرف‌خیابان. شاه رفت 
دا خل خیا با ن شهنا زشد ومیبا یست‌بروند بطرف قبرستان ۰ اینجا دیگرکا را زدست پلیس 
را هنما تی دررفته‌بود ومن یا دم هست‌که‌عده‌ا یا زهمکاراان دانشگاهی ما به پلیس گفتندکه 
آقسااهروز روزشما نیست شما بروید کنار اجازه‌یدهید ما را هنماگی راادا ره‌میکنیم چون 
بهتربه ما گوش میدهند .وا ينها با یک سلامت نفب ی * 7 فاقوا هل میکنم بفرما شید" 
وبه‌این ترتیب جمعیت راهدایت‌کردند.مغازه‌ها هم مخصوصا " ارمنی ها وعرق فروشی ها 
اینها خیلی نگران شدندوفوری کشسسبیدند پائین بستند میترسیدندکه .. 

س موردحمله قرا ریگیرند . 

ج - موردحمله قرا ریگیرند. پلیس اصرارش این بودکه‌حتی المقدور مسا ثل را دوستا نه‌برگزار 
کند يعني قرمول دستگا ها ین بود. فقط وقتی به سیم آ خر میزدند که دیگر هیچ رادهی وجود 
ندا شته باشد. . !گریا دتان باشد درآن گیرودار اعتطاب‌دانشگاه تبریز با فظلاح مور 
اصلی اعتمایات دا نشگا هی بود چون شهید دردانشگاه ماداده‌بودیم ولی دانشگاههای دیگرهم 
به‌حما یت از مواضع ما ا عتصا ب کرده‌بودند .. شاه به‌کابینه‌اش وبهاطرا فیا نش دریک شوراشسی 
گفته بودء" کسی که بتواند اعتصاً ب‌دانشگاه تبریزرابخواباند نخست وزیرمیشوه وبروید 
بهرقیمتی است‌این غا لذرایخوابا نید." ویخاطراین کا ردکترنها وندی رافرستا دندیسننسه 
دا نشگاه تبریز . آقای دکترنها وندی بعنوان وزیرعلوم آمدوقرا ربودکه بیایدآنجا ومستلسه 
را جمعیندی کند . همه میدا نستندکه دکترنها وندی به‌چه‌کاردارد میآید. منتهااینگه با 
دکترنها وندی با وزیر علوم شا ه‌وقدرت‌ساواک چگونه برخوردیکنند این تصیمش کا رزیلساد 
آسانی نبود. عده‌ای آزدانشگاهیان یعنی حداکثرپنج شش نفر فوری جمع شدیم توی اداره 
! موریژوهشی ویک شورائی کردیم که باایشان چکا ربکنیم . یک عده‌ای گفتند ایشان بعضوان 
وزیرعلوم فیاید ما میتوانیم بحث ها یمان رابا یک سلسله خواسته‌های مشروع شروع کنیسم 
چون ما خواسته‌های مشروع هم دا ریم ومیدانیم که اینها آن خواسته‌های مشروع راهم نمیتوا نتد 


برآوردیکنند . اگربرآوردگردنه این یک پیروزی برای مااست برای ایتکه ماخواسته‌های 


رجا ئی خراسانی (۲) - ۱1 - 


مشروع‌ما ن معمولا" خواسته‌های مادی درسطح دانشگاه نبود. اگرکه نتوانستند برآوردیکنند 
بهرحا ل زورازما است ولی حالت‌با مطلاح ظا هری مسکله اینست‌که ایشان وزیرعلوم اسست 
ووابسته‌به‌دا نشکا ه وماباید ایشان رایعنوان وزیرعلوم بپذیريم ومسائل دانشگا هیسان 
راباایشان مطرح کنیم وکاری نکنیم که بهانه دست رژیم بدهیم وبرخوردراخرا بتربکنیم » 
شدیدتربکنيم . من یک اطلاعا ت خیلی مختصری ازسوایق آقای دکترنها وندی ازطریسسق 
دوستانم. داشتم که ایشان ازکسانی که آدم بتواند بها مطلاح اعتقادات‌نسیا سی ایشان احترام 
یگذا رد ویهرحال برای ایشان وزن و وقاری قائل باشد نبودم ودرنتیجه من دم 
نمیا مد که‌ایشان که‌بعنوان وزیرعلوم پذیرفته نشوند. گفتم که یک نظرهم میتواند این 
باشد که‌ما هرجا منا سب دیدیم‌وهرجواب مناسبی صلاح دا نستیم به‌ایشان بدهیم اگر بقیه‌هسم 
خوا ستندحما یت بکنند نخوا ستند نکنند چون بخقید:ی من ایشا ن شخصیت | خلاقی که‌ما بعنوان 
وزیرعلوم بپذیریمش ندارد. خالا اگر سال پیش دوسال پیش میا مد شرایط فرق میکرد الان 
مرزها ی خفقا ن شکسته وما میتوا نیم فریا د بزنیم واجازه بدهیدکه فریادمان رایزنیسم . 
هما هنگ کرديم که با صطلاح | گرکسی خواست موقعیت مناسبی دید فنریا دش را بزندودیگران 
هم بهرنحوی که دانستند حما یت کنند. 

ایشان تشریف آوردند توی سالن دانشگاه وتوی آن با صطلاح سالتی که درطبقه‌ی دوم ساختمان 
مرکزی دا نشگا «بود وخودتان درا ینجورموارد سنت مدیران این بود خودشان اول میرفتنه 
پا ئین یکی دونفرازهمرا ها نشان را ء معا ونی را کسی را میقرستا د‌ندیجان مردم میا ندا ختند 
که‌مردم یک مقدا رحرفها یشان رابزنند» (وورونا ها وا ضطراب ها کم يشود خواسته‌ه ا 
هدا یت بشود کل بگیردویک جوری صحنه راآما ده میکرذ‌ندبعدآقای وزیررا میا وردند تسبو. 
معلوم بود. وقتی ما رفتیم آ, با ديديم یک عده‌ای ازبچه‌ها ثم. که یک خرده ساده و ی 
بودند اینهادارند راجع به آن ترفیعا تشان صحبت میکنند يا مثلا" ارتقساء به مرحله 
فلان . مقاله درفلان روزتا »ه‌ينويسيم. که درست است یا درست نیست یا مثلا" رشیس دانشگاه 
راچراباید ازخودتیریز انتخاب‌نکنيم که وزیرعلوم چقدردراینجا مداخله... سک 
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چیزهای صرفا " ادا ری ساده‌ای مطرح میکردند کهآ قا این نیست مشکلات این | ست ومشکلات 
مشکلات عا دی و مشروع. این آقائی هم که بود بنظرم دکترپارسا بود أ ينهم دا شت خياني 
خوب جىعبندی میکرذوبا برخی ها یکی به نعل میزدویکی به‌میخ میزد یادداشت میک رد 
حق ب‌جا نب برخی میداد جوا ب برخی را میداد » مشکلات دولت را مطرح میکرد که‌همه‌ا ينها 
برآ وردنی نیست پنجاً هشصت درمدش انشاء الله هست وزمینه مسا عدمیشدکه آقای وزیر 
علوم بیاید وما می دیدیم‌که‌دا رند محنه میسازند وآتای وزیرعلوم هم آمد بالا واول شروع 
کردحمله کردن ۰" آقا شماانصاف ندا رید» اینجا دانشگاه است دانشگاه مرکزعلم اسست 
دانشگاه مرکزفکراست مرکز سیاست‌است مرکزمدیریت‌است . شماباید این شخصت رادا شته 
با شیدکه‌دا نشکا هتا ن راخودتان اداره‌یکنید رشیس دانشگا هتا ن را خودتان انتخا ب‌ بکنید . 
این چه‌وضعی است. شما درست کردید؟ دانتگاه بهم‌شوریده پراکنده‌ای . آخرچرامن بیایتم 
الا" !ینجا » خودتان چطورید؟" وشروع کردرشوه دادن وتلویحا " به ما میگفت كەش ا 
ازاین ببعدانتخا بات خوا هید کرد نثلا"ء مسائل مدیریتان حل میشود ورئیس تان راخودتان 
انتخا ب میکنیدوا ین خوب خیلی | زمردم را راضی میکرد . ویعد" شما این بچه‌ها راجمع, کنییسد 
اینهابچه‌ها ی شما هستند شما دلتان تمیسوزد آلان کلاسهایتان جبطیل است یکهفته ده روز 
بیست روز تاکی ؟ شما همسایه‌ی شما لی تان رانمی بینید ». فکرنمیکنید که‌کمترین جریا نی 
که پیش بیا یدیهره‌یرداری‌ها ثی بشود خد! نکرده استقلال مملکت بخطربیا فتد . پیشه‌وری مگریا دتا ن 
رفته ؟" شروع کردشتا رها ی تنددادن وبه‌خما یت ازدانشجویان »"اینهاجوانتد باینها دخترها ی 
شما هستند » پسرهای شما هستند . شماباید اینهارارا هنما ئی بکنید »> هدا یت بکنید . شرم آور 
است شما قدرت مدیریت‌تان کم است . آقااین شماواینهم دانشگاهها یتان من درخدمت شما 
هستم." این محیت ها یش که تمام شد دیگرحوصله ما سررفت ووقت‌گرفتیم وب‌ایشان گفتیم 
که آقای وزیر ظا هرا " شمادر ... ما میدانیم شماتشریف آوردید اینجاآشتی کنیم .. 

س شما محبت کردید ؟ 

ج - بله . شما اینجا آمدیدآشثی کنید , شما آمدیداینجاکه بهرحا ل یک جوری مارا راضی کئیسد 


برویم سرکلاس . منتها شمادراین آشتی کنانتاأن همم داریددغل میدهید برای اینکه شما 
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نمیا کید بگوئیدکهآقا ما غلط کردیم عذرمیخواهيم وشده ولش کنید . اگرا ینطوری میگفتید 
آذم میتوانست لاا قل بشنودحرف شمارا : شماآمدید اینجا هم با صطلاح درا ین با زی هم دنل 
دیگرگنا هدا رد آقاجان. توچطورآسدی ومردم. رااینجا متهم میکنی که آقا شما مدیریت 
ندارید» شماآدم نیستید » اینها یچه‌ها ی شما هستند. آقااینها هم بچه‌ها ی ما هستتدوهم ما 
مدیریت دا ریم . شما فقط به‌ما یگوشید که‌بچه‌های ما راچرا کشتید؟ شم چرا نقش‌دایه با مطلاح 
مهربا نتراز ما دربخودگرفتید ؟ شما بلندشدید آ مدید اینجا سرخون مردم شيره بمالید این 
شرم آوراست . هی شما مردم. را مرزنش میکنید که آقا شما مدیریت ندارید شما یا یددا نشگا هتا ن 
راخودتان اداره کنید. آقای وزیر ماازشما بهتربرای وزارت علوم هم دراین دانشگاه 
دازیم . کی به شما گفته که ما مدیریت‌نداریم؟ شما مدیریت‌ندارید آقاجان » شما عرضس.ه 
اينکه چها رتا با صطلاح ما مورمسلح که آمدندا یتجا زدند بچه‌های مردم را کشتند اینها را یگیرید 
زندان. کنید معرفیشان کنید ندا رید بعداآ مدید ایتجا حرفها ی بزرگترازدهنتان میزنیه؟ 
خجا لت هم خوب چیزی است . شما واقعا " انصا ف‌ندارید شما حیاندارید." ماهم تظاهریه 
عصبا نیت وبا مطلاح کنه ‏ زدستما ن دررفته‌کرديم یک خرده شورش کردیم وحرفها ثی زدیم که 
انمافا " مردم انتظا رندا شتند. یک همکا ردیگری دا ریم آقای دکترنیشابوری ایشان مدای 
بسیا ربا ریکی دا ردوخیلی خوشگل محبت میکند . ایشا ن گفت >" آقای وزیر .." بالهجه‌بسیار 
قشنگ فا رسی که لهجه آذری داءرد گفت ۰" آقای وزیر »من خیلی متشکرم ازدکتررجا ئی که‌یک 
قسمتی ازحرفها ی ما رازه ولی نکته‌ی مهمي که‌من میخواستم به‌شما عرص کنم ایننت که این 
دستگا ه هیکت جا کمه هروقت بخظرافتاده همیشه این خطرخودش رابعنوان خطر مملکت معرفی 
کرده . من به‌شما اطمینان میدهم که جامعه ابقلایی ایران درتاریخ دوهزاروپاتصدساله‌اش 
هرگزا تحا دوا تسجا م | مروزراندا شته . تنها چیزی که‌ما را تهدیدنمیکند خطرا رجی است وختها 
چیزی که‌مطرح هست خطری است که متوجه هیکت حا کمهاست . شما اگربخا طرحفظ هیکت حا که 
سعی میکنید این با رهم اینطوری وا نمودیکنیدکه| منیت وا ستقلال مملکت‌بخطر افتاده کنون 
این حنا دیگررنگی ندارد متاسفیم." این صحبت‌ایشان یک با مطلم تکماسه بسیا ربسیار 


لاز می بود که به عرا یش بنده اشاقه شد. یکی دوتا دیگرازهمکا ران هم صحیت ها ی یسیا رخویسی 


رجاشی خراسانی (۲) 1 


کردند. علت اینکه من محبت‌کردم. درآنجا شاید این نبود که‌من | نقلابی ترا زدیگران بودم. 
علتش این بودکه ماقبلا" هماً هنگ کرده‌بوديم والا درآنروزدانشکا هیا ن زیا دی بودندکه‌به 
منا سبت آ ما دگی دا شتندومخا لفت میکردندوصحبت میکردند. این چنین نبودکه‌با مطلاح اینکا ر 
یک کا راستخنا ئی وقهرما نا نه‌ای با شد .. ما قبلا" هم آهنگ کرده‌بوديم که هرجا دلمتان 
خواست محبتش راقطع کنیم ومحیت کنیم . 

بعدایشان ذرپاسخ به‌ما گفت که » آقای وزیرعلوم» " آقاامن راا علیحضرت فرستادند اینجیا 
بيایم که مسگله راحل کنم . من نیا مدم. سرشما کلاه یگذارم » من نیاه‌دم خیا نت بکنم " گفتم 
اعا همم بط فا کر شا بل کش نها خی مها کا ترس ر 
:شل اینست : پزشکی درداخل مطیش نشسته. ودا ردبایک مریضی صحبت های نا مشروع میکندو 
بعدبه‌آن پرستا ردم. درش گفته که مردمی که‌پشت مطب » دم. درمطب ایستاده‌اند اینها را 
آراغ کنید . این مردم هم توخیابان. صف کشیدبد گرما » مگس توصورت بچه‌ها نشسته واینها 
منتظرندکه آقبا ی دکترا زلاس زدنش فا رغ بشودویعدیه مریض ها یش بپردازد : واین ما موردکتر 
این مستخدم دکتر هی میآید وبه‌این مریض ها میگویدکه شما چرا! ینقدر تا 
رعا یت نمیکنید؟ آخر شماچرا این بچه اینقدرکثیف‌است » این چرا میکساااژ نمیزنیسند. 
هی نصیحت‌ها وزخم زبانها ئی میزندکه این مردم راآرام کند وا ينها را جمیشه مقمرکند . 
شما دقیقا " آن مستخدم دم در مطیی هسنید که تشریف آورده‌اید وبما میگوشید که چرا مگس 
رو صورت بچه‌ها یما ن نشسته وچرابهداشت‌رارعایت نمیکنیم وآن دولتی که باید الا لان بها ين 
مشکلات برسد نشسته دا رد به‌یکنفرلاس میزند. نقش شما کا ملا" روشن است ونقش‌تان افخ 
خیلی خوب‌بازی میکنید وزیاد لازم نیستا زخودتا ن دفناع کنید. این دیگربه اینجا که 
رسید بی خدا حافظی بلندشد وسالن راترک کرد وبچه‌ها هم همه فریاد زدند اسم بزدند از - 
کسانی صحبت کردند گفتند عالی بود » خوب‌بودهنش زدید فلان وایشا ن دیگررگیس دا نشگا ه 
راهم ندید رفت تواتوموبیلش ورفت . 

یدین ترتیب ماجرای دانشگاه تبریز که قراربود بایک توطئه‌ی آقای دکترنها وندی جمعبندی 


بشود وبها صطلاح نطفه‌ی تحصن ها وا عتصا با ت در مملکت درتیریز خقه بشوه اژذشت! يشان 
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روا یت کننده : آقای دکتر سعید رجا ئی خرا سا نی 
تاریخ مصا حبه : ۸ ژانویه ۱۹۸۵ 

محل مصاحبه : نیویورک - نیویورک 

مصا حبه کننده ‏ : ضیاء دقی 


نوا رشما ره : ۳ 


ادا مه مصا حبه باآقای دکترسعید رجا ئی خراسانی درروز ۱۸ دی ۱۳۶۳ برایر باه ژا نویه 
۵ درشهرنیویورک ایا لت نیویورک . 

س آقای دکتررجا ئی امروز میخواهم ازحضورتان تقاضا بکنم که‌بپردازيم به رایطهی 

شما » منظورم ازشما "همان انجمن ها ی اسلامی است که درمسیرا نقلاب فعا لیت میکردنند در 
آذربایجا ن,با روحا نیون آذربا یجان . ۱ 

ج - یسم الله الرحمن الرحیم.. انجمن ها:ی اسلامی که دردا نشگا ه تبریز با مطلاح تشکیل 
شده‌بود. اینها با یسیا ری ا زشخصیت ها ی برجسته‌روحانیتآذربایجان ارتباط داشتش: سسد. 
بزرگترین این روحانیون مرحوم آیت‌الله قاض بود که‌من یادم هست که‌دوسه دفعه که 
بسا سبت هاای خا صی ما خدمت ا یا ن وسیدیم ایشان مرتب ها کیک میکردندک‌هرمشکلی دا رید 
ازبظرما لی یاا زنظرکتاب ازنظرادبیات‌سیاسی , یهرحا ل پول بچه‌ها کم بود دانشخویان 

ودرحد ودبورسی که مثلا" دولت‌به آنها میداد خرج میکردند ومیدانیدکه یک عده‌آی همم 
بورس شا ن قطع میشد به‌دلاگل سیاسی واینها مجیوربودند آنها راهم تغذیه‌بکنند با همم 
حقوقها یما ن محدود بود وآیت الله. قاضی یک » خدا رحمتش کند , چک سفید درحقیقت شقا ھی 
به‌ما دا دکه آقا هرکار دارید بمن بگونید . بگوشید دانشجوها یتان بیا یند هرچه میخوا هند 
بگیرند . این یک کانالی بودکه بوسیله‌برخی ازدانشجویان انجمن باجناب‌ایشان برقسرار 
شده‌بود وکمکهای لازم را میکردندوراهنما ئی های لازم راهم میکردند .. مرحوم آیت‌الله‌قا ضی 
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با وجودیکه سنشان. خیلی بالا بود موهاي سفید » صورت سفید ولی مرد بسیار با جربزه و 
با جرا تی بود مردا ستشنا ئی بود . | پشا ن درتظا هرا ت ودرحرکا ت سیا سی تندودربا مطلاح جمع 
کردن مردم جسا رت ودل وجرأت بسیا ربسیا رعجيبي داشت مخموما " درقبا ل بقیه‌ی روحا نیون 
آذریا یجا ن‌که بطورکلی ازیک‌با ضطلاح محا فظه‌کا ری با مطلاح پخته‌ای میخوا هند برخوردا ربا شند 
ایشا ن علیرغم پختگی وتجربه‌ی سیا سی وسن وسالشا ن مردبسیا.ربسیا رمتحرکی بودند. اما 
موقعیت ایشا ن درآ ذربایجا ن طوری بودکه‌خیلی نمیتوانستند نیروها راجمع کنند. یعنی 
لازم بودکه جرقه‌بوسیله‌ی یک نفس تازه » بوسیله‌یک مدای تازه»درآ ذربا یجان زده بشسود. 
دیده| یدکه مثل مثلا" دردانشگا ه یک معلم تازه‌ای که ازیک‌جاشی میآید سخنرانی بکنسد 
مردم بیشتربها وگوش میدهند ولو اینکه از همان معلم های خودمان هم خیلی یا سوادضر 
نیا شد. این مدای, تومعمولا" یک گیرائی دارد دیگر وچندنفر ازانقلاییونی که دربب‌ازار 
ودرخا رج ازدانشگاه بودند وبا ما هم سلام وغلیکی داشتند با هم مشورت‌کرديم وبه این 
نتیجه رسیدیم که‌اگریک نیروی تا زه‌ئی بياید وارد آذربایجان بشود خیلی مهم است وبا قم 
وبا دفتراما م با مطلاح امام درپاریس اینوروآنور هم هنگی های. لازم دریک شبکه‌ی بسیبار 
پیچیده‌ای انجام گرقت ومرحوم آیت‌الله مدنی تشریفآ وردند تبریز. آمدن ایشان به 
آذربا یجان واقعا " یک نعمت بود برای اینکه برخی ازآیات قرآنی که با مطلاح مدلول های 
بسیا رحا دوزنده‌ی انقلایی داشت ازایشان شنیده میشد . آیت الله قاضی معمولا" منبرنمیرفت. 
وزیا د اهل سخنرانیو وعظ وثبلیغات به‌این ترتیب نبودند وبیشتر مسا جد بوسیله‌دانشگا هیهای 
مسلما ن اداره میشد» سخنرانی میکودندواینها . البته یاذم هست‌که این آقای محسن 
قرائتی هم یک سفرتشریف آوردندآنجادوسه روزی بودند که یک آتشی بهپا کردندورفتند 
ولی معمولا" بیشترکسانی که میخوا ستند سخنرا ن دعوت یکنند ازبین دانشگا هيان دعوت 
میکردند آزبین روشنفکرها دعوت میکردند . روجا نیون رابیشتردر مراسم سنتی دعوت میکردنشد 
وهتوزپیوندبین مسائل مذهبی به معنا ی کلاسیک خودش ویین مسا ئل سیاسی خیلی جان نگرفته 
بوددرتفسیرها ی «شیر , خیلی رونشده‌بود . من یادم هست که آیت الله مدنی اولین سختراتی 
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بردا رید . وبعدا یشان تفسیر میکردند ختذ وحذرکسسم امروزه یعنی چه؟ | مروزچسبه 
مدلولها:شی داارد وا مرززچه‌چیزها ئی راباید برداريم درمقابل دشمن که‌دستورا لعمیل 
خنذ وحصذرکسسم. رارعا یت‌کرده‌یاشیم. این نوع تفسیرها واین نوع برخوردها ازا يشان 
زیاد شنیده میشد . حضورایشان درتبریزنیمه محرما نه‌بود . یا دم‌هست که‌دزیک خانه‌ای زندگی 
میکردند » منهم دوسه‌دفعهآ دجا خد متشا ن رسیدم. ووا ست خیلی محکمی بین بنده. وجناب 
ایشا ن بوجودآمد که بعدهم منتهئ به‌همکاریها ی بعدی مادربعدا زانقلاب‌شد. بعد یکی ډو 
تا سخترانی که‌ایشان کردند دولتآمد وایشان راا زآنجااخراج کرد. ایشان را برداشتنښد 
منتها ایشا ن مجتهدبرجسته‌ای بودنددرسطح مراجع بودشدوآدم خیلی با کما ل وبزرگی بودندنمیشد 
باایشان زیاد بازی کرد یعنی میبا یست دست به عط را ه‌بروند. درنتیجه ایشان را.تبعید 
کردند باءصطلاح به‌همدان که‌موطن ایشا ن بود. رفتن ایشا ن به همدان با عث شدکه یک خببله 
بوجودبیا ید ولی ایشا ن درفمدان کا رها ی انقلایی وآ موزشی خودشان را » اسلامی خودشان را 
ادا مه‌دادند وخیلی مفید واقع شد وگاه‌گداری ماهم بسساایشان بطور غیرمستقیم یشک 
ارتیاط ها کی میداشتیم. بعد شخص‌دیگری که دربین روحانیون بود وخیلی به ما کمک میکره 
الان هم زنده هستند آیت الله شربیانی بودند.. آیت الله شربیانسی معروف بودند کبه. 
ایشای ازطرفدا را ن ؟قاق شریفتمدا ری صتدد ولی وقتی ما باخودها ن صحبت میکردیم مدای 
بودندکه نه ایشان یک خط مستقلی دارندویهمه گوش میدهندوخط خودشان راانتخا پ میکنندو 
با مطلاح ترجیح میدا دند که خط مستقل بعنوان صا حب یک خط مستقل معرفی بشوند تابعنوان 
طرقدا رخا ص آقای شریعتمداری ووایسته به‌جناح ایشان چون درهرحال آا یشان مجتهدبودنبه 
مجتهدا صولا" یبعنی یک آتور یی ویک قدرت تشخیص مستقتل ودلش میخواست‌این راجا 
بیاندا زد . ولی ایشا ن مسجدشان رادرا ختیا رما گذا شتندوبهرحال هرکا رما داشتیم ازعه.ده 
ایشان ساخته بود مفا یقه‌نمیکردند با یک مقدا ر مختصرتوصیه‌ها ئی که به‌احجیاط وایشها می - 
کردند ولی امکانات مسجد درا ختیا رما » کلید مسجدا یشان دراختیا رما یود وما هروقت دلما ن 
میخواست میرفتیم به سخنرانی دعوت میکرديم ومردم راجمع میکردیم این کمک بسیا ربسیا ربز رگی 
بود چون خیلی ازکا رها را فقط درمسجد میتوانست ابجام داد درآن روزگار. آقای 


آیت‌الله انگجی هم سری به مسا ئل سیا سی دا شتندولن ایشا ن بیشتر | زبا مطلاح ملیون از 
نهفتی ها وبیشتربا آنها » با جبهها رتبا ط دا شتند . 

س مصدقي ها .. 

ج - بله مصدقی هاا رتبا ط دا شتندونقش سیا سی شا ن درآن روزگا ران خیلی فعال نبودوبرشتز 
بعدا زا ینکه‌لحظا ت سقوط رژیم وا ینها پیش آ مد یکی دودفعه‌برخی از بامطلاح » همقکران 
خودشان را با مطلام جمع کردند ولی خوب موضع سیا سی دا شتند .. تا یید میکرة ند ! علامینبها ی 
میدا دند بها مام نا مه مینوشتند | یتطورچیزها. . ۱ 

رویهمرفته با یدعرض کنم که‌روحا نیت آذربایجا ن یک روحا نیت خیلی آگاه وسیاسی بود. از 
سطوح پا شین ترا زمجتهدین آقای‌ بنا بې بودکه آدم‌بدردخوری بود والان هم هستنه . انشا ن 
یک مدرسه علمیه‌دا شتند . دراین مدرسبهاز دانشجویان وا زدا نش[ موزارن دبیرستا ن واز 
دا نشجویا ن دا نشگاه طلیه میگرفتند وا ينها هم درسهای طلبگی را میخواندندوهم درسهسیای 
روزانه‌شان را وخیلی سنگرمحکم. وخوبی دا شتتدوبهلحاظحفظ سنگر یک مدتی هم نوعسی از 
با مطلاح محا فظه‌کا ری برکا رها يشا ن حکمفرما یود ولی درهرحا ل جزوافراد خوش بخن وموشر 
بودند. ایشا ن هما ن کسی بودندکه آن طرخ کذاشی رابد‌ما دادند کها گرمیخوا هيم را هپیما ئی 
ادا خل دانشگاه بکشانیم به‌خیابانها بهترا ینست که‌ما تشیییع جنازه‌مان .. ایشان گفتنه 
ما تشییع جنازه‌ما ن را میکنیم شما هرکا ردلت ن میخواهد تظا هرات راه بیاندازید» تبدیلش 
یکنید به‌تظا هرات . آدم مبتکری هستتدایشان وخیلی آدم قرصی . رویهمرفته روحانیست 
آذربا یجان یک روحانیت آگاه وسیاسی بود باشدت ضعفی که برحسب مورد میشود‌یسه 
برخی ازافراه‌نسبت‌داد واگر بخاطر این با مطاح این مشا رکت فعا [وبی گیری مساشسل 
سیاسی بوسیلنه روحانیون نبوه یاید بگوشيم که جریا ن انقلاب خیلی کندترپیش میرقت 
ودیر ترپیش میرفت ومن نمیدا نم چطور ميشد چون تاریخ یکبا راتفاق میافتد ولی آنچ.ه 
که شد این بودکه‌این آقایان خیلی تعیین کننده بودند. هروقت یک تظا هرا ت سنگین چند 
صدهزا رتفری راه میافتاد من یادم. ست که آیت‌الله قاضی پیرمرد جلوجلو جمعیث حرکست 
میکرد ومفوف جمعیت طوری بودکه بعضی اوقات مثلا" چندین کیلومتر توخیا بانها مالا مال 


رجا ئی خراسانی (۲) ۵ات 


| زجمعیت بود » چندین خم خیا با ن. را ما ردفيشديم وهنوز با مطلاح صف به‌خم اول نرسیسده 
بود واین آقایا ن نقش بسیا ریسیا رفعا لی داشتند .. آنوقت روحا نیون آنجابه دوقسمت هم 
تقسیم شده‌بودند اگربخواهیم دوشاخه اصلی برایشان انتخاب کنیم. یک عده‌ای بودندکسه 
بیشترشعا رهای | نقلابیشان رابه موا زا ث تصویر آیت‌الله شریعتمدا ری اراثه میدا دند. 
عدها ی بودندکه بیشترتمویرامام خمینی را با خودحمل میکردندوشعا رها ی با مطلاح | مروزی ها 
خط اما م را بیشتردنبا ل میکردند . ا گربخوا هم مشخص‌کنم حتما " آیت‌اللله قاض ودرقسمت 
حا د مسثلهآ یت الله مدنی بدون تردید ازکسانی بودند که‌درتقم‌یت وتوسعه مکتب فکنسری 
وسیاسی اما م خمینی بسیا ریسیا رنقش دا شتندواافراد دیگری هم بودبدا زرده‌های پا شین تر 
که‌اینها معتقدبودندکه باید عدالت حفظ بشود وهرکس حقش را بگیردودرنتیجه حق آقای 
شریحتمدا ری هم‌با یذ حفظ يشود ودرنتیجه یک شعا ری که بنفع ایشا ن میدادند یک یاندوتا 
شتا رهم بنقع آقای شریعتمداری میدادندوستی میکردنه که‌یک نوعی دودسته‌گی که خیلنی هم 
آنروزها دردس رآ فرین نبود درآنجا رعا یت میکردند .. یعنی متعهدبودند بهرحال به‌آقسای 
شریعتمدا ری خمس وزکوه میفرستاًدند ». دیونشان را میفرستادند , آنها بها یشان کمک میکردند 
تشکیلات آ قای شریعتمداری درآنجا بود دیگر بحث‌ندارد اینها هم برای ایشان کار میکردند . 
س- روا بط شما با تجف‌درآتموقع چگونه بودآقا ؟ 

ج - البته من با نجف هیچ رابطه‌ای نداشتم ,یله . وقتی که هم اما م تشریف بردندپا ریس 
من به‌پا ریس هم برفتم . من فکرمیکردم که درخود آذربا یجان ما میبایستی بمانیم ویک 
کا رها ئی انجا م بدهیم که‌با مطلاح اما م راضی ترند. 

س - انجمن های اسلامی درآنموقع با نجف هیچ تما سی ندا شتند؟ 

ج - انجمن های اسلامی هنوز متظورتان قیل آزرفتن اما مبه‌پا ریس است ؟ 

ش تب بله , 

ج - یله . درآنموقع من شُخصا " نداشتم ولی انجمن های !سلامی دا شتندوبغیرازانجمن های 
اسلامی ببینید ما یک تعدادی روحانیون جوان ومتحرک‌داشتيم که‌اینها بین نجف‌وایسران 


یک شبکه‌ی ارتبا طی برقرا رکرده‌بودند .. امام سخنرانی‌ها کی » مظلبی » پیا می که میدا دنسد 


رجاشی خراسانی (۳) ۴~ 


اینها به‌ایران متتقل میشد. وبجدبوسیله انجمن ها وبوسیله‌روحا نیونی که‌خیلی ها یشان هم 
به‌زحمت میا فتادند » به‌زندان میافتادند اینوروآنور .. 
س- آن روحا نیون منظورتا ن بیشترطلاب مدرسه فیضیه‌بودند؟ 
ج - طلاب‌جوان » طلاب مدرسه فیضیه ».بله . اینها [ مدورفت ها تی دا شتندودرسطوح مختلسف 
بود‌ند .. 
سساوا ک ماتع رفت وآ مدا ينها به نجف نمیشدند ؟ 
ج ‏ ساواک » چرانمیشد ولی قبکه‌وقحی خیلی پیچیده‌با شد سا واک نمیتواندآ ن را ادا ره‌کند. 
مثلا" یک چیزها ی خیلی ساده‌ای که درسطح دانشجویان صرفا " مطرح بود درجلسه پیش عرض 
کردم ماهیچ چیزکتبی نداشتیم بعدا " هم که مدارک ساواک بدست خودماافتاد وقتی رژیم 
سقوط کرد چیزها ئی کها زما وازدا نشجویا نما ن گرفته بودندخیلی کم‌بود . فقط مشلا" درمورد 
من گفتهیودندایشان پول زیاد بین بچه‌ها پخش میکند ولی منبع درآ مدش روشن نیست .ویهر 
حال آنها دیدهبودندکه ما به‌یک عده‌ای پول میدهیم. بنابراین شبکه‌ای که مرد م » بخصوص مرد م 
متعهدومسلما ن که‌باا رزشهای آسلامی میخوا هندحرکت بکشند, " 

یکا رزش است دیگر » میخوا هدپابگیرد وهرچه‌شرایط خفقان سنگین ترباشد این 
شیکه پیچیده‌تر میشود وبرای آدمهای بی دست وپا وبیشعوری مشل ما مورین سا واک که معمولا" 
ازبااستعدادترین وفهیم تریین افرا دجا معه‌نیودننکها نجا با مطلاح ما مورمیشدند یرای اينها 
خیلی آسان نبود. که‌شیکه‌ی پیچیدهای که طلاب‌جوان ودانشجویان وایتوروآنوردا شتند اینها 
رایدست بيا ورند . 
س- آقای دکتررجائی درآن آخرین شورش خونینی که‌درتبریزشه , درقبل زانقلاب »> که منجر 
شدبه | ستیضا ح دولت در مجلس که نمایندگان مجلس آنروزعده‌ای ازآنها که‌یه آنها پا سخ دادهب 
شده‌بودکه عده‌ای | زفلسطلیتی ها بدون اجازه واردایران شده‌بودندویلوا را ... 
شما يا آنروز .. 
ج - من درآنروز درآذریایجان بودم, درتما م دوران انقلاب ازاولین کشتاری که دردانشگاه 


تبریزشدتا سقوط رژیم وبعدش روی کارآمدن دولستآقای مهندس‌بازرگان ویقیه آقایان 


رجا ئی خراسانی (۳) ۷ 


من یکسره درتبریزبودم واگرازتیریزرفته باشم فقط به‌مرند مثلا" برای سخترانی رفضم 
یا آذرشهر برای سخنرانی رفتم وبرگشتم. تما م اینهارا من درآذربا يجا ن بودم»با کمسال 
تا سف ایام دقیقا " بخصوص ذکرتا ریخش برایسم روشن نیست ولنی درآن کشتارمن درآنجا 
حضورداشتم . بله. مردم. تظا هرات بسیا رسنگینی راراه‌انداخته بودند. این تظاهمسرات 
معمولا" بطرف | ما کن قدرت پیش میرفت » بطرف مجسمه شهردا ری پیش میرفت » بطرف استاندا ری 
پیش میرفت . جاها که میخواستند بروند. 

س- سا زما ن دهندگان این تظاأهرات‌چه کسا نی یودند؟ 

ج - سا زما ن دهندگان این تظا هرات . 

س . متظورمن | ینست کهآ یا روخا نیون بودند؟ دانشجویا ن بودند؟ 

ج - من گما ن میکنم روجانیون ودانشجویان . برای آینکه دانشجویان ما .. میدا نیدهرچه 
این دا منه‌همکا ری وتظا هرات بیش تر میشد شبکه‌ها محکم ترودرعین حا ل مشخص تر میشد .تقسیم 
کا ردربین دانشجویان شده‌بودووقتی که‌ما مثلا" دم بازارقراربود جمع بشویم عده‌ی زیادی 
ازدا نشجویا ن شتا رها ئی که قبلا" تعیین شده بودیا از مثلا" نجف رسیده‌بود یاازپاریس رسیده 
بود يا ازتهران رسیده‌یود اینها را تکثیرکرده‌بودند پلاکا ردهای منظم نوشته ء پرچم‌های 
قشنگ بدست مردم ودااتشجویا ن مقوف مقطعی راا زمردم درست میکردند به‌ستون سه یاه 
ستون چها روهرسیصد چها رمدپانصدنفری یک صف . خیلی منظم اآینها را شکل میدا دند و 
تظا هرا ت‌راه میانداختند. آنوقت دولت مجیور بودکه‌جلوی: ین کا رها را بگیردوخیلی سعی 
میکردکه حدا لمقدوربرخوردنظا می پیش نیاید تا بشود بلکه مسئله راکنترل کرد . ریس 
سا واک رااعوض کرده‌بودند . من یا دم. هست تیمسار مقدم شده بودرکیس‌ساواک .. 

هل 

ج - وآن نصیری رابردا شتندوفرستادند سفیرش کردند , نمیدانم‌درپا کستان یا اقغانستان 
ایتجاها . 

س - پاکستان . 


ج مقذم تصمیم گرفته بودکه بيا ید بهآذربا یجان وببیندکه واتعهآذربایجان چطورا تفا ق 


رجا ئی خراسانی (۲) - ۸ 


افتا دوچگونه شدکه یکدفعه جرقه‌ای به‌این عظمت درآ نجا شکل گرفت واین را هپیما ثی ها 
چطور پیش میاآًید . من شنیدم که حدود یکما ه ؛یکما «ونیم‌هم درآنجا بوده وبعددستش به 
| طلاعا ت بدردبخوری نرسیده‌بود .. آنروز یک عده] زدانشگا هیا ن شنا خته شده‌بودند که‌ایتها 
فعا لند وآنروزطلام. نمیدا نستندکه اینها رایگیرند. روحانیون رأ میشنا ختند آیت‌اللسه 
قاضی ونمیدانم آیت‌الله مدني . آ مدورفت اینها خوب مشخص بود . یکن ازکارها ئی که 
دا نشجویا ن میکردنداین بودکه چهره‌های انقلابی بقیه شهرستا نها را درروحا نیت یا درطبقه 
روشتفکسر آینها را دعوت بیکردندبهآذربا یجا ن ودر مسا جدیرای آنها سخترا نی میگذا شخند . 
آقای محسن قرا ئتی مثلا" بهمین مناسبت ودرا ین را بطه تشریفآ ورده‌بودند ودوسه روزآنجا 
بودند سخنرانی ها ئي بسیا ربسیا رکونبنده‌ای کردند وخیلی شمربخش بود . آنوقت این 
تظا هرا ت را سعي میکردند با آن حتی‌المقدوربا یک روشی برخوردیکنندکه زدوخوردی پیش نیا ید 
وجمعیت تظا هرات‌هم | زصدهزا ربا لا رفته‌بود . شعا رهای با ضطلاح انقلایی یه حومه‌ی شهرویه 
روستا ها کشیده‌شده‌بود ووقتی تظا هراتی راه میافتاد توده‌ها ی مردم بادوچرخه با موتور- 
سیکلت » با وانت‌بار , با اتوموبیل با ری » با اتویوس ازجا ها ی مختلف میا مدندکه‌درتبریز 
تظا هرا بت بکننه . این تظا هرات مرتب تقویث میشد وییشترمیشد وادا مه پیدا میکرد . 
تااولین برخوردنظا می . یک مسئله‌ی دیگری رااینجاقبل ازاینکه وا ردیرخوردنظا می بشویم 
با یدعرض کتم وآن نقش با نکها بود ,. شما خا طرتا ن هست که‌بیشتردرآ ذربایجا ن هم این برخورد 
با با نکنها بدت وحدت‌پیدا کرد . یک عدهازبا نکها بودند که‌ا ینها مغروقف بودکه مثلا" با تک 
با زرگانی را میگفتندمتعلق به بهاشی صااست ومتعلق به‌خانواده‌شاه است .یا با نک قسرض 
بغر ما کید که‌ما درات را معتقدبودندکه‌این صرفا " یک موسمه‌ی ربسوی است وریامیگیرد و 
دا رد مردم رابیچاره‌میکند. سعی میکردندکه‌به این با نکها | خطا ربدهند فشاربیا ورندکه 
اینها هستندکه فلا" رژیم راسرپانگه داشتند . اینها حقوقها را مرب میدهند , کمک ای 
ما لی میکنندوهرکاریاید بکنندمیکنند واگرمیشد با بانکها برخوردقوی کرد آنوقت کمررژيم 
خیلی بشدت می شکست . تظا هرات هنوزبه اعتصابات نرسیده‌بوه یعنی هنوز فرهنگی ها 


رجا ئی خراساني (۲) = ۹= 


وبرخی ازشرکت ها » شرکت نفته من یا دم. هست توآ بادا نی ومسکن یکی دوتا مهندن‌جسسوان 
بودند اینها راه‌افتا ده‌بودندانجمن ها ی اسلامیشان رافعا ل کزده‌بودند ودرداخل این 
ارگانها وواخدها ی دولتی ونیمه دولتی هم حرکات شروع شده‌بود .. وقتی که تظا هرات راه 
افتاد ومردم بطرف‌مرکزشهر میرفتند اولین حمله به‌بانکنها شروع شد . کلیه‌ی بانکهای 
آذربا یجا ن «رآنروز یکی پس‌ازدیگری اموالشان را آوردند.وسط خیابان کا غذودفتسسرو 
دستکشا ن هرچه‌بود واینها را نفت ریختند رویش و آتش‌زدند. این ابتکا ریکدفعه شروع شد 
ا رتش سعی کرد تیراندا زی کندویکی دوتا تیرزدندویکی دونفرراکشتند » زخمی کردند اینها 
نتوانستند جلوی جمعیت رایگیرند . جمعیت شروع کردبطرف بانکهاً رفتن وتک تک با نکهای 
با زرگاني وبا نک ما درات را گرفتند وبه تش کشیدند. یا دم. هست‌که کلیه‌ی باجه‌هابی‌با تکی 
که‌درتبریز وحومه بود اینها نبوخت ویک ورق اسکناس کی برندا شت وبا منا عت عجیبی مردم 
گونی های اسکناس را آوردندوسط خیا با ن سوزا ندند بدون آینکه یک با مطلام کمترین چشم. 
طمعی بها ينها دا شته‌با شند . بحث این بودکه ایشها موسه‌ریسوی هستند هم دا رسد 
دا رند تخریب‌جا معه را میکنند وهم دا رندرژيم رازنده نگه میدا رند. به این ترتیبسب 
اینها با ید متوقف‌یشوند وکمراقتصادی این رژیم بشکند.. ازبخت با مطلام نیکوشی که 
! نقلابیون مسلما ن درآن روزگا رداشتند زمستان آذربایجان کها زنیبریه بعضی اوقات‌ چیزی 
کم ندارد آنسال آتقدرگرم شده‌بود که‌ما بعضی | وقا ت بدون با صطلاح ژا کت وا ینها میرفتیسم 
بیرون وتظا هرات خیلی با رفا هوآسا یش ! نج م میگرفت وکمبودها ئی | زقبیل سوخت وا ینطور 
چیزها پیش میا مد اینها وا قعا " به‌مردم. آذربا یجان فشا رنمیا ورد .. خلامه اینکه‌تما مبا نک ] 
رابه؟ حش کشیدند » شیشه‌ها را شکستند وشیشه‌شکستن بانک که قبلا"هم شروع شده‌بود» درصای 
یانک راآهنی کرده‌بودند اینها . وفقط جا ئی که مانده بود بانک ملی بود. بانک ملسی را 
بعنوان اینکه یک موسمه‌دولتی است که‌حقوق کا رمندان را میدهد وکا رغیترریسوی هم انجسام 
میدهد وخزا نه‌ی با مطلاح دولت اسلامی درآینده خواهدبود آن را مستشنی کردند تاا وا خرا نقلاب 
که روزبیست وینجم یا بیست وششم یک اما هی بود که با نک ملی راهب فا رآ وردندویها عتصاب 


کشا ندندوآن حساب‌شده به اعتصا ب‌کشیده شد برای اینکه‌جقوق ها پردا خت‌نشد وارتشی ها ئی 


رجا ئی خراسانی (۳) - و ب 


بهرحا ل حقوقشا ن را میبا یستی بگیرندبزحمت افتادند مشکلات زیا دی برای دستگاه پیش آ ورذ . 
این یک برخوردی بود . بعدا زاین برخورد دیگررژيم کم‌کم مخیوربودکه شمشیرراا زروببنددو 
دا نشجويا ن رازیاد میگرفتند درخارج آزدانشگاه» غده‌ی زیادی را که‌بهآنها مشکوک بودند 
میگرفتندو میبردندسا زما ن. | منیت ودرمحیط ها ی. نظا می اینبها راشب‌یادم. هست که یکشب 
پای برهنه‌بچه‌ها را برده‌بودند آنجاً روی ریگ وخرده شیشه‌وا ينها دوا نیده‌بودندوخیلی شکنجه 
د ده‌بودند. عده‌ی زیاد تحویل وتخولاتی هم داشتندا نجا م میدا دند ما موزیتفا ن.رانجا با 
میکردند یک عده‌ای که میبا یستی فراربکنند مشغول فرارشان بودندواینها . یکشب آقای 
دکترسلیمی خلییق که‌ا لان هم دردا نشگا ه حبریزهست بما پیفا م دادند» این مربزط به‌وقضصی 
است که میبا یست کها ما م برگشته بودند » نمیدانم آن برخوردنها ئی را شما وقتی میگوئیذ 
که امام هتوزدرپا ریس بودند .۰.۰ 

س نخیر » نخیر ایشا ن هنوزدرپا ریس هبتند . 

ج - پاریس هستند . به این ترتیب‌با همین تش زدن با نکها شروع شدوتوی آن یک عصده‌اي 
کشته شدند منتها درآنروز خیلی کشت وکشتا رمورت نگرفت برای اینکد شهربانی آمادگی 
اصلا" برخوردبااین مسئله‌راندا شت وجلو مردم. رارها کردند. بعدازآن که هرروز تظا هرات 
میشد تلفا ت روزبه‌روز با لا میوقت . یکی از,روزها ئی که ما تلفات خیلی سنگینی دادیم 
وقتی بودکه مردم. رفتندبطرف مجسمه شاه . مجسمه‌ای دا شت درنزدیکی های بازارسریک چهار - 
راهی قزاربوداین مجسمه رایکشند یکی هم دروسط فلکه‌ی شهردا ری بود . پا ئین کشیسدن 
این مجسه‌ها خیلی برای رژیم ناگواربود وکشتا رزیادی برای مردم فراهم میکرد. وبه این 
ترتیب روزبه‌روز میزان تلفات هي بالا میرفت . درداخل باغ ملی یک پا رکی اسسنت در 
خیا با ن اطی شهر آنجا گی که‌میرودبطرف راهآهن ۰ درآن حول وحوش برخوردها ی بسیااربسیا ر 
خونینی پیش آمد چندین با ربانیروهای انتظا می مردم میخواستندبروندتوپارک مجسمهرا - 
بکشند پا پین . این مجسمه‌کشیدن ها بودکه تلفات زیا دی بوجودآ ورد . 

س - آقای. دکتررجا ئی جا لا که‌راجم به. تش زدن بانکها وسینما ها وا یشها محبت کردیه من می - 
خوا ستم ازحضورتان تقافضا یکنم که شما چها طلاعا ت وچه‌خا طره‌ای ازجزیا ن سینما رکس آبا دان 


دارید ؟ 


رجا ئی خراسانی (۲) - + 


ج - یله : آنچه‌که ما شنيذيم وظا هرا " مقرون به جقیقت هم باید باشد براسا:س‌حدس اینست 
که‌عده‌ای ! زنیروها ی انقلابی بدون اینکه من وا بستگی آنها را بیکی ازگروههای مذهبی یا 
غپرمذهبي بدا نم الان وبتوا نم تایید. بکنم ظا هرا " عده‌ای ازا نها رفته‌یودندتوسینمسا 
وقرا ربوده که‌درسیتما را بیندندوا یشهاارا دستگیربکنندودر آن ها جرا سینما آتش میگیردوعده‌ی 
زیا دی ازمرذم میسوزنذد. من اطميتاان دارم کها ینکا ربا برنا مه‌های خسا ب شده‌سا واک ودرب 
تغقیب انقلاییون انجا م گرفته بوده. این چیزی است‌کها غلب افکا رعیومی به‌توا طیسنو 
رسیده بود با مطلاخ + 

س- ختي بعدا زا نقلاب هم اسنا دومدا رک این جریا ن بدست نیا مد؟ 

ج - بعدا زا نقلاب من,اطلاع ندارم که اسنا دومدا رکی بدست آمده باشدوا طلاع هم ندارم کنه 
فا جرا بها شخا ص. دیگری نسبث‌داده شده‌با شد . البته من شنیدم. یکدفعه که‌برخی ازکنا نی که 
سینما رکس را آتش زده بودند فرا رکردندا زمرزها ورفتند به‌عرااق یا رفتند جای دیگری . یک 
چیزها شی ازا ین قبیل شنیدم. ولي کسې را من سرا غ ندا رم شاید یک کسی راگرفته با فشسسدو 
مجا کمه هم کرده‌یا شند ولی من خبرندا رم . 

س - آقای دکتورجا ئی شما که دربطن انقبلاب‌ایران بودید آیااطلاغی دارید. که‌به انقلاب !یران 
کشبسور های خا رجی هم گمکی کرده‌با شند؟ مثلا" عرض کنم خدمتتان سوریه. لیبی + 
یا سازمان آزادییخش فلسطین . 

ج - عرض میشودکه من گمان میکنم کها گرکسی ادعابکنسد که‌به انقلاب‌ایران دیگران کک 
کردند این صرفا " یک اتهام است برای اینکه چهره‌ی انقلاب را!زاظ لتی که دا شته‌بخوا هند 
جدا کنند یالکه دا ربکنند چهره‌ی انقلاب‌را . ببینید درآذربایجا ن وقتی که مثلا" من 
میرفتم‌خد مت یت الله مدنی با هم برنا مه‌ریزی میکردیم 7 خدا رحمت کند جواد‌حسین واه 
که یکی ازمهره‌های ببیا رتفیین کننده‌وبرنا م‌ریزهای بسیا رقوق جريانات آذربا یجان با هم 
صحبت ديکرديم یا میرفتیم خدمت آیت‌الله قاضی یأدرجلسه قراشت قرآنی که دانشگا هیسان . 
دا شتند وآن برنا مه‌وابرای آقاق ذکترنها وندی رابونا مه‌ریزی کردیم وخیلی هم خوب اجرا 


۱ ۱ ۱ 
شد ودرروشنگری ودرجرات وجسارت دادن به‌کا رمندهای دولت وبه‌بقیه‌ه‌انشگا هها وبه نردم 
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وبه‌با زا رخیلی خیلی تعییین کننده‌بود . دزا تجا ما بودیم .ها هپچکس جتی بعضی اوقابت د رخا رج 
ا زببریزهم‌با ما ارتبا ظ نداشت . شمااگریا دتا ن بأ شد انقلاب اصولا" | زتهرا ن شروع نش 
| بقلاب یکی ذوتا تا کتیک ورزش خاص‌داشت وآن تظا هرات وسیع مردمی بدون اسلحه بود . جردم 
درببرخوردبا نیروها ي نظا می فقط خون میدا دند وشهید نیداادند والا مااسلحه‌ندا ششیم که‌به‌جننگ 
آنها برویم .جتی سربا زها ئی که ازآنجا فرآرمیکردند اسلجه‌ها يشان را ا گرمیاً وردندما زیا ډ 
امراری تیدا شتیم که‌ازاین اسلحه‌ها استفا ده‌کنیم علیه مثلا" یک پا دگان براق اینگه بهر 
جا ل چها رتا تفنگ | ست ا گردږدست ما بودکه اینها نمیتوا نست بجنگ یک پادگا ن برود .چیزقی که 
ضا من پیروزی ا ښقلاب بودحما بت بسیا روسیع توده‌ای مردم. بود. این یکی . دوم اینکه‌اگر 
یا دتان با شد انقلاب درشهرستا نها شکل میگرفت وبعدبه‌تهرا ن زسید وپایگا ههانی سیا سی که 
این وآن میخواهند یام ببرندوشبکهدا رند ابشها درزرند کرمان جأ ئی ندارند . اصلا" هیبچ 
وقت یک:نیروی خا رجی مثل ليبي يا مثل الجزیر» يا مشل فلسطین !ينها بفکرا ین نیافتا:دند 
که‌نیرونددروشسنجا ن مثلا" پایگاه دوست کنند . دررفسنجا ن یک طلیه‌ی جوانی بود که تبعیدی 
بود ورفته بودآنجا وبا مردم. پپوندزده بودووقتی که مردم. رقسنجا ن راه اقتادندتظا هرا ته 
کردند» مجسمه. را کشیدندپا کین دوسه نفزهم کشنه شدند همین ها مردم. خودشان بودنه .بعدا " 
به‌تهرا ن متغکس شد وتهراان آخرین سنگری نبودکه فتح شد نه اولین سنگر . ما هروقبنست‌در 
آذربا یجان می نشستیم. به تجژیه وتطیل معتقدبوديم که هنوزبه‌تهران نرسیده.. یا وقشی که 
به‌تهران رسیذه‌هنوز درجنوب شهرا ست هنوزفرض‌بفرما شید ازخیابان مثلا" آنروز به آن ب 
میگفتنه خیا بان شا هرضا الان | سمش را عوض‌کردند , ازآن خیابا ن شنوزبه يالا تیا مده آن 
خیا با ن اطی کدا ز مجسمه . 

س- ولتیبهد ؟ 

ج ‏ ولیعهدنیست . خیابانی که‌ازمیدان ثریا یا شهنا زسابق بیرفت‌بیه نارمک. مستقییم فیرزتت 
ب‌فرودگا . تواین خیابا ن یکی از مواکزما بو ما میگفتیم هنوزتظا هرا ت‌زیراین خیا بای 
است ء هنوزبه‌با للی شهرتیا مده . وما یاادمان هست که درجنوب شهرتظا هرا تشدهبود وچندنفر هم 
کشته شده‌بود بعددر سرچها رراه پهلوی یادم. هست » چهارراه بهلنوی. آنروز الان ولیتعصنبر 
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است » سرولیعصر یک جوانی ایستاده. بودوروزنا مه را میخوا ندوتعجب میکردکه‌درتهران آن - 
اتفا قات‌افتاده . یعنی تهراان که‌شبکه‌های سیاسی وارتباطات‌باید درآن باشد ام" 
خوا بیده‌بود » خوا ب خوا ب بوډ بعدحوکت کرد . تظا هرات دررفسنجا ن بود » درمشهد بود اگسر 
یا دتان باشد دربیما رستا ن چندنفرکشت وکشتا رشد بعدتوخیا با ن مردم. جمع شدند و کا نکسی. 
رقت روی مردم وآن جنا یت | تفا ق افتاد. دررفسنجان بود» درزرند بود » درشهرستاانهنای 
کوچک بود برای اینکه اتفاقا " پا یگا ههای مردمی رؤحانیت که‌بوسیله طلاب‌جوان فرا هم 
شده بودکه درتهرا ن نبود همش . بنا براین آینکه اطا" دیگران بتوانند دراین انق لاب 
مدا خله فعال دا شته باشندیاحتی مداخله. داشته باشند یک فرض بسیار ازنظرسیاسی »› کاری 
ما به‌آنچه‌که دروافعیت اتفاقافتاده نداریم» این انسراد باید خیلی فعیسسف 
باشد ذهنشان برای اینکها ینها با یدمثلا" چگونه فرض‌کنند که‌امام خمینی درنجف راه ب 
افتا ده دااردمپرود به‌مرز کویت وبعدمردم عصبانی هستند وبعدرفته به‌پا ریس وتما م دنیا 
متوجه اواست وفقلدینش هم درایران راه‌افتادند بعدیک قا ئی مشلا" محمدقذافی میخوا هد 
بيا یبد آنجا فرما ندهي بکشد . پوست ! زکلهاش میکندند مردم مگرا جا زه‌میداد . درداخل هرکس 
میخوا ست که‌شیخ مآ بکٌندوتعزیه بکندبحسا بش میرسیدند » | مکا ن نداشت‌این کار . امابرای 
اینکه یک چهره‌ای ازواقعیت راهم که‌خودم ديدم گفته باشم که مسئله‌یک طرفه نباشد این 
و تیا عده‌ای ازکسانی که فکرمیکردند | نقلاب با چها رتا تفنگ درست میشنود 
آیں یک تحلیل غلط بود .. عده‌ای که‌فکر میکردندا نقلاب با چها رتا تفنگ درست میشود !یننابه 
فلسطین هم رفته بودند » آ موزش هم دیده‌بودند . بعدا" که برگشتند من یک قبضه تقنگ بدست. 
یکی ازبا مطلاح تفنگ چی ها ی مجا هدبود یادم نیست کې , دیدم که این تفنگش را!زسازمان 
آزا دیبخش فلسظین گرفته بود. اینهادا وطبینی بودند که‌خودشا ن میرفتند درغارج ازایران 
برای اینکه‌با مطلاح کارهای نظا می یا دبگیرند ولی ما با ید بدا شیم کها ينها درا دا مها نقلاب ‏ 
ودرا دا ره انقلاب چه‌نقشی داشتند؟ هیچ.چون ما ببرخوردتظا می املا" برا یمان پیش نیا مسدودر. 
| واخری که‌پا دگا نها با زشده‌بودوقرا ربود سربا زها بروند من با دم هست که‌افسرا ن جوانی کذذر 


آنجا بودند اگرما میخواستیم اسلحه میا وردشد بیرون وبما میدا دند : ولی گیرم مادا شتیسم 
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ما اسلحه راچکا رمیتوانستیم بکتیم ؟ ما که‌اصلا" بتا براین نبود.. اگرماشروع میکردیم 
به‌سربا زها تیراندا زی کردن انفاقا " خیلی ازا هدا ف آمریکا تا مین میشد چون آنها انگیزه 
قوی تری دا شتندبرای کشتن مردم. .وقتی ما باشعارالبلها کبر میرفتیم جلووبه‌سربا زهاگل 
میزدیم این برخوردها را تقلیل میدا دوتلطیف میکرد . بنابراین اگریک کسی میخواسست 
آنروزاسلحه دربیا ورد با صطلاح. قهرما ن بازی دربیاورد این دقیقا " نقشی خلاف آنچه که 
مسیرا نقلاب دا شت درپیش گرفته بود . به‌ا ین ترتیب من صددرصد ا طمینان دارم که‌هیچگونه 
کیک ٠:‏ من تمیگويم: که گنک کسی فا مه اکرو ریک ایکا نا کے درا خقبا رما نها کٹ بت 
بررسی نمیکردیم ما شخ " بررسی میکردیم . 

س مثلا" من بعنوان مثال عرض کنم خدمت‌شما پسرآقای آیت آدله منتظری‌که‌بعدهیسسم 
ارتبا طش با لییبی خیلی صمیما نه بودورفت وآ مدمیکرد يا مثلا" | بوشریف کهآ مده‌بودا زفلسطین 
وبعدهم مقام عمده‌ای داشت . 

ج ت عشت مل ماباب یدک ا فاع | بو شرف د ر جر نا ا ت انقلا دراه نها عضن 
مردم. ابوشریف املا" جز جمع وخضرج بود یانبود. یا این آیت‌الله‌مدنی بود ياايین 
آیت الله‌قا فی طباطبائی بود یا این آقای کنی درتهران بودیا تشکیلات بسیا رسنگین خودش 
که‌مردم راراه میانداخث . کسی که دنبال ابوشریف نمیرفت آخر. ببینیدمایادمان شسثٹ 
وقتی باهم محیت میکرديم مخصوصا " دانشگاهیان روشتفکرومسلمان باید صابگرتک‌تراز 
مردما نی با شندکه مرفا " عا طفی وشدید عمل میکنند . اینها میگفتندء" قا ما میخوا هیسسنم 
اگرکتک میخوریم ازبایت اسلام بخوریم » ما با بت‌چیز دیگری جاضرنيستيم کتک بخوریم ." 
چون ما که‌چیزی مان زیا دبدنبوه بهرحال وقتی آدمي که استاددانشگاه است احترا ما نش 
حفظ است میرودسرکلاسش میاآید با مظلاح هرکس درما دا لانیم هرکس هم خرا ست ما پا لانیم. 
ما دلیل ندا شت‌بغیرا زا سلام چیزی ما راقانع بکندکه‌ما حا ضربا شیم‌کتک بخوریم. ووقتی گنه 
انگیزه انگیزه اسلامی بود هرنوع کتکی راحاضربوديم‌بخوريم » هرکا وی خاضربودیم بکشیم. 
ابن خیلیی ابلها نها ست که مردم فسکرکنندکه مثلا" دقش | بوشریف يا فرض بفرما کیدکه نقش .. 


اگرپسرآیت الله منتظری ذرآن ماجرانقش داشت » بقشش بخا طرپسرآ یت الله منتظری بودن و 
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لباس روجا نیت بود نه‌نقش نظامی . ایشا ن کا رنظا می خیلی خیلنی مهمی املا" ازآن رکود 
نداریم که‌قبل ازانقلاب انجام داده. باشد . مثلا" یک ما جراشی که انفاق افتا ددرنزدیکی 
خاانه‌ی من بوددرتبریز » این خیلی جالب است که بدا نید .. 

نتا که : 

ج یک | فسرشهربا نی بودنزدیک خانه‌ی ما منزلش بود ومن نمیدا نستم‌کها یشان افسرشهربا نی 
است . گویا درکلانتری کها یشان رئیسش بود بچه‌ها را شکنجه دا ده‌بودندوبچه‌ها ی کوچک را . 
شکنجه‌ها ی خيلي بد وبی حرمتانه‌دا ده‌بودند وعده‌آی | زمجا هدین خلق درآنروزخطنان 
با بقیه مسلما نا کا ملا" جدانشده‌بود وهمکاریها ئی بین جناح های مسلمان دا نشجوش نی و 
مجا هدین بود اینها تصمیم گرفته بودنداین را ترورکنند . من صبح سا عت هفتازخانه آمدم 
بیرون وضدای رگیا رمسلسل رآشنیدم ووقتی رفتم سرچها رراه تا ماشینم گرم بشود رفتم 
جلو ديدم که‌بله. یک پیکا نی له شده ءشیشه اش | زجلوخردشده یکنفرافتاده ازدرنیمه از 
پیکان بیرون است ویک آدمی هم ایستادهنصف‌صورتش ما لاما ل ازخون است |نگا رکه چشمسش 
بیرون آمده‌با شد ودوسه‌تا زن هم ازخانه پریدندییرون شروع کردندبفریادزدن یک مقسدار 
| علامیه پخش شده‌یود . آنها گفتندکه‌این آدم به‌دلیل جنایاتش اعدام انقلايی شده‌وفلان . 
اینها را ما ديديم ولی آنجا کا ملا" معلوم یود اسلحه بدست‌برخی ازجوا نها بود حالا اینها 
این سنلاحها را بهرحال‌دا شنتدا سلحه پیذداکردن زياد کارمشکلی نبود. این کارها راانجام 
میدادند ولی اینها آیرانی بودند. ایتهاباانگیزه‌های انقلایی ایرانی داشتند اینکتار 
را میکردند . تا چه‌حددرخط | ما م بودندوتا چه‌حد نبودند آن یک مسئله داخلی است . تاچه 
حدا ینها میخوا ستتدا زا نقلایی کها ما م راه انداخته‌حسن استفاده بکنند یا سوء استفا ده بکنند 
وبعدخود‌شان زمام | مورانقلاب را بدست بگیرند بتوانندیانتوانند آن بحثن است که‌تحلیسل 
سیا سی جدا گانه‌ای برایش داریم‌وا گرلازم بشود راجع به‌آن محبت میکنیم. ولی اینهاایرانی 
بودند . پسرآیت‌الله منتظری هم پسرآیت الله منتظری بوؤد وآیت الله. منتظری کسی بود 
که‌عمرش. را درزندان گذرآنده‌بوه ومردم. ازاین افراد بخاطر پا یگاهی که خوداین مردم. 
دا شتند حما یت میکردند . این به‌تحریک وبها مطلاح | نتریک لییسی نبود. اگرکه آن جوان 
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رفته بوددرفلسطین آموزش دیده. بودووقتی که برگشته بود تفنگی برای خودشآورده بود 
این به‌ا ین ترتیب نبودکه‌دست يا سرعرفا ت‌درادا ره‌ی با مطلاح | نقلاب دخالبت‌داشته با شد 
چون یکی أزآقا یا نی که الان درتهرا ن هست‌ومن به‌نیکی ازا ویا دمیکنم بنام آقای سید 
عبدا لغفا رسجا دی ایشا ن دربیروت بوده‌وانجمن اسلامی ما دربیروت وقتی که راه اندا ختسه 
بودیما یشان آخوندما بود وایشان دنبال خط اما م بوده » ایشان با فلسطینی ها هم ارتبیاط 
دا شته بعضی اوقات ازآنها تنقید میکرده ؛ بعضی اوقات‌تاییدمیکرده . بعدهم آمده ایران 
ومسلما " مسلما نها ئی که غیرآیرانی بودنددرآنجا وا یشان رابخاطراسلامشان » بخاظرخطش 
تا یید میکردند معکن استا زایشاان حما یت‌سیا سی .هم کرده‌با شند ,خا نه‌ای هم برا یش اجسا ره 
کرده‌باشند . ببینید هفه‌ی آینها یک جریا ن اسلامی بود وآنروزهما سلام منحصربه‌چها رچسوب 
مرزجمهوری اسلامی ! مروزیا ایران آنروزنبوده‌وما ا ینطوری تبود که وقتی دربیروت با شیم 
تمام مسلما نها تی کها زما حما یت کنندهمها يرا شي با شند : اتفاقا " ایرانی ها گی کسبهاز 
2 بورس‌گرفته بودند خیلی با مطلاح ]سیب پذیربودند وآنها کمترفعا لاه در 
تظا هرا ت ما شرکت میکردند . مسلما نها ی اردنی ٤‏ عراقی هرکس بود شرکت میکرد. وقتی شما این را 
دریک چها رچوب اسلامی قرا رمیدهید بعدسئوا لها عوض میشود وبرخورد‌ها خیلی رنگ ملی بخسود 
نمیگیرد .ولی من اطمینان دارم که دیگران درانقلاب دخالت ندا شتند ولی ما که‌درتبریبز 
کا رميکرديم اگرکه‌ميتوانستيم » یادم هست یکروزیک برادری که شهید شده آمد یمن گفت > 
"ما به یک مقدارتفنگ احتیاج داریم ویک کلتی هست ویک ده‌تیری هست‌ویک ژ+سه‌ای هت 
اینها راب یدبخريم وپول نداریم وشما یک خرده پول به‌مابده." یک طبیبی بود که‌کم‌وبیش 
میشدبا | ودرددل کرد گفتم من برای کارانقلایی بول میخوا هم داری به‌من بدهی ؟ گفست » 
" بله ." هزارتومان او داد یک مقدارخودم دادم › یک مقد!رازآن صندوقی که‌ازدانشگا هیا ن 
بمع میکردیم فراهم کردیم دادیم بهآقارفت تفنگش راخرید. اگریکی یک تفنگی به‌ما مجا نی 
میداد حتما " میگرفتیم. اما اگرمیداد ما این تفنگ را خودمان با صطلاح اگرلازم بود بکسار 
میبردیم درلحظه‌ی اس وهیچ لزوفی نداشت‌که‌ما وا بستگی به یک جا ها ئی بپذيزيم که 
آنها ا نقلاب ما را ادا ره بکنند . یعنی وقتی که تما م توده‌ی مردم. بخموی‌افراه تحمیلکنرده 
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افرادروحانیون تحصیلکرده.. افراد بازاری ها , تواناشی ها ی مختلف با هم‌یسیج بشنود 

اینها بعید نیست‌که منابع مختلف رابقول انگلیس ها consider‏ بکنند .بررسسی 

بکنند ببینندکه صلاح ست‌ازآن آستفا ده. بکنند ودرچه‌حدوتاکجا . اآمااین بمعنی این 

نیست که دیگران درا نقلاب نقش داشتند . نه .انصا فا " ندا ند واین یک اتهام است . 

س- حالا رویهمرفته تمتا میخوا هم | زشما.بکنم که این جمع بندی این محبت ها ئی را که 
فرمودید درواقع این رابطور خلامه برای ما تومیف بفرما ئید که این رایطه‌ی, » عرض کنم» 

ایی ینا کورچ اھا وکفیر‌های غا وم کر اسلا ن کرت مود 

ج - خیلی متشکرم. ببینید » بعقیده‌ی من این ادعاها ئی که مطرح میکنند اینهااتهام 
آشت‌وا بخها تما م حرفهای:بی ربطی ست یرای اینکه من که نڪا ها هيوم وجوف: ۲ یت الله 

مدنی » آیت‌الله قاضی وغیره وشخمیتها ی روحانی را میدیدم وهمچنین مردمی هدنیا ل 
اینها میرفتند خیلی برایم اصلا" مشکل است که‌بتوانم‌توجیه کنم که چطور میشود آن مردم را 
باآن توده‌ها ی صدهزا رنفری را درتبری زکه‌جلویشان آیت الله قاضی ؛ آیت‌الله مدنی. بودند 
اینها رابا چها رتا فلسطینی جمع وجورکردیا راه انداخت . این تظا:هرات‌سنگین راء این 
خرکات‌وا! مکان نداشت که‌یک فلسطیتی یا یک‌لیین يا سوری پیا یدا یتکا ررایکند» این یکی . 
دوم ایتکه چراآقایان فرض میکنندکه‌سوریه بااین جریا نات موافق بود آنروز چون سوریسه 
ازنظرآ نروزوا زتظرا مروز یک حزب بعشي است . یک جریا ن بعشی چطور میتواند یک جریان 
| سلامی با آن شدت وحدت وبا آن شعا رها ی تندا سلامی را بیباید دامن بزند. املا" این 
فرضیا ت غلط است وانها می بیش نیست ويد نظرمن بهیچ عنوان قایل توجه نیست . 

س مواردی که‌باعث این صحبت ها شد یکی مثلا" مستله سوریه راکه مطرح فرمودید راجع به 
آقای صادق قطب‌زاده که معمولا" با پا سپورت سوری ایشا ن مسا فرت میکردندوخودشان هم 
این مسئله‌را معترف بودنه .. يا عرض کردم مثل آقای شیخ محمدمنتظری که رفت وآمد نزدیکی 
بالیبی داشتند واینها بلافا طه بعدازانقلاب مهمتریین پست‌های مملکت را اشفا ل کرددند. 

بخا طراین بودکه این توهم بوجودآمد که‌حتما " ثیبی یا سوریه ودیگران باانقلاب‌ایسران 


درا رتبا .ط نزه‌یک بودند , 
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ج - ببینید انقلاییون ایران سعی میکردند پوششهای سیا سی برای جرکا ت خوذشا ن درخا رج 
ازایران درست کنند ودرا ین با مطلاح تلاشی که میکردند يا دگرفته بودندکه پاسپورتهاای 
مختلف را چگونه بدست بیاورند وچگونه ازآنهااستفاده‌یکنند . اینها بعضی اوقات شاد 
بدون اطلاع دولتبی که‌پا سپورتشا ن درا ختیاراین وآن بود میتوا نست صورت گرفته با شدکه 
هن شا ید بعضی ازمواردراازاین قبیل سراغ داشته باشم. اینستکه انقلابیون ایران برای 
اینکه خرکت بکنند وبا صطلاح ازجوی بپرند وپایشان تر نشود ازچه‌مکانیسم ها ثی استفاده 
میکردند این بک بحثی است ویحث اینکه سوریه ولیینی درا نقلاب ایرآ ن دست داشتند بحث 
دیگری ات . درمورد آقای صادق قطب زاده‌هم که خوب بعدها معلوم شدکه بهرحال ایشان 
آنقدرها هم که مافکرمیکنیم درتما م جنبه‌های | نقلابی گریش‌شا یدما دق صادق ؟نطورکسه 
اسمش بود نبوده وشاید برخی | زوا بستگی ها هم با عث شد که آینها خط ها یشان رادرسنیست 
انتخا ب‌نکنند. ولی بعید نیست ماایرانیها گی داشتیم که باپاسپورتها ی غیرایرا نی 
خر کت منک وس این درست است . ولی این بمعنی » این رایهیچ عنوان نباید , الان مهم 
هستند يعض ها یشان ازدوستان من هستندومی شناسمشان » بمعنی کمک سازما نی وتشکیلاتيی 
یک دولت به‌انقلاب ایران حساب‌شده تلقی کرد ته. این.کاری بودکه ثیکه‌ی انقلابیسون 
ایران نا مطلاح ازآن استفاده میکردند. درست مشل آینکه یک عده‌ای درآ مریکا بودند اینکسه 
نمیشود. بگوشید آ مریکا به‌آنها کمک میکرد . یک عده‌ای درفرآانسه بودند پس‌بنابراین فرانسه 
کمک میکرد , یک عده‌ای درلبنان بودند پس‌لبنان کمک میکرد . یک عده‌ای هم که لبته میدا نید 
درروسیه بودند که‌خیلی سعی کردکمک بکند وبجا کی نرسید . من که خودم شاهد این جریانات 
یودم . من دیده‌ا م که ماً مورین روسی دردوران انقلاب که دروپیکر مملکت‌شل وول سوه 
توتیریزخیلی فعا ل بودند . 

س - به چه‌شکل ۲یا ی دکتررجا ئی ؟ 

چ - اجازه بدهید اسم برادری که دعوتش کرده‌بودنډ به‌کا رمن شام نبږم. 

س- تمنا میکنم . 


ج - ولی یک مهندس جواننی بودکه ازدوستان خیلی نزدیک من بود وجزو آن هسه‌ی انقلایی 
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بودکه درآذربا یجان فعا لیت میکرداین را دعوت کرده‌بودندکه آقاتوبیا سفا رت شوروی وما 
فیلم. ها ی خوب‌داریم هرکمکی بخوا هید به‌شما میکنیم » اکراسلحه‌هم میخوا هید میدهیم. و 
این آمدبا من مشورت کردکه‌من این کا ررابکنم یانه. من به آنها گفتم کها ینکا ربنظرمن 
میتوا ندیک فوا ئدی یرای ماداشته باشد مخصوصا " نفوذ کردن درآنها هم‌شاید مفیدباشد 
ولی چون تونمیتوانی بعدش بکشی جمعبندی بکنی خیلی مشکل میشود . اما گرکه با هم‌مشورت 
کردیم باآیات عظام هم‌من درددل میکنیم اگرقرا رشدشما بروید بروید ثبت میکتیم کے 
شما نفوذی ما ستید. یک برادردیگری زفت‌املا" با مشورت , بااطلاع بغیرازمن سه نفراز 
این ماجرااطلاع دا شتندکه‌یکیشان من بودم. ایشان رفت , داخل هم رفت نفوذ هم کنردو 
خیلی هم خوب‌بعدا " هم برای ما مفید واقع شد. یعنی ما عوض‌اینکه برویم آنجا برای آنها 
کاربکنيم ازدا خل سیستم آنها وکا رها ئی که‌میکردندا طلاعا ت بدست آ وردیم. ماتوانستیسیم 
ما بورین آنها را دوخیا با نها شتا سا ئی بکنیم, ما خوا نستیم ارتبا ط هاگی کهآنها دا شخضسه 
این وروآنور بشناسیم. آینها خیلی با رزش بود . ولی روسها واقعا " فعال بودند. مرخب 
آ مدورفت میکردنددوستی میکردند نیووجمع کنند» سعی میکردند بهرنحوی که میشود امکانات 
تشنج رآبا لا ببرند وبرخوردنظا می ایجاد‌کنند. مثلا" یک قطا ری کها زا ذربا یجا ن آ مدتبریز 
وا زروسیه آ مده‌یود واین پارچهآ ورده‌بود. یکی ازوا گنهمسا راشب شکسته یودنیسد 
وتویش چندیین » بیش | زصدقبضه تفنگ آ ورده‌بودندووقتی صبح اینها با رها راجا بجا میکردتد 
دوسه قبفها ش باقی ما نده‌یودآنجا وما این دوسه قبضه‌رآگرنتيم ودرکمیته‌ی مرکزی ضبظ کردیم 
وبقیه رااززیر چیز واگن راشکسته بودند وآورده بودندبالا وتفتگها رابرده‌بودند. اینها 
ازروسیه میآمد ولی این بعدا زانقلاب‌بودء روسها خیلی فعا ل بودند وبه‌حزب توده خیلسسی 
کمک میکردند » من خبرد؛ شتم . مثلا" من یک کتاب چیز راترجمه کرده‌بودم. درحدود شش ماه 
به‌انقلاب آماده چاپ‌بود "800 ۱۷108 ۷2۳" مال کلسر " جنگ‌بی پایان " یک 
قسمتی آزآنرا هم داده‌بودم. درخارج ترجسه کرده‌بودند نهضت آزادی ها بخش بش بای 
مختلفش ترجمه‌کرده‌بودند , بعداین منتشرنشذه‌بود وقتی من رفتم ایران دیدم. الان موقعیت. 


برای چا پش منا سب است . بایک دوست دیگری تشتیم تما مش کرديم باهم. وقتی ما این رادادیم 
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به‌چا پ‌آن نسخه‌ای که درخارج بود نهفت آزادی داشت ترجمه میکرد ودوقسمتش راخسودمن 
ترجمه کرده‌بودم آن درخا رج منتشرشد . ولی آنچه‌که ما درآ وردیم بصورت کتا ب منظم ری 
بود آنها مثل پلی کپی وزیرا کس اینها با خط بد درست کرده بودند. ماوقتی این رادادیم 
به‌چا پ » این درحدود هشت ماه زیرچا پ‌بود کاغذ گیرنمی آمد . علتش این بود که روسها 
تما مکا غذها ومبنایع کا غذی ما را خریده‌بودند وما دا نشجویا ن نوده‌ای دااشتیم که دردانشگاه 
تبریزدیگربعدا زا نقلاب را سست وحسینی می گفتند . ایتها بما میگفتندکها ينها كا غسذ 
ازا ینجا دریا فت میکنند هرچه‌بخواهند» پول هرچه‌بخوا هند. یک مقدا رزیادی ازپولها هی 
که ضدا تقلاب برده‌بودآنجا تومضی یکقران میفروخت اینها همه راروسها میخریدند برمی - 
گردا ندندتوایران وخرج میکردند.. 

س کجاآقابرده بودنه؟ 

ج - ببینید » دردوران انقلاب آقای نها وندی معلوم بودکه پنجاه میلیون تومان پول 
برده » آن یکی مدمیلیون برده . آینها وقتی بردند آیسها تومن بوددیگر. این تومن ها 
درخارج که قایل مصرف‌نبود واینها میبایستی تبدیل کنندیها رزهای دیگر. وچون جریان 
هم | نقلایی بود قیمت‌تومان خیلی ارزان شده‌بود.. مااطلاع دا شتیم که‌روسها این تومن های 
با مطلاح باطله را میخریدندویعد میا وردنددرایران ومیدادند به ما مورین خودشان . ما 
این راخیرداشتيم . مامثل سایے جریانات‌آاینها را ءیعنی نه بعنوان یک تشکیلات- 
دولتی »بعتوان یک نیروها ی متعهد که‌هراطلاعا تی را میدانند اینها راجمع کنند قنوری 
به‌مرکز اطلاعا تی خودشان بدهند ء جمع وجورميکرديم ودولت وقت‌را ء هه دولت موقت را 
هم قبل ازدولت شبکه‌ی خودمان را ازنظرا طلاعا تی تغذیه میکردیم بدون آنکه املا" سلح 
خدمات مطرح باشد . یحنی مثلا" یک استاددانشگاه به‌سادگی یک کا ری را میکرد که‌یک ما مور 
خیلی ساده ی بیسوادی ممکن است »یک مفغازه‌داری انجام بدهد : هرگونه اطلاعا تی که 
بدردا نقلاب میخورد وا زنظرشنا سا ئی دشمن ها چه‌دررا بطه باتوده‌ای ها چه‌دررابطه با مجا هدین 
چه‌درزایطه با مخلا" گروههای دیگری که درآذربا یجان بودند یاهمه اینها راجمع کرده ودر 
اولین مرکز اطلاعا تی خودمان منتتل میکردیم وضبط میکردیم. درنتیجه ماميدیديم که 
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اینها دا رند فعا لیت فیکنند وخیلی میخوا هند به‌نیروها ی خودشان چیزبدهند ولی آلحمدا لله 
دیدیدکه آخرش هم بجا ئی نسرسید . 

س آقای دکتررجاشی , شما که این همه مدت‌درآذربایجا ن بودید آیاازفعا لیتهای فرقه 
دموکرات] ذربایجا ن هم | طلاعی دا شتید ؟ 


ج - فعالیتهای فرقهد موکرا تآ ذریا يجا ن برایما ن یک تا ریخ بود . 


ج - نله ۰ 

وا ۳۸ داد با نتقطه | تقلاب . 

ج - من فقط میدانغ که حزب توده یک تعدا دی جوا ن داشت دردانشگاه ودرخارج ازدانشگا هو 
کسانی که درسالهای ۳۲ واینها آزا دشده‌بودند واین وروآتور می پلکیدند بعضی اوقبات 
نیمه مذهبی هم شده‌بودند جلسا تی دا شتند » سخنرانی ها ئی میکردند » درجریا ن | نکلاب هم 
یعضی اوقات مثلا" مجا هدین ازآنها دعوت میکردنددراجتما عا تشا ن بیایند سخنرانی بکنتد » 
یک همچین کازها کی بود ولی دموکراتآذربا یجان یک شکل هندسی منظمی دردورا ن ا تقسلاب 
من سراغ ندارم که بخودگرفته با شد . بیشتردنباله‌های حزب توده وآنها بوه که درآنجا ها 
حیات جهان سومی خودش راحفظ کرده‌بود . 

گذا ریم برای یک روزدیگر . خیلی ممنونم. 


ج - خدابه‌شما اجربدهد . 


روا بت کننده : آقای دکترسعید رجا ئی خراساني 
تاریخ مصاحبه : ٩‏ مارچ ۱۹۸۵ 

محنبل ما حبه : نیوپورک د نیویورک 

مضا حبه کننده : ذیباء مدقی 


نوارشما ره ۴ 


ادا مه مصا حبه باآقای دکترسفید رجا ئی خراسانی. درروز شنبه هیجده. اسفند ۱۳۶۳ برایر با 

. ما رس 1۹۸۵ درشهرنیویورک - ایا لت نیویورک . مصا حیه کننده غیاء صدقی‎ ٩ 

س آقای دکتررجا ئی امروزمیخوا هم ازحضورتان تقاضا کنم کہ این قسمت از مصا حبه راوقف 
سئوا لات ما درباره‌ی وزارت خا رجه وشکل کا روزارت خارجه اختصا ص‌بدهیم. سئوال اول من از 
حضورشما | ینست که انبخاب وانتما ب سفرای جمهوری اسلامی به‌چه ترتیبی انجام میشود مثلا" 
انناب تا و ةا بو ان دسا وهای لب فور یکت که مله مرا کت خممیم کی کوت 
آست ؟ آیا شخض یت الله خمینی یارئیس جبهورویا نخست وزیرهم دراین تصمیم گیری شرکت 
دا رند یا اینکه این نوع تصمیمات توسط شخص وزیرخارجه گرفته میشود. 

ج - بسم. الله الرحمن الرحیم. من خلاصه. اگربخواهم پاسخ بدهم به‌این سئوال با ید 
بگویم که‌این نوع تصیما ت معمولا" توسط شخص وزیرخا رجه گرفته میشود. منتهی اگرخیلسبی 
دقیق تربخوا هم اظها رنظربکنم باید راجع به انتخاب‌یا انتصا.ب خودم که درآن بیشترا زبقیه 
انتخا بها واتتصا بات تجربه واطلاع دارم باشما صحبت کنم .. 

من که دردانشگاه بودم آقای مهندس موسوی وزیرا مورخارجه بودند وایشان ظا هرا" با برخی 
| زهمکا ران وزارت خا رجه‌شان يا دوستاني که‌دا شتندبفکرا ین بودندکه افرادی را که دردانشگاه 
آن روزغیلی فعا ثیت‌ندا شتند بدلیل اینکه دا نشگا هها تقریبا " نیروی کفتری احتیساج 
دا شتند تعطیل با مطلاح سا ل انتلاب فرهنگی دردانشگاه باعث شده‌بود که‌کلاسها تعطیسسسل 


با شدونوع فعا لیتهای دانشگا هی تغیی رکرده‌بوه در نتیجه أ يشا ن درصددا ین بودندکه نیروها ئی 


رجا ئی خراسانی (۴) ۲ 


رامتناسب‌بانیا زمندیهای وزارت | مورخا رجه پیدا کنند ظاهرا" وبه‌من هم پیغام شدکه 
بروم آنجاوباایشان دیدن بکنم ووقتی که رفتم به‌من پیشنها دکردندکهآيا من حاضرم بسا 
وزا رت خارجه همکاری بکنم یانه ؟ بعدقرا رشدکه‌یها یشان پاسخ بدهم . بعدتلویج ا " 
مخا لفت نکردم . وقتی که درمجمع عمومی احتیاج دا شتبدا یشان بیا یند فکرکرده یودنسند 
که‌اگرما ییا ئیم‌همرا هشا ن بدنیست وتلفن کردندبه‌کرما ن که آقافوری بلندشو بیا تهران. 
من آ عدم ویعدآمدم درکمیته سوم شرکت کردم وآن سقدمه بقیه‌همکاری من با وزارت خا رجه 
شد . | ستتبا.ط من اینست که این تصمیم معمولا" درسطح وزارت خارجه گرفته میشود . حا لا 
اگردرخارج ازوزا رثا مورخا رجه افراد صالبی رامثلا" پیدا کنند » خودمن اگریک کسی 
راقکرکنم بدرداین کا رخوب بیخورد این راختما " معرفی میکنم . خالا بعضی اوقات من 
این رابه‌وزارت خارجه معرفی میکنم بعضی اوقات‌به یک وزارت خانه‌ی دیگر بعرفی میکنم, 
اما خوبستکه ما بدا شید ملک ها چیست. عر | نه درجه سطعی تیم گرفته. منود 

معولا" ملاک ها دوچیزا ست : یکیش تقوا وسلامت معنوی وفکری شخصی است که‌نا مزد میشنود 
ویعد صلاحیت هاي حرفه‌ای وتخصصی اش . یعنی اول روی مراحل تقواواعبماد وبا صطلاح ایما ن 
طرف جساب میکنند.. مثلا" آیا معمولا" آدمی است‌که شوخي های مستهجن میکند؟ آیاآدمی 
است که مرتب نما زش,را میخوا بند؟ آیاآدمی است که‌د را خلاق فردیش خیلی منضبط است ؟ یا 
غیبت زياد میکند یا نبیکند؟ آیا سا بقه‌سویی دارد؟ خدای ناکرده آلودگی های مالسی 
شا با گی ,ها قی زاین قیدل دند غد ازا وه یی فف . چبڑھا شن که هرخا ل زو 
معیا زهای اخلاقی واعتقادی اسلام نا درستاست اینهاا ولین ملاک ها ی تصمیم گیری هستند: 
من درجلساتی دیدم که بچه‌ها مشلا" راجع به اینکه دوسه نفرکه‌نا مزدبودند چه‌کسی برای 
چه‌کا ری مناسب است مجبت بیگردند میگفتنه کهآقا این خیلی آدم. با تقوا گی است ء این 
آدم نما زشیش ترک نمیشود یااین آدم اینقدرقرآن حفظ دارد. سعی میکردند روی چیزها ئی 
که معنویت ودرون افراد رامیسازد روی آنها تا کید بکشندوبعدملاحیت‌ها ی حرفه‌اسسش 
راچه‌کسی تحمیلاتش بیشتراست » تجربه مدیر یتش بیشتراست آنپاهم ببعد مطرح میشد . اينها 
ملاک ها است . معمولا" اینها خیلی ساده‌ترا زا ین که ملا" ازا مام شروع شود وییاید به 


رجا ئی خرا سا نی (۴) ا 


پا شینن » خیلی سا.ده‌ترا زاین انجام میشود . بیشتردرسطم وزارت خا رجه است‌تاآنجا کسسه 
من استنباط میکنم.. 

ی اخذ چه‌نوع تصمیبا تی درحدود اختیا رسفیرایران درسا زماان ملل است ؟ کدام تصمیما ت 
با یستی درتهران گرفته شود؟ مقا ماتی که‌درتهران این نوع تصمیما ت را اتخا ة میکننبب 
یتزتیب | همیت کدا م مقا مات هستند : آیت الله‌خمینی » رئیس جمهور » نخست وزیر » رثیس 
مجلس » وزیرخا رجه ؟ 

ج - خیلی متشکرم . ببینید » اتخاذ بصمیم درباره‌ی‌مسا ئل سیا ست خارجی مملکت یک چیزی - 
است که نمیتوا ند مستقل ا بزتما م ۲ سکلت سیا ست‌خارجی مملگت‌جدابا شد. يعني خيلي با صطلاح 
| زنظرتخصصی یا.فبنی مسکله زیاد معقول بنظرنمیرسد که ‌مثلا" سفیری دریک جا ئی حق اتخباذ 
تصمیم دریک مسگله‌ای رادا شته باشد مگراینکه آن مسثله واتخاذ تممیم ایشا ن هم اکنون 
باشیگه‌ی کلی وتنه‌ي احلی سیاست خا رجی مملکت‌سازگارباشد. بنابراین این ارحس‌اط 
موضوعی که‌درآن تصمیم گیری میشود ونحوه‌ی تصمیم گیری با بقیه‌ی سیا ست خا رجی ممئکت 
است.که تعیین میکندکه‌این سفیریا کا ردا رالان میتواند دراین موردتصمیم بگیرد یاشمی - 
تواندبگیرد: ماوقتی میخواهیم تصمیم بگیریم معمولا" بایدمطمئن باشیم‌که درموردی که 
ما تصمیم میگیریم تهران هم همین | طلاعا ت وهمینن زمینه وهمین با صطلاج ارزیا بي وا 
ازمسئله دااردکه‌مادا ریم . اگراین دوتا قبلا" هما هنگ شده‌باشد ویکی باشد بسادگی سفبوا 
در متطقه‌ی کا رخودشا ن میتوانند تصمیم بگیرند ولوآنکه آن تضمیم خیلی بزرگ باشد. 
اما ا گرا ینها مطمئن نبا شند ازهماً هنگی اطلاعا تی چون مبنای تصمیم گیری اطلاعا ت ا ست 
دیگر . | رهما هنگی اطلاعا تی وهمآهنگی جریا نا ت‌سیاسی که به‌این مسئله بخصوص مرب وط 
میشود بین نما یندگی خامی وتهران اینهانوعا " وقهرا " باید مشورت‌کنند. این یسک 
یاید علمی است‌ته یک‌با ید بامطلام اداری ۰ یک دسخور, اکا ری نیسیه این یک فرورث 


علمی است . به‌این منا سبت هرگاه یک سفیری مطمکن با شد که‌تصمیمی که‌دا ردمیگیره بر 
اساسا طلاعا ت و مشورتها ئی که قبلا" شده , این هم هبگ است با سیا ست ثارجی مملکت بعد 


رجا ئی خراسا نی (۴) ۴ نت 


تصمینش را میگیرد درغبراینصورت باید مطمئن بشودکه آیااطلاعا تی که‌درتهران هم‌دا زند 
راجع به این مسئله همین است کها یشان ذا رد يانه آنهااطلاننا ت متفا وتی دا رند ودرنتیجه 
متختها دتفا وین ازا مرج گنه دوم ایتک یاو ریه سا قلی که ور سم با این 
مسگله هست درتهران . مسائگل بهم ارتبا ط دا رد دیگر ء درآنجا چگونه تصمیما تی گرفتسه 
شده‌وآ یا احتمال ایشا ن نمیدهدکه درا ینجا تصیمی بگیرد که‌نا سا زگا رباشد» با تصیم‌های 
هم آهتنگ بااین درتهران : این نوع با مطلاح روا بظ تئوری هست که اقتضا میکند که یسک 
سفیردریک مسئله بتوانذ تصمیم بگیرد ومسئله خیلی بزرگ باشد ویعضی اوقات‌نتوانسیبد 
تصیم بگیرد درحالی که‌مسثله خیلی خیلی کوچک وپیش افتادها ست معیا ر دوم اینست : ما 
وقتی که تصمیم میگیریم اگردا زیم برای مملکتماان ودولتمان تعهدا یجا د ميکنيم. با یسد 
قبلا" ازا مکانات دولت که میخوا هدا ین تعهدرااجرابکند باخیربا شیم ومیزان تواناشی و 
میزان هم هنگی ها را قبلا" بدا نیم . اگرندانیم تصمیم ماحتما " غلط است . پس مس لاک 
ارتباط باتهران این است.. امامسائل خیلی زيادي هست که درنما یندگی ها به‌دلیل 
وجودهمین اطلاعا ت وهماً هنگی راحت خل وفصل میشود وتصمیم گنیری میشود ومسائل دیگری ۽ 
هست که‌حتما " باید باتهران مشورت بشود . وقتی که مسئله‌ای‌با تهران مشورت میشسسود 
معبولا" درادازه سیاسی مربوط اول تصمیم گیری فیشود وبعد میآید با طلاع وزیرخا رجه 
یا معا ونین وزارت خا رجه میرسد. درآنجااین تصمیم اتخاذ میشود . بعضی اوقات‌ایسن 
تیم ممکن است ازحوطله. وا طلاعا ت ومنایعی که‌درآن حوزه هت نگنجد ووسیع تربا شسد 
به‌کا روزارت خارجه ووزارت‌خانه‌ها ی دیگر مربوط بشود ینت دریک سطح خیلی وسیعبری 
ازمسا گل آسابی مملکت‌قراربگیرد آنوقتاقثضا بکندکه مثلا" با هیکت دولت هم مشورت 
بشودیا با آقای ریس جمهورهم مشورت بشود . خیلی بعید میدانم که درتصميیم های سیا سی 
که‌درسطح وزارت امورخارجه شوعا " درسفا رتخانه‌ها بین روابط کشورها اینها پیش میا سد 
لازم باشد که‌با حضرت اما م مشورت بشود ومن اطلاع بدا رم که‌حتما " اینکا ربشوه اما م بیشتر 
درسیا ستنها ی کلی مملکت مورد‌مشورت قرار میگیرند نه‌درچیزها ی کوچک وا جرا ئی روزمره وتا 


آنجا ئی که من اطلاع دارم جز ئيا ت واجراتیا ت روز مره اصولا" بدست خودی و | رتخا نه‌ها با ید 


رجا تی خراسانی (۴) - ۵ات 


حل وفصل بشود وامام هم اصراردا رندکه ینکا ربشود وسعی میکنند دراین جور مسا ئل حتصی 
درموا ردی که‌خیلی راحت میتوا ننذ کمک فکری هم بکنندخیلی مشا رکتاین روزها نمیکننضه 
برای اینکه هروزارت‌خانه‌ای مستقل است خودش کا رش رابکند دیگرویه‌امام مراجعه نکند. 
مراجعه‌بها ما م دراین «ساشئل خیلی کم ۲ ست . بعدمراجعه به رئیش جنهورا ست ووزرای مربوطه 
درهیخت دولت ولبی معمولا" با یذ بگوشیم که خیلی از مسا ثل درخودوزا رت امورخا رجه 
حل میشود . 

س- قاي دکتررجا ئی ,به‌ا ین سئوالي که الان میخوا هم حضورتان مطرح کنم شما مطفئنسا" 
بدقت میتوانید که پاسخ بدهید واین مربوط ميشود به کارشخص‌شما . آیاگزارشات سفیر 
اییران دربازمان ملل منحصرا " برای ورارت خارجه ارسال. میشود یارونوشت‌آن یاگزا رش 
جدا گانه‌ای برای سا یرمقاما ت ریمی يا میررسمي نیزارسال میشود؟ 

ج - عرض میشودکه ما کلییه گزارشا تما ن رابه‌وزارت خارجه میفرستيیم. بعضی اوقات بدلیل 
اهمیت آن گزارش رونوشتی برای مثلا" نخست وزیری يا برای دفتررگیس جمهزری هم می - 
فرستیم ولی کارما ستقیما " باوزارتا مورخا رجه‌است . درمسافرتهائی که من به تهران 
میکنم وبا ملا" آقای رئیس جمهوریا نخست هم مشورت میکنیم در مسا ثل سیاست خا رجسسی 
بخصوص درمسا شل بین المللی درآنجا ودرب‌سيا رې موارد من یک گزا رشی ازآخرین تحولات 
جا معه‌یین الملل با خودم میبرم که‌این نسخه‌ای ازاین به‌دفترریا ست جمهوری داده میشود 
وبعد سوابقی دروزارت خارجه گذاشته میشود . ولی درحالت کلی ما معمولا" گزارشها یمان را 
یوزارت امورخا رجه مید‌هیم. 

س - یعنی با هیچ مقام غیررسمی شما 

ج - لازم نميدانيم » نه 

س گزارشی » چیزی . 

ج ابدا» نه. کدف یافیا با ورو رارت اة انت . بعضي اوقات‌براي | طلاع » 
من اطلاع دارم که مسائلی که ما مرح میکتیم آقای وزیرامورخارجه معمولا" به اطلاع رئیس 
جمهورحتما " میرساندو بعضی اوقات میگویند که من درفلان روزکه مشورت کردم نظرایشان 


رجا ئی خراسانی (۴) ع 


این بود جالا ما هم اینطوری فکرمیکنیم › شما چه‌ا طلاعا ت تا زه‌ای میتوانید به‌ما بدهید؟ 
چه کمکی میتوانی بکنی اینها . این نوع با مطلاح گفت وشنودها بین من وایشان وبقیه 
مق مات مملکت غیلن متا رفاست 

یت یو ا تها اف که فاه ترس فته : 

ج - بله . ولیی نه مابه‌کس دیگری اصولا" گزارشی نه » به‌مقام غیررسمې چه‌معنی دا رد که 
گزا رش بدهیم به آنها , چرا؟ 

س چه‌کساني درمسا ثل مربوط به مسا ئل سا ز مان ملل اظها رنظرموثرمیکنند؟ منظورمقا ما ت 
غیررسمی یا خارج ا زسلسله‌ی مراتب‌است ؟ 

ج - اظها رنظرها ئی هم که میشود اظها رنظر فیروسمی است »اظها رنظرها ی تعلیمی و" موزشی 
است .خطی ومثلا" تبلیغی است.» رساندن پیا م است با صطلاح . اظها رنظرسیا.سی بمعنی تصمیم 
سیا سی برای مملکت من سراغ ندارم باشد . ما میدا نیم که مثلا", فرض بفرما شید درنماز 
جمعه اگرآقای رئیس جمهوریک مسگلنه‌ای را مطرح میکنند ایشا ن مقام رسمی هستند» ایشنان 
دا رند اظها رنظرمیکنند . ولی اگرآقای. ها شمی رفسنجانی اظها رنظرمیکند ایشا ن, جزودولت 
نیستند . !یشان جزوقوه مقتنه‌هستند » جزوقوه مجریه نیستند . مسائلی که‌ایشان مطسرح 
میکنند اینطوری نیستّه‌علی الامیا ل وبدلیل اینکه میخوا هندسخترانی بکنند مطرح بکنند . 
ایشا ن قبلا" با هما هنگی ھا ی لازم»یا یک | جا می درسیاست خا رجی مملکت وبه‌این | رگا نها 
وجوه‌دا رد وبعددرمسا گل خاصی که‌لازم. است‌حتما " تاکید بشود اهمیت‌خاصی که سکوی با مطلاح 
نما زجمعه دارد اقتضا میکندگه‌ایشان درآنجا یک مسکله‌ای راحتما " یا دآوری کت یک 
حسایی هست بدین ترتیب یک نظم اخلاقی یسیا رخاصي . اینطوری نیست که‌هرکسی درسیا ست 
خا رجی مملکت یک محبتی بکند. | ماغرض کنیم که یک انا م جمعه‌ای يا یک.سخبنرانی درک 
مجلسی دریک شهرستا شی یلند شودیک مسا تلی راراجع به سیاست مملکت بگوید . بگوید 
خب این نظرخودا یشان هست‌وربطی به‌کا راینکه من فردا میخوا هم به‌کسی رای بدهم ندا ود . 
س - منظورمن اینست که کسی نیست که دراین سلسله مرا تب قوه مجریه ومقننه‌وقضا که 


۰ ۶ 
یا شد واظها رنظری بکند که‌آن اظها رنظرروی تصمیم گیری, شخص شمادرسا ز ما ن ملل موشربا شد؟ 


رجا ئی خراسانی (۴) 2 


ج - خیر »خیر . ببینید ما تصیم گنری ها یما ن برا سا س 0010۳13۳08.1101عزها وپیشنها دا ت 
وراهنما ئی ها ی وزارت امورخارجه است . دروزارت اموزرخازجه بیشترمعا ونتامور بین س 
المللنی واقتصا دی است‌که درباصطلاح کارهای ما همکاری دارند وکمک فکری ومشورتی 
را پیشنها دمیدهند . ایشان دربا صطلاح دا خل وزا رت خارجه‌با بقیه معا ونین وبا خود آتسای 
وزیرهماً هنگ میکنند ومحیت میکنند . آقای وزیرکهدرهیکت دولت جشوردا رند مسا ثل خاض 
با مطلاح آ خرین تحولات سیا سی مملکت را با هیئت دولت مطرح‌میکنند . درهیئت دولت‌آقیبای 
نخست وزیرهستند . بعضی آوقات اقتضا میکندکه فوری حتی ازآقای خامنه‌ای دعوت بکنند 
برای اینکه بهرحا ل مسئولیت مشترک است ازایشان کمک فکری بگیرند. یا مشورت بکنند . 
بعضی آاوتات ساثل را مجیورستندیها یشان مراجعه يکنند برای اینکنه مربوط به‌چندوزارت 
خا نه‌شده‌وبهضرا ینست که‌زیرنظرخا صا يشا ن انجا م بگیرد . این فقط اینست تا آنجافی که 
من اطلاع دارم وگما ن میکنم روش خیلی با لیم وبا مطلاح روان وآرامي است . 

س آقبا ی دکتررجاشی » شماقبل ازاینکه دربضا حبه‌ها ی تلویزیونی شرکت بکنید ومطا لیی 
راآنجا مطرح بکنید آیا ازتهران هم‌کسب تکلیف میکنید؟ آیا فطا لبی که‌دراین مط حبه‌ها 
مطرح میشودقیلا" با کسانی مطرح وکسباجازه شده‌است ؟ 

ج - عرف شدکه مادرمطا لبی که‌دراینها میگوئیم معموند" باتهران مشورت نمیکنیم. دربا ره 
ایسهم که مصا حبه بکنیم يانه معمولا" با تهران مشورت نمیکنيیم. علتش اینست که‌بنیاز 
جوسیا نی اینجایه یک مصاحیه فوری بوجودمیا ید ودریک لحظه بخصوص اگرشنا یک مطلیسسی را 
سرع کید قرت متطو هب قه یی ارفا ت کو ما مفلا یک خر کت موی درطا زماان سل با م 
گرفته مجیوربودیم‌یک سا عت بنعدش برویم مصا حبه‌بکنیم واین عملی نیست که‌ما با تهران مشورت 
بکنیم . چیزی کها همیت دا رد همآهنگی ازنظرا رزشها ی سیا سی ومعنوی است که‌بیسین 
تما یندگی ها وبين تهران وجوددا رد . درمورد محتواي مصاحبه بعضی اوقات مانه‌تتها مشورت 
میکنیم بلک املا" نا گزيريم ازتهران کمک اطلاعا تی بگیریم .بثلا" میگوئیم که‌آقامن 
میخواهم راجع به‌فلان مسئلها ظها رنظربکنم یک همچین رویدادی پیش آمده ماحتما " با ید 
دراینجا موضع بگیريم من جواب فلان رانمیدانم لطفا " بگوشید اداره فلان فوری رک 
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تلگراف بمن بزند وبه‌این سثوا لات جوا ب بدهد . این غیرقابل |جتناب‌است . بناایراین ما 
نونک مواردی س کا اسلا" اعتیا مدا ویع کها وخهران سفوال کم واا ات 
بخصوصی را درا ینجااراثه بدهیم. بعضی اوقات هم هست تهران احساس میکندکه‌یسک 
تحولاثی رادا رد پیش میا ید وا حسا س میکتدکها گرما یک موضعی بگیریم ویک با مطلاح » پا 
مشلا" یک افشاء گری خا ص بشود ویا یک مسا بل سیا سی خا ص روبشود قبلا" موضع ماروئن بشود 
آنا بیش ھا د م کن د ها ما ھا یه پگ وبا بو سا کل خاش کر ماک با ۳ با نة 
دورما خبه گنا هة بود پیشنها دبیکشت. اعا ما سکن انس یگ کی که شا لان این سکلت 
بدلیل اینکه یکروزی آینطوری شدوا لان شماخبرندا رید وا ین مسئله اینطوری دارد پیش می - 
رود شا ید این نکته‌ای که‌شماگفتید لازم نبا شد . ما یک جوردیگرمیگوئیم. ولی همان مدف 
را وجمان با مطلاخ نیا زسیاسی که آنجااظها رشده اینجاباایرادمصا حبه واینها برطرف میشود . 
یک تعدا دا زمصا خبه‌ها هم | ینجا فرض یفرماشیدکه موسات مختلفی میآیندومیگویندکه آقا 
ما فیخوا هیم نظردولت جمهوری راراجع به این مسئله بدانیم این موضع اصولی مااست و 
خوب ما اینجا هستیم که‌موظفیم مواضع امولی مان رابه مردم بگوشيم . دراینگونه موارد 
تهران این اعتمادرابه‌ما دا رد ومالزومی نداردکه کسب تکلیف بکنیم. ولی مسائلی که 
عدا یکا د کت تزا یا دول فلا خا ما کسب فا كيم ما یاه 

نکتهای راکه من بایداینجااضا فه‌کنم اینست کها ختیا رآت‌تمایندگی ها براساس‌توانا کی های 
آن نما یندگی ها معمولا" تعریف میشود . یک چها رچوبه‌خامي که‌تمام نما یندگی ها راک 
اختیا رات مشا به بدهد واینها درمسا ئل تصمیم گیری یاد رقرض بفرما کیدا یرادمصاخبه ها 
یا در محتوای مصا حبه‌ها همه بطور مسا وی آزادی عمل داشته باشند وجودندارد برای ایتک به 
نما یندگی های مختلف زمینه‌های متفاوت ازقعسسسالیتدارندوتواناثی ها ونیروضتای 
انسانی متقاوت . درنتیجه آنچه‌که‌من تاالان غرض‌کردم بیشتربه‌ازاء نمایندگی جمهوري 
اسلامی ایر! ن دړسا زما ن ملل درشرایط فعلیش صادق است ومن مطمگن نیستم ک‌درسک 
نما یندگی دیگری همین میزان آزا دی عمل درآنجا ها وجوددا شته باشد. مایرادرانی دارم 
کہا یشها احتما لا" مجبوربا شندا طلاعا ت بیشتری ازتهران کسب بکنندومشورت روزانه وبا صطلاح 


رجا ئی خراسانی (۴) ٩‏ بت 


ممتدتری با با صطلاح وزارت | مورخا رجه داشته باشند. این یک چیزی است که‌بطو رطییعسی 
پیش میا ید یعنی هرنما یندگی برحسب نوع همکاری که‌توانسته| ست خودش اراثه بدهصدو 
برحسب توا نا ئی ها تی که‌وزا رت | مورخارجه درآن نما یندگی سراغ داشته طبعا " میزان و 
میدا ن غملکرد نما یندگی را با زتروبا مطلاح آ زا دترگذا شته ودرنما یندگی ها ئی که‌کمترا ین 
تجربه با مطلاح نشا ن داده با شذ وکمترتوانسته باشنددریک محیط آزاد تصبیم ها ی درست 
بگیرندا ینها طییعتا " بیشترا زآ نها انتظا رهست که مشورت بکنند با تهرا ن وچه‌بسا جزشیات 
مصا حبه ها يشان هم ازتهران بحق به‌آنها ابلاغ بشود ومواردی شده که‌برخی آزایس همکا رآن, 
با فمدیگرهم مشورت میکنند . آخرین اطلاعا تی که‌درفلان نما یندگی, پیش آمده لطفا "برای ما 
بفرستید میخواهیم دراینجااظها رنظربکنيم وبرعکس ازاین نمایندگی ما هم :هجا سای 
دیگر . این بعنوان یک مدل کلی برای تمام نما یندگی ها اگرتلقی نشود مطمئن تراست . 
س- آقای دکتررجا ئی ۰ میخوا هم ازحضورتان تقاضا بکنم که یک مقداری راجع یه جریانی 
که‌درتبریزبعدا زا نقلاب | تفا ق افتاد وبا مطلاح درهوا خواهی ازآیت الله ثریعتمداری در 
تبریزشورشی شد که‌گویا تحت رهبری آن حزب جمهورق خلق مسلمان ایران بود. شما ازاینن 
موضوغ چها طلاعا تی دا رید ؟ 

ج - بسم الله‌الرحمن الرحیم .اجا زه‌یدهیدفن یک مقدمه‌کوتا هی خدمتتا ن عرض کنم‌ویا درروزگا را ن 
بسیا رخوشی که‌درتبریزدا شتم با یک تک‌ییتی ازمولوی غا زکنم. که میگوید : 


سارباتا با ریگشا زاشتران ۹( شهرتبریزاست وکوی دلبران 
شهر تیریز بخصوص‌واستان آذربا یجا ن بطورکلی یکی ازمناطق بسیارمهم مملکت مااسسنت 


موادم علاوه‌یریقیه جنبه‌ها ی این منطقه آکجا هی سیا سی ورشد نبیا سی این منطقه‌است | زلحا ظ 
سیا سی نقش آذربایخا ن بخصوص دراین انقلاب بسیا وتعیین کننده‌بود. مردم تبری-زخصوها " 
توجه بسیا ردقیق به‌مسا ئل سیاسی داشتند ودا رند . تبریز شهری است کها ولین دا رالخنسون 
درآنجا با زشد . تبریز شهری است‌که اولین چا پخانه درآنجا با زشد . 


س یله فرمودید این حرفها را درقسمت اول مصا حبه. 


رجا ئی خراسانی (۴) - وا بت 


ج -. | مابعدا زا ینکه انقلاب پیش آمد اگریا دتا ن باشد آیت‌الله شریعتمدا ری هم‌درمنا کل 
| نقلاب بنحوی مشا رکت دا شتند. من یا دم هست‌که یشان درم حبه‌ها ئی که میفرمودند 
معمولا" بها زاء خودشان ازمردم تبریزتشکرمیکردندولحن ه ی نکروحما یتشان به‌این ترتیب 
بودكکه از ایشا ن حما یت شده وا ین بیشتراستنیاط میشد". .ینان مبارزات ومجا دات 
مردم تبریزرا بحسا ب شخص خودشان میگذا رند. استنبا ط ما که درمنطقه بودیم این بودکنه 
مردم بیشتربخا طراسلام این کا ررا میکنند والبته به آقای شریعتمدا ری یه لحاظ اینکه 
اهل ]ذربایجان واهل تبریز بسودندهم یک با صطلاح علائتی وجوددا شت ولی اینها نقدر 
مهم نبودکه‌جریا نات نقلاب را بصورت مسئله‌ی شخصی ایشان وعلاثق شخصی ایشا ن دربیا ورد . 
ولی درمصا حبه‌ها یشان بعضی اوق ت‌ایشان تشکرمیکردند ازمردم که‌مردم ازایشان حماست 
کردندوا ینها . این یک نکتداست .دوم اینکه‌من یا دم‌ست‌که آقازاده‌ایشان آقا سید 
حسن شریعتمدا ری تشریق آورده بودند به تبریزویایک عده‌ای ازاساتید دانشگاه محبت 
کرده‌بودند وقرا ربودکد ازماهم دعوت‌کننددرآن جلسه ولی بمنانبت اینکه من گرقتاری 
دا شتم آنجا حضورنداشتم : همکاران دانشگا هی مادرآنجا بودند وآقای سیدحسن شریعتمداری 
پیشنها دکرده‌بودندکه ماباید جاح خودمان رادرا ینجا مشخص بکنیم تا وقتی که خمیسی 
برگشت ما با صطلاح سهم خود ما ن رادرا نقلاب تعریف کنیم وبگيريم . این چیزی بودکه‌دربین 
طبقه ر وشنقکر تبریزخیلی نگرانی ایجادکرد. من یا دم هست که‌یرخی ازهمکاران بسیا رخوب ما یا 
قبل ازاین ما جرا ها مقلدآیت‌اله شربعتمدا ری بودندولی بعدا زشنیدن سخنانی ازاین قبیل 
وملاحظه‌ی گرایشها ئی آزاین قبیل اینها ازتقلید آیت‌الله شریعتمدا ری برگشتندومن یا دم 
هست که تعدادی ازرساله‌ها ئی کها زآذربا یجان پست‌شدبه دفترآیت الله شریعتمداری دروسط 
منزل ایشا ن یک کوهی ازرساله‌ی عملیهی بوجودآ ورده‌بود ومردم. بخا طربرخی ازجریانات 
سیا سی کم‌کم‌دلسردشده بودند ازمرجعیت ایشان . این دونکتهاست . 

سوم اینست که وقتّی که حزب جمهوری خلق مسلمان بوجودآمد مااحساس‌کرديم که این حسزب 
یک لانه‌ای شده‌برای یک سلسله حرکات‌ناسالبم ومن ویکی دیگرا زهمکا ران دانشگا هیم رفتیسم 


به‌خد مت حضرت آیت الله شربیانی که الان هم درقید حیات هستند وآدم خیلی محتر مسی 


رجا ئی خراساانی (۴) a‏ 


هستنددربریز ۰ مابه ایشان عرض‌کرديم که آقا شما ا گر ممکنبت | زطرف ما که بیطرف ستیم 
وشما هم سوابق مارامی شناسید ماده‌پانزده‌با ل درا ین شهربوديم ویک برادرسلما نی بودیم 
که‌با مطلاح هیچ سوء رفتاری شا یدا ز ما دیده‌نشده‌با شد وجزحسن نیت چیز دیگری ندا ریسم 
به‌روحا نیت خيلي احترام میگذا ریم وما دوست نمیدا ریم که روحانیت‌اسلام دست‌آویز 
اغرا ف وا هداف سیاسی اینها » حزب‌قراریگیرد وما پیش بینی مان اینست که‌این زب 
جمهوری خلق مسلما ن آذربا یجان رابه آتش خواهدکشید ,چرا؟ برای اینکه عناصرناپاکی 
مثل دکتر میرزا ئی رئيس دانشگاه کرماان, » مثل یکی دونفرآدمها ی ناصا لحی که‌درتبریسبز 
بودند بادادن ابا می مشخص : اینها رفتند دراین حزب لانه کردند ایتها نرفتتدآنج ا 
که‌به | نقلاب خدمت کبند یا نما زشب بخوانند . اینها رفتند. آنجا یک فرصتی راگیربیا ورند 
یرای آ مما تفر ولذا مخ ا واوا مق نیکتم اة عترت؟ بت کل مر ةا ری ا راا 
ازطرف من نام ببرید وپیغام کنید که آقا ما اعلام خطر میکنیم وبه‌شما اطمینان میدهیم 
که‌این حزب این متطقه رابه آتش خواهدکشید . ایشا ن گفتند ," بله » چشم تنه ءنه انشا 
الله طوری نمیشود من که موضعی ندارمء من ازهردوحزب‌حمایت میکنم ."من گقتم مسن 
نیا مدم که ازاین حزب‌حمایت‌کنم من آمدم آینده‌ای که‌برای این حژب میبینم یرای شما 
بگویم ویگویم که چه کسانی دارند این حزب‌رادرآن نفوذ میکنند واین رایه چاه 
پایگا هی تبدیل میکنند واین منطقه رابه آتش خوا هندکشید. این را ما یعرش آیت اللسه 
شربیا نی رساندیم وقرارشدکه ایشا ن به‌آیت الله شریعتمداری بگویند . حالا اگرگفتند 
يانه آن دیگربا خود ا یشان بودهرچه‌صلاح میدانستند . این سه نکته , 

چها رمین نکته اینست : + پرری اسلامی رسیده‌بود به یک لحظه‌ی واقعا" خمودگی وا فسردگی 
درحال احتفا ربود بعدا زیک مدتی که‌به‌دست:آقای‌با زرگان وسیا ست ادا ری ایشا اقتناده 
بود. جسته وگریخته مدا خله ی سقارت آمریکا درگوشه وکنا رمملکت برای مردم نگرانیها ئی 
| يجا دکرده‌بود وحالاچه‌حدا زخوا ص بامطلام نیروها ی انقلایی این ما جرا رادرست تیال 
میکرد‌ندوتا چه‌توده‌مردم ازاین خبرداشتند يانه ؟ این رامن نمیتوانم درموردش اظها رنظر 
کم . ولی نراانگشت آمریکادریسیاری ازجریاناتی که درداخل مملکت علیها نقلاب راه‌میافتّاه 
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قا بل ملاحظه بود . ما بلافا مله‌بعدا زا نقلاب نستله ترکمن محرا را بی هیچ دلیل داشتیم» ما 
اگرکه فرض بفرفا کیددرآنجا مانلک بوده با منطقه کشاورزی بوده يا مستضعف بوده , خوب 
درکرما ن هم بوده درهمه جا . این ایران یک با مطلاح با فت یک دستی داشت ازنظرتوزیع 
ثروت » ازنظرروا بط تولید » ازنظبرا مطلاحا ت ما رکسیستی یا کا پیتالیستی با هرچه شمسا 
انمش رابگذا رید یک جا معه بود بایک نوع انسجام با مطلاح تولیدی ومالی وا قتصادی 
وسیاسی وفکری وا یده‌ئولوژی . چطورمیشود که درترکمن محرا ناگها ن یک جنگ خا نما نبوز 
بین یک عده‌ای ازنیروها که آنها هم خودشان راا نقلایی وپیشرو میدا نستندوعده‌ی دیگری 
ازنیروهای انقلایی که دولتا نقلاب را تشکیل میدادند این شروع شده‌بود وهی دولت‌از 
آنها میخوا ست که آقاتفنگ ها راکنا ربگذا رند» بگذا رند دولت کا رش رابکند وآنها هم 

( ؟ ) گرفته بودندکه خير میخواهند مما دره کنند یکشبند ببندند دولت راقینسول 
شدا رند حکومت تشکیل بدهند. بعدبلاقا طه شما اگریا دتا ن باشد کشتا روحشتناک نقسده 
بوجودآ مد . بعدازآن درنقده عده‌ی زیادی ازیرادران سلمان ماشهید شدند ودرآذربا یجان 
غربی تشنج | وج گرفت وید مستله با مطلاح. عزا لدین حسینی وکردستبان ویک عده‌ای ازنیروها ی 
کوملسه وکمونیستها فی که‌دردا نشگاه تبریزبودندوما ایشها رایها سم می شتا ختیسبسسم 
دا تشجویان ما بودند بلښد شدندرفتندد رآنجا شروع کردند توطثه کردن ء نیروهای جهاد 
سا زندگی کها زخوددانشگاه تبریزما درست کرده بودیم اینیا رفته بودند به‌قسمتهبای 
کردستان که مدرسه بسازند بلولنه کشی بکنند خدمات رفا هی بدهند .یهد شت بد‌هند که بهر 
حا ل این قسمت آزکشورما مجروم برده حالا انقلاب‌شده برویم به آنهاخدمت کنیم دیگکر. 
من یادم ست‌که این بچه‌ها یما راتوی سنگرها آمدند سرهای اینیا رایاحلیی بریدت‌سستو 
تجریه‌ها ی بسیا رجا نکا هودرذنا کی برای ما بوجودا مد. علتش هم این بودکه عده‌اي از؛ ین 
تیروهای با مطلام چپ نما رفتند آنجا وهمان گا ری راکردندکه دقیقا " [مریکا میخوااسست 
عليه انقلاب انجام بگیرد. وبتعدوقتی که اینها هیچکدام بهرحال به‌موفتیسست 
نهائی تیا نجا مید وانقلاب] زشمها ينها جا ن سالم بدربره سرانجا ې جنگ‌ایران وصبراق 


شروع شدد‌یگر . ببینیه یک رکودینخصوصی درسطح دولت بوجودا مده بودکه آن به ايبسن 
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دلیل بودکهآقای مهندس با زرگان مرتب به مردم میگفت »" آقا مبرکنید. تا من بیایم." 
مردم جلوترا زا زحرکت میکردند وایشان نمیتوانست تواناثی این رانداشت که بابه پای 
ارزشها ی | نقلاب پیش برود. مادرشرایطی بودیم درآن روزکه اگرایشا ن اعلام میکردند 
که آقاشش ما ة روزه‌یگیرید همه مردم روزه‌میگرفتند. وقتی که مردم. آمادگی دا رندبرای 
ایثار» برای حرکات انقلابی تاریخ ساز »ءشمادرآن لحظه به‌مردم بگوشید که‌آقاشمادسست 
روی دست بگذا رید ومیرکنید تا من بگویم چکا رکنید تا من میخوا هم‌فردا تصیم بگیرم این 
نوع کندی و دنبا لسه‌کشیدن آزمردم. با بث‌شده بسسودکه یکنوع يأ سی بوافکا رتوده‌های 
مسلما ن و متعهدوا بقلابی بوجودبیاید. سازمانهای کوچولوتی که‌ما خودمان دردانشګاه 
تبریزراه اندا خته‌بوديم من یا.دم هست که بپه‌ها گفتند کهآقا اینها بدردنمیخورند ما 
ول میکنیم میرویم» ما یرویم تودها ت‌شروع میکنیم لوله‌کشی کردن » شروع مکنیم کار 
کردن» خدمات دا دن آ ا تا انقلاب راحفظ میکند. ما اگر‌بخواهيیم اينجابنشنيىم 
گوش بحرف آقای یا زرگا ن بدهیم درست نیست . میتهی ما:علیه آقا ی بازرگا ن هم محبست 
نمیکردیم برای اینکه ایشا ن ابلاغ آزآامام داشتند : ما هرچه‌ایشان میگفتند تاآنجاا 
کها مکا ن داشت عمل میکردیم وهرجا هم که فکر ميکرديم‌که بهرحال نمیشود . نبا یدخیلی 
کوتا هی کرد,یک سلسلبه برنا مه‌های یسیا رخوب وسازنده‌ای راخودمردم » خوددانشجویان 
خودبا مطلاح توده‌ها ی انقلایی دربا زار درا ستااندا دی وا ین ور آنزرشروع میکردنددو 
میرفتندا جرا میکردند . من یادم هست که درسه‌چها رما ه | ول نقلاب هنوزکه‌خیلی ازا رگا نها ی 
مثل جها دسا زندگی واینها فعال نشده‌بودند بسیا ری. ازدهات اطرا فآ ذربایجان بوسیلسهی 
دا نشجویا ن ما لوله‌کشی شدوکا رشدهنوز هم آننها همچنا ن درآن ! رگا نها مشفول کا رهستند . 
آقای مهندس بازرگان دولتی داشتندکه دنبال » خیلی دنبال ترازجا معه میخواست حرکست 
بکند واین خوا هی نخواهی این نیا زمندیها ی عاطفی وا نقلابی مردم راتاً مین نمیکرد. من 
یادم هستکه وقتی بیما رستانها خون میخواستنددرتبری زکه حتما " درتهران هم همینط‌ور 
بوده‌در مشهدهم هفمرتطوربوده . مردم همه‌بسیج میشدند. مایادمان هست که مردم درتبرینز 


هرچه شب غذا پخته بودنذ ظرفها یشان راعینا " درآ وردند فرستادند برای بیما رستانا, 
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برای اینکه گفته‌بودند توبیما وستا ن آشپزخانه‌ها مشلا" کم دارند . خوب » این آمادگی 
مردغ خیلی نیروبود » خیلی ‏ مکانات لایزا لی بوددرا ختیا رآقای مهندس با زرگان . حق 

این نبودکه به‌این نیروها پیشنها دیکنندکه آقا مبرکن » بگیربخواب تامن میخواهم فکر 
کنم‌وفردا مثلا" نا مه‌راا مفاء کنم وآنهم درکلیشه کا ملا" سنتی «ولت گذشته . بهرجال 
ایشا ن میراثآن دولت را دردلمت دا شتند ومیخوا ستنددنباله‌ی آنرا بدهند وکم‌کم‌رفر‌نیسسسبی 
هم تویش یک کا رها ئی بکنند که متا سفا نه بهآنجا رسیدکه رسید . 

این سردی ازیکطرف » دیدن آثارانگشتآ مریکا د رکا رها | زطرف دیگر منتهی شدبه‌ما رای 
جا سوسخانه یعنی اشفا ل سفارت آمریکا . وقتی که نفا رت مریکا اشنا ل شد من یام 
هست که هفتا د وچندنفرخبرنگا را زخا رج آمده بودند به‌ایران که‌ازآن صحنه‌ها فیلم بگیرند 
گزارش تهیه بکنند وآنوقت گز! رش تهیه بکنند . ما جرای سفا رت آمریکادرتهران بسسندون 

تردید بزرگترین ما جرای سیاسی است که رای آمریکا در طول تاریخش بوجودآمسدهو 
اخباری که‌درآ:جا منتشر میشد وا زآنجا صا در میشد ویه‌دنیا میرفت ومحنه‌فا وا سنا دوسختبرانی ها 

وهیجا ن ها واقعا " عالی بود .حالا یکنفرمیتوا ندبگوید آقاازاین ها داشت بهره‌بسرداری 
سیاسی هم میشد . من راجع با ین نمیخواهم اظها رنظربکنم چون تا حدودی این حرف خودش 

هم میتواند مورد با مطلاح سو استفاده وبهره‌برداری سیاسی قرازبگیرد. مهم اینست کسه. 
وقتی کها ین ماجوادرتهزا ن اثفاق افتاد ومردم هم ازاین ماجرا حمایت‌کردند وا مسام 
هم حما یت کردندووقتی که خبرنگارهای خارجي آمده بودند آنجا بناگهان ما ديديم که 
درروی صفحه تلویزیون یک آقای شریعتمدارق ای را که‌با حضر ت آیت‌الله شریعتسب‌داری 
آن زمان فرق داشت این رابعنوان آقای شریعتمدا ری نشا ن دا دندیه‌مردم. وگفتند کهآ یت - 
الله شریعتمداری این نظررادا دند. وبعدا زطرف دیگربلاتا ظه عده‌ای درتبریزهم يراه 
افتادند چرابذرهبرما اهانت‌شده وشخص دیگری که‌اصلا" یک آ خوندمعمولی است‌بجای عکس 

آیت‌الله شریعتمداری روی تلویزیون نشا ن داده‌شده وای وا اسلاما وا رهبوا . 

ببیثید » این یک صحتنه‌ا ی بودکه‌درست همزمان بااشغال لانه‌ی جا سوسی درتهران بوجود 
آمدوبلافا ه یعنی با یک چشم بهمزدن چیزی ظرف ۲۴ سا عت کمیته‌های ایرانی که یک 
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آخوندی بودندبا مطلاح کمیته‌چی ها ی آقای شریعتمداری وحکم آبادی درتبریز» فنحل هه 
خکم آباد وچندتا دیگرکه ما میدا نستیم چگونه‌تشکیل شدند اینهاراه افتادند ورفتن د 
استاندا ری را گرفتند ورادیووتلویزیون راگرفتند ومخابرات ر؛ هم گرفتند .. خوب » اسم 
این راشما چه‌میگذا رید؟ بعدکلیه خبرنگارها گی که تشریف آ ورده‌بودند به‌تهنران 
كەبيا بند آمریکا راافشا بکنند آینها بلند شدند[ مدندتوتیر یز شروع کردند عليه انقسلاب 
گزا رش تهیه کردن وبه دنیادادن . شمااین هما هنگی راچگونه تفسیر میکنید؟ اسمش را 
چه دیگذا رید ؟وآیانه اینست‌ که حزب جمهوری خلق مسلما ن همان آ تشی که ما یکروزی .پیش - 
بینی میکرديم ببوقع درآذربا یجان آنچنا ن برافروخت که اصلا" تمام این ماجرای جا سوس 
خانه‌وافشا گری ها ئی که‌میبا یست درآ ن رابطه بشودآنها همه را تحت الشعاع خودش قرار 
داد. بعدازاینکه رادیووتلویزیون اشفا ل شدواستا ندا ری اشغال شد استاندار آذربا یجان 
تحت تعقیب شخصیت ها ی جزب جیهوری خلق مسلما ن قرا رگرقت واینها میگشتندکه | ستانبدار 
راپیدا بکنند وا عدام کنند . بقیه کسانی هم که‌با/ متاندا ری همکاری میکردند یکی از 
اینها برا دری بود بنام جوا دحسین خواه وبقیه آقایان.اینها هم رفتندویک جاشی پنباه 
بردند . را دیووتلویزیون بدست آنها بود . ما هم دردانشگاه بودیم وخیلی نگران واز - 
نیروها ئی که دراستانداری ودرجاها: بگرداشتيم کاملا" خدا ومنفرد. این آقایان 
هم قسمت عبده شهررایدست داشتند . پادگانهای نظا می وژاندارمری که‌دردست‌دولت ودر - 
دست انقلاب بود !ينها فر ما نده‌ها نش را ما میشنا ختیم , خوشبختانه کمیته‌های پادگان 
:يؤسیله دانشگا هیا ن تشکیل شده‌بود» رفین کمیته آقای کرهانی بود که‌سفیرما اسست 
الان درالجزایر . معاون کنیته من بودم باعده‌ی زیادی ازآقایان مهندسین اطیاء فلان 
توکمیته‌کا ربيکرديم .وما بااین کارمان پادگانها را خوب حفظ کردیم برای دولسپست 
اسلامی وبرای مردم ونگذاشتيم درآنجااراذل واوباش بيا يندوبهم بریزند وغا رت‌کنندو 
لها زيرف وتوا رآ ماش هارا د باادگا نة د اعدا داه فلت یتوافت 
دستشان تفنگمان راهم بو یدیم دادیم دستشان گفتیم مال شماست الان هم ما اپنتجبا] 
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!دا مه‌بدهید . خوب این آقا:یان نظا می ها که تشریف آ ورده‌بودند. اینها مارا می شنا ختضد 
ما هم آنها را میشنا ختیم به‌آنها اجترام میگذا شتیم.. رفتیم ببینیم چه‌خبراست . دیدیم که 
| ینهاا علام همبستگی کردندباناین جریان اخیتر به‌ما هم گفتندکها زتهران به‌ما دس‌تور 
دا ده‌شده‌که ما | علام همبستگی بکنیم چون اگراعلام همبستگی نکنیم واین مردم بخوا هد 
بيا یندبریزندتوپا دگا نها ما که نمیتوانیم مردم. رارو بکشیم درنتیجه پادگا نها یغا رت 
میرود . ببینید » یک چاقوی دو دمی بوددیگربیشد صادقانه باشدودیشد خدای نا کرده 
به‌آنها هم همین حرف رایزنند بگویند مابا شما ! علام همبستگی کردیم ما هستیم و ممکن است 
آنها ییا یندوبریزند. خوب مایک کمی نگران بودیم دیگر. تلفنن های ما کنترل بود 
مخا برات دست آنها بود وتمف بیشتر شهربخصوص قسمتها ی نیروی هواثی واطراف‌راه آهمن 
ومحله حکم آباد اینها بدست کمیته‌های آقای شریعتمدا ری بود . هرکس | زاین طرف شهیر 
یعنی ازبنیروها ی خط | مام به آن طرف میرفت احتمالا" دستگییرمیشد.» شکنجه میشید. 
زندان میشد واوضاع کا ملا" ناآرام بود. درداخل نیروی هوائی همین با حطام شبکه 
بوجودآ مده‌بود وا ینها قرمانده نيروي هوائی پایگاه هواشی تبریزراکه یک افسربسیار 
مومن وکا رآ مدوا نقلابی بود این" راگرفته بودند زندان کرده بودند تا ... بهم ریخ به 
بودشهر. قرارهم براین بودکه آقای مهندس با زرگا ن یک هیئتی بفرستندیه تبریزویب | 
نما ینده آیت‌الله شریعتمداری درآنجا واردمةاکره بشوند. این مسئله بیش ازهرچیسزی 
ما رانگران کرده‌بود . من که‌تودانشگاه بودم ویدلیل دسترسی به‌تلفن های دا نشگیاه 
وارتبا طا ت مستقیمی که‌با تهرا ن داشتیم بهتر میتوانستم بابرخی ازمردم آنجا تما س‌,بگیرم 
سعي کرد مبه برخی از مقاما ت توضیح بدهم که‌این خطی که الان دنبال شده‌که آقای بازرگان 
میخواهندتشریف بيا ورند به‌تبریزوبا نما ینده آیت الله شریعتمداری مذا کره پکننسد 
این آزمورت ظاً عرش شبیه‌یهمان چیزی است‌که یکروزی اتفاق افتادوآقای طالقانی.ءخسدا 
رحمتش حرد » وننا ینده دولت تشریف برد‌نذوبا نما بینده دموکراتها مذا کره کردندوببسد 
دیدیم ضدا لدین حسینی يا عزاالدین حسیشی وجنا حش درآنجا خیلی حیشیت پیدا کردندورسمیتی 
پیدا کردندوما نگران این هستیم که یک عزا لدین حسینی دیگرهم درآذربایجا ن بوجودییا ید 
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وما ا.زمقا مات تقا ضا.میکرديم که‌حتی|المقدورسعی کنید که آقاي مهندس‌بازرگان تشریبسف 
نیا ورند . یکی ازمقا فا ت‌ نیرومند » یکی ازبایکا ههای سیاسی نیرومندد رآ نروزخود. لانه 
جاسوسی بود برای اینکه‌بچه‌ها ی خظ | ما م آنجا بودند وصدا یشان خیلی گویا بود وبرخنسی 
| زدولتمرداان هم ازآقایان حساب میبردند. ماآ مدیم به‌بچه‌ها هم که بعضی ا وقات زنگسی 
به‌آنها ميزدیم تلفن کرديم که آقا یک همچین برنا مه‌ای است .ا ینجا نیک عده‌ای ریختنید 
را دیووتلویزیون وأ ستاندا ری وجا ها ی مختلف راگرفتند ولی طوری نمیشد . اینها راما 
کی افو ر بت وی ات رتیت نع 
وبااین » فرض‌بفرما شید » فلان آخوند کمیته بنشینند مذا کره بکنند. شما ازهرا مکانات 
با مطلاح سیا سی که‌دا رید وازنفوذتان طوری استفاده کنید که جلوی مسافرت آقبای مهندس 
باازرگان به اینجا را بگیرید واین درست‌نیست . خوشبختانه این تلفن ها با تلقن هاي 
دیگری یا مطحت اندیشی خودآقای مهندس با زرگان هرچه‌یود بکا رافتاد ونتیجه این شد . 
کها يشان درروزموعود که قراربود بیایند تبریزمریض شدند ونیا مدند ومنهم اا 
آن دوستانی که‌تما ین میگرفتیم میگفتیم که آقاازما بپرسیدکی بايد تشریف بیاورید تبریز 
ببدآ نها میگفتبند بیقیده‌شما کی با ید بیاشیم ؟ گفتم شما وقتی باید بیا شید کها سټا ندا ری 
وراادیووتلویزیون ومخا برات دردست دولت با شد . هروقت ما اینکازراکرديم آنوقت ماه 
شما میگوگپم تشریف بیاورید مذاکره هم بکنید حرفها یخان راهم درست ... ولی شما وقتبی 
بیا کیدا ینجا که دراین شرا یط با صطلاح پایگاه سیاسی درست بکنیدیرای ضدانقلاب . این را 
خوشبختانه آقایان پذیرفتند . حألا بین با , یعنی نیروهای خط امام ازیکطرف ورادیو 
وتلویزیون وآن نیروها ئی که درا ستانداری بودند چه چیزها گذشته خیلی مفصل است. .حا صل 
کلام اینست‌که ما تلفنی بااین همکارانما ن نمیتوانستیم تماس‌بگيريم » همکنباران 
اسټاندا ری وجا ها ئی که با مطلاح رفتة بودند زیرزمیسسین فعلا" وتلفن مان هم معمسولا" 
تحت کنښّرل بود . یادم ست که من برای اینکه یک | رتبا طا تی رایرپایکنم ویک کارها ئی بکنم 
ببیتم کی ها کجا هستند مجبوربودم. خودم راه بیافتم باماشین بروم درب برخی ازخانه ها 


وبه یک‌خانمی یک یاددا شتی بدهم‌که این برود به یک جای دیگری وبه مشلا" مهندس بووی 


رجا تی خراسانی (۴) = ۱۸ = 


استا ندا ریرسا ندکه آقافلاني نظرشاینست يا فلان کس درفلان.جا . 
یعدشبی به‌ما پیغا م دا دندکه] قا یکنفر میخوا هدتوراببیند وما رفتیم پیش" ن نفری که 
میخواست ما را ببیند ما راسوا را توموبیل کردند واتوموبیلمان جای :یگرعوض شد رفتبم 
دریک محله گمنا مئ ودیدیم بله خیلی ازدوستانی که‌ما دربدردنبالشان میگشتيم اینْج | 
هستند وسا لبمش دود ا رندبه‌کا رشا ن هم ادامه میدهند وبرنامه‌ای بودکه چگونه یک طرح 
بظا می را پیا ده بکنیيم وکمیته‌های آقای شر یعتمدا ری‌وبخصوص آنها شی کها شضبال کرده‌بودند 
را دیووتلویزیون را وجا ها ی مختلف را آنها راخلع سلاح بکنیم ومردم راازشر اینهاراحت 
بکنیم . یحث های مفطی شد وعملیاتی هم اجرا! شد.که بمیدابم الان جزشیا تش اینجبا 
لزومی دارد ذکرشود یانه . چینزی که ا همیت‌دارد اینست که سرانجام ډوبا رمثل دوتسس 
جنگ تما م عیا ر نیروها ی با مطلام خط امام يعنی سپاه وکمیته‌ها حمله کردند به پا یگا هی 
که‌درحزب جمهوری خلق مسلفا ن تشکیل شد ه یود . درا ولیین حمله ما یک تعدا دی ازبرادرانمان 
شهید شد ند عذه‌ای زخمی شد ند ووفتی که ما به‌نزد يکي هاای حزب رسیلدٍ ه بود ییم اذان میج را 
گفتندوبعدا زگفتن اذا ن مردم میریختندتوخیا با ن ودیگر مشکل بود ادا مه عملیا ت نظا مى ۰ 
با عقب نشینی کردیم وچون دورحزب جمهوری خلق مسلما ن یک حصا ری به‌فا طبه تقریبا " پا نصد 
متربوجوداآ مده بودکهاگرما ازآن حصا ررد میشدیم از پشت هم به‌ما تیراندازی میشذ یجنبی 
دوتاجبهه بود يكي خودحزب بود یک جبهه‌ای درفاطله تقریبا " پا نصدمتبری حزب . ماهم 
مجبورشدیم که یک طرح نظا می درست بکنیم که بعدازاینکه ازاینجا گذشتيم دوتانیروی 
نظا می دا شته‌با شیم . یک نیروی نظا می که پشت به‌جزب جمهوری خلق مسلما ن دریک دایسره‌ای 
با یستدواگر از پشت به ما حمله کردند درمقایل آنها مقا ومت بکند : یک نیروگی هم برف 
حزب جمهوری پیش برود وآ نشب رفیّیم ومرکزحزب با یک مقدار کشت وکشتا.ر تصرف شدوغا کله 
پایان پذیرفت . رادیوونلویزیون هم‌بدست نیروهای | نقلاب اقتاد واستانداری هم آزادشد . 
خوشبختانه درما جرای زا ډشدن رادیووتلویزیوي بخصوی بها ین ترتیب عمل شد که بسادر 
دا نشکا هیک نما ز وحدت دا شتیم وبعدا زاین نما زراه افتادیم بط کار ایو و وة کے 


مشرف بردا نشگا ه بوك بعدرا دیووتلویزیون وا ما گرفبتيم وییروها ي آنها را هم دستگییر کر دیم 


رجا ئی خراسانی (۴) د ۱۹ - 


فرستادیمشا ن دستگیرشدگا ن زا به کمیته ورا دیوبدست ما افتاد, ناگها ن شب میشدومردمسی 
که‌شعا رداادهبودندوآمده‌بودندوا شغاا ل کرده‌بودند »گرفته‌بودندا زدست حزب جمهوری خلسسبق 
منلمان . اینها میرفتندتوخا نه‌شا ن میخوا بیدند بعد چریکهای حزب حمهوری خلق مسلما ن 

را همی افتادند میرفتنددودفعه را دیووتلویزیون راازما نیگرفتبد. ماهم خوب‌دلمان 
ننمیخوا ست درآ نجا بروی همدیگرا سلحه بکشیم ما تحویل میدادیم میرفتیم. فردا دودفسه 
یک نماز وحدتي تشکیل فیدادیم نیروها را برمیدا شتیيم وازاینها پس میگرفتینم 
اینها روزبعدش دودفعها زما میگرفتند. این دا دوستد بین ما وآنها برقراریود. درگیسرو 
دا راین دا دوستدها ما موفق شدیم که‌را دیووتلویزیون راازکا ربيا ندازيم یعنی تمام آنتن 
را » یک آنتی بوددربزدیکی نیروی هواشی » یک آنتی بوددرنزدیکی میا ندوآب » نسه 
میا ندوآب نه » راه‌بعدا زمراغه آنجا یک آنتی بود. مااین آنتن ها راتوانستيم ازکار 
بیا ند زیم ودرنتیجه را دیووتلویزیون آذربا يجا ن فقط درسطح اف .ام کارمیکرد درفمان 
محدوده خودشهر محلی که‌کا رمیکرد . 

نکته‌ی دومی که‌جا لب ست شخصیت ها ئیست که درآن ما جرا[ مدندوا زرا دیووتلویزییون 
آذربا یجان پیا م دادند» این خیلی روشتگراست‌که ماجرای حزب‌جمهوری خلق مسلمان و 
نقشی که‌درآن لحظه دا شت‌ایفا میکرد چه‌بود وچگونه بود وچطور همه این الم شنگه‌ها ی 
که‌راه اندا خته‌بودند تحت الشعاع قرارداده‌بود جریا نات تهران وجاسوسخانه‌راواینها . 

س پیا م آقای نزیه راهمانجا خواتدند؟ 

ج - بله » آقای نزیه پیام دادند» آقای مقدم مراغه‌ای بنظرم پیاام دادند» آقا ان 
حزب دموکرات پیا م دا دند . 

س د حزب دموکرات کودستاان ؟ 

ج - حزب دموکرات کردستان بله . آقا یا ن حزب توذه‌ای ها پیا م دادند. عده‌ی زیادی از ب 
آقا یا ن مرخب بخضوس چپ‌ها اینها پیا مها فى دا شتندومیدادند وتشجیم میگردندمردم رابسه 
اینکه بزودی دموکراسی درسراسرایوان برقرا رخوا هدشد واین خفقان ازیین میرود ودربقیه 


تقاط ایران هم همین ما جرا دنبا ل خوا هدشد وکا ملا" معلوم بوك . ما وقتی که‌راد‌یسوو 


رجا ی خرا سا شي 4۴۱ رت 


تلویزیون راازکاراندا خته بودیم یک عده‌ای بما گفتندکه آقااگراین ناجرازودتما م نشود 
قرا راست که یک گروه مجهزفنی با کلیه وسا گل از؟ مریکا تشریف بیا ورند اینجا به‌تومیسبه 
آیت الله شریعتمدا ری واین را دیووتلویزیون راراه بیاندا زند. خوب » این حمایت بی - 
دریعنی‌کهآ مریکا درآ ن لحظه‌ا زاین حرکت میکرد وخدمتی که این حرکت به آفریکا کرده بود 
درمقا یل ماجرای جا سوسخانه خوب یک نگرانیها ئی درما بوجودآ ورد هبود و مسللم‌میدا شت که 
این حزب وبرنا مه‌های این حزب وگرایشهای خاصی , محبتها ئی که راجغ به‌حما یتآ مریک | 
ازآیت‌الله شریعتمدا.ری ميشد. اینها واقعا " درهمه ما ایجا دنگرانی کرده‌بود واتفاقسا" 
خودا ينها با عث شدکه‌عده‌ی بسیا روسیعی آزمردم آذربا یجان قطع امیدیکنندوما هيت جریا نا تټ 
سیا سی که دوروبرآیت‌الله شریعتمداری بود اینها را بهتریشنا سند . 

آین بودیک ا جمالی ازیک داستان بسیا رمفطی که‌درآ ذربایجان انفنا ق اشتاد . بعدا زا ینکسه 
استا ندا ری بحالت عا دی برگشت ورا دیووتلویزیون واینها راهم‌تقریبا " ماگرفتیم وهمه چیز 
آرام شد ولی حزب آنها همچنان فعا ل یود هنوزما چیزا صلی حزب راما نگرفته بودیم. آن دو 
تا جیهه‌ای که‌گفتم آنها هنوزپیاده‌نشد‌بود » آنوقت وقتش بودکه دولت مرکزی میتوانسبت 
بياید ویبینیم که‌طرفداران آقای شریست:داری حرف حسا بشان چیست . ازافرادی که 
تشریف آوردند آنجا یکی خداسلامتشا ن بدا رد آیت الله مهدوی کنی بودند ویکی آقنای 
بنی صدربود ویکی آقای » عرض میشودکه » یکی دوتاازآقایان روحا نیون بودندکه اسامیشان 
یادم نیست . بله » این آقایان تشریفآوردند . آقای رئیس مجلس چه‌کسی بودند »ا ولین 
مجلس که آئین نامه دا خلی مجلس رانوشتند؟ 

س- کدام مجلس ؟ 

ج - درزمان آقای بازرگان › اولین انتخا باتی که‌شد . 

س من | لان به‌یادندارم . 

ج - پسرشان مدیرعا مل سازمان انرژی اشمی بود . 

س- درکدا م مجلس شما میگوشید ؟ 

ج - دراولین مجلس بعدا زانقلاب » اولین مجلس وقتی تشکیل شد عده‌ای ازآقایان رفتند مجلس 


رجا ئی جرا سا نی (۴) ۱ 


وا زمعمرین. وسیاستمداران سنشی ایران مال جبهه‌ملی یانهضت آزادی هم بود 
E E‏ 


س- آقای دکترسحابی . 

ج - آقای دکترسحابی . آقای دکترسحا بی بودندکه‌تشریف آ وردند تبریز, بله . بااییین 
آقایان رازیا رت کرديم ماهم ازدانشگاه آمده‌يوديم‌يبينيم چه‌خبراست آرام !رام . 
درآن روزگار » این نکیه مریوط به‌آقای بنی صدراست وجا لب است شنیدنش . آقای بني مدر 
با مردم تما س میگرنتند » مخبت میکردند ومن وقتی رفتم انبنتاندا ری رفتیم به‌ایشان یک 
کمی سلام وغلیک کرديم ونااهم آنجا نشستيم گفتیم حالا می نشینیم . گفتیم شنا میخوا هید 
چکا رکنید؟ گفتندکه عده‌ای ازدانشگا هی ها الان. میخوا هندبیا یند بدیدن ببینیم حرفشان 
چیست . آقایان دانشگا هی ها که تشریف آوردند آقای بنی صدریک مقدا رستوا لاتی ازآنها 
کردندکهآقا خواسته‌های شماچیست ؟ بعقیده‌شما برای این شهرچکا ربا یدبشود؟ ونظرا تتا ن 
چیست ؟ مشکلات شهرچیست ؟ آن بیچا ره‌ها هم با کما ل صدا قت وا خلاص معلما نه هرچه میدا نستند 
به‌آنای بنی ضدرگفتند . آنها رقتند ولی من آنجا نشته‌بودم . بعدآقایان فرهنگي ها 
تشریف آ وردند . آقای بنی مدرعین این سئوا لات را دا دندیهآقایا ن فرهنگی ها . فرهنگی ها 
هم مسا گلشان راگفتندء پیشنها دا تشا ن راگفتند, طرحها یشان رادا دند » مشکلات شهررا گفتند 
وخواسته‌ها یشان را مطرح کردند: وپیشنها دا ت انقلایی که دا شتند کوتاه مدت » دراز مدت 
اینها را مطرح کردندوخدا حافظی کردندورفتند. بعدعده‌ای ازبازاری ها تشرییف آ وردندیه 
دیدن آقای بنی صدر . آنهاهم همینطور سئوال شد ازآنها کهآقا بعقیده‌شما وضع چطوراست ؟ 
مشکلات چیست ؟ 

س هما ن سئوالات . 

ج - هما ن سگوا لات . حرفهای شبا چیست . ماخوب وقتی که سئوالها به باز! ری ها رسید دیگر 
فهمیدیم آقای بی ضدودا رند چکار میکنند . بلندشدیم رفتیم. رفتیم توآن اتاق مهتسدس 
غروی نشسته بود گفتم که شما متوجه ستید ایشان داردچکارمیکند؟ گفتند," یله ایشان 


دا رند ریس جمنور میشوند ." گفتم. خوب ؛ء خوب عجب جالب است » هرکسی درفنگرخودش است 


رجا ئې خرا سا نی (۴) ۲۲ 


مردم اینجا دا رندکا رمیکنند , اختلافا ت را برطرف میکنید» ما جرا را میخوا با ند انقلاب‌رابه 
پیش میبرند ایشان ازتهران بلندشده آمده دنبال این کا رها . گفت ؛" خوب » دیگرهست 
هرکسی دا ردکا رخودش را میکند . | نقلاب است‌دیگر ." ایشا ن بعدا زا بنکه این سوا لات را 
بدست آ وردندوا طلاعا ت‌کافی را ازمردم گرفتند آنوقت بللبندشدند رفتند یک سخنرانی کردند 
دراستا دیوم ورزشی . دراین سخنرانی ایشان معلوم بودکه‌چه‌باید بگویند » خواسته هناۍ 
مردم چیست » سئوالات مردم چیست » راه‌جنها ئی که‌به مردم پیشننها.ه میکنندچیست . ایشان 
با این مکانیزم‌ها آنروز داشتند رئیس جمهور میشدندوما اینها را میدیديیم ومی شنید‌یسم 
وفکر ميکرديم که‌جبهه‌با زکردن وعلیه این وآن صحبت کردن کا ردرستی نیست وبیشتریا یبد 
متوجه این بودکه نظا م جمهوری اسلامی آرام پیش برود » تشنج درآن کم پیش بيا يدو 
رهبری هست وروحا نیت هست وبهتراینست که ما بگذا ریم کا رها بطورطییعی پیش برود. وکسی 
چیزی نگفت ولی این مکانیزمی بودکه آقای بنی مدرخیلی زیرکانه دنیال میکرد برای 
ریا ست جمهوری خودشان . 

س - بله » من برمیگردم به این موضوع آقای بنی حدر . 

ج - بقرما کید . 

س ولی قبل آزاین میخواهم که ازحضورتان تقافضا بکنم که‌درباره‌ی این مسا ئلی که‌شس] 
فجیت کردید. اسم خیلی ها وخیلی مسا ثل پیش آمد . ازجمله. موضوع آقای مهندس بازرگان 
ونخست وزیری موقت ایشان . همین طورکه , نمیدانم اطلاع دارید يانه درکتابی که‌ایشیان 
منتشرکردند بنام " دولت موقت‌ازتولد تارحلت " درصفحه ۲۶ و۲4 این کتاب مطا لیسبی 
نوشتند راجع به‌انتصا ب ایشا ن به نخست وزیری که دردییرستان رفاه‌سه‌روزبعدا زورود - 
آیت الله خمینی به‌ایران اتفاق افتاد وعرض کنم که درآ نجا نوشتند که جلسه‌ی شسورای 
انقلاب تشکیل شدوبهرحا ل گویا » اینطورکه‌ایشان نوشتند » آقنای مطهری ایشان را پیشنها د 
کردندوبعد » من اینجا میخوانم ازایشان نقل قول میکنم. نوشتند ." درجرحا ل نظر عب‌وم 
روی من رقت واگرکسی موافقت ندا شت حرفی نزد. آیت‌الله خمیتی تبسم واظهاً رخوشوقتسی 
کردوگفتند , " به‌این ترخیب خیالم ازه‌وطرف راحت شد .' ءظا هرا منظورایشان ازدوطسسرف 


رجا ئی خرا با نی (۴) - ۳ 


یکی ملیون ورو شنفکرها بود ویکی علما وروحا نیون 1 وبعدا یشان درصفحه ۲۸ اظاف نه 
کردند »" دوستان ومنشهم غافل ازاین بودیم که‌بعدا ۲ چه‌ معا مله‌خوا هند کرد ومرابطور 
موقت برای جلب اعتما دمردم. ایران وخارج وا عتبا را نقلاب بعنوا ن نردبا ن قدرت درآ با 
میگذا رند وراه وبرنا مه‌ها ی خودشان راگا م به‌گا م دنبال خوا هندکرد . مرجوم طالقانی 
توصه کرده‌بود نپذيرم وقرموده بود»' این قا يان وقاؤضغانخواهند داشت .' ولى 
دوستان وخودمن درچنا ن اوضاع واحوال وظیفه شرعی وملی خودمان رامیدانستیم که 
شانه اززیربارمسئولیت خالی نکنیم." 

شما که شا هدونا ظراین جریانات بودید آیاواقعا ” یک چنین شکافی درجریان انقلاب درجبهه 
کسانی که درا نقلاب شرکت دا شتند وجودداشت کها ز یکطرف ملیون وروشنفکرها بودند وا زطرف 
دیگرعلما وروحا نیون که بطورکلی چون علما وروحا نیون سابقه حکومت وبا مطلاح عرض کم 
مدیریت واین چیزها ندا شتند فقط میخواستند که همینطورکه آقای بازرگان نوشتنداز 
ایشا ن وا ما ل ایشان بعنوان نردیانی برای رسیدن به قدرت استفا ده کنند ؟ 

ج - عرض میشود که آین تعبیرآقای مهندس بازرگان شاید .تعبیرخوبی نباشد . دوم اینکسه 
اگرازایشان کسی بعنوان تردبا ن انبفاده‌کرده ازنردیان بسیا رپوسیده‌ای استفا ده کرده . 
حقیقت | مرا ینست که آقاي مهندس بازرگان قبل ازاینکه امام تشریف بیا ورند به‌ایران 


4 


میخواستند خدمت‌امام شرفیا ب بشوند امام ایشا ن رانیذیرفتندوایشان دوسه روز 


درما ندند . علتش هم ای بود : مهندس مهدی با زرگان دارد میا یدبه‌دیدن من نه هیچ 
حزبی ونه هیچ دسته‌ای . امام اصرارداشتنددرآن روزگا رکه هیچ حزب دیگری درانقلاب ».هیچ 
حزب بخصوصی درا نقلاب فرصت طبی نکندوزمام اموررا بدست بگیرد وایشان رابعنوان اقاي 
مهندس مهدی با زرگا ی با کما ل صمیمیت حاضربودند بپذیرند ولی بعنوان نهفتآزادی یا 
جهبه ملی اطا" ننی پذیرفتند وایشان درپا ریس توقف فرمودند تا خودشا ن قول دادندکسه 
بعنوان مهندس مهدی با زرگا ن میخواهند بروند بدیدن امام نه بعنوان دیگری وبنه 


ایشان پذیرفته‌شدند. این یکی . دوم ا.ینکه وقتی هم که ابلاغ نخست وزیری بد ایشا داده 


رجا ئی خراسانی (۴) ب ۲۴ - 


شد ذرآنجا پیشنها دنشدکه| يشا ن. بعنوان رهبرجیهه ملی يا بعنوان نهضت زا دی دولت تشکییل 
بدهند . آنجا هم بعنوان آقاي مهندس مهدی بازرگان ازایشان خواسته‌بود. ایشان اگرآن 
توصیه امام را که‌درپا ریس‌بود وهمان دردنبا.لهآن درنخست وزیری هم ادامه داشت » اگر 
این رابه یادمبارکشان سپرده‌بودند دچا رمشکلات نمیشدند . ایشا ن بودندکه سعیدسنجا بی 
را بردا شتندفرستا دندبعنوان وزیرا مورخا رجه » ایشا ن بودندکه آقای. مهندس مراغه‌ای را 
بردا شتندفرستا دندبه آذربایجان » ایشان بودندکه بیشترا زآدمها ئی که قدا نقلایت د 
وا لان قرا ریندیردا شتندکردندتوآستین انقلاب وزیردفاع جناب ايشا ن آقاي مدنی بسودکه 
آ مدا رتش را عملا" منحل کردوخد مت سربا زی را کردهشت ماه نمیدانم نه‌ما هويا یکسا ل وببید 
آنها ئی هم‌که‌سه ما »به خدمت یکسالشان مانده‌بود ول کردند رفتند پادگان ها را خالسسی 
کردند . شما بیا کید بروید الان این بچه‌ها ئی که‌درفرودگاه هستند وهنوزهستند بپرسید 
میگویند ما هی دادميزديم که آقا آمریکاشی ها دا رندآت وآشفال برمیدا رندمییرند از - 
مملکت ؛ کی آینها رادا ردا جا زه میدهد , اینها هرچه‌بود که‌بردند . گفنه بودندکه به‌شم با 
مربوط نیست »> این ها ما ل خودشان است . درزمانی که‌ایشان بود اف. - ٩۶‏ های مارا 
رفتندپس دا دند ودا دندیدست دشمن . چطوراست که‌خودشان الان معتقدند که‌این !رتش وآن 
امکانات ارتشی که‌یوده این ها چیزهای خوبی بوده. میبایستی حفظ بشود ولی چطور شبدکه 
اینها قرارداد‌های اف-۱۶ را پس دادند » مقت ومجانی دراختیا رآ مریکا گذا شتند . اینهی.ا 
رايا ید ایشان به خاطربیا ورند . اگرمردم آنروزهیچی نگفتندبخا طراحترام به‌فرتا سنش, 
امام بود» نه‌بخا طرآقای مهندس بازرگان . آقای مهندن با زرگا ن کلاهشا ن پشم خیلی زیا دی 
ندا شت ,دارفا شید با رگا ن آهای تر نە تود قا مک ماغدا بود قای 
مدنی بود؛ آقای سعیدسنجابی بود وبقیه آقایان که تکلیفشان‌الان روشن است . خوب » 
این بی انصافی است که ایشان فکر میکنندکه یک مهره‌ی خیلی با صطلاح نا زنین وگرانقدری 
رابرد شتنه میخواستند ازآن بعنوان نرده‌بان استفاده‌کنند . این یک نکته . 

نکته‌ی دوم, شما خا طر مبا رکتا ن هست که‌وقتی کها ما م ابلاغ دا دندیه‌آقای مهندس‌بازرگان 


مگربلند تشد ندرفتندقم که‌خا نه‌شان بنشینند ؟ مگرتوق خانه‌اي که‌ایشان بودند یک کوچه‌ای 


رجا ئی خراسانی (۴) - ۲۵ 


بوداگریا دتا ن با شدکه مردم که میرفتند جلوي خا نها ما م تظا هرا ت بکنند پنج نفر که.میرفتنه 
آنجا کچ بند میا فد ویکدفعه بچه‌ها ې ما | زتبریزرفته‌بودنذ خدمت‌امام شرفییاً ب بشوشبد 
درحالیکه اینها ضوخانه نشسته بودندیچه‌های قم آ مده‌بودند دم در » واقعا " هه 
دیستانی » دبیرستانی فریادمیزدندکه مادلمان میخوا هدخدمت افا م برسیم بابک 
شعا ری .بعدامام-] مده‌بودنذرو پشت با م بها ينها دست تکان میدا دندوا ظها رحفقدی میگردندو 
دعا ئی میکردندومیرفتند. امام‌کا ری دا شتند . امام وا قعا " ی ها ویر 
اختپارآقای مهندس با زرگان گذاشتند . منتهی آقای مهندس با زرگا ن نمیتوانست‌اداره کند 
آقا این زورکه‌نیست . یک تواناشی رااگرکسی ندا ردنمیشود بهاوتنقیه‌کرد. اگرامسام 
خمینی استعفا هم میکردندا زانقلاب ازمملکت میرفتند بازمردم ا ضام خمینی رایعضوان 
رهبرا نقلاب میشنا ستدویعنوا ن کسی که قدرت تصیم: گیری ورهیری دا رد وبعنوا ن کسيي که 
مردم به‌اواعتماه دا رندوآقای مهندس با زرگا ن هروقت پا یش ر؛ کج دیگذا شتا ینوروا نسور 
مردم بدومیرفتندپیش اما م. وقتی مردم بها ما م مراجعه میگردند آقای مهندس با ززگ ان 
فکر میکردکه‌دارد درکا رش مداخله میشود. خوب ء آقای مهتدس بازرگان میب یستی ارو 
پیش ! ما م عوض آاینکه مردم بروند. میبایستآقای مهندس بازرگان شعارها وشعورشای 
انقلایی داشته باشد. 


روا یت کننده : آقای دکترسعید رجاشی 
تاریخ مصاحبه : ٩‏ مارچ. ۱۹۸۵ 

محل مصاحبه : نیویورک - نیویورک 
حصا حبه کننده : میاء صدقسسی 


نوا رشما ره : ۵ 


وكند لاک ب پشتی حرکت نکند . میخوا ست طوری عمل بکندکه مردم. بتوانند هما نقدر که 
امام اعتمادمیکنند» به‌مرحوم مطهری اعتمادمیکنند به‌ایشان هم اعتماد 


کنند. مردم که عليه ایشا ن فعلا" حرف بدی نداشتند . عملکردخودا يشا ن بودکه‌درمسردم 
سستی ورکودوخمودگی وافسردگی ایجادکرد . چرا آقا:ی مهندس با زرگان این حقاا یق را 
نمی بینند؟ چرا یا دشان نیست که ایشا ن کا رهای دوخشان را عین یک دولت متصسعارف- 
کلیشه‌ای میخواستندروزبه روز دنبال بکنند وحتی راجع بدا ینکه‌بدون فرض یقرما ئیدکه 
قانون آساسی وشا ٥آ‏ یا تصمیم گیری وامضاء فلان کا غذ درست‌است يانه ؟ آیااین یک کار 
انقلایی است‌بانه؟ آیا میشود؟ آیااینها نا فذ است !ا زنظرحقوقی؟ 

این سئوالاتی که آنروزایشا ن مطرح میکردند ودرچها رچوب قانون اسا سی میخوا ستبدحرکت 
یکنند اینها سئوالات بی ربطی بود نا شی ا زضعف فکری ونا توانی ایشان بود. آقای دکتسبر 
یزدی درآن ایام تشریف آوردند دردانشگاه تهران درسالن باشگاه با صطلاح همین چاکه 
الان دییرخانه دانشگاه ست » نزدیکیها ی ذانشگاه فنی . درآن روزمن وعده‌ی زیادی از - 
همکا. رانم ازجا معه‌اسلامی دانشگا هیا ن که درتهرا ن تشکیل شده بود آ مدیم آنجا به‌حرفهیای 
آقای دکتریزدی گوش دادیم . برادرشان هم همراهشان بود برادرکوچکترشان . درآنجسا 
با ایشاان احوالپرسی کردم » احوال خلیل راپرسیدم پسرشان که درآ مریکاست . خوب » من 


قبلا" ایشا ن را میشناختم وسلام وعلیکی پیش آمد. بعدنشتیم مردم. ازآقای مهتدس با زرگان 


رجا ئی خراسانی (۵) بت 


نمیشود؟ چرا نیروها ئی که بهرحال ازگذشته بوده وبآنهااعتما دی نیست‌اینها را ببرنمی - 
دا رید؟ چرا سیا ست خا رجی را تعریف نبمیکنید؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ وهزارها چرای دیگر . 

ایشا ن به‌برخی أ زاین سئوالات‌ جوا ب‌دا دند مثلا" من یادم هست که‌گفتند ," قا » دروزارت 

امورخارجه ما هزارو »نمیدانم» هفتصدتا هزاروا ینقدرنیروداريم وما یک سوم اینها را تصفیه 
کردیم هیچ وزارت خانه‌ای نیست که اینکا ررا کرده با شد برخی ازآنها با تجربه هستند با ید 
بما نند فلان ازاین حرفها . بعدخودایشان راجع به‌آقای مهندس با زرگان وقتی اظها رنظنبر 
کردند گفتند» عین کلما تش‌یا دم نیست ولی وجدانا" باید سعی کنم که 

شما:فکر میکنرد که قا ی مهندس باز رگا ن تصویردرستی | زا نقلاب دا رند؟ آقای مهندس با زرگا ن 
رفته دیگزتما م شد مرد م باید بنشیننه سرجا يشا ن وما برویم توا دا رات ویکی یکی همان 
1دا رات رابا هما ن تشکیلاتش راه بیاندازیم وراه بیافتیم برویم." 

این برخوردآقای مهندس با زرگا ن بود» این نقل قول آقای یزدی ازآقای مهندس بازرگان 
بود. حا لا اگرآقای یزدی آنروزکم لطفی کردندبه‌نخست رزیرخودشان دا شتند میگفتند که‌ما زا 
رای کنند خدای نا کرده‌نا درست میگفتند این به گوش گردن خودشان . ولی ایس‌بسن 
برداشت همین آقای یزه‌ی. بودازما جرا . | ینست که من گمان میکنم آقای مهندس با زرگان 
بدلیل رنجیدگی خاظری که ازجریانات دا رندوبدلیل اینکه بهرجال ایشان یک سیاستمدار 
شکست خورده‌اند الان هی سعی میکنند به‌حساب‌ این وآن بگذا رند . ما کما ن میکنیم که‌نوست 
به‌آقای مهندس با زرگان رسید. دادند بدست‌ایشان عالی ترین محنه‌ی انقلاب‌را ومردم را . 
مردم راه افتادند توخیابان تما م ملت‌ایران همانهائی که قاشون اساسی رابعدا " تا یی 
کردند > هما نها ئی که‌انقلاب را کردند فریا دزدنه »" بازرگان : بازرگان حکومتت مبا رک ". 


اگر مهندس با زرگان عرضه این رانداشت‌که این توده میلیونی راتشنگ رهبری بکتدو 


رجا ئی خراسانی (۵) E‏ 


سا زما ندهی بکندوا زا مکا نا ت لایتنا هی کها یبن مردم درا ختیا ردولت میگذا شتند استفسناده 
بکند هیچ حق ندا ردکها لان گنا هش را بگردن آقای بهشتی نمیدانم مرحوم مطهری اینها 
شهید شدندرفتند نقش شا ن رابا زی کردند » به‌گزدن [ خوندهاه روحا نیت » اما م مامون فلان, 
بگذا رد ,اینها تمام دفاعها ی مذیوحانه وغیرقایل توجیه‌است . شماباید بدانیدکه بعدار 
ا نقلاب ما کا رمندا ن دولت بسیا ریما ن حا فربودیم بدون حقوق کا ربکنيم. سوایق مسا در 
دانشگا هها هست بروید ببینید. دردانشگاه کرماان عده‌ی زیادی ازهمکاران با یک درصدی 
ازحقوقشا ن رازدند » دردانشگاه تبریزهمینطور . درهمه‌جا مردم. آما دگی وایثا رفدا یبا ری 
داشتند » همه هرچه پس !ندا زداشتند هرچهامکانات داشبند. ما شینشان »› اتوموبیل شان 
دوچرخه‌شان » موتورسیکلتشان » وقت شبشان روزشان همه‌جادراختیا را نقلاب بود. آقسای 
مهندس با زرگان. کشش جذب اینهمه نیرورانداشت . من یک چیزی شنیدم صرفا " بعنوان یک 
شایده‌نقل میکنم امیدوارم که این حرف نا درست باشد. من شنیدم چون درانقلاب که یسک 
دوران تصفیه‌وتزکیه ملکوتی بود وازایام الله بود ومردم همه متحسنول شده بودنسبد 
هروئيتي ها ترک کرده‌بودند » کسانیکه اهل فحشا وفباد‌بودند‌تویبه کرده‌بودند . بعدا.زا ین 
ما جرا کسانیکه «رمحله‌های بدنام تهران بودند آین عده‌ای اززنها میا ینددم نخست س 
وزیری وازآقای مهندس بازرگان ذرخواست میکنند که قا برای مایک‌کاری پیداکن . آقای 
مهندس با زرگان میگوید من‌این را با ید بگذارم توهیئت دولت بررسی کنم الان نمیشود . 
اینها میگویند که خوب ما الان احتیاج داریم , گرسنه‌ايم ما چکارباید بکنیم؟ آقای مهندس 
بازرگان ازشنیدن این » انشاءالله که دروم است , به‌اینها میگویند ," شماتاحالا چکار 
میکردید؟" یکی ازاینها فریا دمیزندمیگوید آقا ما تا الان فا حشه‌گری میکردیم ما نمیخوا هيم 
اینکا ررا بکنیم انقلاب شده . !یشان گفته »" بروید ازاین بیعدهم همین کا ررایکنید تا ما 
یک فکری بحالتان بکنیم." این حرف رامن آنروز شنیدم. ستون فقراخم لرزید. مادرینک 
جا معه‌ای که | نقلاب ا سلامی کرد‌بوديم حتی شایفه‌ا ین حرف هم اگرچه حتی درسطح شا یه 
هم باشد نمیبا یست‌رواج پیدا کند. اگرآقای مهندس بازرگان ایسن کوده‌با شند گناه 


بسیا ربزرگی مرتکب شدندا یشان پول فرا وا ن دا شتند ». آنوقب هنوزا شفا ل لائه جا سوسی بیش 


رجا ئی خراسانی (۵) بت ۴ 


نیا مده‌بود آ نوقت هنوزدلارها ی ما موجودبود , آنوقت هنوز ماسه میلیون ونیم بشکه نت 
درروز میفروختيم وایشان منتوا نستندیک مبلبفی مثل اینکه به یک دارالایتا م میدهند» 
به‌یک آدمی بدهندکها ينها را یک جا بنشاند با صطلاح عده‌ی زیا دی ازجوانهای ما پاک و مقدس 
حافرشدندبیا یند بااینها ا زدواج بکنند اینها را تطهیریکنندوبعدطلاق بدهند واینها 
بروندیصورت یک خانم محترمه‌ای یک جا ئی کا ربکنند بافندگی بکنند , کلفتی بکنند. 
نگذا شتآقای مهندس‌با زرگا ن ریخت جا معه‌رابهم وهی نق زدکه آقا شعا رندهید» آقا 
بنشینید انقلاپ‌تما م شده من فولدکس واگنم شما کا میونید . آقا تو فولکس‌واگنی خسوب 
راه نیافت میخواستی استعفاکنی . یا نمیدانم چرا . درهرحال یی کفایتی ها ی موجسود 
به‌اینجا رسا ندکاررا وایشان نباید اینهمه تقصیررابه‌گردن این وآن بیاندازند» کتساب 
هم ننویسند محترم. ترا مت چون مردم ايرا ن هنوززنده هستند واینهارایخا طردا رند . 

س- آقای دکتررجا ئی » قراربودکه بعدا زا نقلاب درایران مجلس موسا ن تشکیل بشود 
برای تعیین حکومت آینده! یرا ن وبا صطلاح شکل کا رقا نونی حکومت آینده‌ایران . چگونسه 
شدکه قول تشکیل مجلس موسا ن کنا رگذا شته شد وتبدیل شذبه مجلس خبرگان . ومجلس خیرگا ن 
برا یش یک مدت معینی تعیین شده بودکه کا رش راانجام بدهد آن مدت‌تمام شد 

ج - وتمدیدشد. 

س - وآ قا یا ن آ مدندوطرحی راا مضا ء کردند برا ی اینکه‌دیگرآن با صطلاح مشر وعیت وقا ئونیبت 
مجلس خبرگان تما م شده واین رابردندخدمت آیت‌الله خمینی وایشان نپذیرفتندوخلامه 
تهدیدکردندکه این مجلس میبا یستی دیگرکا رش تما م بشود وبهرحال .مجلس ولایت فقیسهرا 
تمویب کرد وعرض‌کتم که‌درهما ن زماشی که دانشجویان پیروخط اما م سفا رت آمریکبارا در 
اشنا ل دا شتند بهرآًی گیری گذا شته‌شد . شما ممکن است که خاطراتی راکه رابع به این 
اقل داویه برای مار قرا ق ۱ 
ج - عرض میکتم. عرض میشودکه شما من نمیدانم که‌درایام انقلاب خودتا ن درایران ٹشریف 
داشتید یانه؟ وقتی که هنوزروزها ی نخستین | نقلاب بود شعا رها ئی که‌ما ... بهرحال 


تیریز با مطلاح وزنته ها ی | بنقلاب‌بود وما درتبريزبوديم وما شا هدیکی ازخونین تریبسن 
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وکوبنده‌ترین صحبه‌ها ی | نقلاب بوديم .شمااگریا دتا ن با شد همانطوریکه قبلا" عرض کردم 
تهرا ن پیشرووپیشتا زنبوددرا نقلاب » تهران آخرین جأ ئی بودکه بها نقلاب پیوست وستون 
اصلی انقلاب تبریزبود. واتفاقا" بسیاری ازدولتمردان وشخصیت ها هم از تبریز بودنبد 
درروزها ی اول انقلاب دردولت وهنوزهم تبریز نیروخیلی دارد درا نقلا ب بحمدالله 
وآذربا یجان بطورکلی . یکی ازشعا رها ی صادقانه‌ی مردم. | نقلاب | سلامی وجمهوری اسلامی 
بود. مردمی | زدورافتا ده‌ترین دها ت وقصه‌ها با موتورسیکلت , تا کسی بار» دوچرخضه 
اینها راه میا فتا دندبا خط جلی شعا رها ی قشنگ نوشته بودندواشعا رزیبای ترکی سروده‌بودند 
ومیاً مدندودررا هپییما ئی ها شرکت میکردند . این مردم براساس آشنائی باارزشهای دموکرا سی 
غربی يا نظا مها ی سوسیا لیستی شرقی بسیج, نشده‌بودند . این مردم فکر میکردند که‌نماز 
خوا هندخوا ندوروزه خوا هندگرفت واسلام حاکم خوا هدشدوبرای اسلام دا رند کا رمیکنند . این. 
مسگله را هرکس منکربشود انقلاب را منکرشده وهرکس منکربشود خبط دماغ دارد. 

آنچه که مردم‌میخواستند یک انقلاب! سلامی بوډ نه یک | نقلاب دموکرا تیک .هم درطبقه 
روشنفکروتحصیللکرده کسان بسیا رمحکم ووزینی بودند که‌این عقیده‌رادا شتند وهم انیوه 
توده‌های مردم این عقید؛‌راداشتند . با ستشنایک عده معدودی ازشهرنشین ها ئی که‌نشوی. 
احزاب » نمیدانم», جبیه‌ملی واین حرفها نشسته بودند شعا رداده‌بودند اینها بقیه مردم 
دنبا ل فرض‌بفرءا کیدکبه حسن نزیه یادنبال آقای مدنی راه‌نمی افتادند. اینها دتبال 
امام خمینی راه میا فتا دند» دنبال آخوندمحله‌شان را ه میافتا دند » دنبال مجتهدشهرشان 
را ه میا فتادبد واینهابخا طراسلام. را ه میا فتادند. ببینید مردم. جا ن میدادند پول هم 
میدادند ویخا طرخدا هم میدادند فکربیکردند میروند به‌بهشت ؛ همین الان هم اینطوری فکر 
میکنند. پس آین یک کمی خیا نت به ارزشها ی ! نقلاب بودکه شما بیا کید .این تبدیلش کنید 
به‌دموکرا تیک وبدهیدش به یک مجموعه‌ای مرکب ازچریکها ی فدا ئی » مجا هدین خلبق ۰ کومله 
آقای مهندس با زرگان ونهضت آزا دی وجبهه ملی بعدیک عده‌ای هم ازروحانیون وروشنفکرۍ 
که‌بااین ترتیب بخوانند . این خیا نت‌به انقلاب بود واین رامردم نمی پذیرفتند . 


بتابراین مردم مجلس موسسان که ماهم بی خاطره ازآن نبودیم آثرا زیربارش نمیرفتند 


رجاشی خراسانی (۵) سا ع 


ویعدخط امام برای مردم ویرای ما حجت بود والان هم حجت‌است . عده‌ی زیادی ازمردم 
درآ ذربا یجان ازجا رمحترم تبریزبه ما میگفتندکه ما حاضریم تمام داراشی فان راء که 
خیلی ثروتمندند هنوزهم , حا فریودند بدهتدویعضی ها دادند » بدفیم محض خا طرا ینکه اسلام 
پیروزبشود .ما نمیخواستیم که ایران بیک معنای بخموص که تعریفش راباید درخضا رج 
ازا یران پیدا کنیمء ما نمیخواستیم آن ایران پیروزیشود مامیخواستیم اسلام پیسروز 
بشود . شما با یدیدانیدکه‌بغیرازمن عده‌ی زیا دی ازدا نشگا هیا نی بودندکهاینها خا ن هه 
ندا شتند واینها با کمال قبا ست زندگی میکردند. ازقرضه‌های خوبي که آریا مهر میدا دا ستفا ده 
نکردندوما ندندکه مسلما ن بمانند وا گربفیرازاسلام چیز دیگری بود املا" خیلی ازمتا 
دنبا لش نمررفتيم .مگر ( ؟ ) چه‌عییی دارد؟ اگرآدم قرارباشد مسلمان نباشد که 
خوبآ مریکا » مثل روسیه همشان. برای ما چه‌فرق میکند . اینستکه مردم واقعا" یک 
اانقلاب آسلامی را دنبا ل بودندویرا یش فدا کا ری کرده‌بودند. پس آنچه که میبا. یست با شنسد 
میبا یست درچها رچوباسلام با شد واین مکانیسم مجلس موسساان یعنی همان مجلس‌خبرگا ن 
این هما ن چیزی بودکهارزشهای انقلاب وحرکت توده‌ای انقلاب اقتضا میکرذواسلام اقتضا 
میکرد . بهرحا ل » یک جا ها ئی هست‌که انسان بین اسلام وحرکت خوده‌ها باید انتخا ب کند. 
اگرآدم بخوا هدصرفا " مردم دنبالش با شند خوب‌امام خمینی در ۱۵ خرداد یک جوری میرفششت 
که‌مردم دنیا لش باشند. امااوکه اینکاررانکرد » اوول کردرفت نجف . وقتی هم که‌رقفبت 
نجف نرفت که برگردد . اورفته بودکه ا"وشاید سال بعد به‌رحمت خدا میرفت . اوراه خدا 
راانتخاب کرد »نه؟ خیلی ازمردم » خیلی ازروحانیون که‌توی زندان بودند. اینها هش 
بخا طریک سلسله شعا رسیاسی توخالي که نبود . اینها بخا طرا رزشها ی اسلامی بودکه‌شعا رصای 
سیا سی وبا مطلاح أ رزشهای سیاسی هم همراه داشت . پس مجلس خبرگان حق بود , ناحق همان 
چیزها ئی بودندکهدموکر | تیک تشریف بردند تومجلس خبرگان وآنجا شروع کردندسرنای نا موزون 
زدن »این یکی . دوم اینکه مجلس خبرگا ن وقتی که‌به مجلس خبرگان رای دادند بعوان 
مجلس خبرگا ن .وای دا دند » درست است ؟ بعدقرارشدکه قا یا ن ظرف‌دوماه تمام کنند . خوپ 
حا لا اگردوما تما م نشد دوما ونیم چکا رمیکنند ؟ میروندیکانتخا با ت دیگر میکننه؟ خوب 
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مردم که‌رای شا ن رادا دندکه‌خوب . اینها را مردم رای دادندءنه؟ خوب همین ها بروندکه 
دودفعه رای میا ورندمعنیشاینست ۰ ۱۵ روزدیگراین قايا ن کا رمیکنند با ید برویسسم 
چکارکنيم ؟ باید برویم یک انتخا بات دیگری بکنیم بایرويم هما نطوریکة عمل کردند 
به‌ا ما م مراجعه کنیم بگوفیم که این آقایان میگویند که‌ما موریت ما تما م شده. چه 
میگویند. خوب امام به‌آنها میگوید که‌کارتان رابکنید » ادامه بدهید. دوم اینکه 
برخی | زآقا یا ن املا" توجه ندارندکهامام واقعا " یمعنی تجسم آراء مردم ورهیسر 
وا قعی انقلاب است . همین الان متر .رای امام بارأی مردم فرق میکند. مگراینها ئی که 
میروند توجبهه‌هاً که‌پریروزروزنا مه نوشته ما ششصدهزا رنیرو درجبهه‌داريم مگزا ینس 
دموکرا تیک تشریف بردند؟ نه, اینهایراسا سا عتقادبه‌نظام رهبری ویخا طرولایت فقیه 
رفشند. حالا اگربرخی ازآقایان از ولایت‌فقیه خوثش نمیاآید خوب‌بدرک که نیاید. این 
ربطی که به‌کارکسی ندا رد . البته این با مطلاح مجلس خبرگان تشکیل شد وچون مجلسسر در 
موعدمقرره که میبا يست کا رش راانجا م بد‌هدنتوانست بدهد خیلی طبیعی بودکه ۱۵ روزیسا 
۰ روزیا دوما ه‌دیگربکارش ادا مه بدهد . اینکه معقول است »احمقانه‌ترین حرف‌اینسست 
کهآ قا بیا شید. سا لوس با زی دربیاوریم» آقا چون ما موریت ما تما م شده مادیگر مشسروع 
نیستیم حالاییا کید برویم دومرتبه انتخابات‌کنیم. هرکس این حرف را ميزند بتظسرم 
کسی مئل همین آقای مهندس با زرگان ممکن است‌اینقدرکم لطفی بکنند والا هیچ 
ابله سیاسی نمیاآید همچین پیشنها دی یکند . آقا این حرف‌بی ربط است‌دنبا ل نکشید . 

س + عرض کنم» من میخوا ستم | زحضورتا ن تقاضا یکتم که‌خا طرا ت‌خودتا ن راراجع به‌ریا بست 
جمهوری آقای بنی مدریرای ما توضیم بفرما کید ؟ 

ج - والله ریا ست‌جمهوری آقای بنی صدر خوش درخشید ولی دولت مستجل‌بود. ایشان 
یا دم ست که ءوخیلی دردناک است این خاطره » ایشان دا شتنددرتبریزرئیس جمهور میشدند 
درآ ن استانداری . 

س یله اشاره قرمودید. 


ج یله . ایشا ن هرجا تشر یف برده بودند دا شتند ر فیس جمهور میشد ند .. ایشا ن درروزهای.اول 
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ا نقلابا گریادتان با شد هیچ مسئولیتی نپذیرفت . !یشان وزارت امورخارجه راموقصی 
قبول کردندکه .درست بدردیگ کا ربیخورد . خیلی حساب شده دا شتند عمل میکردند. دورویر 
ایشا ن هم یک عده‌ای ازآقا.یان مجا هدین بودند که‌برایشان تظا هرات میکردندوبرکوهها 
وتخته‌سنگها ذربین را هها مرتب مینوشتندکه رثیس جمهوربتی صدر . اینها کا ملا" روشن است . 
اما وقتی ایشا ن رشیس جمهورشدند یک سانحه دردناک دیگری هم اتفاق افتاد وآن این 
بودکهاما م دربیما رستان بودند . ایشان دربیما رستان فنروگرفته بودندکهآ:قا زوذتر 
ابلاغ ما را بدهیدما برویم سرکار . این حضرت بیم این رادا شت که مام دربیما رستا ن 
با مطلاح ازدنیا برود وبعددیگرر ئیس جمهوری | يشا ن ما لیده‌بشود وپایش به‌جاشی بن د 
نبا شد. چون ایشان این راخوب میدانست‌که‌مردمی که بها ورای دا ندبخا طراین دا دندکه 
ایشا ن درکنا رروخانیت ایستاده واگریادتان با شد کسانی که‌ازایشان حفا یت کردند روحانیت 
مبا رز تهران بود » عده‌زیادی ازشخصیتها بودند » ازقم ازاینها . الیته امام سعسی 
کردندهمیشه دراینگونه مواردهیج اظها رنظری نکنند ازهیچکس نه‌نفیا " نه اشباتا" حمایت 
نمیکنند ومیگذا رند مردم خودشا ن تصیم‌بگیرند: مردم تصمیمشا ن را گرفتندیا همان 
ترتیب که میدا نیم وایشان رئیس جمهورشدند . بعدازاینکه ایشان رکیس جمهورشدند بین 
ایشا ن ونخست وزیرشان شهید رجا ئی اختلاف نظرها ئی بود . ایشا ن کسی بودکه مرتب تخطگه 
میکره , شکا یت میکرد » تق میزدعلیه‌این وآن وبه‌دیگران بدوبیراه میگفت درحالی که 
ما هیچوقب نشنیدیم که‌رجا ئی مرحوم بيا بدپشت تلویزیون ویک کلمه‌کمترا زگل درمورد آقای 
بنی ضدرمحیت بکند حتی گلایه‌ای هم‌که ازش بوی با مطلاح‌برخی ازحرفها بیای.د یادم نیست 
که‌من ازشهید رجا ئی شنیده‌باشم , خداایشان رارحمت‌کند . آقای بنی صدربا رها تشریسفب 
آ وردندویک کا غذی بدستشان بوه‌ومیگفتندکه ما برنا مه‌دا ریم ودرسخترانی ها یشان میگفتشد 
که‌ما برنا مه داریم واین کا غذها راهم نشان میدادنه ولی ما هیچوقت ازبرنامهای که‌ایشاأن 
داشتندا ز محتوا یش هیچ خبری واثری ندیدیم . آقای بنی صدرکسی بودندکه‌بعنوان فرما نشده 
کل قوا وبعنوان .رئیس جمهور مملکت بها یشان گزا رش شده‌یودکه عراقی ها دا رند کار میکشنتد. 
آقای بنی صدر مثل همه‌ی مردمان با مطلاح کوته‌بین وکوته‌نظر » کوته اندیش هیپگونة اقدام 


. 6 لد 


راطا .تاطا و .+ ف کي .ہے ےسب لتت ت نب . فص ا 


رجا شی خرا سایتی (۵) ا 


موثری برای آماده‌سازی نیروهاي مسلح » سپاه وارجش که‌اینهابتوانبند درمقایل نیروهای 
صا می با یستند انجا م ندا دند.. ما کساتی رادا ریم به‌اسم میتواتم شام یبرم ,قیس آل قیس 
ا زعرا قی ها ئی بودکه پتاعند؛بوده ودردا نشگا «تبریزهمرا»ماکا رمیگرده ودرکمیته ببوده 
وایشان خودش ما ما مورش‌کرديم که‌برود بدکردستان وپا لیزبان پا بگیردوطرحی آورد برای 
گرفتن پالیزیان ارا شه دا د» محلش را شنا سا ئی کردوچنه‌تفرا زمراقی هائی هم که درآنجا 
کا رشکنی » با مطلاع نفوتکردهبودندوا نفجا رمیکردنه | پنها فقت تفررا دستگیرکردوآ ورد در 
تبریز تحویل داد وما اینها رافرستاً ديم به‌تهراان | زطریق کمبته »| زطریق مرحوم آیت الله 
مدنی . بعدایشان خودش بعدا " ږفته یودپیگیری کرده‌بود هم عرب بود عربی میدا نست 
جریا نات را دیوعراق را مرتبدببال میکرد وهم در منطقه‌ای که رقته بود اطلاعا تی بدست 
آورده بود . ایشا ن خودش بخط خزدش گزارشبا ئی داده یه دولبت وقت وبه رئیس جمهورکه 
آقا صدا م داردحرکت میکند میاآید زودترباید بفکرش یاشیم. کسی به‌این حرفها گوش ندا دو 
ازجمله‌کسانی که املا" گوش نداد آقای بتی مدریود . آقای بنی صدربعدازاینکه عبراق 
به‌ما حمله کرد ایشا ن دستوردا دکه‌سربا زبگیر ندونیروجمع کنشد ودر دب ریا ست جمهور یش 
آقای بنی صدرجزاینکه بین سپا هوا رتش تفرقه بیاندازد هیچ کا ردیگری نکرد وایتیا 
الان هم اسنا دش هست واگرلازم باشد ثا ید من میدانستم یک چیزهائی فراهم میکردم که 
أ لان به‌شما نشا ن بدهم دراین مورد. آقای بتی صدریرای آاینکه قهرمان بازی بکند راه - 
میا فتا د میرفت توجبهه‌ها سوا ر موتورسیکلت میشد , ازاین وربه آنور میرفت فیلم میگرفت 
درحا لیکه هیچ رئیس جمهوراحمقی جافرنمیشود که کا رمملکت رابه‌ا:ین ترتیباجرایکند 
که با صطلاح فیلم‌ها ی "11271 601122 0111108 ۵1" با زی بکند درآن روزگار وسس‌و!ر 
موتورسیکلت بشودوبیا ید برود . ایشا ن وظیفه‌اش ین بودکه‌به‌این نیروها ی مسلح هما هنگی 
ایجا دیکندکه ایشا ن وظیفها ش بودازصد‌ها هزا رنفرجوا نی که‌آماده بودندکه برونددرسپسساه 
خدمت کنند ازا ینها حما یت بکند امکانات‌درا ختیا راینها یگذا رد » آموزش درا ختیا راینها 
یگذارد نه اینکه اینها را به‌ملایه بکشد یک تفنگی بها ينها ندهد وبعدهی سخترانی بکند 


وارتشی ها رادوروبرخودش جمع بکندوآنها را تشجیع بکندعلیه سپاه وسیاه راعلیه ارتسش 


رجا ئی خراسانی (۵) = و بت 


وبعدهم درآن سخنرانی های کذا ثیش که‌محبت میکسرد »" سربازان من." اعلیحضرت ازأین 
فضولی ها تمیکرد . با این لحن محبت نمیکرد . ایشا ن خیلی شاهانه برخورد میکرد وسردم 
هم ازقیاافه‌ایشان املا" خوششا ن نمیا مد . بعدوقتی که با صطلاح ایشا ن نتوانسست‌آن 
انسجامی که‌باید بعنوان یک رئیس جمهور رهبریک دولت درمملکت بوجودبیا ورد ودردولت 
بوجودییا ورد . هی بطرف خودش کشيد وزارت امورخارجه راوارتش راوسپاه راواین راوآن را 
بعددولت ما دچا ربا مطلاح رکودبودایشا ن کسی بودکه تا وقتی که رفت وزارت آمورخا رجبتنه 
ما اصلا" وزیری نداشت برای اینکه ایشا ن یک ذره حاضرنبودکه با مطلاج با همکا ری وبرادری 
بنشیند یک دولت تشکیل بدهد . کا ردولت وکا رمجلس این بودکه مرتب آینها را بردا رند 
بیرندپیش | مام وا ما م نصحتشا ن بکند واگربادتان باشد آن تفسیر مشهوری که دربا ره 
آینه کریمه باصطلاح »راجع به نقس‌است . باز بباند تا این آیه سرآن 
را پیدا كنمم. 

اینها راکه اما م‌فرمودندباآن تحانیل های بسیا رقشنگ خطا پ به‌این آقایا ن بوده» تعدا د 
جلسا ت وعظ ونمیحتی که‌اما م برای این حضرات تشکیل دا ده‌بودند بیشترازتمام سخنرانیها ئی 
است کهدرتمیداتم چه مدت قبلش وچه هدت بعدش کردند. اینها بغیرازرنج وبغیرازبا ر چیزی 
بردوش ا نقلاب نبودند. بعدهم که خبردا ریدکه‌خوب اینها باتما م نیروها ئی که‌برضدا نقلاب 
بودندسا زش میکردند هرکی آزهرجا بیروتش میکردند آقای بنی صدردردفتر ریاست جمهوریش 
مشل برق جا یش میدا دوبا صطلاح زیربال خودش میگرفت . درزما ن آقای بتی صدر .. 

س - بعنوان نمونه میتوانید بفرمائید یکی یا دوتا این مسئله‌ای را که به‌آن اشاره میفرما گید؟ 
ج - بعنوان نمونه .. من قکرمیکنم جوض اینکه‌شا به‌حافظه‌ی من | عتما دبکنیدبا یدیک 
کا ری بکنید . باید بدا نیدکه‌قهرست کسادش که‌جزء آ ن کا دردفترریا ست جمهوری بود کا 
بودند؟ آن خیلی گویااست . 

س متصورفرهنگ . 

ج - مثّل آقای منضورفرهنگ . غده‌ی زیادی ومتحصربه آقاای منصورفرهنگ نیست . هرجا 


هر کلاه برده‌ای ۳ 


رجا شی خرا ساانی (۵) ا 


س آقای تکمیل هما یون ؟ 
ج -آقای تکمیل هما یون یله . وبعدهم عده‌ی زیا دی ازمجا هدین وا زمنا فقین أ ينها دورویر 


ایشا ن بودند.اینها را این حضرت دوروبرخودش جمع کرده‌بودو پیش وا خودش شده‌بود 
سنگرشدا تقلاب . خوب ایتکه‌برای انقلاب‌نان نشد ۳ برای مملکت کا رنشذ . ایشسان 


قرارنبودکه‌بیاد آنجا خط خودش راپیاده‌کند . 

بت فا ف سیف وشها کی 

ج - یا سعیدزنجا نی هرکس . 

ی حالا یا دم آمد پسرآیت الله زښجاتی . 

ج + یله . ایشا ن حقش این بودکه نخست وزیررا ودولت را رهیری بکندواینکاررا خیلی روشن 

است‌که نتوانست بکند . بعدا مدمجا هدین را دورخودش جمع کرد وآن فا جرای کشتا رخیایانسی 

راراه اندا خت که‌درآن دویست سیصدتفرکشته شدند وبغد مجلس مرتب کا را يشان را دنبا ل میکرد 

وگزا رشهای ایشا ن را مرحب بررسی میکرد وبعرض‌امام میرساندندکه آقاالان دولت ما ده 

ایشا ن صلاحیت این کاررادارد؟ ندارد؟ بررسی کردندوبه مجلس وا گس ذارکردند . گفتنسه 

ندا ره طبق قانون اساسی ایشا ن رامعزول کردند» ایشا ن هم به چریکها یشان دستوردا دند 
که‌بریژندتوخیا باان ومردم رابکشند. دویست سیصدنفرزخمی شدندآنروز بعدهم ایشبان 
به‌کمک آقای مسعودرجوی که بعد دخترشان هم بعقدآقاای مسعودرجوی درآمد تشریف بردنسسد 
پا ریس ودولت د. تیعید تشکیل دادند. والسلام نا مه‌تمام . 

بتایراین ماجرای آقای بنی صدرهم روشن استدرحقیقت . 

س شما فرمودید مردم به‌ینی قوراف دآدند برای اینکه فکرمیکردندکه‌ایشان درکنار 
روحا نیون هستند . 

چ - بله . 

س- یا همین موضوع در مورد آراء مه میلیونی که آقای دریادا رمدنی هم آورد صدق میکنه؟ 

ج + من فکرمیکنم آقای دریادارمدنی یک اشکا لات دیگری دا شت .ا ولا" دریا دار مدنضسي 


با زا رشیزی ها وروشق بازارآقای بنی صدرراندا شت » اين با صطلاح محرزاست . قا ى دریا دار 


رجا ئی خراسانی (۵) = 1۲ 


مدنی یک آدم بی دست وپاثی بود اهل کرفان ازدوستان ما ودرزمان شاه هم یشان 
روغلتک یود آگریادتان باشد یک با مطلاح درجه‌ای بخا طرسمتش به‌ایشان دادندکه اگرسست 
ازا وگرفت میشد درجه‌اش هم گرفته میشد. ایشان فرما نده نیروی دریاثی شد نمیدانم 
آنجا ویک کتا یی نوشت ویک خرده هم کارهای روشنفکری کرد .. 

س فرمانده نبودندولی پست مهمی دا شتند . 

ج - یک کا ره‌ای بود. بعدیکی ازدرباری ها رفته‌یود آنجا » ایشا ن نمیدانم مریض بوده 
نتوانسته بود استقبا ل بکند بعدآمدنداین راگرفتند گوثش را گرفتند اندا ختندبیسرون 
وبا زنشستهاش کردند 

س ایشا ن خودشان میقرماً یندکه‌بخا ظرمبا رزهای بودکه ایشا ن با فسا دوبا مطلاح, کا رها ی غیر 
قابونی که‌د رآ نجا: میشد میکره ند 

ج - شاید. بهرحال بعدازآن با مطلاح عدم توا نا ئی دراستقبا ل ایشا ن راکنا رگذا شتسد 
حا لا میا رزه یا فسا دا يشان یطورکلی مخا لف‌باأ تما م سیا ستهای دستگاه نبود انفا قا "دستگاه 
هم یک لد ت میا رزه‌بافسادی داشت . ایشان را گذاشتند کنار . ایشان هم تودانشگا هپ] 

| ینوروآنورمیگشت ودرسکی میدا دووضعش:هم زياد بدنبود. بعد انقلاب که‌شد تمام افرادی که 
کنا رگذا شته‌شده‌بودند ازسره وناسره همه‌ی اینها برگشتند وا مدندگفتندحاجي‌شریک . شریک 
شدنددرا تقلاب . ایشان هم شد وزیردفاع مگرنه؟ درمورد وزیردفاعش رکوردش ژوشسین 
است ماهم بازاء همان قسمت‌اگرارزیابی یکنیم ایشان راکافی است . این نکی . 
دوم‌اینکه وقتی ایشان استاندا رخوزستان بودند درآنجا یک مقداری ایشان زمینه برای 
ریا ست‌جمهوری فراهم میکردند که یکی دوتااعلامیه‌دا دندویک کا رها ئی کردندکه یک کمسی 
جلف بود . یعنی مردم احساس میکردندکه یک آدمی راکه به اویک مسئولنیتی را دا‌شه 
رفته آنجا یک کا رها ئی انجا م بدهد . اوهم رقته دا رد آنجا رکیس جمهور میشود. این یک 
نوع دلزدگی ایجا دکرده‌بود که عده‌ی بسیا را نذکی به‌ایشان رای دا دنه کسی ازروحا تون 
هم زیادازایشان حبا یتی نمیکرد به‌نسبت اگربخواهیم حساب بکنیم. ورائی که آورد یک 
تعدادزیا دیش بخا طرکر ما نی ها بود که آنهابخا طر اینکه ایشان کرما نی اس بها ورای 


رجا ئی خراسا نی (۵) ¬ ۱۳ 


دادند . یک تعدا دزیا دیش هم یک عده‌ای ازلییرال های بخصوص‌به ایشان رای دا ده‌بودند 
فکر میکردندکه ایشا ن ا گربياید آدم معتدلی است با صطلاح . همین چیزها ئی کهآ مریکا نیها 
هم خیلی دوست دا رند .میدا نید که اینجاا زیي 60762۳760 1000726 خیلی حما یت 
میکنند . عده‌ای هم اهستند بودندآنجا کها زآ دمهاي معتدل با صطلاح خیلی حما یت میکردند . 
بنایراین این ... یکعده‌ای هم روی وم وخویشی آنهم بحسا ب ثبلیفات » رای دادند 
دیگرمردم سه‌هزا رراني دادند . شاید اگرایشان توا نسته‌بنود درخطی قرا ربگیردکه‌روحا نیون 
خوب ازا وحما یت بکنند خوب‌شاید !یشان بیشتررای میآورد شاید ایشان میشد آقیسیای 
بنی, صدر » من چه‌میدانم . تاریخ یکبا را تفا ق میافتاد .ا گریک طوردیگری شده‌بود چطور میشد 
خدا بهثر میدا ند . 

سب فا ق دکتررجا شی من میخوا هم ازحفورتان تقا ضا بکنم که یک مقداری راجم به ادا مه 
همان محبت گروگا نگیری درسقا رت آ مریکایرای ما توضیح بقرما شید . چیزی که‌من علاقب‌سه 
دا رم که‌شما یک کمی راجع به آن توضیح بدهید اینست‌که. درواقع آیا این جریا ن باا طلاع 
رهبری انقلاب مورت‌گرقته بود يانه یک موضوعی بود که‌درواقع یک بده‌ای پیشقدم شدند 
ویعدرهبرق | نقلاب درموقعیتی قرارگرفت که‌ناچارشدکهازاین جریا ن حما یت‌بکند؟ یکی 
این مسکله . مسگله‌ی دیگری که‌دربااره‌ی همین موضوع دوست‌دارم که توضیح بفرما کید 
اینست که امروز آقایان دکتریزدی وکسان دیگری که درآن زمان دررهیری انقلاب بودنذ 


وقتی که محیت را جع یھ این موضوع میکنند بطور کلی یک نظر منفی دا رندو معتقدند که جز 


ضررحا صل دیگری برای ملت‌ایران این موضوع ندا ش ته و مخصوصا " دررایطه بسا 
دکتریزدی درکتا بش اشاره کرده بوسیله‌ی آقای بهزا دنبوی اصلا" درتظرکرفته نشده در - 
مذا کراتالجزیره ویکی اینکه این پنجا ه وچندنفرآ مریکاشی ۴۴۴ روزکه‌درایران ما ندتد 
درا ولین روزریاست جمهوری ریگان آزادشدند. آیااین درواتع. با آن تهدیدهائی ک‌ریکان 
کرده‌بود ارتباظی داشت . 

ج - نمیدانم ازاولین سئوا.ل شروع کنم یا ازآخرین سئوا ل ۰ دربا رهی اینکه آیا ایسنکار 


رجا ئې خراسانی (۵) - ۱۴ - 


بااطلاع حضرتاماام انجام شده‌بود يانه من چون اطلاغ» علمءفا کت‌ندارم بهتراینست که 
من حدس نزنم. ‏ من واقعا " نمیدانم. میتوان تحلیل کرد فرض کردکه‌چون نیروهای متعهد 
وسلما ن معمولا" بدون‌استفتاء کا ری انجا م نمیدهنذ اجتنالا" که‌جا لت کلبی مسئله درلحئله 
اجرا بعرض‌اما م رسیده‌باشد ومیتوان هم فرض‌کردکه نه اینکا رراانجام دادند براسیتناس 
چها رچوب | صلی که میدا نستند واسنا دومدا رکی‌کسه اینها با مطلاح مدا خله‌ها ی غیرقا نونی 

آمریکا درکشوریا ن داشتندا ینکا رراکردند وبعد خضرت‌اما م هم تاییدکردند بدون آنکسسه 
مجبور شده‌با شند با بیدکنند . این نکتهخیلی مهمیا ست . چون چیزی که‌خبلی ! همیت‌دا شسست 

برای ما درآن روزاین بودکه وضعی راآقای مهندس با زرگان درجا. معه‌یوجودآ ورده‌بود‌ که 

سکه‌ی مجا هدین ومنافقین ونمیدانم فدا ئی واین وآن خیلی سکه‌ی رایجی ازآب در میا مسند. 
يعني وقتی که دولت | نقلاب را"بدهندبدست آقا ی مهندس با زرگا ن وایشان به‌رکود زخمودگی 

وارتجاع برساندا ین رااین خیلی طبیعی است‌که شعا رهای انقلابی ازهرگونه که با شید 
در مملکت وبا مطلاح مقبولیت پیدا میکند . وبزرگترین شا رچپ گرا یا ن خیلنی طبیعی اسست 
که "مرگ یرآ بریکا " بوده واگردنیا میفهمیدکه انقلاییون مسلمان هم در " مرگ برآ مریکا. " 
گفتن | زهیچکس دنبا ل ترنیستند وا گرمتافع اسلام اقتضا بکنسد هرمزگی رالازم باشد 

میگویند با هرقدرتی که‌قبر؛ ربا شددربیفتند درمیافتند این یک با صطلاح تحلیل خوبی اسست 

وچه‌یسا اینطوری بوده .حالاء ارزیابی اقتطا دی این مسئلبه زیادکارآسانی نیست وکار 
احمقانه‌ای هم ممکن است باشد نه تنها کا رآسابی نیست چون ماهمه‌ی کا رها را که‌بخا طسر 

اقتما دنمی کنیم . مابرای اینکه ذخا گردرفلان جا چطور نیشود که انقلاب‌نکرديم. وقتسی 
مردم دنیال اجرای احکام اسلام هستند اگرلازم باشد برای این احکام خوب غرا مسسنی 
بدهند جوب میدهند . این قیمت آن چیزی است کها ينها دوست دارند . بعضی اوقات‌این قیمت 
خیلی گران اسب بحساب کسانی که به‌هدف توجه ندارند . بعضی اوقات خيلي هم ۲!رزان است 
بستگی به‌ایین داردکه شمابرای آن هدف چقدرمیخواهیذ سرمایه گذا ری بکنید. !ما مهمتراز 
این تحلیل اینست : ما میخوا هيم‌ببينيم که‌سرما یه‌های ایران چطورشدبلوکسه شد؟ آیا 
اینها را آقای بهزا دنبوی که من املا" طرفدارش هم نیستم وشا یدخیلی همتا ییدش نکنمدر 


رجا ئی خراسانی (۵) د بات 


برخی زمینه‌ها آیا ایشا ن نئوکه‌کردسرما یه‌های مارا درآمریکایاسرنای نا موزون آقینای 
بنی مدرکها یستا دگفت ماسرما یه‌ها یما ن راازآمریکامی کشیم بیرون . خوب مردبا شصور 
ثومیخوا ستی‌سرما یه ها را بکشی بیرون هیچکدا م ازاین مسا ئل بوجودنمیا مد . چرا این آقای 
محترم آقای دکتریزدی دست رو این نکته نمی گذارند ؟ چراایشاان نمیگویند که اگر 
آقای بنی صدربیشعور سرمایه‌های ماراآرام برداشته بودازاینجا گذاشته بود تویک 
بانک دیگر بدون آنکه اطا" مجبتي بکند ما دچا را ین مشکلات نميشدیم. بعد میا بند يک 
آدمی پیدا میکنندمثل آقای بهزا دنبوی . من میخوا هم فرض کیم بجای آقای بهزا دنوی 
آقای دکتریزدی تشریف برده‌بودند براي این مذاکره . ایشا ن چه‌گلی به‌سرمرما یران 

ریختند ؟خیلی | زحقوقدانان بزرگ بین المللی هستند بزرگترین مهره‌ای کها ینجا دا شتنسد 
منصورفرهنگ است دیگر بیائیم برویم بیینیم که | وچقدرمیفهمد ازمسائل . اینها بی - 
انصا فی است .اینکها لان شما بگوشید که آقابهزا دنبوی فلان کرد . درا ینکه قرا ردا دا لجزایر 
بهترین مورت خودش را کها یده‌آلبهای مارا تا مین بکند ازنظراقتصا دی ندا رد خوب‌ایسین 
بحثی درآن نیست . تقصهای کم وکئری درا ینجا ها ممکن ابت با شد .. چرا برای اینکه‌سب]ا 


وهدف هم ا زاین ماجراازکل مسیر وقتی این نیست که‌شما یک.دستآورد اقتصا دی بد ِ 

بیا ورید بنابراین تمام آگاهی وضمیرناآگاه وآگاه‌شما متوجه با ضطلاخ پا را مرها وپیاً مدها ی 
اقتصا دی مسئله نیست . درنتیجه میرسید به یک نقطه‌ای به یک فیهله‌ای که‌شما تما مش 
میکنید که حا لا تاآنجا ئی که‌میتوا نید خوب غمل میکنید واگرهم بدعبل کردید خسوب 
ولسو با حسن نیت هم با شدیعدا " آقاي دکتریزدی درکتا بشان برایتان مینویسند 
اينهم که مسگله‌ای نیست . 

مسئله‌ی دیگرآینست چرااین دراولین روزحکومت ریگان درآ مد » این جالیب‌استِ . .من گمان مي - 
کنم‌شا یدا گرا ینها زودترا یشها درآ مده‌بودند میشد | متیا زات بیشتری گرفت ازآقای کارهسو. 

1 ماآنچه که کسب تکلیف شده‌بود قیل | زاین ما جرا ها روزهای اول کیا ينها را گرفتنه باس 
گفتندکه آقا خوب گرفتیم کردیم توزندان حالا شما میگوشید با اینها چکا رکنند؟ امب‌ام. 


رجا ئی خراسانی (۵) س 1۶ بت 


گفتنددکه مجلس در موردا ینها تصمیم میگیرد . این جواب‌که آنروز برای این نبود که بعضا "| یخطوری 
بشودودرآن روز تجلس تصمیم بگیرد وبعدآقای بهزادنبوی بياید آن کاررابکند. این 
یک جواب درست وشسته ورفته‌ای بودکه آقا اینکارشده مردم‌ا ینکا رراانجام دا دند, 

نما یندگان مردم. آنجا می نشینند وتصمیم میگیرند . حذا قلش اینکه تا تکلیف مجلس اینها 
فبعلا" | ینجا با شندبدنیست » معنی اش‌اینست » نة؟ 

e 

ج - خیلبی خوب ءبعدمجلس تشکییل شد ورفت وبه‌ا ین ترتیب عمل کرد . حا لا بموازات‌ایتکار 
یک چیزدیگر هم ما داشتیم وآن این بودکه آقای کارتربا ید برود وباید یک کاردیکسری 
برای خودش پیدا کند . اينهم امام فرموده‌بودند. من بعنوان یک کسی که مقلد اما م‌وپیرو 
خط أ مام بودم دوست داشټم که‌این حرف سبزبشود کما ا ینکها لان دوست دا رم امام که 
فر مودبند.شدا م با یدیرود"یعنی‌بایدبرود» این بحث‌ندا رد. ویکی | زتجلیل گران سیا سسی 
وخوشنفکران علوم سیاسی هم کد اینجا مقالبه مینویسد آمده بود یامن دیدن میکردمیگفت »آبچه 
که 927۳60 ت52 | یینجارانا راخت :دا برد اینست کها ین ایرانیها هرچه میگویند هما ن 
میشود علیرغم تما م با مطلاح تما م نیروها وا مکا نات دردستگا ههای اطلاعا تی ونیروی نظا می 
وپول ونفوذی که‌ما درا ینوروآنورداریم. اینه وقتي که میگویند که کا رترباید رود 
باید برودء, این دیگربحث ندارد. وقشسی میفرماید که‌شاه‌یاید برود بايد برود . لان هم 
گفته‌مدام. بايد برود باید برود اینست که آمریکائن ها راناراحت دارد چون اینها نمی - 
دا نتدبعدش ایشا ن میگوید که‌چه‌کسی بايد برود." البثه‌اینهم بود چون. اما مفرمسوده 
بودندکه‌کارتربا یدیرود برای خودش یک کا ردیگری پیدا بکند . کسا نی که تتوا ین ما جرا بودند 
دوست دا شتندکها ین حرف سبزشود . این حرف برای ما با رسيا سی دارد . با رسیاسی رامین 
نمیدانم به چندشما ترجمه‌می کنید وقتی بیخوا هید تبدیل بکنید به دلار. برخی از اقا یا ن 
بلدندا ینکارراءلابد آقای دکتريزدی خوب‌بلدنندکه یک فرمول سیاسی » یک پیروزی سیا سی 
راتبدیل یکنندبه‌دلار . درآین تبدیل » دراین مبارزه یک چیزها کی تعیین کننده است که 


شخضی است یعنی شما به‌فلان مسئلەبارمیدهید آقای دکتریزدی بهبرخضی از 


رجا ئی خراسانی (۵) د ۷ 


مسا ئل لابد با رخیلی میدهندودرنتیجه معا دل دلاراین خنسا رتها خیلی. میشود وخوددستا وردها ی 
سیا سی اینها کم میشود. مردم. ایران ازجمله خودمن که یکی ازرادتمندان امام خمینی 
هستم‌وفکرمیکنم که‌بهرحال من هم یک مغلم ساده‌دانشگا هی بودم وشا یددربرخی ازمسااگل 
شا یدبا ندا زه آقای دکتریزدی حق اظها رنظردا شتبه باشم. نظرمن این هست که‌ما بسسهآن 
پا را مترها ی سیا سی که‌درآن معادله هست خیلی بیشتربهاء میدهیم با آقای. دکتریزدی . در 
نتیجه کفه‌سیا سی ازنظرما خیلی سنگیین ترا ست تا کفه‌دلاری که آقاا.ی دکتریزدی به‌آن توجبه 
دا زند . ولی درهرحا ل جوا بش ا ینست کهاگرآن دلارها خیلی اهمیت دا شت حق !ین بودکنه 
آقا ی بشی صدرآن کا ررا نمیکردوا ينها را دودستی تحویل آمریکا نمیداد . 

س- آقای دکتررجا ئی » این سوال شا یډ شخصی من باشد که‌این جریا ن گروگانگی رې 
یا رفتن آقای کارتر که‌کا رتربا ید برود :وا سسسدن آقای ریگګاان چه نقع سیا سسسی 
برای انقلاب !یران دا شت ؟ 

ج - ببینید » ما در منطقه یک قدرت تعیین, کنندههستیم. ما تعیین کردیم برای آمریکا چه‌کسی 
باید با شد وچه‌کسی باید نباشد. معنیش‌این نیبت که‌ما درتما م لحظات میتوانيم اين 
کا ررابکنیم ولی دریک لحظه‌ها ئی هنت‌که میتوانیم این کا ررا بکنیم‌واگرما درآن لحظه‌هبا 
نکنیم. معنی اش این نیست که‌ما تعیین کننده ستیم درتا ریخ وبرای مااین خیلی ا همست 
دارد. ما تعیین کننده هستیم‌درخا ورمیانه اگرقبول ندا ریدمقالمه‌ها ی دیروزنیویورک تا یز 
را وغیره‌را بخوانیدچیزی که شا یدهنوزهم رو میزمن هم باشد .. میگوید »" این ترس از 
| نقلاب | سلامی وا سلام است که باعث شدها ست بسیا ری ازخکام عرب مثل با مطلاح | ردن و شیوخ 
مرتجسسع وحتی عراق بفریاد با ملاح حسنی میا رک جواب بدهند ویفکریک صلح وسیببع تر 
عرب وا سرا گیل بیا فتند . اینها درنتیحه یک حرکت | نقلایی | سلامي است نه‌دریک حرکت ملسی 
دلاری آقای دکتریزدی است . من فکرمیکنم احیا ارزشهای اسلامی ورسالتی که ینک 
مسلما ن متعهددا رد وا ستقرا رشخصیت وتعیین کنند ه‌بودن انقلاب | سلامی درمنطقه برای ما 
خیلی با ارزش است » به حیثیت ما مسلمانها دردنیا الان معنی داده‌وجهت‌داده . مااصلا" دوست 


نداریم در محد ود ه یک !یران ملنيی صحبت بکنیم bo.‏ مسلماً تیم ودوست دا ریم درمحسست وه ۵. 


رجا ئی خراسانی (۵) = 1۸ مب 


أ سلام صحبت کنیم ودراین رایطه وقتی کها مام میفرما یندکة کا رترباید برود معنی اش بت 
این است‌که کارترباید برود» بحث ندا رد . این برا یش خیلبی مرد م. حا ضرند جا ن بدهن د 
ودا را ئی بدهندوما ل بدهند ودا رند هم الان میدهند برای اینکه صدا م برود خیلی | همیت 
دارد. الان شما نیبینیدکه دیروزمقاله‌نوشتند که ایران ششصد هزا رنیرودرجبهه‌ها دارد. 
این ششصدهزا رنیرود رجبهه‌ها شما مید! نیدکها ینها چندد رصدشا ن دا وطلبند بلند شدند ر فتند وچند 
درصدشا ن بدون هیچگونه موا جبی وحقوقی دا رند آنجا آما دها یستاده‌اندکه بجنگند واگر ۵ 
سا ل دیگرهم قرا ربا شد آنجا با یستند می ایستند. اینها بخا طر ولایسسست ققیها سد 


بخا طرحرف ا ما م | ست . یرای ماا همیت دارداین سفله که ما! ما مماان گفتند کا رتریا یف 
برود بنابراین برود. این هست که الان اسرائیل را درمنطقه‌مستاً صل کرده» این است 
که سفیرا سرا ثیل‌دیشب‌درسا زمان ملل مثل موش حرکت میکرد درحالی که سه سال پیش نعره 
میکشید مثل شیر سرعربها . این است‌که الان اسراثیل دا رد عقب نشینی میکنددرمقا سل 
یک جمعیت خیلی اندکی نسیت به جمعیت وسیعی که‌عربها براه اندا خته بودنددرسال. ۶۷ . 
یا دتا ن هست وسعت واندازه ونفرات وبا مطلاح تعداد امکانات موتوریزه ومکانیزه‌ی لشکر 
اعراب‌درسال ۶۷ » یادتان هبت ؟ 

ى 

ج د همه‌شان چنا ن ما لیده‌شدندد رظرف شش روز . همان | سرا ثیل مجهزترومدرن تراست کا لان 
با | نقلاب ا سلامی لبنا ن برخوردکرده ودا رد ازپادرمیآند. مادنبال این هستیم ودرنتیجه 
شعا رها وا رزش های امام برای ما حجیت دا ردوفکر میکنیم که‌برای دنیا هم خیلی ا همیت دا ردو 
گمان میکنیم که درآ مریکا ودربا صطلاح روسیه ودرانگلیس اینکه وقتی که امام یک چیزی 
تصمیسم میگیرند این میشود وحق است وحتما " میشود این خودش یک | رزش‌است . مابرای 
ارزشها » این ارزشها را چطور تبدیل به‌دلار‌میکنید؟ یک یک مسئلمه. است . 

دومیش این !ست که شکستن شاخ آمریکا بعنوان یک ابرقدرت دردنیا چیز کمی نیست . ماه 
مردم دنیا نشان دادیم که آمریکا خیلی آسیب پذیرترا زآنست که شما فکرمیکنید وآمریکا 


الان به‌سا دگی میبیندکنه سیب پذیراست وما بتوانستیم که شاخ این غول | مپریالییزم را 


رجا ئی خرا سا نی (۵) - 1٩‏ بت 


بشکنیم واین کا رخیلی مهمی بود . این کا ریک رسا لت تا ریخی بودبرای انقلاب اسلامیی و 
این کا ربه‌بهخرین وجهش انجا م شد .. البته غرا مت هم داشته , خسا رت هم داشته » سنگین 
بود ولی وم لحها ضمیخه‌غرم ها رد وضا رت‌دا و اگرشماها زفن بپرنیه کهآ یا هرسا یه این 
تحولات شرا یط اقتصا دی ایران دربهخرین وضعش‌است ؟ بنده عرض میکنم نه. کې گفته که 
ازبا بت جنگ » ازبابت انقلاب » ازبا بت پولها ئی کها علیحضرت وتوم وخویشها یش‌از مملکت 
بردا شتند بردند» ازبا بت رکودها وکندی ها ئی که‌بعدا زا نقلاب د ردولت موقت بوجود آ مده 
ازبا بت مشکلات دا خلی که‌درکردنتا ن ‘ درنقده » درترکمن محرا دراین وروآنور برای ما 
فراهم کردند » ازبایت‌اینکه رهبران مذهیی ما را » آیت‌الله‌هارا » شخمیت ها ئی که 
نظیرشا ن را تا ریخ این روزها نخوا هددید اینها را کشتند ما فوری باید منفعت اقتصا دی بکنیم؟ 
ته . معلوم است که غرا مت‌دارد. اگرشما میخواهید غرا مت بسنجید کل مسئله. را درنظسر 
بگیرید ببینید ازبایث‌اينهاباید چیزی به‌ما بدهند یا ماباند برای همها ينها سرما یه 
گذا ری یکنیم وطا قت بیا وریم ورنج ببریم تاانشاء الله پیر وزیشویم. 

س- آقای دکتررجا ئی » من میخواستم کها زشما تقاضا بکنم که یک مقداری راجع به‌آقای 
آیت‌الله بهشتی برای ما محبت بفرما شید .. با آنجا ئی که‌گفته شده. آقای بهشتی درزمان 
رژیم شا : به‌سفا رش آقای شریف اما می حوانستندکه گذرنا مه بگیرند وب‌خارج مفربکنصد. 
وبا مطلاح درو سآن مسجدوگیروه اسلامی درها مبورگ قرا ربگیرند . بعدهمین ایشا ن بصورت یکی از 
رهبران برجسته انقلاب اسلامی ظا هرشدند .. چطورشده‌که کسی که‌شما میدانید درآن زمان 
حتی بدون اجازه سا واک نمیتوانست یک کا رمعمولی بيعني دریک ادا رها ق بگیرد وا ستخندام 
بشود آقای بهشتی میتوا نت که‌چنین کا ری را انجا م بد هد وبه‌چنین مقا می برسد وبعدهم بعد 
| زا نقلاب به‌یک چنین مقا می نا ئل بشود؟ 

چا آتروزبة افا ی ابچ فی وا د قد کا مقا تاتا برجت 
سیا سی که نیست . !يشا ن میخواسته از مملکت بوودبیرون یک پا سپورت بها ودا دند . ابلاغ 
مسجدها مبورگ را کهآقای شریفا ما می به آقای بهشتی نداده.. ایشان میخواسته برودآنجا ء 


ته؟ ایشا ن پا سپورتش رافراهم کرده بعدا " ایشا ن رفتند تومسجد ها مبورگ . مسجد ها مبورگ 
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که‌دیگر مسجدا علیحضرت نبوده با مسجدآقای شریفا ما مي . شما این قرا لع که راجع به 
ایشا ن مطرح میفرما شید راجع به خود من مطرح بفرما شید . آقا بنده. درزمان اعلیحضرت 
درایران بدنیا آمدم» شنا سنا مها م هم مهر نمیدانم آن چی چیز شیر وخورشید بالای آن است . 
من درزما ن | علیخقرت دردا نشکده. معقول ومنقول شاگردا ول شدم.. بورس میدادندیه 
شا گردا ول ها » به‌من هم دادند. من ازبورس هما ن دولثی که‌متعطلق به همین مردم است 

ا ستفاده‌کردم رفتم بیروت‌چها رسا ل درس خوا ندم. بعدآمدم دردانشگاه تبریز استخضدام 
شدم . بعدا زدانشگاه تیریز بعدازپنج شش‌سال یک 18276 هه 2002و گرفت م 
رفتم تزدکترایم رادرانگلستان برگرداندم وبرگشتم. خوب » اینها هبه رامن دززمان 
| علیحضرت کردم. آخرا ینها همها ش جرم است ؟یااینها سا بقه‌سوء سیاسی است ؟ آخراین که 
ملاکی که‌نشد» چرا مئه راا ینطوری آدم مطرح کند. آقای بهشتی یک روحانی خوشنفک سسنر 
جوآانی بودندکه بدردیک با مطلاح میبجدی درخا رج ازایران میخوردند. تنهاا یشان نیودنسد 
ما مرجعیت مان وحوزه علمیه قم روحا نیون رابه‌کشورها ی مختلفی میفرستاد » آن ربطی 
بکا را علیحفرت ور ژیمش ندارد .آن قبل | زا نقلاب وبعدا زا نقلابا دا مه‌دا شته وخوا هددا شت . 
دزآنروز میبا یست پا سپورت بگیرند » خوب چکا رکنند ؟ بروند ۰ مثل پسرشاه » پاسببپورت 
مرا کشی بگیرند *خوب میرفتندتقاضا میکردندبه‌ادا ره گذرنا مه پاسپورت میگرفتند درزما ن 
آقای شریف امامي . اگرهم لازم بود که‌آقای شریف‌اما.می یک ساینه دستی یرسان د 
که‌پا سپورت آدم‌را زودتربدهد آدم. بیکی ازدوستِ یا آشنا کی میگفت هیگفت آقا به‌این مردکه 
بگویک زنگی بزنند.. خوب میزدند اینکه سایقه سوء سیاسی برای کسی فبراهم نمیشود. این 
خودبخود که خیانت نیست آخر » آانصا ف هم خوب چیزی است . بفدایشان تشریف بردنه‌آنجا 
چکا رکردندا یشان درآنجا ؟ من خیلی دلم میخواست بجا ئی که این را میگویند بگویشسددر 
زما نی کہا یشان با صطلاح رآ مسجدآنجا بوده کا رها ئی که‌کردهالان برملا کنند »!فشا 
کنندا يشان را . !یشان درآنجا چکا رکرده؟ درس‌خوانده , آموزش مذهبی داده, اقتصساد 
یا دگرفته » علوم سیا سی خوا نده ءدکترای فلسفه‌خوا نده ویک رهبرمذهبی هم درآنجا بود .خیلی 
خوشفکربوده خیلی هم مدیربود خیلی هم توا نابود ودرهمانجا هم با با مطلاح حرکات زیززمینی 
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| نقلاب هما هنگ بوده » با حضرت آیت‌الله اما م خمینی درنجفارتبا ط دا شته وارتبا طا تش 
راهم خفظ کرده . بهرحال تما م این آدمهاثی که‌علیه انقلاب کا رمیگردندکه‌همه. راک هه 

| علیحضرت سرنبرید عده‌ی زیا دی ازاینها زنده‌هستند » برخی ازاینها به‌زندان هم نیا فتا دند 
اینکه 50 22 این سگلبه بقول انگلیسی ها جرم نیست . اگسرحرفی درمحسوای 
کا رکردوعملکرد این مرحوم دارند بگویندوا گرندا رند بهترا ینست‌گه انسان مخصوصا " پشت 
سریک آدم بنیا ربزرگی که کا رش » سابقه‌اش‌برای مردم خیلی روشن است با احتیا ط محبست 
بکند وبیخودی اتها م نزندکه گنا هاست . 

س- حا لا که راجع به‌آ یت الله بهشتی محبت شد ممکن است که لطف بقرما کید وا طلاعیات 
خودتا ن راراجع به آن بمب‌گذاری درمسرکزحزب جمهوری اسلامی که منجریهآن کشتا روسیع 
شدبرای. ما توضیح بفرما کید ؟ 

ج - عرض میشودکه‌قبل ازآن ماشنیده‌بوديم که درخارج آمریکائی ها وبحما یت آنها منا فقین 
به‌این نتیجه رسیده‌بودندکه‌یزای اینکه حکومت رادرایران بدست بگیرندیا یدا طرا ف !ما م 
را ازنیروخا لی کنند وهرچه‌روحا نیت وبا صطلاح مقام روحانی برجستها ست شخصیت ها کی که 
با اما م‌همکا ری میکنند باید اینها را یکشند. اگراینها رایکشند دیگرا مام تنها میما ند 
آنوقت مردم انقلاب را راحت میدهند دست آقای مسعودرجوی وآقای بنی صدر . این تحلیلی 
بودکه قا یا ن دا شتند درنتیجه برنامه‌شان کشتن بود . خوب اآینها چه‌کسا نی را کشتند؟ 
اولبین کسی که‌کشتند بزرگترین فیلسوفی است‌که این سال ما هها دیگردرمملکت ما وشا ید 
درخیلی جا ها دیگرنظیرش نيا ید مرحوم آیت‌الله بزرگ وفیلسوف دا نشند ومعلم محیوب 
من آقای مطهری . این مرد را کشتند. بعدچه‌کسا نی راکشتند؟ آمدندآیت‌الله مدنی را 
درتبریزکشتند ء آیت‌الله قاضی طبا طبا ئی را کشتند , آقای دکترمفتح راکشتند , آقای صدوقی 
راکشتند» آقای دستخیب را کشتند. شماایتهاتی را که‌کشتند یکی یکی دست‌روی اینهنا 
بگذا رید ببینید ایتها ‏ زهیچی ازگل با کترشما علیها ينها دا ریدیگو شید .بعدهم] مدندحزب‌جمهوری 
اسلامی که‌حزب‌انضا فا " یکا رگا ن یسیا رقوی است برای اداره انقلاب بعدا زانقلاب . 


| نقلاب تنها سا زما نی که داشته که‌قویا " پشتش أ یستاده وما دقانه ایستاده همین حزب است 
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همین حزبی که‌خیلی هم غیرتشکیلاتی ونادها ست یعنی دوستانه وهمچین حزب منظمی کک هه 
یا رگیری بکند» ثبت‌نا م بکند» | رگا ن داشته باشد اینهساهم نیست . عده‌ای ستند 
می نشینند خطا.ب میکنندبه‌مردم ومردم به‌آنها گوش میدهند عمل میکنند تما م شد رت . 

اینها فکر میکردندکه اگراین حزب را منفجرکنند همه چیز منقجرمیشود . آ مدند حزب را منفجسر 
کردندوا ینکا ررا متا فقین کردند خداخانه‌شان را و خانه ظلم‌راخراب کشد . بعدش هم آ مدسند 
نخست وزیری را منفجرکردند با هنررا ورجا ئی را ودیگران راازما گرفتند, خدا درجات 
همها ینها راعا لی کند. من آنروزدرتهرا ن بودم وقتی که اینها شهید شدند انمافا " که 
یک | نقلاب دیگرقی درا یران شد . هریک ازاینها راکه شهید کردندیشررضدا تقلاب و عملا" نور 

اینهاً وخون اینها مثل یک چرا غی صحنه | نقلاب‌رافروزان ترکرده خدادرجاتشان راعالسی 

س- آقای دکتررجاثی ۰ یکی ازمسا ئلی که‌با رها گفته شده‌وتکرا رشده. | ینست که انقسلاب 
اسلامی درواقع ابتادرژيم سابق رابه‌جزء جز* منتشرتکرده هما نطورکه فرف بفرما کید کنه 
اسنادلانه جا سوسی متتشرشده که‌مردم ازساخت وبافت کا رهای رژیم سابق اطلاع دا شته با شند 
چرا | ینکا رصورت نگرقت ؟ 

ج - | ولا" اینجا یکی دوتاسئوال جا نبي دیگربا ید مطرح بشودکه مسکله یک خرده پخته‌ سر 
با آن برخوردیشود . چون این سئوالبی که الان مطرح میشود خن ودسئوال اتهام آمیسسز 
| ست ویک چیزها ئی را القا میکندکه‌درست نیست . بدانید ما وقتی راجع به اسنبادرژیسم 
سایق محبت میکنیم مرادما ن چیست ؟ مرادما ن | سنا دوزا رتخا نه‌ها است ۰ اسنا دوزا رتا مور 
خا رجه » بحقیده شماماالان اسنا دوزارت امورخا رجه زادرده‌سال پیش با مطلاح افشا کنیم ؟ 

این یک سئوا ل . 

س- من عرض کردم. در اول سگوالم آن چیزی که گفته میشود . این درست !ست این اتهام است 
من دراین تردیدی ندارم. 

ج - ته »نه من نمیگویم آین آتهام راشما میزنید . الان عرض میکنم. 


س- این اشها م تقمیرمن دیست › این چیزی هست که درکتا ب ها نوشته شده و گفته شده 
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ج کا ملا" درست است منهم دارم یه آن کتابها جواب میدهم . 

س- وعده‌ی زیا دی از*""یانی کها ین حرفها را زدند ونوشتند ... 

ج - ماتایید ميکنيم‌همین حرف را » کا ملا" صحیح است . 

س د کساني بودندکه همرا ها ن | نقلاب بودند . 

ج - همرا ها ن انقلاب . ببینید » ما میخوا هيم بیینیم که آیا رژيم گذشثه اسنادش جز 
وزا رتخا نه‌ها چیزدیگری که نیست . آیااینها یرای مردم ایران که‌مجری | ينها بودندیا 
روی این مردم اینها پیا ده میشده‌وا جرا میشده وبخا طرهما ن اجرا گیا تا نقلاب کردن د 
آ یا چیزی برمردم پوشیدها ست ؟ مثلا" مردم نمیدا نندتوسا واک چه‌خبربوده؟ درروزنا مه‌ها ی 
درده روزبیست روزا ول | نقلاب هرچه‌کها زسا واک یاازاین یاازخانه‌ها ی مخفی اینوروآنور 
درمیاً مد اینها عکس ها یش را هم توروزنا مه‌ها | ندا ختند . حالا شما دوست دا ریدکه‌یک آدسی 
بیفتد وروی پرونده‌ها ی وزارت مورخا رجه شروع کندورق زدن ویک کا غذ یک کا غذ دربیا ورد 
ومنتشرکند . اصلا" خوداینکار , افرادی که آین حرف را میزنند میدا نندچه‌کا ربزرگی است ؟ 
اینها میدا نندکه ما ا.خربخوا هيم !سنا دوزا رت | مورخارجه را منتشربکنيم چه‌تشکیلات عریض 
وطویلی میخوا هد؟ چه‌نیروی آ موزشی » چه‌نیروهای سالم آکادمیک باید روی اینهایگذا ریم 
تآاینها را رده ؛یندی بکنند تنظیم بکنند مقدمه بتویسند دربیا ورند بچا پ بدهند . این 
تقریبا " امسال شروع شده‌است » صحیتش دروزارت | مورخا رجه شده که استادوزارتامور 
خا رجه راما ل قبل ازانقلاب‌را متتفرگنیسنم . امااین آیابرای این بوده که نمی - 
خواستند منتشریکنند؟ يانه مادرشرا یطی قرا رگرفتيم که‌هردولتی آمده درهمان روز اول 
آنقدرکا ررو دوشش بوده کهآ خرین سثوالش این بوده‌که بنشیند استا درا منت‌شریکند. یک 
مقد! را زاین اسنا دتوی وزا رت علوم است ؛ یک مقدا وازاین اسناد توی ارتش است » یسک 
مقث؛ رازاین اسنادتوی سا واک است که همش جمع. شده‌است یک چیزها کی هم راجع به‌ساواک 
نمیدانم اسا می واینطورچیزها منتشرشده . ویک مقدا رزیا دی ازاین اسنا ددرسفا رت آمریکا » 
سفا رت ما درو شنگتن است‌که تمام آن استادتوگونی بوده تاپنج شش ماه پیش ایتپا 


راتو ۵912006 اندا خته‌بوديم درش را مهرولاگ کرده. بودیم چون وزا رتا مورخا رجه مجا ل 
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اینکه يه | ینها بپردا زد ندا شته . اول سروسا مان دادن به‌سفنارتحا نه‌ها » پیدا کردن 
ما مورین متا سب‌برای اینها , فعا ل کردن وشست ورف کردن . خیلی | زبا مطلاح نما یندگیها ی 


ما هتوزحسا بها یش درظرف سه چها رسال گذشته‌رسیده نشده بسته نشده . اینهاکاراست »نیرو 


میخوا هد لحظه به‌لحظه باید بروند دنبا لش . درحدود پنج شش ماه پیش بودکه‌به ما گفتسد 
که‌آقابروید ببینید این استادکجاست › اینها را بفرستید بیاورند تهران .ماازاینجا 
ایننها را مهرولاک کرديم دادیم توکیسه سیاسی فرستا‌یسم تهران . 

برخی | زاین آقایانی کهازاین حرفها میزنند يا میدا نندچه‌خبراست ودارندازروی با مطلاح 
خبث ظینت+ا رتد سئلهآفرینی میکنند . يا وا قعا " نمیدانندراجع به چیز صحیت میکنند . 
چه‌کسی امرا رداشته کها سنا درژيم سایق رامنتشرنکند؟ من فکرمیکنم دیگرنا بها یش تو 
سفا رت آ مریکااست همانها ئی است که منتشرشد بچه‌ها منتشرکردند . حا لا دیگرچی چی میخوا هند 
بدا نند . مشلا" میخوا هندیدا نتدیودجه آقای , قرض بقرما شید که وزارت علوم چطوربوده ؟ 
یا آقای دکترنصردرشورای فلسفه‌چکا رمیکردند؟ آخرچه‌مشکلی راا لان حل میکند ؟من خود معلاتمندبه 
این مسکله نیستم. 

س ‏ بعتوان نمونه‌یکی رآخدمتتان عرض میکنم. خودآقای بنی صدررثیس جمهورسا بق به‌من 
مثلا" بعنوان نمونه گفتند»" قبل ازاینکه هویدا اعدام بشود به‌من پیغام داده بود 
ونوشته بودوحتی من خودم بااورسما " " یعنی آقای بنی صدر »" تماس گرفته بود م .ا یشان 
گفته بودند من حاضرم که تمام مسا ئل مربوط بهاین ۱۳ سال نخست وزیریم را مطرح یکنم 
ویگویم ولی مسئولیین | مررفتند وفوری ایشا ن راآاعدام کردند ومانتوانستيم این مسا کل 
راازایشان بیرزن بکشیم ," 

ج - من گمان میکنم که | ولا" شها دت آقای بتی صدرجزو معتبرترین شها دتها ئی کها زنظطنر 
شرعی آدم به آن استناد‌یکنه‌نیست . ثأنیا " ماجراهای ۱۳ سأله‌ی آقای هویدا آتقسدری 
که‌برآای بنی صدرتا شنا ختها ست برای مردم ایران تا شنا خته نیست چون ایشا ن وقتی نخست ب 
وزیربودند جرا تیا ت روزبه روزوبخشنا مه‌ها یشان وحرکاتشان ومسافرتها یشان برای ما که 


درایران بودیم کا ملا" روشن يود . واگرا یشا ن یک چیز ها ی. پشت پرده‌ای دا شتند که میخوا ستتسد 


رجا ئی خراسانی (۵) 8 


یگویند من نمیدانم که وقتی ایشا ن میگفتند طوری میگفتندکه بفکرنجا ت‌خودشان با شند 
دا شتندآنش افروزی میکردند؛ دا شتند دروغ بک هد میزدند چون آقای . 
وبه چه دلیلی آیشان برای نجا ت خودشا ن هرمزخرفی رانمیگفتند. حکم شرعی است آقا . یک 
ا محکوم شده با یدا عدا م بشود.. !یشان الان متشبث میشود به هرحشیشی که‌گفتهانبد 
الخریق یتشیث بکل حشسسییش. و بعد باآقای بنی صدریخصوص که سابقه‌اش 
الان روشن شده هرگونه پیغا می را مید هدبرای | ینکه‌خودش رانجا ت بدهد. به چه‌دلیل ما 
با ید به‌آقای هویدا بعنوا ن یک شا هدما دق اعتما دبکنیم. نه آقااینها حرفهای بی ربط 
است . شاید اگربرخی ازآقایان رابیشترمحا کمه میکردند یک خرده دل مردم بیش نتر 
خوشحا ل میشدویک چیزها ئی | زتویش درمیا مد ولی آنها برای مملکتآب ونا ن نمیشود . اینها 
سرپوش‌برا ی کا رها ی بتی مدرهم .نمیشود . 
ص - آقای. دکتررجا ئی میخوا هم ازحضورتان تقافا یکنم که به‌این آخرین سئوال ما پاسخ 
بدهید ویپردازيم به‌مسثنه آن چیزی که بغدها بنا م ججتیه درایران مطرح شد وآقای شيخ 
محمودحلبی که‌یعنوان رهیرش معرفی شد. شاازاین سازمان وازاین گروه چها طلاعسی 
دا ری و؟ 
ج - یک گروهی بودکه‌درقبل | زا نقلاب یک سلسله جلساتی راراه میا نداخت جلسات آموزشی و 
برای مبارزه بابها ثیت . سمش یود کروه ضدیها کی . درحجتیه تشکیل, میشد این گروه‌گویا 
واسم آن محل با مطلاخ عنوان این جنیش قرا رگرفت . جنیش ضدیها کیت درایران دوتسوع 
جنبش میتوا نست با شد . یکی اینکه نقش سیاسی وتا ریخی بها ئیت را ببیندواینها رایعضوان 
یک فرقه مذهبی نپذیرد ووارد بحث های محتوا ئی اینها ازدیدگاه مذهبی نشود بلکه 
همان رسالت سیاسی را کها ینها بعدا زانقراض حکومت عشما نی وتجزیه‌بلاد | سلامي درمتطقه 
بعهدهدا شتند آترابگوید وبیا دش با شدکه! ینها همز ما ن هستندبا کا رها ئی که‌معصاسی در 
آندونزی میکرده‌وکا رفا ئی کهغا زيستا ني ها درپا کستان میکردند کها لان هم نشریاتی دارنداز 
درواشنگتن ضادرمیشود . ]ین نقش‌سیاسی اینها رایبیند ویک خرده زرف آندیشی بیشتری 
میخواست . یک کمی بلاهت سیا سی میخواست که آدم بیاید اینهارادرچها رچوب‌ادعا صای 


رجا ئی خراسانی (ه) = ۲۶ 


مذهیی | ينها بخوا هد محکوم بکندوردبکند .. | شکا ل گروه حجتیه از نظرما این بودکه وأ رد ات 


محتوا میشد. وشروع میکرددرمحتوای بها کیت برخورد مذهبی کردن واین نشنا ختن این گروه‌بوه 


درحقیقت . 


روا یبت‌کننده : آقأی دکترسعید رجا ئی خرا سا نی 
تاریخ مصاحیه : ٩‏ مارچ ۱۹۸۵ 

محل مصاحبه : نیویورک- نیویورک 

مصا حبه کننده : ضیاء مدقسی 


نوا رشما ره : ۶ 


ج - اینکارنوعا " با صطلاح وا ردمذا کره‌شدن با بها کیت هم بود ونوعی مذهبی بودن وبا صطلاح 
ما سک مذهبی دا شتن اینها را نوعی تا بیدمیکرد. من فکرمیکنم که اینکا رکا ردرسی 
نیوده. وکسانی که‌خیلی بها ین مسئله علاقمندبودندودنیال میکردند از یک قشریگری وه 
| مطلاح سهل انگااری. خا صی» ساده اندیشی خاصی برخوردا ربودند وما دربین کساتی که‌خسزء 
پیروان این بودند هرجا آشنا شدیم. این با صطلاح ژرفا وعمق زیا دی درا ندیشه‌ها ی مذهبسی 
یا سیاسی حضرات‌ندیدیم . قبل ازانقلاب اینها بودند . بعداازانقلاب آینها همینجسور 
همیستگی خودشا ن را بیشترحفظ کردندوبعشی اوقات ستنددیگر توی همه ادا رات وا رگا نها هم 
سروکله‌شا ن پیدا هست ولي هستتد بعنوان هما ن همبستگی وبامطلاح جلسه‌یا پا توق یا هیکتسی 
که‌قیل ازانقلاب دا شتند همینطوری الان بدلیل آشنا ئی ها وروا بطی که‌داشتند الان م 
باهم کم وبیش همان رادارند . بله , 

س اصلا" سوا بق این آقای شیخ مجمودحلبی چیست قا ؟ 

ج - من ا طلاعی ندا رم . 

س - شما | طلاعی ندا رید؟ 

ج - خیر. تنها چیزی که بایداینجا اضافه کنم خدمتتان اینست که دریک سميتاري. په 
دریکی ازاین کا لج های بروکلین شروع شده بوده یادم هست‌ما راهم دعوت کردندکه برویم 
آنجا سخترانی بکنیم وبهم خورد » یک عده شعا ردا دند !ينها بعدما ول کردیم مستله راریکی از 


رجا ئی خراسانی (ع۶) کر ۳ 


این آقایان که‌محبت میکردمیگفت که آمریکادرسیا ست خا رجیش شتباه کرده. روزهای اول 
دنبال با مطلاح شا هی ها راگرفته بوده ازآنهاحما یت میکردهبهآنها ویزا میدا ده.. بعدهمسم 
یک مدتی رومنافقین کا رمیکرده حالا هم چسبیده به‌ما تحت حجتیه وا میدوا راست‌که آنها 
یک کا ری برا یش بکنند .. ا نقلاب | سلامی بنظرمن میگفت محکم شده. وآ مریکا ول معطل است 
با یدیرخوردش را با انقلاب تجدید‌نظربکند . این چیزی بودکه‌ما ازيكي ازاین آقاییان 
شنیدیم حالا گسبردن خودشان راست يا دروغ من خبرندا رم. 

سد من خیلیی ممنونم ازلطفی که‌کردید وبا تشکر ازشما مصا حبه را درا ینجا خا تمه میدهم . 


روا ست کننده : آقنای مسعودرجوی 

تاریخ مصاحبه : ۲٩‏ مه ۱۹۸۴ 

محل مصا حبه ۽ دهکده اور سور واز حومه پا ریس 
عضا حبه کننده : ضیاء صدقی 


نوارشماره :1 


مصا حدنه باآتای مسعودرجوی درروز ۸ خرداد ۱۳۶۲ برابر با ٨۹‏ مه ۱۹۸۴ دردهکددده 
اور سور واز حومه پاریس » مصاحبه کننده ضیاء صدقی . 

س - آقاي رجوی » من میخواستم که دربدوا مرا زشما تقاضا بکنم که یک شرح حال مفصلسی 
راجع به سوایق خنانوادگی خودبان برای ما توضیح بفرما شید . 

ج - بله چشم» عرض کنم که تاآنجاکه یادم میا ید . 

ئ 

ج - پدرینده درا وا شل ازروحانیون بوده الان حدود هشتادو هفت هشت سال دا رډ وخضوب 
کا ملا" بیما روتحت نظرهم هست . 

س | یسا ن درقیدحیاات هستند؟ 

ج بله. 

س - درایران ؟ 

ج - یله . چندماه هم دستگیروزندانی بود برائرچندتا سکته‌ای که کرده الان درمبنزلمان 
تحت نظرا ست همچنین مادرم که هرذوتایشان دستگیربودند. بعدها پدرم کار مندد‌ولسست 
شدودراداره ثبت دراستا ن خراسان مشغول بکاربود . از ۱۳۴۰ بیعدبا زنشتهبودوه‌فتراستاه 
رسمی داشت . ماشش تاخواهرویرادرهستیم که من کوچکترین پسر هستم » در ۱۳۲۷ به‌دنی | 
آ ندم . فارغ التحصیل حقوق سیاسی دانشگاه تهران هستم. تحصیلات | بتدائی ومتوسط.هام 


f 


رجوی (1) س ا 


را دزرخراسان ومشهدتمام کنردم.. ۱۳۴۹ فارغ التحصیل شدم يا ۰ دقیقا " یا دم‌نیست چون برای 
آ ینک ماب مرا زی کروی درا ناا تام کو یکی ذو اة ماتخب اد 
بشود یکسال دیگرعم ادامه داد. عرض کیم خدمتتیان که | زا. وائل سا.ل غ۴۶ یعضوست 
سا زما ن مجا هدین درآمدم » درسا ل ۱۳۴۹ بعضویت مرکزیت این سا زما ن درآمدم.. در اول 
شهریورسال. ۵۰ دستگیرشدم » هفت هشت ماه بعد محاکمه شدیم دردادگاها ول ودوم کیت 
لابددرهما ن ایام جناببالی ۲ خبا رش راخواندید. بجذدراشسرآن فعالیتها ی بیبنن - 
البللی حکم اعدا م من تبدیل شد. به ایبد ودراول بهمن سال ۵۷ ده‌دوازده روزقیسنل 
ا زورودخمیني, به‌تهرا ن هم بوسیله مردم جزوآخرین دسته زندانیان سیاسی مجا هدی-ببن 
آ زا دشدم . 

س- آقای رجوی شما چه‌خاطراتی ازدوران جیهه‌ملی دوم داریند؟ آیاشمادراین جبهه 
شرکت دا:شتید ؟ 

ج بد نخیر » من شرکت‌نداشتم . 

س هیچ نوع تماسی هم با آن سازمان نداشتید؟ جبیه‌ملی دوم. 

ج - نخیر» من تماسی نداشتم امابنیانگزاران سازمان ما مرحوم حنیف نژا دمبا رزه‌شا ن 
رادرسالها ی ۲٩‏ و۴۰ درا رتباط باجبهه‌ملی شروع کردند . سن. خودمن که طبعا " اقتضسا 
نمیکرد چون درآن ایام ما محصئل بودیم ودرمشهدبوديم . عرض‌کبنم که , بنیانگزار 
سا زما ن ما شهید حنیف‌نژاد بنظرم گویا درشورای جیهه‌ملی کها زدا نشکده‌ها ی مختلسبسسف 
میرفتنددرشورای دانشگاه تهران دانشجویا ن یک مرکزیبتی با مطلاح دا شتند عضو آنجت] 
بود ویعدنماینده دانشجوگی دا نشکده کشاورزی کرج بود. همچون که میا نید جبهه بلسی 
ازوش بعدا " نهضت آزادق که مهتدس‌با زرگا ن درا سش بودد رآ مد بنیابگزاران سازمان 
مادرآن ایام سالها ی ۴۱ - ۴۰ اعضای ساده نهضت آزادی مهنه‌س با زرگاان وآیّای طالقانی 
بودند . آلبته اکریخوا هم کا ملتربه‌سئوال جنایعالی جواب‌بدهم فی الواقع بستنرو 
خواستگاه سازمان مجاهدین تا ریخا " همان است که شمااشاره کردید یعنی نهضت ملی مردم 


رجوی (۱) 


ا یران برهبری پیشوای فقید ما ن دکترمصدق درمراحل تکا ملی خودش »خوب » مجصولات تا ریخی 
بیرون میدهد .ظبیجا عم‌چنا نکه‌میدا نیدکه جبهه‌ملی سا زما ن وا حدی با٤‏ یده‌گولوژی مشخص 
نبود چنانکه ازاسمش پیداست اما تما يلات مختلف درآ ن بودند . آن تفایلی که‌بسد ازسال 
۲ .۰ پانزده‌خردادکه‌مبا رزات قانونی وعلشی وپا رلننا نتا زیستی با مطلاح دیگرجا ئی 
ندا شت وهفچنان که خودمرحوم دکترمسدق که مااورا بیشوای کل مرذم ونهضت ملی ایران 
میدا نیم سفا رش کزده‌بوددررا بطه با مبا رزات مردم الجزایر بخموس تا کید کرده یود 

من تازه‌خيهاهم ازاقوام نزدیک‌ایشان » نوه‌شان دکترمتیین دفتری شنیدم تأ کیدش 
روی نسل جوا ن ومبا رزات انقلایی ومسلحانه ماادامه دهنده آن راه هستیم وماخودما ن 

را محصولات با صطلاح | رتقاء یافته ومتنا سب باشرا یط نهضت ملی میدانیم. ښميدان مم 
جنابعا لی خبردا ریدیانه » درنخستین سال بعدا زسقوط رژیم شاه دراولین سال انقلاب 
در۱۴ بهمن که اجتماع عظیمی کرده‌بودند مردم. تهران درمزا رمرحوم دکترمصدق درا حمدآبنا د 
بعذا زآقای طالقا نی که افتتاح سخن باابشان‌بود آن رشته‌کلام بعنوان نما ینده 
مجا هدین بدست من افتاد ومن یک‌گزارش تاریخی آنجادربرایر آرامگیاه پیشوادادم‌که 
دقیقا " بیان میکرد خواستگاه تاريخي مجا هدیین راازجبهه ملی به‌جزئیش‌که آقیای 

طا لقا نی ومهندس با زرگان نما یندگی میکردند وبعد ازنیمه شهریور ۱۳۴۴ رأسبا خود 
سا زما ن. مجا هدین . 

س - آقای رجوی » درچه‌فرایندی شما بعنوان رهبر سا زما ن مجا هدین خلق انتخا ب شدید؟ 
درکنگره بود؟ درکجا بود؟ 

ج - والله » کلمه رهبرکه‌شما میگوشید برای ما یک کلنه‌شنا خته شده‌ی سا زما یی د : 


سازمان مجا هدین طبیعتا " دربحبوحه‌ی اختناق توانائی این راندا رد که‌کنگره باایصاه 
بزرگ برقرا ربکند , تقریبا " بیست‌سال است که‌سا زما ن ماتا سس شده. این سازمییان 
تا ریخچه‌زندگیش بسیا رطولانی وبسپا رپرفرا زونشیب است . من صمیمانه میتوانم این 
حقیقت را مطرج کنم کها زلحاظ روابط درونی سازمان مجا هدین میباید دموکراتیک تریسن 


سا رما ن رز منده‌ی کنونی میهن مابا شد به‌این خاطر که اگرذره‌ای ناخالصی غیرد موکراشیک 


رجوی (۱) س ۴س 


میدا شت زیراینهمه‌فشا وکما اینکه بسیا ری ازگروهها وسا زمانهای دیگرشقبه شدندزیر 
همین فشا ربیرون میریخت . فرایند انټخاب مسئولین وکادرها درسازمان مايه اين 
ترتیب است که مایک شورای مرک زی دا ریم که حالت پا رلمان غفومی رامثلا" دا رد 
یک کمیته مرکنزی دا ریم ویک دفترسیاسبی . مسئول با نخستین مسئول این دفترسیاسنی 
که‌ا وهم با نند سایراعضای کمیته مرکزی ودفترسیاسی ازیک.ری برخوردار است بهنگام 
ا ر ن اون راد اا یت سس وه گرا کیک 
بوديم ودرسرا سز بطوم سازمان ا زعا لیکرین ارگاانش تا هسته‌های مقا ومت تا کمیته‌های 
محلات ومنفی بصورت دسته جمعی أدا ره‌میشوند ونظرخوا هي میکنند. کمیته‌مرکزۍ ودقفتر 
سیا سی درهرلحظه میتواندیراساس‌تصمیم اکثریت آرا مسئول اول سازمان راهم عیوض, 
ا ج 

س - ازنما یندگانی که درشورای مرکزی که‌هما ن پارلمان هم درواقع باشد شرکت میکنند 
اینها درحوزه‌ها يا درکلاسها ی سا زمانی انتخاب میشوند؟ 

ج - دقیقا ". 

س - نما یندهآ نها هستند ؟ 

ج - یله »منتها توجه دا ریدکه‌در شرا یطی که‌ما بیست سال تقریبا " درحال جنگ بودی مم 
ایتدا فردتابرسد به‌درجه عضویت حداقل دویاسه سال نبا زداردتاازجها ت مختلف خلت 
عضویت واندا م وارگی این سازمان راکه‌داشما " ازجهات مختلف تحت فشار » بحت کنتبرل 
بوده کسب بکند . نمیدانم » قطعا " اطلاع‌داریدکه »,بخصوص درمقایسه بادیگرگروهها »شا 
درعرض سه‌سال مبارزه آخیرمابارژيم خميني که بیشترا زنوددرصسدتمام شدای 
مقا ومت راتقدیم کردیم کمااینکه بیشترا زنوددرصدفشا رها یش راهم تحمل کردیم شما ختی 
یک تن ازکادرها ی مسئول وازرهیران مجا هدین رانمی بینیدکه پای تلویزیون ظا هرشده 
باشد . درحالیکه مادرسال اول مقا ومت فقظ درزندان مشلا" مشهد ۲۰۰ اعدا می دا شتیم. 


یک چنیین سازمانی برای اینکه آنیب نخوردوضربه نخورد طبیعی است که وررزوتورتج های 


رجوی (۱) = ۵ - 


صلاحیت راا زجها ت ا خلاقی و مبارزاتی باید قبلا" درآن چک بشود تافردیمرحلنسه 
عضویت. دربیا ید . متوسط سابقه‌ی کارا عضای کمیته‌ی مرکزی ما ۱۴ یا ۵ سال است » در 
دفترسیاسی با لاترا زاینهم هست چون شا کلمه‌ی رهیررا بکا ربردید ولسسوحالا درکلنمنه 
ژورنا لیستی بکاریبرند دستگاه رهبری مجا هدین عبا رت است‌از مجموعه‌ی ارگانها شی 
که‌اسم بردم یعنی سیستم رهبری اینها . دقیقا " بهمین دلیل درسا ل ۱۳۴۹ من جوابترین 
عضو مرکزیت این سازمان بودم وپیوسته رقبری ماضربه خورده شهیدشده‌یا اعدام شسده 
اینست که آنچنان تکیه به‌یک فرد واحد سیستما تیک ؤبطورا بیده‌کولوژیک ندا ری مم . 
بنایراین جوا ب‌سئوال شما | ینست که بله» پسازاحراز صلاحیت عضویت که این غضویبست 
باید بوسیله‌ی چندین نفزویک مسئول با لاترتاً بیید بشود » بعدسلسله مراتب ا رتقاء 
سا زما نی را طرف درحین میا رزه وکا رکسب میکند . چک شدن وتا ییبد این ملایسست 
آنوقت میشود انتخا ب کردبرای هرجاشی . 

س - قرایند وآ ما ده‌شدن این نشریا ت تعليما تي که چا پ‌میشود مثلا" عرض کنم خدمتتنان 
مثل مثلا" پراگما یت را برض کنم آموزش وتشریح اطلاعیه تعیین مواضع مجا هدین خلسق 
دربرا برجريا ن | پورتونیستی چپ نما چگونه‌است . کدام مراجعی درواقع این نشریات 
رابررسی میکند وملاحیث چا پ وانتشا رآنها را ا علام میکند ؟ 

ج - عرض‌کنم که نشریاتی راکه شمااشاره‌کردید حاصل یک دوره مبارزه‌ی تاریخی ما 
برعلیه کسانی است که ما خودمان آننها رافرصت طلبانه چپ‌نما خطاب میکنيم . جریان 
فربوط است به‌تقریبا " ده‌سال پیش درمقطتی که سازمان مجا هدین خلق ایران متلاشسبی 
شده‌بود . وقتی که متلاشی شده‌بود وافرادبا مطلاح ما رکسیست شده شاید اطلاع داشته باشید » 
دعدادی ازما منجمله شریف واقفی راقهر؟مینزکشتنه وحتی اجسادشان راهم سوز؛ ندند 
وژکنجه هم حتی کردند. درچنین شرا یطی ما وظیفه‌ی خودمان رااحیا*سازمان مجا هدین 
قرا ردا ده‌بودیم. بخشی ازرهبر:. وتشکیلات.مجا هدین که درآن ایا مدرزندان بود مواضصع 


خودش را درجزوابی که شمانام بردید اعلام میکرد . این بتصویب با لاترین این آفراد میر سید 


رجوی (۱) ع 


بعدبصورت دسته جمعی بحب ميشد چند‌ما ه بعد مثلا" تاریخ ۰ درمقدمه این جزوات اگکر 
شما بخوا نید تاریخ سال ۵۶ رامتلا" نوشته ولی درآن اشاره هم کرده‌که گرچه سال ۵۸ 
چا پ‌شده ولی محصول کا رسال ۵۶ است که سال ۵۶ هم که‌بعضی سرفصلها یش درزندانه.ا 
نوشته شده‌یا دربیرون زندآنها نوثته شده متعلق به‌چندین ماه قبل است . بعدآنهاشی 
که‌این مواضع راقبول داشتند دربازمان مجا هدین میما ندند »نها تی که قبول ندا شتند 
ازاین سازمان خارج میشدند . بنابراین آین را درحقیقت بایستی محصبول نه ققسسط 
کا رآ ن بخش !زرهبری که روی موا ضتش سا نده‌بود بلکه دقیقا " محصول کا رتک تک اقرا دی 
شمرد که‌درآنجا ما ندند. بعنوان مثال این برادرمان خلیل که‌الان اینجا هسنت کر 
میکنم‌درزندا نها ی مختلف شا هدا ین بررسی ها وبحث‌ها وا مثالهم بوده » این مال آن - 
دوران است . امامال الان . انتشارات ونشریات وا طلاعیه‌های سازمان مجا هدیسسن 
| مضاء ها ی مشخص دا رد . مثلا" فرض کنید پیام مسئول اول سازمان اگر هت امضاء من 
زیرش.هست . اگرپیام دفترسیاسی وکمیته‌مرکزی است » اگرمثلا" فرض کنید پیا م 
فرما ندهی سیا سی - نظا می است.. اگرفرض کنید هیشت تحریریه مجا ه.! ست . اگزپیا مها 
وموضع گیریهای قرما ندها ن ومسئولین مخا هدین درنقاط مختلف کشوراست مثلا" مسئول 
کل *ستانها , مسگول مرکز کردیبتان » مسکول , فرض کنید » بلوچستان بیاخراسان 
ومثلا" جنگل . فرض بکنید قرماندهی جنگل اطلاعیه میدهد . 

س من فقط متظورم درواقع اینجا این جزوه‌مربوط به جریان اپورتونیستهای چپ نما 
واین حرقها نبود» من مثلا" بعتوان یک نمونه‌ی دیگر " این بررسی امکان انحراف مرکزیت 
دموکرا تیک يا تفا وت شک علمی وغیرعلمی درا مرتشکیلات " وین نوع جزوات تعطلیماسسی 
یا ا ينها ملاحیتش موردیررسی کمیته‌ای قزارمیگیرد ؟ 

ا 

س آ یا ا مکا ن دا ردکه جزوات ونشریات تعلیماتی منتشرشده‌باشد که محتواي آن امسروز 


موردقبول سازما ن مجا هدین خلق نبا شد؟ 


رجوی (۱) = ۷ 


ج - ببینید» مساطییعتا " معتقدنیستيم که‌کارمان مطلقا " بی ایراداست یا خرفی که 
درهرزما ن زدیم مثل وحی منزل يا آیات‌ قرآن بوده وعوض نمیشود . درعرض بيست سال 
طییعتا " !دراک ها وشنا ختها عمیق میشود دنیاهم نایستاده » اصول ثابتند مش لا" 
قرض کنید اعتقا دسا زمان مجا هدین به خدابه ابلام دموکرا تیک ومترقی .. 

س - اسلام راستین آنچه‌که توی برنا مه دولت موټت هم آ مده 

ج - برنامه دولټ موقت البته انلام راستین ر!ازآن زاویه که شا » نمیدانم البته 
درکتا ن چیست نیا مده .دیدگ ههای نویسنده‌اش راکه من باشم بعنوان مسئول دولست شرح 
میدهدنه‌ما ل خود دولت را » توضیح میدهم خدمتتان . 

س - حا لا مییرسینم به آن مسثله . من منظورم همان اسلام را ستین واښلام واقعی اسسست 
که‌درنشریات وجزوات واین حرفها ميا یسد آن درواقع تییرنا پذیراست . 

یله و ما چون جن تدا که فاا الام را تخین قى فان ست هنوا قت 
نیستم اسلام راستین رایگذارید توضیح بدهم چون مخصوصا " درنشریاً ت یا موضع گیریها 
ویرخوردها ی خارج ازکشورزیا ددیدم که ازاین کلمه هرکسی برداشت خودش رادارد چنون 
من نمیدانم جنایعالی چقدروا ردستید به فرهنگ مجا هدین بهرحال چیزی راکه من 
میخواهم بگویم .. 

س - من همان توشیحی را که‌تونثریات تعلیداتی هست مد نظردارم . 

ج - یسیارخوب . آنچه‌راکه مابه آن میگوئیم اسلام واقعی و راستین آزمایشش رادر - 
مقابل خمینی دردقاع ازآزادیهای دموکراتیک , درپرچمداری ازاین آزادی ها دراعسدام 
شدن باشعار " زنده‌بادآزاد‌ی " پس‌داده یا درمخا لفت با ولایت فقیه ودیکتاتوری چه 


شا هی وچه‌سلطنتی ۰ مشخصات اسلام راستین برای اینکه | زخودمن شنیده‌با شي 


!سلامی است‌دقیقا " رودرروی اسلام خمیتی » کمااینکه درعمل آزما یش داده» دموکراتیک 


که ضدعلم وتمدن وفرهنگ وآزادی شیست بلکه در خدمت آنها بِ مروج ومشوق اینها ست 


ولا غیر. پیشرفت وتمدن راردنمیکند. حالاء جزواتی راکه اشاره کردید طبیعی است 


رجوی (۱) - رات 


که شنا ختها درحال تمیق هستند مگراینکه شبا یک چیز مشخصی رابکشید بیسرون 
به‌من بگوئید دراین مورد خوب چه‌میگوشید؟ امااگرمن بخواهم کلی جوابتان رابدهم 
امول » اصول عقیدتی وسیاسی مثلا" اصول ما میتنی برداشتن یک ایران دموکراتیک 
ومستقل وغیرمتعهد . این اصل‌است . این هیچ تغییرنکرده. اما دربرخورد باواقعیات هردوره 
یک زما نی شاه حکومت میکرد مامسلحانه مبارزه میکردیم اساسا " گرچه کارسیاسی 
زیا دی هم میکردیم ؛ یک زمانی خمینی هنوزرژیمش کا ملا" نا مشروع نشده‌بود برای دو 
سال ونیم فل ازمقا ومت ۳۲۰ غرداد سال ۰ کوب شیوه‌ها وکا کدیک‌ها وموفع گیریا 
متنا سب‌با آن درحله بود. الان دردوره‌ی. دیگری هستیم پس‌بنابراین من همان جسواب 
کلی رابا یدتکراربکنم که اصول عقیدتی , اصول یعنی سرخط ها » وسیاسی»آرما نیا 
تغییرنکردند درحالی که شیوه‌ها میتواند تغییربکند : اداراکها میتواند تعمیق پیسدا 
یکندوجا مع تروبا واقعیات پیرامون منطبق تربشود. 

س آقای رجوی » برای اولین بارکه شمانام آقای خمینی را شنیدید وبعد این فرصت 
آشتاشی باایشان را پیدا کردید چه‌موقعی بود؟ 

ج - درزندگی شخصی خودم؟ 

س - بله . 

ج من هم درسالهای حوالبی ۴۰ که محصل دبیرستان بودم اسم ایشان راشنیده‌بودم » در 
همین حدءولبی طبیعتا " یرای فردمن الگو نبود» من بیشترمشتاق آندیشه‌ها واقکار 
آقای طا لقانی ومهندس بازرگان بودم. درمهندس با زرگا ن جنیه‌های علمی اش جادیسسبه 
یرایم داشت . درآیت الله طا لقانی‌تبیین وتفسیرو ادراکات وبردا شت ها یش ازاسسلام. 
چون ما ازخودما ن این حرفها راکه درنیا وردیم. این مال آن دورة بود بعدهم ایشان 
خوب به تبعیدرفت . طبیعتا " مادردادگاه خودمان که‌آن موقع ازمعدود دادگاههیبای 
علنی بودتما می تاریخ ایران را ازمشروطه به‌اینور راتحطیل کردیم. خوب در اس دفا عیا ت 


من اگرخوانده‌باشید , الیته چون سه ساعت بود بخش خیلی کمش منعکس شده » معرفی هویت 


رجوی (۱) ۳ 


تا ریخی خودما ن بعنوان فرزندان مصدق بود . من حتی یا دم هبت که حسینی دژخیم شکنجه‌گر 
اوین » اوین ر .۰ سی که‌ما بوديیم وبعدکمتیه » وقتی که خودمن را سه سال بعدذومرتبه 
یرای شکنجه‌ود!,.ر:دی برده‌بودند میزد هنوزدر دادگاه يا دش بودا ن‌با زجوفی ها مث لا" 
میگفت »" بگو مصدق جونت‌بياید " مثلا" " پایت رابازکند." ازاین طورچیزفسا. 
خوب » خمینی طبیعتا " بعدازآن درنیم سایه بود» نقسش فعالی نداشت . گاه‌سالسسی 
يكي دوبا را علامیه‌ها فی صا درمیکرد . بعضی ها یش را خودمجا هدین درکل کشورپخش میکردند . 
پسرش | حمدیک سمپا تیزان ساده‌مایود درقم‌کها علامیهها یمان را پخش میکرد . رسیدیم 
تابعدا زانقلاب یعنی وقتی که‌مااززندان بیرون آمده‌بوديم وایشان آمده‌یود. پسرش 
رافرستادسراغ ما ء همان بحیوحه‌ای بودکه هنوزرژيم شاه کا ملا" سقوط نکرده‌یود . 
س - معذرت میخوا هم حرفتتان راقطع میکنم» شما هیچوقت آقای خمینی راقبل ازانقلاب 
درایران يا درترکیه یا درعراق یا درفرانسه ملاقا ت تکردید؟ 

ج - تخیر » هیچوقت . 

س - هیچوقت . پس ولین ملاقات شمایاآقای خمینی بندازورود ایشان به ایران بود : 

ج - یله » بعدازورودایشان به ایران بود. الیته این بطورشخصی است‌اباسازمسان ما 
خوب‌بعضی ازکا درهای قدیمی تر یابنیا نگزاران سازمان شاید احتمالا" ایشا ن رادرآن 
ایام دیده‌باشند بطورانفراه‌ی »یعنی قبل ازاینکه سازمان مجا هدین تا سیس بشود »چسون. 
سال ۴۴ که سا رما ن مجا هدین تاسیس شد ایشا ن تبعید بود »ممکن است‌دیده‌باشند . 

س - ایشا ن مدعی هستندکه سا زا ن مجا هدین خلق با ایشا ن تماس‌گرفقټ ومدتهاباایشان 
صحبت کرد وا زا يشا ن خواسته که‌فتوای فیام مسلحانه رایرایشان صا دربکند وایشان 
کا کو ن کو ایی ا کک او ا نی با وبا ن و م + .ها 
ممکن است انفرادی تماس گرفته باشتند . اما ءدرسال ۱۳۴۹ بلددرست است‌سازمان مارسما " 


باایشان ماس گرفت البته نه‌از تران. اگریادتان یاشد نعدادی ازبرادران 


رجوی (۱) 2 


ما منجمله خیایانی دردویسی دستگیرشده‌بودند . 

س - بله » شرحی که‌دراین کتاب " شرح تا سیس وتاریخ وقایع سازمان مجا هدین خلق ایران 
ازسال ۱۳۳۳تاسال ۱۳۵۰ " آمده؟ 

ج بله. هواپیمائی که :ينها را میبرد یه بندزعباس‌برای اینکه تحویل ساواک 
یدهدکه‌طییعتا " اگراین کارميشد بازمان مجا هدین زودیرلومیرفت‌وضربه فیخورد» 
که توا تیا مها صیخرت دو اهب مادقا ادبم با دزی ماک وک 
بود نه نفربودتد؛ شش زندانی وسه نقرکه هواپیمارا برده بودند واینها پنشسندت 
زیرشکنجه رفتندحتی بخاطراینکه خودشان زا معرفی نمیکردند وکسانی هم که آمسده 
بودند آنموقع دربتدا! دیودند بعضی ازاعناء یا وایستگان جبهه‌ملی حالا نمیدانم دوم یا 
سوم مثل قا ی کلانتری شاید اینها نمی شناختبد که اینهاکی ستند. دولیست 
دربندا ذهم برایسن تموربودکه ممکن است خوداین توطثه ساواک‌باشد, اگریادصان 
با شد قضایای اروندرود بودواینها . خوب » ما درحهرا ن بکارافتا دیم. آقای طالقاضی 
با جوهرتا فرتی درگوشه‌ی یک تقویم که ایشان رایرادران شهیدمان سعید محسن وتا مر 
صا دق برده بودند به یکی ازجاده‌ها ی کرج نامه‌ای نوشت برای خمینی وگفت »" این 
راییرید بسراغ خمینی با رمزهائی که‌بین خودشان ازپیش‌بود تاایشان دخالت‌ یکند 
پیش دولت عراق که این بچه‌ها تحویل داده تشوند چون مابشدت ازتحویلشان هم نکیران 
بودیم وا عتما دیکنندیه آنها . اینکارانجام شد ا گرچه‌خمینی هیچ دخالتی نکرد: بعدها 
آلیته‌ما فهمیديم که درموا ردبسیا رکوچکتروشخصی ترا یشان دخا لت میکرده وبا مقاسات 
را بط تمااس میگرفته یک امتیا زاتی میگرفته والی آخر. 

س برای دیگران . 

ج + ویاقا میل خودش » آشنایاان خودش . اخیرا " آقای علی تهرانی اگرشنیده‌با شید یکسری 
مسا ئلی راازآن دوران اقشا کرد . ارتباطات خميني راحتی بامقامات مختلف عراقسی 
گفت ازجمله مقامات‌آمنیتی . هیچ دخالتی نکره . اما درهمین حین‌ما! زطریق ارتباطا تی 


رجوی (۱) - ۱۱ - 


که‌درا روپا دا شتیم. و همینطورا زطریق سا زما ن آزادییخش فلسطین بدون اینکه بگوئیم 
ما چه‌سا زما نی هستیم » هنوزسازمان مجا هدین اعلام نشده‌بود » وکی هستینبسم با لاضره 
دخا لت آنها را با عث شدیم درنزددولت عراق که‌معطلوم بشوداینها افرادرژيم شاه وساواکی 
نیستندوبعدا " اینها | ززندان » زندا نیان ما آزا دشدند . حالا این را همینجا دا شته‌با شید . 
ازهما ن تاریخ تماسهای رسمی سازمان مایاآقای خمینی شروع شدکه ایشا ن درنجف بود 
ما تما یندگانی گسیل کردیم. این نما یندگا ن درظول یکی دوسال همان ساالها با ایشا ن. 
تما ی دا شتندوگزا رشا تی را که من شخما " خودم خواندم این بودکه درآنموقع تمجیسسد 
شکقت انگیزی راآقا ی میتی تفا زمیکود به‌ویژه. دورابطه ما کاب" آمام سین " و 
تمریح میکرد که‌درتا ریخ اسلام تایحال چنین کتایی نوشته نشده . 

س د کتا ب اما م حسین راچه‌کسی نوشته بوداقا ؟ 

ج - اسم رانمیتوانم الان من .. 

س - این جزونشریا ت سا زما ن مجا هدین خلق است ؟ 

ج - صددرصد » یله . عرض‌کنم خدمتبان که کتاب وامیدانیدکه درسال هم که سازمان 
دستگیرشد وعلنی شدواززیرزمین آمد بیرون وسیعا چاپ‌کرديم ودراقصی نقاط ایران 
حتی روستاها هم میرقت .اما آنموقع هنوز چا پ نشده‌بود نشریه درون گروهی وه 
به‌ایشان دادیم برای ایتکه باافکارماآشنایشوه . فنتهی همانموقع هم ایشان یک 
ایراد‌میگرفت برخلاف دروغهائی که‌یعدا " غنوان کرد ایراذدش این بود : میگقت ۰" شا 
فرزندان اسلام هستید به‌شما کا ملا" اعت‌بادد؛رم." هنوزسازمان مجا هدین اسم مجا هدین 
راهم نداشت » میدانید » این اسم بغدا "درزندان انتخاب‌شد چون مااصلا" به این فرمها 
واینها ویه تشریقات واینها قائسئل تبودیم. درهرحال میگقت »" شما بهترین هستید 
واینهاولی پک‌ایراد درشما می بیتم. آن ايراد اینست که یا دیا آخوندها وروحانیست شما 
رآسبازگارنمی بینم وگاها " حرقها ثی میزنید که به اصطلاح بوی بعضی حرفها کی رامیدهد 


علی القاعده اشاره تلویحی ایشا ن شاید مثلا" به برخی موضع گیریها ی جبهه‌ملبسی و 

| مثالهم بود یعنی مثلا" نا خالمی که‌درما سی‌ دید این بودکه خلامه حکومت وولایسنت 
روحا نیت رابه مفت روحانی وبه مفتی,چون این لباس شنش‌هست» این رانمی پذیریم. 

تا آنجاکی که‌من نادم ست این نها ایرادیود. با ينهم ایکا ق بقوتا رجا شب نا یر 
روحا نیون که على العموم مجا مسدین رامورد حمابست ‌قرا رفیدادند زیرفشار 
بوک بای خا یتر شیا زب لا ۱ گرا دنا شه میا ای با * ته ای هتم 
بگیرید مثلا" نامه‌ها ی منتظری به! يشا ن که اینها بهبرین جوانان این مملکت هستتبد 

! ینها"ب رخلاف آنچه‌شاه میگوید مارکسیست اسلامی نیستند » اینهاراشما بیباموردحما یست 
قرا ربده. یا بعضا "شنیدید حرفهاي رفسنجابی » ربانبی مقامات موجودرژيم. این 
مقا ماث رژیم. که می بینید | غلب الان هم انکا رنمیکنند وافتخا رمیکنند که‌سمپاتیزانهای 
ساده‌مجا هدین بودند درآن سالها وازاین طریق برای خودشان پیشینیه‌مبا رزاتی درست 
میکنند. منتها تا کید میکیند که ماسبپاتیزان مجا هدین واقعی بودیم بتیانگزاران ونه 
این منافقین. حال آن که عملا" هم دیذیدکه بعدا زشروع مقاوسدت مسلحانه اسم‌خیابان 
حنیف نژاد راهم تغییردادند. آخرین چیزی که من درا ین مقوله دقیقا " یادم نت ات 
ایراز نظر رفسنجانی بوددردمشق درآن سالها به‌نما بنده‌ی ما که گفته بودکه درسال 
۴ دقیقا " گقته بود»" خمینی کینبه که شما را موردتاییدقرارنداد» بدون مجا هدین 
نخوا هدتوانست حتی بک لیوان آب بخورد ." البته خمینی هنوزد رآنموقع روی جنیش خودیخودی 
توده مردم نپریده‌یود ونمیدانم آنموقع خیردارید , دیدید یانه؟ ماائلا" مجموعه‌ای 

| زاطلامیه‌های رونا نیون درآن زمان دا ریم . این داستان ‏ ماباخمیتی بود. اما اگرچه مریطا" 
ینام مشلا" فرض‌کنید اسم حنیف‌نژا درابیرد»یااینهاءاینکا ررا تکرد »درتا ریخ | وا صل 
سال ۵٩‏ یعسی بعدا زدستگیری ما وزمانی که‌دیگرءلنی شده‌بود وجودچنین سازمانی و 
ایده‌گولوژیش واسمش واینها . فتوائی باند, اطلاعیه‌ای دادوتوی آن فتوائی که خودش 
هم میگفت که اگرسایشر علما آخوندها شما رابه لفظ تأ یید کردند من چیز خیلی بیشتری 


رجوی (۱) کت ۳[ - 


کردم وآن این بودکه‌بعنوان مرجع تقلید فتوادادکه‌یک بوم ازسهم امام برای زند! نیا ن 
فسلما ن ووطتخوا ۾ که درآنموقع روشن بود»چون زندانی دیگری نبود تازه تیلیفغا تبی, 
که‌درجها ن بود درهمه جا بود وایشا ن بهانه میا ورد که‌خوب من وقتی زندانیا ن. را گفتم 
اگرمن میگفتم برای کسانی که دارند میجنگند این با صطلاح چنین میشد که من میخوا هم 
کا رمسلحانه‌ای بکنم علیه رژیم مثلا". خوب‌ازاین عاذتها ندا شت یعنی توجیه میکردکه‌درعمل 
هم البته درست بود ,که‌من گفتم زندانیا ن مسلمان ییعننی شما فرزندان رشید اسللام 
والی آخر. واین البته واقعیتی بودکه‌شتوای بسیا رمهمی بوددرآن زما ن وبه‌این ترتیب 
وقتىکە‌کا رمجا هدین اوج گرفت وا قشا روسیعی ازمردم تقریبا " عفوم روحا نیون مخاالسف 
بترتیبی ازمراجع بزرگ تا روضه‌خوانهای معمولی بترتیبی خودشا ن رابه مجا هدین نزدیک 
میکره‌ندبخا طراستقبا ل توده مردم درشهرها , ایشان برای اینکه عقب نماند اینکار 
راهم کرد وقتوایش هم همانموقع همه‌جا منعکس شدوعکس العمل رژيم رآهم برانگیخضسبت 
وخیلی فتوای مشهوری هما ست » خطاب به‌زندا نیا ن است ولی درعمل مشخض است که منظور 
مجا هدین هستندندون اینکه مثلا" فرض کنید اسامی رهبران سازمانی واینها:رابیا ورد . 
هما نموقع بودکه دادگا ههای ما هم برگزا رمیشد وتظا هرات بود ومشخص‌بود خلاصه » یبا 
درخارج ازکشور سازمانهای مختلف بخصوص کنفدرا سیون ها خظا هرات میکردنذ دفا عیات 
را پخش میکردند ,جها نی شده بودخلاضه مسئله . 

س آقای رجوی وقتي که برادران شمابا آقای خمینی تماس مییگرفتند هیچوقت شده بودکه 
ازنیت وا قعی آقای خفینی اطلاع پیدابکنند یاگزا رشی به سازما ن بدهند کهآن چيزي که 
سا ز ما ن موردنظرش استآن چیزدرآقای خمینی دید ه‌نمیشودیا عکس 7ن دیذه‌میشود ؟ 

ج - صددرصد . من میتوانم اطلاع مهمتری به‌شمابدهم. عرض کنم که مابحشها گی دا شتی‌سم. 
جزواتی دا شبجیم» الان من دقیق یادم تپست !سم این جزوات » در آمد تاسال ۴۸ کسه 
جایگاه نیروها ی مختلف یا شخصیتها ئی ازقبیل ایشا ن رابرای اینکه فهم بکنیم موردتحطلیل 


وا رزیایی دسته جمعی قرارديداديم . البته !یشان خوب بعنوان شما ره یک مطرح‌نبود :د رصحنه‌نبود 
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3 صلا" » تبعیدیودوسا لنی یکی دوتا | علامیه . اولا" یرای ما مشخص‌بودکه‌ایشان نما یندگسی 
میکند زوحانیت مبا رزه‌جوومخا لف درقیال شاه ولی دارای ظینت! رتجا عي راء نه یت 


مطلقا " ارتجاعی . این یک . دوم اینکه ایهم برا یمان مشخص بودکه‌ا یشان ملاحیت. 
ادا ره‌ورهیری یک | نقلاب رآ ندا .د. حتی مشخضا " وقتی که جنبش خودبخودی اوج گرفست 
وخمینی وشبکه‌ی آخوندی پریدندروی این جنبش چون اول اینقدربا رقلیظ مذهبی ندا شت 
کها گرشما ! طلاع داشته باشید. درقدمهای اول اگریادتان باشد شانه به شانه سه تا 
شعا ربوسیله‌ی توده‌ها ی مردم. تکو! رمیشد : خمینی - شریعتی - مجا هدیین » شاأید درخارج 
ا.زکشورهم بوده شما بهترازمن میدانید نهضت آزادی واینها انجین | سلامي اینکاررامی - 
کنزد . ما یک تحلیلی دا شتیم حتی درزندا ن ها که دربیرون اززند! نها هم بود» من که اسم 
اززندانها میبرم چون خودم آنجا بودم این را میگويم وبعنوان مثا ل این برادرمان را 
که‌میبینید دربیرون زندانها بود. تحلیلی داشتیم راجع به مواضع خوذخمینی . اگ ر 
یا دتان باشد اوائل ۵۶ شایدبود اطلاعیه‌ی ۱۲ ماده‌ای ایشان داده بود آقای خمینسی 
درآنجا برخوردی کرده‌سودبا نیروها ی لائیک وغیرمذهبي خلاعه . آن اطلاعیه راسازمان 
مجا هدین ازآن تحلیل داشت ومشخص بودکه مواضع ایشان ارتجاعی است ونوشته بود 
این را وحتی درا ثرغفلت آمنیتی یکی | زسمپا تیزاانهاآ ن‌تحلیل دریکی اززندا نها حتی گم 
شد وبدست رفسنجا نی افتا دورفسنجانی ازهمانموقع شروع کردوگاها " برای ما پیخام میا مبد 
۲ زدا خل زندان » پیخام میرفت . خلاصه میخوا هم بگوي که درست وقتی موج انقلاب تود‌ی 
مردم بالا میگرفت عینا " با همین کلمه‌ای که غرض میکتم که توی تحلیل ها بصورت البتسه 
غیر مستقیم باکلما تی که ازنظرسیاسی رسااست ولی ممکن است‌توده عادی مردم متوجه 
نشوند وقتی ما میگفتيم ارتجاع » ارتجاع منظورما ن چه‌کسی بود؟ خمینی هم دا ئب‌با" 
هشدا رمیدا دبه‌ما نگوگید ارتجاع» خوب‌درراً سا رتجا ع خودش بود وقتی میگفتیم رژیسم 
ارتجاعی ولو که شخصا " رودررونميشديم بااو. باعین این کلمات ما میگفتیم کهاوج 


مبا رزاتی خمینی تا لحظه‌ی سقوط شا"ها سب » ازآنجافواره‌ای است که سرنگون میشوه بنایسه 


طیبتش زیراایشان به اصطلاح براساس این طینت آخه به‌دموکراسی معتقدنبود . دردومین 
وآخرین ملاقاتی کهم با اودا شتیم درقم درا ردیبهشت سال ۵۸ آخرین ملاقا تما بود» ملاقا ت 
رسمی وعلنی , روزنا مه‌ها هم نوشتند . نوا رش هم هست روزنامه‌ها ی هنانموقع هم نوشتسة 
بودند . نا گزیرعمده‌وقت را من ازآزادی محبت کردم» ایشا ن هي اسلام میگفت » وبسرای 
ا ونهج تلبلاغه خواندم وقرآن » قسمتی ازفرا زهنای جضرت علی را ء اول گفتم آقا 
این اسلام ما ازتوی آتش وخون ردشده ما نیا مدیم پست وچیزی بگیريم . اودرمقظع اول - 
خیلی عصیا ني شدا زاینکه ما دست رانبوسيديم من دستش رازدم بکنار. بعدکه آمدیسبم 
بیرون پسرشگفت »" آقا ء جای پدرتان است چرادستش رانبوسید واینها ." من گفتم 
آقاایشان یک مقا م سیا سی هستند.ما که ازاین‌ور آنسور نیا مدیم پست ومقامی بگيرييم 
ما ری کون پھن کرديم شیا وبا با تا دی یه گوست زمیدی :۰ فا" خوپ تا ریت 
بودازاینکه طبیعتا " موقع وروداوآن هلهله وآن کارها ئی که معمولا" میکنند اطرافیا نش 
مانکردیم» روبوسی کردیم ودست دادیم واینها . خیلی متغیرشد . بعدبا توجه بها ینکسه 
عادت هم نداردکه زیا دیشنود ولی من حرفها ی مجا هدین رازدم. با حدود بیست‌نفر از 
برادرانمان رفته بودیم آخرین بار. بخصوص آن قسمت ازنیج البلاغه‌راخواندم که‌حضبرت 
على خودش میگویدکه‌با من به‌حملق صحبت نکنید , اگرمن ستم کردم به من بگوگید وصحیت از 
آزادی میکندخلاصه . آنطورکه باجبا رها ودیکتا تورها مجیت‌میکنید با من بکنید. الی آخر 
وحتی کسی که بیشترا ز حدتعریف میکند دفعش میکند . بطوریکه گفت ۰" بله »من قبول دارم 
که‌دراسلام به هیچ چیز بیش ‌ازآزادی عنایت‌ندارد." واین تیتر صفحه اول روزتا مه‌ها ی 
روزبعدشد . میخوا هم خلاصه کنم جوا ب سوال شماراکه بله عدم صلاحیت ایشا ں درامررهیری 
انقلاب وطینت ارتجا عیش , کارندا ریم آدم آگاهاست‌یاناآگاه » برای ما چیز مشخصی بود 
کمااینکه ازروزاول هم ایشا ن ها رادشمن اصلی خودش تلقی میکرد .وقتی کد درا ولیسن 
ملاقات من سه تاشرطی راکه دا دنپذیرفتم » روزبعدگفتم بقیه حرفها یم را میخواهم بزشم , 


گفت ۰" بنویسید ." صمانجا نوشتم دادم وروزبعدرفتم دانشگاه. تهران » لابد شما دیدید » 
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گفتم آقااین انقلاب بحکوم به شکست است‌بااین رهبری و میدا نید آنبوتم بعنسوان 
مسلمان این خرف را زدن خیلی حرف ا ست :ها . 
س ‏ یله »یله . 


ج ‏ کسی لائیک با شد اصلا" ببینوان اسلام نیا مده‌باتدتومحنه . گفتیم آقااین پاسدارانت 
شکسا رچی ستند» فردا خوا هندشد . دا دگا ه‌ها یت معلوم است الی آخر . براین اساس 
| وهم میداانینت طرف حسا بش کیست وماهم همینطور بهمین دلیل | زهفت دوم مادر 
اپوزیسیون بودیم وایشان هم مارا منافق خطا ب میکرد. 

س آقای رجوی » کتا ب ولایت فقیه ".آقای خمینی که وتّثی درآمد این کتا ب بوسیلسسه 
سازما ن مورد مطا لعه وتجزیه‌وتحلیل قرا ,گرفت ؟ وعکس‌العمل سیبازمان نسبت‌به این 
کتاب چبه‌بود؟ 

ج - کتاب "ولایت فقیه " ایشان | ولا" مشل اینکه قديمي است » نه ؟ 

س - درنجف ایشا ن نوشتند دیگر . آقای. بنی صدر درکتاب خودشان نوشتند ," من به ایشان 
تومیه کردم که راجع به حکومت اسلامی بنویسند ونتیجه کناب ولایت فقیسه بوده." 

ج - بله . والله درآنموقع بله مااین کتاب راديديم امادرآنموقع ایشان مسگلنه‌ی روز 
نبود مثل خيلي ازکتابهای دیگرکه وی آن رطب ويا بس هست که نقط‌نظرها ی طبیعت |" 
مملوازارتجا عی بود . اینطورنیودکه مثلا" موضعي دا شته با شد خمینی که مابیا ئيم رویش 
اطلاعیه بدهیم .ولی فرض کنید آتای سید‌ها دی خسروشا هی هم کناب مینوشت » آقای خمینضی 
هم. مینوشت » فلان ملا هم درقم مینوشت , سیذقطب هم بینوشت , اخوان‌االسلمین هم 
مینوشتند . مواضع ماراجع به همه‌ی آنهاروشن بود . 

سب وقتی که آقای خمینی به ایران آمدند شمادریکی ازمضا حبه‌ها يتا ن » من تاآنجاشی 
که‌بخا طرمیاً ورم » گفته بودیدکه آقای طالقانی ازجانب شماباآقای خمینی تمب‌اس‌گرفت 
نه درواقع ازجانب‌شما درواقع تما س‌گرفتندکه نظرمتا عد آقای. خمینی رانسبت به شا 
بت تاه 
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س وقتی که آقای ظا لقانی به شمأآن محبت رابا زگوکرد دقیقا " چه‌مطا لبی به‌شما گفت 
کین یشان ناش خبیت #ذفق ات ۲ 

ج - عرض کنم که | ول با يدينويم که من شخصا " خودم با خمینی دوبا رگفتگووملاق ات 
داشتم . با ردوم بعدازقضا یای گنبد ودرهما ن بحبوحه‌ای بودکه هیستری مذهبی برعلیسه 
هرکسی که بذهب را قبول ندا رد.» حالا اعم | زلائرک‌یاکمونیست‌واینها » خیلی با لامیگرفت . 

ما بها حمدخمینی براساس روا بط قبلی مان که خوب سمپاتیزان ساده‌ی سازمان بود ولی خوب لان 
دیگرد رحقیقت وزیردربا ربا با پش‌بود گوا ینکه پیش ما جظا فرنمیکرد ». گفتیم که قا 
میخوا فیم بیا ثیم وپدرتان راببينيم . همان اواخرهم آقای طالقانی دفاترشان رایسته 
بود » پدرطا لقانی » ورفته بود بعنوان اغتراض وما مورد غضب‌بودیم که چرا قضیسسبه 
رااجتما عي کردیم ثبلینات کردیم رویش , میدانیذ ما شروع کردیم. گفتیم آقاما یسیک 
بری حرق دا ریم اینطوری نمیشود . گفت »" باشد بیا شید پدرم راببینید :ما خودماان هم 
گفتیم میخوا هیم بیینیم پدرت‌را . گفت »" ولی شا آخرا سلامتان زیرشک است ," 

طبیعت" " برای مجا هدین این خیلی دردناک بود برای اینکه خودایشان درپا ریس که نشبته 
بوددر مصا حبه با لوموندوروزبا مه‌های مختلف گفته بودکه ما رک ما رکسیست - اسلامي راشاه 
چراجعل کرده . دست آخر به‌ما گفت »" نوشته بنویسید که مبلمان هستید *واگرشساآنموقع 

وا دقت کرده‌بودید روزنا مه‌ها یش را , درصفحه اول روزنا مه‌ها هست که |٤‏ شهد گفتن مجا هدین" 
| شید میدانید که چه هست ؟ شها دت گفتن . 

س - یله »یله . 

ج - کمیته‌ی. مرکزی مجا هدین با وجودی که کا ربسیاً رشوهین آ فیزی بود چون مارفته بودیسم 
زندا نها یش را کشیده‌بوديم وخونها یش رادا ده‌نبوديم موظف کرد مراکه اینکا ررا بکنسم 
بعنوان مسکول اول سازمان ومن نامه نوشتم وشها دتین گفیم اشهدان لاله ا لالله ومخمدا " 
ردول الله‌وگفتم به اصول دین ما معتقديم برای آینکه این بهانه ازهست این دربياید . 


وقتی رفتیم به قم ويرگشتيم پدرطا لقانی که این قفا یا راخوانده‌یود حالت پدرروحانسی 
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ما رادا شت خیلی نا راحت بود. با چندتاازبرادران رفته بودیم بسراغشان رو کردبه من 
وگفت ۰" واقعا " جگرم آتش‌گرفت ." گقتم چرا آقا . گفت ۰" آخه من نمي فهمم این 
چه‌وضعی است , حالا شمایاید بروید اشهد بگویید؟" منهم متلاظم بودم ولی خودم را 
کنترل میکرذم» درما ه‌سوم انقلاب‌بود. اینجابودکه درددلسش با زشد . گفت »" ادت 
هست درفرودگا ه من چنددقیقه رفتم تواتاق خموصی ؟ ,خیلی شلوغ بود. معمولا" دز 
طا لقانی به‌ما نمیگقت زحماتی راکنه برایمان میکشید » گفت »" پنج دقیقه همدیگسررا 
دیدیم لدالورود که خمینی ازهوا پیما پائین آمده‌یود وآن وضعیت وآن شلوغ بازی و آن 
خو تدا زى وا ينها" كفت از شا مت کردم که ۲ فا الا ما وا ر دارا نشدي جن 
از۱۵ سال ." حالا ډدیگرجزئیات چه بوده نمیدانم این سرخط ها رابراق من گفت »"وشما 
بدا ن که خوب خیلی ها هستنددنبالت .اما اگرکسی میخوا هی که رو عقیسدهاش وروحرفها یش 
بایستد. اینها ستند ." بقیه مطالب را پدرطالقانی به‌من نگفت . جمله‌آخررا گفتم جوب 
دیگرچه‌شد؟ گفت »" اصلا" میدان نداد." این قضیه چندین وچندبا ردیگرهم تکرارشسد 
بطرق مختلف., درمسئولیتها ی مختلف . یکبار پدرطا لقانی سرارتش اختیاراتی گوبا 
گرفته بود » نمیدانم, که هیچوقت واقبع نشد یکبار سرشوراها , یبا رسرانتخا ات 
یکیا رسیسسرقانون اساسی » موارذمتعددی وجودداشت که پدرطا لبقانی خمیسبی را 
پرهیزمیدا دها زکج روی ودیکتا توری وفرصت طلبا ن ومیوه‌چینانی که‌حول وحوشش هستندولسی 
خوب طبیعتا " به نتیجه نمیرسد . بله , موا رډمتعددی ازصحیت ها ی خصوصی ایشا ن یتعضسی 
پدرطا لقانی با خمینی برسرمجا هدین وجودداشت , 

س ولی ایشا ن نپذیرفتندکه ایشا ن همکاری دا شته با شندیا مجا هدین ؟ 

ج - مسکله همکا ری آ خرنبود . 

س مسکله همسوئی يا پذیرفتنشا ن حتی . 

ج - مسثلیه درک با صطلاح خطوط سیا سی بود . بعشی مثلا" گفته میشد که آقا ء احتما لا" بذر 
طالقانسی ازحرفها یش که برمیا مد باید اینطوری گفته باشدکه این آدمهائی که 
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شما حول وحوش خودت جمع‌کردی اینها مثلا" تو را خوا هندبردبه راه ید به راة کج خوب 
اگرآدمی میخواهی که بهترمثلا" یا شد اینکا رها رانکند فاسد ببا شد فلان اینها هستند . 
پدرطاالقا نی هم با کسی تعا رف ندا شت تشخیمش بود وبخودما میگفت +" امیدم به شما ها 
است ." والبته ماهم به پدرطالتانی میگفتیم که آقا بحث درما هیت است » بحبث 
درا عراض نیست با صطلاح بحث درجوهرا ست . جوهر برای ما مشخص‌بود» دلیلش هم 
هست . شماسا بقه‌ی زندگی وچهل سال دریدری »زندان وآوا رگي پدرطا لقا نی را که‌نگا هيکنيد 
کاراکتربا رز ملسسی ومبارزاتی دراومی بینید » حالا عقیده‌ی خودش وایده ئولوژی, خودش 
زا واوو خی ام فود وق ا وکسه مایت وموک ا فک او کهآ ها شتا 
توی اونیست . خوب‌این دیگزراظهرمن الشمس بود. آخر مابه‌اومیگفتیم حتما " 
دیدید نا مه‌تبریکنی ما سررفراندوم جمهوری اسلامی برای ا وفرستاديم عمدا "بنا تبریک 
وخر فیا سان را شتا زدیا که فا شاد دزت ا ست که ما خی یی اید خولووی مکش کید ا ما ا لای با بسن 


نقش رهبربرای تما م مردم ایران داشته باشید. مردم ایران هم که همه یک طورقکسر 


نمیکنند » همه ازطلبه‌خانه درنیامده‌اند همه | رتشی نیستند وهمه با زا ری يست 

شما عقیده‌ی خودت رابا ید داشته باشی اماازنظرسیاسی ملست‌ایران منافع ملی ومیهنې 
آ یو وا یا بش ما یدک یکت + کا ل ھی کو اسک آمل رار از هه 
اسلام واقعی نیست ٠‏ ثانیا " آخراین چه‌وضعش است ؟ این تفا وتها راشمابا رزمیبینید»› 
خوب » ازنظرسا زما نی مثل مجا هدیین میخوا هید چپ با شید میخواهیدرا ست‌باشسید می - 
ا ف ا ودا شید اا هید با زا ریسا ف کاس با فاه همهم 
روی متافع ملی ومیهنن تان ایستادگی نکنید آخر بدردنمیخوریدکه ,ببشید مرج 
میگویم, یا وابسته هستید یافاشیست هستید یادیکتاتورید يا هرچه میخوا فیدبا شید» چپ 
میخوا هید با شید راست‌با شید اولش اینست . 

یلد , عرض کنم که این تذکربسیا رضروری است دراینجا که ما بخا طرا شراف نسبت بهمنان 


طیشت رژیم خمیتی بود که وارد رژیم»تاوقتی اصول وچها رچوبها یش این با شنند , 
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ازبا لا نبیخو! ستیم بشویم .چرا که آیده‌گولیوژیک مان وبطورتا ریخی دا رای مشرزعیست 
نمیدا نستیمش » درموا ردمختلف من این ,ابا زکردم چون مرذم بهرحال خواستند درست 
یا غلط دریک مقطع تحت هرهیجانی » هرکششی » ما این رادا رای مشروعیت گذزای سیا سی 
میدا فما لا ینکه ارپا فیی بارای مردم مفلا" وارديقويم. براین اسان ماود مان 
خواستا رورود دررژیم نبودیم چون اپوزیسیونش بودیم» پس صحبت آقای طالقانی هم بر 
این اساس نبود بحث برسراین بږدکه بلکه او با مطلاح یک مقدا ری ازآن طینت ارتجا هی 
وسرکوبگردست بردارد نه بااین کلناتی که من میگویم دلیلش هم اینست . یک مشال مشخص 
الان یا دم آمدبه‌شمابگویم. بعداز » میندانید سرانتخا بات ریا ست جمهوری که ن 
کا ندیدا ی تقریبا " تما می اپوزیسیون دموکرا تیک بودم دیگر .. 

ان 

ج - کنار گذاشت چون رای ندادم به‌قاانون اساسی . بعدا بنتخا بات مجلس شد . انتخا یات 
مجلس شدویادتان هست پیش بینی ها ئی که این دستگاه آمارگیری کوچک میکردند ونمیدا نم 
نشریا ت وروزنامه‌ها وا ینها این بودکها حتما لا" فلانی کا ندیدای ۲ ول مردم تهرآن | بت. 
بهرحا ل یک چها رم یا یک سوم آرا را پانصدوسی وچندهزاریرای من اعلام کردند. کتاسسی 
ملس وازاسنادتقلب چا پ کردیم و قبل ازچاپ‌این کتاب من بایک چمدان مدرک وستد 
بلندشدم رفتم وزارت کشوروپیش رکیس جمهور و سعدهم احاله داده‌شدم به رفسنجانی 
مستقیما " به خوداو . رفتیم شورای انقلاب . چمدان راکه گذاشتم روی میزش .ازسایسبق 
آشنا ئې داشتیم» گفت ۰" با زنکنیه ۰" گفتم آقا چرابازنگنم ؟ گفت ," میدانم اینها 
راخواندم ودیدم ضمن اینکه معلوم است چون انتخا ب‌نشدید ناراحت هستید." گفتم می - 
گوکید‌میدا نید یعنی میدانید که چه‌تقلبابی خودتان کردید؟ گفت ۰" حالا ممکن ابت یک 
چیزها ئی با شدوفلان ." خلاضه سمیل کرد . وگفت ." من حرف لازم تری دارم سرمدرک وسند 
وقت هدرنکنید ۰" گفتم بقرما کید . گفت ۰" خموصی ميشود. باشما حرفی زد؟" گفتم بلسه. 
گفت ۰" شما آقاجان مارا وادا ومیکنیدبه این کا وها ۰" بدون توضیم . گفتیم کا رومنظور ؟ 
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گفت »" شما مارا وا دا رمیکنیدکة برویم ازخارجه رئيس .."۰ تلویحا " میزد به آقای 
بښی مدر ؛ " ووزیرو وکیل و.. بیاوریم: من اولا" رو همین ليست هم حتی قبول دارم شما 
بعدا زما شید ." في الواقع هم رولیست اینطوری بوذ دیگر » بعدا زحزب جمهوری وحزب 
جا کم مجا.هدین بودند على رغم آنهمبه تقلیات. . ثانیا " شما پرستیژ داشتید سازمنان 
دا شتید سنپاتیزانتان بودیم » مسلمان بودید مبارزه کرده‌بودید خوب نیا مدیدیا ما ." 
من گقتم آقانیا مدیم باشما مسگله شخصی ندا ریم که » مبئله این نحوه حکومت وبرخوره شمااست 
که‌ازیکسو روی بحرا ن قرا رگرفته » ازسوی دیگرآغربا چه‌چها رچویی ؟ مثال زد بهزاد 
نیوی را . من گفتم آقابهزادنبوی را من می شناسم. که تو زندان بوده که یک زمانضی 
افتخا رمیکردبه‌سپاتیزانی‌مجا هدین . خوب , اوهمان کرسی وصنث‌لی را میخوا سند 
برای مجا هدکه آنگیزه نیست که کنا ربهزا دنیوی وحاجی رقیق دؤست ونمیدانم محسن رضا ئی 
وا مثالهم بنشیند .فکرمیکنم روشن است دیگر . 

س - آقای رجوي شماازاین‌رویدادها ی سیا سی واجتماعی ایران که من نام مییرم چیه 
خا طره‌ی مشخصی دا ویدکه فکرمیکنید ارزش‌این رادا شته با شدکه درتاریخ ایران ثبت 
بشود غیرازآن چیزها ئی که همه مزدم‌میدا نند . راجع به‌مثلا" ۵و خرداد ۱۳۴۲ ؟ 

ج - من دراین مورد خاطره مشخصی ندا رم چون. محصل بودم ؛ درمشهدیودم خا طرا تی دارم‌که 
آنروزمثلا" چطورشد » حومشهدچکاریود سربا زواینها آمدند. ولی چیز قابل ذکروعرض به‌شما 
ندارم. 

س شماراجع به این موضوع دستگیری ۵۷ تقرازاعضا ی حزب اسلامی چها طلاعی دا رید ؟ 

ج - والله درسالهای آخردبیرستان من بودم که خبرش راازطریق روزنا مه‌ها ورادیویا 
اینها را شنیدیم . بعدهم که رقتیم وآن نعدادشان راکه هنوزدرزندان بودند ازنز‌یک 
شنا ختیم . این فرداولشا ن یا رهبرشان آقای بجنوردی از معا ودین عراقی بود برگشته بود 
به‌ایران » آنموقع که شا ید دستگیر شده‌بودند جوان بيست وشاید دو سه ساله این حدودها 


یود . عرض کنم حفورتان که پیش دوستان خودش خوب خوش‌سابقه نبود گویادردادگاه توبه 
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کرده‌بودونمیدانم به شاه وقانون اساسی اینها دست بدا مان شده‌بود . عرض کنم که 
بعضی هایشان » یکیشا ن که الان وزیرکاراست سرحدی زاده » آنموقع اینها هم خیلی 
با مطلاح !برا زنزدیکی میکردند علی الظا هربه مجاهدین . یکیشا ن میرمحمدصا دقی بود 
نمیدا نم. وزیرچه‌شد . بهرحال با دستگیری شا ن»حزب ملل اسلامی » پا شیده‌شد دیگر » درحقیقت 
موضوعیت وموجودیتی ندا شت حتی بصورت متشکل درزندانها ء خوب‌بیرون هم که اصلا" 
عهد بمپری شد ه‌بود ۰ 

س - آقای رجوی » وقتی سا زما ن چریکها ی فدائی خلق تشکیل شد شمابازتاباولیه‌تنان 
یسیت به تشکیل این سازمان چه بود؟ چه‌نظریاتی دا شتید نسبت به این سازسان ؟ 
وآیا نا زما ن چریکها ی فدافی خلق با سا زما ن مج هدین هیچوقت با همذیگردرزفان شلا ه 
همکا ری دا شتند ؟ 

ج - عرض کنم حضورتان که داستان وتاریخچه سازمان چریکها ی فدا ئی خلق ایران چنانکه 
میدا نید طولانی است واینها دوشاخه‌یودند همچناتکه بعدا " درزندانها خودشا ن میگفتند : 
یکی آن بخشی که درشهر عملیات‌مسلحانه میکرد وبوسیله منعوداحمدزاده وپویسنان 
بتیا ن گزاری شده‌بود . دیگری که حفائی فراها نی ویرخی ازافرادسیا هکل درآن بودند 
آقای جزبنی یودازدوجا شروع کرده بودندوبعديهم رسیده‌یودند . شاخه‌ای که بهرحال ایسن 
اسم را انتخا ب‌کردوسا زمان چریکهای فدا شی خلق شد وایتها که‌بررا مش پویان واحمد زاده 
بودند خوب هردوی اینها ا زهمدوره‌ها ی دییرستانمان درمشهدبودند هم احمدزاده وهم 
پویان » شاید یکسال ازمن جلوتربودند. مادرتهران به‌ساثقه آشناشی که‌دردوران - 
تحصیل در مشهددا شتیم وآنها هم به کانون نشر حقایق | سلامی میا مدند که پدر مرحبوم 
شریعتی آنجا سخترانی میکردودررابطه بانهفت آزادی وجبهه‌ملی وآن سالها باصطلاح تما یل 
همه جوابهای همسن وسال مابسود. سازمان مجا هدیین درسای ۴۴ رسما " تا میس شده‌بود . 
کا تھا فی کین با دم سا نه سرت د وتخا ف وا رچ ا وای ا وای درغ ل با مه ین 
مرحوم پویان واحمدزاده خوب‌ارتباطات دوستانه داشتیم دردانشکده» من دانشکده حقوق 


میرفتم مرحوم مسعوداحمدزاده دانشکده علوم بود» پویان دانشکده دییات دانشگاه 


رجوی (۱) اد 


تهرا ن بود . خوب » نشست وبرخاست وصحبت واینها . بعدازشروع عملیا تشان درسال ٩۴بود‏ 
که سازمان مجا هدین وعکسها که بعدرژيم پخش کرد سازمان مجا هدین مطلع شدکه. چطوری 
بوده وضعیت آنبها و بعدا زقضایای سیا هکل . ما فهميديم مثلا" یکی دوسال پیش اینها هم 
فعالیت‌سازمان یا فته‌ای راشروع کردند البته دوسه سال بعدا زمجا هدین بصسسورت 


سازمان یاقته. بعدما دستگیرشديم ,تاوقتیکه مادستگیرشدیم شهریور .. 


رواییت کننده : آقای مسعود رجوی 
تاریخ مصاحیه : ۲٩‏ ميه ۱۹۸۴ 
محنل مصاحبه : دشکده اور سوق واز 
معا حبه کننده ‏ : ضیاء صدقسی 


نوارشماره 4 ۲ 


ج - گفتم که بعدازاینکه ما دستگيرشديم تماسهای رسمی بین این دوسازمان شروع شسده 
بود . این تماسها اساسا " حول مقتضیات مجنه عمل بوذ مثلا" فرض بفرما ثیدکه شا اکر 
یکجا میخواهید عملیات بکنید ممکن است برخوردبکنید بادیگری الزاما " وتتی توی یک 
شهر توق یک فضا مستید چنین ارتباطاتی راباید داشته باشید . من از,زشیا تش چون خود م 
زندا نی بودم دیگر اطلاعی ندا رم ولی میدانم که درا علامیه‌ها یشان طرفین حول محورضدیت 
باشا ه‌ودیکتاتوری شاه ازهم اسم میبردند ولی طبیعتا " اختلافا.ت ومسائل و مشکلات عدیده‌ای 
هم بینشان بوذ . طبیعتا " مجا هدین وقتی که سا زمانشا ن راآن چپ‌نماها متلاشی کردند 
بسیارنا را حت بودند که چراسازمان چریک فدائی علیه آنهاکه مرتکب یک کار یک خیا نسبت 
ا پورخونیستی شده بودند موضع نگرفت و ولوانتقاداتی هم کزده بود مشخص ومحکسم 
نایستادکه قا شما حق ندارید واینکارخیانت است واپورتونیسم است والی آخر. 

س آقای رجوی آنموقعي که آن اعدا م انقلایی سه مستشارنظا می آمریکا درتهران !تفا ق 
افتادوسازمان مجا هدین خلق مسئولیت آنزابعهده‌گرفت شما زندا ن بودید؟ 

ج ب بلبه من زندان بودم فی الواقع مجا هدین خلق حقیقتش اینست که آن عمل را نکردنبد 
آن اپورتونیستهای چپ نما بودند . 

س- آهان ؛ گروه پیکاراینکاررا کرد . 


رجوی (۲) ¬ ۲ ت 


ج - اسم پیکاررا هم هنوزنداشت . ببینید ... 
س - بهرحال هما ن گروهي که زسازمان مجا هدیین متشعب شده‌بود 

ج -بله » ازمجا هدین منشعب شده‌بود آن کارراکرده‌بودندو درحقبیقت چنانچها گردیسده 
با شیددرآن کتا ب "تحلیل مواضع اپورتونیستهای چپ‌نما " آن کتاب‌رااگردیده‌با شید 
درآنجا تصریح کرده‌سا زما ن مجا هدین که آن عمل راضمنا " بها ین خا طرکردند که با صطلاح 
یک برگی باشد بردها ن ما مجا هدین که با مطلاج فربه‌ای با شدبرما » یک ما نورسیا سی با شد 
که‌یبینید شما ها را زدیم کنار خالا دستمان پراست . يعني نوی همان کتاب تحلیل شده .. 
س - یعنی بدون شما هم ما میتوانیم که‌چنین عملیات‌انقلایی انجا م بدهیم» منظورتان 
اینست ؟ این رامیخواستند بگویند؟ 

ج - بله‌دیگر . دست پر » دست پرداشتن عملیاتی . اوائل سال ۵۴ بوددیگر. البتسه 
خاطراتی دا رما زهما ن روز یکمرتبه‌دیدیم ما رابرده‌بودندبه اوین » شرایط خیلی سختی 
درست شدیکمرتبه » ریختندوبستندما را شروع کردندبه کتک:زدن . من خودم ازحال رفتسم 
بردما ن به سلول ونمیدا نم د!روی قلب . تا آنموقغ درتوی ا تا قهای زندا ن نمی زدنسسید 
ولی دیگر .. 

س- آقای رجوی , کشورها ئی مثل مصر »لیبی وسوریه و همچنین سازما ن آزادیبخش ذلسطین 
چه‌کمکها ئی درواقع کردندبه این جنبش ضدشاه وضدسلطنت درایران ؟ 

ج والله چون مجا هدین راکه الان شما با آنها آشنا هستید یا می دانید .. 

س - معذّرت میخواهم دقیقا " منظورم سبازمان مجا هدین خلق‌نیست, بطورکلی به این 
جبیش تا آنجا ئی که شما اطلاع دا رید این کشورها آیا کمکی کردنذد مثل مصرولیبی وسوریته 
وسا زما ن آزا دیبخش فلسطین که‌خوب شما توی این جزوه‌هم نوئتید که کردند. ولې آنهبای 
دیگر ؟ 

ج - عرض,کنم که من اطلاع ندا رم یا حداقل به‌ما مجا هدیین این نسل ازمجاهدین که تا 
بحا ل هیچ هیچ هیچ ری نکرد بد.یکدوزه تعلیمات فشون نظا مي ما درآن ساالنها درنزدفتح 
س سازمان الفتم. 


رجوی (۲) بت ۳ 


ج - سا زمان الفتح یله , درآنجا ما دیدیم. عرض کنم که‌دررابطه‌با بقیه کشورها فکزنمیکنم 
چیزی با شد ازاین جهت هم میگویم که یک برنا مه رادیوثی بودکه من الان خودم فم 
نمی نم که دقیقا " چه‌کسی ادا رهاش میکرد . برنا مه رادیومیهن پرستا ن بودکه الان فن 
دقیق چیزها ی زیادی شنیدم. درموردشن ۰. 

س د درلیبی بود این را دیو . 

ج - نه. مثل اینکه درعراق بود . 

س يمن گفتند کنه درلیبی بود »,بهرحال ... 

ج - پس من نمیدانم » واقبعا " هم هنوز 

س - من خودم هم دقیقا " اطلاع ندا رم. 

ج - من هم نمیدانم . بهزحال ازآن چیز میکردند. اماسازمان مجا هدینی که درجقیقت » 
بیینید درموردآن اپورتونیستها ی چپ نما که خوب من خبرندارم آنهااصلا" سارشان از 
سال ۵۴ ازماښدابود وسازما ن مجا هدیبی که حاب وکتاب دا شته باشد وبالا وپا ینش و 
مسگولینش وا فرا درهبریش وکمیته‌ها ی مختلفش مشخ با شبد هم درحقیقت بعدازاینکه سا 
اززندان بیا کیم بیرون راه میافتذ» درآنیوقع زیرضرب آن جریان آپورتونیستی بوده. 
آنها را من نمیدانم به آنها چکارکرده‌با شند ولی مجاهدین تازمانی که مرحوم. رضا رضا شی, 
درقید جیات بود چیزی که فقط من میدانم واظلاع دارم وگزا رشا تش راخواندم ودربخشی 
ازآن هم خودم بودم دوره فنون نظا می درنزه سا زما نا تجح بود : 

س - آقاي رجوی شمادرسا ل ۱۹۷۸ وقتی که اززندان آمدید بیرون هنوزآقای خفینی وا ره 
ایران نشده بود چه‌فعا لیتها ئی میکردید؟ 

ج - عرض کنم که مأآخرین گروهی بودیم من وشهید اشرف رییعی که ششماه بعد همسرم شد 
موسی جانشین شهیدم که دریک بهمن آزادشدینم باأتعداددیگری ازبرادران وخواهمران 
مجا هد . درهما ن. یکهشته اول اولا" ما آنبوهی ازدیدوبازدید داشتیم » استقبالسی که 


با مطلاح مردم اززندانیان وبخصوص از مجا هدین میکردند سصورت مثلا" دسته‌هاای عظیم آنموقع 


رجوي (۲) کا 


ما بخا نه‌ی رضا ئی ها ی شهید رفتیم میا مدند. دیدوبا زدیدمان ۰ سخنرانی دا شتم دردانشگاه 
تهران ورسیدگی بها وضا ع تشکیلاتی خودما ن دربیرون | ززندا ن » یعنی بامطلاح آما دگی 
دریک کلام برای شرکت درسرنگونی عملی رژیم شاه انبوهی ازفعا لیشها بود اعم ازسیا سی 
وتشکینلاتی وفعا لیتها ی دیگر . 

س ‏ دیگرازاین ببعد شما خودتان هم شخما " توی آن فعا لیتها شرکت دا شتید دیگر .. 

ج - بله دیگر . 

س- برای ثصمیم گیری درباره‌شان . 

ج - بله دیگر, جزو ارگان باصطلاح تصمیم گیرنده مابودیم. 

س - چه‌رویدادها ئی ازآنموقع شفا بخا طرمیاً وريد که شما خودتان هم درآآن شرکت دا شتید 
ودرتصمیم گیریش شرکت دا شتید؟ دررویدادها ی انقلایی آن زمان . 

ج - خوب چنانکه شما میدانید یک نقش عمدهای مجا هدین درسرنگونی رژیم شاه بازی کردند 
که عکبها وتصا ویرش را هم لایددیدید . مثلا" موقعی که شهرتبریزآزادشد اگرتصا ویرش را 
دیده‌با شید آنجا مرحوم خیابانی !ست که واردشهرمیشود وشهررابابقیه مجا هدین نقش 
بسیا ربا لائی دا رد درآزادکردن شهر رفته بود تبریز دیدن خانواده‌اش . همینطورمجا هدین 
درجا ها ی مختلف شیراز, مشهدء اهواز والی آخر با صطلاح دوشا دوش وهمراد وهمگام یا 
مردم حرکت میکردند برای سقوط این رژیم . اگریادتان باشد هرجا کها شکالی ایجا د میشد 
تلویزیون ورادیو بلاقا طه اطلاعیه میدادند که مجا هدین یافداگی هابیا یند طبیعتا " 
پایگ ه اجتماعی مجا هدین گسترده‌تربود وخوب درتسخیر خیلی ازجا ها شرکت دا شتند دریسیچج 
خیلی ازتظا هرا ت وخلاصه نقش خودشان راانجام میدادند. فلا لیتهای آن ده‌دوازده روزتا 
آنجا ئی که من یادم هست » درحقیقت ۲۲ روزبود ۱۰ روزکه خمینی بود ۱۲ روزش هم قبلش » 
بسیاً ربسیا رفشرده‌بود . تظا هرات عظیم سیاسی بود» سخنرانی بود » عرض کنم که فا لیتها ی 
تشکیلاتی بود , کارها ی نظا می بود , انتثارات بود وتما مغ اینها . دقیقا " من یادم هست 


که سه چها ربا ردراین فاصله ده روزی که مااززندان بیرون آمده‌بوديم خمینی نود 


رجوی (۲) مت ھ۵ ¬ 


ازنوفل لو شاتو احمدخمینی با من تما س میگرقت وحتی یکبا ربه‌من سبگفت »" شما الان چرا 
| علام حزب نمیکنید درها ی سازمانتان رابازکنید." گفتم چطور؟ گفت »" من که یقین 
دا رما لان یک میلیون جوا ن حاضرند به شا ییوت وتوهماان کش وقوس ها با صطلاح بود 
این» اوضاع رامثلا" میپرسید. بقیه راهم که لابد درمطبوعات وچیزها خوا ندید . 

سم آقای رجوی » بسیاری ازمردم !یران متعجب هستند که چگونه شد که ا رتش مشل یک 
شیر برفسی آب شد ویه‌این سادگی ازهم پاشید . 1یا شما ازضورژنرال هویزرآمریکا ئی 
درایران ومذاکراتی که‌میکرد وبطورکلی مذا کراتی که‌بین نظا میا ن واردوگاه خمینبی 
ونما یندگان خمینی برقرا ربود اطلاعی دا رید؟ 

ج - بله. عرض‌کنم که الان که فکرمیکنم با کتا بها ئی که مقامات دولت کارترنوشتند 
که 

س یله » آنه‌اراکه آنهانوشتند» من آنچه را که‌شما شخضا. " شا هدونا ظرش بودید 
واطلاع دأ ريد میخوا هم . 

ج - عرض کنم که تنها چیزی, که من یکیارازم‌ندس‌با زرگان شنیدم خودش توضیج میبداد 
برایم که رفته بودیم خانه‌اش چون ایشا ن آمددیدن ما بعداززندان بعدکه نضت وزير 
بود یکیاردرخانها ش ملاقا ت دا شتیم محبت داشتييم . من سعی میگردم تر غیب بکنم کسه 
مواضع مدا رتجا عی بیشترایشان بگیرد . محبت میکردازکه مثلا" تواتاق فلانی قلانی اینجا 
نشته‌بود وگفتگوها ئی که دا شتند درآن ایام. یکی هم قبل ازاینکه خمینی بيا یدسه‌چهار 
روزقبل بهشتی مارادعوت کردبه‌خاننه‌اش ومن رفتم بایکی دوتاازیرادرانمان . همانج ] 
گفتگومیکردیا بختیا ر تلفنی ومن درحین صخبت . 

س _یعتتی د رخشورشما ؟ 

ج - بله » درحضورمن البته آنورسیم راکه نمیشنوم . فرض کنید اینجا یک تلفن با شد 
شما محبت بکنید , گفتگو میکره با بختیا ر. کلمات‌الان یادم نیست . بعدمخلا" بمن میگفت 


که بله اینطور ایتطور , یکبا ردیگرسرقضا بای شتا دتی رقتم سرا غش بشدت اعتراض‌می - 


رجوی (۲) نت 


کردم » آنفوقع دیگرهمه‌کاره بود تقریبا " تو کشور بعدا زخمینی . درضمن محبتها یش 
خاطراتِ راتعریف فیکرد میگفت »" بله » به این آقایان ." منظورش "مریکاثی ها ود 
| ینطورگفتم اینطورگفتم ." وازاینطورچیزها . البته »این رابگذارید تاکید کنم 
خدمتتان › اینها عوامل فرعی است که شما گفتید . عا مل اصلی اینست الان هم متا سفا نسم 
وسائل خبری غرب خوب‌توجه ندارد رژیمها ی دید‌تاتوری تروریستی که به یک فردمبتنضی 
است حلقه‌ی وصلش راکه بردا ریم دیگرکا رنمیکندکه , آخر شاد دردورآن خودش کسی 
نگذا شته بعدا زخودش . خوب » شاه که برود طبيعی است که حلقه وصل آن ارحش وساواک 
ازبین میرود» دیگردینا میزمش راازدست‌داده » کمااینکه الان ما میگوثيم وبا زتوجسه 
نمیکنند همانپهاثی که آنموقع هم میگفتند تایکسال قبل ازسقود. شاه اگریادتان 
باشد » ایران جزیره شبات الان هم فکرمیکتند بدون خمینی با زاین رژيم امکان دا رد 
رژیمی که صدبارازشاه بیشترجنایت کرده . واقبعیت اینست که شاه رابردا فتیسند و 
علی رغم اینکه بختیار گذاشت جناج لیبرال سازنده امثالهم میخوا ست‌یگذارد ۲۷روز 
بیشترطول نکشید تازه این جنایتها راهم به این ایغادنکرده‌بود . خوب‌این بارمشخص 
است . شما فکرمیکنید مثلا" خمینی میتواند ولیعهدبگذا رد برای خودش منتظری را وبرود؟ 
اینطورکه نیست . تازه آن که ارتش‌شاه بود وساواک شاه با آن درجها زسا زمان يا فتگی 
که میدانیذ خیلی با ملوک الطوایفی آخوندی فتفاوت است آن اینطوری بود . !صل قضیه 
این بود. اگرزمینه وشرافط آماده هست › پتانسیل انفجاری آماده هست حالا گاه 
خمینی بوسیله جنگ جلویش راگرفته این سرپوش‌ها که‌برداشته بشود یکی ازاسبن 
سرپوش ها وحلقا ت وصل خوب شخ دیکتا توراست . کجا دیدید درکشورها ئی نظیرما که 
دییکتا توربرود نظا م دیکتا تورفردی بتواند حفظ بشود ؟آینکه امکان ندارد. آنجا همم 
همینطوری بود . من میگویم که بفرض ژنرا ل هویزرهم نمیبود شما فکرمیکنید چه‌میشد؟ 
درقدم بعدی خمینی مجبور بود پشت توده مردم نه جلویشان» فتوای جها دمسلحا تراهم 


دهد پعنی مردم میکردند کما آینکه‌د‌یدید کردند . خمینی که دستورنداد بروید پادگانها 


رجوی (۲) ۷ 


رابگیرید » بروید »ندیدانم »به‌عشرت آبا دوفلان وفلان . خوب مردم. دا شتندمیکردنسد. 
میلیونها مردم مجلس ونخست وزیری راگرفتند وهمه‌اینها که بودند این بختیا روقسلان 
واینها گذاشتند دررفتند », خوب . خوب آین کارهم نمیبود هویزرهم. چرا بحساب 
هویزربگذا ریم؟ توده‌ی مردمی هست بر نگیخته‌شده » پتانسیل انفجا ری وجسنوددا رد 
دیکتا تورهم رفته . آخر دیکتانور نظامی نگذاشته بودکه , نظام دیکتاسسوری 
فردی بود: مگرنه؟ خوب‌رفته سربریده‌شده نمی‌ما نددیگر. این بارهم همینطبور 
است من به‌شمأ قول میدهم . 

س - آقای رجوی » نظرشما وعکس العمل شمادربا ره اعدام بدون محاکمه نمیری ورحیی 
وخسرودا دوناجی چه‌بود؟ واصولا" چه‌کسی › چه‌نیرویی درواقم پشت سراین جریاان بود 
که‌ا ین کاربه‌ا ین شکل صورت بگیرد؟ 

ج - بله . عرض كنم ببینید دوتا مسثله کا ملا" جداست . یکی تشریفات‌و ۲۲٥٥۵11۲٩‏ 
قانونی است . خوب » من خودم. حقوق سیاسی خواندم »اين اظهرمن الشیس است 
منهای ۲۳0٥841۲٩‏ قانونی ابت منهای برخورداری ازحق دفاع, دادگاه علنسبی 
احدی را همچنا نکه تویرنامه دولت موقت هم می دانید نمیتوان مجا زات کرد . اگراولین 
سخنرانی مرا خوانده‌با شید آنجساتمریح کردم که‌حسا ب مجرم محتوای جرم با ۲06601۲6 
قانونی رسیدگی به‌جرم جداست .۰ بهمین دلیل ما هیچگاه دا دگا هی یتام انقلاب سلامسی 
برسبیت نشنا ختیم که , دادگا ه انقلاب اسلامی چیست ؟ وبهمین دلیل گفتیم که شما چهل تا 
پنجا ه‌تا ازرژيم شاه میزنید می کشید بجا .یش چهل پنجا ههزا راز مجا هدین راخوا هیدکشت 
الان هم میب‌ینید درمقایل پنجا ه تا مدثا ازمهره‌های رژیم شاه که اعدام شدند » درست؟, 


یا فکنجه‌گربود‌ندیا هرچه‌بودند یا کیش نصیری بوده بجای هرکدا م پانصدتا هزارتااعصدام 


واعدام زیرشکنجه دا شتیم. ببایراین موضع ما روشن است . دادگا هی که procedure‏ 
قابتوبیش طی نشود محکوم است . این یک حساب‌بود» سا ب دیگر کسانیست که مستقیسا و 


مشخصا " چنانکه دربرنامه دولت موقت هم آمده. » دربرنا مه مجاهدین هم آمده ازروز اول 


رجوی (۲) ی 


هم گفنم ومیدا نید که مجا هدین راراه نمیدادند درا کثراین دادگاهها » حتی خانواده‌ها ی 
مارا . تلویزیون رازوم میکردند رو ایادی وافراه‌خودشان دوربین هارا . حساپ کسانی 
که‌عا مل يا آمرشکنجه واعدام بودند آین جداست ییعنی دست دا رد درخون . امادادکاه 
نمیری . عرض‌کنم اینها برپشت با م یکی ازخانه‌ها ی اطراف مدرسه رفاه بودکها عدام شدند.. 
بعدا زظهربا ما تما س‌گرفته شد ازمدرسه رفاه‌وخمینی . به ما گفتند»" | مشب یک محا کم ه 
است شما هم تخریف‌بیا ورید .ازجمله به خود من . ما گفتیم محاکمه کی ؟ گفتند؛"مام 
دستورش را دادند شما هم گفته‌اندکه بیا شید , لازم است که دردادگاه شرکت بکنی‌بید." 
البته با لحنی به من گفتند کا نهو قراراست فرض بکنید که چهیبه صفت خوب مجا هدیسن 
که موردظلم وسرکوب رژيم شاه بوده حالا چه به صقت رشته تحصیلی من که مثلا" یک 
کاره‌ی دادگاه با شم البته نه مراحتاا" تلویحا ". من رفتم آنجا . رفتیم دیدیسم 
که‌خیلی شلوغ پلوغ است وگفتيم آقاابنها چه‌کسانی ستند میخوا هید بیا ورید؟ گفتند » 

" پانزده شانزده‌نفرهتند وضمنشان تصیری واینها هم هنتند." البته میدا نید 
برخورد "زروزاول با مجا هدیین خیلی خصمانه بود بزای اینکه شاید خودشان هم میفهمیدند 
که در حقیقت کی زحمت انقلاب را کشیده وکی دارد میوه‌چینی اش را مییکند همچین برخورد 
خوبی نبود. یکمقداری من ایستادم وبعددیدم که اوضاع خیلی خراب‌است یعنی امسلا" 
معلوم نیست کی به‌کی است . آخوندها ی مختلف میا یندومیروند نمیدانم ریا نی یود کسی 
یود ء آدمهای مختلف . واینجا یودکه من فهمیدم که‌محیت ازمحا کمه | یست که گویا میخوا هد 
بشود که فانمی شُنا سیم کی وگویا شده وتصمیمش گرفته شده > اینجابودکه من 
فهمیدم جتمبیمش گرفته شده , اینجا میخوا هند با صطلاح | زاسم وعنوان یا مثلا" پرستی سس 
مجا هدین هم استقاده‌ای بشودوچنین چیزی که بعدا زچنده‌قیقه‌من آنجا راترک کردم. 
اسیاب » خوب » ناراحتیشان هم شد , آمدیم, وببدبقیه قضايارافهميديم که گویا 
اگرپانزده‌شا نزده نقربودند چها رتا يشان درهمان شب ,دا دگاهی من ندیدم » نمیدانم هم 


اگربوده. کجابوده » آنچه که ما شنیدیم ودیددیم بعد| " یعنی | زطریق روزنامه‌ها این یود 


٩۹ = )۲( رجوی‎ 


که با لای هما ن پشت با م چیز شده‌بودند .. 

س - اینها چه‌کسا نی بودندآقا ؟ 

ج - یکیش که نصیری بود» دیگری تمیدا نم کی بود فرماندار نظامی تهران بود؟معا ونش 
بود؟ ناجی بود؟ 

س رحیمی بود . 

ج رحیمی بود بله. 

س خسر ودا دیودوناجی . 

ج - خسرودا دبودوناجی . بله عرض‌کنم که موضعی که برایتان گفتمم موضع مابود 
یکی محتوای جرم » جرم شکنجه » جرم اعدام طييعي است که بایدبا دا دگاه عا دلانه وهیشت 
منمفه وا مثالهم بیا یدو ۳00601۲6ش راطی کندوعلنی والی آخر . یکی محتوای جرم 
بود باید مجازات بشود » خیلی متطق قابل فهمی است . من بعنوان نقطه نظرقانونسی 
دارم حرف میزنم » نقطه نظرایده‌ئولوژیکی خودم رایعنوان مجا هدخواهم گفت . یکی 
تشریفات قا نونیش است,خمیتی که‌قانون سرش نمیشود . قانون اسلام برخلاف آنچیزها ئی هم 
که‌میگوید اسلام اطا" اسلام نیست کهد! دگا موکیل نبا ید با شد وفلان . مطابق قاضنبون 
اسلام شما وکیلتا ن میتواند کافرحربی باشد . این ازا ينها . اماا زنعطه نظرا یده‌گولوژیک 
بعنوان یک مجا هدوقتی ازمن میپرسید پیوسته هم گفتم اگرتو مصا حیه‌ها ی مختلف خوانده 
باشید که انتقام‌وقهر مستله‌ای راحل نمیکند»یعنی شما فردا فرض کنید مطابق برنامسه شورای 
دولست موقت انشاء الله‌رژيم سقوط بکندوما برویم به‌ایران . خوب‌شما که تمیتوا نید 
هما ن بسا ط راتجدید کنید نه شما هیچکس‌دیگر . اگر معتقدباشید که چه‌بهتر که قرو 
خشونت وانتقام راه‌حل نیست واگرهم که نه حتی معتقدنباشید آدم فقط هوشیا ری با شید 
این بساط رانمیشود تجدیدکرد یعنی خونریزی وخشونت را . یک قانون دارد قرض کنپد 
شما شا کی هستید » خیلی خوب دادگاه امایک وقت هست بعنوان نقطه نظرا یده‌گولوژیسک 
مسن . سئوا ل میکنید . اگریادتان باشد » نمیدانم شایدآنموقع نبودید» میدانیه 


وتتی شروع به اعدام ساواکی ها کردند من یک طرحی بردم» در تلویزیون هم که یک مراسمی 


رجوی (۲) بت 1١‏ بت 


بودا ینها را گفتم تلویزیون ایران , کتبا" هم پخسش واعلام کردیم .به 
مهندس با زرگا ن که رئیس دولت وثت بودکه بعدالبته دا دفا ههای | نقلاب قبضه کرد . گفتم 
اقا ففرا رهھ کی رتد ی وده وشکتجه فده 9 کف عون قبااها ,۷ كفم حوب 
حالا ما یک پیشنها ددا ریم کتبي هم آوردیم برای شما بامهروامضا ی سازمان مجا هدین 
منتشرش هم میخوا هید بکنید بکنید . شما چرا میخوا هیدساواکی رابکشید؟ گفت »" من 
نمیخواهم دا دگا ه اتقلاب وفلان وا ینها ا ست شما با یدیه‌آنها بگوگید ." گفتم با لاخره شم ابخست - 
وزیرکشورهستید ما مواضعمان اینست » توتلویزیون هم رفتم گفتم که‌مواضع ما اینست که 
شما یجای حتی زندان » ما مزه‌زندا ن وشکنجه را چشیدیم» دهکدها لمپیک رابدهیدیه‌ما که‌ما 
مسئولش با شیم .این خدمت راما بکنیم اگرکا رمشکلی است بصورت هتل دربیا ید قهروشکنجه 
وا عدا م‌وفلان وا یشها نبا شد ببرید تودهکدهالمپیک برویدگفتگوبکنید » تبدیل بکنید یه 
دا نشکده به دانتگاه , بپرسید ازطرف که آقاشما » منتشرهم کردیم این طرح راالبته .. 
س - یعنی یک جا ئی برای تعلنیم دوباره این آدمها . 

ج - بیینید » وقتی شما میگوئید تبلیم دوبا ره" چون من رفتم گفتم 

س - خوب اینها که یکدقعه تعلییم داده شدند بوسیله ساواک , 

ج ته ۰ 

س این یک تجربه ودرس حدیدی برایشان خوا هدبوددیگر . 

ج - شما وقتی میگوتید تعلیم دوباره » آخرمیگویند مارگزیده ازریسمان سقیدساه 
میترسد . تلویحا " ممکن است ازمضمون فرمایشتان اردوگاههای بازآموزی ویازسازی و 
امثالهم دربياید . 

س - بله . 

ج - ته منظورمن این نیستِ . یکنوع تحمیل وفشا رویکنوع رعب ووحشت نیست چون تلقسي 
که طبیعتا " دراینجا ها هست یک چنا ن چیزی است . من آخراین رایکبارگفتم بعددیسدم 
چگونه بدتقسیرشده درهمین جا واشنگتن پست ونمیدا نم چه‌یود. نه, منظورمن این 
نیست » منظورمن جلوگیری ازقهرعت ن گسسته بی قانون بی نظم برمینای قلسفه‌قهروانتقا م 


رجوی (۲ ب 1[ ت 


استب منظورم آن است . زیراکه دربسته‌نیست . خوب یکی یک دوراني عضوسناواک 
بوده » درست است ؟ کا رها ئی فم کرده حاضراست تلافي بکند یانه ؟ آقاایگزید این 
میهن توست » این وطنت‌است بيا »درا ولین مصا حبه‌ها یم دزورود به‌ایینجا.هم گفسسم,بیا 
زندگی شریفانه را زندگي وطن پرستانه راتجربه کن » این راماداریم آزمایش میکنیم 
دیگر اگربا زخوا ست شکنجه کند خوب بحثی ندا رد آخردرکه نباید بسته باشد . من گفتم‌که 
| سلامی را نما یندگی میکتیم که پیا مش دردوکلام رحمت ورها گی است . اسلام قهررخیسرو 
سرکوب نیست + حالا شما میدا نیدکه درا ولین تظا هراتاعتراض به حجاب‌اجیسب نبا ری 
خوا هرا ن مجا هدما با روسری رفتندشرکت کردندوا زحقوق بی حجا بها دفا ع کردند؟ | علاسییه‌ي 
مجا هدیین را دیدید ؟ 

س - نخیرمن ندیدم آن اعلامیه را . 

ج اعلامیه‌ی اسفندماه سال ۵۷ رایبینتیسد هفدهم هیجدهم اسفند . 

س - اسفند ۱۳۵۷ ؟ یا ۵۸ منظورتان هست ؟ 

ج - بله » یله ۵۷ یکماه بعدازآمدن خمیتی . هقدهم هیجدهم | سفند , 

س اگردرروزنامه مجا هدهست که خوب مادا ریم آنجا . 

ج بله بییشیا . 


س - آقای رجوی » وقتی که آتای طالقانسی قهرکرده‌بودندورفته بودن سد 


وقتی که برگشتندوآ مدندوباآقای خمینی ملاقات کردند چه‌گذشت بینشان که خواندند شدیدا " 
مطیع آقای خمینی شدند؟و درآن سخنرانی معروفی که دا رند درخطبه‌ای که گفتند شدیدا " 
حمله کردندیه حزب دموکرات کردستان وآقای قا سسملووهمچنین سازمان مجا هدین خلبسق و 
یقیه گروهها ؟ 

ج - عرض‌کنم که این دوواقعه‌ای. که گفتید چندین ماه فاطه دا رد. چهارماه قاصله‌دا رد . 
س تا آنجا ئی که من یادم ست که اینبت که این درشهریور ۱۳۵۸ است . 

ج یله ء آماآن داستانی راکه‌گفتید مال | ردیبهشت سال ۱۳۵۸ است . 


س - شاید هم من اشتبا ه‌میکنم اردیبهشت سال ۱۲۵۸ است . 


رجوی (۲) - ۱۲ 


ج - بله حمله‌ای را که میگوگید به حزب دموکرات مال سال ۵۸ »> شهریور است . آن که 
گفتید سال .. 

س - حمله به‌مجا هدین را ؟ 

ج نخیر.» حمله به‌مجا هدین که ایشا ن نکردند» اسم بردن ازکلمه دموکرات‌نه خزب 


ذموکرات که‌تحت‌عنوان " دموکرات " چه‌کا رها تی درا ین کشورشده 

س - بله یله . 

ج ‏ آین مال اواخر شهریور ۵۸ است . داستان تعطیل دفا ترایشان وبعذیا زگشٹشا ن مال 
| ردیبهشت ۵۸ است . عرض کنم که تحت فشا رشدید آخوندها ی خمینی وحزب جمهمسوری و 
تظا هراحی که این سازمان موسوم به مجا هدین با صطلاح | نقلاب | سلامی وامثاله م راه 

| ندا ختند پدرطا لقانی نا گزیررفته بودبه‌یکی ازقراء شمال برگشت به قم . ببه‌ما خر 
دادند ازطریق نمیدانم خودشثان یایچه‌ها یشان . من بلندشدم بابرادرما ن مهدی ابریشمچی 
سوا رشدم ازتهران ورفتم . ایشان رادرمنزل آقای تولیت‌که زوکلای مجلس دوره هقدهم 
گویا بودها ست درخا رج قم ملاقات‌ کردیم. وقتی که‌ما رسیدیم آن مط حبه‌ی تلزیزیونضی را 
که‌ا یشان به‌نارا حتی نشنته بود وا حمدخمینی حرق میزد ازایشان احمدخمیتی درآورده بود. 
سد ينی هماای که حمله گذیه مها هدین ؟ 

ج - نه »ءنه . این که میگویم اصلا" محبت حمله به مجا هدین نیست » محبت‌این بودکه من 
که‌رفتم اعتراضم به نحوه‌کا رها ست : انجام اموراست نه به‌شخض خمیتی » نمیخوا هم 
تضا دوتقرقه‌بیافتد . که بعدما با پدرمخبت کرديم البته ایشان به من رسا ندندکه 
نمیخواهم | حمدخمینی شا هدمحیت ها وملاقا ها ی من وتوباشد . دربا غی بود مربوط به‌مرحوم 

تولیت . وقتی من میا حدم ازآنجابیرون پدرهم البته خسته وبشدت رنجور وقلبش‌واینها 
بؤد. برخوردکرديم به احمدخمیتی . گفت »" هان شمااینجا چکارودستید؟" گفتیم 

آمدیم احوالپرسی آقا . بعدکه ماباایشان مصت‌کرديم آقای » چندتادیگرازبا زاریهاو 


اینها بودند » اشراقی فرداظهرش ما زابرد به بأزیک جا ئی خارج ازقم باغ خودش و. باز 


رجوی (۲) = ۳ب 


فرمتی شد من با پدریک مقدا ری محبت کردم . بعدا زآن محیت ها بودکه وضعیث‌تهران واینها 
را خدمتشان گفتم رفتندوآن سخنراني بسیا رجا لب وعالی مدرسه فیضیه را کردندکه‌درآنجنا 
اعلام کردکه خطراصلی تهدید این را ست ارنجاعی است و خوارج را بطرح کردکه اینها 
ضدا سلام وفددین هستند وخیلی عا لی بود. این قضایا گذشت . داشما " یشان حضی دردرون 
دقترخودشا ن زیرفشا رآأیا دی خمینی درحزب‌جمهوری وا ینها هم بودند. ازجمله یکت مر ز 
دا مادها یشان که میدانید معا ون رجا ئی بودوچندین میلیون توما ن پول آقارابا لا کشید 
یعنی سهم امامی که پیش چیزبود. وجوها ی که مردم میدادند خیلی آخریه 
آقای ظا نقانی پول میدادند برای اینکه اعتما دزیادی دا شتند . 

س - دامادایشان که‌میفرما شید منظورتان ازایشان کیست ؟ 

ج - داما دآقای طالقانی . 

س دا ما دآقای طالقاتی ؟ 

ج بله » بله .یکی ازدامادها یش . عرض‌کنم خدمتتان که آقاخودشان ازوضع این خانم 
اعظم خانم که‌نما ینده مجلس خمینی هم‌هسٹ چندا ن راضی نبودند» یکی دویاراشاراتی هسم 
به‌فن کرد وگفتند»" خوب » چکارش کنیم؟" این قضا یا گذشت . سرداستان سعا دتی اکسر 
یادت ن باشد ایشان موضع بسیا:ر شدیدی گرفت . سرخلغ صلا مجا هدین. موضع یسیا رشدیسدی 
گرفت علیه‌رژيم عليه ارتجاع. من یادم هشت شبی درخاانه‌شان بودیم سه تاازشبورای 
انقلاب آمدند سفتاازما . من ودوتا ازبرادرانما ن بودیم. ء آقای دا وری وابریشچسی . 
| زآنطرف مهندس سحایی آمدوموسوی اردییلی یکی هم نمیدانم کی بودوخودآقا. عرض کشم 
که موسوی اردبیلی امرا ردا شت که ازسعا دتی بصورت یک گروگان استقاده بکند. آقا 
تغیسر شدید بها وکردندکه آخراین اراجیف چیسب ؟ من توی زندان بودم » سعادتی ۷ سال 
درزند! ن بود کمرش شکست » سیداست آخرشماحیانمیکنید این اتها ما ت که میزنیدواینها . 
بلانا صله موسوی اردبیلی ازجانب شورای انقلاب رشته‌قضیه راتبدیل کردیه خلع سب سلاح 


مجا هدین . آقاتصریع کردند:" اگریک ذره‌هم هنوزآزادی هست. بخا طراین سلاحها ئی است 


رجوی (۲) ¬ ۴ - 


که تودست !ین بچه‌ها هست » تودست مجا هدین هست :" بعدیکبا ردیگردرشورای دفترشان 
که‌غمدتا "ایادی حزب جمهوری بزدند مارفته بودیم . تاماواردشديم اوخیلسی همتا راحت 
ومتغیربودند اول به آنها گفتند که 7 واین ۵ نفربودند شا ید مثلا" بیست تایشان 


سعادتی کرده‌بود : سرخونريزیها ی ایا دی رژیم دریزدوگنید وخراسا ن وترست حیدریه کرده 
بنود. آ خرا زهما تموقع میریختندستادها ی مارا آتش میزدندواینها » موضعی که برسرمسئله 
ارضی گرفته بود درتضایای گنبدوبلوچنستان وکردستان : مواضع بسیا ردموکراتیک و 
خوبی گرفته‌بود » اینهافشا رمیا وردند که‌بله شمابااین منافقین شتید شباباایسن 
لائیک ها هستید , شمابااین ملیون وکمونیستها هستید الی آخر. بشدت تفیر کرد آقای 
طالقانی که" به‌شما اول بگویم که اینها بچه‌ها ی من هستند." یعنی اول با مطلاح این 
قبای حما یتش‌راروی ما پهن کرد. خوب , درهمین اوضاع واحوال عده‌ی زیادی رابطسرق 
مختلف میفرستادند ازقبیل مثلا" پسر منتظری » بهشتی وامثالهم رو آقافشارمیا وردند, 
من شا هد یکی ازاین محنه‌ها بودم که وقتی که قا ازبا مطلاح آن هجرت کوتا ه مدتش برگشت 
مهندس سحا بی بودومن بودم ویکی ازبرآدران ما رفتیم دیدنشان » مهندس سحابی 
که عضوشورای انقلاب بود وچندتا وزیررا درپشت پرده هدا یت میکرد اعتراض‌ کردیه آقسا . 
آقا آنقدربه وتغیرکردند. باعصبا نیت‌گفت ۰" بروبه همه‌شان بگو." همه‌شان متظور 
همین شورای انقلاب بهشتی بودوهم خمینی»" این سید دیوانه‌است کاری نکنید جوشی 
بشود." منظورم شمه‌ای ازفشا رها بود . دراین اوضاع واحوال اغلب‌ايام راآقا‌ارج 
آ زتهرا ن میگذراند میرفت به‌کرج دریک جائی. که حتی مخفی بود . من یادم هست که مراسم 
ازدواج خودم درآنجابرگزا رشد درخدمت ایشا ن کف خطبه راخوا ندند وچون آدرسش راتو 
تلفن حتی نمیخواستند بگویند حدوه یکسا عت » دوساعت توی راه » توی راه آن دهکسده 
درسریک چها ررا هی که‌ازجاده اصلی جدا میشد منتظرما بودندکه آدرس توتلفن گفته نشود 


رجوی (۲) = ۱۵ - 


آنجا ما به‌ا یشا ن وصل بشویم» درنیمه‌های تیرسال ۵۸ بود. خوب » همینکه ایشا ن سل 
ضروره پیدا یشان میشددر مجلس خبرگان گرفته مخالفتی که میکردبا اصل رافق 
میداانید رای مخا لف‌داد موافق نداد . بااتمام کا رها ی ارتجا عی رژیم سرمسئله‌شورا ها 
همچنین . اولا" خمینی یک سری وعده‌ووعید میداد منجمله‌درهما ن داستان قم کها ردیبهشت 
با ه‌گفتم شوراها را » انجمن های یا لتی ولایتی رابا صطلاح جکمش را آقای طألقا نی 
گرفتند بعدما برگشتیم به‌تهران البته جداگانه. زیرفشا رمیگذا شتنداایشان را وضمنا " 
مثلا" فشا رها ئی که‌میگذا شتند میگفتند آقاببینید فلانی ها مثلا" فرض‌کنید درکردستان 
فلان گروه میخوا هدا زشما استفاادد بکند . با فرض کنید درتهران فلان ملی گرائی که خوش - 
نام هم بنیست.ولی پشت ما رک مثلا" ملی قایم شده. آقاهم اعتمادی نداشت . 
ملنی گرابمعنای واقعی کلنمه ».با مطلاح رقا بخها ی سیاسی . تااینکه آقاآن سخنرانی که 
میگو ئید کرد . مخا طب مجا هدین نبودند ؛مخا طب بیشتر حزب دموکرات کردیتا ن وسرقضا یا ی 
کردستا ن وما رکسیسنها بودند. حالا آین راداشته نأشید همین جا . بعدا زظهرهما نسروز 
وقتی برادران ما آقارا دیده‌بودند » دوسه‌روزبعدهم من خودم رفتم به‌ملاقا تشان 5ه‌گفتسنم 
آقا توا ین شرا یط شنا ممکن است یک بدلگیری دا شته با شید ازفلان گروه › حالا چه‌درتهران 


وچه‌درکردستان » دراین شرایط حرفی که شما میگوشید بسودببینيم کی تفا م میشود . 
محافظ شان که اسمش الان یا دم رفته که‌عما مه‌وعضا ی آقا هنوزهم پیشش هست 

س قا ى شا نه‌چبی‌که منظورتا ن تیست؟ 
ج - نخیر» محمدریش أ سمش بود» میگفتند محمدریش . که آن داما دخمینی گرای ایشا ن این 
راتوخانه راه نمیداد میرفت توما شین مثلا" میخوایید . این بعد به‌ما گفت که آنبسروز 
بعدا زظهروقتی که خلاصه آن فشا رها کمترشده‌یود بعدا زهما ن بخنراشتسی آقارفته بودند 

دربهشت زهرا " غالبا " صبح زود یا سر غروب میرفت » وبالای قبر محمدحنیف نشته. بسودو 

گریه‌ورا زونیا زی چیزی کرده‌بود. ویکی دوروز بعدهم که‌من آخرین ملاقات راخسیسودم 
چندروزقبل ازرحلتش با ایشا ن داشتم رفته‌بودیم خدمتشان » فکرمیکنم بعدازما هرمضبان‌بود 


يا آخرین روزهای ماه‌رمضان بودء همین معنا راتلویحا " بامن درمیان گذاشت وتممیسم 


رجوی (۲) مت 1۶ 


خودش را که‌حا لا اعضا ی دفترش هم میدانند آقای اسمبیل زاده یکی ازاعضای جمعیت 
اقامه » الان مهندس اسمعیل زاده یکی ازروسای دفبترا یشان بود ,که‌گفت ۰" حوملها متفا م 
شده.. ." خیلی | یشان اطلاعات‌دارد آقای اسمحیل زاده» عرض‌ کنم درسودهم بايد با شید 
یادراینجا نمیدانم. آقاگفته بود /دیگرطا قتم طاق شده چیزرابگیرید جنوب شه سر 
ترمینا ل خزانه‌را میخواهم بروم آنجا محبت کنم." بخش اول این صحبت هم روز ۱۷شهریور 
کرد که اگریادتان باشد آنجا میگوید ," صدها با رگفتم. نکردند .میگویند. شوراچیست ؟ من 
میگویم شورایعنی بروید پی کا رتان . میدانم چرانکردید." بعدآنجا میگوید ,"خطرنا. : رین 
نوع استبداد استبدا دمذهیی است ۰" یعنی واقعا " درآخرین سخنرانن تجدیدعید با مطلاح 
با شهدا روز ۱۷ شهریور آنچه‌که گفتنی اسث لب ولباب را میگوید ویعدا زاین دنیا میرود . 
س آقای رجوق » من هرچه‌گشتم توی روزنا مدها وا علامیه‌ها ی مختلف.واینها که برای جریان 
گروکا نگیری صا درشد هبوډ نتوانستم که راجع به نظرمجا هدین خلق درباره‌ی آن وقایسع 
چیزی پیدا کنم . ممکن اسث‌نطفا " لظف بفرما شید وبرای ما توضیح بدهید که اصولا" موضع 
سازمان مجا هدین خلق درا رتبا ط با گروکا نگیری چه‌بود؟ 

ج - بله, عرض کم که‌الان میخواهم ازاین دفتری که اینجا دا ریم اولین اطلاعیه‌ای راکه 
ما ما درکرديم .اگرداشته باشند نمیدانم اگر مجا هدرادا شته با شید نوی آن ست 
ببینید. این همان اطلاعیه‌ای. است که با رها موسوی خوشینی ودیگرمقا مات رژیم جسسبزب 
جمهوری درروزنا مه حزب‌جمهوری برسرآن قلم‌فرسا ئی ها کردند وبا مطلاح میگفتند ," نفناق 
این منافقین » مجا هدین ازاینجا پیداست که قی الواقع باکا رما مخا لف بودند ولی برای 
اینکه‌تو این قضیه مات نشوند ازیکسو میا مدند ازیکسو خودما را میکوبیدند ," 

درهرحال » ببینید موضع ماکا ملا" مشخص بود . خمینی به‌این ترتیب .این‌یک مانوریسود. 
مانوری که هدفش ادامه‌ی. قدرت بود» هدفش مئل خودداستان گروگانها این بودکه قانون. 
اساسی بی دردوسرگذشته بشود دولت ومجلس وانتخابات واینها عملا" دیدیم وقتی که بعد 
تما م شدگفت دیگراین کا رت سوخته است , دقیقا " نظیرهمین جریان . این برای ما 


روشن بود. ضمنا " اوبه‌این وسیله میخواست اپوزیسیون خودش رایبخصوص اپوزیسسسیون 


رجوی (۲) کا 


دموکرا تیک | ستقلال طلب راا زدورخا رج یکند. مواضع مختلفی درا:ینجا ها گرفته شد . یکی 
آنها ثی که دقیقا " رودرروی خبینی قرا رگرفشند مات شدند تو صحنه‌ی سیاسی یعنسبیی 
ریشه‌شا ن را زد با صطلاح به‌این وسیله ونشان د! د شما پسآ مریکاثی هستید خلامه‌اش . یکی 
فوضع موضع شبیه به‌حزب‌توده که‌ایین رانردیانی کردبرای جهیدن بسمت خمینی ودست 
دادن به خمینی وهمکاری علیه‌ما . ماچکارکردیم؟ مادردوجهت دست به افشا گری زدیم. 
یکی اینکه هدف‌ارتجاع » عین کلمه که خوکینی ها همیشه ازا طلاعیه اول ما میگفسست » 
شرکای ضدخلبقی ثا ن نوشته بودیم هدفآنزاین مانورچیست خوداین قضیه ودیگری اینکه 
بله ما استقلال میخوا هیم . یعنی یک موضع استقلال طلبانه وجودداشت » یک موضع ضسد 
ارتجا عى هم وجوددا ڈت مابین دوسرطیف » یکی آننها ئی که مات شدند یکی آنها:ئی که با 
رژیم رفتند » ماءدراین نقطه بودیم وبه‌این ترتیب بودکه توانستيم حتی ملیشبای 
مجا هدین را سا زما ن بدهیم نگذا شتیمخلع سلاجما ن گند . اگرمیگذا شتیم. بکند مثلاابهآ نطرف 
طیف میرفتیم بغددیگرمجا هدینی وجودندا شت که بتواندا زخودش‌دفاع بکتد . موضح 
سیاسی مان هم چنانکه همان ایام اگرمراجعه بکتید به‌خیرنکا راني ازقبیل مشس‌سسبلا" 
گاردین یاروزنامه‌ها ی چیز .. یکیش که الان یا دم ست‌گار‌ین است چیزها ی آمریکاشی 
که بعضی وقتها میا مدند من میگفتم. میگفتند :" اگرگروخانها دست شما بودند چک ار 
مدید امن تگفتم سا فوا را قفا ن كردم کته خو تارهاع شت را 
چکا ربیکردید؟" میگفتم ماگزیمم به‌طورسمبولیک به‌آنها ميگفتيم, که آقااینجاجای این 
کا رها نیست یعنی موضع استقلال طلبانه‌مان رابیآن میکرديم. نکته دراینجابوه وپیچ 
سیاسی که ما میخواستیم این برگ ازدست خمینی. » ببینیدموضع استقلال راجداکردم‌م.ا, 
س - بله ,یله . 

ج - دربياید . ازسوی دیگرنمیخوا ستیم خمینی یبتواند دراین تاکتیک که هدفش مات 
کردن عمدشا "هم خودما ست موفق بشود وفکر میکنم موفق درآمدیم. یعنی موضعی که گرفتیم 
بخصوص حبی درآخرقضیه بها ثبات رساندیم که آقا تنها چیزی که اینجا مطرح نیست همان 


رجوی (۲) = 1۸ - 


حرفها ئی است که بظا هرمیگوید . این یک مانورسیاسی است زیرا اولا" شما همه میدانید» 
با مطلاح به‌آن مخاطبمان » سفارتخانه مگرجای چیست ؟ آخراین چیزها هست توی آن » شما 
اگررا ست میگوشید استقلال میخوا هید خوب‌مواضع سیاسی ات را مشخص‌کن »نیروهای 
| ستقلال طلب را سرکوب نکن . اگرنه با مبولی است » ترفن دسیاسی است » مب‌ارزه 
با مطلاح ضدا مپریا لیستی که دیدیم آخرش که هدف دقیقا " مصرف دا خلی است‌باضافنسه 
اینکه‌جها ن یک مقرراتی دا رد. شما وقتی که. پذیرفتیدیک چیزی رادیگرنمیتوانید زیرش. 
بزنید » اگرمصونیت دیپلما تیک پذیرفتید نمیتوانید زیرش بزنید اماتمام اینها همم 
با عث‌این نشدکه ما بیا ئيم خودمان رادرجا ئی که‌خمینی میخوا ست قرا ربدهیم زیرا طبیعتا " 
مان میکرد ازصحنه . چرا؟ اصلا" اینکا ررابرای چه‌کرده‌بود؟ شمااگرنامه‌ها ئی کسسه 
بعدا " هما ن دا نشجوفا ئی که بعضی شان آنجا بودند دانشجویان موسوم به خط ا مام نوشتند 
به‌مجا هدوچا پ شده آنجا بنینید درطراحی قضیه موسوی خوئینی ها به‌ایبها میگوید که هدف 
مات کردن مجا هدین است . نوشتند . توشماره‌ها ی مختلف مجا هدهست وما نمیخوا سیم به 
این ترتیب ازمحنه‌محو بشویم , بعش میخواستیم اینجا دست خودخمینی رارويکنيم. 
س آقای رجوی , سازمان مجا هدین خلق هیچوقت بعضویت جیهه‌دموکرا تیک ملی درآ مد؟ 

ج - نه , چون صحیتی نبود . 

س - ولي همکاری دا شت با جبههد موکراتیک ملی . 

ج - ما طبیعتا " تشکیل جبهه‌دموکرا تیک ملی رااستقبال کردیم. درمراسم مزا ردکترمصدق 
هم که برگزا رشدخوب همکا رې ما بسیا رتنگا تنگ بودوملاحظه‌کردید لاید. حتی فکرمیکسسم 
اولین تبریک راکه بهای سیاسی هم میطلبید ما فرستاديم : مرحوم پاکنژا دا مدومحیست 
کردکه چنین چیزی ضروری است وما هم نوشتیم . ووقتی که جبهه‌د‌موکر تیک زیرفشا رقرار - 
گرفت ما دا تما " | عتراض میکردیم . ما روابط بسیا رخوبی دا شتیم والان هم با آقای متین - 
دفتری داریم . اماسازمان مجا هدیین خودش بعضویت یک گروه يا جبهه‌یا تشگل دیگری درنیا مد . 


س - تصمییم شما مبنی برقبول کاندیدا توری ریا ست جمهوری چگونه گرفته شد؟ 


رجوی (۲) - ۱۹ - 


ج - عرض کنم که این سابقها ش‌برمیگرددبها ینکه مادر ۴ خرداد ۱۳۵۸ درمراسمی که در 
ترمینا ل خزانه نآ حیه‌فقیرنشین تهران دا شتیم که پدرطالقانی رابعنوان کاندیدخودما ن 
ا کی کا تست مخ مک ا را کان که یا شی ات ت 
که آقای طالقانی راعلیه من غلم کردید» چون همیشه این راهم به آقای طالقانسی 
سرکوفت میزد.. 

س- بعنوان کا ندیدای ریا ست جمهوری ؟ 

ج - بله »,یله . در۴ خرداد. بسیا رمورداستقبال واقع شد خیلی زياد ضمن اینکه نیخوا ستیم 
بقیه مدعیا نی را هم که‌با مطلاح صلاحیت لازم راندا شتند با کفا یت پدرطا لقا نی رانداشتند 
وآن میهن دوستی ومردم گرا ئی وایرانیت وا سلامیتش راء قبلا" خلامه موضع مان را مشخسص 
کرده‌با شیم.. فشارها ی بسیا رزیادی وا ردشد بطوریکه نا گزیرپدرطا لقانی آمدبصا حنه‌کسرد 
ورذکرد: وا گویا دتا ن با فد میتی سقو را می داد غوند نیوا هم یی جمهوربا شد" 
که هدف مشخصا " پدرطالقانی بود. بعدا " هم که‌خوب ایشان فوت کردند . 

وقتیکه محست کاندیدا توری بود برای اینکه‌ما میدا نستیم خمینی با صطلاح دستآوییسز 
خوا هدجست ابتدا خودش راكانديدکرديم متتها باتوضیحاتی که دراعلانیسه‌نان آمده .گفتيم 
آقااین قانون متنا قض است بین حاکمیت بلسی وجاکمیت ولایت فقر .» آقای خمینی بيا 
خودت بشو . ما میخوا ستیم خودش نقش مسئول پیدایکند ببینیم چکا رمیکند مسئول با شد 
چون معمولا" میدانیم دیکتاتورها خودشان را میکشندکنا رنقش غیرمسئول . پس‌این دوردوم 
موضع گیری سیاسی مابود به این وسیلبه نگذاشتیم که خودمان رادرمعرض!تنها م قسسنرار 
بدهد بافشا رها کی کهآ ذبوقع بود . 

بعدکه رفراندوم قانون اساسی تمام شد وما با یکوت کرديم تحریم کردیم شرکت نکردیسم 
وحمله‌وهجوم. به‌ما شروع شد آنوقت میبا يست موضع میگرفتیم مجددا " چون خمینی هھ ردکرد 
نه‌اینکه قبلا" خودش پدرطالقانی راکنا رزده‌بود خودش هم رد کرد. اینجابودکه سازمان 
مجا هدین به این فکررسیدکه کاندیدا کی ازخودش معرفي بکند اگرخمینی ردکرد که کا ملا" 
موجها ست ما میتوانیم درمقابل حتی ارتجاع خمینی هم دفاع بکنیم چرابا یکوت کرديم. 


رجوی (۲) مب ۲۵ بت 


کمااینکه بالمآل هم کردیم. اگرپذیرفت چه‌بهتر برنا مه‌خودمان را مطرح خواهیم کرد. 
یتنا برا ین برنا مه کاندیداتوری من اعلام شد » گروهها ونیروها ی زیا دی منجملها زا قلیتهای 
ملی ومذهیی به‌آن اعلام پیوستگی کردند . ارزیابی ها آنموقع به‌ما میگفت که اگراخازه 
شرکت ورفتن به تلویزیون بخصوص داده‌ميشد به‌ما مسلما " انتخابات دودوره‌ای میشد 
ولی چنانکه میدا نید اول برنامه تلویزیونی مرالغو کردند بالمال سفرها یم به‌شهرها ی 
مختلف عملی نشد وچندشب شاید یکهفته یعنی دقیقا " دریکهفتهای که من درمسند 
کا ندیدا توری بودم حمایتها خیلی عجیب درمحافل مختلف مطرح شد . 

مت ی کی یی مت اھ ی را من که بان یی ایا نوات 
توری شما را منحصرا " سازمان. مجا هدین خلق گرفت » اینطورنیست ؟ 

ج. - سا زما ن مجا هدین گرفت بعدبا پاره‌ای ازدوستا نما ن منجمله آقای پاکنژادوجسسه 
دموکرا تیک مطرح کرد » آنها کا ملا" استقبا ل کردند . عرض کنم که , با دوستان کردمسبان 
مطرح کرد آنها هم کا ملا" ا ستقبال کردند وبغدا علام شد منتهی | علافش میدا نیدتشریفاتسی 
دا شت چون ازپیش ماباید به‌وزارت کشوراعلام میکردیم وزارت کشوربیان میکرد. البه 
رفت.وآ مدی هم داشتیم به‌قم » گفتیم که مأناگزیرچون کاندیدی نداریم . آقای طالقانی 
که‌کا ندیدما بود پدرطالقانی قوت كردآقاي خمینی هم‌که خوب خودش نپذیرفتِ »پس مادو راه 
دا ریم یا شرکت نکنیم يابا صطلاح تحریم یکنیم یا کا ندیدی | زخودمان اجازه‌يدهيم که‌شرکت 
بکند.. آنجا | حمدخمینی با پدرش صحبت کرد ودرهما ن قضا یا ئی بودندکه دا خل حزب‌جمهوری 
هم دودسته‌گی بود جلال‌فا رسی را میخوا ستند. کنا ربگذا رند . به‌ما گفتندکه ایندفعها صلا" 
خمینی تصمیم گرفته دخالت‌نکند. گفتیم هان این خیلی خوبست»اگرتصمیم نگرفته . بعد 
منهم مدا رک لازم را فرستادم » عکس وشنا ستا مه‌واینها به‌وزا رت کشور ووزارت کشور در روز 
۰ دیماها علام کرد انتخا بات پنجم بود» چها رم پنجم بهمن بود مثل اینکه» ویعدهسم 
که‌میدا نید یکهفته‌قبلش وما آنجا سئوال تا ریخی مان رامطرح کردیم اگریادتان باشه 
وقتی من کنا ره‌گزینی کر دم به چیز خمیدیی درحقیقت اولین شکا ف مهم‌یوددررژیسسش 


اندا ختیم که بادموکراسی و اپوزیسیون دموکراتیک رایطه‌ای تدا رد نمی پذیردوگفتيم خوب 


رجوی (۲) = ۲۱ - 


چطورفتوا دا دی برای منم من ازریا ست جمهوری ؟ یک فتواهم بده برای چماقداری که 

ممنوعاست که نداد. 

س- آقای رجوی من الان میخواهم یک سئوالی ازشما بکنم که‌شاید یک مقدا ری جنبه‌ی نظری 
وشخصتی داشته بأ شد .. 

ج - خوا هش میکتم . 

س اگرشما | نتخا ب میشدیدب‌عنوا ن رئیس جمهور میبا یستی مطابق آن قانون اساسی سوگند 
میخوردیدبه‌آن قانون اساسی که ولایت فقیه قبول داشت . اگرانتخا ب میشدید چکارمی د 
کردیدراجع به این مسئله؟ 

ج - قبلا" هما نجا درموقعی که با مطلاح من کا تدیدومعرفی شدم این مستله را مفصلا" پاسسخ 
دادیم . ببینید »درفرانسه هم‌شما ممکن است » یادرآمریکا هم درهرجای دیگرهم,به‌قانون 
اساسی یک جا معتقدنباشید ولی میتوانید ملتزم بشوید با حفظ مواضتتان که مادقانه 
یگوشیم کمااینکه شما | مروز نیبینید شورای ملی مقا ویت نمیگوید آقا هرکس معتقداسبت 
به‌یرنامه‌ام بیاید. میگوید اعتقادمال خودتان جنبه‌ی حقوقی دارد » میگوید شما می ند 
تواتید مخالف‌باشید خط خودت راهم درسا زما ن خودت بروی ولی دراین کادرملتزم با شی. 
طبیعی است وقتی من سوگندمیخوردم » کما اینکه نوشتم‌به‌وزا رت کشورهم که آقابنسده 

رای ندادم »بهمین دلیل هم حذقم هم کرده ,یله؟ یعبی مخا لف بودم مخالقی هیتم که 
میتوانم ملتزم بشوم . ملتزم هم معنی اش روشن است یعنی خط خودم. فرا موش وچیزنش ده . 
کما اینکه فرض کنیه شما درفرانسه چکا رمیکنند؟ کسی به‌قانون اساسی رای تدا ده‌کما اینگه 
درانتخا با ت مجلس کلیه‌ی کسانی که به قانون اساسی رای ندادند مگرشرکت نکردنددر 
انتخا بات مجلس . خوب شما درمجلس که میروید اولین مراسمی که بجامیا ورید, اولین 

تشریفات چیست ؟ سوگند میخوریدکه‌یه‌این قانون اساسی تاوقتی که این نظام راتوش 
هستید‌ملتزم باشید دیگر» مگرغیرازاین است ؟ فرش کتید تما م طیف چپ‌یاراست‌یامیانه 
مگرکا ندیدا معرفی نکرده برای مجلس برای پارلمان »بله؟ مهم این نیست‌که مهبم 
رائی است که مردم به‌شما مید‌هند شمائی که مخالقف بودید باآن تانون اساسی وولایت فقیه 


رجوی (۲) - ۳۷ بت 


ورسما " گفتید وموضع گرفتید. غیرازمن کسی اینکاررانکرد میدانید هبه گفتند ی 
موافقیم» این سثوا ل ازهمه‌شد» درست ؟ وانگهی اینکه مشخس‌بود پیشا پیش که‌من انتخا ب 
نخوا هم شد , انتخا ب من بمثابه‌ی عزل خمیینی بود جنبه‌ی سمبولیک دا شت 

س- من این جمله راشرطی گفتم. گفتم اگر .. 

ج - یله » بعبا رت دیگردرکاندیدای مجا هدین » مشخص تریگويم درکاندیدای برنا مه‌ما که 
برنامه ما را یکش میدا نید چه‌بوددیگر . ماده ۲ یا ۲ حا کمیت ملی ابت . درا ین برنا سه 
ما ا پوزیسیون فرصت پیدا میکرد سا لمت آ میزونه مسلحا نه مخا لفخش رابیا ن بکند , مجا هدین 
هم ازپیش اعلام میکردند ماقهرابزاردا شمی مان نیست » تاآخرین ذره‌ي قطره آزادی - 
رفتیم اگرباشد غرض‌نداريم . من همیشه گفتم این اروپاشیها مخصوما " که نمی ب 
شناسند مثلا" گقتم من شمالازم نیست نصف آزا دیهای‌فرا نسه‌را »نمف نصفش رابه‌ما بدهیید 
ما سرضرب سلاحما ن را میگذا ریم زمین من همیشه گقتم. خمیتی الان این انتغا بات وا قعی 
رایپذیرد» نتیجه‌اش را پیشا پیش » انتخایات واقعی که نه که خمینی. کنترل کننده‌اش 
با شد یک مشت | زشخصیت ها وآدمهائثی باشندکه‌رو حرفشان بشود حساب کرد ناظرین واقصی 
باشند خوب بلاقامله ما اسلحه‌ما ن را میگذاریم زمین نتیجه‌اش هرچه‌با شدیهآن تن میدهیم 
بیشترازسهم خودما ن نمیخوا هیم . 

س- آقای رجوی . 

ج - مهم اینست که‌یبینید » معذرت میخواهم تا کید کنم » که با ما تورها وحرکات عظیسم 
سیاسی مجا هدین بوده که‌این رژیم ازتبیل همین » ازقبیل موضع درقضیه‌گروگانگینری کها ین 
رژیمی که میتوانست پنجا هسال حکومت کندبه‌این روزافتاده خودیخودی که معتقد‌نیتیبسم 
به‌این روزافتاده . 

س آقای رجوی » راجع به‌مستله کردستان آنجورکه دربرنا مه دولت موقت آمده این مسئله 
موکول شده‌به آینده‌که‌د رآنجا نوشته شده‌که این تلاش منظورخودمختاری ازنوی دیگر ]| 
مبا رزه‌ی دموکرا تیک وضدا! مپریالیستی سراسری ومبارزه برای سازندگی ونوسازی ملسی 


رجوی (۲) = ۲ 


ممکن ودرچها رچوب آن امکانپذیراست واین یک مسئله‌ای است‌که مربوط به آیندها ست . 
چطورشده که‌شورای ملی مقا ومت تصمیم گرفته که به‌کردستان حق خودمختا ری بدهد؟ شا یع 
است که حزب دموکرات کردستا ن شورای ملی مقا وست‌راتهدیدیه خروج ازشورا کرده واینن 
با عث شده‌که خودمختا ری دا ده‌بشودبه حزب دموکرات کردستان . 

ج - عرض کنم حضورتان که طییعی است که من نمیتوانم مذا کرات درون شورارا روی تور 
ییا ورم برایتان » بنایراین ازاین قسمت ردمیشوم میایم به‌تصحیح استنباط جنا با لی 
که‌گفتید مسئله‌ای است مربوط به آینده . نه» فردا ممکن است که شورای ملی مقاومت 
طرحی درموردنحوه بکارگیری متخصمین » نحوه فرض کنيدکتا رزدن سیستم کو پنی »نحوه 
محاکمات اصلا" برای اینکه نی عدالتی نشوددربیا ورد . مهمأ ینست که‌ما ازکا دربرنامه‌ما ن 
سرنوزنی تجا وزنکرديم .ا گردرمقدمه طرح خودمختازی هم ذیده‌با شید یک مسگله‌ی بسیار 
مهمی که‌دویست سیصدسا ل | ست مستله‌است حل شده وواقعا " درخدمت استقلال وتما میت ایرا ن 
هم حل شده درغیرا ینصورت نیروی گریزاز مرکززیرفشا رخمینی فیدا نیدچه میکرد؟ ملیسست 
تحت ستمء ژیرضرب » سا بقه‌ی تا ریخ ایران من ارجاع میدهم شما رابه‌سخترانی مرحوم دکتبر 
مصداق درمجلس شا نزذهم دربرآیروزمآرا وقتی که طرح انجمن ها ی ایالتی وولایشسی را 
دویاره آورده بودسرامتیا زنفت آنجا قشنگ تحلیل میکند که آقاایرا ن هرموقع دولسست 
دیکتا توری داشته ایا لات وولایا ت اختیاراتشان کم شده دولت دیکتا توری ووابستد. 
هرموقع ایران ضعیف بوده دولت مرکزی آمدندوحالتی دموکرا تیک یانیمه‌دموکراتیسک 
داشته آمدند ولایا ت رابا لاش بردند. درچنین سرآیطی توجه‌کنید که‌اکرشورای ملی مقاوخت 
با مهروا ما * مهمترین سازما ن سیاسی - نظا می کردستان نقطه پایان نمیگذاشت ازیکسو 
برتما میت ارضی خدشه نا پذیر, حاکمیت ملی » دولت ملی وآختیا راتش نه فقط درخدست 
آزادی واستقلال ایران نبود بعکس‌با لمال نیروها ی گویزا زمرکزرا تقویت میگرد . وا نگهی 
این غده‌چرکین وزخمی رایاقی میگذاشت برای اینکه » پیوسته من گفتم, دستآویزی برای 
یالکانیزه کردن ایران بشود. ماچكارکرديم ؟ مادرکاه‌رهمان برنامه آمدیم بتصویب 


رسا ندیم که‌برسر ارگان قانونگذ! ری داخلی مساگل غیرازارتش » دقاع ء سیاست خا رجی 


رجوی (۲) - ۴ - 


منابع زیرزمینی » تحت الارضی ء دادکستری » امتیت کلی جمهوری والی آخرکه توی 
طرح دیدید تضمین روی اینها دراداره اموری که‌درصلاحیت | رگا ن خودمختا ری است رای مرد م 
برای چه‌طرحی ؟ طرحی که باید زای گیری بشود درآینده » حدود مشخص نکردیم »مرز مشخ 
نکردیم آن‌ بایذ رای گیری بشود . خوب ازاین دموکراتیک تروا زاین درخدمتآزادی و - 

ا ستقلال وتما میت ارضی ایران تودوره‌ای که‌و! قعا " زیرعلاست سئوال است جدی ترچسه 
میتواندیاشد ؟ معیارمن اینست . این رااراخه بدهید با همین شرا یط . فرض کنید مشل 
آن فرضی که شما گفتید» اگری که برای من گفتید توسئوال قیلی » هرکسی که واقعا " ملی 
| ست به مظهرش به‌مصدق ببینیم چه‌میگوید. میخواستید چه‌یکنید؟ بگوفیم نه یک 
ملبیتی هست مبارزه‌هم دا ردمیکند خونش راهم داده کشته‌اش راهم داده» نیست ؟ بگوگیم 
نه »نه ءنه ما خودمختاری برای شما نمیخواهیم اینها . خودمختاری که معنی اش را مشخسص 
کردیم وحما رها ی قا طعش راوهرچیزدیگر که برانیمش این کا ردرستی است؟ وظیفه‌میبهن - 
پرستانه‌ای است ؟ شماحتی یادحتان هست که ممدق سرقضایای آذربا یجان چه‌مواضعی دا شت؟ 
همچتان مواضع شوونیستی نداشت ۰ خسوب » ماازآنجا الهام گرفتیم» الها م گرفتیسم 
منظورم اینست که نمیخواهم بگویم با صطلاح جوا ب سیا سی - دیپلما تیک نمیخوا هم بدهصم. 
آن ملی گرا کی که مابه آن معتقدیم » آن میهن پرستی سایقه‌ی تا ریخی دارد. خانسسوآذه 
را حقظ میکند قطعه قطعه‌نمیکند. خودمختاری اینست ؟ یاکمال میل . به‌این وسیله 
ما طح وصفای داخلی راهم مرفنظرا زصلح ومقای خارجي, منظورم طرح صلح شورااست باعراق 
تضین کردیم . نشا ن دادیم آقا بدون سرکوب با دموکراسی بدون شاه‌وخمینی هم کشور 
تما میت دا رد پاش هم امضاء میکنند خودشان » خودهم وطنان کردمان » پاش هم‌هستنه » 
نه‌آقااین افسانه‌ای که‌میگوید اگردولت مرکزی سرکوبگرنبا شد تجزیه‌میشود » چیزی که 
شا هی ها میگویند واینکه خمینی میگوید. این ازشماسئوال میکنم آین خدمت‌تاریخبی 
عظیمی نیست ؟ 

س- چون اینجا وظیفه‌ی من نیست که به‌سگوال جوا ب بد‌هم .. 

ج - يعدا " تودلتان جواب ید‌هید . 


س - یله »من راجع به آن فگر میکنم, 


روا ست کننده : آقاي متسعودرجوی 
باریخ مضا حبه ؛ ۲٩‏ مه. ۱۹۸۴ 

محل مصاحبه : دهکده اور سوق واز 
مضا حبه کننده + ضیاء صدقی 


نوا رشما ره ۳3 


ج - اجازه‌بدهیدالان که به‌اینجا رسیدیم چون شما بهرحال اینها رابمشایه حالا مورخ 
تا ریخ نگار ثبت خوا هیدکبرد برای اینکه درسینه‌تا ریخ بماند حالا نمیدانم آینده چه 
بشود . یکروزی هم ازجا نب ما وخودمن به‌نسل های آینده‌برسانم. خدمتی که دراین دوران 
شورای. ملی مقا ومت در پرکردن خلا*سیا سی دقیقا " درچها رچوب حفظ تما میت | رضی ا ستقلال 
ویکپا رچکی, ایران انجا م داد بسل ها ی بعد روی آن قضا وت خواهذکرد. البته ماچه 
شورا وچه‌سا زما ن متبوع من مجا هدین بهاء خیلبی زیا دی پرداختیم . طعنه ولعن ونیشخند و 
گزند زیادی هم تحمل کردیم. بسیا ری جا غاهم فهم نشدیسم» اما شخ خودشما هم میبوانید 
یک گوا»تا ریخی با شید . ابروزمصدق راحتی مخا لفین آنروزیش میروند زیرعکسش عکسبس 
میگیرند اما اگرشا هدباشید آتروز هم.اگزمیدا نید » بسياري !زاین !تهامات که علیبسه 
ما هسث عليه اوهم یود مستبد خودکام خود رای که کشوررا میخوا هدبه کمونیستها بد هدو 
تما میتش راآزبین ببردوو الی آخر. هرکسی که واقعا " بخواهدبها ین کشور خد مت بکنسد 
وبها یش راهم بپردازد ء نه‌اینکه‌بنشیند کیلومترها دورازاین کشور وفقط حرف بزنسسد » 
ازاین کانال بايد ردیشود . 

س آقای رجوی » شایع است که برنا مه‌دولت‌موقت راشما وآقای بنی صدرنوشتید وققط 
شما دونفر مسئول آن هستید ولی آنچه‌که مریوط به وا مف مبرم دولت موقت‌بیشود اعضای 


لائیک شورای بلی متاومت توشتتد . آیااین موضوع حقیکت داره؟ 


رجوی (۳) ۳۳ 


ج - والله اگرمن بخوا هم دررایطه بأشایعا ت وا ردبخث وجدل وپلمیک بشوم حدوحسبدود 
ندارد اما وا قعیت را بظورا ختما رخدمتتان عرض میکنم. 

تن نب متا فنکتم:, 

ج - ببینید » درشرایطی شبیه به‌ایران بالاخره یکی بايذ پیشقدم بشود » یکی با یددعوت 
بکند الیته فیه‌حق دا رند ولی بسته به‌وزن. میا رزاتیش, بسته یه‌مایه‌ای که برای جنبش 
پردا خته ,بب‌هرمبعیا ری » این دعوت یا پژواکش به‌خودش برمیگردد کمااینکه قراوان با 
خالا شما دعوتنا مه دیدید اعلام آلترنا تیو دیدیدیا بسته‌به وزنش وجرفش وسابقه‌اش وصدا قتش 
پژواک وا قعی پیدا میکند . شما هم جای مجا هدین با شیدیا مسئول شورا اول که میخوا هید 
کاریکتید شمابی که دارید عمده بارسراسری رابرمیدا رید خونش را میدفید نگاه میکنیبد 
ببینید که‌اینها ثی که آمدند خمینی راسرنگون بکننذوخونش رابدهند مبارزها ش‌را بگنند 
اگرمعت‌تدییبدکه مشروعیت .. اگرمردم بتوانش.د رای بدهند ا:زرای مردم ۳ 
| ینصورت ازمقاومت است بادوزه‌ای. که مقاومت هست . مقاومت که راه بازمیکندیبرای 
راي حاکمیت ملسسی . ینده‌که الان مردم به‌من رای ندادند» درشت است ؟ پس مشرزعیتم 
را ازمقا ومتم میگیرم باآنچسه ضدمردم است وآنچه‌که حاکمیت مردم رانقض‌کرد . اگسبر 
مردم گفتند آقا:بروخانه‌ات » میگویم چشم . درا نقلابا ت مختلف‌دنيا هم تاحالا شما ندیدید 
آخرینش خمیتی بنشیند توپاریس به‌شمابرنامه بدهدوامضاء کند . حرفهاي کلی میزند 
یه هرکسی جم هرحرفی که خوشش میآید» به روشنفکرآن حرف راء به‌عا می آن وب‌ییازاری 
آن راءاینهمه مصا حبه‌خبینی داشته تونوفل لوشاتو شا ندیدید برنامه ازآن درییا ید. 
ما آبدیم آقا بنده دعوت کننده برنامه رامن نوشتم آنموقع برای آقای بنی صدرهمم 
قرائت‌کردم ودیدیم که گواهی ایشان هم هسب پای این . شورابه‌این ترتیب تشکیل شبد 
که‌ببا ز نا ن مجاً هدین به‌آقای بنی صدرپیشنها دکرد من دریکی ازمصا حيه‌ها یم مضا خبه‌شما ره ۵ 
گفتم آقای بنی ضدري که ریاست‌جمهوری هم امضاء نمیکرد شمام هم شده‌بود » رژیم الان 
آزنظرما تما م شده‌بود , که آقاشمابیا رئيس جمهورنقا ومت بشو , البته اتعطا ف‌بخضسبسرج 


رجوی (۳) س ۲ب 


میدا ديم |مضاء ها ئی میکردکه ما قبول ندا شتیم بارها من بیگقتم مشروعیت نا شی ازچیست 
خطا ب من مشخص بود .. 

س- بنا م رئیس جمهور منتخب مودم ؟ 

ج بله ماکه قبول نداشتیم اصلا" مبناده ۲ برنا مه هم هست » متتها انعطاف 
بخرج میدا دیم پیوسته ومیشاق راکه ایشان نوشت ما آنقدرا نع ف‌بخرج دادیم که 
گذا شتیم میا قش راهم ایشا ن. بنویسند دزحالیکه با ورا ما خمل میکردیم . مورد قول 
هیچکسی واقع نشد. منتها مسئول آن شورا ودولت من بودم . خوب هرکسی میدا نست که 
ایشا ن نقششا ن با صطلاح نقش اجرائثی که نیست » درستاست ؟ 

یه 

ج ب بسیا رخوب . بنده بایدمعرفی میکردم که آقا دولتی اگرقرا را ست تشکیل بشود مشبل 
تمام آلبترناتیوها دولتها ی سایه وا پوزیسیون تو کشورها ی هم اروپاثی که دیدیم حتسی 
وزرا یش را هم معرغی میکند . بنده میبا یدبا امضاء هباثی که زیرش هست , لدعای دیگری 
نکردیم که » معرفی میکردم آقا مااثی که قرا راست‌دولتی درآینده تشکیل بدهیسسم 
دیدگاههاهم حتی اینها مت »که اشا ره‌کزدید اسلام را ستین نوشتید. آن نظرنویسنده اسست 
دیدگا ها یش ا ست ءدیدگا هها هما ینها سث خط اقتصا دی - اجتما عی وسیاسی هم آاینست » بسر 
این اساس هم نسل رزمبده‌ی موجودحاً ضرا ست وحدت بکند چون وخدت تا پا یه ندا شته باشد 
معلوم نیست که روو, چیست . یعنی من که دارم مبارزه میکنم برای این حداقل هاست 
آزادی است وا ستقلال وکبا اینکه دیدید . خوب , صا.دقانه هم درقصل دیدگاهها حتسبي 
دیدگا هها ی خودمان راء موقعی که نوشتیم مابرای ششماه‌هستیم‌مشخس کردیم, که فردا کسی 
نیا یدیگویدآقا تا پا ریس بودن خودشان راخوب معرفی نکردنه ,بله؟ کارخمینی راتکنرار 
کردند . فرصت طلبی وپراگما تیسم سیاسی راگذاشتم کتار با وخودی که‌به‌فیز ربود بهتربودیک 
چیزخلاصه. وجمع وجوربری ولی برای اینکه ایندقعه‌به ملت بگوئیم آقا آگاها نه‌انتخا ت بکن 
فقط هدفت | بُداختن خمینی نبا شد مثل دفبعه‌پیش انداختن شاه بودحا ا هرکسی میخوا هدبیا ید ؛ 


احتيا ج ندا ردس گشدبخورم بتما می شهدا که صرف صرف هدفم این یود . تشستیم نوشتیمکه آقا 


رجوی (۳) سر کت 


100 های ما اینها ست » آقای بنی صدرهم امضاء کرد . بعدا زآنهم اعلام کردیم که‌ما 
نمیخواهیم کسی معتقدبا شدبه‌اینها کما اینکه اسلام را ستیین مال منست اینجاتبعیسض 
نژادی وجنسی ومذهبی ندا ریم » بموا دبرنامه موادش درا صول عبا رت است ازآزادی»! ستقبلال 
وضع نمیدانم زن » وضع ملیتها › وضع اقلیتها , رفاه‌اجختماعی › امنیت » سیا ست خارجی 
هرکسی ملتزم است به اینها بیا ید »ما حاضريم وخدت بکنیم‌بااو» درست ابیت ؟ هنوزهم‌که‌کسی 
نیا مده‌بود ولی ما میبا یستی خودما ن را معرفی میکردیم بااین سروصدائی که بلندشبدیم 
آمدیم اینجا مااینکارراکرديم» خوب ؟ بهیرنامه بااین اساس‌باهم وحدت کردیم» ما 
که مثل خمینی نیستیم بگوتیم وحدت هده‌با هم ,برسرچی ؟ معلوم نیست . بیا ثیدراً ی بدهیذ 
جمهوری اسلامی معلنوم نیست » بیائید بگوشید دموکراسی معلوم نیست . آخرهرکسی 
حرف خودش را میزند آخرهرکسی خرف خودش را میزند . فردا یک کسی نگوید دموکراسی چیست ؟ آقا 
دموکراسی اینست؛ا زدیدینده آزادی اخزاب‌است » اتحادیه‌ها است فلان وفلان است. استقلال 


هم اینست یشناسید با کی طرف هستیید . دلتان خواست رای میدهید » پخش هم کردیم‌دردااخل 


مردیم آبران که آقاآلترناتیوی که ما پرچمدا رش هستیم اینست » نمیخوا هی ری شسده 
م اگرآمدی ویا ما وزدی خمینی راانداختی یعنی عملا" پذیرفتید دیگر تابعدنور ت 


آنتخابات بشود ششماه هم بیشترنیست » هیچکس هم تا بجا ل به‌شما چنین سنډی نداده‌تودتیا 
هیچ جبهه‌ای , جیچ سا زما ن آزادیبخشی که آقامن ششما ههستم سدنمیدهدبەش ا . 
بتابراین اینکه من ادعا میکنم شورای ملی مقاومت دموکرا تیک ترین جبهه ازاین نوع 
درجها ن است » تأ ریخش را هم دقیق خواندم ازویتنام تاسا ندانیستها تاسازمان آزادیبخش 
فلسطین هرکدام را که میخوا هید , خوب ؟ بعدوقتی که اجلال شورا یک تعداد اعضاشی 
پیوستتد با التزام به‌همین برنامه واجول وموادش آمدند وقتی مشخص شده که آقاما 
ششما ههستییم درعرض ششما ه هم که همه کا رها رانمیشودانجام داد» ماهم که‌معرفی کردیم 
خودمان را گفتیم آقا درعرض این ما کزیمم ششماه مبرما تما ن اینهاست بله, کلمفذیسه 
کلمه‌با تصویب دسته جمعی . تصویب دسته جمعی یعنی مجا هدمسلمان توش بوده لاگیک 
هم بوده» کمونیست هم بوده , دموکرات هم بوده , سوسیا لیست هم بوده , لیبرال هم بوده , 


رجوی (۳) = ھت 


امضاء ها کی که بعدآ " دیدید . 

تا 

ج - آنهاراکلمه به‌کلمه روش توافق کردیم که آقاء اولش هم بنوشتیم» مبرمات‌این 
دولت | ينها ست . 

س - یعنی برنا مه‌ای که داده‌شده ». برنامه دولت موقت . 

ج یله » یعنی برنامه دولت موقت آن که هست نوشته شده هست خدمتتان . زظاشف 
میرمش‌این ده‌تاست. .البته من یکفدم بیشتربرمیدارم‌یرای شما دولت درششما ‌بتواند 
انتخا بات آزاد» واقعا " آزادیه‌آن معنی که آنجاهست.برگزا ربکند خودش مهمترسسن 


مبرما تش‌است . اآگرازهمه‌ی مذا کرات‌شورانتوانم به‌شما یگویم این را میتوانم‌اضافه 


بکنم کهلاا قل نماینده‌مجا هدین » چون حق سا زمان متبوع خودم است » ششما هرا هم زياد 
میدانست کمااینکه همین الان هم ماحاغريم دولت واینهارایگذا ریم بکنا ررفراننسدوم 
بشود ویا هرترچیب‌دیگر وبراي اینکه شورا پا بگیردچندچیز مهم را پذیرفتيم یکی ششما هرا 
یکی رای متساوی راء یکی حق برا بروتویرای احزا ب وجریا نات سیا سی‌را وا ینکه‌تا دوسا ل و 

نیم دیگرکه طییعتا " اول خوب ما محیوب تریم دیگریخوا هید توتاکتیک‌های انتخا با تشسی 
وارديشويم, انتخابات یک تنه ریا بست جمهوری واینها ندا ریم بنایزاین فکرکتم روشن 

کرده‌با شم , 

س د یله . من فقط آن چیزی که موردتظرم ببزدا ینست که این برنامه شوراي ملی مقا ومت 
ودولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران بانضباماساسنامه شورای ملی مقاوسبت 

ووظا ثف مبرم دولت موقت با راي ويا موا فقت کلیه‌ی اغضای شورای ملی مقا ومت تصویسسب 
شده و مشتشر شد ه . 

ج - به بلاحظه‌کنید گفتم خدمتتان » نه . برنامه دولت موقت شورای ملی مقاومت رامن 
یعنوان مسئول شورا بعنوان پایه‌ی وحدت نوشتم . خوب . اساننامه وظائف میرم هولت 
موقت وتمحیحا ت فصل | ول برتا مه که‌گفبيم‌ششما ه موادالحاقی املاحی این را کلمه‌به کلمه 


دسته‌جسعی پذیرفتیم وتمویب کرديم . !زاین پس کسی که بعضویت شورا درمیآید مطاتق 


رجوی (۲) نب 


ماده‌ی ۵ اساسنامه پذیرش هرعضوجدید مستلزم التزام به‌یرنامه , التزام نه قسسول » 
دولت موقت هبه مصوبات شوراست که کتبا " با یدیه‌مسئول شورااعلام بکند . درپرا تیک 
مبرمات دولت بیش ازآنچه‌که شما دیدیدکه بتصویب کلمه‌به کلمها ش رابا هم نوشتيم نخوا هد 
رسید . الخزام هم باقبول , تأکید‌میکنم» تفاوت‌دارد» روشن است ؟ 

س - یله »یله . 

ج - چه‌چیزش را من نوشتم ودرآنموقع اقا بنی مدرهم | مضاء کرد » چه‌چیزش را دسته‌جمبی 
تهیه‌کرديم. » چه‌چیزپرا تیک | ست وبعدپیوستن به شورا چگونهاست . 

س- آقای رجوی » وقتی که افغانستان موردتها جم دولت شوروی قرارگرفت عکس العمل 
سنا زما ن شما چه‌بودنسبت بها ین موضوع؟ 

ج - مگرنخوا ندیدتومجا هد ؟ طبيعي است که ما مخالفیم . مادرپرنسیب با هرگونه‌حضسورو 
دخا لت قوای هرنیروودولت خا رجی درخاک دیگره‌خا لفیم . نبیتوانيم بپذیریم. 

س - متشکرم. . آقای رجوی , اگرلطف بفرما کید به‌ایین آخرین سثوال بنده‌هم جوا ب‌بدهید. 
علت جدا ئی ازآقای بنی صدرچه‌بودآقا ؟ 

ج - بیینید » من نقسش فوق العا ده‌مسگولی دارماگرقبول بکنید .. 

س - یله خوا هش میکنم . 

ج ب دهها هزا رشهیدیا زندانی سیا سی را با یدخط شان را پیش ببرم وحرفشان رابگویم. ترجیح 
میدهم این راهم به‌تاریخ وا کذا ربكتم وواردگفتگوی آ میخته‌با پلمیک نشوم بنایراین 
بخا طر مسئولیتم دوتااطلاعیشورا رابدون مضا“ شخص من که‌مسئول شوراهمتم تک تک اعضاء 
شوراامضاء کردندوبخصوس اطلاعیه دومیش رابه‌شما نشان میدهم باپانزدها مضاء کلیهاحزاب 
وشخصیتهای عضوشورا خودشان دسته جسعی تهیه‌کردند کلمه‌به‌کلمه وامضاء کردندزیبسرش » 
لابدبا خبرهستید دیگر . 

نی یله این در فخا هخا باق ها ۶ 


ج یله ؛ 


زجوی (۳) ¬ ۷= 


س خوب هست آنجا دیگر . 

ج - من ترجیح میدهم این را از ش برایتان صحبت‌بکنم. خوب شایعات خیلی زیا د است » 
بعدا زخا تمه‌دا دن همکا ری شورا با آ قای بنی مدر»ا زقبیل میخوا هندیروندیست گروههای 
کوچک ما رکسیستی » به‌چپ بکشند » نمیدانم عراق امثشالبهم. آنچه‌که شودا میگوید عبا رت 
ازاین امت که درقبا ل همه‌فایعات » شورا مواخع خودش راا جباتی بیان میکند» 
(۱)ما رژیم خمینی رارفرم پذیرنمی بینیم واینکه آلترناتیوبتواند ازدا خلش دربیا ید 
درتما میتش با آن مبا رزه میکنیم ومقا ومت تدافعی مسلحانه وقهرآمیزهم ضروری است 
مثل تمام ملتها ئی که‌درمقایل فا شیسم حا لا این ما استبدا دمذهیی دا ریم» مقاومت کرد ند 
وطرح صلح واقدا ما ت‌مسئول شورا درراستای صلح را » اقدا ماتی که تا حا لا شده وخبردا رید» 
اینها را یتما م وکمال اسباب افتخا روسر فرازی شورای ملی مقاومت‌میدا نیم. بتایراین 
شایعاتی راکه شما بعضا " شنیدید یا خوا ندید محت‌ندارد ازجمله ایتکه اینها میخوا هنضد 
با حزّب توده مشلا" همکا ری بکنند . درجلسه اسفندما ه حزب توده‌مطابق بیانیه‌ای که لاد 
این را هم دیدیدوبها مضاء خودمن منتشرشده ما تکلیفما ن. را با حزب توده‌یکسره کردیم. 

س - نه مسگله‌خزب‌ توده مطرح نبود ققط آنچیزی که شایع است اینستکه به‌این غلت که 
سا زما ن مجا هدین خلق با عراق همکا ری صمببانه‌ای داردوبادولت عرا ق رفت وآمددارد به 
این علت بودکه‌ایشان کناره‌گرفتتد . 

ج - عرض کنم که اگرشما تصمیم شورارادیده‌با شید درا طلاعیه‌مورخ ۲۴ مارس شورای ملې 
مقا ومت حصمیم میگیردکه به‌همکا ریش با آقای بنی مدرخا تمه بدهدوالبته ستت بسیا رحسنه‌ای 
هم گذاشتیم شوتا ریخ ایران میدا نید اول طرفین بهم دسته‌گل میدجند بعددا ما علیسه 
هم میزنند. درشرا یطی که خوب‌خیلی ازاین آتها مات وشایعات هت که شما گفتید فکسر 
میکنم این وظیفه‌مجا هدین وشخص خودمن هست که سبت‌جدیدیگذا ریم چون نوک تیزتهمت‌ها 
هم متوجه مجا هدین ابت . به این دلیل است که‌وا ردپامیک نمیشوم وقضا وت رایه‌تا ریخ 
میگذارم. نه, قلب مسئله بهیچوجه عراق نیست » قلسب مسئله ما وهدف شورا وآ رما ن 


رجوی (۳) - ات 


شورا اصولا" ووحدتها وا ختلافا تش هم برسرخمینی است چنانکه درا طلاعیه‌دسته جمی 
افراد شورا گواهی دادندرویش وفکرمیکنم که با زهم‌یرای ثبت درتا ریخ چددررا بطه 
با نجا ت جا ن آقای بنی صدر» اگرشنیده‌با شید من همسروبچه‌ی خودم‌را هم گذا شته بودم‌کسسه 
! گرخطری متوجه ایشان شدا ول آنها یا مطاح پیشمرگ بشوند ,چه‌دررابطه با ا نحقا ل ایشان 
ازدا خل کشوربهاینجا بوسیله‌ی خلبانان مجا هد » چه‌درمجموعه احترا مات وحقوقی ک‌ما 
قاثل شدیم . شاید شماخودتان شاهدبا شیدکه‌درآن ماههای اول ما زیرچه‌فشا ری بودیبنم 
بخا طرپذیرش ایشا ن . فکرمیکنم حقیقتا " آنچه‌که ازدست ما ونسل مایرمیا مدکوتا سی 
نکردیم کما اینکه یقین دارم که‌هیچکس بیشترا زما درمیدا ن عمل تا ا مروز ءفردا را من نمی - 
دانم اگرفرداخرا ب‌بشود من نمیدانم» بهای آزادی واستقلال ایزان راازجمله دررا سطه 
با عراق نپرداخته . میدانید که‌ما درمفوف مستقل خودمان بغدازتجا وزعراق به‌ا یران 
جنگيديم باآن فنتوززندانی هائی دا ریم زندانیان جنگی درعراق ازیشت هم رژیسم 
ما زا هدف قرا رمیداد وفکرميکنيم که‌کشاندن مرا ق به‌موضع پذیرش طرح صلح مطلوب‌ ما 
وملتما ن » اينکه عراق تما میتایران رابپذیرد دراین بخیوحه‌ی منطقه ویاایسن 
سیا ستها ی خا ئنانه خمینی ملی ترین کار » میهن پرستانه‌ترین کاراست . بهیچوجه 
نگذاشتیم خلا را تیروها ی شا هی وخمینی پربکنند . برایمان بهرحال عیین همان داستان 
خود مختا ری که گفتماسیا ب سرفرازی است . دراثراصرا رها ئی که‌بعضی وقتها خبرنگاران 
میکنند من یک جمله گفتم وخدمت شما هم یکیا ردیگرتکرا رمیکنم. 

تن ند تا سک 

ج - که‌اگرعراق این توانائی رامیداشت که ازخودش رژیم یا دولتی درایران برروی کسار 
بيا ورد چون بنظرمن بطزر ژئوپلیتکی ‏ استراتژیکی - باریخی زهیج جهت چنین توا تا ئی 
راعراق ندا رد» نایب تخست وزیرووزیرخارجه‌اش اینجا نمیا مد خوب میرفت همان جما ران 
را میزدوآنرا میگذا شت . بازهم دریکی ازتاریک ترین ادوا رتا ریخ ایران کسی میخوا سست 
که‌سینه سپرکند کسی که آزمایشش رادرمیدانها ی نیردبا شکنجه‌گران‌ودژخیمسان دورژیم 


داده » آزما یش صلح خودش راهم وآزما یش هوشیاری منطقه‌ای وبين المللیش راهم بدهد و 


رجوی (۳) 1 


ازمنافع ملت ومردمش‌دفاع بکند. این شایعات زاجدی نگیرید . وا قعیت چیست ؟ واقغیت 
اینست که ما آن کاسوپولنتنیسم ارتجا عی خمینی راردمیکنیم. ازروزا ول با سیا - 
صدور | نقلاب مخا لفت کردیم وباسیاست دخالت درا موردا خلی دیگران . این سیا ست تابحال 
یک میلیون کشته گرفته ازما وخیلی فتنه‌ها بپاکرده . این سیا ست سرپوش بحرانها ی درونی 


رژیم است‌در همین بنج ما ه‌قبل ) زجنگ هم‌ما هشدا رسیدادییم. زمینه‌ی جنگ رابا این 


شعا را رتجا عی خمینی ساخت » البته قوای عراق تجا وزکردند وما هم جنگیدیم.ا ما وقخی که 
عراق میگویدکه من طح بیخواهم عقب نشسته وکتبا " امضاء میکند وجوابهای کتبی اش 

را اینجا من به‌شما نشان میدهم کهآقاما خواستا رصلح هبتیم وطرح ضلح شورای ملی مقاوست 
را میپذیردبعنوان مبنای مذا کره »پاسخ کتیی مندهد . مسئول دولتیش میا دا ینجنب | 

بیانیه‌ی طح با مسئول شوراامضاء میکند . فکرمیکنم دیگرخواست خمینی با یدمگریا شد 

که‌ما میا ست صلحما ن راا دا مسسه‌ندهيم . البته خوب‌دراین مسیرشایعات ست ولیسی 

چه‌کسی باید تصمیم یگیرد؟ قکرمیکنم مردم آیرا ن باید قفا وت کنند . تا آنجائی کهه نن 

میدا نم سیا ست طح ماهمان قطم بمیاران » هفته ملح که گذاشتیم به‌جدمیگويم ازحمایت 
بیش زنود » نودوپنج درصدیرخورداراست بخصو آن قطع بمباران . بتایراین دیسر 

مشکلی ندا ریم . 

س- اقآ ی رجوی باتشکرازاین وقت‌اضافی کهبه‌مادادید... 

ج - خوا هش -میکنم . 

س - وبه‌سئوا لات ما پا سخ داندید مصاحبه رادرایتحاخاتمه‌میدهن . خیلی ممنونم ازحضورتان . 
ج - این مصا حبه راکه سکوا لاتش راآقای .. 

س ضا۶ صدقی . 

ج - آتای ضیاء مدقی مطرح کردند مجازهستندکه‌هراستفادها: راازآن بکنندیا دراختیا رهر 
کس دیگربگذا رند یا چا پ یشود . درهرحا ل ا ختیا رات با شخص خودا یشان است . 

س - ازتاریخ خاتمه مضا حبه ؟ 

جچ یله , آزهمین الان . 

س - خیلی ممنوبم ازلطف شما . 


روا یت‌کننده : آقای رمزی عطا ئی 
: ۱۱ جون ۱۹۸۵ 

محل مصا حبه : شرمن اوکس 

مصا جبه کننده : شهلا حا شری 


نوار شما ره ۳3 


خاطراتآقای رمزی عطاشی در شرمن اوکس یازدهم ژوئن ۱۹۸۵ مصاحبه کننده شهلا حا ئری. 
س- آقاي رمزی عطاثی سئوال اول من راجم به سابقه خانوادگی شمااست . ممکی است 
خوا هش کنم راجم به خانواده پدری خودنان تا آنجا که میدانید توضیحی برای ما بدهید . 
ج - واله پدر من در قلهک تهران بدنیا آمد و مدتها دوره جوا نیش در نجارت بود ودر 
اواخر عمرش در شرکت نفتِ آبادان کارکرد بعد همانجا هم فوت‌شد . ۲ جدا دش پدربزرگ 
من آ نطور که میگفتند یک روحانی بوده در قلهک و خانوااده پدری من از قلبهک هستند. 

س ممکن است کمی راجع به طرز تربیت‌ایشان » طرز بزرگ کرنن ایشان» طرز تحصیلشان 
محبت بفرما ثید 

ج ايشان تحصیلات عا ليه نداشتند . ولی پنج تا پسر را ترییت کردند . برادرهضیبای 
بزرگ من در کالج آمریکائی در اصفهان در قسمت‌شبا نه روزیش تحصیل کردند. خود من. 
دیستان رازی آبادان میرفتم تا سال شهریور ۱۳۲۰ . و بعد از شهریور ۱۳۲۰ که پسدرم 
فوت کرد ما به تهران آمدیم و ادامه تحمیلاتمان را برادرها یم درکالج الیرز و خود 
من هم در الج البرز و بعد دا را لفنون و آخرین سال تحمیلی متوسطه‌ام را در مدرسے 
نظام انجام دادم . 

س پدرتان چه‌مشاغلی را عهده‌دا ربودند. من‌دلم‌میخوا هدیک ذره بیشترراجع به‌این موضوع ۰۰۰ 
ج ‏ یله » واقعا" آن موقع من خیلی بچه بودم من در حدود» پدرم که مرد در حدود ده‌سالم 
بود . هما نقدر میدا نستم کارمند شرکت نفت است‌دیگر نمیدانستم چه کار دارد میکندو 
نمیتوانم بگویم در کدام قسمت‌از شرکث نفت‌کار میکره . 


سب اگر میتوانید راجع به مادرتان 


رمزی عطا ئی (۱) 7 


ج - مادرم من از خانواده فیلی هستند و 

س- معذرت میخواهم فيلي, ؟ 

ج - فیلی . و اینها در ایلام قبیله‌ثان هست طایفه‌شان هست ایلاتی هستند بقول معروف 
و قسمت پشت کوه. اجداد مادری من یک مردان خیلی رشیدی بودند و نامدار . شاد 
جد سوم یا چهارم ما دری من آن قداره معروفی است که در تمام نواحی پشت‌ کبسوه 
و قسمتی از عراق » چهل ننزارتا نفنگچی داشته آن موقع و بهمین خاطر پدربزرگ من 
کنسول ایران بود در عراق زمان نامرا لدیبشاه و لقبی هم داشت وثوق الدوله سا 
وثوق الممالک » نمیدابم » یک همچین چیزی . و اصولا' ایلاتی بودند و هنوز همیقا یای 
فا میلشان در همان پشت کوه و ايلام ستند. فامیل مادری من امیی ترین چیز ایرانی 
هستند دیگر چون ايلام تنها جایّی بود که در موقع جمله | عراب تببلیم اعراب نشد . 
ترا ف ری ا مان یاب د ینف ر ار 
هیچوقت میسر نشد چون تمام اختیارات فامیل دست دائې بزرگ ما بود حاج فینا لدوله 
فیلی و او هم به دلائلی نمیخواست که زیاد با آن فامیلها یش آن ور کوه تمساس 
داشته باشد», بله. 

س چرا شما دلتان میخواست برگردید به ايلام . 

ج - یرای اینکه اصولا" من از زندگی ایلامی یعنی زندکی پاک ايلام خوشم میآید وا صولا" 
میخواستم‌ببینم که فا میل مادری من ریشه‌شان بکجا میرود و شخصا " بروم آنجا و تحقیق 
بکنم . برای همین میخواستم بروم والا منظور ډیگری نداشتم چون ت اسب سواری بلدم 
نه , بله ۰ 

س ممکن است که راجع به تاریخچه تولد خودتان » محل تولدتان طرز تربیست 
خودتان لطفا" محبت بکنید . 

ج - واله من در قصر شيخ خزعل بدنیا آ مدم . 

س ت عجب .۰ 


ج - بله , البته نه موقعی که خزعلی بوده . دائی من رئیس‌کل گمرکا ت جنوب بود ودرآنجا 


رمزی عطا ثی (۱) رد 


زندگی میکرد و مادر من مهمان برا درش بود سر من هم جامله بود ومن هم‌هفانجا بدنیا 
آمدم . دوران بچگی من در همان آبا دان گذشت . دوران تحصیل ابتدائی ام همانجا شد 
و بعد هم به تهران آمدیم و تربیت ماهم خینی در عين حالی که خیلی سخت بود » یبعضی 
پدر من خیلی خیلی مقید بود به تربیت ما » خیلی سختگیر بود ولې با تمام این 
بخت گیریها یش مثل بعضی از پدرها هیچوقت‌ما را کتک نمیزد همان قدر اخم‌بما. میکرد 
و يا خیلی که دیگر تنبیه با لا میگرفت به ما میگفت مثلا" تا دو زوز حق ندااری باما 

غذا بخوری ‏ سرمیز بیاثی یا سر سفره بیائثی : و خوبختانه ما پنج تا برادر کته 
بزرگ شدیم همه‌مان میترانم بگویم خوب هستیم » نه آلودگی مشروب پیدا کردیم نه 
چیزها ی دیگری که هست . و البته. بیشتر از پدرمن مادر من عهده‌دار تربیت‌ما بود. 

ما در من شاید یک شیرزنی بود که به عقیده من نظیرش نبود و نخواجد آمد. اودرنربیت 
ما خیلی خیلی موثر بود . 

س درچه سالی ما درتان فوت‌کرد قا ؟ 

ج. .ما در من در چها رسال پیش فوت‌کرد که من اینجا بودم . 

س د پس بعد از پدرتان تا مدتها حیاتد! شتند . 

ج ‏ پدر من وقتی فوت کرد مادرم .سی وشش سالش بود. خیلی جوان خیلی یبا , ولی تمام 
جوا نیش و زیبائی اش‌را گذاشت روی تربیت کردن ما پنج نا پسر . 

س خواهر بدا رید ؟ 

ج د نخیر متاسفانه . 

س- شما در کدام از بچه‌ها ؟ 

ج - من یکی به آخر هستم . 

س یکن به آخر چهارمی هبتید ؟ 

ج- چها رمی هستم بله. البته هفت‌تا پسر بودیم دوتایشان میمیرند میتوانستیم یک جوخه 
درست کنیم . 


رمزی عطاتی (۱) ۴ 


ج - من تا کلاس چها رم در آبادان بودم. بعد تهران آمدیم نحصیلات ابتداثی ام را در 
ابتداشی و محوسطه را در تهران انجام دادم . تحصیلاتا بتدا ئی‌مان مدرسه رازی بود مثلی 
اینکه درست‌یادم نيبت . بعد هم به الیرز رفتم بعد از البرز رفتم به دارالفنسسون . 
بعدهم. دوسال آخر متوسطه را رشتم به. دبیرستان. نظام . ممکن است بگوئید چطورهی‌مدرسه 
عوض کردی ؟ من ورزشکار بودم من مدارس میا مدند ما را میبردند مثل اینکه اینجا 
هم همین کا رها را میکنند منتهی اینجا. پول میدهند آ نجا پول نمیدادند. من یا دم‌هست 
وقتي ما را خواستند ببرند دییرستان نظام و آمدند با ما 1۲118۳۷186۷ کردند 
اولین سالی بود که. مدرسه نظام را بعد از سه سال که از همه چیز محروم شده بود »چون 
آن موقم من جز“ تیم کالج بودم البرز , که اینها ریختند توی زمین. ما را کتک زدند. 
از همان موقع اینها محروم شده بودند يعد سالی بود که بايد اجا.زه داشتند دوی‌اره 
شرکت کنند اینها. شا مل بهترین ورزشکا رها" بودند. ایتستکه آمدند ما را جمع کردنضد 
من خودم هم علاقه به نظام داشتم و زفتیم به مدرسه نظام . 

س - چه ورزشي یبود ؟ 

ج - من فوتبال بازی میکردم » دو میدانی » دو استقامت . موقع جوانی ام همه جور 
ورزش میکردم . 

س- چرااز آبادان تصمیم گرفتید به تهران بروید ؟ 

ج - آبادان دیگر ما چیزی‌نداشتيم . تما فامیل ما دری من تمام فا میل پدریم‌تهس‌تران 
بودند . ما قوم و خویشی توی آبادان ندا شتیم فقط توی آبادان مانده بودیم بخاطسر 
پدرم . و برادرهایم هم که اصفهان تحصیل میکردند دو تایشان , اینستکه آنها رامنتقل 
کردند به کالج تهران و ما درم هم آمد در تهران بیش هم فا میلها یمان باشیم و از آن 
گرما هم. بیا کیم بیرون ۰ 

س- شما کالج را در ایران تشرت بردید ؟ یا 

ج نه من بعد از آنکه دوران دبیرستان تمام شد نیروی دریاشی دا وطلب میخواست بعدا ز 


جنگ بود و أ ولين بار بود که نیروی دریا ئی دا شت دوباره تشکیل میشد من ملحق شدم به 


رمزی عطائی (۱) رنه 


نیروی دریاثی بعد از گرفتن دیپلم و برای طی دوره دانشکده که چهارسال است‌به انگلستان 
رفتم . 

س - در چه سالی بود . 

ج - ۱۹۴۸ ما رفتیم و ۲۵ به درجه ناوگان دومی مفتخر شدیم و در دیروی دریاشی ایران 
مشغول کار شدیم . 

س میفرمودید . که رفتید به 

ج E‏ وارد نیروی دریائی شدیم که البته این دیگر هما نطور آدافه داشت تا مرحله 
ا 

س - قبلی از اینکه به مرحله آخر برسیم من میخواهم از شما یک سئوال بکنم. برمیگردیم 
دوبا ره به آن خاطرات دوره بچگی › میخواهم ببینم از چه سالی شما این ايده رفتسن 
به ايلام به ذهنتان خطور کرده که اینها يک مردمان پاک و مننزه ووارسته‌ای هستند؟ 
چه سنی بود ید شما ؟ 

ج د سن د. حدود چها رده » سیزده › بین سیزده و پانزده‌سا لگی . 

س - در این سنی که تمیز نیک و بد 

ج - بله . خیلی دلم میخواست بروم به آن 

س هیچ آشنائی باخود افراد ایلامی بغیر از مادرتان داشتید ؟ 

ج + ته هیچ املا" . 

س شما یک کمی راجع به سابقه تحصیلاتی خودتان توضیح داذید اگر ممکن است یک ذره 
. بطور مشروح تری توضیح بدهید . 

ج - بله» من دانشکده درياشي را که دورهاش چهار سال بوذ انجام دادیم بعد تحصیلات 
دیگوی هم شیر ریا ریا کی یرای ما اقرا ھم کر دورو قارات مب الب اها در هاي 
اضافی بر آنچه که ما خوانده بودیم . چون میدانید سیستم ها هر چند سال هی جدید 
میشذ . دوره تویخانه را در آمریکا ديدم » دوره مخابرات را در مریکا ديدم , دوره 


Post Graduate School, Monterey u1 ٤ 
California. موشک درآ مریکا دیدیم یک سال‎ 


رمزی عطا ئی (۱) تب ۶ 


تحصیل کردم و بعد هم آخرین مرحله تحصیلی که در نیروي دریاشی انجام دادم دیدن دوره 
دانشگاه جنگ دریائی آمریکا بود که ۱۹۶۷ فارغ التحصیی شدم از آنجا . 

س- معذرت ميخو هم دا نشگاه جنگ بود ؟ 

ج - دانشگاه جنگ دریائی . United States Naval War College‏ 
س- ممکن است خواهش کنم که راجع به سوابق اداری خودتان » از زمانیکه شروع به کار 
اداری کردید در ایران و تا انتها یک توضیح مشروحی بفرما شید . 

ج - اولا" خدمتتان عرض‌کنم تا وقتی که من شدم فرمانده نیروی دریائی ایران کار اداری 
نکردم کار من همه‌اش‌کار دریا بود. من از ورودم به نیروی. دریاشی روی کشتی بودم تا 
بعد به مرحله فرما ندهی نا دگان. رسیدم و بعد هم فرمانده نیروی دریاشی شدم که آ بدم در 
تهران » و تمام دوران خدمتم در جنوب بودم . اولین باری که من در تهران مستقر 
شدم موقعی بود که فرما نده تیروی دریائی بودم ۰ 

س - من معذرت میخواهم اگر گفتم اداری شاید ميبايستي میگفتم دریائی . 

ج دریائی بله . 

س- ممکن است‌راجع به آن مشاغی خودتان توضیحی بدهید ؟ 

ج - من آن وقتی که وارد نیروی دریائی شدم بنام افسر(490 ناو پلنگ شروع به خدمت 
کردم . بعد بعد از مدتی شدم فرمانده اولین فرماندهی ام را گرفتم یک ناوچه‌ای سود 
ینام ناوچ تندر . بعد از آن دوباره به ناو پلنگ رفتم و فرمانده دوم ناو 
پلنگ بودم . بعد اولین افسری هستم که از هم‌دوره‌های خودم که به سمت فرما تدهی ناو 
پلنگ. انتخاب شدم . بعد از آن فرمانده ناو هرمز بودم که یک ناو نفتکش بود. بد 
فرما نده‌ناو ببر شدم . بعد فرمانده ناو دریایان با یندر شدم . 

س معذرت میخوا هم فرما نده اسمش چه بود ؟ 


تا وکروه اسکورت , فرمانده ناءگان شا هنشا هی د م و بعد از آن هم به سمت 


رمزی عظا ئی (۱) = ۷= 


س- ممکن است که این تاریخ ها را هم برای ما بگوئید یعنی موقعی که افسر ۰ اکبر 
در خا طرتان هست » افسر ۵۴6٩۴‏ ناوپلنگ بودید در چه زما نی‌بسود ؟ 

ج - ۵۱ ۰ ۵۲ که میشود هزار و نهصد و پنجاه و دو. 

س د ۲ ۱۹۵ ۰ بعد وقتی که وارد ناوچه تندر شدید ؟ 

ج - دوسال هزار و نهصد و پنجاه و چهار میشود. ۴ - ۵۳ ۰ 

س- بعد بازگشت به ناو پلنگ ؟ 

ج - آخرهای ۵۴ . 

س چه زمانی ؟ 

ج بعد دیگر بودم تا ۱۹۵۶ که فرمانده پلنگ شدم .در حدود فکر میکنم . 

س - بعد اگر ممکن است همینطور ناوگان هرمز چه سالی ؟ 

ج - ناو هرمز بين ۶ و ۷ ۰ ۵۶ و ۵۷ بود . 

س- ناو ببر ؟ 

ج - ناو ببر ٩‏ د ۵۸ ۰ 

س - آن دریابان بایندر ؟ 

ج - ۶۴ ۰ ۶۵ ۱۹۶۴ فرمانده ناوگروه بودم ۰ ۱۹۶۸ فرمانده ناوگان شذم . 

س- آن وقت زما نی که فرما ندهی نیروی دریاثی بعهده‌شما گذاشته شد. 

ج - هفتاد» هزار و بهصد و هفتاد. 

س مبکن است یک کمی راجع به این hierarchy‏ آي نله ترا این ازفا 
محبت کنید ؟ یعنی تا وهرمزچه‌فرقیآست‌ بین فرما ندهی ناو هرمز و فرماندهی ناو ببر؟ 

ج تاو ببر یک‌تاو 17182۷0 چنگی بود از نقطه نظر › بطور کلی میگویم. ناو 
هرمز یک با و نفتکش بود. ناو تدارکاتی بود که در دریا به کشتی ها سوخت میداد. هر 
کدام یک ماً موریت جداگانه داشتند . 

س - ممکن است راجم به این سلسله مراحل اینها و اهمیت های مقامی اش محبت بفرما کید؟ 
ج - بله , خوب البته فبرما ندهی ناو ببر از لحاظ مقام خیلی بالاتر از ناو هرمز بود 


رمزی عطا ئی (۱) ت 


برای اینکه آن یک ناو تټتاکټیکی بود این یک ناو تدارکاتی . ناو هرمز مسئول بود که به 
نا وها ئی که توی دریا هستند سوخت برساند که آنها بتوانند. مدت بیشتری را در دریسستا 
باشند و احتیاج به مراجعت‌به بندر برای تاع سوخت نداشته باشند . 

ی اینها اساسا " ناوهای ایرانی صن ؟ 

ج - اینها: ناو ایرانی ستند ۳ 

س- نه متظورم به تسا یی که به آشها سوخت‌فیدا دید . 

ج - بله ناو خودمان ناوهای جنگي . 

س- له . 

ج ب و ناو بیر یک ما موریت دیگری دارد از لحاظ جنگی » آن قلع ز قمع میکند.آن یکی 

خسسواربیار و جمع و جور میکند. یله . 

س- مثلاا قاو گروه اسکورت ؟ 

ج - ناو گروه اسکورت عیارت بود از ناو بایندر و ناو کهتموشی . بله, دو تببااز 
جدیدترین نا وها ثی بودند که به ایران دادند در چیز کمک های آمریکا و ما اینهارا. 
من ناو خودم را در آمریکاتحویل گرفتم و از آمریکا با ۳۴۷ خودمان با متوان‌های 
ایرانی بردیمش به ایران . ر اولین ناو مدرنی بود که وارد نیروی دریائی اییبران 
میشد . این یک نا وی بود که هم ضد زیردریاثی بود هم ناو سطحی . هم میتوانست در روی 
آب بجنگد هم با واحد زیردریاشی زیر آب بجنگد. این ناوها را در سال ۱۹۶۴ ما تحویل 
گرفتیم نو از 100276( در Shipbuilding company‏ 

س در ؟ 

ج Shipbuilding Company‏ درتکزاس . ممکن است بگویند مگ ر 
تکزاس‌هم کشتی میسازد؟ بله مینازه . 

س وا رد خلیج شد ؟ 

چ :وا رة غلیج مکزیکو میقود > 

س - بله . بعد وقتی که فرمانده ناوگان شاهنشاهی در خلیج بود. 


رمزی عطاشی (۱) = ۹ 


ج - بله» آن موقع ما وضع بهتری داشتیم برای اینکه بعد از این دوتا زمان تیمستار 
دریابد رسائی یک ناو انگلیسی خریدند و تیدیلش کردند به یعنی 70087۳8126 اش 
کردند » ناو آرتمیس . و چهارتا هم 1۳1826 انگلیسی خریده بودند و این ناوهای 
به حساب ناوشکن های انگلیسی خیلی مجهز بودند موشک ند هوائی داشتند» توپ‌چهار اینج 
داشتند و سلاح خمپا ره ضد زیردریائی و موشک های 111167 2 سطح به سطح با سرعتی 
در حدود سی و پنج تا سی و هشت‌گره میتوانست‌حرکت بکند . آن موقع ناوگان ما خیلی 
مجهز شده بود و موقعی که من شدم فرمانده ناوگان این واحدها در اختیار نیروی دریا ئی 
بودند که البته دو تایشان آن موقع آمد دو تایشان هم بعدا" آمد. 

س معذرت میخواهم اگر یک موقع سئوالها فی میکنم که ... 

ج ‏ نه شما بفرماثیه سئوالتان را . 

سب منظورتان از سطح به سطح چه بود ؟ 

ج - یعنی جنگ از سطح آب به یک واحد دیگری که در سطح آب است . 5۱1206 0 sur 4٥٥۴‏ 


۲ | یک 6 surface to‏ داریو » يک لح 10 surface‏ دارید. 


Sra 0 sub-surface‏ دارید . S۴4٥6‏ - نا8 زیردریاشی ا 
air - surface‏ چون هرسه تا هستندشما باید علیه هر سه تای این خطر آما دگی 

داشته باشید . 

س- ممکن است راجسم به‌خاطراتتان در زمانی که شما فرمانده نیروی دریاشی بودیسد 

محبت بفرمائید ؟ 

ج هم خاطرات شیرین دارم هم خاطرات تلخ . برای من تمام زندگیم نیروی دریاشی بود 

و نیروی دریائی هست و خواهد بود. برای اینکه بقول معروث از آن لحظه‌ای که آن جوانی 

در ما بوجود میآید در نیروی دریائی بوجود آمد سن نوزده سالگی و جز نیروی دریا ئی 

من زندگی دیگری نداشتم و خاطرات‌خیلی خوبی دارم از نیروی دریاثی و همانطوری که گفتم 

خاطرات‌بد . البته خاطرات بدش را آدم فرا موش میکند بدلیل اینکه خاطرات‌خوب بتوانند 
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همیشه توی کله آدم باشند شریک نداشته ب‌شد . تما مش خاطره است یعنی هرروزش خانلره 
است .موقعی‌که .+ زر , دارم با جریان اروند رود شما آشناشی دارید یانه؟ 

س - نمیدانم . 

ج - ایران و عراق ؟ من فرمانده آن عملیات بودم که این مشکل را گشودم .این برای 
من افتخار و خاطره است . جزایر تومب و ابوموسی را گرفتم . 

س - یک کمی توفیح بدهید 

ج - یعله »این خاطره است . موقعی که جوان‌تر بودم فرمانده دوم ناو پلنگ بودم جزیره 
فارسی را گرفتیم ما ء جزیره عریی را گرفتیم . 

س جزیره فارسی کجاست ؟ 

ج - جزیره فارسی وسط خلیج فارس‌است .ا لبته‌یعدجزیره عریی را پس‌دادیم برای اینکسه 
معلوم شد متعلق به عربستان سعودی است . ۱ 

س - آن هم در همان خلیج است ؟ 

ج - آن هم در همان جنوب » به حساب » پاشین تر ازجزیره‌فارسی است . جزیره سری را 
حأکیه کردیم. جرا که فن ان موق یک افر تاو بردم فرها تفای که وەت فا ده 
نا و تأکید کردیسمکه مال ایران است . 

س ری ؟ 

ج سسری . و آخریش‌ هم جزیره آبوموسی و تومب جق حاکمیتش را یرای ایران 
مسجل کرديم . 

س- آن تنب بزرگ و تنب کوچک ؟ 

ج ‏ تنب بزرگ و تتب کوچک . یله آن فرمانده آن عملیات‌من بودم. البته در تنب 
بزرگ ما کشته دادیم و تعدادی هم کشته شدند , ولی در جزیره ابوموسی خوشبختانه هیچ 
تلفاتی نداشتیم . جزیره را گرفتيم و پایگاه درست کردیم فرودگاه درست‌کسردیم 
تاسیسات خیلی مفطی در ابوموسی و تنب بوجود آوردیم . درست شب قبلش‌که ما برویم 
| علیحضرت همایونی تشریف آوردند آنجا , یک روز قبتش , و ۳۳16 شان کردیم و بسند 
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رفتیم و گرفتیمش . و اولین بار ما از واحدهای ها ورکرافت یرای پیاده کرنن قسوا 

استفاده کردیم شاید در دیا اولین بار بود که استفاده شد ها ورکرافت برای این 

منظور . 

س- چه سالی بود ؟ 

ج بین ۷۰ و ۶٩‏ بود درست نمیداتم . من فرمانده ناوگان بودم آن موقع . البته 

فرما نده نیروی دریاشی هم در محل بود تیمسار دریاید رساشی ناظر بودند برعملیات 

و خوشیختانه ما توانستیم خیلی راحت این دوتا جزیره را بگیریم و موقعیت بهتنری 

داشته باشیم برای کنترل کا مل خلی:: 

س ممکن است با ذکر تاریخ راجم به این عملیاتی که شمادر مدرش بودید محب ست 

بفرمائید » از اروند رود شروع بکنید یعنی اگر ممکن است توضح بدهید ببینیم 

که کی این فرمانده بود و چه کسی تصمیم گیری میکرد ؟ یعنی تصیم 

تاي 

ج - واله داستان اروند رود یک داستان خیلی مشکلی است از لحاظ تصیم گیری . ازنقطه 
نظر نیروی دریائی عملیات در یک رودخانه موفقیت آمیز نیست‌اصولا چون محل ما تور 
نیست و احتمال اینکه چند تا کشتی آن وسط غرق بشوند و اصلا' بطور کلی آن شاه اه 
بسته یشود زیاد است . البته آنطوری که به من گفته شد .من مطمتن نیستم که این محیح 
است يا غلط » آن موقع من رئیس‌ستاد تا وگان شا هنشا هی بودم و فرمانده‌هم تیمسستار 
منشی زاده بود. مث اینکه اینطور که از ایشان من شنیدم در ستاه تهران این عملیات 
را منتفی دانسته برای اینکه از نقطه نظر خطراتی که ممکن است از لحاظ بستن این 
ثاهراه بوجود بیاید و الیته حق هم باآنها بود. منتهی فرمانده عملیات‌زمینی با 
مرحوم ارتشید اویسی بود . ایشان در جنوب یک روز غروب باهم راه میرفتیم به من 

گفتند که >" ! علیحضرت همایونی از این موضوع خیلی ناراحت ستند. این وزير خارجه 

عرا ق این توهین را به ما کرده ء نیروی دریائی هم بطور محیح میگوید که این عملیا ت 
نمیشود مشکل است انا مش خطرات زیاه دار . اولا" خطرات جانی مسلما" دارد برای 
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اینکه اولین تیراندازی بشود میزنند به همان ناوها و ناوچه‌ها را ازبین میبرند 
و ممکن است هیچ نتیجه‌ای هم بدست نیاید ." گفتم " من دا وطلب هستم این کار رابكنم." 
گفت »" تو میدانی ممکن است کشتهبشوی؟ "گفتم »" با لاخره‌ما تحصیل کردیم‌این همه دولت خسرج 
فا کرده برای یک (؟ ) یک روز و ما این را بايد با یک گلوله بخریم دیگر. الان 


موقع خریدش است ۰" گفت »" پس من باید به عرض برسانم ." بعرض | علیحضرت‌همایونی 
رسا ندند و ایشان فرمودند ."گر دا وطلب است ما که نمیتوانیم جلویش را بگیریم ." به 
من ابلاغ کردند. و چون یک ما موریتی نبود که یایستی انجام میشد من هم دا وطلب خواستم 
از ملوان‌ها ی خودمان . البته مطمیین بودم که دا وطلب خواهد بود و تعداد دا وطلب آنقدر 
زياد بود که من نمیدانستم از بین کدامشان کی را انتخاب کنم . در هر حال یرای 
هر نا وچه تعدا دی انتخاب کردیم و تصمیم گرفتیم که برویم و يا اینکه بالاخره وظیفه‌مان 
را نسبت به وطن مان انجام دادیم کشته شدیم › یااینکه میتوانیم این راه را باز 
کنیم . که خوشبختانه رفتیم ۰ الیته تهدید زیاد شدفورا""لنگر بیانداز " ستسور 
داده شد از بصره * والا میزنیم »" گفتیم ۳ بزن. بالاخره ما آمدیم اینجا که کتک 
بخوریم حالا یا از آن ور یا از این ور" و موفق شدیم . از آن به بعد دیگر تممام 
کشتی هاثی که بقصد ایران میا مدند با راهنمائی ایرانی ميا مدند و پرچم ایران . 
البته ما راهنما نداشتیم با مدت‌های زياد خود من با دوتا افسر کشتی هارا میبردیم 
میا وردیم و بعد راهتمایان اداره بتادر را با خودمان میبردیم يواش يواش اینهارا 
تربیت‌کرديم و تحویل اداره بنادر دادیم که دیگر خودشان انجام میدادند , 

س درهمان مورد وقتایم اروند رود آیه امکان این بود که از طریق :12686011211015 

و مصالجه این منظور ما انجام بشود؟ 

ج - ممکن است‌امکانش بود ولی با آں حرفی که .وزير خارجه عراق زده بود که" هر پرچم 
ایرانی که از دکل برود بالا میکشیم پائین ." من فکر میکنم امکانش بسته شده بود 
و عراق حامر نیود راجع به این موضوع محیت یکند و اعلیحضرت همایونی هم توی,به‌حساب 
یک گوشه عجیبی گیر کرده بودند راجع به این موضوع . ولی حلش کرديم . نتیجه همان 


رمزی عطا ئی (۱) - 1۳ 


کارها شد که آن قرارداد ۱۹۷۵ بسته شد . 

س - گفتید ۱۹۷۰ این 

ج - در ۶٩‏ ۰ اروند رود ۶۷ بود . 

س ۶۷ ۰ 

ج - بله» آ خر ۷ بود» 

سب آنوقت‌در مورد جزایر فارس 

ج + جزیره فارسسی ۰ 

س - جزیر فارسی» آن چطور بود ؟ 

ج - جزیره فارسی مال ما بوده سثل اینکه قبل از جنگ دوم . ولی چون درزمان جنگ دوم 
نیروی دریائی ایران بکلی از هم پاشیده شد و هیچ نوع فعا لیتی نداشت , دگر نطمشی 
نبودند که این جزیره هنوز خالی است یااینکه اشغال است ؟ بوسیله فرض کنید یکی 

از کشورهای عربی . مارفتیم یک روز صبج زود پیاده شدیم آنجا دیدیم نه اثغیال 

نیست و آبا" یک پایگاه درست‌کرديم . به حساب » یک سربا زخانه‌ای ترټیب دادیم و 

سریا زها ی ایرانی گذاشتیم پرچم ابران را بردیم بالا . 

س- ساکنینش کی بودند ؟ ایرانی بودند ؟ 

ج - هیچ ساکی املا نداشت . 

س ندا شت ؟ 

ج - نه ساکن ندارد . تو یک جزیره‌ای نه آب دارد نه هیچی » فقط مئل اینکه ننفت 
دا رد یا موقعیت جفرافیائی . جزیره عربی تویش یک تعدادی سربازهاي عریستان سمودی 
بودند که ما اینها را خلع سلاح کردیم . البته فرمانده آن عملیات‌با تیمسار دریابان 
دریاسالار افخمی بود و آن موقع هم من فرمانده تاو پلنگ بودم. جزیره عربی سرباز 
تویش بود سربازها یش را خلع سلاح کردیم . البته افسری که به حساب نیروی تفنگ‌دار 
ما را پیاده کرد ناخدا آهنین بود که او رفت و با شیوه خودش آنها را حلع سلام 

کرد و فرستا دیمشان رفتند . سوار قایق شان کردیم گفتیم بروید مملکتتان . که البتة 
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اقا مار ها یم ا وده ور ات کرو هیر ةه را و هامر ادر عة ار 
ظرف اعلیحضرت‌هما یونی که پس بدهیم جزیره را که ما افرادمان را برداشتیم دویساره 
تخلیه کردیم و عرب ها رفتند تحویل گرفتند . 

س- این در سال ۱۹۵۶ بود ؟ 

ج ‏ بله آن حدودها بله » دقیق نجیدانم . 

س - یعنی همان زما ني که 

۵ 

س- ممکن است راجع به جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک یک مقداری فرمودید 
ممکن است بیشتر توضیح بدهید ؟ 

ج - توضیح از چه نقطه نظر ؟ 

سد توضیسح از این نقطه‌نظر که چه جوری تصمیم گیری شد ؟ چرا به این نتیجه 
رسیدید که آنجا برای ما ار نظر ... 

ج - یبینید این دو تا جزیره از نقطه نظر کنترل عبور و مرور کشتی ها در خلیج فارس 
خیلی مهم است . تصمیم گیری تنخیر این جزایر يشت پرده در وزارت‌خارجه و زیر نظر 
| علیحضرت‌هما یونی چه مراحلی طی شد که به این نتیجه رسیدند من هیچ اطلاعی ندارم . ولی 
هما نقدر اطلغ دارم که تصمیم گرفته شد که این جزایر را بگیرند . حالا البته فسلما" 
یک مذاکراتی با انگلستان و سایر دول شده بوده راجم به این موضوع ۰ درست‌همزمان بود 
با رفتن نیروها ی انگلستان از شرق سوئز . بنابراین آن تصمیم گیریهائی که شده بود و 
مذاکراتی که پشت برده بود از لحاظ سیأسی من هیچی نمیدانم . فقط این را میدانم که 
نتیجه یک مشت یک سلسله مذاکرات‌بوده که تصمیم گرفته شد ما این دو جزیره رااشفال 
کنیم , سه جزیره . البته اجازه بدهید تنب کوچک غیرمسکونی است ولی تنب بزرگ 
و ابوموسی مسکونی است . درایوموسی درحدود ششصد نفر عرب وجود داشت . در تنب در 
حدود صد و بیست نفر صدو هشتاد نفربودند , 


س همه‌شان عرب هستنه ؟ 
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ج - عرب و از عجم‌ها ئی هنټند که رفتند عربستان در د۷ سال ۶۰ سال پیش رفتند آن ور 
خلیج فارس آن شارجه و دو.ي و قطر و زا لین و اینها » که این دو تا یکیش مال 
شارجه بود قلمرو شيخ شارجه است . البته این موقعی هم که ما تحویل گرفنیم 
تما تاه هی فاترجه هم بو اا میا ده شدي )له ما تمرم ر ای ات 
خوب رفتار کردیم خیلی برایشان وسایلی فراهم کردیم و یک حد مرزی هست وبط جزیره » 
نه آنها بیایند این ور .نه ما برویم آن ور. هیچی از مذاکرات‌سیاسی اش من نمیدانم , 
در جریا نش نبودم. ولسی مییلما" بدون موافقت یک کشوری مث انگلستان نمیتوانستیم ما 
بپریم آن دو تا جزیره را بگیریم . 

س- یهنی از نظر استرا تژیک برای ما اهمیت دارد ؟ 

ج - خد!ی زیاد. هم از لحاظ استراتژی هم از لحاظ تعیین خط بیانه در خلب جح 
فارس . چون میدانید ما در خلیخ فارس برای تعیین چیز فلات‌قاره عمق آب آ نقدرنیست 
که بگوئیم تا این عمق . عمق آب کمتر از آن است » عمق مورد نظر حد فلات قاره‌است . 
اینستکه به خط میانه اکتفا میکنیم که این موافنقت‌شده بود. و داشتن جزیره سری برای 
ما از لحاظ خط میانه یک برتری بود منطقه بیشتری را در فلات‌قاره ایران قرارمیداد. 
از نقطه نظر نفتی خیلی مهم بود و از نقطه نظر نظا می هم همینطور . 

سب هنوز هم تحت‌اختیار ماست ؟ 

ج ‏ انشاءاله امیدوارم که باشد نمیدانم. و باید » نه فکر میکنم هست . 


ج - یله نزدیکش‌شاید در حدود یک مایلی اش دو تا چاه نفت وجود داشت آن موقعی که‌ما 
نیرو پیاده کردیم . 

س - آن وقت‌شما با عکس العملی آن کشورها ی خلیج نشین چطور روبرو شدید ؟ 
ج - عکس العملی ندیدیم چون ایران آنقدر قدرتمند بود آن موقم و | علیحضرت. آنقدر 
با نفوذ بود هیچکس جرا ت‌نمیکرد عکس‌العملی نثان بدهد . یک خرده عراق قارت‌وقورت 
کرد که آن هم بند آمد. جرا ت‌نمیکردند. شاید توی دلشان میگفتند خدا کند به‌همیسن 
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سب یعنی امکانش. بود ؟ 

ج نه. امکان » یک عده‌ای میگویند ممکن است ۲علیحضرت میخوانت آن وز را هم بگیرد 
نخیر », هیچوقت . اعلیخضرت همایونی آ نقدر با هوش بودند که تا آنجائی که میدا نستنتد 
میتوانند بروند میرفتند ۰ 

س - امیدش بود یا امکان نبود. 

ج - هرکسی ممکن است. امید داشته باشد ولی امکا نش وجود نداشته باشد . یعنی برای ایران 
امکان اینکه بپرد آن ور خلیج فا رس را بگیرد. مادر مورد بحرین نتوانستیم برویسسم 
بگیریم اینستکه‌با مراجعه به آراء عمومی موافقت کردیم روی پیشنها دی بود کها علیحضر ت 
داد البته خیلی هم. زیرکانه بود و خیلی هم با هوش بود این کار و بعد هم آنهسیستا 
رفرا ندوم‌شان را انجام دا دند گفتند " نه ما نیخواهیم مستقل باشیم ۰" اعلیخضرت‌ صیم 
گفتند " نظر و ری مردم بحرین برای من محترم است ." 

س - ممکن است راجم به این چیزها بیشتر توضح بدهید چه جوری | بلیحضرت‌به این نتیجه 
رسیدنه ؟ 

ج - واله جز این دتیجه‌ای نبود. ببینید دوران دوران من ولی گذشته بسود. 
دوران بسط امپراطزری ها گذشته بود دیگر امپراطوری انگلستان که *فتاب تویش شبسروب 
نمیکرد دیگر , دیگر طلوع نبیکرد املا" . همه اینها ازبین رفته بود. و موة عیت‌ دنا 
ورن نوف یا انیت میگ که ما دوا پروی رک ماک را قفا ل کته ورام گیری 
با بحرین یعنی اگر میخواستند بحرین را اشغال کنند چون بحرین تا حدودی تجت‌الحما یه 
انگلستان بود در تتیجه با یدبا انگلستان طرف میشدند . طرف شدن با انگلستان یسک 
خرده عاقلانه نبود. و اصولا" برای اعلیحضرت همایونی یک مملکتی را مش بحرین بسنزور 
بگیرند بعد هم همیشه دردسر تویش باشد و تروریست باشد و شلوغ بکنند و ازاین حث ها 
ترجیح دادند که ببینند خودم مردم چه فکر میکنند ؟ بهمین علت تصمیم گرفتند به آرای 


عمومی بگذارند که آیا میخواهند جزء ایران بشوند ؟ اگسر مردم خواستند جزء ایسران 
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بشوند که خوب » خیلی خوب است دیگر دردسر بندی نخوا هد بود . ولی اگر مردم بخوا هند 
جزء ایران باشند همیشه دردسر میشود ما دردسر به اندازه کافسی در ایران داشتیم 
حانلا دردسر خا رج هم بخریم . این بوډ که منجر به این شد که بگذارند به آزای عمومی . 
س - در این نیروها ی زمینی دریائی و هوائی آیاافرادی بودند یا گروه‌های بودند که 
مخالف این تصمیم بودند؟ 

ج - نه. 

س اینجا که میگویند که 

ج - نخیر تنها کسی که مخالف این گروه بود گروه پان ایرانیسم بود که بحرین را کرده 
بود استان چها رهم . 

سی- ولی آنها قدرت دا شت‌ند یا نه ؟ 

ج - نخیر اینها که قدرت نداشتند ..خارج| زحدود پادشاه کسی قدرت نداشت . 

س برای همین از شما پرسیدم راجع به تصمیم گیری که 

ج - در ایران تمام تصمیم گیری ها با اعلیحضرت بود. 

س ولی افراد ما حینظری مثل شما که از نظر جنگی وا رد هستند از نظر اوضاع جفرافیاتی 
آگاه هستند یا مثل همان جریان اروند رود که گفتید , اگر شما عقایدتان را ابسسراز 
میکردید با آنها برخورد میکرد ؟ 

ج - اعلیحفرت البته تا قبل از اینکه من بشوم فربا نده نیروی دریاشی تما س مستقیم با 
ایشان ند؛شتم . همیشه یک بازدیدی میا ندند و تشریف میبردند. ولی وقتی شدم فرما نده 
نیروی دریائی مستقیما" یعنی چشم به چشم حرف میزدیم باهم . آنچه که من تشخیص دادم 
ا علیعفرت‌هما یونی تسلیم استدلل منطقی شما بودند . اگر شما با منطق به ایشان یک 
چیزی را ثابت میکردید قبول میکردند . ولی اشکال کار ما در ایران این بود که وقتی 
| علیحضرت همایونی میفرمودند , حالا فرش کنید شخس ممکن است اشتیاه بکند یعنی هر 
انسانتی در زندگی اشتباه میکند هیچک, کا ملل نیست » فرض کنید اگر | علیحضرت.میفر مودند 
این درخت توت ال دیگر گیلای‌بار بیاورد ۰ همه بجای اینکه بیایند با ۱ستدلل ثا بت 
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کنند که بابا رو درخت‌توت گیلاس بار نمیا یبد میگفتند " چشم قربان." بله قربان 
میگفتند و بعد میرفتند هزار برنامه‌ریزی , حرف هم که میگفتی میگفتند»" اعلیحضرت 
فرمودند." در حالیکه اعلیحضرت میفرمودند " بروید این کار را یکتید "ا۴ ر 
برمیگشتید به یشان میگفتید." قریان به این دلایل امکان ندارد ." قبول میکردند. 
اینطور که من چندین مورد باایشان در این مورد درگیری داشتم و بقول معروف قید همه 

چیز را هم زده بودم ۰ میگفتم فوقش میگویند برو دیگر برو خانه‌ات بنشین . میروم 
مينشينم . ولی چون فرمانده هستم و مسئول هستم بایستی بعرضشان برسانم که این کاربه 
این دلایل. درست نیست . و آنا" قبول میکرد . یعنی مبنطق را قبول مبکرد. 

سب منظورتان از" همه" چه کسانی هستند ؟ یعنی چه جوری افرادی که تحت‌چه شرا یطی 
شاه ممکن بود بگوید " درخت.توت گیلاس بدهد." و آن افراد کی ها بودند که میگفتتند 

یله قربان › بله‌قریان . 

ج - ببینید اجازه‌یدهید من به شما بگویم. . فرض بفرمائید فرض »> | علیحضرت مییفر مودند 

تولید برق ایران به فرض‌از پنج میلیون کیلووات‌برسد به صد میلیون کیلووات ظطرف 
دو سال . همه میا مدند چه کار میکردند هبی ژنراتور سفارش میدادند فلان سفارش 
میدا دند فلان » فلان . درنتیجه. اینها همه میا مد فیریخت آنجا . اگر اشخامی که مسشبول 
بودند آنقدر به خودشان انکاء داشتند که بروند آنجا بگویند که ما ظرفیت قبولمان 

برای نمب کردن هنر ژترا تور در سال فرض کنید یک میلیون کیلووات‌است بنایراین بجای 

دو سال این میتیمم پنج. سال طول میکشد | علیحفرت قبول میکردند. من برای شما مشال 

میزنم ۰ وزارت‌راه و ترایری» اعلیحضرت فرمان‌میدادند»ما این همه وسایل گمرگ میا ید 
ماشین نداریم ما شین بخرید کامیون بخرید . رفتند دوهزارتا کامیون واحد خریدند 

نمیدا نم چی,و اینها دوسومش‌در بیابان ها و توی این بنادر زنگ خورد و از بسن 

رفت . چرا؟ برای اینکه نه جاده‌های ما تحمل این دوهزار کامیون را داشت نه ما 

اینقدر راننده برای اینها داشتیم و ته وسیله داشتیم از لحاظ maintenance‏ 


اینها را 0۳69۳2110121 نگهداریم . ولی چون فرمان دادند این کار را بکنید خیلی 


رمزی عطا ئي (۱) EE‏ 


هم زود» یکهو سفا رش دوهزارتا کامیون آمد. دوسومش شما توی بندرعباس میرفتید همین 
طور کا میون کنار این توي این محوطه گمرک لاستیکها یش را دزدیده بودند » رلش را 
یرداشته بودند » زنگ خورده بود. چون مدت‌ ها مانده بود آنجك. شملا توی ا غلب بنادر 
که میرفتید کشتی ها ثی که بار گندم دا شتند همینظور مانده بودند آنقدر زیر بناران 
ما نده بود روی گندم‌ها یش درخت سبز شده بود. اعلیحضرت یک مردی بود وطن پرست خیلسی 
علاقمند به آیران » بینها یت . این را هیچکس نمیتواند روی آن شک بیا زرد و دلش 
میخواست ایران خیلی سریع برود جلو. ایشان دلشان فیخواست این کار بشود ولی اگر 
یه ایثان با دلیل تایت‌میکردید که ما نمیتوانیم این کار را ء همانطور که برتا مسه 
گسترش نیروی دریا ئی را ایشان میخواستند دو ساله انجام بشود با منطق و دلیل به 
ایشان ثابت‌کرديم که دوساله امکان ندارد مي‌نیمم پنج سال » و قبول کر-ندگذاشتند 
برای ۸۲ . میگفتند ۷۸ بايد ما به مرحله پنجمین قدرت دنیا از لحاظ دریائی برسیسم 
که به ایشان ثابت کردیم با دلیل خود من که امکان ندارد ما این ندت را میخواهيیبم 
برای آ موزش این عده» این عده. این عده» و هرکدام از این عده هم اینقدر طول میکشد 
آ موزش بیینند باید اینقدر تجربه داشته باشند. بعد از ؟موزش بعد بتوانیم بگذاریمشان 
روی کشتی » و قبول کردند گذا شتند روې ۸۲ » پنجمین قدرټ در دنیا ءولی‌یک عدها وتمیکردند 
این کاررا ۰ حرت اعلیحضرت آیه قرآن نبود از نقطه نظر من . ایشان ایده‌شان را میگفتند 
وظیفه ما بود که پیاده یکنیم برای اجرای نظریات اعلیحفرت همایوتی در برتأاسه 
گسترش نیروی دریاثی از این حد به این چقدر وقت لازم است ‏ با حساب و کتاب نه‌اینکه 
فقط دلخوش کنک باشد نه . چون میدانید یک واحد دریائی یک واحد فنی است شما نمیتوا نید 
هرکسی را بگذارید سرش . این آدمی که آنجا می نشیند پشت رادار است باید دانش کا.مل 
از رادار داشته باشد ۰ سونار همینطور و هر چیز دیگری که موتور و هر چه که توی نک 
ناو هست . این باید تخمی داشته باشد . متخمص شدن هم شب بخواب صبح متخمص بیدار شو 
نیست زمان میخوا هد . زمان نه یک سال سه سال چها رسال بنج سال زمان میخواهد . شما 


این دلائل را که به ایشا ارائه میدادید قبول میکردند : 
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س - در مصاأحبه‌ها ی دیگری که من دا شتم تصویر خیلی هانی دیگز هم همینطور مثل شماابوذه 
ايان عبت میکردیه ایقان خرف شا را قبول میکردند بعد. ابلاغ میگردند به ديرق 
میکفتند یا به افراد منئول بعد مسئله املا" از بین میرفت و یک چیز دیگری از آب 
در میا مد . یعنی این تمویری که من گرفتم اینستکه در یک برخورد چشم تو چشم شباه 
فرد منطقی بوده . ولی وقتی که. جدا میشده از آن شخص » شخص دیگری یک مطا لب دیگری 
اظها رمیکرده شاه ممکن بود یک تصمیم دیگری بگیرد. یعنی نتیجه کار عط کار با آن 
عکس | لعملی که شا ه در مقابل آن فردی که یک مطلب منطقی به او ابراز کرده بسک 
مقدا وی فرق میکرد . 

ج - این را قبول دارم . من بارها باخود جناب هویدا محیت‌کردم. باکمال تأف باید 
بگویم که جناب آقای هویدا در دو مرحله سر یک موضوعی بود که من به ایشان گفتم که » 
" چرا این کار را "میکنید آخر؟ چرا؟ " ایشان بطور با حالت خيلي ناراحتی به من 


نز 


گفتند," من فقط رئيس دفترهستم ." ببینید وزير مستقیم میرفت پهلوی | علیحضرت . 
من کارها یم را مستقیم مییردم بنام فرمانده نیروی دریائی ستقیم حضور اعلیخضرت 
مدیر کل کارهاایش را مبتقیم میبرد حضور | علیحضرت . در نتیجه نخست وزير ۲285 
بود » رئیس ستاد بزرگ 5 بود. سلسله مراتب در ایران رعایت نمیشد. 
اگر وزیر میدانست به نخست وزير مسئول است و نخست‌وزیراست که او را وزير میکند 
یا از وزارت خلع میکند کارها بعقیده من خیلی بهتر جلو میرفت . اگر خدای نکسرده 
روزغ, | علیخفرت مجبور بودند یک ماه توی بیما رستان بستری بشوند احتیاج نبود هی به 
ایشان . ببینید اعلیحضرت یک برنامه کلی برای مملکت میدهند یک مقدار سیویل است 
یک مقدار نظا می‌است . سیویلها مجبور هستند ما مور هستند در مقابل این برنامه کلی 
برای پیشرفت راه بهتر کردن راهها » برای بهتر کردن بنادر , برای بهتر کردن ادارات 
برای بهتر کردن کشا ورزی » برق و و وءو ارتش برای آمادگی بیشتر پیدا کردن» تقویت 
بیشتر شدن , وظیفه ما بود که با گرفتن آن الهام برنا مه‌ریزی بکنیم و دیگر کسی باما 
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نباید کار داشته باشد . یک مسئولیتی واگذار شده من مسئول اجرای این هستم . من‌برای 
شما مثال میزنم › مأ بایدتی بطور سریع میرفتیم جلو در نتیجه من نایستی ۱۵۰۰ نقسر 
میفرستادم به آمریکا . این ۱۵۰۰ نفر را بايد از توی نا وکاان حمم میکردم آنها ثی که 
تجربه داشتند بیایند بروند و این دوره‌های عالی را برای ناوهای بهتر بیینند .با یستی 
یک عده را از آموزشگاه شمال مییردم به جنوب » این برنامه من تعیین شده بود ابلاغ 
شده بود . خالا من این عده را که ازشمال باید ببرم به جنرب و این عده را از جنوب 
بفرستم به آمریکا باید دوباره مورتجلسه تهیه کنم» ثرفیرضی تهیه کنم فلان» بیرم به 
عرض برسانم ۰ یکیار من بطور اشتباه این کار را نکردم مجبورم کردنددآن 
عده‌ای که رفته جنوب برگردد و بعد دوباره برود . ببینید. ما مجری هستیم ما طراح 
هستیم > طرح ریزی میکنیم و اجرا می‌کنیم درمقایل هدفی‌که یما داده شده . به ماهد 
دا دند نیروی دریاشی ظرن این مدت برسد به این قدرت » تمام شد. دیگر برس یا نرسد؟ 
چه جور برسد به آن قدرت ؟ وظیفه مااست در نیروی دریاشی که بنشینیم ظرح ریسزی 
بکنیم › برنامه‌ریزی بکنيم و اجرا بکنیم . اگر قرار باشد برای هر ررنامهریسزی 
و هر طرح ریزی و هر مرحله اجراثی دوباره برگردیم به اعلیحضرت » این ممکن است آن 
موقعی که من این را دویارد به عرض میرساتم اعلیحضرت فکرش جای دیگر باشد, ناراحتی 
داشته باشد و جواب مثبت به من که ندهد هیچی , اطا" آن را نفی بکند. باز من بايد 
بروم دو هفته دیگر برگردم و بگویم این همانی است که خودتان امر فرمودیدبها ین‌طریق 
به‌این ترتیب .و چرااین وضع بوجودآمد؟ این‌را ما خودمان‌بوجود آ وردیم برای خودشیرینی 
کردن » بیشتر به | علیحضرت نزدیک شدن هرچیز جزئی را به ایشان گفتیم از ایشان کسب 
تکلث کردیم . درنتیجه اعلیحضرت همایونی گیر کرده بود بین یک مت تقاضا سای 
روزانه و برنامه‌های روزانه . مغز یک انسان چقدر میتواند قدرت داشته باشد ؟ این 
آن عده‌ای هستند که هما نطور که فرمودید همین اقراد ( * )که قدرت تصمیم گیسری 
در یک نقطه متمرکز بود در حالیک من فکر میکنم در ممتکت نخست وزیر بیشتر مسگول 
است تا شاه .شاه یک مقام چی میگویند؟ 72013 است . یک مقام مقدس اسث . دسترسی 
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به او مشکلی است . اگر قراار باشد که شاه مسئول اجرای همه چیز باشد شاه را که شما 
نمیتوانید تحویل دادگاه بدهید که . شاه یک مقام مقدسی است . ما عوامل زیردست هستیم 
که به دادگاه میبرندمان » تنبیه‌مان میکنند و مسئول هسنتیم جوایگو هستیم در مقا یل 
برنا مه‌ها ی کلی که ا علیحضرت داده به ما انجام بدهیم » یعنی برای مملکت نتعیین کرده 
چه ازلحاظ سیناسی. ءاقتصا دی › نظا می »> همه‌اش . 


روایت کننده : آقای رمزی عطا ئی 
تاریخ مصاحبه : ۱۱ جون ۱۹۸۵ 
محل مصا حیه : شرمن اوکس 
مضاحبه کښنده : شهلا حا ئری 


ج - تمام آن دلائلی که فرمودید همین است . تصمیم‌گیری در یک نقطه متفرکز شده بود. 
س- ببینید من میخواهم این برایم خیلی جالب است که این هما نطور که شما گقحید 
من اینکه مسئولیت را زعمای قوم از این دست به آنها میدادند بعد از یک دست دیگر 
از آنها میگرفتند . یعنی شما مجبور بودید که هی مرتب یه شخص‌شاه مراجعه بکنید 
چه جوری این سیستم‌بوروکرا تیک اداری اجرائی به انجام آمده » میدانید ؟ کې ها 
مسئول این هستتد ؟ آیا خود ثخص‌شاه این را تشویق میکرد ؟ 

ج - فکر نمیکنم . من نمیتوانم قبول بکتم که ! علیحضرت خودشان این را بوجود آ وردند». 
ببینید همه چیز بعد از ۲۸ مرداه به این صورت درآمد. تاقیل از ۲۸ مرداه نخست وزير 
مسخول بود توی مملکت و اعلیحضرت هم خودشان این کار را تأیه میکردند. بغد از 
مرداد آنهائی که از آن موقع دور وبر اعلیحضرت را گرفتند بتدریج به ایشان گفتتد 
" قربان یادتان هست ما قبلا" آنطور بود نتیجه‌اش آن شد . نخست وزير بايد همیشه‌زیر 
نظر شما باشد. وزراء باید بیایند همه چیز را به خود شما بکگویند." و این بعقیده 
من يواش يواش شد . خود آنهائی که دور وبر ] علیحضرت بودند بعد از ۲۸ مرداد» من 
تمیدا نم کی ها هستند» یواش‌یواش | علیحضرت را آنطور پروراندندش . والا همه ما 
میدا نیم دیگر »رئيس به حساب مدیر داخلی باشگاه شاهنشاهی بايد به شرفعرض برسد که 
کی باشد » کی نباشد ؟ یک باشگاه خصوصی . مغز یادشاه باید در یک برنامه کلی کار 
بکند . ما باید به او آنقدر آرا مش فکری و آسایش فکری بدهیم که او بتواند در سطح 
کلی مملکت فکر کند ته به جزئیات کوچولوئی که نمیدانم این استوار میخواهد برود 


مرخصی خا رج از کشور باید به شرفعرض برسد چرا؟ چرا ما وقت گرانبها ی یک مرد سمبل 


رمزی عطا ئی (۲۴) ا 


یک مملکت را »کسی که یک مقام بعقیده من روحانی دا رد ۰ یک مقام والائی دارد» مابگیریم 
که میخواهیم. یک دانه استوار را بفرستیم خارج از کشور . آیا من فرمانده یک قبمتسسی 
هستم. این اختیار را بايد داشته ناشم تشخیص بدهم این برود خارج برای مرخصی یا نرود 
خارج " 0۴ کنم برود. یا یک افسر . یا یک جوخه را از این ور میخواهم. بیرم آن‌ور 
یا یک . بالاخره ببینند » نقلي و انتقالات واحدها ی نظا می طی طرطی است که قبلا" ریختد 
شده . طبق آن طرح بایستی فرض کنید لشکر دو زرهی از اهواز برود دزفول یا برود به‌هر 
جا ئی » این در طرح سالیانه‌شان بوده دیگر احتیاجی ندارد دوباره وقتاعلیحضرت را 
بگیریم " قریان حالا بیست‌و چهار :" فرف‌کنید." بهمن فلان است ما قراار است ايبن 
تیپ برو » برود ؟" ممکن است آن روز اعلیحضرت بگوید." نه نمیخواهم برود." شاید 
یادثان نباشد اصلا" شما رامع به چی دارید محبت میکنید ؟ ولی ایشان طورکلی به شما 
این دستور را داده که شما در سال دو بار مانور کنید» جایجا کنید واحدها را . فان 
و این خرفها . دیگر این احتیاجی نیست شما دوباره بروید وقت اعلیحضرت را بگیرید. 
ولی طوری چیز شد برنا مه‌ریزی شده بود » طوری اعلیحضرت را حالا یا ذهینشان را مفشوش 
کرده بودند » که واحد نظا می بدون نظر شما جابجا نشود که همکن است یک وقت‌کودتا ئی 
چیزی بکنند . که بعقیده من فیچکس در ایران کودتا نمیکرد برعلیها علیحضرت برای 
اینکه ا علیحضرت با همه نظامی ها خیلی خوب رفتار میکرد دلیلی نداشت که کسی بخوا هد 
کودتا بکند علیه‌اش . ما همه‌مان دوستش داشتیم . من هنوز هم دوستش‌دارم . من شاد 
تنها ایرانی بودم که رفتم مکزیک پهلویشان » بعد از اينکه آن همه یلا سر من آ وردند» 
حا لا کار ندا ریم تمام شد رفت پی کارش . ولی من شخصا " این وجود را گرامی میدانستم 
برای من عزیز بود » یک مردی بود بسیار رئوف.یسیار علاقمند به مملکتش » بسیار میهن 
پرست . ولی آدم هائی که دورویرش.بودند اینطوری چرخا ندندش و وقتش‌را بیخودگرفتند 
در نتیجه اگر وزیسر راه جاده را نمیساخت » میگفت " اجازه نفرمودند." همه گنا ه‌ها 
را میا ندا ختیم گردن | علیحفرت» پیش خودمان , ها , جرا ت نمیکردیم که جلویش بگوشیسم 
ولی خودمان گناه‌ها را میا ندا ختیم میگفتیم »" بمن چه‌نمیگذارند اجا زه‌نمیفرما یند." در 


رمزی عطا ئی (۲) ۲ 


حالیکه اگر وزیر راه در مقابی نخست وزیر و مجلس مسئول بود دیگر نمیتوانست این حرف 
را بزند. ولی نبود اینطور وزراء مستقیم به حضوزشان شرفیاب میشدند و نخست ززیب‌ر 
5 میشد در نتیجه نخست وزیر قدرت نداشت . وقتی نخست وزیر قدرت‌نداشته باشد 
نمیتواند نخست وزير خوبی با شد . 

ش - خوب است درهمین خاطراتهین وقایعی که برای خود شما اتفاق 'فتاده الان فرمودید 
که یک گروهی را میخواستید از تهران به جنوب ببرید 

e 

س- بعد ما را مجبور کردند برگردید . چرا و کی این کار را کرد ؟ 

ج - ببینید این چون روال این بوده که شما هر نقلی و انتقالات‌نظامی را بشرفه برض 
برسا نید و .من چون بشرفعرض نرسانده بودم بشرفعرض رسا ندند که این این کار را کرده » 

ایشان هم گفتند " این برخلف است ۰" 

س - کی بشرففرض 

ج - ستاد بزرگ ارتشتاران . 

س بعد شما خودتان "وانستید با شخص‌شاه ملاقا ت کنید ؟ 

ج - بله ولی فرمودند »" شما اجرای دستور بکنید این مرحله را بعد یک چیز کلی بنویسید 
به من » من یکاجازه کئی بدهم *" درحالیکه اجازه کلی را به من داده بودند. این 
هه ۱ مرا و 

س - شما این را به ایشان. بتید ؟ 

ج + یله من خیلی حرف میزدم . من خیلی واقعا" یکی از بزرگترین افتخارات زندکیی 
من است که اجازه داده بودند به من هر جوری دلم میخواهد حر بزتم با ایشان. 

هر جوری »من هیچوقت هیچ لحظ‌ای نبود اگر یک چیزی را میفرمودند آنا" میدیدم امکان 
ندارد ممکن نبود بگویم چشم . میگفتم» " من فکر میکنم عملی نیست . ولی بررسی میکنم 

با وجود این ۰" بررسی میکردم اگر فکر من درست بود » حتی یکبار من یک مقدار زمین 

در کوهک داشتیم میخواستم برای این ستاد نیروی دریائی ۰ گفتند مال دو تا مالک 


رمزی عطائی ( ۲ - ۴ 


هستند» گفتم " بگیرید از آنها . غلط کردند مالک این همه‌زمین دونفر آدم : چه خر 
است ؟ بگیرید. مااین‌زمین را تصن کردیم . گفتم »" پولش‌را به آنها: بدهید. نرخیش 
بیینیدچةدرا ست ؟ نه‌نرخی که آنها میگوینند. نرخ روز هر چقدر هست به آنها بدهید 
بعد من متوجه شدم مقداری از این زمین متعلق به یک مشت مفلم » راننده تاکسی اسست 
که یک عمر جان کندند صد و پنجاه دویست متر زمین خریدند آنجا قسمت‌پائین کوهک ۰ 
حالا من هم. به شرفعرض رساندم تصویب کردند اینها را هم گرفتند » کفتم میروم میگویم 
من اشتباه کردم » درست ۰ نرم را که نمیبرند. رفتم حضورشثان گفتم ." قربان شما 
امضا + فرمودید ». شرفعرضی آ وردیم امر فرمودید تصویب کردید اختیار هم به من دادند 
ولی من اشتبا» کردم ." گفتند ." چه اشتباهی ؟" گفتم »" این قسمت پائین این زمین 
متعلق به یک مشت معلم بیچاره است و يا راننده تاکسی . کارمند دولت . نفسری 
صد و پنجاه دویست متر زمین دارند تمام امیدشان در آتیه اینستکه بتوانند یک اطاقی 
روی آن زمین بسا زند» و گناه از من بوده . هر کاری میخواهید بفرماشید من آماده‌ام . 
من اشتباه کردم باید بیشتر بررسی میکردم نکردم › اطلاعاتی که به من د! دند غلط 
بود" گاتند" خیلی خوب » یک شرفعرضی بیاور من امضاء کنم آن قسہت‌را پس بدهید , " 
همین کار را کردم . 

س - خیلی عخیب بود ؟ 

ج - گفتم | علیحضرت هیچوقت اگر شما با منطق حرف میزدید نمیگفتند نه » هیچوقت »هيج 
امکان ندا شت . 

س- ولی اینطور بنظر میآید که اعلیحضرت خودشان تشویق میکردند که مردم قبول مبئولیت 
مستقیم نداشته باشند . یعنی اینطور که میخواستند که وزراء به حضورشان بروند بجای 
اینکه یه نخست وزير جوابگو با شند . 

ج - ببینید البته این گنا هش با گذشت با ریخ یعنی سیر تاریخ مااست . در این مدت‌که » 
قبلی از »۷ مرداد نخست وزیران ایران کا رها تی کردند که سلطنت‌ایشان به خطر افتاد. 


بعد از ۷۸ مرداد آنهائی که دور و بر ایشان بودند برای اینکه ایشان مطمئن بشود دیگر 


رمزی عطا ئی (۲ ) = وا 


یک کسی مثل مصدق پیدا نمیشود . راهنما ثی شان کردند به کنترل جزء به جزء و همین شک 
بردن به هر قدرتی به هر فردی ۰ برای اینکه | علیحضرت مطمشن باشد که کاسه‌ای زیر 
نیم کااسه نخوا هد بود و هیچ فردی در ایران قدرتمند نخوا هد شد آنطوری که بتوا ند 
خدای نکرده , خدای نکرده » روزی صدمه به ایشان بزند ایشان را در آن جهت‌سوق دادند. 
وا لا بیگویم در حالیکه همه را وادار میکردند که روسای خودشان را 5 کنند 
و خودشان بیایند ولی اگر شما یک چیز منطقی را میگفتید دستهایش را میبرد بالا. وهیچوقت 
شما را وادار نمیکرد یک کار غیرمنطقی انجام بدفید. من برای شما یک مثال میزنسم» 
درست یک ماه بود من شده بودم فرمانده نیروی دریاشی ایران. ما دو تا ناوچه جدید 
همان ناوچه‌های واسپری که گفتم خریده بودیم و مانور چها رده آبان هم بود . 
فرما نده نیروی دریاثی حبشه هم میهمان بود . این ناوچه‌های جدبدی که آ مدند موشک ها:ی 
1 58 رویشان بود موشک پرتاب کردند به هدف نخورد رفت توی آب . بعد از اینکه 
کار تمام شد ا علیحضرت عضبانی شدند و حالا بعد رو کردندبه من که" خوب تو که تازه 
آندی و هيچي ۰" درتهران که رفتم خدمتشان به من فرمودند " درجه این فرماندههاای 
ناو را بگیرید." گفتم " به جه دلیل قربان ؟" گفتند. به دلیل موشک , موشک 
نتوا نستند پرتاب کنند." بعرضان رساندم »" قربان فرماند» ناو اگر موشک أ زرووکشتی 
پرتاب نمیشد نقص کار توی دستگاه کشتی بود. ولی اگر موشک پرتاب شد يه هف 
نخورد آن نیستم هدایت شونده این موشک است که ما بهیچوجه اصلا" اجازه نداریم آن 
قسمت از موشک را باز کنیم . هما نطور که از کارخانه میآید ما فقط 19708 اش 
میکنیم ." گفتند ." نه» بایستی بگیرید "با لاغره‌من آمدم جلوی فرمانده کل قوا» 
اصلا تحریکش کرده بودندمیدانم من میدانم‌کی‌تحریکشان‌کردهبود. گفتم "١‏ اعلیحضرت 
اشکالی ندارد . ولی من بنام فرمانده نیروی دریائی خیلی دلم میخواهد که اگر افسری 
درجها ش گرفته میشود خودش قبول بکند که بایستی درجه‌اش گرفته میشد . نکوید که 
درجه مرا بیخود گرفتند . به من چه مگر من موشک ساز هستم ؟ " یک نگاهی به من 


فرمودند » گفتند که و تو اینطور فکر میکنی ۶" گفتم ۶ اگر من ین فرمانده بوذم 


ابنطور فکر میکردم ." گفنند ." پس من خودت را توبیخ میکنم. با لاغره یکی با یدتنبیه. 
بشود." ببینید به ابشان گفته بودند یک کسی بايد تنبیه . گفتم" مرا تنبیه کنید 
من که یک ماه بیشیر نیستم اما باشد. و من یک توبیخ نامه دارم روی همان مرا توبیخ 
کردند» هیچ اثکاالی ندا شت I could understand it.‏ ولی قبول کرد که 
نباید آن افسری که بیخودی درجه‌اش را بگیرد: گفت »" خیلی خوب ولش کنن 
ولی خودت‌را تتبیه میکنم ." اشکال ندارد مرا تنبیه کنیسسند. توبیخم کنند. ولسی 
اگر دن دیگری بود آنا" میرفت درجه آنها را هم میگرفت . 

س - بله . 

ج - ولی فرمود گفتم ." آخر فکر کند بگوی.د خوب › آره حقش بود درجه مرا بگیرد.گفتم 
اگر من بودم. اینطور فکر نمیکردم. میگفتم اینها بیخود درجه مرا گرفتند. من اسر 
فرمانده ناو بودم . 

س شما را به چه عنوانی. توبیخ کرد ؟ 

ج - عدم اجرای خوب مانور . ببینید. من حدس میزنم توی این مدت ده روز به ! علیحضرات 
خیلی چیزها گفته بودند که " افتضاح شد جلوی فرمانده نیروی دریائی حبشه آیرویمان 
رفت ۰" میدانید» من خودم چندین بار البته نه در حضور اعلیحفرت » ولنی زغمای قوم 
ایستاده بودم که راجم به یک شخصی محبت میشد آن که گوش میداد درباطن باآن شخصی 
که راجع به او محیت میشد خوب نبود . ولی نمیخواست علنی بکند , میگفت ۰" بلسسنه » 
بسیار مره خوبی اسب انفاقا" برای این کار هم مناسب است یک خرده گاهی وقت‌ها شی 
مشا عرش را از دست میدهد عمبانی میشود ." همین کافی بود " نه»قااین بدرد نمیخورد»" 
مستقیم نمیکردند همیشه به یک طریقی افکار شما را . مثلا" من حدس میزنم در عرض 
این ده روز به اعلیحضرت گفته بودند »" این آیرو یتان برد یک کسی باید این 
شما باید تصمیم جدی بگیرید . "و وقتی در مقایلی استدلثل من قبول کرد که آن فرما نده 
بیگناه است ولی خرب » ضمن اینکه اعلیحضرت خیلی خیلی قدرتمند بودنه در آیران» در 
عین حال هوای دوروبری هایشان را هم داشتند . خوب » برای اینکه ,گویند خوب, با لاغره 


ما هم تنبیه کردیم فرمودند ... ول سی خودش میدانست که من درک 
میکنم . حتی آخرش هم با خنده به من گفت " پس من خودت را تنبیه میکنم ." گفتم؛ 
" اشکالی ندارد." بازها برای من 280 پیش آمد که البته من اسم نمیا ورم بای 
این و آن توي کار بود و خود اعلیحضرت به من فرمودند ." اینها را بدوانشان»" 

س - معذرت میخوا هم . 

ج - بدا ونشان .ولی کار خودت را بکن ۰" خوب من هم دواندمشان کار خودم راهم کردم . 
ولی صدمه‌اش را هم بعد خوردم . برای !ینکه آنها همیشه 5 به اعلیحضرت 
داشتند ولی من همیشه نداشتم . صدمه‌اش را هم خوردم . ولی از شخص خودشان من هیچوقت 
هیچوقت غیر منطقی چیزی ندیدم . هیچوقت . 

س - شما گفتید که یک تغییر اساسی در رفتار و افکار شاه بیدا شد بعد از ۾ مرداد : 
ج - بله . 

س- بطوریکه من از این تاریخ ها می بینم شما در قبل از 8 مرداد افسر 

تاو پلنگ یودید ۰ 

ج - پلنگ بودم بله . 

سض ممکن است خوا هش کتم 

ج - من آن موقع مرخصی بودم تهران بودم . 

نا 

ج - در همان موقع پنج ده روز . 

ىك له 

ج - کلی هم رفتیم توی خیابان ها فریاد کشیدیم . 

س فریاد کدام طرفي ؟ 

ج - شاه بله , بله. آن موقع ها من مصدقی نبودم اصلا" مصدق را نمیشناختم . ما خانم 
آ نقدر افکار شاه‌پرستی و هنور هم داریم . من هنسوز هم واقعا" عاشق شاه هستم » 
واقعا " . برای اینکه من خیلی آدم ها توی زندگیم دیدم »خیلی اشخاص در ایران باآنها 


رمزی عطاشی (۲ ) سا 


محبت‌کردم . ولی توی چشم اعلیحضرت من وطن پرستی که ديدم توی هیج چشمسی 
ندیدم › واقعا " ندیدم هیچوقت . وقتی که ایشان خودش بود آنقدر این مرد نرم 
و با شرم حرف میزد که حد ندارد» وقتی خودش بود. و خیلی 6286 ها برای ما 
پیش افتاد که این خودش بود . توی کشتی میا مد اغلب » خیلی خیلی خودما نی . 

س ممکن است یکی دونا از آن خاطرانتان را برای ما بگوئید . 

ج - خیلی زیاد. ما با اعلیحضرت توی دریا بودیم پاشین جلوی 460۴ کشتی قسدم. 
میزدند من هم رفتم پهلویشان و گفتند," عطائی ساعت چند است ؟ گفتم که" پنسج 
دقیقه به هشت‌است " گفت »" بدو یک رادیو بیاور." گفتم»" میخواهید چه کار؟ 
گفت »" میخواهم اخبار کوش‌کنم ." کفتم ۰" شما اعلیحضرت خودتان اخبارس از 
هستید , چه اخباری ؟" گفت »" نه توی اخبار یک چیزها ثی هست که ما نمیدانیم.." 
رفتیم آوردیسسسسیم ۰ یک روز دیگر آمد " گفت‌که »" مانور " یک مانسننور 
بزرگ داشتیم آخرین مانوری که من بودم اصلا توی نیروی دریائی که روي آن هسم 
درجه به من دادند » ولیعهد روی کشتی دیگر بودنده 

شک چه سالی بود ای ؟ 

ج - ۱۹۷۲ فکر میکتم . ولیعهد روی کشتی دیگر بودند. دو روز بود توی دریا بوذینم 
یک روز عمری هما نطور که روی عرشه بودند؛تشریف آوردند » گفتند که" من میتوا نسم 
با ولیعهد محبت کنم ؟ وسیله‌ای هبت ؟" گفتم ," بلهء تلفن هست " گفت " میشوه؟ 
ما مزاحم عملیات شما نمیشوم ؟" گفتم »" نه قربان این توی بیسیم تلفن وط است۰" 
گفت ," پس خواهش میکنم." عین همین . یک همچین آدمی بود . گفتیسم توی اطاق بیسیم 
وصل کردیم ولیعهد آمدند گوشی را دادیم آمدیم بیسسرون که حرف خصوصی‌شان را 
بعد خیلی قشنگ " رضاجان." مئی یک پدر خیلی»خیلی نرم خیلی down earth‏ 
ولی خوب » یک عده‌ای ایشان را گاهی وقت‌ها یادم هست خیلی خشن و خیلی چیزی نان 
میدا دندیعنی‌وا دا رننان میکردند با آن سیستم درحالیکه نه خیلی مرد خیلی آدم خوبی 
بود خیلی مرد مظلوم . As a human being.‏ 


رمزی عطاشی (۲) - ۹ 


س اگر ممکن است برگردیم به همین خاطرات زمان ۲۸ مرداد» شما هیج نجربه‌ای دا ریډ 
که در آن یعنی بلافا طه قبل و بعد از ۲۸ مرداد که این تغییر شخصیت | علیحضر ت 

ج ت بله خانم . 

س ممکن است بفرما کید 

ج - من میرفتم امجدیه تمرین دو و فوتبال و این حرف ها » | علیحضرت میا مدندآنجا تنیس 
با زی میکردند . شلوار کوتاه پیراهن آستین کوتاه ‏ گاهی وقت‌ها شلوار بلند» پک 
ماشین کروکی » یک دانه هفت‌تیر روی تشکش است تشک ماشین است‌هفت تیرکوچولو با راکت 
تنییش میا مد امجدیه تک و تنها نه اسکورتی نه هیچی . پیاده میشد ننیس با زی میکرد 
با همه حرت میزد اینها سوار ماشین میشد میرفت . این اعلیحضرت قبل از ۲۸ مردادبود. 
۸ مرداد که بوجود آمد دیگر شما اعلیحفرت راء یعنی آنهاشی که بعد از ۲۸ مرداد دور 
و بر اعلیحضرت را گرفتند اعلیحضرت را از مردم جدا کردند» دسترسی مردم را به 
| علیحضرت کم کردند . 

س - چرا میگوئید آنها » 

ج - نمیدانم آنهائی که دور و برش بودند ۰ 

س کی ها بودند ؟ 

ج - زمان ها مختلف بوده علم بوده › نمیدانم» اقبال بوده , زاهدی. همه اینهاشی که 
بودند. با لاخره با یدیک عا ملی‌شد .که شخض که عوض نمیشود که . شخص را مییرندش بطرفی که 
عوضش بکنند .شما با مرتب 6 ۷2-ر یک شخصی را عوض میکنید والا این 
آدم که عوض نمیشود مگر brainwash‏ اش کنند. والا این آدم همان آدم بود 


ترسا ندندش کودتا میکنند این نخست وزیر بود از خودش دم در آورده بود میگفت » 


برو" همین دیگر. آن به خاطر خودش هر کون ها ئی که در این راه ورسم 
به او دا دند قبول کرد برای اینکه خودش را حفظ کند ولی خودش حقظ بود. 
س هیچ مواقعی شد یعنی بنظر میا ید که شاه باشما خیلی روراست 


ج - خیلی 


رمزی عطاشی (۲ ) تب و1 ¬ 


س هیج موا قعی شد که مثلا" به شما ابراز بکند که من دلم میخواهد این کار را بکنم 
ولی مجبورم این کار را یکنم یمنی هیچ مواقعی بود که دو تا عقیده متضاد را به شما 
ابراز بکند ولی بگوید که تحت یک فشارها ئی ... 
ج - در یک مورد. اگر خاطرتان باشد. درموقعی که ما رکسیست اسلامی آمد درایران شروع 
کردند به ترور کرین » یک روز ایشان من کارم که تمام شد» فرمودند ۰" باش ." با من 
محبت کردند , گفتند ." عطائی ما همه چیز را فهمیدیم جز ما رکسیست اسلامی , این دیگر 
چه صینه‌ایست ۰" گفتم ۰" اعلیحضرت » من ازاین اسلامی. پشتش میترسم ." گفتند" يیعنسی 
چه ؟" گفتم." ما سی ودوسه میلیون فنا تیک داریم بگذریم از یک میلیون دومیلیون‌نیمی 
که بالای ما همه .نمیدانم» مینی ژوپ میپوشیم و شبها میرویم توق دیسکوتک میرقمیم . 
ولی ما سی و دو میلی‌سون فنا شیک داریم که منتظر ظهور ۱.۱م زمان هصتندبعد از 
هزار و چها رصد سال. این اسلامی است که من یک کمی نگران این لفت‌اسلامی هستسم ." 
گفتند ." بعقیده تو چه کار بکنیم ؟" گفتم »" چرا خودتان دست بالا نمیکنید از لحاظ 
مذهبی مث ابن سعود مثل آن یکی » مثل آن یکی . کشور مسلمانی است دیگر مثل سادات 
سادات جمعه‌ها میرود مسجد نماز میخواند. " گفتم ." شما سالی یکی دوبار میرویسد 
مشهد » میروید زیارت‌دیگر؟ گفت »" بله." گفتم که ." يا روزنامه‌نگار» عکاس و نمیدانم 
چیز تلویزیون نبرید با خودتان یااگر میبرید مش خود مسلمان‌ها زیارت کنید. این 
ضریح را بگیر و ببوس و فلان و دو رکعت نماز ." میدانید یک نگاهی به من کرد» گفت 
تو چه میگوئی ؟ تو خیلی جوان هستی من خودم رسالت‌دارم ." میبینید اعلیحضرت‌را 
nwash‏ اا کرده بودند» به مقام پیغمبری رسانده بودندش . گفتم که » 
" | علیحضرت برای ما قبول قابل قبول است. . ولی برای آن فنا تیک ها حضرت محمد گفته 
انا خاتم الاتبیاء . و من باز هم تکرار میکنم نگرانیمن از این اسلامی دتبالاین ۰ آن 
آدم سی و دز میلیون نفر جمعیت ما نمیدا نند ما رکسیسم چیست ؟ اسلامیش فقط به گوششان 
آشناست . فکر میکنند یک چیز مسلمانی است و این خطر است ." و خطر هم شد بالاغره 
خطر هم شد . میدانید | علیحضرت نه با مذهب مبارزه کرد نه مذهبی شد . 


رمزی عطاشی (۲ ) - ۱۱ - 


س- ولی معتقد به رسا لت خودش‌بود . 

ج - معتقد بود چرا.مذهبی نشد ؟ 

س- ولي همین فکر نمیکنید مذهبي است ؟ 

ج - عملا" نشان نفیداد. عملا" نشان نمیداد. حتی یک بار که من سنهران بودم توی این 
مزاسم همیشه من میرفتم ۰ توی مجلس تاسوعا عاشورا که روز تاسوعا | علیحضرت میا یف 
ختم را جمع میکنند» با اونیقورم هم میا مد. من برای پیشنهاد به آقای علم گفتم » 
" آقای علم این یک مجلس سوگواري است خیلی بهتر است اگراعلیحفضرت با لباس 
سیویل بیایند اینجا و قمه‌ما با لباس سیویل بیاشیم این زرق ها و این چیزها نباشد. 
گفت ۰" | علیحضرت فرما نده کل قوااست ." گفتم " بابا مگر ما گفتیم نیست . ولی این 
در نظر مردم فرق میکند » حتی روی زمین نخستن ." میدانید یک چیزهای خیلی جزئی بود 
که اگر یک عده بودند به جای اینکه اعلیحضرت را از مردم دور کنند یک خرده نزدیکتر 
میکردند . این اواخر اعلیحضرتِ از مردم املا" جدا بود . من حتی مراسم توی استا دیوم 
آ زیا مهر شاید دو سوم نظامی ها بودند که لباس سیویل میپوشیدند نمیگذاشتند 

س- از قبل میگفتند لباس سیویل بپوشند ؟ 

خ بله از لحباظ لداع . 

وی ام 

ج - بابا چه security‏ یا مردم اعلیحضرت را میخواهند یا نمیخواهند؟ تکلیف را 
شما بايد روشن بکنید» یعنی باید معلوم بشود . اگر نمیخواهند چرا نمیخواهند؟ شما 
باید شروع کنید یک سلسله کارهائی را دراین مورد انجام بدهید که نظر مردم را دوباره 
برگردا نید . اگر هم میخواهند پس 70 15 17670 خطری .اینق‌در که قکر میکنیسد. 
س- شما که در صدر کار بودید فرمانده نیروی دریائی شدید هبج سعی میکردید 
که یک رابطه‌ای بین شاه و افسران برقرار کنید افسران تحت نظا رت وکنترل شما ؟ یعنی 
هیچ نوع ٠:۰‏ 

ج این را شما میتوانید از افسران نیروی دریائی بپرسید . من وقتی اعلیحضرت 


رمزی عطا شی (۲) - ۲= 


تشریف میا وردند نوی پایگاهها بجای اینکه همه جا خودم جلو باشم افسرهایم را میگذاشتم 
جلو » یعنی هر کسی مسئول کار خوذش است » هرکسی مسئول بود. آنجا او جوایگو باشد نه 
فقط من . و هر جائی که میا مدند من افسرها را میگذاشتم که با | علیحضرت‌بیشتر درتماس 
باشند تا آنجائی که امکان داشت البته . مگر اینکه خودشان شخصا" بخواهند با من 
محیت کنند ولی ... بله ؟ 

س - آن وقت عکس العمل شاه چه بود ؟ میخواست که با آن افسرها محیت بکند 

ج -بله خیلی دلش میخواست خیلی. خیلی. خبلی . 

س ولی مظ اینکه اینطور که از گفته‌های شما برمیآید راحت‌تر بود که با نظامی ها 
محبت بکند تا با مردم عادی»با مردم غیر نظامی ۰ 

ج - فکر نمیکنم . برای اینکه ایشان وقتی تشریف آ وردند » وقتی تشریف میا وردند توی 
فرودگاه فرض‌کنید آیادان یا بندرعیاس از جلوی ف این سیویل ها که رد میشدند با 
همه‌ثان حرف میزدند» سئوال میکردند » حر میزدند . بانظا می ها که اصلا" جرف نمیزدند . 
س پس چرا مثلا" توی این مراسم استادیوم‌ها را با نظامی ها پر میکردند؟ 

ج - از لحاظ security‏ 

س ولی خوب شاه میدانست که آین ۰..؟ 

ج - نمیدانم» نمیدانم . هیچوقت موضوعی پیش نیا مد که من بپرسم از ایشان که شما 
میدانید این جریان را یا نه؟ نوار تمام شده بود بحث‌این بود که چه جورشد؟چه جور 
شاه کشیده شد به طرفی که از مردم جدا بشود »که گفتم اطرا فیا نش بودند و دلائلش 
را هم که گفتم . 

س یله . اگر ممکن است برگردیم به اول مصاحبه‌ای که داشتیم شاید بتوانیم دوباره 
دنبال بکنیم بحث ها ئې که داشتیم . چطور شد که شما تصمیم گرفتید به نیروی دریاشی 
بپیوندیه ۶ 

ج - آها » من میخواستم بيایم آمریکا برادرم اینجا تحضیل میکرد قرار بود من هم 
دوره دبیرستانم که تمام میشود بیایم اینجا آرشیتکت بشوم . من یک روزی میرفتم 


رمزی عطا ئی (۲) - ۱۳ 


سینما رفتم‌توی لاله‌زار سینمای ایران یک فیلمی میدادند " نبرد در دریای ..." یک 

همچین چیزی ۰ رفتم توی ابن فیلم که یک جنگ دریاشی بود املا" راجع به نیروی دریاشی 

من این فیلم را که ديدم آمدم بیرون گفتم که آدم میخواهد مرد باشد این زندگسی 

آدم است حالا من بروم آرشیتکت بشوم که چه‌کازبکنم؟ برکشتم به مادرم گفتم" من 

دلم میخواهد بروم نیر‌وی دریاشی ۰" گفت »" ما که نیروی دریاشی نداریم که" گفتم › 

نمیدانم." اتفاقا" دو هفته بعد نوی روزنامه نگاه کردیم دیدیم نیروی دریائی اعلان 

دا ده برای دا وطلب که من رفتم . 

س- بله. چند سالتان بود آن وقت ؟ 

ج - هجده سال » بچه بودم .۰ 

س- ادا مه بدهید . راضی هستید از اینکه رفتید ؟ 

ج - خیلی. اگر من بمیرم و دوباره به دنیا بیایم باز میروم نیروی دریاشی . برای 

من همه چیز مرا ارضاء میکند دریا و کشتی و نیروی دریاشی ۰ یک زندگی پرما جراشی 

است » یک زندگی مبارزه است . شما در دریا باطوفان مبارزه میکنید با طبیمست 

مبارزه میکنید آن هم چه مبارزه‌ای . بعدش اصلا" مبارزه است هرروزش میارزه است 
excitement‏ |ست « adventure‏ است » و آموزش . آدم را مرد میکند . 

له 

ج - قبل از اینکه برویم دریا بچه‌ایم بعد مرد میشود آدم . 

کیت کن ات که ایکا کم یکی زاجم به عا رارت خودحان ادن رای که راا نه تیروی 

دریاشی بودید محبت کنید » چون که بتظر میآید که مدت‌طولانی شما این » درست از 

۷ موقعی که ایران در اوج 

ج - من سه سال قرمانده نیروی دریائی بودم . 

س - ها » پس از ۱۹۷۳۴ ۰۰۰ 

بو له : 


س دیگر فرمانده نیروی دریاشی ,بودید ؟ بعد از آن کجا بودید ؟ 


رمزی عطا ئی (۲) ¬ ۱۴ - 


ج جرا من تا ۷۶ فرما نده‌هستم . 

س تا ۷۶ ؟ 

ج - ۷۶ بله . 

س - پس فرمودید که ولی از بعد از آن وقت » پس‌بعد از آن , بعد از ۱۹۷۶ کی از 
ایران خارج شدید ؟ 

ج - ۷۸ ۰ 

س- بین ۱۹۷۶ تا ۷۸ ؟ 

ج - توی زندان قصر بودم . این حقیقتی است . 

س - پس درزمان شاه شما را...؟ 

ج همان آدم ما ئی که عرض کردم ۲ 

س- چه حادثه‌ای سبب شد که شما ۰۰.؟ 

ج -موا متهم گردنه به اتعا له رسو البخه خه مدرکی دا تند خه دلیلی. :یفتنسسی 
مدرکی | رائه ندا دند فقط روی حرف . و این مدارکش الان در ایران هست البته . فقیط 
روی حرف . حالا البته دلائلی دارد آدم هائی مث من باید ازیین میرفتند . آدم‌ها شنی 
مث مین باشیان باید برداشته میشدند » مث جم باید از بین میرفت . حالا بهر ترتییسی 
که شده تا یک عده‌ای بيایند سر کار که فملکت مارا تحویل خمینی بدهند . 

س کی فکر میکنید باعث شد که شماراتخطته بکند؟ 

ج - بیشتر از همه اداره دوم . 

س- ادا ره دوم چیست ؟ 

ج - اداره دوم سازمان به حساب اطلاعا تی ارتش . برای اینکه , ببینید شما وقتی قدرت 
پیدا کردید » وقتی که به شاه نزدیک شدید باید بروید اگر دستتان با آن ردهای 

که زنجیر دور شاه حلقه ندارید باید بروید. اگر بپرید وسط کارت ساخته است ۰ 

س چه حادثه‌ای فکر میکنید با عث شد که ...؟ 

ج - نزدیکی | علیحضرت . 


رمزی عطا شی  )٩(‏ - ۵ - 


س- ولی منظور از بریدن وسط ؟ یعنی یک اتفاقی باید بیفتد برای شما . 

ج - ببینید در مدت خیلی کوتاهی . | علیحضرت هم خودشان تشخیی دا دند یعنی شنا ختند 
مرا که یک آدمی هستم ٩۲21۴0۲۷974‏ هرچیزی را که نشدنی است میگویم . هیچوقت 
نمیروم دنبال نخود سیاه و خیلی هم باز محبت میکنم باایشان . بهمین دلیل | علیحضرت 
هم خیلی با من نزدیک بودند» خیلی به من لعف داشتند» خیلی زیاد. درمواقعی جاها شسی 
که میرفتند املا هیچ ربطی ب: من نبود به من هم میکفتند »" توهم بيا ." مثلا" ولیعهد 
میخواستند تثریف ببرند مشهد ». اعلیحضرت فرمودند»" عطائی هم برود." چیز به من 
ندا شتند. ولی خوب » | علیحضرت شاید در وجود من یک آدمی میدیدند که شاید در آتیه 
موقعی که ولیعهد بشود پادشاه من یک پشتییان خوبی باشم » یک.به حساب » یک افر 
رفادار خویی باشم . خوب این توی چشم همه خوب نمیا ید که . نمیتوانستند به من اتهام 
یزنند وطن پرست نیستم که دیگر آن اظهر من الشمس بود. نمیتوانستند بگویند نوده‌ای 
هستم که من امپریا لیست درجه یک بودم . نمیتوانستند بگویند که بی عرضه هستسسم» 
برای اینکه عرضه‌ام را نشان داده بودم . گفتند چه بگوشيم ؟ بگوئيم پول بلند کرده . 
س- از کجا ؟ از کی ؟ 

ج - از نیروی دریاشی . درحالیکه ما احتیاج به این چیزها نداشتیم . من یک افسر جوان 
بودم من چهلی ونه سالم بود» چهل ودوسالم » چهلی و سه سالم بود که شدم فرمانده نیروی 
دریاثی و اوووو, حالا خیلی چیزها گذشته . من بودجه در حدود سه میلیارد چهار 
میلیارد دلار بودجه » دلارء بودجه توی دستم بود نمیایم که ده پانزده میلیون تومان 
بلند کنم . اگر میخواهم بلند کنم خوب بلند میکنم اگر اهلش باشم .ا گرنباشم‌که‌هیچ. 
ولی خوب » درست کردند یک عده‌ای را ٠...‏ 

س- بفرمائید» راجع به کسانی که یعنتی چطور شد که شاه یک شخصیتی در شما می پسندید 
که اشتباه نمیکره . 

هه 


س گفتند شما رشوه برداشتیه . 


رمزی عطا شی ۷ ) 1۶ - 


ج ‏ بله گفتند و البته درتمام مراحل دادگاه نتوانستند مدرکی اراثه بدهند . 

س - پس دادگاه نظا می هم 

ج - بله» و نتوانستند شا هدی برای این کارشان بیا ورند فقط روی حرف . البته من 
خودم میدانستم از کبا خوردم و البته بدستور خود اعلیحضرت من خیلی راحت بودم ټوې 
زندان » خیلی زياد › آشپز داشتم » پیشخدمت‌داشتم » خیلی مراقبت میکردند از من» 
خيلي‌زیا د. خیلی آزادی داشتم خیلی زیاد. البته یک جای بخصومی اصلا برای من درست 
کردند . اطاق و حمام و سوثیت و همه چیز خیلی خیلی مرتب بود. البته خودا علیحضرت. 
بعد متوجه موضوع شدند ولی دیگر نمیتوانستند برگردند از حرفشان » نمیتوا نستن‌ند» 
البته سپهبد مقدم بعد از اینکه من آمدم بیرون آمد خانه من » مراحم اعلیحضرت را 
به من گفت و گفت " فرمودند یک چند مدتی صر کن من یک کار بتو یدهم ." من آتقدر 
دلم گرفته بود و آنقدر واقعا" » میدانید . به من برخورد خیلی ئه من برخورد. اتهام 
میزنی اتهام درست بزن . خيلي به من برخورد . گفتم. " نمیمانم من میخواهم بنروم 
آمریکا." و پاشدم آمدم ۷۸ . 

س - پس‌شما قبل از انقلب آ مدید ؟ 

ج - بله , بعد هم مکزیک رفتم دیدمشان . 

س - هیچ محبتی شد راجع به دورانی که شما در زندان بودید ؟ 

که ولي نمی فد فة ۵ من مها وىه فو را ای ات اف ره 
علیاحضرت هم نشسته بودند. " آدم‌هائی مش تو را از دست‌دادم ." گفتم " یک خرده 
دير است راجع به این موضوع محیت‌کنيم ." الیته خیلی محبت کردیم در خدود چها ر 
پنج سا عت پهلویشان بودم با خانمم هردوتایمان › و ایشان بودند و علیاحضرت . 
بشما گففیه. که میا تیه چ کی .این لوا را بشت ی از 2 

ج - همان هائی که متافعشان . 

س - چرا منافعشان در خطر بود ؟ 

ج - میدانیه در ایران خیلی کارها مال خیلی ها بود و این ها 286 زندگیثان روی 


رمزی عطاشی ۲۲ ) ۳ 


آن کارها بود . وقتی آن کارها را نمیتوانستند دبترسی به آن پیداکنند برای اینکه 
منا فعشان بود . درنتیجه یا باید صرفنظر کنند از آن منافعشان یاشما باید از بسن 
بروید که بتوانند به منافعشان برسند . البته بگویم من در گود این بازی هاي تهران 
نیست آشنائی نداشتم املاا تهران نبودم › نه کسی را میشناختم ؛ نه روابط نزدیسک 
با هیچیک ازاین زعمای قوم داشتم و واقعا" نمیدانستم دم کی را بايد دید و شاید 
هم اکر تیدا نسحم اختیام تفا فعم که ذم کی را پیم :من خودم یکی از افخاای. هستتج 
که افتخار میکنم روی لیاقت شخصی خودم شدم فرما نده بنیروی دریائی ايرا . نه پارتي 
دا شتم نه قوم .و خویشم توی دربار کار میکرد » نه نخست وزير پسر عمه‌ام بود با پستر 
دائیم بود » هیچ . خودم بودم و خودم . خودم شدم فرمانده نیروی دریاشی ایران ۰ 

س- یادتان هست اولین باری که شما را متهم کردند به این مسثله چه جوری بود ؟ چگونه 
بود ؟ کی به شما این را گفتِ ؟ چه جوری ؟ یک دفعه توی روزنا مه‌ها خوا ندید 

ج - نخیر اداره دوم به من گفت . 

س یک نامه برای شما فرستادند ؟ 

ج - نتخیر آ مدند گفتند که یک همچین چیزی هست و شنا متهم هستید و 

س کی آمده به شما گفت ۰ یک شخصی را فرستادند ؟ 

ج - نخیر؛ اداره دوم سپهید مقدم . بعد یک با زرسی خیلی خوبی از من شد » قبل از اینکه 
اصلا عوض بشوم هنوز فرمانده نیروی دریاشی بودم , در دا درسی ارتش بوسیله سپهید 
مدرس » خدا رحمتش‌کند مرد بسیار شریفی بود. او یک گزارش داد که املا" این انها ما ت 
همه بیخوه است . 

س - معذرت میخوا هم دقیقا" اتهام شما چه بود ؟ 

ج - اخذ رشوه» همین . 

ش - اخذ رشوه ۰ 

ج - بله , چیز دیگر نبود. ایشان یک نامه‌ای داد به حضور اعلیحضرت‌که اینها فقط اتهام 


است . نه مدرکی وجود دارد , نه شاهدی هست . نمیشوه که من بگویم آمدم به شم 


رمزی عطا ئی (۲) = ۱۸ - 


پنج میلیون تومان یا چهار میلیون تومان پول اسکناس توی پیراهنم کردم آمدم توی خانه 
در آ وردم به شما دادم .نشان بمن چه بدهد الان؟ نه کسی بوده و نه فدرکی »۰ هیچی پول 
نقد ۰ 

س- اینها نحوه‌ثان بوده که شما پول 

ج - یله , که آن آدمی که به من پول داده توی پیراهنش ریخته . شما فکر کنید چهاار 
میلیون تومان را شما بخواهید توی این پیراهنتان بکنید ؛ میشود یک همچین چیسزی ؟ 
یک همچین چیزهاثی . من همان دوسه سطز راء سه چهار سطر اول را که خواندم فهمیدم 
جریان چیست . ببینید خانم آدم بايد خودش پیش وجدان خودش بیینشد کیست و چیست . 
من که خودم میدانستم هیچ همچین چیزی نیست به همین دلیل هم اینها وقتی که‌جواهرات 
خانم مرا برداشتند همه را پس فرستسادند بعد از یک مدتی آوردند پس دادند. تسوی 
این جواهرات تعدادی جواهر بدلی بود . خانم من یک گوشواره داشت یک جفت که یکیش 
برلیان بود یکی دیگرش بدلی بود . و خود آن کسی که این را آورد گفت " من شرمسم 
میا ید باشما اصلا" راجع به‌این موضوع محیت کنم اگر اینقدر میگویند شما بردا شتسد 
برداشتید نمیتوانستید جفتش را برلیان بکنید ؟ یا یک انگشتر دیکر نمیتوانستید این را 
وال نه تا اگم ل ا:2 ای غ :ها 

س ‏ بله» چون بعدش معلوم شد که ... 

ج یله. بعد هم گفتند » نمیدانم» آن انگشتری که علیاحضرت میخواسته ... ببینید 
حتی ما شایعه سازی هم بلد نیستیم . آیا درایران کسی جرا ت میکرد , حالا سیویل کسه 
جرا ت نمیکرد هیچی , نظا می جرات میکرد برود انگشتری را که علیاحضرت ایسسران 
خواسته گفته»" پول ندارم ." او بخرد برای زنش ؟ درحالیکه میداند تو هر قدمی که 
برمیدا ری آنا" همه میفهمند. همچین کا ری اصلا' بفکر کسی جوردر میاید ؟ اصلا" جرا تش 
را میکند؟ شایبه‌شان هم عوضی شایعه میانداختند, نمیدانستند چه کار. ببینید خانم 
یک کاری کردند و بعد فهمیدند چه اشتباهی کردند . نمیدا نستند چه کار یکنند : الکسی 


از این حرف ها زدنده ۰ ردفتند نوی شرکت آریا در شرکت آریا » من مدير کل شرکت » به 


رمزی عظا ئی (۲) - 1۹ - 


حساب » زئیس هیئت مدیره شرکت آریا هم بودم ضمن فرما ندهی نيروي درياثي ایران . 
آنجا محبت از رشوه اصلا' نبود . به آنها گفته بودند»این شوا هدش حاضر است‌الن هر 
کدا مش را بخواهید,آن شایگان. هست » آن یکی هست دوتا هستند» از آنها تحقیق میکردند 
و مرا به جرم اینکه ارتش‌ایران تانک آورده من تانک‌ها را در ظفار برای انقلابی‌ون 
عمان. پیاده کردم » میگفتند به این جرم داریم محا کمه‌اش میکنیم » منتهی اسم رش‌وه 
میگذا ریم . درحالیگه من میتوانم ؟ من چه کاره تم که تا نک ارش . آخر خاضبسم 
میدا نید ؟ بقول ... به‌گنجشک یک چیزی میگویندیگو بگنجد. من تانک ارتش شا هنشا هی 
را دستور بدهم به کشتی درعمان ظفار بیاده بکند بدهد به انقلابیون عمان ؟ همچیین 
چیزی املا" به عق کسی جور درمیآید ؟ از این حرف ها , شایعات بیمورد. فیدانیسد. 
افکار مردم را پخش و پلا کردند : من توی مردم خیلی محبوب بودم خانم » خیلی زیسباد . 
سر جریان ا روتد رود با وجودیکه شده بودم تیمسار همه به من میگفتند ناخدا عطائشی . 
به همان اسمی که آن موقع بودم میشناختند مرا » و خیلی ۰ حتی من نوی خیابان راه 
بیرفتم مردم جمع میشدند دورم » خیلی معمولی . من حق نداشتم آنقدر محبوب بائشسم 
در ایران . شاید | علی‌عضرت خیلی هم خوشش میا مد که یک فرمانده نیرویش اینقدر تسوی 
مردم محیوب است . ولی آنها ئیکه منافعشان درخطر بود این را جور دیگری جلوه میدا دند , 
سد چرا محبوبیت‌شما منافع یک عده‌ای را به خطر میانداخت ؟ 

۾ اکم امن که نها ود به ما نگویم شتا الما" ا آیی فا که ا چیه گردیه س 
مطمکنم نود و نه درمدشان همین عقیده را داشتند که در ایران یک عده‌ای حکوسست 
میکردند بی تاج و تخت . اعلیحضرت باتاج و تخت »با تاج حکومت میکرد» یک عسده‌ای 
بدون تاج حکومت میکردند و آنها بودند که این مملکت را به این طرث کشا ندند.. آنها 
بودند که ! علیحضرت را سست کردند و در مراحل آخر که تصمیم گیری لازم بود ته‌مینم 
نتوا نستند بگیرند که با این آخوندها چه کار یکنند . بااین شورش » انقلاب که آدم 
ها نی :نرق تگویه تف ۲ تلف یک گت یه یراع ودا ا راف 


پیشر فت ا.ست نه برای تا یودی ۰ بنا براین آ دم نمیتوا ند بگوید انقلاب ۰ 


رمزی عطاشی. (۲) ۳ 


س عکس العمل نظا می های زیردست شما چه بود در مقاب این اتهام که‌یه شما 

ج - هیچی » خیلی بد خیلی روحیه‌ها اص › روحیه توی ارتش اطا" متزلزل شد خانم › 
من این را میتوانم با ایمان بگویم دو جور . یک عده‌ای که به اخلاق و روحیاتمنن 
آشنا بودند میگفتند »" بيا , این که ما میدانیم این کار را نکرده بنابراین زیرآ نیش 
را زدند." یک عده‌ای که آشنا نبودند میگفتند ." این هم یک قهرمان ما » این هم یک 
افسر جوان ما ." در هر دو جهت روحیه ارتش را آورد پائین . ببینید شما یک فرد 
را میگیرید این درتمام مراحل زندگیش قدم میزند میاآید جلو. این آدم در طسول 
زندگیش یک حسن ها ئی دا رد یک خدماتی دا رد که این یک وزنی دارد. این آدم یک وقت 
اشتباه یکند. ما داریم میرویم روی آن مرحله نهائی . یک وقتی هم اشتبا هی از اوسر 
میزند آن هم یک وزن دارد . شما وقتی میخوا هید در مورد این شخص قفا وت‌کنید بايد 
این سنگ ها را بگذا رید توی این ترازو بعد بکشید ۲۰یا رمزی عطائی حالا ما فرض 
فقاال که محال نيت غا تم مها لا فرش يكم این توا فعيت دا فت‌ تفر دیا رى 
عطا ثی کمتر از ۴ میلیون توماان يا ۲۲ میلیون تومان برای این مملکتارزش داشت ؟ 
آیا خدماتی را که رمزی عطاشی به این مملکت کرده از خونش به حسب اتفاق» من‌نمیگویم 
به حسب تصا ف , یک قهرمان ساخته که یک مشت جوان این مملکت آن راسرمشق خودشضان 
قرار دادند ۰ این کفه نمیچربید به آن که بخواهید یکهو او را به این طریق از بین 
بیرید در نتیجه روحیه یک تیپ جوان را بکلی داغان کنید هیچ امیدی به آنیه نداشته 
باشند ؟ اینها یک چبزهائی است که خانم‌با زبرميگرديم به آن مرحله اولمان . وقتی 
که یک نقطه تضمیم گیرنده باشد این اشتباهات پیش میآید. اگر قانون در مملکت‌ما 
حکمفرما بود من هیچوقت نه تنها از فرماندهی نیروی دریائی برداشته نمیشدم و هیچ 
وقت به زندان هم نمیرفتم . 

س- در دا دگاهها ی نظا می که وکیل مدافع یعنی چه جور 

ج - وکیل مدافع به من دادند من میخواستم از کانون مهندسین وکیل رگیرم قبول نکردند , 


وکیل مدافع من هم وکیل مدافع من بود هم وکیل مدافع یکی از اشخامی که به من آتها م. 


رمزی عطا ئی (۲) کر 


زده بود . 

rE 

ج از او دفاع میکرد درمقابل من » از من دفاع میکرد درمقابل او . 

کی 

ج - سروان نمیدانم با زنشسته بود .یک عینکی بود اسمش را نمیدانم . حالا بهر حال » 
س چه مدت طول کشید این دادگاه نظامی ؟ 

ج ‏ دو تا دادگاه من هرکدا مش چهار ساعت پنج ساعت . شماخیال میکنید چه؟ 

س - بعد قاضی تصمیم گرفت یا کی تممیم گرفت که ؟ یعنی چیزهای 

ج خانم تصمیم گرفته شده بود. 

س - ولی میخواهم بیینم کی بودند از ارتشی ها 

ج - ارتشی ها سپهید خواجه نوری بودند دو تا افسر دیگر بودند › دادستان من یک سرهنکی 
بود نمیدانم کی , الان یادم نیست "سمش » که حتي من به او اعثراض کردم » نوی دادگاه 
بلند شدم به او گفتم »" شما خرا بر عليه من اقامه. دعوی نمیکنید ؟" بعد که دادگستاه 
تعطیل شد آمد بیرون » گفت »" من قریانت بروم من چیزی ندارم در مقابل شما . وقتی 
من میتوانم بگویم به این مدرک به این مدرک به این مدرک . من نمیتوانم بگویم» به 
این حرف » به این حر » به این حرف . شما خودت هم میدانی از کجا خوردی ۰ بعد هم 
معلوم است حداکثر هم به تو میدهند» تمام شد," 

س- کدام زندان بودید ؟ 

ج - قصر . 

س - هما نجا به شنا دوسال دادن با » یعنی تخفیف 

ج - نه , بعد از دو سال گفتند »" بيا برو" فمینطوری گفتند . 

تن ساچته مال ترا نخان 

ج - برای پنج سال بله. همینطوری که گفتند," برو تو." همینطور گفتند ," بيا بیرون ۰" 


اگر من متهم بودم چرا حساب های مرا نبستند ؟ چرا جواهرات را پس دادند؟ چرا آن 


رمزی عطاشی (۲) ۲۲ 


تشکیلات‌را برای من توی زندان درست کردند؟ اگر من واقعا " شمابا آن‌افتضا ح 
مرا بردا شتید ؟ میدانید» هیچ چیزی برای من بهتر از حکومت سلطنت نیست ولی از 
هیچ چیزی بیتشر از دیکتاتوری تنفر ندارم . برای اینکه شما تاریخ را بخوانید تمام 
حکومت‌ها ی دیکتا توری محکوم شده است یک دوره کوتاه بوده تمام شده. سلسله بقسا 

ندا شته ۰ مردم رشد فکری نداشتند در آن دوران . مااگر مردم‌مان اگر این مردم ایران 
فهم و شعور داششند که نمی آمدند خودشان را بدهند دست یک مشت آ خوند که خانسم. 

ما یجای اینکه افکار مردم را روشن بکنیم همیشه سعی کردیم هما نطور نگهشان داریم. 

س ولی مث اینکه یک روش یک خط مشی دانسثه بود یعنی دیکتا توری مثل اینکه یسک 
خط مشی و یک روش انتخاب شده حکومتی بود در تمام ارکان دولت ایران» تمام ارکان 
حکومتی بود » اینطور نیست ؟ 

ج - خوب این تباید باشد. 

س- نباید باشد ولی‌همینطور بود عملا" » نیود ؟ 

ج - بله , ببینید خانم »من خودم را مثال میزنم . من خیال میکردم شدم فرمانده نیروی 
دریا ئې فتح خیبر را کردم . تمام این مردمی که دورویر هستند نوکر من هستند» این 
طرز فکر غلط است خانم . 

س - چه جوری رفتار میکردید با زیردستانتان ؟ 

ج - من خیلی , املا" ٩38۴‏ من خانم جداست . این را من نمیتوانم به شما بگویم شما 

با ید هفت هشت ده‌تا افسر نیروی دریائی گیر بیاورید از آنها سئوال کنید . درحالی 
که خانم ما هستیم که خدمتگذار مردم هستیم »نه مردم رعیت ما . توق مملکت وقتی 
قانون مرا بیاورد سرکار قانون هم مرا از کار میبرد . وقتی که نخست وزير راا حزب 

اکثریت بیاورد روق کار با رای مردم ؛ با رای مردم میرود . بتابراین خودش رامقید 
به اطا عت ازمردم میکند , خدمت به مردم میکند . درحالیکه اینطور نبود. نخست وزير 
را شاه انتغاب میکره » وزراء را هم خودشان انتخاب میکردند یااشخای دیگری توی 


دربار. و همین ها باعث میشود یکهو آن وسط هر کی را بخواهند میکوبند . 


رمزی عطائی (۲) ۳ - 


س - زعمای ا رتش را کی انتخاب میکرد» نیروی دریاشی ؟ 

ج خود اعلیحضرت › خودشان . 

س - شما را هم | علیحضرت 

ج - خودشان شخضا " . مرا احضار کردند توی کاخ شان و فرمودند »" شما فرمانده نیروی 
دریاثی بروید بشوید " ما خانم خیلی اشتباهات داشتیم. یکی از اشتباهات‌ما ابن بود 
مشا غل شده بود ماذام‌العمر» نخست وزیر ما سیزده سال نخست وزیرمیماند » فرمانده 
نیروها یمان ده سال دوا زده سال فرمانده بودند سیزده سال فرمانده بودند. درحالیکه 
رسم چها رسالذ‌است » چهار سال بعد از چهار سال برود یکی دیکر بیاید. چون شما بعد 
او همان تال در همه چیوهان: ترما میقود ایی تیان دا تی پیب ویک انما رل 
نبا ید باشد یکنفر تازه که بیاید میگوید " آقا این لیوان چرا اینجاست ؟ بیری_دش 
تمیز کنید." ولی ما این چیزها را فقط به همان صرف اینکه قانون حکومت نمیکرد 
ندا شتیم و تقصیر هم خود افراد هستند تقصیرش > من هیچ گناهی را به گردن اه 
نمي‌اندازم. آن شاهی را که ما قبل از 4 مرداد میشناختیم همان شاهی بود که بعد از 
4 مرداد آمد . ولی آن عواملی که دور و برش بودند با آنچه که در ۷۸ مرداد دیده 
بودند شروع کردند یه اینکه قدرت را من غیرمستقيم توی دست خودشان بگیرند با 
اطلاعا ت اشتباه دادن به شاه » باگمراه کردن شاه ندادن اطلاعا ت صحیح به شاه 
واقعیت‌ها را . همیشه جوری میگفتند که او خوشش بیا ید یک وقت یک چیزی به او 
تگفتته: که بت باه تراجت بو زگره زا ایی ٣ا‏ یی قور نت ؟ یه ان رای که 
خوشش ميا مد به او میکفتند . درحالیکه این غلط است‌و این غلط بود و ما بایستسی 
الان یاد بگیريم که ره غلط بود تصحیحش کنیم. ما اللن که انقلاب شده الان که صدها 

هزار نفر کشته شدند» صدها بیلیون دلار هستی مملکت ازبین رفته . در حدود سه میلیون 
سال تحصیل و تجربه ازیین رفته اقلا" یک چیزی یاد بگیریم . بفهمیم کجایمان لنگ 

بود آن را تصحیحش کنیم نه دوباره برگردیم‌توی همان سیستم . اگر رژیم سلطنتسی 

داریم رژیم درست سلطنتی داشته باشیم › شد اینطوری شد روی همین اشتباها تشد که 


رمزی عطاشی (۲) = ۲۴ 


موقعی که بايد شاه واقعا " تصمیم میگرفت نگرفت . وقتی که او رفت بقیه هم چون 
همان قبلا" گفتم سلسله مرا تب ها رعا یت‌نمیشد همه چیز ۷۳285 میشد فیچکس احصاس 
مسئولیت نکرد . قدرت تصمیم گیری از آنها: سلب شد چون احساس مسئولیت نکردند 
تصمیم نتوا نستند بگیرندمملکت را دودستی تحویل خمینی دادند . بایک هواپیمای دست دوم 
ارفرانس آمد به ایران با یک جفت‌نملین فسسوت کرد ارتش‌از هم باشید و از هم 
پاشیدند همه . ولسسی اگر ارتش منظم بود خیلی خوب » مردم خمينی, را میخواهند افکار 
عمومی  ٩۴‏ ابت خمینی تشریف بیاورد برود قم از فردا هرکس بیاید توی خیابان 

یزنندش . مگر نمیخواستید ؟ شاه رفت خمینی آمد. ارتش وظیفه‌اش را مثل ترکیسه 


انجام منداد . ولی ما نکردیم به همان دلائلی که تصمیم گیرنده افراد بیودند هیجوقکت .۰ 


روایت کننده : آقای رمزی عطا ئی 
تا ریخ مصاحبه : ۱۱ جون ۱۹۸۵ 
محی مصا خبه : شرمن اوکس 
مصاحبه کننده : شهلا حائری 


نوار شماره : ۳ 


س- اکگر ممکن است برگردیم دوباره به آن دوران زندان شما . من میخواهم ببینم که 
وقتی که تصمیم گرفته شد و برای شما زندان بریدند شما گفتید که شاه شما را انتخاب 
کرد به سمت فرما ندهی منصوب کرد . 

ا 

س- عکس العمل شاه چه بود؟ شما بااو تماس‌گرفتید!آیا شاه با شماتماس ؟ 

چ ثا 

س - چطور بود کسی را که شخص شاه انتخاب میکند دیگران از روی کار برمیدارند ؟ 

ج ببينيد خانم ¢ 

س کی این تصمیم را میگرقت ؟ 

ج - برای چی ؟ 

س- برداشتن شمااز روی کار . 

ج ‏ طیق پیشنها د اداره دوم و اعلیحضرت . ببینید وقتي ذهن اعلیحضرت را پر بکنند 
و بگویند این حتما " بايد اینطور بشود و برود زندان و الا چون همه میدانند همه این 
طوری هستند و فان میکنند و اله میکنند ارتش نارامی میشود اینها » خوب » شما هم 

چه بکنید هر کاری باید بشود قانون میگوید بکنید . ولسی من از اعلیحضرت یک کله 
دارم . متهم شدم بايد مرا احضار میکرد از خودم هم سئوال میکرد حتی دو تا کشیده‌هم 
میزد توی گوشم اگر نمیتوانستم قا نش کنم میگفت که برو , پدرت‌را هم میذهسم 


در بیاورند . این انتظار را من داشتم . ولی اداره دوم چیز دیگری از من میخواست 


رمزی عطاشی (۳) ۲ = 


میگفت ۰" تو برو به‌حضور اعلیحضرت و بگو من اشتباه کردم و ببخشید مرا ." گفتم»" من 
هیچوقت نمیروم:" برای اینکه اگر من کرده بودم میرفتم می؛فتادم روی پایش » میدانستم 
هم شاید تخفیف میداد یا یک کاری میکرد . ولی من کاری نکرده بودم که بخوااهم بروم از 
چی معذرت‌بخواهم ؟ من گفتم . به یک گناه اقرار میکنم غفلت کردم › قبول که 
زیردستها ی من این کار را کردند. ولی آن را هم من باز خودم قبلا" کفته بودم به 
اغلیحضرت ۰" شما وقتی چها رمیلبا:رد دلار برنا مه میریزید توی دست من این دست من پر 
است این میریزد این ور و آن ور من نمیتوانم کنترل کنم." فرمودند:" مواظب با شید 
همه جا میریزد بالاخره چه کارش‌کنیم باید ابن کار بشود." شما وقتی یک پروژها ی‌میدهید 
به یک شرکتی در حدود یک میلیارد و ششصد میلیون دلار › مسلما" یک عده آنجا بیکارحتما " 
میکنند این کار را . من اطلغ دارم میکنند ولی نمیدانم کیست و چه جوریست ؟ و یک 
مرحله‌ا ش هم خود من املا" دستور دادم این کار را بکتند. . گفتند ما برنامه‌هاتی که 
نقثه‌ها را باید تأئید بکنیم نقشه‌هائی که میدهند. پیمانکارها که به ما پیشنهاد 
کار مید‌هند . گفتم.این مثلا اگر مطابق سا عتاداری میر فتیم جلو مثل اینکه پیج 
هفته طول میکشید. گفتم از بعد از وقت‌اداری نفری پنج ساعت هم بروند کار کتند 
برای این کار و آن شرکت‌ها به این ها پول بدهند , عمدا " کردم خانم که پول به "نها 
بدهند اینها دیگر فکر چیز دیگری نباشند. توی آن چیز هم نوشتم گفتم این به دستور 
من بوده. درحدود جمعش هم شد هشتصد هز؛ ر تومان . من دستور دادم و حالا هم میگویم 
همیشه هم میگویم من کردم آره , ترسی ندارم . ولی خود من میدانستم که من خودم این 
کار را نکردم . احتیاجی نداشتم خانم » شما بفرما شید یک جوان چهل و سه سال شده 
فرما نده نیروی دریاشی , خانه دارد » حقوق خوب دا رد » خرج سقره دارد » ماشین داره 
راننده دارد», نوکر دارد» پیشخدمت دارد, بهتریور مهمانی ها را . مگر مرض دارد .حا لا 
که بسن کا کو تا شتو تم سا للم قود کو کا بقعت و بشما کم راگن ھی ٭ میلیو 
بلند میکردم اقلا یک اطا ق برای خودم توی شهر میخریدم . من یک متر زمین توی ایران 


نداشتم » یک متر زمین . من اگر قردا از نیروی دریاشی بیترونم میکردند جا نداشتسم 


رمزی عطا ئی (۴) بت ۳ 


بروم زندگی کنم . خوب » شما که این ها همه را میدانیند : ولی کبردند و روحیه‌یک | رتش 
را خراب کردند. گفتم هم از آن جنبه هم از آن جنبه » چه جنیه موافق چه جنښه 
مخالف در هردو حال اثر گذاشت روی مردم . ولی وقتی که ببینید پادشاه به یک چیز 
که فکر نمیکندکه , در روز اقلا صد دویست مورد را بايد بررسی منگرد. شما میاآنیسد 
یک چیزی از من میگوشید این دارد میاآی.د بالا به حساب سازمان امنیت هم که دسبت 
آقای فردوست است که برنا مه‌اش‌ را ريخت همه میدانیم» که یک چیزفی هماً هنگ میکد: با 
آن میگوید برای اینکه اینها با هم کارمیگنند » میگوید. خوب » ذهن | علیحضرت مسلما" ۰ 
میگوید ." خیلی. خوب , بگیرید هر کاري قانون بایند با او بکند بکنید." ولی من اگر 
اعلیحضرت بودم میگفتم ." این عطاثی را بیاورید اینجا من ببینمش . بگذارید من 
بپرسم از او " ولی این کار ...۰ ی تنها گله‌ای که از او دارم همین است » هیچ گلسه 
دیگری ندارم . 

س - سلب مسئولیت کرد نیست ؟ 

ج - بب خودش را کشید کنار . 

س یجنی خیلی جالب است که کسی که در هرکاری ما حب نظر بود یا میخواست که‌نظریه‌ای 
ايراد بکند در این گونه مورد مهم در کسی که مث یکی از ستون چیزش , چه میگویند » 
| منیتی مملکت‌اش بود» سلب مسئولیت‌کرد . 

ج - ببینید » اجا زه بدهید من یک موردی را به شما بگویم . یک شخص خیلی خیا ی 
گردن کلفتی در آن موقعم رفت برای من وساطت کرد . اعلیضرت به او گفته بود کسه» 
" تو بروء این حرف ها چیست ؟ تو نمیدانی » این مدو پنجاه میلیون دلار پول گرفته ." 
آن طرف به او میگوید," قربان , مدوپنجا »میلیون دلار یعنی یک میلیارد تومان . نیست 
همچین چیزی این حرف ها نیست ." میگوید ." نه, اگر یک دفعه دیگر هم دخالت کنسی 
کلکت را میخنیم." یک سال از این ماجرا میگذرد» یک روزی که این آقا بااز شرفیابت 
بوده | علیحضرت همینطور که تدم میزند میگوید." فلانی ۰" میگوید," بله قربان ." 
میکوید," کی به من گفت ؟ کی به ما گفت کها .لیحضرت که عطائی صدو پنجاه میلیون 


ریزی عطا ئی (۳) ¬ ۴ تب 


دلار پول گرفته :۳ گفته ," من چه میدانم . شماکه به من نگفتید که . ولی من به شما گفتم 
که این رقم غلط است . اصلا" غلط است یک همچین چیزی نیست ." فرمودند»" آره, حالا تو 
برو اینی که گفتند از این شرکتاست بيا برو تحقیق کن " آمدند و آمدند آمریکا خانم 
از مرکز شرکت. تحقیقات را ثروع کردند با برگشتند به ایران. نه این نتیجه رسیدند 
که اصلاا در آن موقع و درتمام دوران فرماندهی من من با این شرکت قرارداد امضاء نکرده 
بودم من اصلاا . درمراحی سازمان برنامه بود » که بعد از پنج شش ماه بعد میگویند که 
" ولش‌کنید بیاید بیرون ۰" 

س - فکر میکنید تصمیم شاه بود ؟ 

ج - برای زندان ؟ 

س - برای مرخص‌کرنن شما از زندان . 

ج - بله, بله. فقط , فقط تصمیم شاه‌بود . 

رز ما شید ایا را یتب وی در ریو پوه 

ج - من دوستش دارم خانم . من خودم میدانستم او گناهی ندارد توی این موضوع . 

س - ولی 

ج - برای اینکه با 

س وقتی به آن دوست شما گفته بوده که » آن شخصی که برای شما وساطت کرده ا 
پرخا شگری محبت‌کرده . بعنی مش اینکه اعتقاد داشته به این . 

ج -خوب ؛ برای اینگه خانم بیینید یقول یا رو نیگویند» یکی میگوید میگوشیم هیچی ؛ 
دونفر » دفعه سوم که سه نقر؛» نفر سوم که میگوید دیگر دروغ نمیگویند ند . و چون 
| علیحضرت از من انتظار یک همچین چیزی را نداشت . من میدانم توقع نداشت‌ یک همچین 
چیزی در مورد من گفته بشود و بهمیی دلیل عصبانی شد » و خیلی هم عصبانی شد ۰ و من 
هیچوقت ایشان را مقصر نمیدانم» هیچوقت . بهمین دلیل هم رفتم مکزیک » دوستش دارم . 
من الان هم که مرده دوستش دارم . واقعا " دوستش دارم برای اینکه واقعا" از نقطه 


نظر من مرد بسیار بسیار شریفقی بود . خیلی مرد خوبی بود» خیلی . انسان خوبی بود» 


رمری عطا ئی (۳) - ۵ - 


خیلی ایسان بود. 

س- وقتی رفتید مگزیکو چه جور دریا فتش کردید؟ در چه حالتی بود ؟ 

ج د دست گردن هم انداختیم خانغ. من دستش‌ را ماج کردم › مرا بل کرد»" عطای » 
نکن این کا رها را اصسلا   .‏ من میدانستم قلبا" مرا دوست داشت شاه ۰ هنوز 
هم دوستم داشت . میدانستم ولی طوری برایش زمینه را جور کردند که .میدانید. شم 
یک بچه‌ای که خیلی بچه‌تان را دوست دارید یکهو بیایند بگویند ,فرض کنید ټوی یک شهر 
فیگر ات با نه بک ید ۰ ٢ین‏ دا ره یدام جها رن پت نف هتش باس 
بیایند . شما آن قدر عسبانی میشوید تلفن کند جواب تلفنش را نمیدهید . یک همچینن: 


case 


چیزی بود . یک همچین چیزی بود برای من ۰ 


س چند سا عت پیش شاه یودید وقتی رفتید مکزیک یا چندین روز ؟ 

ج - چهار ساعت» روز که نه.چهارساعت . صح رفتم مبح رفتم ساعت‌یازده سا عت 
سه بود آ مدم . 

س - بعد در این مورد زندان هم محبت شد ؟ 

ج - املا" > اصلا" . من هیچوقت » هیچوقت نمیخواستم . برای أينكهمن مبدانستم مطمئن 
بودم برای | علیجضرت یک خاطره بدی بود این » هیچوقت . من آنجا نرفتم که خودم را 

تبرثه کنم خانم . من خودم خودم را تبرثه کرده بودم قبلا" و استیاجی ندارم کس‌دیگری 
مرا تټبرئه کند. به همین دلیل هم خیلی روشن میگویم. بله من به این اټهام بودم وزندان 
هم رفتم . خیلی ها ممکن است اگر بدانند که طرف چیزی نمیداند قایم یکنند . ولی من 
چیزی ندارم قایم کنم . برای اینکه من خودم پیش خودم که شرمنده نبودم که . من معتقدم 
آدم بايد پیش خودش سربلند باشد کاری به کار مردم ندارم ۰ مردم هرجوری دلشتان 

میخوا هد قفاوت میکنند چه تو بخواهی » چه نخواهی . من اگر امروز فولکس واگن سوار 

شوم میگویند »" پدرسوخته ببین پولها را توی با نک قایم کرده فولکس واگن سوار میشود ." 
اگر رولزرویس‌سوار بشوم » میگویند " بله چرا سوار نشود." ‏ بنابرایی مردم تو فر 


کا ری یکنی حرفشان را میزنند . آدم بايد خودش وقتی توی آئینه نگاه میکند به خودش 


توت ي ۶ An I proud of you‏ ییا am ashamed‏ 1 
I am proud of ۰ . Of you ?‏ من 
هیچوقت پیش خودم شرمنده نیستم برای اینکه خودم میدانم چه کار کردم . حالا شما 
قرآن جلوی مردم پاره کن »" ای بابا » آره » آره راست میگوئی +" ولی من پیش خودم . 
که خودم را نمیتوانم گول یزنم . بهمین دلیل من اصلا" بحثش را نیا وردم جلو برای 
اینکه میدانستم . میدانید» من آن آدم را بیگناه میدانم دیگر املا چرا راجع به یک 
موضوعی که آن هیچ گنا هی نداشته حرفی بزنم اصلا . 
س راجع به چه محبت کردید ؟ 
ج - واله راجم به انقلب ایران محبت‌کرديم . من یک خرده از ایشان گله کردم که . 
" شما چرا آ مدید ازایران بیرون ؟" برای اینکه آن وقت‌به من گفتند" من يا بايد 
آدم میکشتم یا ميا مدم بیرون دیگر . آ مدن بیرون را انتخاب کردم " گفتم " خوب » 
غلط است . شما یک کاپیتان کشتی بودید» کاپیتانی که همه تصمیم ها را هم‌خودتسبنان 
میگرفتید حالا گذاشتید بعهده کي , قره‌یاغی ؟حبیب الهی › ربیعی › کی ؟ اینها . 
ببینید خانم ما سوگند خورده بودیم . مااگر به قرآن اعتقاد داریم به قرآن قسسم 
خورده بودیم : اگر به پرچم اعتقاد داریم به قرآن اعتقاد نداریم , به پرچم قسم 
خورده بودیم که برای حفظ مملکت تا آخرین قطره خون غود در راه حفظ شاهنشاهمسی 
ایران و تما میت ارفی ایران در مقابل دشمنان داخلی و خارجی حفاظت کنیم ؛ ایس 
قسمی است که ما خورديم . ارتش‌ما به قسمشان وفادار نبودند . یعنی نمیتوانسم 
بگویم ارتش‌گردا ننده‌گان ارتش‌آن روز وقادار نماندند. ارتش‌بی طرف » بی طرف 
نسبت‌به کی خانم ؟ بی ظرف نسبت‌به کی ؟ بی طرف هستید ؟ نمیخوا هید در امور 
سیاسی دخالت کنید 0K‏ , در سربازخانه‌ها را ببندیم سنگر بگیریم بکوئیم این 
حریم مااست بروید هرکاری میخواهید بکنید حکومت‌تان را بيا ورید روی کار ما هم 
تابع آن حکومت‌خواهیم بود. ولی نه در سربازخانه ها را باز کتیم بگوتیم بیا گید 
حراج کنید , غارت کنند .این را من نمیدانم تاریخ در موردش چه جور قفا وت میکند؟ 


من نمیدانم » واقعا " بمیدانم. وقتی پسر من بچه من الق چها رده‌سالش !ست پر 


رمزی عطاشی (۳) - خی 


کوچکم » میخوا نند توی‌مدرسه که در زمان شاه چه ؟ راجم به تاریخ ایران چه بوده ؟ 
چه بوده ؟ با قدرت »گردن کلفت و حالا این طور » از من سئوال میکند," پس میگویند 
که You were almost the fifth strongest army in the world.‏ 
20 ت۷2 ببینید از من بئوال میکند و متأسفانه‌من جوابی ندارم به ایسی 
بدهم . بگویم چه شد ؟ بگویم یک مشت خیانت کردند؟ تاریخ ما همهاش‌ خیانت است 
خانم. شماهر سلسله پادشاهی را نگاه بکنید تویش خیانت بوده. دلیل خیانت هم 
تمرکز قدرت است در یک منطقه در یک نقطه در یک شخص . برای اینکه همه میخواهند 
به آن شخص نزدیک بشوند. برای اینکه به او نزدیک بشوند تنها راهی که به عقلشان 
میرسد آن نفر جلویشان را زیر پایش,را له کند برود بالا. آنقدر غیرت‌ندارد آنقدر 
شها مت ندا رد که بااو رقا بت شرافتمندانه بکند. اکر باهم نوی مسایقه دارنسبد 
میدوند بدوند هر کس نفسش بیشتر است قدرتش بیشتر است ؛خوب » میبرد . نه اینکه 
پشت پا بزند یه او با صورت بزندش زمین که‌خودش‌ زودتر برسد . ما نحوه رقایت را 
غلط درک کردیم به مین دلیل هم فصت همدیگر را میکوبیم . به همین دلیل هم هت 
ار كنا توی این شهر › خانم » روزنامه‌ها را باز کنید » همه به هم قحش میدهند » 
هغه از هم انتقاد میکنند . آمدند شورای سلطنت درست کردند یک عده مخالفت‌کردند, 
E‏ اعتراض کردند." ۲ فا رای ها غلط بوده و انتخابات اشتباه بوده." این طرزی 
است که ما بزرگ شدیم متاسفانه. به حساب ۳8۳۲311۷ مان اینطوریست . هیچوقست 
حاضر نشدیم قبول کنیم یک نفر از ما بهتر است » هیچوقت . 

س شما فکر میکنید واقما " شخص‌شاه دلیل اینکه !یران راترک کرد این بود که 
نمیخواست خونريزي بشود؟ 

ج ‏ فکر نمیکنم» من فکر نمیکنم. همکن است اشتیاه فکر کنم ولی فکر نمیکنم. به 
ا مید برگشت بود گفت شااید... میدا نید, اعلیحضرت یک اشتباه کرده بود توی زندگی. 
| علیحفرت. قدرت"سیا" و " اینتلیجنت سرویس" را هنوز فکر میکرد همان قس‌درت 
۸ مرداد هستند . درحالیکه بعد از جنگ ویتنام " سیا " املا" داغان شد در آمریسکا» 


رمزی عطا ئی (۲) ات 


قدرتش را از دست‌داد هیچ نفوذی نداشت و همینطور اینتلیجنت ‌برویس . و خانم دنا 
دنیائی نیست که بتواند یک سا زما نی مثل " سیا" گرداننده یک زمامدار در ایران 
باشد با موقعیت جفغرافیاثی که ما داریم » روسیه گردن کثفت آن بالا نشسته. اسر 
| علیحفرت پنجا ه‌هزار آ مریکاشی را میگرفت توي زندان میکرد» آن مستشاارها را مریکا 
هیچ غلطی نمیتوانست بکند» هیچ کا ری نمیتوا نیتند بکنند. چون ما یک کشوری مشل 

روسیه شمال مان نشسته آ مریکا که نمیتوانست آنجا قوا پیاده کند. ننتهی | علیحضرت 
فکر میکرد هنوز هما نست و حالا فیبرندش و بعد یک انقلایی میشود و یک کودتائی 

میشود دوباره برمیگردد. بهمین دلیل هم قاهره ماند یک مدتی . ولی بعقیده من . یک 
عده معتقدند که نمیدانم» اینتلیجنت سروی بوده‌و یا ... نس ما مملکت‌مان 
را صرفا" و صرفا" روی عدم اعتقاد › عدم ایمان و خیلی معذرت میخواهم ,پفیوزی 
خودمان از دست دادیم . بحث اصلا" بحث ندارد. ما اگر یک قدری یجای ابن که 
نخست وزير نظامی برود پشت مجلس بگوید " بسم‌اله الرحمن الرحیم" » اگر می گفت »" 
میزنم دندانتان را خرد میکنم ." مملکت‌ما به اینجا نمیرسید. يا يا يا یا ... هر 

چه. ما خودمان این بلا را به سر خودمان آورديم . ما "چون نیک نظر کنیم پر خویش در 
آن بینیم »" 
مسئولیت خالی کنیم گفتیم خارجی ها کردند . در حالیکه نیست اینطور .این عقیده من! ست 
و به آن اعتقاد دارم . اگر شاه محکم می ایستاد تیپا میزد نوی کون سفیر آمریکا » 


تیپا میزد توی کون سفیر انگلیس » ببخشید ها » معذر ت میخوا هم » ولی این افطلاح است 


منتهی از آنجائیکه ما ایرانی ها همیشه خواستیم شانه از زیر بار 


هیچ کاریش هم نمیشود کرد» آب از آب تکان نمیخورد» آب از آب تکان نمیخورد .خمینی 
کیسسست ؟ آخبرخانم شما ببینید یک انقلب یک گروه رهبری دارد گروهی که 
انقلاب میکنند یک برنامه‌ای دارند . اینها رهبری نداشتند بهمین دلیل این همه قتل 
و غارت شد نوی ایران ۰ یک مشت تلسطینی بودند درحدود پانزده‌هزار نفر» یک مشت 
توده‌ای بودند » یک مشت مجاهدین خلق بودند › اینها هرکدام یک گوشه تهران راکنترل » 
یکی زندان را کنترل کرد , یکی رفت آنها را گرفت . ایبی که نوی زندان اعدام 


رمزی عطا ئی )۳( = ۹= 


میکردیم آن یکی نمیدانست چرااعدام شده . بنابراین یک گروه متشکلی نبود که شما 

بگوئید این برنا مه ریزی شده بود. یک عده میگویند بی بی سی ۰ بی بی سی شب اعلام 

کرد فردا توی میدان شهیاز جمع بشوند. ص نفر که جزء فلان بودند و اینها میدا نستند 
میروند برنامه‌شان بود» دومیلیون نقر میرفتند آنجا ببینند چه حبر است؟ ما که 
خودمان لا 12611213 خودمان را میدانیم که خانم .شما توی بهزان مې ایستا دید 
به آسمان نگاه میکردید میدیدید پانصد نفر ایستادند همه اینطوری نگاه میکنند. حالا 

یکی نمیپرسید به چه دارید نگاه میکنید ؟ 

تی اه 

ج - منتهی ما خودمان کردیم خانم . خودمان سستی کردیم خودمان خیانت کردیم , خیا نت 
خانم خیانت . ما سم خورده بودیم » قسم خوردیم که درمقابل دشمن داخلی و خارجسی 
حفظ کنیم مملکت‌مان را » نکردیم . 

س - فکر میکنید وقتی که رفتید پیش‌شاه‌در مکزیک دیگر با ورش شده بود که این مملکت 
رفتنی است ؟ آیا خودش را هیچ مقصر میدید ؟ 

ج نه 

س - نقش خودش را چه جور میدید ؟ 

ج - فقظ. فقط تنها چیزی که گفتند » گفتند»" حالا پشیمان هستم که آ مدم بیرون نبا ید 
میا مدم ." این را فرمودتد. ببینید خانم » میگویم همان‌هاثی که دوروبر شاه بودند 
و شاه را کشاندند به آن مرحله که شاه شد یک دانه»یعنی ملت‌ایران شدند جذامیی » 
شاه شد آن بالا وسط » هیچ ؛ رتباطی نگذا شتند برقرار بشود» همان ها وادا رش کردند که 
پشت تلویزیون , املا" انقلب را شاه اسم گذاشت رویش , گفت »" مدای انقللب شمارا 

شنیدم ۰" من که در ایران نبودم ولی جریان روز به روز را میدانستم , موقعی کسه 
مردم شروع کردند مگر محبت از تغییر حکومت‌بود ؟ مگر محبت‌از رفتن ماه بود ؟ مردم 
یک چیزها ئی میخوا هند یک آزادیهاثی میخواستند . هرقدمی که از این ور عقب برداشتنسد 


آنها بیشتر خوامتند نا رسیدند آنجا " نتخیر املا خودت هم یرو" ببینید آنها کی 


رمزی عطاشی (۴) E‏ 


که دوروبرش بودند در آن مرحله خطرناک هم راهنما شیهای غلطی به او کردند» بجاي 
اینکه محکم ترش بکنند سست ترش کردند . 

منت یا قخض شاه هم. دیگزان را سکول ایی برتا مه میدانست یا اینکه:؟ 

ج - به من نفرمودند . فقط میگفتند که " من به ارتش گفتم کودتا بکنند." در حالیکه » 
آخر کی کودنا بکند ؟ یک آدمی مثل اویسی بود بله میکرد , مین‌باشیان. بود میکرد .خاتم 
بود میکرد. مهره‌ها را جابجا کرده بودند قبلا › مهره‌ها جایجا شده بود. قره‌با ی 
بود که دوست صمیمی فردوست بود ۰ حبیب الهی بود که دوست صمیمی قره‌باغی وفردوست. 
بود . میدانید اینها مهره‌ها جایجا شده بود قبلا" › والا اگر جایجا نشده بود نه 
قره‌یاغی رئيس ستاد بود نه‌اویصی رفته بود » نه حبیب الهی فرمانده نیروی دریاشی 
بود و یا نه آن یکی فرمانده نیروی زمینی . ببیبید مهره‌ها جابجا شده بود قبلا" . 
س- مگر شضص‌شاه جایجا نمیکند مهره‌ها را ؟ 

ج - هما نطوری که عرض کردم خدمتتان جایجا کردند دیگر . جم گفت ." اعلیحضرت مشل 
برادر من میما سد ۰ "این دیگر نها یت ممیمیت یک امیر است " شاه مشل 
یا بای منست مثل پدر منست . به‌او میگوئیم پدر تاجدار دیگر . مش پدرننان است دیگر . 
من میگویم »" شاه مش پدر من میماند ۰" حرف بدی نزدم که . حالا جم از من مسن تر 
است همسن شاه است نمیگوید مثل پدرم است » مثل برادرم است عوفش کرد . رفتند همین 
چیزها گفتند که" آقا ادعای برادری باشما میکند . فردا لاید ادعای سلطنت دارد." 
اینها این چیزها را میگویند . شاه هم‌میگوید," غلط کرده ,برود ." 

س من یا دم‌میاً بدکه شاه نقش خودش را لاقلی باشما که اینقدر بااو نزدیک بودید و به 
شما علاقه 

ج ذاتی . 

س ذاتی داشت » نقش خودش را در ابن انقلفب چه جور میدید در مکزیک در آن زمانی که 
شما رفتید پیشش ؟ 


ج - واله خانم من این سه ساعتی که باایشان صحبت کردم نقشی را اظها ر نکردند به من , 


رمزی عظا ئی (۳) اا ا 


یعنی نگفتند که نقش من چه بود ۰ تنها چیزی که از آن موقع یعنی فرمودند»" گفتند 
" من حالا میدانم نباید میا مدم بیرون ۰ من بايد میماندم ۰ و میخوانتند که مافعا لیت 
کنیم و دویاره وضع را برگردانیم به همان طریق اولش که البته میدانید این یکی از 
کارها ئی است بسیار بسیار مشکل خانم . الان یک عده از هموظنان ما صتند . | علیحضر ت 
رضا شا » دوم هستند » آقای بختیار آن ور است . مدنی آن ور است .این آن ور است آن 
آن ور است . همه ادعا میکنند که بزودی برمیگردند مملکتشان . این ادعا را شش سال 
پیش هم کردند. اینها یک موضوع » ببینید شما یک کاری که میخواهید انجام بدهید . شما 
سلما نی که میخواهید بروید اول آن سلمانی را میروید که میشذاسید. وقت میگیرید میروید 
میگوئید که این کوپ‌سرمرا میداند چه جوری است هما نطور میزند دیگر احتیاج ندارد به 
او بگوشید این کارش ۰ اگر نخواهید تغییری بدهید . این کار را او میداند. ما با 
یک حکومت اسلامی طرف هستیم » حکومتی که ۲۴ میلیون نفر الان به آن اعتقاد دارنسنسد. 
حکومتی که وقتی سرکار آمده بچه‌های ده ساله ما الان هفده‌سا لشان است . از ده‌سالکی 
تا هفده‌سالگی 021۳۷3257 شدند . بچه‌های دبیرستان از ۱۵ سالگی هستند الان شدند ۲۲ 
سال » این بیست‌ و دو سال 0۳3111۷7258۳7 شده . يک عده دو درصد جمعیت‌کها عتقا دات 
مذهیی شان زياد قوی نبوده ولی مذهیی بودند الان بطور کاملی تقویت شدند . اینجت] 
مبارزه کردن با فرد نیست مبارزه کردن با مفز است یعنی شما الق اگر بخواهید بروید 
ایران باید با لباس خودشان بروید . ممکن است از حکومت خمینی تارافضی باشند که 
هستند . ممکن است غذا نداشته باشند که ندارند › آرامش ندارند : نمیدانم» جوان 
ها یشان کشته شده » همه جور بدیختی را کشیدند . ولی حاضر نیستند این سیستم‌را با یک 
روش غیرمذهبی تعویض‌کنند. اینها بايد راه مسلمانی وارد بشوند مثل جنگ حضرت علسی 
و معا ویه . معا ویه وقتی که داشت شکست میخوره قرآن را برد بالا همه ایستادنسد. 
با قرآن که نمی جنگند که. راه مبارزه با این دولت از راه قرآن و لاله‌اللسسه 
و امام رضاست » امام زمان . منتهی سیستم هائی که الان تو کار بستند همه هماً هنگی 
نمیکند با آنهائی که آنها فکر میکنند. ‏ ممکن است ایران الق مردم دلشان بخوا هد 
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خمینی آنا" بمیرد ولی حاضر نیستند یک حکومت غير مسلمان بياید سرکار . آن هشتصد 
هزار نفر پاسداری که اسلحه بدستشان است و از سابه سر خمینی به یک جاثی رسیدند 
حاضر نیستند این امتیاز را از دست بدهند به این سادگی . بنابراین علاوه بر مردم 
الان شما هشتصد هزار تفر مسلح دارید . میدانید یک چیز کمپلیکه‌ای است اللن . ما:ا گر 
وطن پرست وا قعی باشیم . من اگر بدانم وا رد ایران بشوم نمی کشندم فردا میروم به 
!یران اگر قرار بشود برای نجات وطنم عمامه سرم بکنم عبا سر دوشم بیندا زم‌میاندا زم . 
ما آنقدر فنا تیک هستیم ایتجا اعا فر تیستیم این حرف‌ها را قمول کنیم ؛ میگوفیم,"برو 
آقا ۰" نه. همان لورنس » خودش‌را در اختیار یک‌دانه از این پاشاها گذاشت به خاطر 
مملکتش . هرکاری میکرد باشا راضی نمیشد › گفتند»" خودت‌را میخواهد ." گفت »" خودم. 
هم میروم " ما باید اینظوری وطن پرست باشیم . برویم وارد ابن جامعه بشویم خانم » 
وا رد این کود بشویم يواش يواش بگيريم نوی دستمان . 

س شما گفتید که شاه هیچ محبتی از اینکه نقش خودش را چه جور میدید در 
این انقلب نداد به شما . ولی مشاهدات شما از اینکه خودش شغص‌شاه خودش را چگونسه 
مسئول یا غیرمسئول در این انقلاب میدید » چگونه است ؟ مشاهدات شما در موقم آن 
مصا جبه‌ای که با هم دا شتید آن برخوردی که با هم داشتید ؟ 

ج - واله من اینطور که تشخیص دادم | علیحضرت خودش را مسئول نمیدانست . درحالیکه 
این اشتباه است همینطور که آدم خوبی های یک فرد را میگوید نقاط ضعفش‌را هم . این 
اشتیاه است خودش میدانست که مسئول همه چیز خودش‌بود. من فکر میکنم ایشتان 
مسگول » خیلی مسئول بزرگی هم بودند در مورد این انقلاب . اعلیحضرت یک کتاب خدما ت 
دا رد به این مملکت واقحا" یک کتاب خدمات‌دارد . ولی حقش نبود مملکت‌را ول کند . 
ایشان میدانستند فقط خودشان هستند که تممیم میگیرند . ایشان میدانند هرکی کاری 
داشنه به خودشان مراجعه میکند هیچوقت سلسله مراتب رعا یت نشده در ایران .تباید 
ول میکره یعنی میدانید , یک دقعه رفتند 01 ۸ مرداد. اعلیحضرت دیکر در 


حدوف شمصت سا لش بود ۰ دبگر نوی آن شیر › میگویند سر یض شنم بوده خودش م.م 


رمزی عطاشی (۳) بت ۳ 


میدا نسته مریض است . من عرضتان رساندم» گفتم " میما ندید کشته میشدید ." 

س همینطور به ایشان کفتید ؟ 

ج - یله . من همیشه خانم به اعلیحضرت ( ؟ ) صبت‌کردم. فوقش میگفتند آخرینشن 
پاادشاه ایران برای حفظ تاج و تختش کشته شد. یا ولیعهد را جای خودش میگذا شبست . 

قدرت را میدا ددست‌یک نظا می ولیعهدرا جا ی‌خودش میگذاشت .منتهي دلائلی که نکرد» چرا 

نکرد ؟ من املا نمیدانم برای اینکه من در ایران نبودم نزدیک هم نردم نمیدا نم . 
خانم من معتقدم در این مورد در یک همچین ٩35۴‏ ی که مملکت‌ما از آن جا به اینجا 

رسیده هر کسی هر چه میداند چه خوب چه بد . شماهم خوب . نمیتوانید بگوئید یک نقر 
perfect‏ است که . یک نفر صد در صد نمیتواند خوب باشد . از ص درصد نود ونه 
در صد خوب.است یک در صډ بدی هایش است . من فکر میکنم هرکس هر چه میداند بايد 
خیلی خیلی با وجدان بدون رودربایستی بگوید برای اينکه ما فردا جوايگوي تاریخ 
هستیم به بچه‌ها یمان . شما تاریخ خانم هر نقطه‌ای از تاریخ تجربه است . یکی درگذشته 
جه شده و چه کرده شده ؟ چه شده ؟ چه برمملکت دا گذشته؟ و یکی هم ما ازگذشته دری 
بگیریم , کجا اشتباه شد دیگر آن اشتباه تکرار نشود. اگر آنهائی که واقعا " حقایسق 
را میدانند در آن لحظاتی که لحظات بسیار مشکل‌ودشواری یرای مملکت‌ما بوده واحتیاج 
به تصمیم گیری خیلی خیلی جدی بوده و میدانند چه جوری تصمیم گرفبه ميشد و نگویند 
واقعا " به عقیده من خیانتی است که به تا ریخ مملکت میکنند . بايد بگویند. آنها ئی 
که نزدیک بودند صرفنظر از " آقا به من چه ؟ حالا که خوب » خداببا مرز مردد من دیگر 
چرا بگویم." نه» این برای آخیه است ۰ 

س خوب ولی بنا بر این برداشت شما بتابراینکه شما فکر میکنید که چر! شاه پس 
نه مسئولیت قبول میکند و نه آن کاری را که فکر میکرد برایش رسالت داره کرد. 

ج - کاری که قکر میکرد که ؟ 

س - برایش رسالت دارد. 

ج - واله من قکر میکنم اعلیحضرت وحشت کرده یود لحظات آخر یعنی قکر کرد هم 
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انگلیس ها به جانش‌افتادند هم آمریکائی ها » من فکر میکنم . درحالیکه این فکر 
اشتباهی بود هیچکدام قدرت نداشتند کاری به او بکنند. من به این ایمان دارم خانم 
که میگویم . هیچکدام قدرت‌این کار را نداشتند که بتوانند به او کوچکترین صدمه‌ای 
بزنند. اعلیحضرت حتی خودش کودتا باید میکرد !گر اطمینان نمیکرد به یک امیر 
خودش بايد میکرد . ببینید خانم شما در مورد یک تا ریخ دوهزا روپانمدساله دا ریدمحبت 
میکنید . درمورد بقای یک مملکت دارید محبت میکنید . برانی یک مملکت‌سی و پنسج 
سی و شش میلیونی فدا کرتن یک میلیون و نیم‌هیج اشکالی ندارد. شما دارید 57۷1۷6 
میکنید یک مملکت را » ممکن است توی یک مملکت توی جنگ روسیه بیست میلیون نفر کشته 
دا د» بیست میلیون نفر » یعنی ده در صد از جمعیت‌روسیه آن موقع دویست و مثلا" سی 
میلیون نفر بوده زمان جنگ دوم ده درصدش کشته شد. ما میگوشيم یک درصد ولسی شما یک 
تا ریخ را حفظ کردید» یک مملکت را حفظ کردید. شما سی و پنج میلیون بقیه را حقظ 
کید دنق ممم کا تفت ها ودش میهد که باایستی ایی کار را کر 
ولی ازطرفی نمیدانم شما آن کتاب " پاسخ به تاریخ " شان راخواندید یا نه؟ 

س نخواندم بعضی قسمت‌ها یش را . 

ج - پس متا سفانه وقتی که پادشاه ایران خودش , حالا نمیدانم » کدام نمک به حرا می 
وة این وا راان واا 

س فکر نمیکنید خود شاه نوشته ؟ 

ج - فکر نمیکنم ۰ ایشان یک نکاتی را میگویند کس‌دیگری مینویسد . ([ ؟ ) 
کتاب ( ؟ ) وقتی خودشان میگویند که " من هر روز از سفیر آمریکا میپرسیدم‌دستور 
تیراندازی از واشنکتن آمد ؟ من این را نمیتوانم برای بچه‌ام بخوانم خانم. من 
نمیتوانم این تکه را برایش بخوانم . برای اینکه میگوید چرا از آن دستور بیاید ؟ 
شما وقتی این چیزها را نگاه میکنید لای ورق ها » اگر خودشان نوشتند که باعث شرمندکی 
است . اکر خودشان ننوشتند باید دید آن کیست که ابن را نوشته گلویش را برد 
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س چجرافکر میکنید واقعیت ندا رد ؟ 

ج - من نمیخراهم قبول کنم وا قعیت ندارد خانم . من غرورم اجازه نمیدهد قبول بکنم 
این را که پادشاه من پاشاهی که سی سال برای من خدا بوده دستورش را از یک اجنیی 
میگرفت »› نمیخواهم قبول کنم. I don't believe it.‏ 

You don't want to believe it. ات‎ 

ج - ۰ don't want to believe‏ آ همین این . میدانید» بعضی چیزها ست 
اینطوری هاست که این نک سوزن را میکند توی سینه آدم . به خودش آدم میگوید" پس 
من برای کی برای چی کار میکردم ؟ برای چه وقتی آ مریکائی میآمد توی اطاق من من‌به 
او اجازه نمیدادم بنشیند . شاید اکر اجازه میدادم بنشیند پس لابد باید میسدادم 
بنشیند . چرا مستثار را من با تیپا از ستاد. بیرونش کردم . نمیخواهم قیول کنتسم. 
تمیخوا هم با ور کنم . برای اینکه اگر این را باور کتم حاط سی سال زندگی وکارم همه 
میشود پوچ . میگویم من غير مستقیم من هم نوکر آ مریکائی بودم خودم نمیدانستم» با 
انگلیسی با هندی با هر چی ۰ 

س- شما گفتید که شاه فکر میکنید که واقعا" ترسید در آن مراحط . برداشتتان از 
رفتار شاه در آن ساعاتی که با او ملاقات کردید فکرمیکنیدچه ترسی داشت ؟فکر 
میکرد آمریکا و انگلیس جه کاربااو میکنند ؟ 

ج - واله من فکر میکنم دو چیز فکر کرده » ممکن است اشتباه بکنم خانم من نبودم توی 
مفزش , ولی آدم وقتی این چیزها را بررسی میکند به این میرسد. من فکر میکتم دو 
فکر کرده ا"علیحضرت یکی اینکه ممکن است بکشندش » هنوز دلش میخواسته زنده. باشد. 
یکی اینکه فکر میکرده در ایران وسیله یک نظا می یا یک قدرتمندی یک کودتانئی بکنند 
ینقع خمینی و آو را بگیرندش و بکشندش پای میز محاکمه.. من اینطور فگر میکنم وفکر 
میکنم بهمین دلیل هم بوده وقتی به او پیشنهاد میکنند »" برو از ایراان." زودرقفست 
قبول کرد . فکر میکنم او فکر کرده ممکن است این برنامه را برایش پیاده کنند . والا 
هر جوری آدم فکر میکند بقول يارو دودوتا میشود پنج تا , یعتی زياد نمیرویم کم 


رمزی عطاشی (۲) سای 


n 


میرویم " دو دو تا میشود سه نا ۰ 
س- در آن زمانی که شما فرمانده نیروی دریاشی بودید برداشت شما و مشاهدات‌شما از 
رابطه دولت آمریکا با دولت ایران و بخصوص نیروی دریائی و چیز نظامی ایران 
چه بود ؟ 

ج - خیلی خوب بود خانم . 

س :د cordiali ty‏ را کاری ندارم یعنی خوبیش وا کاری ندارم ولی اینکه تا ج هة 
در تصمیم گیری های روزمره یا درازمدت بیروی دریائی ایران دخضبالت 


داشتن ا 


ج - خانم» نیروی دریائی آمریکا فقط از لحاظ آموزش و سلاح به ما کمک میکرد یعشسی 
نفراتمان را آموزش میداد » وسایل مان راهم برایمان میخرید . این تا این دود 
در نیروی دریاثی اینها قدرت داشتند در ایران . نحوه تصمیم گیری من چه کارمیکنم» 
چه جور برنامه‌ام را پیاده میکنم ۰ کجا میروم »۰ کجا میآیم ۰ این کشتی ... بهیچوجه 
دخالتی نداشتند» بهیچوجه اصلا و ابدا . ولی این را گفتم این را هم میگوین» اگر من 
یک سا زمان جدیدی را میخواستم اراثه بدهم و برای نیروی دریاثی پیاده یکنم وقتی که 
به ستاد بزرگ میبردم باید مستشار آمریکائی ام هه بیاید تمدیق بکند. درخا لیکنه 
مستشار آمریکاشی من به اندازه یک دانه ناوسروان من تجربه دریا و سواد نداشت ۰ 

مستشار دریائی من دانشکده دریاشی ندیده بود 1 2fficers Kansas‏ 
آمده بود بعد مانده بود توی نیروی دریائی . آدمیرال هم بود ها »دریادار بود. تمام 
دوران خدمتش توی دریا دو سال بوده . فرماندهی هم امصلا" فرمانده ناو نکرده بوده. 
درحالیکه یک دانه‌نا وسروان من دانشکده دریاشی را دیده بود , دوره عالیش را دیس‌ده 
بود » دانشگاه جنگ اش را دیده بود یک ناخدا سه يا ناخدا دو دږ سه تا فرما ندهی 
در دریا کرده بود . اقلا هفت هشت ده سال روی کشتی خدمت کرده بود. و من کمک 

فکری هیچوقت » مستشار من در موقعیتی نبود بتواند به من کمک فکری بکند ‏ فکری 


نداشت به من بدهد . آن تنها واسطه سفارشات وخرید ما و تعیین نهوه آمسوزش 


رمزی عطاشی (۳) = ۱۷ 


و باز کردن کدهای آموزشی برای ما درخارج بود , همین بس ۰ 

س- پس جه احتیاجی به مستشار بود ؟ یعنی ... 

ج د ببینید » 

س - در برنامه‌ها ی دراز مدت مان دست داشتند ؟ 

ج ‏ آن احتیاج به این همه مستشار یک جنبه سیاسی داشت من فکر میکنم که من درآن 
وا ردنیستم ونمیتوا نم‌یگویم‌چرا ا ینقدرما مستشا ر میخواستیم یانمیخوانتیم . ما فرض کنید 
آموزش شما را که پیاده کردیم » ضمنا " بدانید ما مدرن ترین سیستم آ موزشی دنا 
را در شمال پیا ده کردیم » مدرن ترینش را.. درآن موقم یک عده از متخمصین آ موزشیبی 
آمریکا را آوردیم با مال خودمان که البته دو سوم کاررا افسرهای خود نی سروی 
دریا ئی انجام دا دند» یک سوم را آنها . آنها سیستم کلی آ موزش را »چون میدانید یک 
حسنی که توق نیروی دریائی,خا نم »بود ما علامه دهر نبودیم واقعا" نبودیم حقیقتی 
است . ماا کر میخواستیم یک.سیستم آ موزشی نوين پیاده بکنیم نمیدا نستیم قدم اول‌را 
چه جور برداریم . یرای این ده تا دوازده تا متخصصی ۰ بیست تا سی تا متخصمن 
آموزش فقط میا وردیم . اینها سیستم را برای ما تشریح میکردند بقیه‌اش میا مد 
دست خود بچه‌های ما . شش ما + یک سال یک سال ونیم بودند یک برنامه پنج ساله فرض 
کنید , همین قدر که دیگر بچه‌ها مسلط روی کار میشدند بگوئیم 0 حالا شسما 
یفرما کید بروید بیرون . آن وقت آن سیستم را ما تطبیق میدادیم با mentality‏ 
آدم هائی که درایران بزرگ میشوند و آن سیستم را پیاده میکرديم . آنجاهائی که 
ما تجربه نداشتیم تویش » سثلا" » با موشک ما تجربه نداشتیم ببایراین برای موشک 
7 3:2 ما همیشه یک نفر متخصص دو نفر متخصص ایتالیاثی روی موشک در ایران 
بود. یا موشک استاند؛: رد آمریکاشی یکی دو تا متخصص بودند در ایران . آن فیلدها ئی 
که ما تجربه , یرای ما به حساب » یک قدم تازه‌ای بود در این فضا از آنهائی که 
متخصص بودند با فرانسوی بود يا انگلیسی بود. مثلاا برای دوره آ موزش تفنگداراتمان 
ما مطا لعه کردیم دیدیم انگلیس‌ها بهخسرین هستند از انگلیس‌ضا مستشار آوردیم. 


رمزی عطا ئی (۴) - ۱۸ - 


که آن مستشار هم ۳1اه را نهیه میکرد سیستم آ موزشی را تهیه میکرد 
میداد ما اجرایش ميکرديم . ما پیاده‌اش میکردیم واجرایش میکردیم . ولی دلیسل 
ندا شت که آن بياید به من بگوید چه کار بکنم چه کار نکتم . او تا حدی که مابه او 
احتیاج داشتیم برای ما کار میکرد بعدا" میگفتیم دیگر نمیخواهیمت .۰ ند.های که من 
چه جور تصمیم میگیرم و از چی در کجا استفاده کنم , اجازه نمیدادم به مستشتار 
آمریکا ئی که املا . برای اینکه ¥ اھا نبود من احتیاجی نداشتم‌بسه اوه 
س - ولی -الا که به عقب نگاه میکنید فکر میکنید شاید آن یک تا شیری داشت در ۰.۰ 

ج ‏ املا و ابدا » من اگر دویاره هم بشوم فرمانده نیروی دریائی باز همان سیستم را 
همان روشی که داشتم ادامه میدهم . برای اینکه روش من راندمان داشت بهره داد هر 
چند بهره‌اش را من نبردم فرمانده بعد از من برد» ولی مملکت ما برد فزق نمیکند. 
چه فرق میکند ؟ من هیچ ۰ هیچ چیزیماز گذشته نیست که بخواهم بگویم حالا اگر رفتم 
فرما تده شدم حالا این دفعه این کار را میکنم» به . برای اینکه میدانم اشتبا ی 
نکردم . یعنی را هی که غلط باشد نرفتم » هر چه کردم به عقب که نگاه میکنم هیچ 
کدا مش نیست که بخواهم تفییرش بدهم . 

س- منظورم اینست‌کسسسه در آن موردی که گفتید یک.دست‌هاثی در کار بودند 
که به شما ... 

ج - خانم آن دست‌ها بیشتر ایرانی بود تا آمریکاشی . 

س آمریکائی یا ایرانی ؟ 

ج - نخیر. آمریکائی منافعی بنداشت . آمریکائی چه میخواست از ما ؟ میلیاردمیلیا رد 
| زا وسلام میخریدیم کشتی میخریدیم پولها یمان‌رابرا یش میدادیم » چیزی نمیخواست‌از ما . 
ما خودعان خود ایرانی ها بودند هو نا بگذا رید من برایتان بگویم .شما سی 
سال چې سال است توي ارتش هستید › سه تا ستاره هم چهار تا ستاره هم روی شانه‌تان 
است . من جوان معلوم نیست !ز کجا بدنیا آمده » آمدم شدم فرمانده نیروی دریا شستی. 


یک ستاره هم ری شانه‌ام است ولی فرما نده نیروی دریاشی هستم ۰ وقتی | علیحضرت 


رمزی عطا شی (۲) 2 


می ایستد فرمانده نیروی هواشی , فرمانده نیروی زمینی ۰ فرمانده نیروی دریاشی پشت 
سرش عها بستتد: بشت سرما کی.هیاابسخداسه متا ره‌ها چهارستا رها دو تحاره‌ها یسک 
ستاره‌ها . آن سه ستاره و چهار ستاره‌ای که پشت سر من میایستد توی دلش چه میگوید 
به من » میگوید »"آه, نگاه کن بچه را نگاه کن یک ستاره است نگاه کن اعلیحضرت 
دا رد با او حرف میزند." دق این را میکنند. درنتیجه چه میشود ؟ همه به یک چشسم 
کینه به شما نگاه میکنند. یک موقم محبت‌بود از نیروی زمینی بيا ورند بگذا رد 
فرمانده نیروی دریاشی . خیلی ها هم کاندید بودند برای این کار. خوب اینها خوایش 

را دیده بودند دیگر محل ارتشبدی محلل چها رستاره‌ای . من مزایای چها رستاره میگرفتم 
اختلف حقوق یک ستاره بود چهار ستاره را به من میدادند . هرجائی‌خارج میرفتسم یک 
پرچم چها ر ستاره هیگذاشتم جلوی ماشینم . خوب » این نگاه میکند میگوید." اینها همه 
مال فن بود. اینها زا میتوانستم من داشته باشم ." دیگر او فکر نمیکند تخصی ذریا ئی 
با تخمی زمینی از زمین تا آسمان فرق دارد , آن کجا این کجا . میدانید» اینها یک 
نکاتی بود که در ایران باعث میشد که ما خودمان خودمان را بخوریم و نتیجه‌اش هم 
این بود . 

س- این واقعا" هنوز برای خیلی ها معماست که رل آمریکا و مستشاران آمریکائی در 
ایران چه بوده ؟ در این ملاقاات‌ها ثی که شما باشاه داشتید هیچوقت محبتی از مستشا.ان 
آ مریکائی شد ؟ و هیچوقت شاه از شما عقیده‌تان را خواست که درمورد این مستشاران 
و کمک ها ثی که میتوانند به دولت ایران و برنامه‌های توسعه ایران بکنند . بحث کردید؟ 
ج - نه » یعتی هیچوقت درهیج موردی که من این برنامه‌ها را به ایشان به عرفشان 
میرساندم » هیچوقت ازمن نپرسیدند با مستشاران بررسی کردید راجع به این موضوع بسا 
ته؟ 

س - بنظر میآید که شاه یک دوگانگی ذهنی راجع به مستشاران دارد یعنی ا ز یک طرف یا 
آمریکا » از یک طرف میخواست که این مستشاران آنجا باشند و چنانکه میدانید در هر 
و بخصوص در 16781 های بالای دولتی اینطور بودند. ولی از یک طرف دیگکر یک 


رمزی عطاشی (۲) ۳ 


نمیتوانم بگویمم ( ؟ ) ولی این بقول روانشناس ها این کین و مهرو کین که 
یک همچین خالتی مثل اینکه شاه با دولت‌های آمریکا و 

ج ب نه بگذارید من برایتان بگویم . 

س - برخوردش با آمریکا داشت . 

ج - بعد از ۲۸ مرداد اغلیحضرت خیلی متکی به آمزیکا شد به پشتیبانی آمریکا . و چون 
هدفش تقویت کردن بنیه نظامی و اقتضادی ایران بود و تنها راهی که میتوانت 
دسترسی پیدا بکند آمریکا بود. بهمین دلیلی درمقابل » خوب » آمریکائی‌ها هم ټک 
چیزها ئی تحمیل‌میکر دند .نف این‌مستشارها همه دوران بعد از با زنشستگی شان بسنود.. 
افسرهای صد در مد ا"کتیو مثلا" شاید سه درصدشان بعدا" میا مدند توی نیروی دریائی ۰ 
توی ارتش وبرمیگشتند به کار تودشان اکتیو میشدند . بقیه که برمیکشتند با زنشسته 
میشدند.. چون از آن نقطه نظر اعلیحفرت متکی به آمریکا بود بنابراین فکر میکسرد 
هما نطوری که میگوشید اینها را هم نگهدا رد هم اینکه از آنها دلخور باشد . مجبور 
بود نگهدا رد در حالیکه دلش نمیخواست نگهدارد . وقتی که شما یک همچین ۲۳06۳7655 
میخواهید بکنید » يارو خوب » موقعی که می نشینید توی آن سر میز میگوید." خیلسی 
خود. » تو باید اینقدر هم فستشار ببری برای اینکه مستثار باید کمک کنند والا بدون 
کمک این مشا رها که ینوا فی کی نو اکن بو ته خوراش یکت سکن ات گر 
توی اصلا 20707 کرن آن اسلخه بدست تو برایت پیش بیاید . بنایرایین 
میگوثی خیلی خوب میکنم مستشارها بیایند." یعنی هما نطوری که گفتم بستگی بهآن 
واحدی بود که با این مستشارها طرف بود. میتوانستی بیاوریش ۰ خوب » آنها میخوا هند 
یک حقوقی بگیرد یک زندگی داشته باشد و قلان و از این حرف ها , آن به سر کار خودش 
تو سر کار خودت . هروقت محل میخواهی میګوئی اداره طرح به مستشاری ما بګو ما 
بیست. ما محل مثلا الکترونیک میخواهیم برای این سال آتیه یا محل دویست‌نضه‌مان 
را بکنند چا رصد نفر . ولی شما وقتی میخواستید تصمیم پایگاه سازی و بندرسسازی 
و نمیدانم مرکز آموزش‌سازی و با عملیاتی در دریا بکنید کاری با مستشارت نداری . 


رمزی عطائی (۴) ا - 


س - هیچوقت دراین ملاقا ت‌های نسبتا " خصوصی که با شاه داشتید هیچوقت شد که شاه 
بقول خارجی ما ( ؟ ) که صمیمی باشد و بگوید که 
یک چیزی راجع به آمریکائی ها یا برنامه‌های آمریکائی بگوید يا راجع به مستشاران 
آ مریکاثی بگوید . یک چیزی که گله بکند راجم به دولت آمریکا » برنا مه‌ریزی آمریکا . 
ج - من یادم نیست . بخاطر نمیا ورم » نه. 

س یعنی هیچوقت شد که احساس خودمانی گری بکند با شما و یک گله‌ای یااز دورویری 
ها یش یا از آمریکائی ها یا از انگلیس‌ها یااز کسانی متکی بودند. 

ج - ببینید آنچیزی که میگفت همیشه به من › میگفت »" میذانی " یک دفعه ادم 
است » روی ناو آرتمیس بودیم من فرمانده ناوگان بودم .اتفاقا "عکسش راهم‌دارم اینجا 
با هم ایستادیم اين یک چیزی نگاه میکند . چیزی که میگفتند این بود میگفتند 
تک روزی ما آنقدر بتوانیم پیشرفت بکنیم که همه کارها یمان را خودمان یکنیسسسم 
احتیاج به هیچکس نداشته باشیم ," این را میگفتند . این را گفتند این را من یکسنی 
دو بار این موضوع را گفتند. مخصوصا" آن موقعی که ما موشک.های انتاندارد را آورده 
بودیم مال آمریکا » میگفتند»" این بفرستید هر چه میتوانید آدم که اینها خسنوب 
متخصص بشوند آنجا که ما مجبور نشویم برای تعمیر هر موشک یک متخصی بیاوریم یا 
یفرستیم آنجا ." او دلش میخواست ما خودمان خودکافی بشویم صد در صد. ول ى 
بضس ور مستقیم هیچوقت نگفتند ." این مستشارها بروند و اینها چی شتند نمیخوا هیم 
اینها را" نه. ولی همیشه میگفتند ." خودتان یکنید همه کارها: را که احتسساج. 
نداشته باشیم .۰" چون نظرشان این بود تا زماتی که ما احتیاج به این و آن داريم 
نمیتوانیم یک روش مستقل سیاسی ‏ اقتصا دی داشته باشیم ." این رامیگفتند. " وقتسی 
میتسوانیسسسم یک روش مستقلل سیاسی و اقتصا دی داشته باشیم که خودکفا باشیم ," 
و تلائش هم روی همین بود سعی میکرد که این کار بشود. به این دئیل این ایتقدر تښد 
میرفت جلو میخواست به عمر خودش کفاف بدهد که ما احتیاج نداشته باشیم 

سس در اینجت | مصاحیبه را تمام کنیم . 

ج - تمام کنیم بله . بسیار بسیار خوب بود. 

یب غیانی مشک زر 


روایت کننذه : آقای مهندس آخمد زیرک زا ده 
تا ریخ مصاجبه : ٩‏ ما رس ۱۹۸۶ 

محل معاحبه : شهر آرلینگتون ویرجینیا . 
مصا.حیه کنبنده : فییا:ء صدقی . 


نوار شماره ۰ ۱ 


مصا حبه با" آقای مهندس احمد زیرک زاده در روز ۲۸ اسفنذد ۱۳۶۴ برابر با ۱٩‏ ما رس 
۸۶ در شهر آرلینگتون ویرجینیا . مصا خبه کشنده ضیاء مدقی . 

س - آقای ریرک زاده در بخشاول مصا حبه میخواهم از شما خوا هش کنم که راجع به 
شرح حال خودتان محبت بفرما شید. . بااجازه شما شروع میکنیم از سوابق خانوا دگی 
اجتما عی و سیاسی پدرتان .۰ بعد بپردازیم به عین هسین سوایق مادرتان ؛ بارخ 
و محل تولب‌تان و سایر جزثیات که من بتدریج مطرح خوا هم کرد . 

ج - پدر من در یگ خانواده اهل منبر بدنیا آمده است مثل اکشر باسوا دای 
آن زمان که اکثرا " آخوند و ملا بودند . 

س ب یله » یعنی جز؟ طبقه روخانیون بودند. 

ج - بله جز“ طبقه روجا نیون بودند . و درجوانی پدرش میمینرد ولی خوب معهذا طبه 
وده ات و گیب غلم فیکرده در امن فسنت ها ی علوم. که 7ن وان مجدا ول بوده: 


ج - هم پدر سن » مأدر من هر دو بیزدی :هستند . 

س بله . 

ج - و عرض کنم‌که مثل هما نطوري که رسم بوده است در آنجا پدر من خیلی جوان زن 
گرفته | ست و مادر من هم خیلی جوان شوهر کرده مئل ایبکه در حدود شا نز ده‌سا لش 


بوده که شوهر و ۰ ۰ 


زیرک زاده (۱) ۳ 


س - هر دو 

ج - نخیر ما درم شانزده‌سا لش و پدرم در حدود هیجده نوزده تا لش بوده . 

س - بلله . خیلی جوان بودند. 

ج یله » خیلی جوان بودند. و پدرم هم همین پدرش خیلی زود فوت میکند و یک زن و 


مادر و یک خوا هر هم به گردنش میما ند . 


ج - ولی در وضع خانواده من دو چیسز مهم انب . یکی اینکه از اتفاقات روزگار 
او من ذر دنیاثی زندگی میکبند که دبیای نوی ایران است . یعنی ایران » البشه او 
خودش متوجه نیست » ولی ایران +ارد به طرف بمدن اروپا باز میشود : این بطور کلی 
تما م زندگی خانواده مرا این پیشآمد در دنیال دارد تا آخرین روز سیاسی زندگیبی 
من این واقعه . از آین حهت‌است که سیاشت در خانواده ما اینقدر مهم است . 

و از طرق‌دیگر یک استعداد ذاتی که اینطوری که البته میښنیویم واز وضع زندگییش 
می بینیم دز پدر من وجود داشته است . اولا" یک کمی شاعر بوده . فوق الباده 

حرااف و مخصوصا " اینکه میگویند بموقع محیت یکن . بموقع. شیرین سخن به طریق 

۱ 

ج - معنی حقیقی لغت . بمعنی حقیقی لفت شیرین سخن بوده است و حقیقتا " جذب نیکرده 
همه شتوندگا ن خودش را . و این دو تا سرمایه اصلی زندگیش بوده است . بطوریکسه 
بعد از , مثل اینکه همینطور رسم زمان است ما درش گمان میکنم اینطور که دربجا ریخ 

خانواده‌ما آمده » مادرش اصرار میکند که من .میخواهم بروم زیا رت کربنلا. 

س - بله . 

ج - واو هم مادر را برمیداره و میاید بطرف کربلا. 


س - این حدودا " چه بالی است ؟ 


زیرک زا ده )۱( ۳ 


ج این در سال هزار و + من دویست و هشتاد و شش که بدنیا آمدم . هزارودویست و 


شصت و شصت و اینطورها ست 


لگ شت و ا نطو رها ست اتن هدر تا لها: 
س - بله »یله 


ج - در تاریخ ایرانی ها » تا ریخ هجری شمبی ایرابی . 

ر 

ج - هزا رو دویست و شصت . 

س قبل از اینکه بپردازید به این سفر !یشان به کربلا با ما درشان شما اشار ه‌کردید 
که به اصطلاح ایران بطرف فرهنگ | روپا ئی رفتن 

ج - آها . 

س - يا اینکه فرهنگاروپاگی دږ فرهنگ ایرانی نفوذ کردن . میتوانید این را یک 
فقدا ري توضیح بقرما کید 

چ ت سید 

سد ( ؟ ) 

ج بعد توضح مید هنم چون آلان هنوز موقعش نيشت . 

بین 

ج چون الان میگویم. همینطور که گفتم پدر من از ین قضیه املا" هیچ توجهی 

در یزد از این چیزها خبری نیست . 

س ‏ بله , بله . 

ج یزد یزد پانصدسال قبل است . 

س - بله » بله . 

ج - دوآث. و در مردم آنجا هیچ خبري نیست . 


س - بله 


زیرک زاده (۱) - ۴ 


ج + واو هم هیچ توجهی . من که حالا 6 انگاه میکنم اینطور 
س - بله . 


چ - او میآید و نزدیک های امفها ن ما درش مریش میشود. 
ج د مریض میشود و در یک دهی مجبور میشوند اینجااینها بمانند که مادر حالش بهتر 
بشود. مادره حالش‌بهتر میشود ولی علاوه بر !ینکه حالش بهتر میشود »برای اینکه 
مئل اینکه یکی دو ما هی میما نند . درضمن مثل اینکه بالاخره کار غشتی هم پیدا میشود 
و به یک نفر آنجا شوهر میکند. مادره که شوهر میکند پسرش خوب بعد از یک چنس‌بد: 
وقتی ما در را میگذارد و برمیگردد. 

س در آمقها ن . 

ج - نه در نزدیک ده خیلبی کوچکی در نزدیک اصفها ن, . 

س- نزدیک | مفهانن » یله . 

ج یک ده گنشد.ه‌ای . 

س يله . 

ج که. حتما " در آنموقغ شاید مد دویست نفر جمعیت‌داشت در نزدیکی اصفهان . 
E‏ 

ج میآید یزد تقرییا " پنج شش ما هی میماند. جوا هرش بنا میکند آه وناله کردن که 
من میخوا هم مادرم را ببینم . من دلم برای ماډرم تنگ شده . خواهر جواتی مم 
داشتم . و امرار میکند که مرا بردارید ببرید پهلری مادرم . خوب » او اتفاقا * 
خیلی آدم فا میلی علاقمند به فامیل حاضر میشود که خواهر را یبرد بدهد به ما در . 
زن جوا نش لابد از نقطه نظر اینکه خوب » مثلا" شوهرش تنها میرود هم با خواهرش 
نمیخوا سته بروه » 

سب بلة . 
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ج - میگوید" پس من هم میخوا هم بروم ." حالا در ! ییموقع هم مثل اینکه یک دختر یک 
پنج شش ما هه هم دا رند. اینستکه خواهر و دختر و زن را بسرمیدارد و میاآید بطرف 
آن دهی که ما درش هبت و بطرف ما درش . حالا در اینجا ما نمیدا نیم چطور میشود که 
در این وسط ها آیا در وسط راه » آیا درنزدیکی اصفها ن » در یک طوری با یکی از 
خوانین بختیا ری که در آن موقع بحبوخه نفوذشان بود . ولی هنوز به آن نفیبسوذ 
مملکتی نرسیده بود . ولی نفوذشان در اطراف اضفهان خیلی زیاد بود » مخصوصا " با یکی 
از خوا نین بختیا ری به‌اسم سیهدار 

یله 

ج - که. یرادر از فا میل ایلخان , حاالآ یک ایل بگ ا یلخا ن داشتند یک حاج ایلضان . 
از سرکرده حاج ایلخان بختیا ری بود 


ج یک ایل خا ن بود یک حاج ایل خان 

س یک حا ج ایل خان . 

ج - یک ایل یگ . آن رکیس‌حاج ایل خان ها بود. بااو آشنا .میشود و لابد با هما ن کلام 
شیرین و سرزینان این مرد را فریفته خودش میکند. بطوریکه اصلا" او پهلوی خسودش 
نگا هش میدارد. پهلوی خودش نگا هش میدارد و این مرد هم دیگر اطا" زندگیش را 
پهلوی او میگذراند . زن و بچه‌اش را هم میگذاره در این ده و خودش پیشتیسربااو 
است . ازاینجا در رفت‌و آمد بااین خوانین بختیاری که میروند به تهران بیایشد 
جاای دو سه دو ا دنیای ایران جدید آشنا میشود . و حالا به چه 
ترتیب که برای ماهم هنوز مجهول است . ما گوشه کندار حدس میزنیم زبان فرانسه 
یا ه‌میگیره فرانسه حرف میزند فرانسه ترجمه میکند. و اکثر کتابهای سردار اسصدرا 


که سردار اسعد ایلخان ترجمه کرده اببت با کمک او باهم ترجمه کرده‌اند. دو سه ټا 


زیرک زاده (۱) نت 


کتاب مثلا" خودش ترجمه کرده و چا پ‌کرده بعضی ها یش‌را . و شروع میکند به علوم 
یک قسدری نزدیک شدن و با لاخره به دربار ناصرالدینشاه راه پیدا میکند و 
اولین کسی است‌که در ایران یک کره زمین میسازب بامقوا . و این کره زمین راتقدیم 
شا مر اونا یکت ۲۰ لبحه یکره رها ندیديم مول درا رخ جسسیا 
ما اغراقا" میگویند این کره. به اندازه‌ای بزرگ بود که از در خزانه دا خل نمیشد 
از سقف‌وارد . ولی خوب مسلما " اغراق است . برای اینکه ما یک نمونه کوچکتسر 
آن را دیدیم که 

e 

ج - پدرم تقدیم کرده بود به ظل السلطان آ ن شاهزاده‌ای که فرما نفرمای امقنان 
بود » آن تقریبا " سی سانتیمتر بیشتر قطر نداشت . خلامه این لابد در دود 
پنجا ه شمت سانت قطر دا شخه‌ا ست . 

بن 

ج - یک همچین چیزی بوده است . و در این حیص هم مسلما" میرود دارا لفتون . 

س یله . 

ج - در آن سن که حا لا مثلا" میشود بيست و دو سال بیست و سه سال میشود میروه 
دارآلفنون . بطوریکه من خودم که بیست‌سال بعد يا بیست.و بنج سال بعد رفتسم 
ادا را لفتون ناظم دا رالفنون که یک پیرمردی بوده باسم اسدالله‌خان به. من گنت 
" پدرت اینجا. درس‌خوانده ." در آین مدت‌دو سه دفعه فا میل من کوچ میکنند به 
امقهان . یعنی کوچ میکنند به این معنی که تما م معتی میروند یعنی کوچ میکننه 
به تهران . میروند تهران . دوسه سال هم تهران میمانند . و یک تفا قا تي که 
بر ما مجهول است » یعنی مجهول است‌ که ما حدس میزنیم ما تعبیر میکتیم که 
ناسا زگا ری خانم ها برای اینکه آنها هم ما درش هم خوا هرش دلیندی داشتند به 
آن دهی که در آنجا بود . ولی من خودم به ذهنم میاید که از نقطه نظر اشکالات 


سیاسی بوده‌است . برای اینکه من این وا میدانم که پدر من با مرحوم نجم آیادی 


زیرک زاده )1 = ۷+ 


مربوط بوده و یکی از مریدان نجم آبادی بوده است » و يا او مربوط بوده. ولسسی 
درهر حال ما در فامیل مان اشثری از این قضیه نیست که ۲یا رل سیاسی با زی کسسرده 
است ؟ نمیدانیم . ولی من و برادر بزرگم که بااو سزدیک بود معتقد بود . او معتقد 
بود که به من گفت کد پدرم در بعد از استبداد ضغینر چون که آخوندها را تموصا" 
میگرفتند فرار کرد و برگشت از بهران آمد بیرون . البته ما سندی در دست 
نداریم . 

ی 

ج - ولی بااخلاقبی که از او میشناسیم و این آشناشی ها من و برادرم حدس ميزدیيم که 
حتما " یک جاثی ریشش بهلوی یک کارها ی سیاسی گیر بوده است . ولی در تمام این 
مدت با خوانین بختیا ری خیلی مربوط بود و پیش آمد خوانین بختیاری جاو 
میرفتند او هم زفش‌الیته چون آدم فوق العاده درستکار و قوق العاده نجیب بسوده 
!ست از حیث مالی وضعش خغییر نکرده بود همینطور وضعیت شا ن ققیرو , یعنی نها ینکه 
محتاخ نبودند 

س بله . 

ج - ولی مردمان هیچوقت متمولي‌نبودند . 

س ‏ بله . 

ج - یک زندگی عادی داشتند . یک خانه‌ای و یک بخور و » زندگی بخور و نمیری . ولی 
خوب » آبروئی داشت »> احترامی داشت . بطوریکه در سال هزا روسیمدوسیزده خوانیسن 
بختیا ری که در آنموقع بحبوحه انقلاب فرهنگی ایران است . یعنی در ایران یکی از 
اثرات بزرگ انقلاب مشروطیت که مردم به آن توجه ندارند یک روح معارف‌پروری 
و فرهنگ دوستی بود که در سراسر ایران نفوة کرده بود. این را آنهاشی که 
تهران بودند نمیقهمیدند . ولی بنده که پانصد فرسخ دور از تهران در یک ده‌کوره 
زندگی میکردم و در آنجا قرائت‌خانه و کتاب میدیدم و کتابهای ترجمه اروپاشی 
میدیدم آنجا بعدها فهمیدم که تاکجا این انقلاب فرهنگی رفته است . و هر کس 


زیزک زاده ۱ رت 


هر توانائی داشت میکوشید به نحوی یه فرهنگ کمک یکند . منجمله هرکس میکوشید بنحوی 
بچه‌ها یش را بدرس‌خواندن وادارد. خوانین بختیاری که آنموقع و الان هیچ خوانیسن 
بختیا ری نمیدانم چی ستند» ولو آنفوقع یک عده لر حقیقتا " لر بخمام معنی یعنسي 
هیچی نمیفهمیدند . ولی نمیدانم این اثر انقلاب چه بودها ست‌که اینها تصمیم گرفتند 
تمام بچه‌ها یشاان را بفرستند اروپا برای تحصیل . در حدود سی تقر از بچه‌های سران 
بختیا ری » سران درجه | ول بختیا ری قرار میشود بروندا روپا به‌فرانسه برای تحصیل . 
محبت میشود که کی ایبها را سرپرستی کند ؟ و آیوقت‌است که آنها یگانه کسی را که 
برای این کار شایسته می بینند پدر من است . بدر من به او پیشنهاد میکنند که 
بیا و سرپرستی این جوانها را بگیر و برو به اروپا . و آنوقت‌برای اینکه » خبوب ‏ 
هم به او لطقی کرده باشند » حالا درست نمیدانم که آیا خودش اظیار کرده با آنها 
آدم زرتسسی بود . بالاخره جوری فهمانده يا آنها به او اظها ر کردند بسه أو 
پیشنهاد میکنند که پسرت‌را هم میتوانی جز“ اینها بفرستی . و خوب » او هم که از 
خدا میخواسته است که پسرش تحصیل بکند پسر بزرگش غلامحسیین که آنوقت گویا سیزده 
سا لش بوده. است بااینها میفرستد آروپا . و به این ترتیب آقای صدقی سرنوشت بندهای 
که بایستی در یک ده‌کوره‌ای » نمیدانم, یک بچه‌دها تی نا یود شده با شم زندگيم بکلسی 
خواهی نخوآهی عوض شذ . زندگی پدرم عوض‌شد. باانقلاب . زندگی برادرم عوض‌شد بسا 
۲ نقلاب . زندگی فن هم یدون آینکه خودم بدانمءمن آنوقت سه سال داشتم يا دو سال 
داشتم » نمیدانم » 

س شما دقیقا " تاریخ تولدتان یعتی روز و ماه و سألش را بفرما کید . 


ج - رؤز و ماه و سالش را نمیدانم . 


س بله. 
ج - یعنی میدانم به. فارسی اش را میدا نم ده صفر شزا رودویست و هشتادو شش أست . 
س بله. 


ج ۔۔ ولی ده صقر را نمیدانم بطور دقیق به چه روزی تبدیل کنم . 


زیرک زاده (۱) ۹٩۹‏ 


س خوب » این را میشود تبدیل کرد . 
ج - بله» ده صقر هزا رودویست.و هشتا د و شش است . 
س بله . 


ج برای اینکه ما الان هزا رودویست و هشتاد و شش › هزارونهصد و هفت میگویم دیگر 


ج - بثه . و این رفتن این برادر من به اروپا خوب تا شیر بزرگی در زندگسی و 
آینده من خواهد داشت . 

س بله . من همین جا میخواستم از شماتقاضا بکنم که یک مقداری هم محیت بفرما کید 
راجع به سوابق مادرتان . 


ج - مادر من مثل همه مادرهای آن زمان 


ج - وساده‌دل 

س - ایشان از خانواده 

ج - يشان هم 

س- خیلی مغروف و سرشناس بودند ؟ 

ج - نخیر » ایشان هم » یعنی در محل خودش معزوف بود . 
س یله . 


زیرک زاده (۱) = و[ = 


ج برای اینکه ایشان باز هم از خانواده پدرش یک مجتهد محل بود 

اه 

ج - و گویا اینطوری که بنظر میرسد 

س پس ایشا ن هم از خانواده روحاني بود . 

ج - یله » پدرش محترم تر هم آز پدر پدر من ب .۰ است . 

س - باه 

ج ‏ مجتهد محل بوده‌است و اتفاقا:" ما آثار پدربزرگ پدریزرگم را گم کردیم ولیی 
آثار پدربزرگ ما دری مان را پیدا کردیم . 

رل 

ج + برای اینکه نواده‌ها یش و اینها پش را پیدا کردیم بعدها . ولی آنها را پیبدا 
نکردیم . 

س - یله . 

ج - ولی این فا میل محنرمی بودند درمحل خودشان . ولی همه‌شان اهل منبر و روحاتی 
و محتهد و این کاره بودند. 

س بله », چند تا بنرادر و خواهر بودید ؟ 

ج - ما یا درم ؟ 

ی ا فا نم وی 

ج - ما سه تأ برادر بودیم . دو خواهر از یک ماادر و یک خواهر از یک مادر دیگر . 

س بله» پس پدر شما دو یار ازدواج کردند . 

ج بله , دوبا ر ازدواج کردند. 

س آنوقت شیا در کجای از نظر سنتي این بچه‌ها قرار دارید ؟ 

ج - من از نظر ستی اول مادر من اول حالا چه سرگذشت مادرم میشود . 

س - بله . 


ج - اول دخترش را در یزد پیدا میکند. بعد بایدرم خوب , دنبا ل پدرم میاآیسد و 


زیرک زاده (۱) اب 


ميا ید در همان دهی که مادر شوهرش آنجا بوده است پهلوی ما درشوهر میماند که 
بعدا " میرود دنبال 
س - نزدیک اصفها ن ؟ 


ج - نزدیک امفهان » بله . شوهر هم میرود دنبال ما جراها ی خودش . و آنجا میماند و 


بعد از مدتی » ده سال در انتظا ر بچه دومی است که با لاخره پیدا نمیکند و سوب 
مثل اینطوری که شنیدیم همان عادات قدیمی دعا و نمیدانم طلسم و 
س بله . 


ج ب هزار از این کارها هر چه میکنند بی نتیحه میماند. بالاخرء در این سقری که 
به. تهران میکنند یکی به او میگوید که برو کربلا. برو کربلا و زیا رت بکن و از امام 
حسیین بخواه شاید برایت کمکی بشود . 

۱ 

ج - خوب‌آنها هم میآیند کربلا و نذر میکنند اگر پسری به من داد اسمش‌را میگذارم 
س بله . 

ج - اتفاقا " هم بعد پسری پیدا کرد . در ده سال بعد . 

بت رای 

ج - ده سال بعد پسری پیدا کرد !سمش را گذاشت غلامحسین . ولی بعد ازآن مرب 
نم ا ل وه ها ننک وه دا شم ۲ ست : 

س بله . 

ج - که اولاه دومش باز یک پسر بود محمد که او هنوز زنده است . بعد از او یک 
دختر بود که او با آلبومین در یک وضع حمل مرد. و بعد از او بنده هستم که آخری 
هستم احمد . 

س بله. 


ج ‏ و پدرم البته در آیین وسظ ها موقعی که من هنور بدنیا نیا مده بودم یک زن 


زیرک زاده (۱) کا 


گرفت که آن زنش از خواهر من جوانتر بود . یعنی از دخترش جوانتر بود. 

بت نله 

ج - ولی خوب حقیقتا " زن زیباشی اولا" بود . و خوب‌ما که بااو بزرگ شدیم خیلسی 
هم دوستش داشتیم ء غلاقه به او داشتیم . خیلی هم 

س یعنی با مادر شما در یک خانه بودند هر دو ؟ 

ج بله » یله , هميشه با هم زندگی میکردند. همیشه با هم زندگی میکردند . خیلی هنم 
روا بطشان با هم خوب بود . 

سب بله. 


ج - خیلی هم روا بطثان با هم خوب‌بود و مخصوصا " ما هم خیلی به آن مادر دوم علاقه 


س يله . 

ج و او هم به ما حقیقتا " علاقه داشت . 

س خیلی عجیب است این قضیه . 

ج - یله » بله . 

س- برای اینکه کم اتقاق ميافتد . 

ج - بله » تخیر کم. اتفاق میا فتد. 

س - بله . 

ج ب و او بله خوب‌مادر من در زندگیش یک اشکالی داشت که آن اشکال خانوادگی همه 
آایرانی هاست . 

س بله . 

ج ب و اتفاقا " یکی از عللی که در زندگی من خیلی اثر گذاشته است . و آن اشکالبی 
است‌که در خانواده‌ها زنها بعلت اینکه خوب هیچ وسیله معاشی ندارند 

EE 


ج - مجیور هستند در خانه شوهر به هر شرطی بمانتد. هیخ راه نجااجی تدا رند , 


زیرک زا ده (۱) ا 


س - بلبه . 
ج ب پسسیسسدر من بی اندازه علاقه به ما درش و خوا هرش دا شت » الیته زنش هم 


بچه‌ها یش را شم دوست میداشت » مخصوصا " بچه‌ها یش را خیلی دوست میداشت . 

و 

ج - ولی به‌اندازه‌ای به مادر وخوا هرش علاقه د؛ شت‌که هميشه زندگیش دست 

س- آنها 

ج - مادر و خواهرش بود . و همیشه هم خانه‌ای که داشت آنها توق خانها ش زندگسی 

میکردند و رکیس خانواده‌اش آنها بودند: البته من‌اینها را بعد می فهمم ها . 

س - بلنه » یله 

ج - بعد میفهمم که خوب این زن مسلما " رنج میبرده است که رئيس خا نوا دهاش نیست 
رئیس خا نوا داش کس دیگری است . و از اینجهت فوق العاده باوجودی که پدر من 

آدم مهریان و خوب‌و معروف بود به مهریانی » او همیشه ناراضی و ناراحت‌و غصسه 
بخور بود . بطوریکه من یادق که ازاین ما در ذارم یک زنی است که روي سجسساده 

نماز نشسته و همه‌اش گریه میکند. من فقط این بخا طرم هست . وازاین جهتاست‌کسه 
همیسّه هروقت محیت زنی میشود من فریادم بلند میشود و میگویم " يابا زن ايراني 
را بايذ نجات‌داد." 

بو هن 

ج. - و حقیقتا." یکی از خون دلی های من همین وضع زنها ی آیران است . و آن بیشترش 
هم میدانم که ریشه‌اش از آنجاست . برای اینکه در ذهن من زن ایرانی آن پیرزنی 
است که من افمیظه گزیا ن.به روی سجا ده نماز می بینم . همیشه اشک میریخت . و سن. 
میبینم که اشک مگر چا ره هیچ کاری نداشت نمیتوانشت. بکند. بچه‌ها یش را دوست 
دشت . از بچه‌ها یش نمیتوانست جدا بشود . راه علاجی هم نداشت . و این را زن. دوم 

تقریبا " یک کمکی بود برایش . برای اینکه اولا" یک مقداری بار خانه را به دوش 


میکشید . زجمتش را کم میکرد : و علاوه بر این در مقایل آن خریف‌باز یک کمک بنسود . 


زیرک زاده (1) 1۴ ات 


س - یله . 

ج - اینستکه با هم خوب بودند . 

اھا اه 

ج ‏ در حقیقت هم علتش با.ید قاعدتا " این باشد که باهم خوب باشند , 

ا ا 

ج - و باهم خوب‌بودند. ولی مادر من سواد داشت » خواندن میدانست و البته کار 
عمدها ش خوا ندن قرآن و 

وت ان 

ج - یک کتا ب‌دعا داشت که به او میگفتند بییاض که من یا دم هست‌همیشه داشت . 
همها ش کا رش این بود » قرآن میخواند و دعا میخوانبد. کتاب‌دیگری هیچ 
نمیخواند . در صورتیکه در خانواده من خواندن مخموما " کناب قصه خواندن يکي از 
عا دت ها گی است که بچه‌ها از چها رسا لگی پنج سالگی یاد میگرفتند. 

له 

ج - همینطور باید. بخوانند و کتاب‌از هم بقا بند و سز کت ب.همیشه دعوا بوده است 
ولي او نه او فقط قرآن بود و بیاض . 

س یله . چه شرا یط خانوادگی برای بچه‌ها وجود داشت . منظور من طرز تر بیببست 
بچه‌ها ست . آیا خیلی 


ج د والله » یند ه از این قسمت 


س محیط مذهیی بود ؟ 

ج ‏ حالا اجا زه بد‌هید به شما عرض میکنم پدر منءاختیار خاانوا ده صددرصد دست پدر 
است‌البته , 

س بله 

ج یود البته حالا هم هنت . ولی پدر من یک آشکالی در زندگیش‌بود. اولا" 


فق العاده علائمند به تربیت بچه‌ها یش بود هم دختر هم پسر . برای ایتکه ما الان 


زیرک زا ده (۱) - ۱۵ - 


البته همه‌شان فوب کردند رفتند» از این دخترهائی که هم عصر او بودند. همین 
خوا هر من و یک دختر آن عمها م يعني خواهرش‌که در عصر او بزرگ شده است آنهب‌نا 
خوآندن و نوشتن را از او یاد گرفتند . و مخصوط " چند نا کلمه همه‌شا ن فرانسه 
بلد بوذند برای اینکه مغلوم میشود او این چند تا کلمه فرانیبه‌ای را که میدا نسته 
به آنها هم یاد داده بوده. 

ا 

ج ومسلما " تمام » ولی خوب مدرسه اصلا" وحود نداشت . در زمانی که من سنودم» 
فقط در دهی که من بودم یک مکتب بود که من خوب خاطرم هست در این مکتب هرکسس 
یک چیز که به آن میگفتند یک جل . که این جل آن چیزی بود که زیر پا یسسشآدم 
میا ندا خت . 

وک 

ج - حا لا این زیرپاانداز مبکن بوذ یک پتوی کوچک باشد. ممکن بود » مال من گمان 
میکنم یک پوسب آ هو یک همچین چیزی بود. یک همچین چیزی بود و با این میرقتسبم 
مدرسه . نمیدانم حالا غذا چه مییردیم ؟ یا الا" برای ظهر برميگشتيم. حالا دیگنر 
این‌تا ریک اسست خاطرم شیب . 

توت تون 

ج - ولی این پوستآهو را خوب زیرانداز را خوب‌یادم بود. 

س اینها در یزد بود قا ؟ 

ج - نخیر من که میگویم ما در يزد همان پدرم که دخترش یک ساله بود آمدیم و دیگر 
برنگشتيم یزد . 


ها 


زیرک زاده (۱) بت 1۶ 


س - بله . 

ج - من بیشتر از 

س - ده نزدیک اصفها ن را میفرما کید ؟ 

ج - همان غا بله آمدم آنجا . و بید دیگر همانجا ماندم . این است‌که میگزیيم اگر 
این پیش آ مد ها به. من یک بچه دهاتی گمبا م 

س- تا چند سال‌شبا آنجا بودید ؟ 

ج - تا بچه که ده بودم ؟ 

وه 

ج تا شش سال . آخر این حالا یک‌جادشه دیگری دا رد. . 

س - پس عجیب‌است که اسمش را بیاد نمیا ورید اسم ده را ۰ 

ج اسم ده را بادم میآید . 

س ب بله . 

ج - چرا یادم میاید. اینها حوادث‌است . خا لا ببینبد که چطور ما با این وقایسع 
ایران من بزرگ شدم . 

توت شتا رجف شا 

ج - من باوقایع ایران پیش میروم . 

س - بله بفرما کید . 

ج - همه‌اش وقایع ایوان است . ببد از اینکه‌حا لا گرسئوا ل دیگری دا رید 

ها » تربیت فا میلی مدرسه هیچی برای دخترها شیج نبود . فقط توی خانه پدر من به 
آنها خواندن بنوشتن و فارسی ياد داده بود. 

س بله . 

ج - و آنها هم هر چه برمیخوردند اگر کتاب پیدا میکردند میخواندند. برادر 
بزرگ تر من نمیدانم حدما " او هم » محمد» توی همان مکتب لابد رفته بوده چون من 


خا طرم شیست . ولی خود من شش فاه توی آن مکتب رفتم که مکتبی که عرض کردم .ولسی 


زیرک زاده (۱) - ۱۷ 


هیچگونه وسیله دیگری خانواده‌های دیگر بچه‌ها ی دیگر هیچ وسیله دیگری ندا شتشد. 
اگر آن مکتب‌را میرفتند ٣ن‏ مکتب هم غالبا " بچه آخوندها میرفتند يا بچه‌ها ی 
از تیپ ها ئی مثل پدر من ولی کس دیگری بچه‌ا ش را مکتب نمیفرستا ۵ . 

۵ 

ج - ملاحظه میکنید.. آن موقع درس خواندن مال هما ن بچه‌ها ی آخوندها بود و بچه‌های 
کسانی که به یک علتی با کارها ی دولشی نزدیک بودند. 

ی 

ج - ولی کس‌دیگری مثلا" رعایا و اینها املا" دنبال درس خواندن 

س - تحصیل کردن . 

ج - یعنی وقت » نه پولش را داشتند نه وقتش را داشتند , بچه‌ها از سه چهارسالگکی 
میرفتند توی مزرعه , دیگر درس نمیتوانستنه بخوانند.. نیود هیچی, نبود . این | روپا 
رفت و برادر من هم رفتاروپا و مادر بیچاره من هم حالا علاوه بز اینکه شوهمسرش 
از او جداست پسرش‌هم از او جدا شد. ولی خوب من حالا بچه هستم این چیزها هیچ 
یادم نیست که مادرم آبموقع هیچ یادم نیست که چه رنج و ناراحتی میکشی تسد , 
یادم نیست . اینها چیزها ئی ابت که بعدها ديدم . بعد از من در حدود شش‌ساله 
بودم تقریبا " پنج شش ماه بود که دیستان رفتم مکتب رقته یودم که یک اتفاق 
جدیدی که باز هم بنظر من دنبا له هما ن ا نقلاب فرهنگیاست که‌روی داد .وآن این بودکه. 
خوانین بختیا ری آمدند بعد از اینکه گفتند خوب حا لا بچه‌ها یمان را که فقرستا دیسم 
یک فکری هم برای خان های کوچکتر , خوب., اینها که بچه‌فا یشان را میفرستادند خیلی 
متمول » خا ن های درجه یک,بودند که خیلی پول داشتند . خوب » خان های کوچکتسر 
و روسیای قبایل و دستجاتی بودند که توا نا ئي فرستا دن یک بچه به اروپسا 
را تداشتندء 

س - بله . 


یعنی محل خودشان بختیا ری ها میخزاستند » مد بود مدرسه باز کنردن . 

ئن تفت 

ج ب مد بود کمک بذ فرهنگ . به سرشان زد که در مقر خکومتشان . حالا اینها دور از 
ماست ها » 

س بله 

ج - مقر حکومتشان در نزدیک های بختیاری یک مدرسه‌ای باز بکنند . و باز هم برای 
این مدرسه دنبا ل میرزا زیرک پدر بنده ۲ مدند. 

س اسم پدر شما میرزا زیرک است ؟ 

ج - پدر من اسمش رجبعلی است . 

تم 

ج - وی چون شعر میگفت تخلصی هم برای خودش گذا شته بود "زیرک". 

س- آها . 

ج - آنوقت البته بختیاری ها خان ها به او میگفتند میرزا زیرک . لرها ی عادی 
سیگفتند ملا زیرک . ما میگفتیم یعتی مردم عادی بعد ازاینکه رقت مکه میگفتند حاج 
میرزا زیرک . اینستکه 

س پس‌اسم فا میل شما زیرک زاده است 

ج - از آنجا میا ید , 

س- از آنچا آمده . 

ج .یله از آنجا آمده. از آنجا آمده. 

یی تا 

ج - و آمدند سراغ پدر من . البثه بنده که خوب‌این چیزها را بعد خبر 
نداشتم . یک روز آمدند گفتند که بایستی فا میل کوچ میکند میرود شهر کرد . شیر 
کرد آنموقع اسمش‌ده‌کرد بود.. یک دهی بود در اول شروع ایل بختیاری . 
و 
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ج ا سمش ,را نمیدا ن شبیدیة یا نه ؟ درنزدیکی هشت فرسخی اصفهان است در ییک 

سلسله کوه مابین 

س شهرکرد شنیدم . 

چ اهما ن بر آن شهرکرد حا لا تسش شهرکرد آست > آنموقغ ای وه کرد بود. 

س ده‌گرد . 

ج بله» و آنجا مټری بود که لرها بعد از اینکه موقع بیلاق و قشلاق معا ملاتشان را 
شکر و روغن و هر چه که داشتند میآمدند در آن محل تبدیل میکردند» میفروخټند و 

جنس میخریدند و میرفتند . 

ی 

ج - در حقیقت هم یک مرکز بازرگانی مابین ایل بختیاری و شهر اصفهان ف آن محل ها 
بود , و اتقاقا" ده آباد و پرنعمتی هم بود. قرار شد که یک مدرسه ابتدائشی در 

آنجا بنا زند. و خوب » فا میل ما هم کوچ کردند و.رفتند آنجا . ماهم رفتیم آنجا . 


در آنموقع آقای صدقی گمان میکنم در خود اصفهان هم یا مدرسه ابتداثی نبود یااگر 


بود یکی بود . نبود. درتهران دو سه تا بیشتر نبود . کوشش خیلی ميشد داش 
فعا لیت بود ولی هنوز پخش نشده بود . 

بت 

ج - و این مدرسه در آن تاحیه در هر حال یگانه مدرسه‌ای بود که در تمام تا حیسه 
خوزستان و شیراز و امفها ن و همه اینجا یعنی غير از شهرها › در غیر از شهرما 
وجود داشت . و البته این اهمیت را هم داشت که مدیرش اروپا رفته بود و مدرسه 
دیده بود و معنی مدرسه و مدرسه جدید را میدانست . اینمتکه این مدزسه از همان 
اول با یک سطح خیلی با لاتر از سطح ابتداتی شروع شد . و معلمین خیلی خوبی ازیهترین 
معلمین را برایش پیدا کردند و خوب‌بنده هم که از همان جا تحصیلم را شروع کردم. 
تحصیلم را شروع کردم و دو سه سال بعد جنگ بین المئلی مجبور کرد ایرانی مها 


برگردند . محصلین ایرانی برگزدند . نمیتوانستند پول برایشان بفرستند » سلامتی شان 
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در خطر بود . این است‌که منجمله سراذر من هم برگشت . برگشت و آمد برای دیدنش به 
همین شهرکرد پهلوی ما . خوب ‏ او را هم خدا بیامرزد چون آدم فوق العا ده فا میلی 
مهربان » مخصوصا " ما دزدوست » بر؛ در دوست بود و برنابه پدرم این بود که شش ماه 
اینجا بماند بعد برگردد به تهران . برای اینکه خوب حایش‌نبود آنجا دیگر ښک 
آقای اروپا رفته بیاید توی ده چه کار بکند؟ و اتفاقا " در این ثش‌ماه چندیسسن 
اتفبا ق روی داد که» یکی اینکه اولا" زنش‌دادند , دوم اینکه چهار ماه بعد از آمدنش 
هم پدرم فوت‌کرد. یعنی یک سرما خوردگی خیلی جزئی در آن ده بی وسیله 

۵ 

ج - در عرض سه روز سینه‌پهلو کرد و فوت‌کرد. فوت‌کرد. و این جوان هیجده‌سا له 

گرقتار سه تا خانواده شد. خانواده زنش » زن خودش . مادر و خواهر خودش . فا ميل 
زنش . و خوب » اینها نان میخوا هند زندگی میخوا هند و هیچ راه خرکتی ندا ت . 
با لاخره مجبور شد که قکر کرد خوب یک سال میماند. مشکلی که بعد پیدا شد آینکسه 

نمیدانم شما تا ریخ ایران را میدانید یانه؟ این تاریخ های دو سه سال داستان 

خر جنگ‌ایران سالهای عجیب و غریب‌ایران است . یعنی یک بی امنی و بی نظبی 
عحیب و غریبی در ایران حکمفرما ست . هرگوشه‌ای از ایران یک دزد و قطاع الطریقی 
چند تا سواری دور خودش جمع کرده است و در آن منطقه حکومت میکند . 

س منظورتا ن جنگ بين الملل أ ول است ؟ 

ج یله » بله : جنگ بين المللی اول است . 

تی 

ج این محبت جنگ بین المللی اول است . منجمله در منطقه اصفهان یک دزدی بدا سم 
رضا خان که که به او میگفتند رضا جوزانی » این در حدود سیصد چهارصتا سنوار 
و پیاده داشت و همه جا را غارت میکرد بطوریکه همه رآهها ناامن بود. البته 

مشل اطراف تهران را آن حسین کاش ی اطراف‌تهران و اینها » اين دزدها هم 


با خودشا ن حسا ب و کتا بها ئی داشتند برای اینکه دهات دزد‌های معروف‌تر را نمیزدند 
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مشلا" با دها ت کله‌گنده‌ها سروکاری ندا شتند . مثلا" دها ت.سیدها ې مسجدشا هي ء دصات 
منبجد‌شا هی امفهان را سیدهای. بختیاری » ذها ت بختیا ری ها را کاری. ند! شتند . اما 
آن,دها بت‌بیچا ره‌ای که صا حبي ندا شتند و مجعلق به کسی نبودند و مخمزما " را ها 
ناامن بود. یعنی شما نمیتوانستید حرکت بکنید . بطوری که برادر بن در حدود بنج 
سال در این ده محیوس ما ند . محیوسآین برا در این حسن را داشت که یگانه مشغولیت 
وراک ها ابو 

a 

ج - درنتیجد ما از ابتدائی گذشت و بناکرديم متوسطه را هم آنجا خواندن درهما ن 
مدرسه. ابتدائی . این یک توفیق اجیا ری اینطوری شد . 

س اسم مدرسه‌تا ن یا دتان هست ؟ 

ج ‏ آنموقع میگفتند مدرسه " بختیا ری ها " . 

س - بله . 

ج - بعد حالا دولت گرفت و بت‌ها یک مدرسه » الان مدرسه دولتبي است . من 
بیست سا ل پیش که دیدمش یک مدرسه دخترانه بود. آنموقم میگفتند مدرسه "بختیا ریها " 
س پس شما دیستان و دبیرستان را در همان 

ج - یله , بله. ولى خوب » 

س د ده کرد 

ج انمش دییرستان نبود ها 

س بله . 

ج - فقط همان کلاسی بود که در همان کلاس به ما درس میدا دند . 

ان 

ج دبیرستانی در بین نبود. 

س بله . 


ج اضلا" در آنموقع اصفها ن هم دبیرستا ن شداشت , 


زیرک زاده (۱) هد 


س بله . 

ج - اصفها ن هم دییرستان » مثل اینکه سال » چون آول دفعه‌ای که‌ما ر: بردند اصفها ن 
برا ی تمدیق ششم | بخداشی اصفنهمان سال دومی بود که ششم ابتدذاقی را امتحان میداد. 
سے بله . 

ج بنابراین امفها ن هم یک نبا ل بیشتر نبود که متوسطد داشت . 

فوت َة 

ج اینستکه ما به اسم »بیزستاان تبود. همان مدرنهه. بختیا ری بود که ما در همان 
کلاس درجا میزدیم منشهی درس هابی متوسطه را ميخوانديم . و نه بنها در قسمت های 
علوم حتی در قسمت عربی و این چیزها هم همینطور. برای اینکه یک معلم عریسی 
خیلی ذانشمندی داشتیم که حقیقتا " یک استادی بود در این امور که اتفاقا " او هم 
اتفاقات روزگا ر آنخا انداخته یودش و به ما درس میداد. اینستکه این فرصت به‌ما 
داد که متوسطه را ما چند نقبر بودیم که ماندیم . مابقی هبینطور رفته‌رفته هی 
میرفتند دنبال کا رشان در ده . ولی ما همینطور ادامه دادیم و البته این مدرسه 
یایه‌ای شد که معلمین آینده مدارس چها رمحا ل را" این مدرسه تهیه کرد. در سال 
۹ که» آن ۱٩‏ معروف و قرارداد وثوق الدوله 

تن ا 

جخ که باز یک واقعه‌ای است‌در تاریخ.ایران » واقعه‌ایست در تاریخ‌ما. برای 
آینکه در این تاریخ آقای وثوق الدوله و انگلسن‌ها برای اینکه به ایران نشان 
بدهند که کار میکنند ء يکي از کا رها ئی که کردند گفتند , آخر میتوانستند | مخیت » 
دولت ایر؛ ن میتوانست امنیت را برقرار کند. 

س یله , 

ج نمیخواست . دولت تصمیم گرفت امنیت را برترار کند . این بود که به حکومت 
اصفهان,که آنموقع مشل اینکه سردا ر جنگ بختیباری بود, گفتند" آقا شوخی تدا رد 


باید اینها را بگیری ." که او هم بعد از پنج روز گرفت‌آنها را و همه‌شان را به 
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دآ ر زد دزدها را . 
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ج آخر کاری ندا شنت نمیخوأ ستند بگیرندشا ن . 

ئ 

ج در عرض پنج روز اینها راء پنج روز هم اغراق من میگویم »› ده روز گرفتندشان 
و چند نفر از روسایشا ن را بدار زدند و تماام شد. و رفت » غائله خوابید. غائله که 
واه مرا دی هن کف فقت "یکی من ايه کشیما تم ا که اها با وه 
و !مکان حرکت صست من میروم اصفهان . " آمد اصفهان و در اصفهان در مدرسه متوسطه 
اصفها ن که تازه باز شده بود بوسیله مارم الدوله» 

س یله . 

ا الدوله یک فر ان بان کر یه انم مدرسه مکوسطه مان تاره مش 
شد . این مدرسه متوسطه تا زه تا سیس شده اصفهان برادر مرا استخدام کرد با حقنوق 
خیلی خوبی در آن زمان و در نتیجه ما آمدیم اصفهان و بنده آمدم سال چها رم متوسطه 
از شهرکرد مستقییا " آمدم سال چها رم متوسطه . 

سب در تهران . 

ج - در اضقهان . 

س در امقها ن . 

ةر اففهاان مدو ال 

و 

ج - چها رم متوضطه اصفهان . 

س یله » در همان دبیرستا ن بختیا ری . 

ج نه در اصفها ن . 

س یله , ولی فرمودید که آن دییرستان را هم بختیا ری ها دار کرده بودند . 

ج- هم ن ویر سا یا ها ن را مارم الدوله خا سی کرد: 
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س - بله . 

ج - دیستان شهرکرد را بختیا ری فا 

سم بله » بله » معذرت میخوا هم . 

ج - دبستا ن شهرکردرا بختیا ری ها تا سیس کرده‌بودند. دبیرستان امفها ن را ما رما لدوله 
تا سیس کرد . 

EEE 

ا راو و و ا ی تم ت وک ا 
من هم با آن سابقه تحصیلی که داشت استخدا مش کردند و ما هم آمدیم آنجا و بنسده 


هم با آن سابقه‌ای که در مدرسه شهرکرد داشتیم بایک نفر دیگر که او هم از 


آن مذ ر سه باقی ما نده. یود از آن عده‌ا ی که در آن مدرسه بودند با کی ما نده سود 
آ مدیم به کلاس چها رم متوسطه . بنده چها رم و پنجم متو سطه را هم در امفیسان 


ما تدم و ششم متوسطه را ۲ مدم دارالقنون تهران . 

تج 

ج - یک سال هم تهران ماندم و بعد با وزارت جنگ آنموقع یک سابقه‌ای گذاشت »› اولین 
دسته محطی که میفرستاد برای ا روپا » من هم آنقدر امرار داشتم که روم ارویب سا 
این بود که دا وطلب شدم و چون جزء ده نقر اول بودم حق دا شتم که مهندسی راانتخاب 
کنم . مهندسی را انتخاب‌ کردم و رقتم اروپا. 

س چه سالی است آقا این ؟ 

ج این سال ۱۳۰۵ میشود. من ۱۳۰۴ آمدم تهران ۰ ۱۳۰۵ رفتم اروپا . 

وش ۸ :۶ 

ج - که ۱۳۲۶ میشود . 

س بله , بله . هزار و سیصد و ,..؟ 

ج - هزار و تهصد و بیست 


س - تهصد و 
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ج - نهصد و بیست و شش . 

س د ۰1۹۲۶ 

ج - حالا این شمه‌ای شما ذا رید از زندگی من در ایران . حالا یک قدری بنده رفع 
خستگی یکنم . ایرانی که‌من در آن اواگل زندگی ام راگذراندم ایرانی است‌ که 
تحولات بزرگی در آن دا رد شروع میشود. و خواهی نخوا هی این تحولات در زندگی همه 
فافش مور استا و مخضوضا ۲ بوانظه همین که كا وات فامیل مرا دز امسیر ااي 
تحولات قرا ر داده » من بیشتر از همه ازاین تحولات متا ثر شدم . ولی خوب خوبست که 
یک قدری راجع به وضع اجتماعی محیطی که من کودکی و جوانیم ر؛ در آن گذرانسدهام 
بیان كنم . 

س - بقرما کید . 

ج - ایران هزارو سیصد › اطراف هزاروسیصد اگر بگویم باایران پانصد سال قبلش 
فرقی نداشت ء الیته تعجیسی نخواهید کرد برای آینکه آیران چندین قسرن 
بود که همینطور ثایت و لایتغیر مانده بود. بطوریکه در محیطی که من 
بسر بردم در ضمن اینکه پدرم دو سفر اروپا کرده یود » یک ‌برادر در ارویا داشتم 
ولی معهذا محیط زندگی عادی من یک محیط پانصد ببال قبل بود . یعنی همان وضیت 
و همان عقایه و همان رسوم و همان وضع زندگی بوده است . منتها چیزها ئی که من 
یادم هست میتوآانم بیان کنم. . چندین حادثه‌ای که تا یک‌اندازه‌ای نشان میدهد 
روحیه‌های آن روز را یکیش که در ذهن من باقی مانده است » اهمیتی است که 
زیا رت درذهن همه داشت که من هم با وحود آنکه آن موقع یک بچه سه ساله بودم 
این در ذهتم مانده است . برای اینکه اولین سفری که من در آآن سن در هنم مأنده 
سفری است‌که به قم کردیم 

س- بله . 

ج - برای زیارت حضرث معصومه . و من چیزی که در ذهنم است آن بازار شلوغ و آن 


پشت با می که رفتیم 3 متا رها کے میدید م دو ذهتم ست . وا لبته ما درم صبح ها 
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میرفت به زیارت و زن پذرم میماند برای نگهدا ری من و خوا هرم که دخټر خسودش 

از خودش بود و تقریبا " پنج شش ماه از من کوچکتر یود ما را نگهداری میکسرد. 

بعد از ظهرها مادرم میماند در خانه و زن پدر میرفت زیارت . موقع مهم دیگسری 

در خانواده ما البته تضیه سفر پدر و برادرم بود که ما همیشه در انتظار خبر از 

آنها بودیم . و چیزی که خوب خاطرم ست‌اییستکه یک روز به ما گفتند که پدر من 
از سفر برمیگردد. و چون آنموقع پدر من از سفر اروپا در مراجعت به زینارت 

مکه هم رفته بود در آنجا بیشتر به اسم اینکه از مکه برمیگردد شهرت دا شت ومرا.سم 
!ستقبال حاجی ها را درباره‌اش بکار میبردند. و همین جمعیتی بود و ما رفتیم و 
منتظر بودیم تا ایشا ن آمدند. و البته من فقط این التهابی کد برای رفتن به 
استقیال هست در ذهنم مانده والا چیزها ی دیگر یادم نیست . 
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ج و اهمیتی که از همان موقع مکه در ذهنم داشت » والا اصلا" اروپا و فرنگ واینها 
کسی در ذهنش مهم نبود .. مهم این بود که از مکه برمیگر دد. 

س یله . 

ج - یک چیز دیگری که در خاطرم ست همان مکتب‌مان » اییبن مکتب‌در نزذیکی یک 
مسجدی بود و یک آقائثی که کلاهی هم بود . خوب » خاطرم است‌کلاهی بود عما مسبسسهای 
نبود , کلاهی بود» درس میداد. ما در حدوه پنج شش بنفر هم بیشتر نبودیم و یگانشه 

چیزی که یادم هشت ما یک زیر پوش ؛ یک چیزی که به آن میگفتنذ زیریوش که به زیر 

خودمان زیرانداژ میبرديم . که .من خوب‌در ذهنم است مال من یک پوست آهو ود . 

س بله فرمودید آین را . 

ج - یله , بله , پوس تآهو بود. ولی من هیچ نمیدانم به چه علت آز آن مکتب هیچ 
خوشم نمیا مه بطوریکه بعد از شش ماه این مکتب را ترک کردم و با وجودی که دوسه‌روز 
هم کتک خوردم ولبی معهذا دیگر حاضر نشدم یروم . 

س کتک از کی آقا ؟ 


زیرک زا ده )1 ¥ - 


ج از مادر 

س - از مادرتا ن ؟ 

ج بله» بله . پدرم که نبود. از مادر کتک خوردم . ولی خوب خوشبختانه همان چشد 
روزها نی که این دعواها" بود محبت‌انتقال به شهرکرد پیش آمد و دیگر املا" موضوع 

آن نکتب 

شا فی فا 

ج - منتفی شد . ولی از چیزها ثی که از آن ډه یادم هست یکیش همین دوقسمت بودن ده 
بود که در عین حال یک حالت ده بالا و ده پاشین در ده کوچک همم وجود داشست . 
اه 

ج - و مخصوصا " برادر من که برادر دوم من باشد که الان هم زنده است محمد که‌هشت 
سال از من بزرگتر است , او جزء یک دسته‌ای بود که خیلی شلوغ میکرد و این 

حقیقتا " با عث دردسر وزحمت زیادی برای مادرم بود برای اینکه پدر من هم که نبود 
و خوب » مشکلات زیا دی ایجاد منکرد. منجمله. یکی از پیش آمدها ئی که برای مااتفاق 
افتاد که وضع آن زمان را نشان میدعد اینستکه یک روزی من با هما ن خواهر کوچکم 

در گوشه و کنار خانه مشغول گردش بودیم و شیطنت میکردیم و با زی میکردیم یک 

کیسه‌ای پيد کردیم که با همان کودکی متوجه بودیم که توی این کیسه با روت است . 

و خوب » میدانید بچه‌هاي آن دوره خیلی چیزها میدانستند با وجود آاینکه بچه‌بودند . 

اه 

چ - منجمله ما میدانسجیم که با روت آتش میگیرد . ولي دیگر بیشاز این که این 

آتش چقدر است و اذیت میکند و با راحت میکند 

س اطلاع ندام تید . 

ج - اطلاع ندا شتیم . فقط میداننتیم که الو میکند و چیز قشنگی است . 

س بل . 


زیرک زاده (). = ۲۸ 


ماه هم بود یعنی کرسی ها را برنچیده بودند 

اف 

ج د ولی زیاد هم روشن نگاه نمیدا شتند . 

بو نوم 

ج - بطوری که در یکی از کرسی ها که ما رفتیم یک ذرهای کمی آتش 

س ب بود . 

ج بود. اینستکه آمدیم و لخاف‌ها را سرمان انداختیم و این باروت را گذاشتیم 
کیسه باروت را گذاشتیم روی این آتش‌و بنا کردیم فوت‌کردن . بله» و یک دفصب._ه 
تمام دستگاه پرید بالا . و خوب‌البته غیر از اینکه موها و ابزوهایمان رفت هیچ 
خطر دیگری متوجه‌ما ن نشد . ولی یک کتک محکمی هم ما خوردیم و هم آن برادر که این 
با روت‌ها را آورده بود آنجا قایم کرده بود توی خانه . و بعد میلوم شد که این 
با روت‌ها را اینها میا وردند و بعد ترقه نیکردند و شب‌ها در کوچه‌ها میزدنسد و 
مزاجم مردم میشدند. والا از آن ده من دیگر چیز دیگری در ذهنم نیست . مردمش هسه 
فقیر بودند برای اینکه ده متعلبق به یکی از شاهزاده‌ها يا خود مارم الدولسه 
ظل ا لسطا ن »آنوقت صا رم الدوله‌که‌نیود؛ظل السلطا ن بود 

ا 

ج - و چیزی عاید مردم نمیشد و حقیقتا " وضع مردم خیلی خیلی ناجور بود. ما 
خوشبختا نه پدرم یک خانه جدیدی ساخته بود که یگانه خانه دوطبقه در آن ده سود . 
ولی خوب » معهدذا وضع زندگی نمیتوانست زياد توسعه داشته باشد . 

س ‏ این تفا وتی که شما به آن اشاره کردید که در ده وجود داشت بعنوان ده بالا و 
ده پاشین , این برچه اساسی بود ؟ براساس استطا عت مالی ؟ 

ج - والله , نه براساس » اینکه یک وقتی اینطوری که حالا من یادم نیست » کدخدا کی 
از آن قسمت بالا بوده کدخدائی از قسمت پا شین . این دو تا باهم رقیب‌هم بودند. 


رن 


زیرک زاده )۱( = ۲٩‏ 


ج - اینها همینطور مانده بود این رقایت.. والا بعد هم بزودی از بین رفت . برای 
اینکه چیز ریشه‌دا ری نبود . 

ت 

ج ریشه‌داری نبود همینطور »› برای اینکه البته بعدها که من از آنجاها ردمیشډم 
اسمی دیگر از این قضیه نبود. ولي, این در اکثر دهات‌ایران این محبت‌ها بسنود. 
ده از آب رودخانه یک قسمتی از آبی که از قنات میا مد و گاهی یک رودخانه‌ای کسه. 


گویا از رودخانه زأینده‌رود منشعب میشد از نزدیک ها ی نجفآباد منشعب میشسند 


استفاده میکرد. آب‌هم کم داشتند ولی خوب یک زرا عت خیلی. کوچک و جمعی.. 
هم گمان میکنم آنموقع بیشتر از پانصد نفر نبود . حدا کثر پانصد نفر 
س بله . 


ج. - جمدیتش بود . 
س - شما میخواستید محبت بکبید راجع به تأ شیری که این ! نقلاب مشروطیت روی شرا یط 
زندگی شما و شرا یط سیاسی - اجتماعی ایران 


ج ب يله.. 
ج - بله. اث بزرگش روی. تحمیل بود . 
س بله. 


ج - یعنی بنظر فن آن چیزی که به من اجازه داد تحصیل یکنم و به من و خیلی ها 
مثل من یعنی خیلی ها که بعدا از رجال ایران شدند از هفان مدرسه آمدند و از 
مکتب‌ا ولیه آن روزها هستند. این فزصتی که پیدا شد که یک عده‌ای تحصیل بکنتد 
سواد پیدا کنند از یک دهات‌دورافتاده ایران » نمیگویم نه از تهران و از مش اا" 
اصفها ن » از دهات‌دوراقتاده اران مسلما " در نتیجه انقلاب‌بود. وا لا 
هیچ علتی ندارد که در یک ده شهرکرد. که یک ده حقیقتا " ایل نشین است حالا البته 


مردمش اینجا سکنی کرده بودند و تجا رت میکردند یا زراعت میکردند ولی در حقیقت 


زیرک زاده ۱ ۲۵ 


قسمت مهم زندگیشان با ایلیاتی و دهاتی بود» ایلیا تی بود. و عادات و رسسوم. 
ایلیاتی داشتند. عروسی ها یشان » زندگیشان » همه چیزشان مشل ایلیا تی بود. 
ی 

ج و یک زندگی ایلیاتی داشتند و اینها اصلا" مفهوم مدرسه و این چیزها نداشتند. 
ا 

ج - و یک مکتب‌البته مثل همین قدیم داشتند و زندگی همین جورشان را ادامه 
میدادند. وليی در همین ده بنده خودم بعد از آنکه به سن هشت نه سالگی رسیندم» 
سن نه سالگی حتی بلکه یازده‌سا لگسی تمام کتابهای رمان ترجمه شده‌ا زفیرا نسه 
در آن عصر را بنده در شهرکرد دیدم . یعنی سه تفنگدار را آبجا من خواندم . کشت 
مونت دوکریستو را آنجا من خواندم . دو سه تا کتاب‌دیگر بود که شما ۱سمها یش را 
شا ید نشنیده باشید . یک کتاب‌بود به اسم " بوسه عذرا " مثل اینکه ترجمه پک 
نویسنده معروف‌ایتالیالی است که حالا اسمش هم یادم رفته » بوکاچیو 

س یله . 

جرب وکا چیو م .ما ل او بود آتما خواندم. : 

س - توینسنده داوره رنسانس یود . 

ج - یله , یله , معروفاست بوکاچیو. واینها هفه‌اش‌ را اینها در ده بود: و اینها 
درنتیجه ا نقلاب بدست آمده بود. والا چطور میشد اینها آنجا باشد ؟ 

نن ا 

ج ب و همان مدرسه در خوانین بختیا ری انقلایسی پیش نیا مده بود و به مقهوم فرهنگ 
در ایران پیدا نشده بود» آنها چطور میآمدند یک مدرسه در آنجا ایجاد کنند؟ اطا" 


چطور پدر من فرانسه باد میگرفت ؟ چطور میتوانست‌برود اووپا ؟ چطور میتوان نت 
بچه‌اش را بفرستد اروپا ؟ تمام اینها زا شیدهانقلاب است . و مخصوضا " این روحی که . 
علاقه‌ا ی که مردم یه فرهنگ نشا ن میدادند . وا لان من یک موضوعی را میخواهم نشان 
بدهم راجع به شهرکرد. شیرکرد آقا مئل همه جای ایران روحانیون نقش بزرگی رابا زی 
میکردند ... 


روا یت کننده : آقای مهندس احمد زیرک زاده 
تا ریخ مصاحبه : ۱٩‏ ما رس ۱۹۸۶ 

محل مصاحبه : شهر آرلینگتون ویرجینیا 
مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوار شماره : ۲ 


روحا نیون نقش خیلی بزرگی را بازی میکردند و در حقیقت سرور و آقای محل بوډښند. 
مخصوصا " آنها ئی شان کف سید بودند : آنوقت‌آنها از دو جهت برتری داشتند و آقاشثی 
میکردند . یکی اینکه سید بودند. همین که سید بودند خودش یک مقا می بود برا يشا ن و 
يعد هم خوب‌برای اینکه پیشنماز بودند و روحانی بودند: ولی‌همین روحانیون روئ 
اینکه اختلافی ما بین خودشا ن بود . البته با مدرسه ابتدا ئی رفتا رشا ن هم | ختسلات 
داشت . ولی تما مشا ن بدون استخناء بچه‌هایشان را توی این مدرسه میفربتادند. 
درصورتیکه یک مدرسه دیگر به فرم قدیم » نه مدرسه » مکتب دیگر. مکتب‌دیگر در آن 
محل وجود داشت ,که البته کم کم از بین رفت وقتی که تمام شاگردها یش کم کم ول 


کرد ت در ۽ که رگیننش هم یک آخوندی از خودشان یود » ولی معهةا بچه‌ها یشان 


را میفرستادند توی این مدرسه و چیز مهمتر اینکه چندین نفر از این روحا تون 
جدا " همیشه بااین مدرسه کرک کردند. یعنی هروقت که مدير مدرسه خواست یک برنا مه 
جدیدی را اجرا کند » برای اینکه هما تطور که عرض کردم ما دیگر ابتدائی نبودیم 
مأ دیگر کا رها ی متوسطه میکردیم . صحبت جغرافیا آمد ميان . صحبت قرانسه آم د 
ميان . ضحبت علم الاشیاء آمد وسط .و راجع به همه اینها آخوندها اول تق میزدند. 
ولی یک دسته از آخوندها همیشه از مدرسه تقویت کردند . بطوریکه مدیر مدرس سه 
تواخست باکمک این آقایانی که طرفدا رش بودند آن آقایانی هم که شق میزدندقانتشا ن. 
هیچگونه مخا لفت جدی با مدرسه نکردند . انما فا" بايد گفت مخالفت نکردنسد. 


و یک چیز مهمتری که بایستّی من بگویم , باز هم من یقین دارم این را من پای 


احترام به علم و دانش ې علاقه ... پدر من دو سال بیشتر نبود در آن ده آمسیسده 
بود یعنی غریبه بود خواهی نخواهی . ولی وقتیکه فوت‌کرد او را در امامزاده ده 
مدفون کردند › دفن کردند, و این احترامی بود به او گذاشتند. و این اخخرام رابه 
مدربه میگذاشتند. احترام را به علم و دانش میگذا شتند . 

س - بله . آقای زیرک زاده شما راجع به دوران دبستان و دبیرستا نتا ن محبت کردید 
و راجع به زمانی محبت کردید که دبیرستان دا رالفنون میرفتید . و آنطوری هم که من 
فهمیدم مثل اپنکه شما سال ۱۹۲۶ به اروپا اعزام شدید 

تا 

س شما ۱۹۰۷ يدنيا مدید و بنابراین آن موقع میبا یستی که عرض بکنم خدمتصان 
کاملا" آگا هی داشته با شید به فرا یط محیط و سوابق تاریخی مملکت و اینها . .میخزا هم 
ببیتم که آن زما نی که شما دارالفنون بودید چه | ثری | نقلاب نشروطیت دا شت روی 
شما و چه آکاهی شما از چندوچون انقلاب مشروطیت‌در آن زمان دا شتیسد؟ 

ج یله» به شما عرض یکتم که تعجیی ا.ست! ینکه برا ی‌خود من تعجب است » من قا از 
هما ن سن دوازده سیزده سالگی 

ےا 

ج ‏ که برآدرم از اروپا برگشت » یعنی خیلی حوانتر» برادر من که از ارویا برگشت 
در یک موقعی برگشت که جنگ بین المللی اول در بحبوحه‌اش بود و او شاهد هیجا نها ی 
فرانسوی ها در جنگ بود. وقتی که آمد با یک روحیه پر از هیجان میهن پرستی داخل 
ایران شد و صحبتی غير از وطن و وطن پرستی تداشت . بطوریکه من از کودکی مقم‌وم 
با وطن و وطن پرستی آشنا شدم . یعنی همه‌اش‌ این را میشنیدم و حقیقتا" با این 
بدون آینکه درست درک بکنم ها , این کلام را مرتب میشتیدم و احساس میکردم که یک 
هیجا نی ایجاد میکند . ولی تعجب‌در ایینستکه در تمام این مدتی که من با این 
برادرم بودم در تما م مدتی که‌من در مدرسه متوسطه اعقها ن بودم . درتما م مدت یسک 


سالی که من در تهران بودم هیچوقت سم | تقلاب و مشرو طیت را نشنیدم . 


زیزک زاده (۲) ا 


س عجیب ا ست . 

ج عجیب‌انت . هیچ نشنیدم . البته ما در سالی که آمدیم امفهان همان سال اول 

اسم سردار سپه را رضا خان و اینها در جریا ن بود و معبود بود و همه میپرستیدنش 

و مورد محبت و علاقه همه و افتخار همه بود. این درش بحشنی نیست . و همه 

فریاد " زنده باد رضا خان " میدا دند . 

س - علتش را میتوانید به ما بگوشید ؟ 

ج - علتش‌خیلی ساده است . آقا » وقتی که رضا خاان » قبل از اینکه را خان بیا ید 

ایران » آقا » یک جهنم بود» یک جهنم بود. تاا من 

س - زمان احمد شاه ؟ 

ج ب بله » مخموما " اواخر احمدشاه. ناامنی همیتطور که عرض کردم »بنده رک میگویم 
پنج سال برادر من در شهرکرد میخکوب شد برای اینکه نمیتوانست ٹکا ن بخورد. برای 
آیینکه دزدها تمام راهها را ناا من کرده بودند. ناامتی › قحطی » فقر» یک بدبختی 
این مملکت را گرفته بود که هر چيزي که این امنیت‌ر! اول برقرار میکرد مردم او 

را میپرستیدند . هرکسی که این کار را میکرد. و آمدن رضاشاه با برقراری امنسست 
البته امنیت از همان زمان اول وشوق الدوله شروع شد. ولی رظا خان راست‌راستسی 
به آن قيافه اصلی داد. یعتی حقیقتا " دیگر ريشه ناامنی را *ز ایران کند. 

س - یله . 

ج - و این آقا یک نعمت بزرگی بود . و ژست ها یش هم ژست ها ئی بود که خوب حقیقتا " 
روشنفکران آن زمان همان حرفها ثی بود که روشنفکران آن زمان میزدند . الق 
کا پیتولاسیون » نمیدابنم, بهم زدن قرارداه 4 . همین چیزها را ایرانیپ.أ 
میخوا ستند . مردم ووشنفکر میخواستند. آمال روشنفکران را اگر قرا موش نکنسنوده 

باشید اول کار هم با آزادیخواها ن همکاری میکرد . اول کار رضا خان با آننا 
همکاری میکرد. بتابراین در حقیقت رفضاخان با نماینده آزادیخواهان سر کار 


آمده است جلو آمده است . و بنابراین بحبوحه. محبوبیتش بود و چیزی جز او دربین 


زیرک زاده (۲) - ۴ 


نبود. الیته من شخصا " » حالا این را میگویم من شخصا » برای اینکه حقیقتا " خیلسی 
کم دیدم مثل خودم » من شخصا " در من یک.حالت مخصوصی بود که اولا" مثلا" نمیدانم 
یک حا لت علاقه به »,نمیتوانم. اسمش‌را بگویم سیاست , علاقه به اینکه ببینم چه خر 
است » چطور میشود » در من وجود داشت . و همیشه میخواستم 

س - من یرای همین از شما سئوال هیکنم . برای اینکه شما در سال ۱۹۲۵ 

ج - بله . بله. 

س ‏ بین عرص کنم خدمتتان » هیجده و نوزده‌سالتان بود. و زمانی هم که میرفتیسد 
اروپا بین نوزده و بیشت‌سالتان بود . و خوب » یک جوان 

ج ‏ یله من همین را میخواهم یگویم . 

س نوزده برای من این مستله مطرح است که شما چه آگاهی از انقلاب مشروطیت 
که اتقاق افتاده بود داشتید » 

ج - آگاهی از مشروطیت 

س و نظرتان نسبت به آن چه بود ؟ 

ج - من مشروطیت هیچی نمیدا نستم فقط اسم میدانستم که مشروطیت‌است . اگر چیه 
در تا ریخ خوا ندیم | نقلاب مشروطیت شده است » ولی ابدا " در جزشیا تش داخل نشضسده 
بودم و هیچ کتاأبی هم اشفاقا " برخلاف‌آن چیزی که درهمه جای دنیا رسم اسب . 
ی 

ج - ببخشید ها » من یک جا این را به یکی گفتم . گفتم " اگر این ستارخان وبا قرخان 
آمریکاثی بودند یا اروپائی بودند , حالا مجسمه‌شان در هر کوچه و بازاری بود." 
ولی در مملکت ما سالهای سا ل کسی اسمشان را نمیبرد. نه اسمشان را میبردند ته 
کتابی از آنها بود. هیچی نبوه راجع به‌اینها . اصلا" تابو بود. میدانید ؟ خر 
این چیزها برای اینکه برای مخصوصا " من که کتاب میبلعیدم . شما نمیتوانید تمور 
کنید من در عمرم چقدر کتاب خواندم . 


س - پس شما فقط یک مقدار محبت‌آز بزرگترها راجع به انقلاب مشروطیت شنیده بودید. 


زیرک زاده (۲) = ها 


ج د من حتی اسمش‌را هم نشنیده بودم. . 

س | طلاعی 

ج نه هیچی هیچی . من فقط در کتاب‌تاریخ خوانده بودم که | نقلاب مشروطیت شد . 
حا لا ] لبته 

س - که این چه بود و 

ج النبته اکر هم یک چیزها ئی » هیچ یادم نیست که حقیقتا " 

ات هن ما 

خ - فقط البته میدانستم که الان انتخاابات‌است . برای اینکه انتخابات‌بودو براي 
| نتخاب » باوجودیکه من مثلا" سنم مقتضی نبود رفتم رای دادم برای .یک وکیلی که 
فکر میکردم خوبآدمی است‌در اصفها ن . 

سد انتخایات چگونه بود آقا آنموقع ؟ 

ج - آنموقع من نمیقهمیدم ولی 

ی 

ج - همین قدر میفهمیدم که 

سد ( ؟ ) 

ج - من که شنم مقتضی نبود ولی آن که در هیئت منصفه نشسته بود باوجود این که 
نیدا نست من ستم مقتمی نیست 

س - اجازه داد که شما رای بدهید . 


ا ۳ ۶ 
ج - چون خودش کا ندید بود گذاشت رای بدهم , 


و 
ج - ولی خوب » هیچ احساس نمیکرذم که قلابی اسب . 
س بله» بله. 


ج - هیچ احساس نمیکردم . ودرشهران هم که آمدم دوسا ل ببیدش باز آنتخابات‌یود من 


ییا دم هست » خوب خا طرم است » اتفاقا ت‌روزگا ر چیز عجیبی ات . برای | یتسه 


زیرک زاده (۲) سا 


ببینید ما چقدر ناآگاه مبتیم یعنی برای اینکه اطلاعات‌ندااريم. » من خوب » خاطرم 
هب که پلا ردی: : دتم بوخ ی پرا ی ید فیا ۸ا لوین فعا لیت کرام فر جیا بات : 
حا لا خودم هم هیچ یادم‌نیست که کی به من این پلاکا رد را داده بود. 

س بله. 

ج ولی خوب میدانم چرا برای سیدضیاء الدین فعالیت میکردم . برای اینکه سید 
ضیاء الدین را میرزاده عشقی و شعرهایش‌و اینها در ذهن ها اسمش را اندا خته بود. 
س - بله . 

ج و آزادیخواهان و اینها . ملاحظه‌میکنیه ؟ 

س - بله . 

ج - و اینستکه من هم برای او فعالیت‌میکردم . ولی حالا کی به من این بلاگا رد را 
داده بوده آینها هیچ یادم نیست . برای آینکه من آنموقع کلاس شش متوسطه شاگرد 
مد رس بودم ۰ 

س یله . 

ج - ولي چیزی که میدانم اینستکه حقیقتا " مردم جلاقه عجیب و غریبی به رظا خان 
دا شتند . 

س + بله . 

ج - این تردیدی ندارد . ومن خودم که میگویم با وجودی که مثلا" من ا"ولین کسی هستم 
در آین دبیرستان »> ما یک مدیر مدرسه‌ای داشتیم حقیقتا " آدم فعالی بود. خودش 
روحا نی بود 51ا« 

س بله . 

ج - آین مدير مد سه روحا تی بود . عمأامه به سرش بوك . ولی اولا" هر » آخر معلسم 
س - بله . 

ج .هز معلسی کسر بو خودش جا یش درس میداد . فرا تسه درس میداد . انگلیسن 


زیرک زاده (۲) کات 


درس میداد . ژیمنا ست‌یک درس میداد. باور کنید عمامه را کتار میگذاشت . قبا یش 

را دور شالش‌جمع میکرد و از خرک میپرید برای اینکه به ما ورزش‌یاد بدهد . 

س - ورزش یاد بدهد . 

ج - باور کنیبد همه این کارها را میکرد . منجمله یک روز آمد و گفت که من خی ل 
دا رم برای اینکه آقایان نطب: سق کردن یاد بگیرند در مدرسه جلسه‌های 
کنفرانس قرأر داد. ولی اولین کسی که کاندید شد من بودم . و من یک بچه دها تی 
بودم تازه از ده آمده بودم چها رده‌سالم هم بود. ولی با همه اینها که اینقسبدر 
علاقمببد بودم باز هم اقرار میکنم که راجع به مشروطیت‌بی خبر یې خیر بودم. وطن 
را میفهمیدم 

تن لته 

ج -راجع به آن هم هی حرف میزدند . ولی راجع به مشروطیت هیچی نمیدانستسسم 

و میگویم در همه چیز هم رضاخان بود. خدا و قبله و همه چیز رضاخان بود . 

س یله . برسیسم به سفر اروپای شما آقای زیرک زاده . شما که اعزام شدید به 
اروپا همراها ن شما کی ها بودند ؟ 

ج - والله, ما همینطور که عرض کردم این کنکوری که گذاشتند » مسابقه‌ای که‌گذا شتند 
ما ل وزارت جنگ بود. 

EE 

ج - و یک تعدادی افسر یود . افسرانی که بودند ما ل ذانشکده شاگرد‌های دا تشک ده 
افسری بودند , 

ی 

ج - یک عده‌شتان هم از قسمتها ی دیگر ارتش میا مدند . و یک عده‌ای هم دیپلمه‌های 
متوسطه بودند. منجمله ما بنج شش نفر بودیم که از *صفها ن با هم آمده بودیم. 

س - یله . 

ج - مارا بقول خودش ان میگفتند امقهاني ها . ماامفهانی ها بودیمو 


زیرک زاده (۲) وس 


یک عده دیثری . 

بن له 

ج ‏ تقریبا " در حدود مثل اینکه هشتاد نفر ميشدیم . که از این هشتاد نفر گمان 
کبنم در حدود بیست نفرش | رتشی بود . شصت نفرش غیرارتشی . 

س - هیچ. کدا م از این آدم ها بعدها مقام مهمي در ایران اشفا ل کردند که سس 
عهده‌دا ر شدند که شما اسمش‌را بخا طصر داشته با شیید؟ 

ج از آن دسته به خاطر بنده از ارتشی ها » اجازه بدهید که خوب 

| رتشی ها سپهبد حجا زی مهم شد 

E E 

ج که خوب به درجه سپهبدی هم رسید . 

SEE 

ج - یک سرتیپ مزینی هم بود که در قضیه افشا رطوس اسمش بود و 

س - افشا رطوس . 

ج - بعد هم گویا در اين اواخر كشتندش . البت به مثل اينكه شنيدم 
حالانمیدانم صصت و سقم اش را نمیدانم .این از ارتشی ها . از سیویل ها از آن 
دسته ما مهم ها یشان نها گی بودند که طب خواندند . 

یره 

ج - برای آینکه 

س- !سمشان را بخاطر نمیا ورید . 

ج ‏ بله چرا به خاطر میآورم . يكي شان همان دکتر ایادی است که 

س - بله : 

ج - ایادی معروف‌است که اول بیطاری خواند . چون جزو آخری ها بود. 

س یله , 


ج آخری ها که بیطا ری رفتند و بحریه . 


زیرکزاده (۲) ¬ ۹ب 


س یله . 

ج چون او جزو آخری ها بود بیطاری خواند. بیطاری خواند و بعد هم رفت آنج] 
یگاً نه بیطا ری بود که بخد از تحصیلات بيطا ری بهاو اجازه دادند که طب بخواند. 
ا 

چطور شد ؟ یک عده‌ای میگویند خودکشی کرد » نمیدانم . یکی او بود که معروف بود 
یکی هم یکی دوست من بود که حقیقتا " به آن صورت معروف نیست . ولی در محیط پزشکی 
ایر" ن فوق العاده. معروفیت دا رد» دکتر محمدعلی صدر بود . نه دکتر ضدر با ما 


ج - بعد از بیطا ری طب‌خواند و بعد هم که سپهبد ایادی شد و که عاقیتش هم نمیدانم 


نیا مد. نه » آن.از همه معروف ترش همان ایادی بود. 

شوت هة 

ج -ایادی هم » صدر دوره بعد بود . 

ار وبا ها ار 

ج - از سیویل ها مهمتر از همه از نقطه فرهنگی, پروفسور تقی فاطمی بود که 
E‏ 

ج مدرسه عالی فرانسه را دیده بود. 

و 

ج - دا نشرایعالی فرانسه را دیده بود. و هنوز هم مثل اینکه زنده اسب وچندین 
سال استاد زیاضیات‌در دانشگاه تهران بود. 

س بله. چه خاطراتی از دوره بتحصیلتان در فرانسه دارید آقا ؟ 

ج - والله خاطرات 

س - کدا م‌مدرسه رفتید در آنجا ؟ 

ج - من آټا » جن هم که مهندسی خوانده بودم » خوب ء میدانید در آنموقع که من در 
اروپا بودم یعنی در قرانسه بودم. در فرانسه در محیط مهندسی یعنی آنها ی که 


زیرک زاده (۲) - فا 


تن بل 
ج و خوب » میدانید جوانها هم به اطرافیانشان نگاه میکنند. 

س بله» به . 

س - بله . 

ج خوب » االبته این کار آسانی نبود . | ینستکه دو سه سا ل همینطور هی زحمت کشیدیم 
و مسابقه تهیه کردیم و با لاخره دا خنل مدرننه پلی تکنیک شدم . ولی بعد ازاینکه 
پلی تکنیک را تمام کردم گرفتار اثکال شدم . و آن این بود که خوب من یک ارتشی 
بودم و ارتش به‌من گفت‌که " شما بعد از پلی تکنیک با ید حتما " بک مدرسه نظاامی هم 
ببینید . " و من از همان اول که رفتم ارتش و مهندس هم بودم همه‌اش بفکرم بود که 
من اارتش بما ن نیستم و یک طوری باید رفت رشته‌ای بگیرم که بتوانم بزودی از ا رتش 


خا رج بشوم . این یود که هرچه ديدم من بايد چه کار بکنم. که این راه پیدا بشود. 


خوب » البته آنموقع برای کسانی که از پلی نکنیک میا مدند بیرون یکی رفتشسن 


بود . تقی ریاحی رفت : يكي مدرسه معدن بود که مهندس حسیبی رفت . ولی خوب من معدن 
که نمیتوانستم بروم برای اینکه شخصی سیویل بود. فونتسسن باو هم 

نمیخواستم بروم برای اینکه بیشتر توی ارخش‌گیر میکردم . این بود که فکر کردم باز 
بهتر از همه یک مدرسه دریائی است که خوب‌آن موقع نیروی دریاشی ایران اصلا" وجود 
خا رجی نداشت » 

یت( 

ج - گفتم خوب , با یک اسمي میگیریم و بعد نیروی دریائی هم که ندارند مرا ولم 

س - صحییح . 

ج - غافل از ایتکه ایتطور نشد. خلاصه یک مدرسه‌اي ب‌اسم 


زیرک زاده (۲) - ١1‏ - 


س - ۳ 


ج و بعد از آن برگشتم به ایران . 

س چه سالی برگشتید آقا به‌ایران ؟ 

ج یر سال ۱۳۱۴ . 

ب ن 

ج هزاز و نهصد و بیست و 

س- ۱۹۳۵ میشود . 

ج = ۱۹۳۵ » بله . 

میت ی 

ج - من در فرانسه که بودم خیلی علاقه داشتم به اینکه , حالا اینجا را میخوا هم یک 
چیزی عرض کنم 

س - بقربا کید . 

ج - خیلی علاقه دا شتم به فرهنگ و مخصوصا " به امور سیاسی و اینستکه کا مسب لا" 
همه روزنامه‌ها را میخوانذم . کتابهاشی که منتشر میشد میخواندم . و بطوری که دز 
حقیقت من یک‌اشکالی که بعدا " برای من پیدا شد هبین شد که من تقریبا " غرق شدم در 
س ب یله . 

ج - و فرمتی که با فرهنگ ایران آشنائی. بیشتری پیدا کنم نداشتم . یجن من در تما م 
این مدتی که در فرانسه بودم املا" تقریبا " هیچ چیز فارسی نخواندم . 

س در عرض ته سالي که 

ج ته سالی که آنجا بودم . هیچی , هیچی . همه‌اش ولی عوضش فرانسه خیلی خواندم 
یعنی حقیقتا " 

س - بله . 


ج - غیر از کتابهای درسی من یکی از ایرانی های استشناثی بودم چون اکثرا " همان 
کتابهای درسی شا ن را میخواندند.ا ستثناازاین نظر بودم که همه روزنامه‌ها را اکشر 
روزنامه‌ها را میخواندم . کتابهائی که ادیی که چا پ میشد همه را میخوانیسدم. 
حقیقتا " 0-29 وتا بودم از حیث 

ی اه 

ج -.ادبیات و سیاست . بطوریکه وقتی که ایران آ"مدم حقیقتا: " اذعان میکنم که 
خیلی راجع به محیط ایران گم بودم . و از فرهنگ ایران دور افتاده بودم . 

س - بله . خوب آقا وقتی که به ایران برگشتید به چه‌کاری مشغول شدید ؟ 

ج وقتی که من به‌ایران برگشتم البته چون همین برخلاف انتظار من که فکرمیکردم. 
نیروی دریاثی کا ریندا رد یک نیروی دریا ئی بود و بنده را فرستادند خریشهیر. 
تیت رات 

ج - به‌نیزوی دریائی خرمشهر . پنج سال در خرمشهر بودم . که یک پنج سال خیلبسی 
خیلی سختی به من گذشت . ولی خوب درهرحا ل گذشت . و بعد از پنج سال با لاخره بنده 
شانسی آمد و اتفاقی آمد و باآنکه از ارتش بهیچوجه نمیشد منتقل بشوی باز مایک 
شانسی آوردیم و در آنموقع در هزارو سیصد و نوزده . هزا روسیضد و نوزده بلسه . 


هزا روسیصد ونوزده بنده از ارتش متتقل شدم به وزارت راه. 


ج - بطوریگه بنده در اول سال ۱۴۲۵ رقتم به بندر پهلوی به ماموریت . ارتشی 
نبودم دیگر حالا سیویل هستم شخصی هستم . 

س - پس شما در زمان اشغال ایران در بندرآنزلی بودید؟ 

ج - در انزلی بودم و بنده یمیا ران انزلی را دیدم . مخصوطا " آن بمبارانی که 
یکی از نیروی دریائی و یکی از دوستان من اسدا نله بایندر کشته شد مقابل چشمسم 


زیرک زاده (۲) 1۳ رک 


بود : یعنی آنها آن طرف مردا ب بودند من این طرف . من آخر میدا نید اینها یک 
بمب ها ی هقتا دوپنج کیلوتی بود و خوب‌کاملا" دیده میشد که وقتی آدم نمیترسسسید 
دستپاچه نمیشد » خوب » میدید که بمب چطوري دا رد میاآید و کجا دارد میا ید؟ 

س - حا لا این حمله روسها ست که محبت میفرما کید؟ 

ج - یله » بله , بله» چون بنده گرفتار حمله روسیا بودم . آنهاثی که در جنوب 
که اصلا" یک نوع دیگری بود. 

ee 

ج ب روسها دو روز بعد از اینکه بعد از ۲۵ مرداد. حمله کردند» ۲۵ شهریور حمله 

کردند. 

س - ۲۵ شهریور . 

ج - بمباران کردند. یعنی همینطور این بمب‌که میافتاد من جلو میدیدم که افتباد 
روی آن منطقه نیروی دریاشی . و بعد غصرش شنیدم. که یک نقر کشته شسسده و آن 
اعتما دزاده دستش رفته است . 

س - بله . 

ج من شاهد بودم . و آنوقت آقای صدقی من یک ماه بعدش تقریبا " یک ماه بضدش 
گمان میکنم . یک ماه بعدش من به یکی از دوستانم که آنجا معلم بود . معا م 
ریا ضیات بود در فرانسه هم تحصیل کرده بود.گفتم ," آقاي " اسمش را میگفتیسیم 
مقااقی : یک هیجین ۶ ف ۲ فان ای ها ل مز فعا لبت اى ا شت" کف ۳ ها 

چه فیگوشی ؟" گفتم ء" بله, حالا دیگر موقع فعا لیت سیاسی اسب . " دو روز بعندش 
آقا ی رخیس ببدر» که من دز بندر کار میکردم» به من گفت " آقا شما شدید ریس 
بندر و من فردا حکمش را به شما مینویسم و به شما تبریک میگویم ." 

س- شما این موقع در وزارت ‌راه بودیه ؟ 

ج - بله » بله , دروزارت راه ۰ منتقل شدم وزارت راه. 

ی 


زیرک زاده (۲) رب 


ج - آقا بنده آمدم گفتم بنده رگیس بندر در این موقع ؟ میخوا هم چکنم ریا ست بندر 
را » به جای اینکه منتظر حکم ریا نت بندر بشوم چمدان را برداشتم آمدم تهسران . 
هیچی » دیگر حالا متمرد از کار دولت کارم‌را هم ول کردم آمدمو از همان فردا يشش 
درصدد برآمدم به مقاله نویسی به روزنا مه‌ها: . حالا عقلمم هم نمیرسد چه. کار بکنم؟ 

به کی بنویسم ؟ این چیزها را املا" نمیفهمیدم . محیط ایران را نمیشنا ختتم . 

س بله . 

ج مشل اروپا است به خیالم که روزنامه نوشتن و مقاله نوشتن کار مشکل ... به 

چه روزنامه‌ای بدهم ؟ بالاخره حالا این یک حکایتی است بعد میکنم‌که چتدر 

س - بله . 

ج - طول کشید تا اینکه 

ی ما مکو می واھ که کر ین رة مقا ع از ورا واا فا :ركم که 

لطفا " فهرست وار تا آنجائۍ که جزئیات را بخاطر میآورید مشا غل اجتماعی و سیاسی 

را که عهده‌دار بودید از نخستین آنها تا آخرین را ذکر بقرمائید از جعله. 

آخرین فعالیت های سیاسی که در آیرا ن داشتید. 

ج - والله شغل ها ئی که بنده داشتم هما نطور که عرض‌کردم » بنده اول بعنوان افسر 

ارتش آمدم 

1 

ج - خرمشهر . و در اسفند ۱۳۱۹ از ارتش منتقل شدم به وزارت‌راه. و فرمان ما موریتی 
هم که میدا دند بندر پهلوی بود . در اداره بندر پهلوی . در بندر پهلوی کسه 
تفه نها جج بای كرتا من ما ذم دون انك کلف حقو توا موی زین دسا 

اینها جزئیات‌است بقول شما » در جزشیات داخل نشویم . بعد از آن با پیش‌آمدن 

بیست‌شهریور و وقایع شهریور من متوجه شدم. که موقع فعا لیت سياسي است . 

بے و 

چ - اینستکه با وجود آینکه پیشنهاد به من شد که ریاست بندر را به من بدهشد 


معهذا آ مدم سهران ۰ 


زیرک زاده (۲) = 1۵ - 


س - بله . 

ج - آمدم شهران و مدتی تهران بودم , الیته تهران گرفتار این اشکال بودم که پنج 
سال بود من از محیط تهران دور )قتا ده بودم 

س بله. 

رفقا تی که زودتر آمده بودند اکثر پست‌ها را داشتند. من خیلی همچین سرگردا ن یودم . 
شش ت 30 

ج - سرگردان بودم » ولی خوب » در این وسط هم اعتما ب.کانون مهندشین پیش آمد و 
سب شما عضو کانون مهندسین بودید ؟ 

ج - بنده در حقبیقت من چون اصلا" میگویم من از خارج آمده بوذم 

س یله . 

ج .و چون مهندی بودم خوب عضو کاتون مهندسین بودم ولی 

س۔ آشنا کی با اشخا ص ندا شتید . 

ج - آقای میندس‌فریور را میشناختم . 

س بله . 

س بله. 

ج - آقای مهندس‌فریور را چون بااینها رفیق بود آنجا شناختم . 

س - بله . 

ج - و این سه تفر را خوب شنا ختم ۰ و وقتی که این | عتصا ب شد دو سه عا نطق کردم 
اینستکه اکثریت مهندسین مرا شنا ختند . 


زیزک زاده (۲) - ۱۶ 


سب بله . 

ج - و درنتیجه در اولین کمیته مرکزی کا نون مهندسین انتخاب‌شدم . و دیگردر تمام 
کمیته‌ها ی کانون بودم تا آن روزی که دیگر خودم نرفتم . 

س بله . 

ج بعد از آن بنده کارهای مهم. قابل ملاحظه‌ا ی ندارم . از وزارت راه منتقل شدم 


ن دو :ا اقا ۱ 
ج در سال ۱۳۲۲ و اینطورها . یا ۲۱ ۰ ۲۲ »› درست‌سالها یش خاطرم نیست . 
س- بله. 


ج - و در وزارت‌دا رائی همینطور کار معینی هم نداشتم . مدتی در یک اداره‌ای بود 
س نت بله . 


ج - آنجا کار میکردم و سرپرست‌اداره سیلوها و بیما رستان پاتصد تختخوایی که 
میساختند داشتم . تااینکه آقایان آمریکاشی ها مستشا ران آمریکا ئی آمدند ووزارت 
دا رائی را تصرف کردند و به من گفتند که " شماباید بروید ببینید آمریکائی ها چه 
کاری برایتان معلوم میکنتد." من حقیقتش دیگر دیدم حوصله‌اش را ندارم . گفم 
خوب ‏ عجالتا " که به ما حقوق میدهند مابرویم چه کنیم دیگر؟ املا" دیکسبر وزارت 
دا رائی هم نرقتم . اینستکه همینطوری میا مدم کانون مهندسین و از همان موقع هم 
مثل اینکه ءاگر خاطرم صت » در آن موقع فعالیت های حزبی را شروع کرده بودم .این 
است‌که فعا لیت ها ی جزیی را 

س با کدا م حزب آقا ؟ 

ج - حزب‌آیران . 


س- بل . 


1 2 £ 


زیرک زاده (۲) ¬ ۱۷ ب 


س بله . 

ج - حزب‌ایران را تا سین میکردیم و کا نون مهندسین را » اعتصا ب‌کا نون مهندسین در 
جریا ن بود و اینها دیگر مانع شد که من بروم اصلا" به وزا رتخانه اطا" سر بزنم. 
مک یله 

ج تاا ینکه اقاي قوام السلطته یک جلبه‌ای کین داد به اسم برای تشگیل سا رسای 


س یلنه . 
ج د در این جلسه بنده را هم دعوت کردند. بنده هم رفتم و بعد هم دیگر دنیال 


نگردم . ولی بعد از یک مدتی فهمیدم که تمام آن آقایانی که آن روز آنجا دعوت 
شدند آنجا یک تشکیلاتی صت و هرکدا م حقوق میگیرند , گقتم ۰" ای بابا ما چرا 
بی خبریم . هیچی » ما هم رفحیم گفتیم اقا اڳو ,.. چس ما هم بیکاریتم 
یک کاری هم به ما بدهید و یک حقوقی هم به ما . "اینستکه » آها » آنوقت دز سازمان 
برنامه یک کاری یه من دادند به اسم رئيس قسمت بهندسي کانون مهندسین . 

س چه سالی است آقا ؟ 

ج - این سال تقریبا " هزا روبیست و پنج و اینطورها ست . 

س هرا ر وسیصد‌وبیست و پنچ . 

ج - ۰۲۵ همچین نها ینکصطمتن باشم . درست‌تاریخ ها برایم دیگر خیلی شلوغ بلسوغ 
است این ایام . ۱ 

ا 

ج بعد از این دیگر بتده در سازمان یرنامه همیشه بودم . 

ش - بله. 

ج - حالا يا کار فعالیتی داشتم یا نداشتم . مئل اینکه يعض موقع هم 

س- تا چه سالی آقا ؟ 


ج - تاسال ۲۷ و ۲۸ . یعنی من تا آخر تا مجلس‌باز شد من عضو سازمان برتا مه بودم. 


زیرک زاده )۲( 
- ۱۸ - 


منتهی دیگر به یک موقعی رسد که 
س کدام مجلس را میفر ما کید ؟ 
ج - دوره هقدهم . 
س - ذو ره هقد هم ۰ 
جات زک 7 
موقعی رسید که من 
: د 
من دیگر مجلس (سا زما ن برنا مه )نمیرفتم .عضوبا 
5 فتم .عضوسا ز ما ن برتا مه‌بودم‌ولی 
س بل 
ا 
ج برای آینکه در حقیقت متوجه ق 
2 بودم که نمیخوا هند که من بیا 
بن بیا یم . 

ج - با ۰ 

: وضع سیاسی که دا شت مه 

.ایت 

ِ ۳ ستم ینستکه نمیرفتم . ولى اسما" 

م و حقیقتا کار دز ۱ ۱ 

ر فعالی نداشتم . - 
سح یله . 
س انتخا با ت 
س بله. 
ج د کا 
ر یینه مصدق ء کابینه وا 5 
a‏ ان مصدقی ء 
چ - در کأیینه ! و 
ول مصدق من معا ون وزارت اقت 
NEE‏ رت قتصاً د شدم ۰ 
ج > و يعد از 2 
يعد آز آینکه در این 

0 ۳ ین کا بیته بودم تااینکه انتخابا 
مس نوقت على امینی شد وزير اقتما ه ۱ ِ ِ ثٍٍِِ 
س بله.. ۱ 


ج ص مذت 
۱ ت 0 

کقیل بودم . یرای اینکه وزير نبود 1 

بر نبود من کشرن ِ 

من هم مدتی البته ش کفیل بودم . 


زیرک زاده (۲). د ۱۹ 


ا هنن کی کرو 
ج - باکی ؟ باعلی ‏ مینی عن کار نكردم. . برای اینکه علی آمینی که آمد. دو رو‌زیعدش 
من رفتم . 

GE 

ج - من استعفا دادم و رفتم . من فقط یک دو ما هي با | میرعلاتی کار کردم : بعصسدش 
همیشه من خودم مستقلا" وزارتخانه را اداره میکردم به ابسم کفیل . 

ا 

ج - و بعد علی امینی که ۲:ه من تقرییا " برای خاطر احتزام او که زیاد تو ذهسن 
نخورد یک هفته ماندم. و بعد از یک متته رفتم . 

س- یرای ؟ 

ج - رفتم و برای فعالیتانخخا با تي . 

س فعا لیت آنتخاً با تي . 

ج - و بعد هم رفتم در مجلس‌هفدهم و ببعد هم 1۸ مرداد پیش آمد 

س - یله . 

ج بعد از آن هم که دیگر هیچ فعا لیتی نداشتم . 

س شما در دوران دکتر مصدق بنایراین هیچ شقل دولتی نداشتید ؟ 

ج - همین در دوران او است‌که من وزير 

س تخیر » منظور من اینستکه 


۳1 ! یتکه از وزارت اقتصا ده آ مدید بیرون 


ها ای رک 

س دیگر 

ج ته یک چیزی طول نکشید آخر . 

س - فقط در مجلس شور یملی بودید 

ج - طولی نکشیه برای اینکه باقیش به فعا لیت انتخا باتی گذشت . دو ماه طول کشید. 


زیرک زاده (۲) ا 


دو سه ماه افعا لیت انتخاباتی میکردیم , 

توا تب 

ج - فعاً لیت‌انتخا باتی ميکرديم و بعد هم مجلس باز شد . 

س بله . بعد از ۲۸ مرداد چه میکردید آقا؟ 

ج - هیچی ء بعد از ۲۸ مرداد من بیکار بودم .ها بعد از ۲۸ مرداد 

س - ( ؟ ) 

ج - میخوا هید یاز عرض یکتم برایتان ؟ یعنی از نقظه دولتی من همه‌اش بیکار 
بودم . ولی از نقطه کسب‌و کار » بنده وقتی که آقا از . بعد از ۲۸ مزداد دوسال 
و نیم مخفی بودم . 

EE 

ج - بعد از دو سال ونیم مخقی بودن آمدم و بالاخره خودم را معرفی کردم به شهربانی 
و بعد هم پنج ماه زندان ماندم و بعد از پنج ماه بالاخره آزاد شدم . از زندان که 
آعدم بیرون خودم بودم و لیاسم . یک شا هی نداشتم . با ورکنید یک شاهی به تسام 
معنی . نه خابه. نه زندگی . درتما م مدت هم آخر من منزل برادرم زندگي میکردم . 
س چه سالی بود آقا ؟ 

ج - این سال هزارو سیصد و سی و بیینم ۲۸ 

س ۱۳۳۲ یود ۲۸ مردا د . 

ج = ۳۲ ۰ 

س يلیه . 

ج سه سال هم آنجا 

س- شما دو سال و نیم ؟ 

ج — ۳۴ ۰ ۲۴ 

س دو سال ونیم که شما مخقی بودید . یعنی میشود سال 


ج - پنج ماه هم زندان بودم 


سد ۲۳۲۴( 

ج - پنج سال هم 

س میشود هزا روسیصد و سی و پنج سی و شش ؛ 

ج بله سی و پنج میشود ۱۳۲۵ . 

ی 

ج - هزار و سیصد. و سی پنج سی و شش »› بلبه . یک یک ما هی همینطور» خوب › با لاخره با 
مهمانی و بعد از این همه وقت که ننودم بامهمانی و دید و بازدید گذشست . 

من هم اکثرا " یک شب مبزل این برادر » یک شب منزل آن برا درزاده ‌میما دم و 
با لاخره یک دو سه نفر از دوستان آمدند و یک پولی رویهم گذاشتند و یکی پنشسنج 

هزار توما ن گذاشتند ما یک دکان آهنگری باز کردیم . 

یاک 

ج د در تهران دیگر. دریک گاراژی 

س در کجای تهران ؟ 

ج .یکی از دوستاان من حسین صدر سمش بود. 

ا 

ج - برادر آن مرحوم علی صدر دکتر صدر 

یب فان 

ج - یک گاراژی داشت در چیا رراه پهلوی . توی این گاراژ » یک دهنه گا راژ را به‌قول 
خودش ء یک دنه گاراژ را به ما داد 

تن اه 

ج - ما این دهانه گاراژ را کردیم آهنگری . خوب ؛ آن آهنگری شش تا کارگر دا شت و 
بند ۵ خودم ۰ 

س یله . وقتی میگوکید آهنگري چه کار میکردید آنجا ؟ چه میساختید؟ 

ج - آ7هنگری همین . والله کارهای آهنگری است . آهنگر سر کوچه ندیدید در ایران ؟ 


زیرک زاده (۲) ۲ 


ج ‏ همان کا زها . لحیم کاری » جوشکاری » نمیدانم »از این کارها . 
س - ولی آهنگر سر کا حه که من ديدم 

ج - همان عين فما ن 

س داس میا خت . تبر میساخت . 

ج همین › نه داس‌و تبر که آن آهنگر أ ست 

س ۔. چیزها ئی میساخته . 

ج نه آن را آهنگر نمیسا زد. 

س پس بنا براین شما 

ج. - نه آن داس‌و تبر را آهنگر نمیسأ زد : 

یت هو 

ج - آن مشلا" آهنگر دروپنجره میسازد . نمیدانم دروپنجره و این چیزها بیشتر 


س بله » بله.. 

ج - دروپنجره و این چیزها با میساختیم . 

و 

ج - دروپنجره چیزهای مثلا" خیلی 

س- برای ساختمان و اینها . 

ج - خیلی مهم بودیم مثلا" تیرآمن سقف و سقف‌بندی و این چیزها . 
س- تا چند سال این کار ادامه داشت آقا ؟ 

مد این کار ام داقت‌قا پتم:باال #جها رمال یسم ال 

یت اف 


ج - البته بعد وضعم بهتر شد بعد برای اینکه بعد با لاخره توا نستم یک.زمیشبی در 
نا رمک یگیرم رققا , خیلی رفقسا. حقیقتا" من مرهون »› تمام زندگیم مرصون 
دوستان بودم . 

س ے. بله + 

ج - دوستاانم‌خیلی کمک کردند. زمین به من دادند قبل از اینکه پولش را بدھم 
ساختما ن برایم ساختنذ. با وریکنید در بیابان نا رمک از کارخانه من تاا اداره 
برق سه کیلومتر راه بود. این سه کیلومتر راه را خود کارفندان برق سیم برق و 
تلفن را کشیدند در عرض‌سه روز برای من . ولی کار نداریم این را . بالاخره این 
کارخانه‌ای شد و بالاخره از هشت‌تا کارگر به بیست‌سی تا کارگر رسید . تا ۱۳۴۲ ؛ 
چهل و اینطورها . 

س - بله . 

ج چهل و اینطورها , که دیگر ما کم کم دیگر از حالت غفبی بیوون ةيجي 
برای اینکه من این وضع را داشتم که اصلا" نه دولت حقوق به من میداد . ته وضمم 
را روشن میکرد . نه اینکه . هرچه میگفتم " آقا من چه کاره؛ م توی این مملکت ؟ 
کا رمند دولت ستم ؟ اگر کارمند دولت ستم شغلم چیست ؟ اگر نیست ." هیچی 
با لاخره رفتیم دیوان کشور و دیوان کشور حکم داد که آقااین را بالاخره بایستسسی 
با زنشسته‌اش شناخت . بالاخره ما را با زنشسته شناختند . بعد از در حدود همین 
سالها ی هزار وؤ سیصد ... همان اوائل جبهه دوم 

س ۳۳۹( ۰ 

ج - ۳۹ ۰ ۴۰ . نه ۳۹ و ۰ همنین سالها . 

س ‏ یله . شما هم شرکت کردید در جبهه ملی دوم ؟ 

ج - یله عرض کردم من جبهه ء حالا جبهه ملی د رم را بعد عرض میکنم . 

س - یله . 


ج - در این سا . بنده با لاخره یک #دری افق سیاسی برای‌من روشن شد. یعنی روشسن 


زیرک زاده (۲) ۲۴ 


شد یعنی سا زما ن امنیت یک قدری فشا رش را روی من کم کرد . 

س - بلد. 

ج - بطوریکه بنده هم ادعایم زياد شد . این بود که آقای مهندس امفیا که خوب چون 
هما ن مدرسه پلی تکنیک را دیده بود که من دیده بودم . البته خیثی جوانتر از من 
بود . ولی خوب چون همان مدرسه را دیده بود ما باهم قبل از ۲۸ مرداد خیلی مربوط 
بوديم . 

س بله . 

ج - خیلی با هم ارخبا ط داشتیم . بعد از اینکه فن از زندا ن آمدم و ایستن دوران؛ 
ولی خوب گاهی اوقات میدیدم همیشه فحبت به من 

و 

ج - ولی خوب » من هم برای اینکه میدا نبستم یک وضعی که من دارم وضعی نینست‌که من 
خودم را به او نزدیک کنم . البته هیچوقت‌در اداره مزاحمش نميشدم . ولی وقتی که 

دیدم حا لا دیگر وضعی است‌که دیگر کسی زیاد با من کا.ری ندارد» به این دیرتراست 

از » بعد از جیهه دوم ایت . چهل و چها ر 

کی کم ا خرن اف 

ج - چهل و چها ر و چهل و پنج ابت . 


یا 

ج - چهل و پنج و اینطورها بایستی . بله» چون دیگر سازمان امتیتِ بامن کا رندا شت 
2 

ج ‏ چهل و پنج و چهل و شش و اینها , بلکه دیرتر , چهل و هفت و چهل و هشت است . 
وت رت 


س- من برای همین از شما سئوال کردم که هزا ږو سیصد و سی و نه 


زیرک زاده (۲) = ۲۵ - 


س - که جبهه فلی دوم تشکیل شد 

ج - بله من نه 

س شما شرکت کردید در آن يانه ؟ 

ج - بله » بله » من بودم و این قضیه. بعد است . 

سیت خا لا مر یگردیم به جرگیا شش : 

EEE 

س - من در این مرحله 

ج - بله » نخیر . 

پوت فق به از ماقم شنا غاز کی 

ج - نخیر » نخیر » نخیر » نخیر » همان من اشتباه فیکنم . 
و 

ج - درسالهای همان چیل و هفت و چهل و هشت و اينطپړها باید بآشد. 
س. بله» بفرمائید. 


ج - چون آنموقع سازمان امنیت تقریبا " دیگیر مرا ول کرده بود. 


س - بله . 
ج د بعد هن رقتم پهلوی امفیا و گفتم که " من میخواهم تقاضا ی مهندسی مشا وربکنم . 
:س بله . 


ج - و او هم گفت. " مخ سرفی ندارم ." گفتم که " مزاحمتی برای شما ندارد. 
گفت »" نه مزاجیتسی تدارد. اگر مزاحمتی برایم داشت به جو میگفتم . " خوب‌سا 
هم این وا معنایش‌را گرفتیم که برو بکن دیگر . 

س له . 

چ یرای ا ینک اکن زاف رای اکر مرا خم بر ادات جه ن كفك ايفن 
بود که ما یک مهندس مشا وری درست کرديم . و البته دیگر مچبور شدم آن آهنگ‌ري را 


ول كنم . البته مهندس مشاوری طبقه بالاتر بود و وضعم خیلی بهتر شد 


زیرک زاده (۲) - ۲۶ 


پوت تا کی ها ودند فا ۶ 

ج ب من در مهندس مشنساور فقط یک شریک داشتم آقای مهندس حقشناس که وزیسر راه 
دکتر مصدق بود . 

س - یله . بقرنا کید . 

و کار این شل یرام این کا زا »دافم جا 

س - شما فقط دو نفر بودید. 

جات له رنه 

س - شما بواید و آقای حقشناس . 

ج - بله , بحد خوب‌البته ما 

س ۔ شما تا نیش کرده بودید. 

چ اھا حاسیین کشتدگان فرکت ودخ ۰ خوب البته هرکت. مفتدسی مشاآور بود ! عفادا شت 
و تشکیلات داشت . 

سن بله بفرما کید . 

ج -بله و کار هم ميکرديم . مقداری هم کار کردیم و وضع مادی مان هم بد تبوداین 
اواخر . 

س بله . 

ج بعد از سالها عمر یک قدری بقول چیز 

س استراحت کردید . 

ج - نه قدری پولی گیرما ن آ مد . 

س - منظور من همین چیزها ست . 

ج بله , بله . و بودیم تا همین این انقلاب که پیش آ مد که دیگر بعد بنده آمسدم 
أ تتا 

E 


ج - در ۱۹۸۰ آمدم ! ینجا یعنوان » حقیقنا " نه آعده بودم برای گردش . 


زیرک زاده ( ۲ ) 
+¬ ۲۷ ات 


شما 
چھا رم میدد' رم 


ج - یا سوم چرا نمیگذارید ؟ 


س سوم برای اینکه 
در جبهه ملی دوم یک اختلانی بود . بعد 
: ِ مدعی شدند یک عده که 


جبهه ملی سوم ۳ میجو ستند تشکیل یبد شند تسد » 
0 ۳ بله 9 


س ن بث 1 3 علت 
ین من ۱ ن را 
میگویم جبه4ه4 ملىی سو که تة ن 

م٥‏ نفسیم بندی تا 

ریحی 


ج بله؛ با مال خودتا ن دا رید. 


ر“ ۱ 1 ۳ ۳ 


ج حالا من در آنجا 

س - نامه‌اش را آقای, 

ج نخیر أبدا " 

س دکتر بختیار و 

ج من در آن هیچ دخآلت‌ندارم . 


س- آقای قروهر نوشتند . 


۲ , را ٍ آن بت یکن <a.‏ - 
مت بعك ید صحیت من فقط دو تا دخا لت‌دارم که بعد به شما میگو 
ج حع میکنم يدويم 


ولی فقط اتفاقی است . 
س یلته , 
ج دخا لت 

تمنا میک 
س میکنم . من وارد جزگیات آن بعدا " میشو 
ا و ناوعا ۱ يشوم 

ن دخالت من . آن وقتی میخواهید من را 

دا شتم محبت میکردم . 1 
س بله بقرما کید . 
۳ بکوتيم ٠‏ 


از شما نئوال میکنم . 


زیرک زا:ده (۲) = ۲۸ 


ج. ‏ بله عدف بگوئيم ۰ این کارها یم است . 


ج - بعد از این من شرکت را گذاشتم و آمدم و شرکت هم یک دو سال بغد منحل شد. 
له 

ج - اینستکه این دوره قعا لیت بنده است . 

س خوب آقای زیرک زاده فعا لیت سیا سی 

ج ب حالا فعا لیت سیاسی را میخوا هید شروع کنیم ؟ 

سب بله » تمنا میکنم . فعالیت سیاسی البته وارد جزئیاتش‌در این مرحله من 
نمیخوا هم بشوم بعدا " از شما میپرسم . ولی فعا لیت سیاسی شما خوب مسلما " شما 
از حزب‌ایران شروع کردین فعا لیت سیاسی تان را. 

ج - یله » حزب‌ایران شروع کردیم 

س- و در مجلس هقده نماینده بودید. بعد از آن دیگر فعا لیت سیاسی که مسئله‌اش 
منتفی بود تا سال ۱۳۳۹ . 

ا 

یں کا شین جبهه ملی دوم . 

ج یله . 

س یک مقدا ری آنجا فعالیت‌داشتید. باز هم آن تعطیل شد . شما 

ج بله» دیگر فعالیت نداشتم 

س - دیگر فعالیت نداشتید و درحبهه ملی چهارم هم 

ج قعالیت ندا شتم. . 

بی - آقا یا ن هم 

ج - نداشتم . 

س شرکت ندا شتید . 


ج نداشتم نه. 


زیرک زاده. (۲) - ۲۹ - 


س - ولی در یک مقدا ر 

ج ب در یک دو سه تا انفاق بودم . 

س بله » رویدادهای سیاسی و این حرفها بودید. حالا ممکن است آنها را فهرست وار 
ذکر یقرما کید کدام ها یودند . 

ج والله من » ها » در این آخری ها ؟ 

س هر کدام اینها: را که در این ضمن من اشاره نکردم به آن . از اول قعا ایت‌تان 
در مجلس هفدهم که مشخص است . ما وارد جزئیاتش فیشویم . بعدا " مفصل محسست 
ج - منظورتان را نمی فهمم . شما که تمام را شرح دا دید . 

س متظور من اینستکه ببیتید 

ج - شما شرح دادید همه این کارها را که دیگر من چیزی ندارم . 

س یله » ما وارد جزگیا تش نشدیم . فهرست‌وار بنده خدمتتان عرض‌کرذم . وی 
این دوران آخر یعنی فعالیت ها ی عرض بکتم دوران قبل از انقلاب هزا روسیدوپنجاه و 
هفت . 

رل 

س.- عرض کتم شما در یک سری از رویدا دها ی سیاسی ایران یک مشا رکتی داشتید 
ندا شتید ؟ باآقایانی که در جبهه ملی بودند. با آقای دکتر سنجابی ء آقای مهندس 
قشنا تن فر ی قر ما کی که آ یاهع که وان موقت : 

ج - یتنی چی ؟ 

من غا شرفت وا اقا نای ییا ای ایور 

ج ب دو context‏ انقلاب . 

س یله ء کدام مسائل مهم بود که 

ج ‏ ها ء والله در این قفا یائی که برای من 
ا 


زیرک زاده (۲) = ۳۵ 


نخست وزیری شا ن کردند . 


ج - دیگر غیر از آن هیچ چیز مهمی ندا رد . 
س دیگر بعد از آن » خوب » من وا رد جزثیات نمیخوا هم بشوم . 


ج نخییر » غقط آن است مهمش . 


ج - برای اینکه من همیتطوری که عرض کردم هیچ دخالتي نداشتم . حتی نه در جبزب 
ایران رفتم. » قدم گذاشته بودم . نه در جبهه قدم گذاشته بودم . 

ی 

ج د هیچ هیچگوت فعا لیتی نداشتم . یک روز مبح آقای مهندس‌حقشناس‌به من تلن, 
کرد که آقای دکتر بختیار» چون منزلش نزدیک منزل من بود . 

یت ا 

ج - من با دکتر بختیار خیلی رایطه نزدیک‌داشتيم . و هر دو هقته یک مرتبه همدیگر 
را میدیدیم با هم نها ر ميخورديم . 

تی ا 

ج ب و اکثرا" با هم » خانه‌مان هم نزدیک بود خیلی باهم رفت‌و آمد داشتيم . تلقن 
کرد » گقت " دکتر بختیار میآید سرأغ تو . برت میدارد میآید منزل ما باهم یک 
کا وی دا رند آقایان با هم محبت بکنيم , " 

ی 

ج - من هم ؛ خوب , گفتم لابد دوستانه کاری دارند برويم . بعد از چند لحظسته‌ای . 
آقای دکتر بختیار آمد و خودشآمد دم در با آنکه اتومبیاشآن طرف‌با شوقیر 
ایستادة بود , آمد دم در در زد و من هم حاضر بودم آمدم و باهم رقتیم منزل آقبای 


حقشنا س . جا که رفتیم من دب ثم ای دکتر سنجابی و آقای علي اردلان هم انج ا 


زیرک زاده (۲) - ۳۱ - 


بودند. در وسط راه آقای دکتر بختیار اشا ره زیادی بمن نکرد. فقط به من گفت که 
یک محبت ها کی هست که حیبهه ملی تشکیل دولت بدهد . 3 خوب .. آ ین محبت ها چند‌ین 
دفعه شده بود ته تا زگی ندا شت . 

س یله . 

ج - بارها محبت شده بود. رفتیم آنجا و وقتی که رفتیم آقای دکتر بختیار گفت که 
" بله ۲ با من شروع کرد به صحبت »" بله با من صحبت شد ه أ ست ." طرز صحیت آقای 
دکتر بختیار » من جزئیا تش یا دم نیست ها . ولی طرز صحبت | يشا ن طوری بود که‌آنطوری. 
که‌من فهمیدم و آنطوری که همه‌آن آقایان که در آن جلسه بودند فهمیدند مفهومش أ یسن 
بود که شاه پيشنهاد کرده است‌که جبهه ملی دولت را تشکیل بدهد . 

س یله . 

ج - و حتی شورای نلطنتی را هم رئیسش را معلوم بکند. یک همچین مفهومی ما از 

س یله . کی ها بودند آقا در این جلسه 


ج - ما اینطور فهميديم و آقایانی هم که آنجا بودنه همه‌شا ن اینطور . و بااینن 
مهو م ء خوب ؛ مفهومی است که در حقیقت صیت این بود که بعد جبهه ملی بتشیب‌ ده 
و نخست وزیر معلوم بکند و معلوم بشود کی نخست وزیر است ؟ کی شغلش چیست ؟ و این 


روشن بشود . 


زیرک زا ده (۲) = ۳۲ 


نف 
ج - بعد البته صحبت‌شد که آقا این بدون موا فقت‌گرفتن.این کارء بدون مواققسټ 
خمییی معنی ندارد. برای آاینکه خمینی اگر موافقت نکند ما بايد با ملت رویسرو 
یشویم . 

هد 

ج - جیهه ملسی نمیتواند که با ملت بحنگد . پسبا ید موا فقت خمینی را گرفت . 
RSE‏ 

ج - و آقای دکتر سنجابی گفت که من»نمیدانم به کی ها یادم نیست » گفت »" یه 
بتی مدر تلفن میکند . " خلامه هردویشا ن گفتند " ما وسیله دا ریم که همینطور دکترسنجا بی 
هم بختیسار " که ما وسیله داریم که این پیغام را به خمیتی بد هد آقای آیت له 
خمینی بدهیم و موافقت‌ایشان را جلب‌یکنیم و جوایش را بگيريم . " خوب » ماحرقسی 
نداریم . بعد هم جلسه تمام شد و آقای دکتر بختیار بنده را گذاشت پهلوی خودش 
و برگشتِ . و ماآمديم . مرا دم منزل پیاده کرد و رفت . بنده هم که عرض کردم 
اف رن ا غل سب ست‌ یووم اا کر ا یم قق را دال روم ور سود 
چها ر یا پنج بعد !ز ظهر دیدم یکی از دوستان تلفن کرد که " میدانی چطور شده؟" 
گفتم ۰" نه ." گفت »ء" آقای دکتر سنجابی نما یندگان روزنامه‌ها را خواسته و اینجا 
آمده است و دکتر بختیار را از جبهه ملی اخراج کرده." اه, چی ؟ چرا ؟ چطور؟ 
گفت ء" برای اینکه دکتر بختیار نخست وزير شاه شده ." گفتم »" بابا هچین چيسزي 
قرار نبود که. تازه اولا" آو چطور خودش بختیار را از جبهه خارم میکند؟ چطور 
او اصلا" قرار همچین محبتی نبود ." گفتم ۰" محیح نیست ما قرار گذاشتیم . محیست 
غير از این بود. " گفت »" نخیر او نخست وزير شده ." هیچی من باور نکردم .حقیقتش 
باون گرد کف ٠‏ خرب کا ی یرم با خود میا رة ٠‏ قفا فا الا من ا ا غت ف 
شب هر چه تلفن کردم دیگر نتوانستم بگیرمش . حالا دیگر نمیدانم تبود خانه‌اش » چه. 
بود ؟ نشد. ساعت تقریبا " بازده یاز همان آقای حقشناس به من حلفن کرد که "من" 


زیرک زاده (۲) - ۳۳ 


به حتشن؛ س هم تلفن کردم که من پیدا یش نمیکنم . تلفن کرد " من پیدا یش‌کسردم 
و با لاخره گردنش گذا شتم که فردا باز یک جلسه داشته باشیم . " فردا که آمدیسم 
گفت که " شما بد مرا فهمیدید. من همان دیروز گفتم که گفتند جبهه ملی و مسن 
نخببت وزير باشم . و کابینه ام را از جبهه ملي تشکیل بدهم . و شما بد منظسور 
" البته من حقیقتا " نمیتوانم بگویم شاید ما بد فهميديم . ولنسی 
آن چیزی که ما فهمیدیم این بود. ولی او گفت که " شما با همیدید. اشتیساه 
کردید ." 

س- بله . 


مرا فهمیدید . 


ج ‏ " اشتباه کردید و بد فهمیدید." من میدابید من بخثیار را حقیقتا" دوسسش 
دارم . الان هم دوستش‌دارم . برای اینکه اولا" سالها » صفات خيلي خوبی دارد. مرد 
با وفاشی است . صمیمی است‌حقیقتا" . حقیقتا " خیلی مفات‌دارد. حقیقتا " گفتم 
" آخر بختیار تو مگر نحیدانی به چه روز ...اگر که خمیتی موافقت ..." گفسبت " 
موافقت خمینی را میگیرم . " گفتم ›" آخر تو موافقت خمینی را چطوری میگیری ؟ 
تو اگر نتوانی بگیری بايد به روی این بلت اسلحه بکشی ." گفت »" نخیر , موافقت 
خمینی را میگیرم. " گفتم آخر . ها » گفت »" شاه را بیرون میکنم ." گفتم ›" توشاه 
را بیرون میکنی باارتش‌چه‌کار میکنی ؟ ارتش‌از تو اطاعت‌نمیکند." گفت ء" نخیر 
شاه گفته ارتش ازمن اطاعت‌کند ." گفتم ." دکتر جان تومیگوشی . آخر ارتش‌بسبرای 
خودش تشکیلات دا رد مق_ررات‌دارد. من نمی بینم ارتش همیشه از تشو 
اظا عت بکند ." گفت ." نتخیر میکند. " من دیگر خیلی‌اصرار نکردم گفتمء "خوب ء هر 
کا ری میخوا هی بخنی بکن ." بعد دیگر از هم جدا شدیم و من دیگر شدیدمش . 

س بله این دقیقا " این آخرین ملاقات‌شما چه روزی یود ؟ 

ج - آخرین ملاقات . والله همان روزها یش را من نمیتوانم به شما بگویم . 

س تاریخ دقیقش را ؟ 


ج - تخیر ۰ 


زیرک زاده (۲) له ۳۴ س 


س دراین آخرین ملاقات شما باایشان کس‌دیگری هم وجود داشت ؟ 

ج - همان آقایان بودند که 

س - هما ن 

ج - جلسه بودند . 

س همان آقایان جلسه اول در 

ج - همان آن جلسه اول بودند 

س- این جلسه هم بودند. 

ج این جلسه هم بودند . بله . 

ی له 

ج - من دیگر ایشان را ندیدم ۰ الیته دو سه دفحه باایشان اتفاق افتاه تلفن 
کردم . ولی من خودم یک دفنعه مستقیما " به او تلفن کردم . این را هم میخواستم به 
شما بگویم . یرای اینکه حقیقتا " هم روحیه او را نشان میدهد هم اوضاع و احوال 
را . یرای اینکه ؛ خوب » یک دوسه دفعه کسان ديگري به او تلفن کرده بود که مسن 
من آنجا حاضر بودم : خوب » من هم یک تلفنی به او کردم و حالش‌را پرسیسدم . 
ولي یک دفعه همان روزی که 

س ‏ زمان نخست وزیریش . 

ج - بله» زمان نخست وزیریش . آن روزی بود که گمان میکنم روزی که آن چیز کشته 
شد . آن نما ینده » آن استاد دانشگاه کشته شد در قضیه » در حکومت ازها ری بود؟ 
س یله » به . 

ج - یک تفر کشته شد. 

س- بله ء يله. الان اسمش با دم نمیاید ولى ميدانم 
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س 


ج بله , بله. آن در مقابل دانشگاه در نزدیک ژاندارمری یک زدوخورد شدیدی شد. 


زیرک زاده (۲) | 


س بله. 


ج من ذر حدود سا عت‌شش منزل بودم دیدم یکی زنگ زد . تلفن را برداشتم دیدم ینک 
کسی فریاد میزند یک دکتری است. . اسمش‌ را گفت . من دکتر را میشناختم ازاعضای 
وم E E‏ فاد اریخا ایا یه کیو ات میرن یکی 
میا ورند . همینطور زخمی میآورند . همینطور. ترا خدا به این رفیقت تلفن یکین 
بگو دست‌از این کشتار بردارد. " گفتم ." بابا چی , خوب » من چی به‌او بگویم ؟ 
گفتم »" من یگویم چه ؟ به او بگویم نکش . خوب میگوید سربازها را تیراندازی به 
آنها میکنند خوب‌آنها هم میزنند . من جوایش را میدانم . من چه به او بگویسنم؟" 
گفت »" من نمیدانم . نمیدانی چه خبر است . " من حقیقتا" و کوشی را گذاشست و 
رقت . من گفتم خوب: » من چی به آو تلفن یکتم . ولى بعد حقیقتا " به 
اندازه‌ای صدای این مرد مرا ناراحت کرده بود . گفتم خدایا این مرد یتانسهراه 
نجا تی که بنظرش رسیده این ي ک این تلفن بشود . خوب‌یگذار من این تلقسن 
را بکنم . میدانم که نتیجه - . . ولی بگذار من این تلفن را بکنم ببینم شا ید. 
جا لا ا تفا قات‌روزگار ما تلفن کردیم و نمیدانم چطور بود که تلفن فوری راه داد. 
خوب » اکشرا " تلفن نخست‌وزیر این وقت ساعت هفت شب‌گرفجه بود ولي گرفنسه 
شده بود. 

2 

ج - صبح همان فردای همان شد. گفت‌که " من چه کارکنم ؟" گفت »" میگوشی چه کار 
کنم ؟ " دارند فیزنندشان میکشند . خوب , چه کند سرباز ؟" بمد گفتم كه ؟قا مگر 
تو همان کاری که در همه جای دنیا میکیند بکن . " گفت ," چه؟ " گفیم »" دنیا چپه. 
کار میکند ؟ وقتی این آشوب‌شد آشویگران را فیگیرند میبرند زندان حبس میکنتد 
ب و میتی لفان سند کل جا ن میت نی و دوا مت و ت 
" این یک عده سرباز و نمیداتم پاسبان تمرین کرده میخواهد. این سربازها غیراز 


تیراندا زی هیچ چیز بلد نیستند. اینها فقط بلدهستند تیراندازی کنند : یله , اگر آن 


زیرک زا ده )۲( ۳۶ 


تیپ ها من داشتم این کار را میکردم . اما نذارم . الان هم شنیدم بر اصفهان یک 
هنگی راجع به این کار تربیت‌شده و این را فرستادند بیاید. ولی آن هم گمان نبیکنم 
بخواند کار کند." و این هم آخرین ... من هم گوشی را دیگر گذاشتم و این هم 
آخرین تماس تلفنی هم بود که بااو داشتم . 

س - یله . آنوقت شما تا یک سال بعد از انقلاب هم در ایران بودید . 

ج - من آگوست ۱۹۸۰ از ایران آمدم بیرون . 

س بطور قانونی و رسمی از ایران آمدید بیرون ؟ 

ج تن بله بطور قانونی و رسمی 

س ت هنچ مزااخمکی هم برای شا | یجان نقد : 

ات قر 1اا" 

س بله. و دیگر مراجعت نکردید . 

ج ثد نخیر » دیگر همین » میدانید من اصلا" به قصد مها جرت نیامده بودم . 

ی س 

ج - اذعان میکنم که به قصد مها جرت نیا مده بودم . من آمده بودم گفتم » خوب » یک 
تدزی بایستی که همینطور هی دیگر مدچی بود حزب‌ایران و همین جبهه‌به‌بن فشنار 
میا و هشن که ییا فا انیت گنج 

تى س 

ج - یک مقدا ری برای فرار از اینها . یک مقداری که حقیقتا " حالم بد بود. 


س بله . 
ج - اینستکه گفتم بروم یک مدتی کنار باشم استراجت بکنم . 
بت مرن 


س- آقای زیرک زاده شما مت" هل هستید ؟ 


ج نخیر ۰ 


زیرک زاده (۲) YE‏ 


س- هیچوقت | زدواج نکردید ؟ 

کردم . بله. 

س - بله. خیلی خوب » پس میپردا زیم من تا آنجاثی که امروز وقت‌شما اجازه میدهد 
و فرصت تان اجازه میدهد به جزئیات قضیه . 


ج - بله اگر اجازه بدهید یک قدری . 


روایت کننده : "قای مها ی | حمد .زیرک زاده 
تا ریخ مصاحبه : ۱۰ آوریل 1۹۸۶ 

محل مصا حبه : شهر آ رلینگتون فیرجینیا 
مصا حبه کننده : ضیاء صدقی 


نوار شما ره ۷ 


ادا مه مصاجبه با آقای مهندس احمد زیرک زاده در روز پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۶۵ 
برایر با »۱ آورینل ۱۹۸۶ در شهر آرلینگتون ویرجینیا . مما حبه کننده ضیاء صدقي. 

س- آقای زیرک زاده میخواهم امروز از حضورتان تقاضا بکنم که یک مقسبداری 
محبت بفرما شید راجع به شروع فغا لیت ھای سیاسی ۔ اجتماعی شما تا زمانی که 
وارد مجلس شورایملی شدید بعبنوان نماینده مجلس.. 

ج - من از بعد از قضیه شهریور ۲۰ ۰ 

شوت رسای 

ج - و برطرف‌شدن دیکتاتوری که در مملکت حکمفرما بود یه فکر فعا لیت سیاسی افتادم 
و علتش هم ایتستکه من سابقه فعا لیت‌سیاسی به این مفهوم داشتم که در تمام مدتی 
که در اروپا بودم علاقه خاصی به امور سیاسی داشتم و همیشه فعا لیت‌های سیاسبسی 
اروپا را مخصوما " فرانسه را دتیال میکردم . روزنامه‌ها یشان را میخواندم . مبلاتشا ن 
را طیخواندم . تقریبا " میخواهم بگویم که کا ملا" مثل یک فرانسوی به اوضاع شان وارد 
بودم و همه چیز میدانستم که در مجلس چه خبر است » ذر کنگره‌ها ی حزبی چه خبر است 
همه ء حقیقتا " علاتمند بودم و خیلی اصلا" به این امور علاقه داشتم . اینستکه به 


مجردی که آزادی ای پیدا شد و فعا لیت‌مروع شد بنده شروع کردم > البته اولیسسن 
فعالیتم که جنبه سیاسی هم ندارد در حقیقت هما ن کا نون مهندسین بود. اعتصساب 


کانون مهندسین که در آنجا بنده سابقه ای در حهران نداششم و آشنائی زياد نداشتم 
آنجا کم‌کم خودم را تا یک اندازه‌ای به محیط طبقه تحمیلکرده ایرآن و مهندسیسین 


و این دانشگا هیا ن و اینها شنا سا ندم و در کمیته مرکزی با شگا ه انتخا ب شدم ۰ وتا 


زیرک زاده (۳) - ۲ 


آخری هم که باشگاه من میرفتم یعنی تا مرداد ۳۲ هميشه عضو کفیته بودم .از همان 
موقع بفکر فعا لیت‌سیاسی بودم و در همین باشگاه هم با مهندس فریور آشنا شدم . 
ن 

ج - و خوب » من یک طبیعتی دارم که مخصوصا " دنبال خیلی میگردم .از رقاقت و دوستی 
و اینها خوشم. میآید. آن زمان هم ما همه‌مان زندگی همه موسسین » خوا ن هااثی کبه در 
اروپا تخصیل کرده بودند اطراف ماهی پنجاه و سه تومان › یادتان است نمیدانسم» 
شنیدید يا نه ؟ 

س - نخیر ۰ 

ج - پنجاه و سه تومان حقوق بهآ نها میدادند . اینمتکه همه زندگی خیلی محقری دا شتند 
و بزرگترین تفریج شان این بود که باهم بنشینند و بگویند و بخندند و حداکير یک 
چا ئی توی یک قهوه‌خا نه بخورند دیگر , بیش‌از این چیز نداشتند. و بیش‌از این شنم 
تفریحی وجود تداشت . اینستکه خوب رفاقت و آشنائی نقش بزرگي باز میکرد .فریور 
در مابین مهندسین وزارت پیشه‌و هنر که بیشتر مهندسین ايرا ن در آنجا بودند یسک 


شهرت خیلی زیادق داشت و مورد علاقه بود . روی همین رفاقت‌ها واینها چون آنموقع 


سیاست در بین نبود, امارفاقت و آینها دوست زیا دی داشت و دوستی اوباعث 
شد که با دوستان او هم آشنا شدم و ازاین محیط کانون مهندسین و از این دوستی های 
فریور و با دوست‌ها تی که خود من در اروپا داشتم . چون من در ایران حقیقتا " کسی 
رانمیشناختم. من جوان بودم. که از ایران رفتم بیرون و ته سال هم بیرون بودم کسی 
را نمیشناختم . از دوستانی که در اروپا داشتم در فکر تشکیلات‌سیاسی افتادیسم . 
البته امتحانات متعددی کردیم مشلا" من اول این در و آن در خيلي زدیم . مخضوصبا " 
من یادم هست بااین آقای مهندس‌حسیبی یک آقای نوبختی بود که آنموقع در مجلسسس 
سیزدهم شهرت داشت . آن زمان هرکس که به رضاشاه میپرید مشهور میشدوموردعلاقه‌قرار 
میگرفت .این هم یکی دو تا نطق کرده بود برد رضاشاه و مورد توجه بود و میگفتند 
که خیلی دسته‌ای دار و حزبی دارد. این بود که ما اولین فعا لیت سیاسی مان این 


زیرک زادد (۴). ا 


بود که برویم این آقا را پیدا کنیم و اگر دسته سیا سی هست دا خل دسته‌اش بشوییم. 
غالا این را کا بت‌میکتم که پیینیه: کا او کما هاء روخ کر ۰ 

ا 

ج - رفتیم خدمت‌این آقا » یک کوچه پس کوچه‌ها ئی بود که من جقیقتا " بعدها هم 
هیچوقت نتوا نستم پیدا کنم . این مردي که وکیل مجلس هم بوډ و اینها توې این 
کوچه پس کوچه‌ها توی یک خانه فخقری زندگی میکرد و 

س- در کدام قسمت‌تهران آقا ؟ 

ج - آ ها هیچ نیا دم نیست . 

س- يا دتاان نیست . 

ج + هیچ یادم نیست . 

ت 

غت ققطه مدا شم که نک کوچ یی کو چا هافن وه خا و افرست حتفا ارفا زو ن 
محله عرب ها . شاید آنجاها 


ج یک همچین چیزها ئی . آنجا رفتیم . این آقا از طرز صحیتش با لاخره .من اینطور » 
یعنی ما دوتائي مان اینطور دستگیرمان شد که یا بعلت اینکه او میترسد هنوز از 
اوضاع . یااینکه املا" طرز فکرش طرز فکر فراموش خانه و این چیزه! بود: یک افکا ر 
چیزهای اسرارآمیز و جلیات‌مخفیانه و نمیدانم اسرار و اشاره‌و ایما و از اين 
چیزها ئی که توی رما ن های پلیسی آدم می بیند از این چیزها در ذهنش‌اسسست . 
حقیتت! " یک حرفی که به مذاق ما که در, بالاخره یک چیزهائی میدانستیم . چندین 
سال اروپا بودیم . از حزب از نمیدانم سوسیالیسم , از کاپیتالیسم , اینها یسک 
کلماتی . او اصلا" در این دنیاها نبود . یک حرفهاي این جوری میزد. آمدیم و دیدیم 
نه , گفتيم نه بابا این مرد حزب‌سیاسی ما نیست . حالا من نمیدانم که آیا حقیقتا " 
او میترسید هنوز که جرأت نمیکره . یا حقیقتا " اصلا" تشکیلات‌سیاسی نداشت , یک 


زیرک زاده (۲) - ۴ 


بها نه‌ای بود. نمیدانم حقیقتا ". مادیگر دنبا لش نرفتيیم . بند درصدد برآ مدیم چون 
آن زمان املا" مفهوم سیاسی در ایرانیان »ياما اینطور فکر ميکرديم » به ازن 
اندازه رشد نداشت . چیزی که بیشتر از همه مردم شکایت از آن میکردند فاد دستگاه 
و دزدی و نمیدانم نوکری خارجی و این مسائل بیشتر مورد بح مردم بود. ایده‌هاق 
بااز ایده‌ئولوژیک کسی بحثش را تمیکرد. 

6 

ج - يا شاید اصلا" درکش را نمیکردند . اکثرا " که درکش نمیکردند . در محسط 
تحصیلکرده‌ها هم زیاد بخثش نبود. بیشتر صحیت همین فساد و دزدی و رشوه‌صای 
ادا ری .و همان چیزها ئی که 

شوت تفه 

ج از دستش‌در زمان رضاشا ه مینالیدند. این بوډ که همه میخواستند اول کسی خوب 
بود کسی مورد توجه بود که برنامه‌اش برنامه تصفنینه دستگاه » برتا مه بیرون ریختن 
قا نها و آین‌چیرها باش تة .با اولین:فگری که به ذهتبا ن وس خفکیل یک 
دسته‌ای برای میارزه یافساد برآمدیم و اسم‌مان را گذاشتیم " جیهه پاک ". این لفت 


جبهه " از آنجا. سابقه داشته در ذهن ما . 


ج - " حبهه پاک " که در آن جبهه پاک " من اگر درست خاطرم باشد فریور بسوه 
حسیبی بود » من ببنودم . خوب خاطرم هست مرحوم نجم الملک بود. چون نجم الملک 
معروف بود به آدم درست بودن و پاک بودن . نمیداشم یک.بیست سی تا ئی بودند که 
مشهور بودند و ما | 

س بل . 

ج - میرفتیم و خوب» برای مبارزه برای فساد هم همه حاضر بودند اسم بنویسند.. 
ولی خوب این نه جنبه سیاسی داشت نه حقیقتا " میتوانست نتیجه‌ای بذهد. تااینکه 


انتخا با ت دوره چها ردهم پیشآمد. ابتخایات‌دوره چها ردهم این وضع را پیش ورد 


زیرک زاده (۳) = ۵ 


که دو نفر از مهندسین ایران منجمله آقای مهندس فریور و آقای مهندس گنای 
کاندید شدند. مهندس فریور بعلت همین که در این کانون مهندسین رئيس کمیسه 
مركزي بود و فرد همیشه جلو بود و از همه بیشترمشهور بود . مهندس‌گنجه‌اق‌ سیم 
به واسطه اینکه آن " باباشمل " را درمیاآ ورد و 

س - رضا گنجه‌ای . 

ج - رضاگنجه‌ای .ید واسطه "با باشمل " مشهور شده بود. این دو تا کاندید. شدند. 
خوب » ما که رفیق › املا" ما رفیق فریور بودیم ستاد آنتخایاتی فریور را تشکیل 
دادیم . بالاخره چیزی که بایستی الان ذکرش‌را .کنم اشخاص مختلفی بودند بیشتکسر 
مهندسین بودند . ولی اولین دفعه ما دز اینجا با آقای مکی برخورديم . که مکی 
بعنواان » آنوقت به او بیگفتند جسین مکی » نمیدانم. حالا فریور از کجا بااو آشتا 
شده بود . آن را هیچ یادم نیست یبعنی به ذهنم نیست‌الان . خلامه بعنوان رفسسق 
فریور و جزو ستاد انتخاباتی فریور برای فریور با ما همکاری میکرد و از آنجا بسا 
هم رفیق شدیغ . و البته مشل اینکه آنجا همیشه آنموقع انتخا بات مد بود: یک 
لیست دوا زده نفری با اشتلافی دربت.کرديم که منجمله البته آن رضاگینجه‌ای هم جسزو 
آن ائتلافی بود . اسم دکتر مصدق هم که اول بار بود و چند تای دیگر هم به‌ملاحظات 
اینکه گفته. بودتد به ما ری میدهند ما به آنها اغ میدهیم . با لاخرة ليست 
دوازده نقرق را درست‌کردیم . بهرحال مهمش‌این بود که مصدق بود در آن مسلما" 
و این دو تا مهندس نودند. حالا دیگران اسلا" بهرحال مهم نیست 
یا دم هم نیست . در !ین آنتخایات ما موفقیت پیدا کردیم و خوب‌البته نمیخواهم 
بگویم مصدق روی فعالیت‌ما انتخاب‌شد » ولی مسلما " فریور قسمت عمده انتخا باتش 
مدیون فعا لیت ما مهندسین بود . خود من مثلا" میدانم که در خانواده من » خوب + 
خانواده همه باسواد بودند » زن و مرد و بچه » همه‌اش رای مینوشخند . میدانید کهآ نجا 
رای مینوشتند میدا دند به مردم که این ورای ها وا بیندا زنه صندوق . 
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زیرک زاده (۲) ۳ 


ج - و خدا میداند از خانه ما چقدر رای آمد بیرون . و خوب , این یک موفقیسیت 
بزرگی برای ما بود و حقیقتا" این فوفقیت فوق العاده ما را تشویق کرد. این يود 

که یا خود: من قوب ها رم مت که این اسخدلال.را کردم گفتم اگر. .ما قوا شخیسم 
یک وکیل به مجلس بدهیم میتوانیم. هم. یک حزب سیاسی درست‌کنیم . و با همین آقسبای 
مهندس فریور و یک عده ده بیست نقری » دیگر حا لا درست‌خاطرم نیست , اسمهبنبای 
بعضی ها یش در ذهنم است . مرجوم شفق بوډ »مرحوم معخلمی بود . مرحوم 

من عبدا له * 

هه 

سد عیداله معظمی ؟ 

الم حط رگ 

۵ 

ج - عبداله معظمی بود . آن عبدا لحمید زنگنه بود . چهار تفر بودن د که بعد زفتند 
مجلس . یکی عبدا لحمید زنگنه بود یکی او بود . آنوقت‌شفي و آن دکتر جسب‌ناب‌از 
دانشگاه. بودند. یک عده زیادی مهندس تویشان بود . و ما حزب‌ایران را به این ترتیب 
تشکیل دادیم در مثل اینکه ۲۲ بود سال ۱۳۲۲ و اینطورها . البته حزب‌توده تقرییا " 
ییک.نا ل قبل از ما تشکیل شده بود. و ما حزب‌ایران را به استناد اینکه نه‌میخواهیم 
با روس باشیم نه با انگلیس ء نه‌این طرق به آن طرف » روی این ایده وسط حسزب 
ایران درست‌شد.. یک حزب کا ملا" ملی و ناسیونالیست بود البته با تاندانس بای 

چبی » تاندانس‌های سوسیا لیستی » ولی ناسیوناليستي . و آین حزب‌البته بعلسست 
اینکه خوب البته نه پول زیادی داشتیم و نه کسی به ما کمک میکرد . برای اننکسه 
خوب » به خارجی که بستگی نداشتیم قدرت نداشتیم . ولی خوب » به هر جا ن کندنسي 

که ست‌خودمان را میرساندیم. این روزنامه‌ما ن هم در میا مد مرتب . الیته مرب 
درنمیا مد ولی در میا مد در هرخال که اولیش روزنامه‌ای بود به اسم " شفق "که 


ما حب | متیا زش.هم دکتر شمس الدین جزایری بود ٠‏ و بعك از آن روزنامه 4 جیبهه "بود 


زیرک زاده (۲) بت ات 


که صاحب امتیا زش من بودم . و بعد از اینکه » ولی خوب مرتب‌اینها توقیف میشدند. 
دوستان هرکدا مشا ن رونا مه‌ای داشتند در اختیار ما میگاشتند . و سابعبوان حزب 
فی وی انا ا ت ما كردي اتيك یت دا فيم نها ب هویم ول ي 
وظیفه خودما ن میدانستیم که حضور در انتخایات داشته باشیم . اینستکه هم در دوره 
پا نزدهم هم در دوره شانزدهم ما فعا لیت‌انتخاباتی داشتیم . و در هر دو دوره هم 

من از حزب‌ایران کاندید بودم . کاندید حزب‌ایران بودم . 

س- بله . شما اولین باری که وارد مجلس شورای ملی شدید در 

ج - دوره هقدهم بود. 

س هقدهم بود . 

ج که جبهه ملی 

س- قیل از اینکه میرسیم به آنحا من میخواهم از حضورتان تقاضا بکنم که اگر شما 
خا طراتی دا رید از دوران اشتلاف " حزب‌ایران " با حزب 

ج - حزب نوده . 

س - توده و جریا ن آذربایجا ن » من خیلی مایلم که خاطبرات شما را بدانم . 

ج - جریا ن حزب توده و ائتلاف باحزب توده و اینها یک جریا ن خیلی طولانی شت 
و علت » اولا" عسرض‌کردم حزب‌ایران یک جزبی بود ناسیوتا لیست 

س بله . 

ج ب و البته باافکار طرف‌چپی و سوسیالیستی . یعنی در عین اینکه سوسیا لیست 
بودیم عقاید عدالتاجتمالی و نمیدانم , به نقع طبقه فقیر کار کردن » و برد 
ديکتاتوري و این مسائل مسائلی بود که هميشه ما مطرح میکردیم : طبقه کار و آینها 
مسا ئلی بود که ما همیشه مطرح ميکرديم . نطوریکه در دوره چها ردهم و حتي در دوره 
پانزدهم و شانزدهم همیشه » در تمام این ادوار اگر شما جبنیه آنچه مربوط بود به 
مب گل شوروی آن را کنار میگذاشتید در خیلی ازمسا کل داخلی‌ایسران روش حزب 


توده و روش حزب‌ایران تقریبا " یکی بود. یعبی اکثر روزنامه‌های آن زمان ایران را 


زیرک زاده (۲) ۳ 


دستجا ت غير از حزب عدالت و یک دسته دیگر اکثرا " همین حرنها را میزدند, یه داد 
مردم برسید . وضع کارگران باید درست بشود . همین حرفها را میزدند. اینستکه یک 
جیهه مثل مثلا" بقاشی که بعدها یک جبهه ضد توده‌ای اینطوری گرفت » هیچوقت | یسن 
همچین جیهه‌ای وجود نداشت : این را همچین وضعيتی در اوائل البته نبود. 
هن 

ج - مخصوما " در سال ۲۳ و ۲۴ » نبود همچین چیزی . رل یک قضیه‌ای پیش آمد که 
البته در حزب‌ایران هیچکس‌شایسد از آن اطلاع نداشت . و آن !ینستکه به یک 
علتی که هنوز برما معلوم نیست قریور ببشتر از آن چیزی که بايد باتوده‌ای ا 
مریوط بود. یعنی حقیقتا " بعد از اینکه ما وقایع بعدی را دیدیم و در انتخا با ت 
دوره هفدهم در لیست توده‌ای ها یود و چیزی فای بعدی که دیدیم متوجه شدیم . الا 
آنموقع هم درست متوجه نبودیم . و بطوریکه یک دفبه او ما را در مقایل تقاضای 
اکتلاف حزب‌توده گذاشت . البته کمیته مرکزق بشدت‌با این عمل اول مخالفت کرد 
و داد و قال زیادی پیدا شد و بالاخره کمیته مرکزی سه نفر را ما مور کرد که برونند 
ببینند این حزب توده‌ای هاچه میگویند . در یک کمیسیونی تشکیل بشوند که یبینتد 
حزب‌توده‌ای ها چه میگویند و نظرات‌آنها را اعلام یکنند. این سه نفر عبارت 
بودند از » نه چهار نقر مئل اینکه بودندء حا لا درست نمیدانم, چهار تقر. آقای 
فریور بودء آقای صا لح بود ء آقای سنجابی بود و من . و خوب خاطرم هست رفتیم منزل 
دکتر کشا ورز . 

س - فریدون کشا ورز 


ج - فریدون کشا ورز. حالااز طرف‌آنها کی یود» هیچ دیگر خاطرزم نیست . 


س - بله. 
ج - ازطرف‌آنها خاطرم نیست . ولی میدانم که منزل کشاورز بود. 
س یله . 


ج برای اآینکه یحشی که الان و قمیه بعدی که میگویم یا دم هست . در آنجامطا لیی 


زیرک زاده (۲) ۹ س 


که مطرح شد آنها گفتند که ما که چیزی از شما » ما فقط اولا" | فتلاف میخوا هیسم. 
خوب » ائتلاف الیته در عرف‌سیاسی امر ههعی نیست . احزاب‌هميشه باهم ] کت لاف 
میکنند . احزاب‌چپاکثرا" باهم اثتلاف کردند. و از طرف‌دیگر آنها یک چيسزي 
ها تیه که اي اما دروا ی چو ی بشما مب مه که وراه متام کا کی 
را ما ارگان اطی کارگرها يشناب ` 

س بله . 

ج - یک همچین چیزی » حا لا عبا رتش یادم نیست ها . منظورشان این بود که میخوا ستند 
بگویند شما تثکیلات‌کا رگری نداشته باشید یا اگر هم دارید بايد در اختیار» بروند 
جزو شورای متحده » یک همچین مفهومی در آن بود. و این برای ما . والا یاقسسش » 
چیزها ی هيج مهمی نبود » مبارزه با دیکتاتوری » نمیدانم» قوانین عدالت اجتما عی » 
اینها چیزها ثی بود که خوب » ما همیشه هر روز میگفتیم. 

ت 

ج تازه این یک.قضیه یرای ما خیلی سخت‌بود. و البته در آن جلسه خوب گفتیم" ما 
باید برویم با کمیته مرکزی صحبت بکنیم و نتیجه‌اش ..." من اینجا را بیگر به شما 
میگویم که خوب خاطرم هست » من وقتی که آمدم بیرون فکر کردم » خوب , حالا چه کار 
میشود کرد: چون من در آن جا احساس‌کردم که فریور کا ملا" بااین عقیده موافق است . 
صا لح و سنجابی هم بنظر من موافق آمدند. من دیدم که خوب‌گرفتار یک بحران بزرگی 
داریم میشویم برای اینکه اگر چنانچه ما بخواهیم جدا " این ائتلاف را هم یکنیم » 
اولا" که حالا صرفنظر از اینکه آیا رفتار فریور چطور خواهد بود و انعکاسش روی 
رفقای دیگر آنها چه خواهد. بود دو خطر برای ما داشت . یک خطر که تازه هم احساسن 
کرده یودیم مدتها بود ء این بود که کارگرهای ما را اذیت بکنند هما تطوری که 
داشتند میکردند. مدتی بود که کارگرها ی ما را در کارخانجات اذیت میکردند. واین 
که ما 


س- کی ایت میکرد آقا ؟ تویه‌ای ها ؟ 


زیرک زاده (۳) = 7 ت 


ج. _کارگرها ی توده‌ای. ها ,کا رگرهای توده‌ای اذیت میکردند . مهندسین ما را اذیت میکردند 
و خوب ماتاحالا در مجلس بوسیله فریور که بابا اینها را بگو. باآنها محبت بکن » 
رفع و رجوع میکردیم . 

واه 

ج - ولی وقتی که این نزاع پیش میا مد دیگر این وسیله هم از بین میرفت . و خوب 
حقیقتا " ما در مقایل اینها بلادفاع بودیم . من ازاینکه میگویم مضزل کشا ورزبرای 
اینکه خوب‌خاطرم هست من سر چها رراه پهلوی و شا هرضا آایستااده بودم و باخودم قکر 
نیکردم خدایا چه بکنم : یک له بفکرم آمد » خوب , حالا من میدانید 
آنموقغ چند سالم بود» البته سال زیاد داشتم بیست و هفت هشت سا ل داشتم ولسبی از 
سیاست و اینها حقیقتا " هیچی نمیدانستم . هیحی » هیچی . فکر کبردم اول گفیتم 
زوم هلو شاه اعد كفم که ابا شاف هاه كه هرا نديرف کف اة یهت 
فهمیدم که اگر میرفتم میپذیرفت ؛ 

و 

ج - ولی در آن لحظه من با آن فکری که قدیم. از شاه و رضاشاه و !ینها توی کلسبه‌آم 
بود گفتم شاه مرا نمیپذیرد که . من بروم چه بگویم حالا. الیته شاه هم سعدآیاد 
یود . ولی خوب » تایستان بود آخر» ولی معهذا فکر میکردم که مرا که نمیپذیسرد, 
بعد گفتم یروم پهلوی قوام السلظنه . این را گفتم میروم پهلوی » بعد یک دقعسه 
گفتم » پسر تو » اینجاست که میگویند شعار چقدر آدم را اذیت میگند» گفتم» پسر 
تو خودت را همیشه میگوتی سوسیا لیست میروی به یک مرتجع فئودا ل قديمي پنا همیخواهی 
ببری ؟ آخر این که هیچ سوسیا لیستی به تو نمی بخشد اگر همچین کاری بکنې ؟ 
اگر میتوانی کاری خودت‌بکن , والا رفتن پهلدزی آنها فایده ندارد. خوب ‏ حصالا 
نمیدانم در این عمل خطا کردم يا ...۰ بارها با خودم قکر کردم . آیا خطا کردم یا 
خوب‌ کردم ؟ نمیدانم . خلاصه 


س مشصرف شد ید ا 


زیرک زاده (۲) - ات 


ج منصرف شدم ۰ منصرف شد م و گفتیم که ته میگذا ریم به تصیم کمیته مرکزی . هرچه 
کمیته مرکزی تصمیم گرفت ما هم عمل ميکنيم ۰ اتفاقا " کمیته مرکزی الیصه وزن 
سنگینی بود ما لح و سنجابی و قریور وزن بزرگی بودند : تصویب کرد | ئتلاف را .تصویب 
کرد ! ثتلاف را . خوب » ]شتلاف | مشب تصویب شد و o‏ مثل اینکه الان نمیدانم ٣یا‏ 
س ‏ با قیول کردن پیشنها د حزب توده در 

ج - ته دیگر در 

س مورد شورای متحد . 

ج - یله . بله . مواد ائتلاف را تصویب کرد . فرداشیش » عصری ما دیدیم که حزب شلسوغ 
است . حزب شلوغ است‌و سروصدای افراد حزبی بلند است‌که کمیته به چه مناسبت‌این 
کار را کرده ؟ سالن حزب دیگر کم‌کم پرشده بود دا دوتا ل بچه‌ها بلند شد . یک دفعه 


من احساس کردم که یک نیرو را ما در نظر نگرفته بودیم که غير ارز کمیه 
نیروی افراد هم هست . دادوقال به اندازه‌ای شدید ځد. حالا کمیته مرکزی هم تشکیسل 
شد و آمدند و حالا دیگر املا" همینطور نمیدانند چه کار کنند. و حقیقتا " من بندون 
تعا رف میگویم هیچ کدا مشا ن جرا ت رویرو شدن با افراه را ندا شتند جرا ت نمی کردند 
یرون . با لاخره یگ نه کسی که قدا کردند من بودم »> گفتنه " برو » یرو یبین چه: کار 
میتوانی .یکنی ." من آمدم ديدم بالاخره یگانه کاری که میتوانم بکنم بايد حزب 
را تجا ت يدهم ۰ اینها همه حرف آست . ا تتلاف سرش بخورد » نمیدانم » تربور 
و اینها همه بیچاره » خود حزب‌را باید نجات‌داد. یک سا عت جرف زدم . یک ساعت 
نر زدم و بعد از یک ساعت حزب ما ند و البته افتلاف هم سردا ی باند. ولی من به 
رققای حزبي ثابت‌کردم ء چون این راستی راستی به ذهنشا ن | ینطور .رفته بود که 
اکتلاف یعنی ما با خزب‌توده یکی شدیم . 

س - يله . 


ج - من به آنها حا لی کردم که همچین چیزی نیست . ما شخصیت خود ما ن را دا ریم . هر 


زیرک زاده (۳) ۱۲ ب 


لحظه هم که خواستیم ازشان جدا میشویم . و این یک عمل موقتی است و هیچگزنه 
دوامی ندارد . و برای یک موقع خاص‌است . این سروصدا ها که خوابید جدا خوآاهیسسم 
شد . البته یک عده جزئی یک چند نفری از حزب‌جدا شدند و حزب " وحدت‌ایسسیران " 
را تشکیل دادند . آن دکتر شمس الدین جزایری و خلعتبری و اینها سرشناس‌ها یشان 
بودند. ولي, خوب حزب آنها بیشتر از پنج. شش ما هي طول نکشید و بعد از بسن 
رفتند. ولی با بغض‌ها یشان ما روابط دوستانه‌مان هم برقرار هست‌هنسوز. آتفا يا" 
یک چند نفرشان اینجا آمریکا ستند گا هگا هی به من تلفن میکنند . و راجع به آن 
ایام صحبت میکنیم . 

س - بنله . 

ج - بعد این ائتلاف حقیقتا " معهذا با همه اینها ثی که بنده به خودم میالم که 
حزب را نبات‌دادم » ولی خوب » ضربه سختم, به حزب‌زد. ولی مخصوصا " در شهرستا نها . 
برای اینکه در تهران ما توانستیم رفقا را متوجه کتیم که ائتلاف‌با یکی شسدن 
با حزب فرق بارد» و ما داخل حزب توده نشدیم. این چیزها را توانستیم قانع 
کتیم و جلوی این سو* تفاهمات‌را گرفتيم . و هروقت‌هم که یکی سوءتفاهم بر ینش 
ایحاد میشد , خوب » دم دست‌بود و با هم صحیت ميکرديم و برطرف میث. . شهرستانه با 
طفلک ها این وسیله را نداشتند. افراد حزب‌توده به آنها حمله میکردند ومیگفتند 
" تخیر اصلا" شما جزو ما شدید." و بیشتر تحریک میکردند در این جهت . بطوریکنه 
اولا" ما دو سه تا شعیه‌مان را از دست‌داديم . آنهااشی هم که ما ندند ضیف شدنسد . 
حقیقتا " ضعیف شدند و خیلی آز نیرویشان را از دست‌دادند. و در خود تهران هم ما 
البته ترقی مان خیلی کندتر شد و مسلما " فا از این عمل خیلی لطمه دیدیم . حا لا 
من تمیدانم که اگر این را بهم زده بودیم ء بقای مان فقط با ساختن باقوا ما لسنلطنه 
میسر بود چون تنوده‌ای جا پدرمان را درمیاآ وردند. ولی خو بآیا صاح‌مان , یا 
آنوقت ما دیگر همان حرزب‌ایرانی بودیم که میخواستيم باشیم اگر سب 


قوام السلطنه ساخته بودیم ؟ یا سرنوشتمان میشد مشل حزب دموکرات ؟ نمیدانم, 


زیرک زاده (۲) ۱۳ 


شا یډ نیتوانستیم مخصیت خودمان را حفظ کنیم . نمیدانم . خلامه این کار مارا کشانشد 
به بدبختی بزرگتری و آن قضیه دموکرات آذربایجان بود که آن بمرا ثب‌بدتر از این 
بود . برای اینکه حالا اینها حزب‌توده این عمل را کرد بود این نیرنگ راا زد که 
تا آخر هم. هیچوقت اولا" نه خودش را کمونیست گفته است » نه. ضد سلظنت گفته است » 
ته اشد مذهب گفخه تست ٠‏ و در خقیقت + هبیتطوی که قفتم با اکر موفوع شای 
طرندارشان که از شوروی طرفداری کرده است . مثل موضوع نفت » موضوعکافتارادزه 
این چیزها را از خزب توده بردارید همان حرفها ئی است‌که همه میزنند و بنایرایین 
هیچ چیز غیرطبیعی در آن نیست . وبنابراین میتوا نست حزب توده خودش را پهلوی سک 
عده زیادی از افرادش‌ و یک عده زیادی از سمپاتیزان ها » و یک عده زیادی از منردم 
عا دی بعنوان حقیقتا " یک حزب ملی جا بزند. و همانطور که جا زده بود. 

س ‏ ببلد . 

ج ب و مسلما " علت‌اینکه حزب‌یوده توانست این جمعیت را جمع بکند یکیش برای اینکه 
عده زیادی باور میکره‌ند که حقیقبتا " حزب‌توده یک حزب ملی است . وبفدها که خنود 
سرانش آن چیزها را گقتند و اینها » معلوم شده فهمیدند که نخیز چه حکایتی است . 


مخصوصا " سر قضیه مصدق بیشتر 


ج - آیرویشان رفت . ولی در هر حال اکثرا " آنموقع اینطور بود . بتایراین این 
قتضیه ائتلاف ما حقیقتا " میتوانستیم تخملش بکنيم . ولی این آذربا یجان دیس سر 
قیقتا " خیلی مشکل شد . فقط ما در اینجا توانستيم به یک نحوی این قفیسسبه 
آذریایجان را تعبیر کنیم و آن اینستکه بهیچوجه ما حاضر نشدیم قضیهآ ذربا یجان را 
بعنوان یک واقعه محلی تلقن کنیم . و فمیشه در اعلامیه‌های خودمان » در مذا کنرات 
خودمان بعنوان اینکه آذربایجان بنفع تمام ایران محبت میکند و منظورش‌ایسران 
است و بهیچوجه محبت محلی نیست » به این عنوان همیشه هر وقت طرفداری کردیم . 


طرفداری را روی این زمینه کردیم . و من مخضوصا " هنين دفعه که آمدم رفتم ایت‌جا 


زیرک زاده (۳) ¬ ۱۴ بت 


در کتا بخانه کنگره و این رززنامه‌های جبهه "را که راجع به این ایام چیز بود نگاه 
کردم و دیدم همه‌اش صحبت » ضحبت‌های ما همه‌اش‌روی این موضوع تکیه کرده اسست . 
هرجا فرصت شده ما تکیه کردیم که ما قضیه ..: ولی خوب‌شاید ما خودمان را دلخوش 
میکردیم . 

س وقتی که آقا پیشه‌وری. به تهران آبد شما با ایشان ملاقا ت‌کردید ؟ 

ج - من 

س در مذاکرات شرکت داشتید ؟ 

ج - نتخیر من اتفاقا " نمیدانم به چه علت: من شرکت نکردم . در آن مذاکرات مشل 
اینکه فقط فریور و سنجا یی وما لح شرکت.کردند .وای‌میدانید چندین مهماني شد . یک 
مهمانی در " حزب دموکرات " شښدد. یک مهمانی در کلوب " حزب توده " شد که من 
در آن شرکث داشتم. . یک مهمانی هم ما ء مهمانی مختصری هم ما در حزب‌ایران کردینم 
که من در آنجا صحبت کردم . و مخصوصا. " در آنجا » باز حالا من درست خا طرم نیست که 
چه جور مطلب‌را بیان کردم » ولی در آنجا به خوبی همانجا در نطق خودم گفتم که 
" شما نماینده ایران ستید." یک همچین مطلبی . چون خاطرم ست که این مرحبنوم 
خسرو هدایت که ۲ تت مئل اینکه چیز بود آن ایام قبمت‌کارگری " جزب‌د موکرات "را 
اداره میکرد و او هم مهمان بود » دو سه روز بعد من دیدمش تبریک به من گفبست . 
گفت »" خوب حرفت را زدي با لاخره ," و نه ما میگفتيم . البته. خوب‌بالاخر: یک عملسی 
اھت نک یل هت که ها یی این اا طرف ری و رد ا ف ف 


ج - این حقیقتی است.. 
س آقای زیرک زاده خالا بپردا زیم به فعالیت انتخاباتی شما برای ورود به مجلس 


هقده . چگونه شد که شما تصمیم گرفتید که کاندید تهران بشوید برای ورود به 


مجلس شورای ملی ؟ 


زیرک زاده (۳) ۱۵ ت 


ج - به شما عرض کنم هما نطور که عرض‌گردم من در همه ادوار کاندید بودم . 
۵ 

ج - و خوب‌آین دفعه هم کاندید شدم . 

س ب ولنی. آن دفبه‌ها ی قبل موفق نشدید . 

ج ‏ آها » آن دفعه‌ها ی قبل موفق تشدم ولی این دفعه کا ندیداتوری من دو جنبه داشت 


س - بله . 
ج - و جبهه ملی یک لیستی داد ليست دوازده نفری داد 
س - بله » بله . 


ج - و آن ليست دوا زده نفری تقریبا " همه‌شان انتخا ب شدند . 

EE 

ج - ملاحظه میکنید ؟ و من در حقیقت میخواهم بگویم که من علت‌اینکه این دفعسسه 
انتخا ب‌شدم برای تهضت جبهه ملی بود 

و 

ج - والا اگر نهضت جبهه ملی نبود به احتمال قوف این دفعه هم نمیشدم. 

ا 

ج - من خودم را فریب نمیدهم . تهضت جبهه ملی و آن حرارتي که برای جبهه ملی 
وجود داشت هر کس توی لیست‌جبهه ملی بود به او رای میدادند. خوب » به من هم رى 
دا دنه .. 

س در واقع در آن مبارزه انتخاباتی روبرو شدن با رقبای دیگر و این حرقها 
مسرح نبود . 

ج اصلا" یعنی شما در ایران مبارزه انتخا با تی هیچوقت ا ینطور نبوده . 


2 ar SL i ی‎ Se 


زیرک زاده (۳) کت 
شس بله: بله. 


ج ‏ نه أیتکه این دفعه باشد هیچوقت . در میا رزات انتخایاتی در ایران عبارت‌از 
این بوده است‌که هر قا ئي که کاندید میشده یک بساظ سوری پهن میکرده یک عنده‌ای 
میا مدند خا نها ش و چاثی میخوردند نان میخوردند و میرفتند . 

فقوت 

ج ‏ درزمانی که ما آمدیم و جوان ترها آمدند و احزاب درست شد ما گاهی اوقسات 
کنفرا نس‌ها ئی در احزا ب مما ن میگذا شتینم کنفرا نی مید! دیم. يا اينکه یک میتینگ ها ئی 
را ه‌میا ند ا ختیم توی شهر اگر جمعیتی ميا مدبند محیست ميکرديم . ولی منا ظره و بحصث 
و این ها هیچ در عادات‌و رسوم انتخابابتی ایران نبوده است هیچوقت . یعنضی آن 
طرف الا بجر ات یکره که کا ند محبت کته > حفتفخی را غو ا ھی این و 

سل 

ج - آن طرف هم جرا تا نمیگرد بیاید محبت بکند . چیزی ندا شت‌بیا ید بگوید . 

س + بله . خوب‌شما در انتخابات‌دوره هفده للاقل با کاندیدا ها ی حزب‌بوده طرف بودید. 
ج - کاندیداها یعنی کاندیداها ی حزب‌توده هم آنها هم دارند برای خودشا ن نطق میتردند 
ولی باآنها اصلا" طرف » اصلا" کاری » نه آنها ما را میدیدند, نه ما آنها را میدیدیم . 
تو ا 

ج آنها سی خوذشنان فجالیت میکردند . ما سی خودمان فعا لیت ميکرديم . رویبرو 
املا" نشدیم که مثلا" یک مبا وزه انتخا باتی باشد › مشاجره باشد مشل اینجا . 

س مسثله‌ای را طرح بکنند . 

ج - مثل اینحا تلویزیون که مثلا" نما ینده آنها بیاید . در اروپا هم میکنند . 
ا 

ج - نماینده "ین میآید حرف میزند . نمایبده آن میآید حرف میزید . باهم متاظره. 
میکنند . آنوقت همچین چیزی نبود . آنها برای خودشا ن میرفتند نطق میکردند میتینگ 


میدا دند . ما برای خودمان میرقتیم نطق میکردیم میتینگ میدا ديم . و آنوقنتآراء 


زیرک زاده (۳) ند ۱۷ ات 


همچین کا ملا" نت جدا بود. سری اول جبهه ملي بود . سری دوم توده.؛ 

س بلنه . آقای زیرک زاده من یک سری نهادها را نام میبرم و بیخواهم از حضورتان 
تقاضا کنم که هر کدام اینها را لطف بفرما شید که چه نقشی در نتیجه انتخا یات 
داشتند و برای اعمال نفوذ در نتیجه انتخایات از چه روش ها ئی استفاده میکردند . 

دریار» رتش » رکن دو > وزارت کشور » سفارت‌های خارجی و یاسایرین اگر احیا.نا " من 
نام نیردم . 

ج - خیلی است . خوب است يكي يکي انم بیرید . 

س چشم . من ا ول بطور کلی گفتم که زمینه اصلی را 

ج - بله » برای اینکه 

س دست شفا داده باشم . 

خ - بله » برای اینکه ... 

س - شروع کنیم از دربار. 

ج - بله.. دربار تقوذ » مداخله دربار در ارتش 

س ‏ درانتخایبات . 

ج - درانتخایات یک تا بعی است.از قدرت دربار در ارتش‌ و در مملکت . اگر درسببار 
قدرت زیا دی داشته باشد مشل رضاشاه اصلا" دستور میدهد به ستاد ارتش » و حتی اگرکه 
قدرتش مشل رفا شاه و اواخر سلطنت محمدرغا شاه باشد دستگاه کشوری هم همینطور . عیسن 
آن که او میگوید از صندوق در ميا ورند . اصلا" دیگر انتخا یات به معنی دموکراسسی 
مفهومی ندا رد . 

رت ا 

ج - یعنی به عقیدء من آنجاً ئی که دولت در انتخایات مداخله میکند آنجا دیسر 


دموکراسی شوخی است . 


ج - مسخره‌است . بعنی هر اسم است . و دربار اگر این قدرت را بدا شته باشد عجا لتا " 


زیرک زاده (۳) ¬ ۱۸ بت 


در ایران.این رسم شده بود که جالا از زماان رضا شاه رسم شد که در انتخایات بوسیلۀ 
ستاد ! رتش . اگر قدرتش خبلی زیادتر باشد بوسیله »رسما " دیگر بوسیله وزارت 
کشور و ارگانهای رسمی عمل میکند و دستور میدهد فلاضی بیاید بیرون . مثل هر 
دستوری که برای هر کا رې میدهد . 

س - بله . 

ج - ولی اگر ندا شته باشد مثل مثلا" دوران اوائل سلظنت محمدرضاشاه که این.قسدرت 
را نداشت که ارتش‌را در اختیار نداشت » وزارت‌خانه‌ها را در اختیار نداشت . آن 
وقت خیلی محدود !ست بسته به این است یک.مقداری حتی بايد شاید. پول بدهد . شاد 
خرج با ید بکند. خود شاه به خود من گفت که در انتخا بات فریور من سهم بزرگسی 
دارم . من حقیقتا " تعجب کردم . 

س درچه تاریخی آقا این را به شما گفت ؟ چه سالی ؟ 

ج - تقریبا " در بیست و هفت و بیست و هشت و اینطورها . 

و ا 

ج من یک دفعه فقط به ملاقاتشان رفتم . 

س - بله . 

ها لا يام فيس چیستاق هشت و اروها بود جلف دی هر عال وتا تشين 
نشذه بود چون راجع به سنا صحبت کرد . 

س بل . 

ج - و من حقیقتا " تبعجب‌کردم . برای اینکه من فکر میکردم که فریور را ما انتخاب 
کردیم و مردم انتخا ب‌کردند. ولی هرچه فکر کردم به ذهنم آمد که این ادعا تباید 
درست با شد مگر اینکه یگانه چیزی که من دیدم آنموقع شا ه حقیقتا " میتوانست. در آن 
اعمال تفوذ بکند کارگران تخت‌ثاهی بو قورخانه » که شاید در جدود سه چها ر هزار 
رای بود دو سه هزار رای بود . اگر میتوانست . 


ود ا 


زير زاده (۳) ¬ ٩ب‏ 


که آن هم من مطمئن نیستم 

س ‏ منظور نظر شاه لابد دوره چها رده بوده 

ج - بله» فریور دوره چها رده بود. 

EE 

جه بی فق ھا هب تا وم نک مل یک سوا يوکار با تفوق عمل سگرد؛ 

سم 

ج ‏ تااین حدود نفوذش کم میشد وقتی که قدرت‌نداشت . پس بنا براین قدرت شاه 
ولی هیچوقت از عدم مداخله » میگویم , حتی دوران کاندیدای تهران 

و فریور را هم او ادعا میکرد که " من در آن دست داشتم ." حالا دیگر شهرستان ها 

و اینها که جای خود دارد. بتابراین هیچوقت‌دربار از مداخله در انتخایات‌ دسشت 

برندا شته است . این تردیدی ندارد منتهی این 

س - حتی در دوره هفده.؟ 

ج - در دوره هفده البته . منتهی در تهران نتوانسته . ولي در شهرستانها ی دیکر 

کرد. هرجا توا نسته کرده . آنجا که نکرده نتوانسته . ملاحظه میکنید؟ یرای ایتکه 

خیلی ساده است . دربار مثل هر صا حب نفوة دیگری میخواست مجلس را در اختیا.رداشته 

باشد. وقتی مجلس قدرت دارد همه میخواهند این قدرت را در اختیار داشته باشند . 

خیلی طبیعی است‌دیگر . 

س - آرتش . 

ج - و ارتش‌وسیله اعمال است . و الا ارتش‌به خودی خود در آن مواقع در آن تاریخ 

ایران » ارتش به خودی خود یک سیاست مشخص خودی ندا رد . یجنی من وقتی میگوین ند 

ارتش در سیاست مداخله میکند من درست‌در ایران آین را نمی فهمم . يعني به این 

معنی که میفهمم که مثلا" در ترکیه است‌شاید ارتش یک‌سیا ست شخصی دارد. یعنی 

ژنرال ها ی ارتش‌دور جم بنشینند و یک سیاستی برای منلکت در نظر بگیرند و بعد به 


رئيس حمهور تحمیل کنند . یک فمچین چیزی را در ترکیه شاید می بینم » ولی درایران 


زیرک زا ده (۳) حه ۲۵ ت 


من همچین چیزها نمی بینم . برآي اینکه عرض کردم » حالا کا ری ندارم. راجع به... 
نمی بینم خلامه 

س.- بله . 

ج - و ینایراین اگر ارتش سياستي را دنبال میکند آن سیاستی است‌که شاه به او 


بیگوید دنبا ل کن . یعنی ارتش در دنبال فرمان شاه است‌در سیاست مداخله میکنسد. 
وا لا خودش ایدا " نمیکند. یس وقتی ما میگوئیم | رتش مداخله میکند یعنی بدستور شاه 
مدا خله میکند. 

س - یله . 

ج - والا من هیچوقت معتقد نیستم که ارتش‌به خودی خود مثلا" فلان سرلشکر دلش‌میخوا هد 
آن يكي را انتخا ب‌کند برای اینکه آن وکیل هیچ رلی در زندگی آن سرلشکر ندارد. 
ارتقا کش » درجه‌اش » همه چیزها دست‌شنباه است . ملاحظه میکنید ؟ 

وله 

ج - آن وکیل هیچ تا ثیری در زندگیش ندا رد . 

سد رکن دو . 

ج ‏ رکن دو هم همینطور. رکن دو هم بدستور ل و 

س 

ج یعنی هرچه در دریار عمل میکند یدستور شاه است ء در ازتش عمل میکند بدست سی 

دریار است . 

س - وزارت کشور . 

ج - آها » وزارت کشور یک موضوع دیگری است . وزارت کشور تا زمانی که شاه یک تلط 
صد در ضد بر مملکت ندارد آن موقع در تحت بیشتر نظر سياسي دولت را مراعات میکشد. 
و آن هم خیلی میتواند مداخله کند و میکند هم . مثلا" در زمان آقای قوام السلطنه 
او هميشه کوشش میکرد که وزارت‌کشور را در موقع انتخابات‌داشته باشد. برای اینکه 


در استخاا ب هیکت » اسمها یش هم یادم رفته » آن هیشتی که در » آنها کی که درانتخا بات 


زیرک زاده (۲) ۳ 


رسیدگی میکنند . 

س - نظا رت . 

ج ‏ نظا رټ و اینها » 

س - هیشت نظا رت . 

ج - همه دخالت‌دا رند. ما مورینی که منبوق ها را مراقبت میکنند ما مورین شهریا نشی 
هستند که تد ت نظر وزارت کشور هنتند. همه اینها وزارت کشور در آن دست داردو 
میتواند بوسیله اینها در انتخابات اعمال نقوة یکند. بتشدار» شهردار» فرما ندار 
اینها میتوانند. مردم را بترسانندء دعوت یکنند که بروید به این شخی ۷۹۳ بدهید » 
رای ندهید . الان شما بارها در ایرآن که من بودم در آن اواکل میدیدم که شکا یست 
وکلا که قلان شهردار یا فلان فرما ندا ر چطور بتفغ رقیبش او کار یکرده. و اینها 
کارها ی وزارت کشور ابست . وزارت کشور خیلی دخالت میکند . 

TET‏ وهی 

ج - سفارتهای خارجی والله من نمیدانم . برای اینکه من از طرز کار سفارت خا رجیها 
هیچ سز درنمیاً ورم . یعنی درنمیاورم که فقط روی امجنباط میگویم . 

ان 


س يله . 
ج من این عقیده را البته قبول ندآرم . شاید در اواخر کار قاجاریه» خوب » 
تقریبا ۳ همه کا رها دست خا رجیها بوك , ولی» ا ولا" در زماا ن رضاشاه که تم ام 


انتخابات دست شاه بود. والا اگر چنانچه گمان نمیکنم انگلیس‌ها اگر حالا فبسرض 
کنیم , حالا بحشش را نمیکنیم راست‌یا دروغ » فرض کنیم که حقیقتا " اینطوری است که 
س بله , 


ج - پس‌بتایراین مجلس برای خاطر رضاشاه کار میکند . بنایراین انگلیس‌ها چه 


زیرک زاده (۲) - ۲۲ 


| همیت میدهند که توی آن مجلس کیست . همین وقتی که رضاشاه را دارند برایشان اهمیت 
ا و :]و معلن کی مبا ید ارا چن ا هویل کیت که که ول مایا« 
در موقغ بعد از اشفال ایران در موقع جنگ مسلما " خا رحی ها. در انتخایات‌دخا لت 
کردند یعنی در» ما خوب‌به چشم خود دیدیم که آنجاثی که روسها بودند طرفسداران 
حزب‌توده آمدند. آنجائی که انلگلیس‌ها بودند طرفدا زا نا نگلیس‌ها آمدند. و رسا " 
هم میگفتند . 

و 

ج - حتی آن وکلائی که انتخا ب ‌شده بودند میگفتند که سفیر انگلیس » نمیدانم ءفرماً نده 
ارتش انگلیس یا قنسول انگنیس دیستور داد کارما درست‌شد : پنها ن هم نمیکردند. ولی 
این در فاصله‌ای بود که ارتش‌انگلیس و روس و آمریکا در ایران بودند. حالا در زمان 
مجمدرضا شاه مسلما " دراوائثل محمدرضا شاه که ضعیف‌بوده است‌شاید آنها تمایلاتی بسه 
یک عده وکلائی دا شجند که آن را به شاه میگفتند يا به. ولی خودشان گمان نمیکنمم 
دیکر میتوانستند مداخله اینطوری بکنند. مدا خلاتشان دیگر از راه دستگاهها ی دولشی 
میشده . اکر میشده ء که بمیدانم ۲ 

س - یله » بله. آقای زیرک زاده شما در مجلس هقده که بودید روسای مجلس » روستا 
میگویم یه این علت‌که در مجلس هفده رئیس مجاس عوض‌شد ء کی ها بودند ۶ 

ج - نمیدانم روسا 

ی و میخواهم از حضورتان تقاظا کنم ببینم که این اشخاص چه اندازه وظایف‌شان وا 

دوه سس ت انجام میدا دند . 

ج - اگر خاطرم باشد در مجلس هفدهم رئیس اول که دکتر اما می بود. 


س | ما می بود بله . 


ج - عبدالحسن اما می بود . بعدش 
سس عدا " مل اننکم: ایشا غوض شدنه. 


زیرک زاده (۲) ۷ 


س آیت الله کاشانی بود. 

ج بعذ از 

س ولی ایشا ن که نمی آمدند مجلس 
ج تخیر ایشان نمی آمدند ولی 

س آقای مهندس رضوی | دا ره میکردند. 


ج مهندس رضوی | دا ره میکرد. 


ب 
س بله » بله. 
ج - بلنه . 


س - بتا برا ین میخوا هم از حضورتا ن تقأ فا یکنم بفرما کید بیینم که رئيس مجلس تا چه 
اندازه وظا يفش را درست‌انجام میداد. 

ح ‏ والله رئيس مجلس 

س - طبق خا طرا ت شما . 

ج - در دوران. عا دی رگیس مجلس خیلی رل دا رد . 

س بله . 

ج و خیلی نقش میتواند بازی کند. ولی در این دوران هفده که حقیقتا " مجلس خیلی 
شلوغ یود و مانورها ی پیچیده زیاد در آن میشد رئیس مجلس |سبا ب‌دست قراکسیونهای 
املی مجلس بود. مثلا" اما می بیشتر اسبا ب دست مخا لفین مصدق بود تا رین مجلس . 
حرف آنها را بیشتر گوش داه. مئلا" چندین مثا ل ما داریم از آن که او کا ملا" نظر 
آنها ر عمل میکره . حتی نمیشد گفت نظر بی طرف داشت . و از این جهت هم بود که 
این همه ما اصرار داشتیم که عوض بشود و مصدق باشد 

س- آن مثال ها ئی را که میفرما کید ممکن است یکیش را بفرما کید؟ 


ج مثلا" یکیش را که در ذهنم است : مثلا" همین قضیه رای تما یل به قوام است دیگر 


زیرک زاده (۲) ۲۴ - 


که ما اژیستروکسیون کردیم دیگر . و ما در حدود سی و یک نقر وکیل در جلسه که رای 
تما یل میخوا ستند بگیرند حاضر نشدند و او معهذا جلسه را رسمیت‌داد. با چهل و دونفر. 
درمورتیکه میتوانست ندهد. اگر یک رئيس مجلس‌قوی بود نبمیداد. ولی او تشکیل داد 
و رای تما یل به قوام گرفت . از هفتاد و سه نفر سی و یک نفر نرفتند چهل و دونفضر 
رفتند . 

نةه وی ا کک امه کته یک متفه یمیت فش مچرسا 

ج خوب » همین مبهم است چون مبهم است 

س - از کسا نیکه 

ج ‏ چون مبهم است شخصیت رئيس داخل میشود. اگر روشن باشد که شخصیت رئيس روشن 
نمیشود که. 

س- بله. مبظور من این است برای کسانیکه در قعالیت‌های مجلس‌آن زما ن خودشان 
شخصا " وارد نبودند و یا اطلاع دقیقی ندارند برایشان عجیب میاید مجلس هفده که در 
آنجا فرا کسیون نهضت ملی یک قدرتی هضت چگونه امکان داشته که رئيس مجلس بتواند که 
جلسه‌ای تشکیل بدهد و قوام السلطته را پیشنها د بکند برای نخست وزبرق . 

ج - خوب همین دیگر » وقتی که تشکیل داد که بالاخره ما که نمیتوانستيم برویم ییا 
کتک کا ری بزتیم یکشیمش که . دعوت‌کرد توی اطاق ما نرقتیم آنها رفتند. نشست و 
رای 

س- توی جلسه خصوصی ؟ 

ج - یله » ری تمایل گرفت . خوب‌ما که نمیتوانستیم برویم یزنیمش که . ما فقط کاری 
که جداکثر کاری که یک وکیل میتواند در مجلس‌سکند در ایران اویستروکسیون اسست 
[ ؟ ) فراکسیون . و ما کردیم . 

س - ولی از نظر قانونی که کار او کار خلانی تبود» بود ؟ 

ج - نه نبود. میگویم » چون مبهم بود . اینحا شخمیت رئيس اینجاست‌که بایستی بگوید 


n 


نه آقا چطور ما سی و یک تفر وکیل را از حق رای دادن محروم یکتم ؟" باد 


زیرک زاده (۲) - ۲۵ 


او قبول‌نکتد :وال البحه فاتوتا ۲ یخان زياد آیزاه به او تبود. ولی متظقا ۲ واو 
حیث انصا ف غلط بود و او نبایستی این کار را میکرد . یک رئيس قوی این کارا 
نمیکرد. 

س لطفا " روابط رئيس مجلس را با شاه و نخست وزير توضیح بقرما کید . 


ج - روایط اینها مطا بق قانون معین و مشخص‌است . اگر شخص رئیس مجلس قوی باشد 
او رئیس مخلس رایالاتر از رئیس دولت قرار میدهد. اگر ضعیف باشد مثل یک 
وگیل عا دی شت 2 موخمن الناگ‌حتی رفا فاه را هم سرجا یش میتفااتد . ولی کوت رقن 
مجلس ها ئی که بعد از او آمدند 

س مثل سردار فا خر و 

ج حالا سردار فاخر که آخریشان است . باقی همه‌شان » همه‌شا ن جزو نوکرهای | وبودند 
! صل" قرقی نمیکردند . 

و 

ج - ملاحظه نیکنید ؟ همینطور در , حالا تازه سردار قاخر يكي از روسای مجلس خوب بوده 
است به تناسب دیگران . همه‌شا ن همینطور هستند . شخمیت نداشتند دیگر . آنھا ئی که 
شخصیت ندا شتند رئیس مجلس را پائین میبردند . آقای ایوالقاسم کاشانی هم که البته 
گرفتار این دیلسسبا بود که هم میخوا ست‌خودش را بالاتر از مجلس » آخر آقسبای 
کاشانی مثل همه آخوندها همه‌شان همین ستند دیگر , اینها خودشان را بالاتر از همه 
میدانند .. کاشانی ءخوشبختانه صت »› شما وقتی اعلامیه‌های, کاشانی را بخوآنید همیشه 
میگوید " من و شما این کار را کردیم." ملاحظه میکنید ؟ یعنی خودش را با ملست روی 
نکس توش کے ای لته ايرا وھ یکی | بت هی و شا فوا افش 
انداختیم . من و شما نفت‌را ملی کردیم ." و او البته آو میگوید مجلس کوچک است 


برآیش بيا ید مجلس بنشیند پشت میز و صدلی مجلس احتسرام بنشیند. شایسد هم 


زیرک زاده (۳) ۲۶ - 


يكي هویش کند » نمیدانم» یک حر:ی هم به او بزند. مجلس نیا مد . خوب » وقتی که مجلس 
نیا مدا صلا"رشیس مجلس دیگردربین نیست »نا یب رئیس فرقذ رهم قوی با شد رئیس نیست . 

نا یب رئيس با لاخره نایب رئیساست . اینهاا بکلی ریا ست مجلس را ... معظمی در یک 
دوزه معظمی آدم قوی حقیقتا " تواناشی بود. ولی خوب آن طفلک در یک دوران خیلی 
متشنج که اطا" صجبت جنگ ها ی خونین حقیقتا " در بین بود که حقیقتا " مشکل بود که 
اا رھ کزان فطل رکا ر نوف وھا خوت :مکی وا ادا ره ننگری ا هة اب سفی.:: 
س - شما در مجلس هفده که تشریف,داشتید سایر نمایندگا ن برجسته مجلس هفده کی ها 
بودند؟ و چه تا یری در روی مجلس دا شتند این نما یندگا ن . 

ج - والله من تصور میکنم که نمایندگان برجسته‌ثر از همه الیته شایگان و رضوی را 
در جبهه ملی با یستی اسم بود . البته بقاشی و مکی . آن جواد کنجه‌ای. » البته به 
درجه‌ای پاشین تر از مکی و اینها از آن دسته بايد نام برد. تازمانی که‌بقا ئی 
و مکی به آن طرف نرفته بودند آن طرف آدم برجسته حسایی نداشست : 

ج - ولی وقتیکه این دو تا رفتند, خوب » آن دوتا برجسته بودند در اداره در کارهاي 
مجلس مخصوما " وا رد بودند سا بقه‌دار بودند. مییدا نید سابقه‌دا رې در مجلس خیلی ممیم 
بود که بدانند از چه ماده‌ای استفاده کنند, چه موقعی اخطار بدهند اینها خیلسسی 
دخا لت داشت . 

ی 

ج - و آن گنجه‌ای هم که مدتها نایب رگیس مجلس بود املا" آدم واردی بود . او هم خوب 
بود. آقای»خدا بیا مرزدش » آن ء حالا اسمش هم همیشه , فرامرزی . از آن باننوذهای 
از مخالفین مصدق بود. 

س بله , 

- دیگر حالا درست‌خاطرم ... البته میراشرافي از آنهاشی بود که فحش زياد بیداد. 
جمال اما می ء اینها سروصدا زیاد میکردند. ولی آن شهرت از نقطه تظر مجلس گردانی 


زیزک زاده (۲) - ۲۷ 


ندا شتند . 

س - نفوذ و اعتباری که با ید 

ج ‏ اکږ تفوذق که داشتند زیرجلسی بود علنی نبود . 

س - بله 

ج - میدانید» نفبوذ مجلس غیر از نفوذ زیرجلی است . مثلا" خوب » نفوذ زیرجلسی 
معروف بود که مثلا" در مجلس‌های شانزده و هفده آن دکتر: چی ؟ یزدی » اسمش‌یادم 
رفته چه بود ؟ آن یزدی . یزدی بود وکیل محلس چندین دوره خیلی نفوذ داشت . ولی 
خوب ا صلا" علنا " هیچوقت در مجلس اظها ر نظرنمیگرد . ولی خوب میگفتند خیلی نفسوذ 
داشت . ولی او نفوذش زیرجلی بود» بوروکراسی بود. 

س- آقاای ظا هری * 

ج - طاهری » دکتر طا هری . 

س بله.» به اسم طا هري . 

ج بله. خوب > جمال امامی هم شاید این اواخر دیگر اطا" خیلی کم حرف 
میزد و نفوذش این جوری بود. میراشرافی همه اش فحش میداد. میراشرافی و قناتآبادی 
اینها فش میدادند . 

ی اقا ویرک راوه او آیتخا کی که فا چیه 

ج ‏ آقا اجازه بدهید 


روا یت کننده. : آقاي مهندس احمد زیرک زاده 
جا ریخ مصاحبه : 1۱ آوریل ۱۹۸۶ 

مخل مصاحبه : شهر آزلینگتون» ویرجینیا 
مصاً حبه کننده : ضیاء صدقی 


نوار شماره ۴ 


ادا مه مصا حبه باآقای مهندس‌احمد زیرک زاده در روز جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۶۵ 
برایر با ۱۱ آوریل ۱۹۸۶ در شهر آرلینگتون » ویرجیییا . معا حبه کننده ضیاء مدقی . 
س آقای زیرک زاده من میخواهم که یک سئوالی ا مروز از شما بکنم راجع به مسا شنل 
نفتی و دکتر مصدق . خیلی ها محبت میکنند و میگویند که مشاورین نفتی دکتر مصدق 
بعلت عدم آگا هی از مکا شیسم با زا ر نغت‌در آن زمان دکتر ممدق را گیراه کردشسید 
و به او راهنمایی های درست را نکردند. اگر این موضوع حقیقت دا رد این کمراصمی 
تا چه اندازه موثر بود در تصمیم گیری دکتر مصدق ؟ 

ج - بنده بايد سه موضوع را قبلا" گوشزد بکنم . یکی اپنکه اولا" دکتر مصدق آدمنيي 
نیود که کسی بتواند گمرا هش بکند. به این معنی که اگار یک راهی را دا شت نمیشد 
برش گرداند و تغییر مسیر بدهد » راه خودش را میرفت . و مشاورینش فقط کاری که 
میکردند در اطراف آن نظریات خودشان زا میدادند او اگر میدید که موافق راهش 
هست قبول میکرد , موافق را هش نبود قبول نمیکرد. این یک چیزی است که بطور کلی 
راجع به مصدق در تما م جریانات‌کارش باید در نظر داشت . دوم اینکه مصدق و تمام 
آنها ئی که راجع به تفت اقدام میکردند . همان اولی هائی که شهفت تقسب را 
راه انداختند قضیه اینکه چقدر از نفت گیرشان میاید و درآمد نفتي چقدر خوا هدیوه 
این قدر برایشان مهم نبود . آنچه برایشان مهم بود این بود که آنها متوجه بودنشد 
بودن نفت که اقتصاد اصلی ایران است‌در دست‌خارجی , این یک عامل نفو بزرگی 
دو دست‌خارجی است و باید این عامل تفوذ را از بین برد و نقت‌را بايد از چښگ 


خا رجني بیرون آورد. این را به هر قیمتی میخوا ستند . حالا ا گر اصلا" نفت سیم 
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نمیفروشند نفروشند . این قضیه اقتصاد بدون نفت در دنبال این فکر پیدا شده »که سا 
آقا نفت‌را نمیخواهیم . برای اینکه حقیقتا " اصل این بود که این عامل نفوذ که 
خوا.هی نخوا هی ا گر شرکت نفت در تحت قدرت خا رجی با قي میماند خوا هی نخواهی 1ن قدرت 
خا رجی با داشتن این عامل اقبما دی بزرگ دردست مسلما " بر ایران و سیاست‌ایران اثر 
میگذاشت و نفوذ پیدا میکرد» این را از بین ببرند . و اینها این را میخواستند 
قبل از هر چیزی . قضیه اینکه درآمد نفت چقدر باشد عامل دوم بود. و آنها الیته 
فکر میکردند همینطوری که مکزیک نفت خودش را ملی کرد خوب » مگزیک هم چند سال 
نفتش را نفروخت دیگر . بازار هم نداشت و بالاخره موفق شد . گفتند خوب ما هم مسوفق 
میشویم . این دو موضوع را حتما " بایستی در نظر داشت . اما راجع به اینکه وضع 
خود این معا ملات نفتی و مذاکرات نفتی و این مجبت‌هاثی که راجع به نقت میشد. 
در مذا کرات نفتی دو قسمت ويا دقیقا" سه قسمت مطرح میشد. یک قسمت که میشود 
کتک ا ق ٠‏ .کن ا وق مرک فسات رق :و اوت فا ده 
هیچوقت مخلوط نمیکرد و جداگانه » مثلا" نفت‌قسمت‌فنی را مشاور اصلی اش حسیبیسی 
یود. قسمت بازاریایی اش را با کسانی که سابقا" در شرکت تفت سابقه داشتند کار 
کردند اطلاع پیدا میکرد. حقوقي اش را شایگان و سنجایی و اینها رسیدگی میکردنب . 
و اینها مجموعه اینها مصدق را در امر نفت مشورت میدادند. یعنی مشا ورش‌بودند . 
من خودم که مثلا" حسیبی را از روز اولی که این موضوع نفت مطرح شد من در دا خلسسش 
بودم دیگر. برای اینکه علت این هم که ما داخل قضیه نفت شدیم از این جهت بود که 
وقتی که اولین دفعه گمان میکنم بعد از رحیمیان مهندس رضوی در مجلس راجع به‌نفت 
نطق کرد و مهندس رضوی هم » خوب » باما خیلی دوست بود ونزدیک بود و با هم سا بقنه 
دوستی داشتیم . ما در حزب‌آیران تصمیم گرفتیم که راجع به نفت مطالعا ت بيشت ری 
بکتیم و البته یک نفر را میخواستیم ما مور این کار بکبیم که این مطالعات را بکند : 
حزب مهندس حسیبی را که حقیقتا " مهندس عا لیقدری ینود » مهندس پلی تکنیک دیسسده 

است » مهندس معدن است » شا گرد اول معدن پا ریس بود . حقیتتا " استاد دا نشگاه, 


شخمیت فا فلی است . او را یا مور این کار کردیم . و این را به شما بگویم در آن 
موقعی که خسیبی شروع به کار کرد هیچگونه وسیلها ی برای آطلاع پیدا کردن ازا مور 
نفتی در دست‌نبود. برای اینکه در بازار بقول معروف یعنی در دنت مردم و در 
کتایخانه املا" هیچی بیدا نمیشد. وزارت‌دارائی که مضبعی بود که ممکن بود اطلاع 
داشته باشد یا اصلا" نداشت يا اگر هم داشت به کسی نمیداد میگفت ندارم . و من 
خا طر مهست که‌حسیبی اولین موضوعی را که شروع کرد راجع به آن بدست آورد پا یسسه 
اا کی هیک بیلان رکٹ کف کو نگ ادابم الما بیدا کون که بو ان 
را شرکت نفت‌داده بود. این را هم نمیدانم از کجا , توی کتایی از این کتابهای 
اروپائی پیدا کرده بود. واز آن شروع کرد. البته با دا منه‌گرفتن جریا نات فت 
زیانها باز شد و این آقایانی که در وزارت‌داراشی بودند در شرکت نفت بودند 
آنها بنا کردند یک قدری کمک کردن » مدا رک به حسیبی دادن . و حسیبی مدا رک تهیه 
میکرد مکی در مجلس این مدارک را , این پایه نظق ها ی مکی بود. و تمام نطقها ی 
مکی در مجلس حسیبی تهیه کرده . و من خودم خاطرم همت که خیلی دفعات‌با مکی 
میرفتیم منزل حسیبی , حالا آنموقع هم مکی دیگر چندین سال از حزب‌ایران بیسرون 
آمده بود چون ! ولش حزب‌ایران بود مکی » از حزب‌ایران بیرون آمده بود و وی 
حزب دموکرات رفته بوډ و بعد مده بود بیرون و وکیل مجلس‌شد در دوره پانزدهم 
برای نفت فعالیت میکرد. میرفتیم منزل حسیبی آنجا مي نشمتیم. و او محبت‌ها یش 
و تظریا تش‌را میگفت و با مکی با هم بحث میکردند قرار میشد که مکی محبت بکنسد : 
و اولین دفعه‌ای که راجع به مقالات کلی یعنی مطا لب کلی که راجع به نقت متتشر شد 
ما حزبایران بعنوان " نظق های مکی " منتشر کردیم . که ما منتشرگرديم به اسم 
انتشاراتی از حزب‌ایران منتشر کردیم . ولی حسیبی یک آدمی است قوق العاده 
باسوادء البته در نقت سابقه قبلی نداشته ولي مهندس معدن است و چون مهندس معدن 
است خواهی نخواهی به این افور انرژی و ایتها وارد بوده است . و علاوه بر این 
قوق العاده کنجکاو است . وقتی که یک ء ميگويم , یک بیلان دستشآمد از آن یسک 
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بیلان هزار چیزدر میا ورد . و حقیقتا " توانسته بودطرز کار کردن این شرکت را پی‌دا 
بکند . تما م زیروبم کا رها یش را بدست‌بیاورد. و حقیقتا " تقاط ضعف‌اش‌را پی‌دا 

بکند. ولی البته نه مهندس نفت بود نه حقیقتا " مهندسی بود که مثلا" میتوانسسبه 
یک شرکت » نمیدانم , نفتی را اداره بکند. یااینکه مثلا" , خلاضه متخصص نفت نبود . 

و البته اگر که بخواهیم بگوئیم متخحص | مر نفت بود یک همچین چیزی نود 

نظریاتی که میداد نظریا تش‌جنبه کلی بود. و تما مش ړوی همین باز بود که آیسا 

ملی شدن نفت عملی میشود یا نمیشود ؟" و الا دیگر جنبه فنی نداشت کارها که سنا 

بكرف که حقیقحا ۷ جنبه. ايى املا فرع توف تب قتي آنچه که مطرم وة 
این بود که آیا. این پیشنها دا تی که به دولت ایران میشود این پیشنها دات تشوری 
ملی شدن نفت و! عملی میکند یا نمیکند؟ آن از نقطه نظر فنی آیا میکند يا نمیکند؟ 
از نقطه تجاری میکند يا نمیکند؟ از نقطه حقوقی میکند یا نمیکند ؟ و گاهمی 
اوقات میشد سر یک کلمه که جنبه حقوقی داشت بحث‌و مذا کرات ... من خوب خاطبرم 
هست » یک کلمه بود ۲6۳21 که یادم هسست این بانک بین المللی که آخرین 
پیشنها دی که داد این بود که آمه گفت . پیشنهاه که داد گفت ». 

on behalf of the 60 چي » شرکت نفتی‎ 

س شرکت نفت . 

ج سر همین کلمه 6217 اطا" دیگر همه صحبت‌ها را کنار گذاشتند. برای 
اینکه امل موضوع ملی 

س + شدن صنعت نقت 

خ - شدن صنعت نفت‌بوه . و بنایراین این عده آقنا کوچک ... و علاوه براین یک چسز 
دیگر هم من بگویم که البته این را من میگويم , حالا خیلی ها نمیگویند ها , من 
عقیدها م اینستکه هر قراردادی مصدق بسته بود , خدا را شکر که ببست , هر قراردادی 
که بسته بود اولا" تمام مخالفین فریاه برمباآ وردند که کلاه سرش رفت . مزدم را گول 


زد. حالا آن جای خود داردء ولی یک سال بعد شش‌ماه بعد مصدق رامیانه اختنه یبک 
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حکو مت میل خودشا ن سرکار میا وردند و قرارداد تفت قرارداد خودشان میشد؛ و مصدق 
شاهکاری کرد این بود که امضائی نداد راجع به این حقه‌با زی . و این شا هکا رش بود . 

برای اينکه. هرچه کرده بود اگر با ملی کردن یعشسی‌اگر دست انگلیس‌ها را جدا" 

کوتاه حقیقتا " کوتاه نمیکرد. تازه آن را هم من شک دارم . برای اینکه اگر کوتاه 

میکرد با آن روحیه‌ای که » ببخشید ها من حالا اینظوری صریح میگویم , با آن 
روحیه بهاجمی که اقتماد آمریکا داشت . اقتصاد آمریکا میدانید بغد از جنگ 

مخصوما " از زمان آیزنها ور یک دفعه به جها نگشائی رفت . نمیشود گفت که حقیقت‌نا " 
داشت همه جای دنیا را دست میگذاشت و باآن صورت‌تهاجمی که داشت وبعد از اینکه 

ترومن منطقه خلیج فارس را یک منطقه نفتی مورد اهمیت آمریکا اعلام کرد مسلسم 
بود مضدق رامیا نداختندش و به هر ترتیبی بود آینها را بهم میزدند. ایران آن 
زمان با این نفاق ها ثی که در بینش‌شده بود نمیتوانست این قرارداد را نگه‌دارد. 
هرقدر هم ملی و اینها میشد . مگر اینکه» مگر اینکه در تمام این مدت‌ها این بقا ئی 
و مکی و شاه و مصدق و اینها همه دست به دست‌هم میماندند . و برای ده سال 
میما ندند نه یرای ده روز يا یک سال . آنوقت‌شاید, و چی » و چون این شرط نبود 
و ممکن نبود باشد الا" میدانم که هر قراردا دی هم بسته بودند 

س یعنی منظور شما اینستکه شکست اجتناب نا پذیر بود ؟ 

ج - شکست یااین شرایطی با آن وضعی که شده بره فکست اجتنا ب‌نا پذیو بود. آخسر 
خودتان هم توجه کنید . نمیشود . نمیشد. ولی در هرحال این قضیه گمراهمسی‌از 
آن حرقهای » میگویم» همانطور که میگوشید یک قسمت عمده برای همین است‌ که 

میخوا هند که همیتطوری که شنیدم خیلی ها هم حرف ومقصودشان این اسب » میخوا هند 
که » به مصدق نمیخوآ هند حمله کنند یه اطرا فیا نش میپرند . هیچ همچین چیزی شیست . 
ی- آقای زیرک زاده آقای الهیار صالم چرا از وزارت‌کشور استعفا دادنه ؟ آیسا 

معنی استعقای ایشان این بود که دکتر مصدق میخواست در انتخابات دوره هفده 

دخا لت بکند ؟ 


زیرک زاده (۴) - عبت 


ج - آقای دکتر مصدق و دولتش بهیچوجه نمیخواستند در انتخا بات دخالت بکنند . دکتر 
مصدق یکی از همین چیزها ئی که به افتخا رشاست اینستکه یک مکتب‌سیاسی داشت . 
و او یکی از چیزها ئی که حقیقتا " واجب‌برای دموکراسی ایران میدید عدم دخالست 
دولت در انتخابات بود. از این جهت خودش نمیخواست دخالت کند. و خوب » همین هم 
به با دش‌داد البته کار ندارم . ولی خوب » آدمی که مکتب‌دا رد خواهی نخواهی با ید 
این چیزها را تحمل بکند. او چون مکتب داشت نمیخواست دخالت‌کند . ولی چه شد ؟ 

در انتخایات دوره هفدهم غير از شهرهای بزرگ در همه جا مداخلات خیلی زیبیادی 

شد و مخصوما " ارتش خیلی مدا خله کرد. و بدتر از همه همین مثلا" این یادم هست 
چیزی که خوب خاطرم هست بیشتر از همه این را از دهان مصدق کمان میکنم شنیدم 
حا لا در ذهنم درست نمیتوانم مد در صد یگویم‌که گفت ۰ چون مثل اینکه وکیل دوم یا 
سوم دوره هفدهم میراشرافی از مشکین شهر بود . 

س یله . 

ج آنوقت آخر چطور میگویند انتخا بات آزاد است و میراشرافی از مشکین شهسر 
وکیل میشود ؟ و او ايراد میگرفت به صالح . البته‌من ندیدم که ظاهرا " بگیرد» ولي 
خدس میزنم » که ايراد میگیرد به صالح که " شما چطور گذاشتید دیگران مدا خلسسه 
کنند ؟ چطور گذاشتید این ستاد و دستگاه ارتش‌و اینها در انتخا بات‌مداخله کننه؟" 
و این ایراد را حتفا " به او میگیرد . چون من این را از او شنیدم اینکه میگقست 
" چطور انتخاباتآزادی است که میراشرافی وکیل دوم ", دوم بود یا وکیل اول ءاول 
مثل اینکه قنات آبادی بود دوم او بود. " از مشکین شهر میشود." و این بطنسوری 
انتخا بات در شهرستان ها دستخوش چیز شد که مجبور شد انتخابات را موقوف کند 
دیگر + 

س- روایط آقای دکتر مصدق با آقای ما لح بعد از استعفاي آقای صالح. چطور یسود؟ 

ج - روابطشان البته سرد بود. ولی خوب » این آقا ء اینها هر دویشان دو تا انسان 


حقیقتا " کا مل بودند. و چیزی که من در آنها استثنائی دیدم و در اکثر ایرانیس‌نا 


زیرک زاده (۴) بت ۷ 


مخصوصا " سیاستمداران کمتر دیدم » آن علاقه به نگهدا ری جمعیت بود . یعنی هردویشا ن 
حقیقتا " تا آن اندازه‌ای که در قدرت داشتند میکوشیدند که نگذا رند جمعیت بپاشد. 
یعنی نفا ق علبی بشود. بطوریکه هیچوقت این دلسردی که اگر اینها هم داشتند وهر 
قدر هم شدید یا ضعیف بوده که هیچوقت معلوم نبود» هیچوقت ظا هر نشد . و بعدا زهمین 

اتتخاباات‌هم ما لح گمان مسکنم سفیر آمریکا شد و آمد آمریکا . و بعد از آن صسم» 

و بعد از قضیه ۲۸ مرداد برگشت‌ایران صالح . و همین جاهم استعفا داد از سفارت . 
برگشت ایران و تازمانی که صالح من دیدمش » خوب » چون من قبل از فوتش‌از ایسران 
آمدم بیرون ۰ هیچوقت من از دهان این مرد یک کلمه حرفی که نسبت به مصدق گلهآ میز 

یا حتی کنایه‌ای در آن باشد نشنیدم . 

وک 

ج - من هیچوقت‌| ز او نشنیدم . 

س- چطور است که شاه نسبت به آقاق النهیار صالح نظر دلایمی داشته و حتی درکتا یش 
از او بعنوان یک آدم منطقی نام میبرد . 

ج - واللیه شاه » نمیدابم » من حقیقتا " از افکار شاه حقیقتا " سر درتمیاً ورم .براي 

اینکه من با خودم فکر میکنم که اگر شاه» نمیدانم » من چیزی که به ذهنم میا یبد » 
البته این حقیقتی است برای اینکه یگانه کسی از افراد جبهه ملی که گاهی بنسباز 
پهلوی شاه میرفت حتی در همان مواقع صالح بود. یگانه کسی هم که بعد از بیست‌و 

هشت مرداد باز یک دفعه وکیل شد ما لح بود . 

واه 

ج - از کاشان باز دوباره صا لح شد . 

س - بله » بلیه . 

ج - البته بعد امینی آن مجلس را متحل کرد اگر خاطرتان باشد . 

س - یله ایشان منحل کرد مجلس را . 

ج - یله . و همیشه به او احترام میگذاشت . من شخصا " به ذهنم میاآید دو دلیب ل 


زيري زاده (۴) - ات 


دی ان سن یف ت انم یونم اه وی کا یک )ولا الم ریک او را ن 
زما ن پدرش است . و رجال خوشنام زمان پدرش !ست که کم است نادر است در آن برای 
( ؟ ) شاه . چون اکثر رجالی که از زمان بابا یش مانده بودند آدم های خوشنا می 
نیودند فقط صالح یکی از آن خوشنام ها بود که . یکی این بود. 

و 

ج - یکی اینکه صالح در عین حال یک قوم و خویشی کوچکی هم باشاه دارد. صا لح 
تمدام يدا نه با هه ۶ 

س - نتخیر . 

ج آها ء صالح خواهر خانم صالح ما در شوهر شمس پهلوی است . 

ی 

ج - یله . پهلید که اسم اولش مین باشیان است . 

س - بله » بله . 

ج - و مین باشیان باجناغ صالح است . 

س یله » یله . 

ج و بنایراین یک قوم وخویشی یک نسبتی دارند خواهی نخواهی . البته در مواقعی 
که آنها برویرویشان بود املا" این خانواده چیز را نمیشناختند. ولی ایام سختیی 
یا دشان میافتاد که قوم و خویش‌صا لح هستند . می فهمید ؟ 

EEE 

ج - میقهمید چه میخواهم بگویم ؟ 

س بلنه م 

ج موقعی که کا.روبا رشان خوب بود توجه به ما لح نداشتند . ولی موقعی که بک قسدری 
مشکل میشسیسد. تما " در زمان مصدق خیلی یه صالح اظها ر قوم و خویشی 
میکردند . شاید» حدس میزنم . این دو دلیل مسلا " موثر بوده است . و آنوقت هم 


حوب » وقتی که این دو دلیل را شاه داشته باشد با لاخره آن شم بایستی ار سک 


زیرک زاده (۴) - ۹~ 


ذره منطقی در کاآرش‌بود» خوب » باید یک ارتباطی با دنیای خازج داشته باشد . خوب 
این صالح اقلا" یک پلی بود که اگر یک دفعه روزی روزگا ری مجیور شد اقلا" یکی 
باشد که با او روابط بهتری داشته باشد. من اینطوری فکر میکنم . 

ام 

ج د والا دلیل دیگری نمی بینم . 

س بله. آقای زیرک زاذه مجلس در اعلام حکومت نظا می » منظورم اولین یار است‌ که 
در زمان دولت دکتر مصدق حکومت نظا می برقرار شد » مجلس در این امر چه نقشسسسی 
دا شت ؟ 

ج مجلس همیشه در حکومت نظا می نقش‌دارد برای اینکه باید تمویب کند . 
تی 

ج حکومت نظا می را بایستی مجلس تصویب کند . و بټابراین همیشه نقش‌دارد. و خیلی 
س - من به همین علت از شما این سئوال را میکنم . میخواهم ببینم که آیا ان 
فقط با ملاحدید دکتر مصدق و تصمیم او بوده ؟ یا اینکه مجلس‌شورای ملی هم تمایلی 
تسبت به این امر دافته ؟ 

شم معا قورایمی کل ھی قف وة اع اس یک لایخ ای :ا ست من ور 

س - بله. 

ج - اگر مجلس‌تمایل داشته باشد آن راتمویب میکند. اگر تمایل نداشته باشبد 
و هگب وا هر نت رر خود اب وا ماکان فصوا ا رهاط کولس 
با مجلس . اگر مجلس‌با دولت موافق است حکومت نظا می اش را فوری تصویب میکنتد. 
اگر مخا لف‌است با آن » اگر زورش برسد رد میکند. اگر زورش نرسد خوب مجیس‌سور 
است با اکثریت خیلی نا چیزی تصویب میکند . 

س چه ضرورتی داشت یک ندست وزیر دموکراتی مانند دکتر مصدق متوسل به استقرار 
بش اتف 


زیرک زاده (۴) = ۳ 


ج - بله » این حرف را من شنیدم و این خقیقتا " از آن سئوال ها ئی است که »خیلسسی 
معذرت میخواهم » بنظرم غجیب ميآید. یعنی عقیده شما اینستکه آن کسی که دموکرات 
اسث بنشیند توسری بخورد ؟ 

ن عقیده خودم را طسرح نمیکنبم. ولی از شیا سئوال میکنم که‌بتوانم خا طرات 

ها ۱ کت 

ج ند نه, اینکه » آخر این سټوال را خیلی ها » این حرف را خیلی ها برض مصدق 
وس تاه 

ج - آخر این مفهومی ندارد . خوب » یک دولتی است . حکومت‌نظا می اولا" به شما 

یگویم , شما نمیدانم در تاریخ مشروطیت حکومت نظا می را مجلس‌اول یا محلس 
دوم » یعتی آن مجلس های حقیقتا " حقیقی ایران » نخموصا " آنها ایجاد کودند .وآنها 

در مقابل استبداد محمدعلیشاه. این حکومت نظا می را اختراع کردند و اولین دفصه 

آنها درآوردند. و املا" حکومت نظا می ایجاد شده است‌برای دفاع از دموکراسی . 

املا" برای دموکراسی است . اگر در غير اینصورث عمل بشود ید عمل شده. . فتسط 
دولت ها ی +موکرا تیک حق دا رند از جکومت نظا می استفاده کنند . برای آینکه برای 
آنها اصلا" این قانون وضع شده › به‌نفع آنها وضع شده. دولتها ی دیگر حق ندارند 

وو 2 ا ست که می | بو کار واه 

س تاچه اندازه فکر میکنید که استقرار حکومت‌نظا می آزادیهای سیاسی را درایران 
محدود. کرد ؟ 

ج - میداشید ایران ما یک ؛ نه ایتکه قانون آن قدرتی که در جوامع ارویاشسسی و 

آمریکائی دارد به خودی خود ندارد» اینستکه قانون حکومخش هم مثل هر قانون دیگری 
طرز عمل یعنی ا ثرش و قدرت نفوذش بستگی به موازنه قدرت ما بین طرفداران قانون 
حکومت نظا می و مخالقین حکومت نظا می است . اگر چنانچه ارتش و دولت و شاه» 


آنها ئی که حکومت نظا می را راه‌میا ندازند قوی باشند » حکومت‌نظامی همه کار میتواند 


زیرک زاده (۴) - ۱۱ بت 


بکند . با ماده پنج هبه را میتوانټ بگیرد . برای هر مدتی میتواند بگیرد.. مردم رابه 
رگبا ر مسلسل ببندد . هرکاری میتواند بکند. اما اگر قدرت‌کافی ندا شتند خودان 
متزلزل باشند خکومت نظا می شا ن هم متزلزل است . 

س بل . 

ج - اینستکه کا ری نمیتواند بکند 0 

س - اجا زه بقرما تید که من دنظورم را دقیقا" از این سئوال خدمتتان عرض كنم . 

منظور من اینستکه من بعضی وقتها یادم هست‌که وقتی که حکومت نظا می برقرارمیشد 

مخصوصا " بعد از ۲۸ مرداد» اجتماع بیش‌از سه نفر غدغن بود.. 

e 

س منظور من اینستکه آیا در آن حکومت نظا می که برقرار شد در ایران در زمان 

دولت دکتر مصدق » آیا آزادی اجتماعات و آزادی بیان و این جور آزادی های بسه 

| مطلاح سیامی و اجتماعی بکلی از بین رفته بود و محدود شده بوډ ؟ 

ج نه 

س غدغن شده بود يا نه ؟ 

اب شنا یک سئوال کلی بفرمودید پس . پس یک سگوال در یک وضع خاصی را سوال 
٠‏ کردید. 

ا 

ج حکومت نظا می زما ن مصدق . 

س- منظور من در 

ج - بله» در آن زمان تخیر» آن حگومت نظا می فقط برای جلوگیری از اغتشاشات توی 
خیابان بود. بیشتر کاری هم نمیکرد . 

E 

ج بطوریکه مصدق هیچکدا م از مخالفینش را با ماده پیج حکومت نظا می نگرفت وهمرین 
ایرادی است که عده‌ای به !و میگیرند که چرا نگرفتی ؟ 


زیرک زاده (۴) - ۲ - 


سب بله .. اجازه , حق به اصطلاح اجتما عا تو این حرفها هم 
ج - نه نکرد ممنوع نکرد نتخیر . 

سب بله . 

ج - خقش را داشت باحکومت نظا می . ولی نمیکرد . 

س تا آنجاشي که من یادم هست و خود دکتر مصدق هم یک بار به این مطلب اشناره 
کرده »من نمیدانم که در دفا عیا تش‌در دادگاه بود يا کجا بود خواندم » ایتستکه 
بعد از انتخا با ت‌دوره هفدهم »هرچند که انتخا باب دوره هفدهم تمام نشد » از مجلس 
شورای ملی خواست که اعتبارنا مه‌ها ی آن کسانی را که فکر میشد که از طریسنبق 
انتخا بات محیح به «جلس‌راه نیا فتند بررسی بکبند . ولی مجلس هرگز چنین کاری 
را نکرد. تاآنجاقی که خاطر شما با ری میکند چرا مجلس به این نیشنهاه دکتسر 
مصدق وقفی نگذاشت . 

ج - اولا" دکتر مصدق شمچین پیشنها دي نکرد. دکتر محدق فقط درآمد گفتِ که. بیست در 
صد از این نما یندگان دوره هفدهم ملی نیستند . 

س - بله : 

ج - یک همچین حرفی زد.. و رسیدگی به اعتبارنامه‌ها این هبیشه در مجلس انجنام 
گر یت 

س - بله , بله . 

ج و این چیزی نبوده است که مصدق بگوید الان بکنیذ . این همیشه بوده است.همیشه › 
منتهی. هروقت یکی فقط در موارد» وقتی که میخواستند حقیقتا " یک کسی را بیبرون 
بکنند از مجلس سختگیری کردند. والا همیشه قانونا " اعتبا رثا مه‌ها بايد مورد 
رسیدگی بشود و یک کمیسیون هائی تما م اعتبارنامه‌ها را رسیدگی میکنذ هبیشبه. 
و فقط یک دو دفعه است مثل اینکه همان پیشه‌وری را رد کردند و یکی ډو دفعه دیگر 
اینطورها پیش آمده !ست . والا بطور کلنی این عمل جریان عادی دارد و هیچ لزومیی 
ندارد که مصدق گفته باشد . همچین چیزی هم مصدق حتما " نگفته است . فقط مصدق 


زیرک زاده )۴( ۳ 


همان را گفت . ولی در زمان مصدق در دوره ۱۷ این وضع پیش آ مد که شروع شد 

به مخالفت یعنی راجع به اعتبارنامه‌ها سخت‌گرفتن . و چیزی که در مجلس باز 

زیا دتر شد این بود که در پشت تریبون بنا کردند به اعتبا رنا مه‌ها ي این وآن حملسه 

کردن . و این البته یک قدری خا رج از عرف غا دی مجلس بود: و این بعد از ایک ه 

دیدند که همیبطور کار مجلس مختل میماند و بعد از اینکه مثلا" فرض‌بگیرید که 

بنده که با اعتبا رنا مه آقای حسن اما می مخ لفت میکردم در یک کمیسیون دیگیسو 

اعتبارنا مه خود بنده را نگهداشتند.. خوب » گرو و گروکشی, همه به این اشکال گینر 

کردند. نه اینکه اکثریت مطلق دست طرفدا ران مصدق نبود یک عده اینها را گیر 

کشیدند یک عده آنها را گیر کشیدند . اینستکه همینطور همه کارها مختل ما نسسد . 

اینستکه مجبور شدند ولش‌ کنند . دیدند عملی نیست . 

س- یله . چرا دکتر مصدق انتخایات مجلس هفده را مثوقف کرد . 

ج - همین عرض کردم علټش را . برای اینکه دید که شمه جا کابندیدهای فیرطبیمسی 
س ہہ وقتی دکتز مصدق تخست وزير شد دولت اول دکتر مصدق دو برنامه اساسی داشت 

یکیش | جرای اصل ملی شدن صنعت نفت بود و یکیش اصلاح قانون انتخا بات . 

نله 

س - سرنوشت قا نون انتخا بات دکتر مصدق چه شد ؟ و چرا هرگز درزما ن نخست وزیری او 
مورد تصویب مجلس قرار نگرفقت ؟ 

ج - والله حقیقت ینستکه بنده نمیدانم چطور شد ؟ یرای اینکه خوب خا ظر م هست که 
این در جریان بود» و حتی مئل اینکه در یکی از کمیسیون ها ئی هم که راجع به این 
موضوع در نخست وزیری تشکیل میشد من هم خودم شرکت‌داشتم . برای اینکه خوب خا.طرم. 
هست که یک‌دفعه یکی پیشنهاد کرده بود کنه فقط باسوادها رأف بدهند که من سخت 
مخالفت کردم . ولی گان میکنم درنتیجه‌وقا یع موضوع کم‌گم از بین رفت . نمیدانم 
چطور شد . حقیقتا " دلیل مشخصی نداشت . همینطور پایمال شد در زير وقایع. ولسسی 
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دلیلی حقیقتا " من در ذهنم بیست که بگویم این دلیل با عث شد . ولی. میدا نم که‌درجریان 
چون من خودم شرکت کردم » این خاطرم هست در جلسه شرکت کردم . 

س- شما وقایع روز چها رده آذر ۱۳۳۰ را بخاطر میا ورید . میدانید که چه شد کسه 
عده‌ای حمله‌ور شدنذ به روزنامه‌ها و مطبوعات مخالف دکتر مصدق در آآن روز ؟ 

ج - قضیه آن روز نتیجه اتفاقات قبلی بود. 

س د بله . چه بودند آقا آن انفاقات ؟ 

ج - آن اتفاقات حا دثه‌ها ئی بود که حزب توده ایحاد میکرد. حزب توده به اسم 
سازمان دانشجویان » به اسم سازماان دموکرات‌خوانان این یک دقعه یک میتینشگ 
را ها ندا ختند در دانشگاه و این میتینگ را با وجودی که دولت غدغن کرده بود میهذا 
میتینگ را راه اند ختند و بعد هم تبدیل شث یه حمله به پاسبان و به پلیسس . 

بعد آ مدند چند روز بعدش‌در دانشگاه در دانشمرای مقدماتی يا دانشمرای غالی بادم 
نیست » یک عده استادان دانشگاه را بوی یک اطا ق محبوس‌کردند. یک حرکاتی که 
حقیقتا " خیلسسی زا عصبانی کرد . ما حقیقتا " خیلی عصبا ني بودند طرفدا زان مصدق 

و اینها . اینستکه آن روز یک دفعه که اینها باز آن روز آمدند و یک تظا هرا تي راه 
اتداخته بودند یک دسته طرفدازان مصدق هم به آنها حمله کون واا منردم 
بازار و علاوه بر دا نشجویان چون علاوه بر افراد حزبی و دانشجویان طرفدار مصدق 
این دفعه مردم باژار و طرفداران فیردانشجوشی مصدق هم آمدند یه کمک ایبها و اینها 
ریختند و تمام نه تتها روزنامه‌هاق توده‌ای را لطمه زدند حتی غير توده‌ای ها هم 

که به حزب مصدق حمله کردند آنها را هم لطمه زدند. 

س یله . 

ج عکس العمل آن وقایع که یکیشان هشتم بود یکیشان دوا زدهم درست خاطرم نیست 

همین دو سه هفته قبل این وقایع روی داده بود. عکس العیل آنها بود. 

س- آیا دکتر ممدق هرگز قص خودش را برای گرفتن وزارت جنگ باشما یایاسماسر 


مشا ورینش یا نزدیکا نش در ميان گذاشته بود؟ و اصولا" اتگیزه دکتر مصدق براي 
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ج - در قسمت اول آنچه که راجع به شخص فن است بابنده درمیان نگذا شته‌بود . 


ج - و کشی از دونتانم ندیدم که بگوید بامن دربیان گذاشته باشد. ولی خوب میکن 
است با کسی درمیا ن گذاشته باشد » نمیدانم . وا ما در قسمت دوم » انگیزه دکتر مصدق 
راجع به قضیه وزارت جنگ خیلبی روشن است . دکتر مصدق و همه مشروط‌خواهسان 
و حقیقتا " آنهاخی که ما میگوئیم ملیون و آزادیخواهان آنها از همان !ول دوران 

اول مشروطیتب‌خواهان محدود کردن قدرت.شاه بودند و هنیشه در این زمینه فبارزاتی 
شده است و مباحثاتی شده است.. و اگر تاریخ یادتان باشد خوانده باش د 
می بینید. که حتی در مجلس اول یا نمیدانم مجلس‌دوم است که حتی فرعاندصی گارد 
سلطنتی را از محمدغلیشاه گرفتند. تااین درجه جلو رفتند. و در همین دوره خودما 
در زمان من من خوب خاطرم هست وکلای دوره چها ردهم دوره پانزدهم ء حالا یر از 
مصدق را من کار ندارم » دوره پانزدهم شانزدهم» همیشه هر فرمتی یک عده زیادی 
از وکلا راجع به محدودیت قدرت‌شاه » راجع يه !ینکه شاه مسئول نیست وحق ندا رد در 
کارها دخالت بکند وزارت جنگ ستاد مربوط است به وزارت جنگ‌و شاه فقط بسدون 
حضور وزارت جتگ e“‏ با رها صحبت‌شده اسب و همیشه وزیر جنگ حاضر 
هم روی موافق نشا ن داده ته اییکه مخالقتی بکند. ولی حالا نخست وزیرھه ای 
شخصت دا ر مشل قوام و مشل مصدق که آنها همیشه فریاه میزدند که تخیر نبا ید 
همچین چیزی باشد. و بنابراین این امر تازه‌ای نیست , مصدق بطور کلی از نقطبه 
نظر اصولی معتقد بود که ارتش نبا یستی در دست , دراختیار شاه باشد. و لابد دراین 
ایام دوره اول حکومتش هم احساس‌کزده بوده !ست که مخصوصا " در انتخا بات دوره؛ 
انتخایات که هنوز نشده بود» در دوره عملیات گذشته‌شاید احساس کرده است‌ کسه 
مدا خله میکنند در کارش . 

ید 
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ج - از اینجهت‌دلیل دیگری هم برا یش شده است‌کها ین ایده‌آل همیشگی آزادیخوا هان 
را عملی کند. 

کا 

ج - انگیزه‌اش غیر از این چیزی نمیتواند باشد. 

س بله . شما که يكي از نزدیکان آقای دکتر مصدق بودید و باسایر نزدیکان آقسای 
دکتر مصدق و مشاوران آقای دکتر مصدق ارتباط بسیار نزدیکی داشتید, آیا هرگز در 
گفتگوها ی خودتان با آقایان در آن زمان و یا بعد از آن متوجه شدید که دکتر مصدق 
قمد خودش را برای گرفتن وزارت‌جنگ با آنها در میان گذاشته باشد و حتی آنها را 
مطلع کرده باشد که اگر شاه با تقاضای او موافقت نکرد استعفا خواهد کرد؟ 

ج ‏ هیچ متوجه نشدم . 

س- یعنی وا قعا " کسی اظلاع ندا شت ؟ هیچکس ؟ 

ج - من هیچ همچین چیزی را متوجه نشدم . 

س یله . شرا یطی که موجب شد که احمد قوام یه نخست وزیری انتخا ب‌بشود چه بودآقا ؟ 
ج - با لاغره بعد از اینکه 

س - چطور شد که » منظور من ایتستکه چطور شد که طرفداران آقای دکتر مصدق در مجلس 
نتوانستند که از این امر جلوگیری یکنند ؟ 

ج ‏ خوب » یک قسمت آن که عرض‌کردم در مجلس نتوانستند برای اینستکه خوب مجلسس 
یک اصول و نحوه کا ری دارد » رای تما یل میگیرد. و رای تمایل یایستی وکلا حاضز 
بشوند . مخا لفین دو کار میتوانند بکنند . یکی اینکه رای مخالف‌بدهند. و وقتی که 
رای مخا لف‌بدهند . خوب » اگر در اقلیت‌باشند یاختند. ولی در این موقع بخصسوصی 
ما میدا نستیم که در اقلیت هسشیم . ولی حقیقتا * نمیخواستیم که املا" یک همچیسسن 
جلسه رای تما یل را غلط میدانستيم . این بود که نمیخوا تیم املا" رای تما یل گرفته 
بشنود. اینستکه یگانه کاری که از دستمان میا مد بکنیم این بود که جلسه نگذاریم 
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CE 
ج جلسه تشکیل نشدن دو راه حل دارد. یکی هیا هو راها ندا ختن و دا دوقال کردن و سر‎ 
و دست شکستن . یکی اوبسترو کسسردن . ما آن راه اول را که نمیتوانستیم برویم‎ 
فقط میماند راه اویستروکسیون , مااز راه اوبستروکسیون رفتیم ولی رئیس مجلسس‎ 
به اویستروکسیون ما اهمیت‌نداد و رای سی و یک تفر وکیل را بی | همیت شمرد» با چهل‎ 
. و دو وکیل رای تما یل گرقت‎ 

س - بله. شما از وقایع روز سی تیر ۱۳۲۱ چه خاطراتی دارید ؟ مخصوصا " بنقشی که 
مجلس در روزها ی قیل و بعد از سی تیر بازی کرد. 

ج ب در روزهای قبل از سی تیر مجلس که خوب همیشه همان نطق ها و بحث ها ی همیشکبی 
بود. فقط چیزی که هسب من چیزی که در خاطرم هست که حقیقتا " این روزها ی آخسر 
مخصوصا " که ما میدانستیم که دیگر قرار است که روز سی تیر یک تظا هراتی بشود 
منتهی مثل اینکه نمیدانم چطور بود که ما مثل اینکه دولت حکومت نظا می اعلام کرد 
و چه بود که میدانستيم که نمیتوانیم به مردم اطلاع بدهیم . این بود که با دکتر 
معظمی همیتطور بحث میکردیم که چگونه مردم را مطلع بکنیم. و یکی پیشنها د کرد که 
شب مردم با لای پشت با مها فریاد بکشند. این کاری که بعدها در زمان خمینسسی بسا 
على ا کسر کردند . 

سب بله , یله . 

ج - بله » ولی این پيشنهاد رد شد برآي اینکه گفتند که اینها را میشتاسد شهریا نی 
و بعد اذیتشان میکند و این کار صلاح نیست . بعد آقای دکتر , خدا بیامرزد »مرجوم 
دکتر معظمی یک پیشنها دی کرد گفت ۰" ما یک اعلامیه میدهیم به این مضمون که مرذم 
از شما خوا هش میکنیم که در روز سی تیر آرا مش‌خودتان را حفظ کنید." شهرباضی 
این اعلامیه را چون بد نفعش است متتشر خواهد کرد . چون به نقعش است چون که مردم 
آرا مش را حفظ کنید. و مردم از طرف‌دیر میگویند » اه, لاید سی تیر یک خبنری 


هست که به ما میگویند آرا مش را حفظ کتید . و متوجه قضیه سی تیر خوا هبند شدو 
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در صدد کسب خبر برمياً یند و خبردار خواهند شد." و با لاخره این کار را کردیم 
و اتفاقا" هم گرفت . یعنی شهریانی این اعلامیه وکلای مجلس را خواند» وکلای نهضت 
را خواند که مردم. را به آرا مش در روز سی تیر دعوت میکرد. بدون اینکه اصلا" ذکسری 
یکند که روز سې تیر چه اتفاقی روی خواهد داد: ولي آن دو روزه همها ش‌شهر شلوغ 
یود » ولی من چیز مهمی از آن روزها در خاطرم ء برای اینکه من ... 

س شما خودتان کجا بودید آقا ؟ 

ج. - من آن روزها منزلسسم قلهک بود مشل آینکه ء یا نه . آره قلهک بودم . قلهک بودم 
صبح میا مدم راست‌از قلهک مجلس و عصر هم برمیگشتم . 

E 

ج - قلهک بودم و آنوقت البته حزب هم 

س- ولی از آن روز چه خاطره‌ای دارید ؟ 

ج - حزب‌هم که البته نزدیک بود توی خیا بان هیرا لاسلام بود و عصرها 

بو یا بات ا 

ج - بله » نزدیک مجلس بود . 

و : 

چ از روز سی بیر , خوب » روز سی تیر ما همه‌اش‌در مجلس بودیم و تیراندازی وصدا , 
ولی چیزها ثی که خاطرم هست » چیزی که بیشتر از همه در ذهنم هست آینمستکه. خوب 
بعد از اینکه ء اولا" اینکه وقتی که این آقایان وکلا این پنج نفر وکیلی که‌رفتضه 
پهلوی شاه میخواستند بروند . 

س کی ها بودند آقا ؟ 

ج - آقای مهندس رضوی و شایگان اش‌یادم هست . گنجه‌ای هم مشل اینکه بود. 

س وضاً گنجه‌ای ؟ 

چت ارفا که ۱ 


س.- جواد گنجه‌ای . 
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ج - بله برادرش . ولی آن دو نفر دیگر خاطرم نیست . خلاصه بطور قطعی میدا نم که 
رضوی و شایگان بودند , برای آینکه 

ی 

ج شاه مدتهاازاینها گله‌کرده بود که بی احتراما نه نشتند و فلان و اینها . ایتها 
دتم که وتف وی سای این را رکه یا دم مت د اسا ن اس ی 
همه حا . 

س - چطور شد که تصمیم گرفته شد آقایان بروند به دیدن شاه ؟ 

ج برای اینکه کشتار خیلی زیاد شد: 

ی 

ج - تقریبا " تعداد کشته‌ها به سی و چهل نفر رسید . 

اک 

ج - و خوب » وضع خطرناک داشت میشد خیلی کشتار میشد دیگر . و مجلس نمیخواست که 
این کشتار ادامه پیدا کند. رفتند به شاه بگویند" آقا این کشثار آخر به کجا 
میخوا هید يرسا تيد ؟ * 

س- یادتان هست آقا که چگونه تصمیم گرفته شد 

ج - تصمیم گرفته شد که 

س و چگوبه تماس‌گرفته شد بادریار ؟ 

ج - خوب ء نه دیگر تلفن کردند به دربار وقت خواستند . 

یک کی ا 

ج - رضوي . 

۳ 

ج بعنوان معا ون مجلس تلفن کرد به دربار که من و چند نفر از وکسلا خدمت 
شاه برسیم . شاه هم اولا" تقریبا " یک مدتی طول کشید تقریبا " یک ساعت بعد خر 


دادنه که بیا کید سعدآ باد . 


زیرک زا ده )۴( = o‏ 


تمه 
ج - و آنها رفتند سعدآیاد. و من یادم هست که مهندس حسیبی رفت جلو اتومییسل 
جنبه مذهبی داشت . نمیدانم یک علامتی روی ما شین شا ن گذاشت . نمیدانم یک طوری کرد 
که اینها چون جمعیت‌زیاد بود که از توی جمعیت رد بشوند جمعیت مزاحمشان نشود راه 
به آنها بدهد . 

اه 

ج - چون از توی جمعیت‌باید رد بشوند. ولسسی یک کاری کرد حسالا خاطرم نیست 
چه کار کرد. ولی یک کا ری کرد که علامتی گذاشت که همه بفهمند که اینها مال تهضت 
ملی هستند . بعد از اینکه آمدند و خير آوزدند که شاه حاضر شده است‌که ينی 
استعفای قوام را پذیرفته » قوام هم استعفا داده است » قرار شد که حسیبی و بنده و 
آقای پا رسا برویم به اداره رادیو و این خبر را به مردم بدهیم و خوا هش بکنیم که 
مردم متفرق بشوند. ماهم همیتطور به آن ظریق › ما حالا باز هم خوب حسییی یک چیز 
دا شتیم‌یک چیزی گردن ما ن میا ندا خت آنجا ءجلوی ما شین یک چیزی بسته‌بودندیا دم‌نیست »رفتیم 
رادیو »من آنجا فقط چیزی که‌درذهن من خیلی به‌ذهنم‌خوردا ینستکهآ نجا که‌رفتیم در رادیو 
به ما گفتند که ماباید از دربار اجازه بگیریم . من خیلی تعجب‌کردم گفتم " آقا از 
دربار ؟ چا از دربار شما باید اجازه بگیرید ؟ شما از دولت‌اجازه بکیرید . 
این رادیو که با دریار کاری ندارد . بادولت‌سروکار دارد. " گفتند "نه برای 
این کا رها اجازه از دربار میگیریم." گفتیم. ," خوب » از دربار اجازه بگیریسد ," 
تلقن کردند به دربار » دربار گفتند که " بله میتوانند ا علامیه‌شان را بخوانتد." 
ما اعلامیه را خوانديم ء حسیبی خواند و بعد من خواندم و بعد بلند شدیم آ مدسسسم 
برگشتيم مجلس . 

س - یله . 

ج - آنوقت عصرش اشکالی که پیدا شد این بود که این آقایان سران سپاه یک دفصبه 


از خودشان سلب مسئولیت‌کردند و گفتند که " ما شهر را تمیتوانیم اداره کنیسم," 


زیرک زاده (۴) = ۲۱ 


شهر را تمیجوانیم اداره کنیم ؛ و به ملس اطلاع دادند که ما نمیخوانیم این کار را 

يکنيم . بالاخره مجلس حسیبی و بازهم حسیبی و بنده و گمان میکنم این دفعمسسه 
یا مشار بود يا حاثری زاده » یکی از این دو نفر بود حالا خاطرم نیست » ما را 

ثرستا دند. شهربانی خدمت‌این آقایان که ببینیم آقا حرف‌حسایی شا ن چیست . اولا"ا ینکه 
میگفتند شهر آشوب است‌ما که رفتیم ببیرون » خوب ء شما هم لابد نمیدانم اگ ر 

آن زمان بودید ایران میدیدید 

س یله » بله . 

ج - شهر کا ملا" آرام بود. جوانها همه جا را هنما ثی میکردند. ترا فیک دست جوانها بود 

خیلی هم منظم و قشنگ . هیچ آنفاقی هم در شهر نبود. مارفتیم آنجا دیدیم بلسه» 

خوب خا طرم هست این چیزها ئی که یا.دم هست » سرلشکر گرزن بودء علوی مقدم بود 

و تیمور بختیا ر تمیدانم به چه مناسیت آنجا مثل اینکه نمیدانم معاون حکومست 

نظا می بود » تمیدانم» در هر حال تیمور بختیار هم آنجا بود . سرهنگ بود آن موقع . 

تیمور بختیار هم آنجا بود و اینها داد و فریاد که " آقا رفتاملا" شهر از دت 

رفته است . دست‌توده‌ای هاست و همه جا دارند مجسمه شاه را میآورند پائگین ۰" 
گفتیم ء" آقا کجا ؟ آخر همچین خبری نیست ." هر چه میگفتند ... با لاخره گفتد 
که " آقا باز هم ما بلند میشویم . " گفتند »" سنگلج خیری است . نمیدانسسم 
دیوا رها ی شنگلي پر از هرزه‌درآثی به فا میل سلطنتی است ." گفتیم ء" آقا مایلنسد 
ميشویم میرویم ستگلسسج ببینیسم چه خبر است . کسی هست‌رد میکتیم ." با ورکنیبد 
تقریبا " ساعت هشت‌و ته و نه و اینظورها بوذ ء من و حسیبی آمدیم رفتیم تمام این 
اطراف‌سنگلج وا. گشتیم یک نقر نبود. آمدیم گفحیسیم ۰" آقا چه دارید میگوکی.د؟ 
هیچکس نیست . هیچ خبری نیست . شهر امن است . بروید راحت بخوابید . هیچ با راحتی 
ندا شته‌با شیدهیج خبری نیست ." بألاخره بعد از اینکه ما ایتطور مطمکنن مدیم 
گفتیم یک قدری فکرشان آرام شد و دیگر اصرار زباد‌ی نکردند. و یک موضوع دیگوی 
که در یادم هست‌البته آن مال قرداسنت که . این راجع به همین که میگویند که 


زیرک زا ده )۴( A‏ 


شهر در دست ‌توده‌ای ها بود . چون خیلی بعدها شنیدم که گفتنذ شهر ډست توده‌ای ها 
یود » دسشت‌اینها . فردا روز ۳۱ تیر ما در مجلس بودیم که خبر آوردند که یک عده 
ریختند در بیما رستان سینا و نطق میکنند و سروصدا میکتند و مزاحم بیماران صتند 
و ما تمیتوانیم اینها را بیرون کنیم . چه کار کنیم ؟ حالا چون يايد بگویم کسه در 
آنموقع این دو روزه فقط مجلس در حقیقت حکمفرمای مملکت‌بود. هرکس هر کا ری دا شت 
به مجلس مراجعه میکرد . مجلس هم »حا لا لابد هر کسی گرفتار بود» بنده را فرستا دند 
گفتند »" آقا برو بیین چه خبر است ." بنده رفتم دم مریفخانه سینا توی خیاینان 
شاه » شاه است‌گمان میکنم آره » دیدیم که یله دم در آنقدر شلوغ است‌که نمیشسود 
رفت . یالاخره هر طوری من خودم را بالای پشت‌بام رساندم . خیاط پر بود. بسالای 
پشت بام رساندم و ديدم که بله جمعیت زياد تمام محوطه بیمارستان را گرفته است 
و آقای لنکرانی , حالاً تمیدابم کدا مشان بود» مرتضی بود» احمد» احمد نیود. احسد 
را جوب‌در ذهنم است . 

من به احتمال قوی مرتضی بود. 

ج - مرتقی لنکرانی بود . روی یک چها رپا یه‌ای ایستاده است‌و دارد نطق میکند . ماهم 
به هر ترخیبی بود با لاخره جلب توجه‌اش را کردیم و برگشت یه طرف ما . گفتم. ۰" آقاچه 
میگوشی ؟ اینجا مریفخانه است آمدی اینجانطق میکنی . اینجا مریشخانه ا ۱ 


اینجا مریض هست . مریض این صداهای تو را میشنود ناراحت میشود. برو بسا طت‌را 
جمع کن برو ." باور کن آقا » نه بحثی کرد نه چیزی کرد چها رپایه‌اش را برداشست 
و با جمعیتش راه کسشیدند رفتند . املا" نه بحشی ته دا.:دوقالی, هیچی نبود . واینکه» 
ولی امر مسلم این است‌که آن دو روزه نملکت‌در دستِ مجلس‌بود. اگر مجلسنس و 
نهمت ملی ء حالا مجلس که نمیخواهم بگویم , نهضت ملی . اگر نهضت ملی یک نهفست 
انقلایی بود , اگر نهفت‌ملي یک برنا مه انقلابی که حتی تغییر رژیم داشت‌ایسین را 
یه رلت اجام فا هر کار را توا نیکست برای اه رای وا نق 


اینها خودشان را باخته بودند. خوبشان را باخته بودنه و هیچ چیزی تداشتتد. 


زیرک زاده (۴) ¬ ۲۳ تب 


س- وقتی که آقای دکتر مصدق تممیم گرفت که از مجلس‌تقافای اختیار برای طرح 

لوایح قا نونی بکند آیا این را باشما یا با سایر مشاورانش درمیان گذاشته بود ؟ 
بسن خااظری ینت گدافته با کے ولی دا کہ کف کی موا کی بوفته "با یا ن 
عقیده . برای اینکه خوب کار دولت پیش نمیرفت . اولا" در زمان دکتر مصدق از 
هما ن ا وائلی که حکومت که دکتر ممدق آمد آقا گرفار یک مشکلی حکومت دکتر 
مصدق بود. و آن مشکل این بود که مردم تشنه افلاحات فریاد اصلاحا ت میزدند. دکتر 
مصدق هم یک مبا رزه بزرگ جها نی جلو داشت . و او میگفت‌که "بابا الان موقعی نیست 
که من بافساد و نمیدانم با این چیزها مبارزه كنم ."و حقیقتا " مصدق در اين 
فبا رزات با شاه کشیده شد. !و تا میتوا نست کوشش میکرد که از این میارزات 
او کته کی اقا بو وو ای یی ما تدای هتفای کا 
نیست . بگذا رید این کار تما م بشود آنوقت املاخا ت هم میکنیم. " ولی بعد از آنکه 
دید که نه اطا" نه تنها اصلاحا ت نمیتواند بکند حصسی عملیات کار برای تست 
هم گرقتار است مجیور شدء و ممکن است‌که قضیه تفت دو سه سال طول بکشد و صحبت 
یک روز دو روز نیست حل قضیه نفت » خوب » محبور بود که یک نحوی. مملکست را 

بچرخا ند . و این مجلس هم بهیچوجه لوایم اش‌را نمیگذراند و اگر هم میگذرانسد 
با هزا دردسر و زحمت‌و طولانی . این بود که این لایحه اختیا رات یگانه راه بود. 
و خوب » در همه ممالک‌دنیا در مواقع بحرانی از قانون اختیارات استفاده کردند 
دیگر . ایران هم ميکرديم . اینستکه من دیگر هب خرطرم نیست در مابیسسن 
طرقدا ران مثلا" کسی مخالف اختیارات بود . ۰ 

س چگونه دکتر مصدق آقا توانست در یک مدت‌بسیار کوتاهی در حدود شش ماه 

صدوبیست و دو لایحه تنظیم بکند. امصولا" فرآیند. تنظیم این لوایح چگونه بود؟ 

منظوز من اینستکه برای تتظیم این لوایح با وزارتخانه‌ها ی مربوطه و يا اشخاصی 

که موضوع این لوایح قرارمیگرفتند دکتر مصدق مشاوره میکرد ؟ یااینکه خسودش 

یھ ها کی تو خخا“ این لوا نم را تظیم مرکر وج 


زیرک زاده (۴) - ۲۴ 


ج ‏ بله» این لوایخ » هرلایحه‌ای بوسیله کمیسیونی تهیه ميشد که این کمیسیون تشکیل 
میشد ا.ز ! عضا ی وزارتخانه مربوطه ¢ مشا ورین حقوقی دکتسر مصت ق خودش » و اکر 
متخصصی لازم بود یک متخصصی . و هیچ لایحه‌ا ی نبوده است که خود مصدق خودش تنظیسسم 


کرده باشد. همچین چیزی | صلا" وجود خارجی نداشته است . 


س بله . 
ج - منتهی بعضی لوایخ ممکن است که وقت کمتری میگرفته . و علاوه بر ای PO OE‏ 


خانة دکتر مصدق برای این کار بعضی روزها میدیدید پنج تا اطاق » پنج تا جلبسبه 
کمیسیون بود. اینستکه خوب یک وقت میدیدید در عرض بک هفته ده تا لایحه گذشته 
است . امکان اینکه در شش ماه این اصلا" چیز فوق العادهای يست . و این عملسی 
که مصدق اینظور عمل میکرده. شما خودتان در اگر کتاب " محاکما ت‌مصدق " را خوانده 
باشید دیدید که خود آنجا هم سپهبد آزموده شکا بت میکند که چگونه قانون دادرسی 
ارتش ترمیم شد و لایحه قانونی که برای دا ذرنی ا رتش گذرا ندند چگونه گذشت . سه 
نفر» خودش میگوید که سه نقر که خود آزموده هم یکیش بوده » سه نفر از دادرسبي 
قدیم ارتشآمده . دو سه نفر از وزارت دادگستری آمدند. یک نفر نمیدانم کی بوده » 
یک کمیسیونی بودنذ مدتی کار کردند تا تانون دا درسی محا کمات‌ ارتش را که لایحه‌اش 
را مصدق داد درست‌کردند. همه لوایح همینطور بود. با دقت‌ و با کمیسیون انجاام 
میگرفت . ازاین جهت هم‌همه‌شا ن خوب بود . 

س- اقا ی زیرک زاده چرا این آقایاتی که تام میبرم از دکتر مصدق جدا شدند وبەصف 
مغا لفین دکتر مصدق پیوستند . آیت‌الله کاشانی , دکتر مظفر بقائی کرمانن ء وآقای 
ج - بیان یک مطلبی عملیات دیگران کار مشکلی است . من نبیدانم که 

س - تا نحا کی که شما اطلاع دا رید . 

خ - آنها هیچوقت به من دلیلی نگفتند برای این کار . البثه دلائلی که آنها میگویند 
من آن دلائل را قبول ندارم . متطقی نیست‌دلائلشا ن ۰ مثلا" آقای مکی دلیل مکی > 


زیرک زااده )۴( = ۲۵ - 


حا لا من بیشتر به مکی تکیه میکنم برای اینکه حقیقحا " مکی را یک آدم ساده خوش 
5 قلیسی میدا نم > و او میگوید که " من با مصدق مخا لفث کردم برای اینکه مصدق 


ش - بله. 
ج - و ف ع حا سوس ات نگلیس بود . ۳ 
س - بلنه , 


ج - خوب » ا ولا" که هیچ آنموقع معلوم نبود جاسوس انگلنیی باشد . حالاء فرض بگیرید 
جا سوس انگلیش . خوب , آینا. در یک مباً رزه جهانی به این اهمیتی › آیا اینقدر این 
آدم به نخست وزير خودش به رهیر خودش بااین کسی که سالها بااو مبارزه کرده 
بااو بوده اینقدر اطمینان نمیکند که بتوید لاد این یک.سیاستی دارد که این 
جا سوس را گذاشته اینجا . و برای خاطر یک جاسوسی که آوردند سر پست این مبارزه 
ملنی ایران را بهم میزند؟ آیا این منطق دارد ؟ و حالا فرض بگیریم که نه این قسدر 
آقای مکی علاتبند به احساس ضدخارجرآقای مکی » خوب » بعدش به کی پیوست ؟ با 

کی ها همکاری کرد ؟ با کسانی که جداندرجد جا سوس خا رجی بودند. آخر اینها که جور 
نمیآید . در هر حال بنظر من آنچیزی که من خودم مقایسه میکنم با سایر وقایسنغ 
ایران » من تصسور میکتم بیشترش علتش اینستکه آقا ما نمیتوانيم با هم همکناری 

کنیم نه ایتکه حقیقتا ". والا اینها خوب مثلا" بقاشی, کاشانی اینها , کسی 
نمیتواند بگوید اینها عا مل خارجی بودند . در صورتیکه خارجی » همچین چیسزی که 
منطق ندا رد » مقهومی ندا ود همچین حرفی زدن . احمقانه است . آدم های با شخت 
با جریزه با بای خود به این مقام ها رسیدند اینها ء اینها همین شخضیت پرستسسی 

خودپرستی ء عدم عادت‌به همکاری » قیول نکردن دیسیپلین » ایبهاست.که با عبنسث 
میشود که ما بمیتوانیم همکا ری کنیم دیگر . 


روایت‌کننده : آقای مهندساحمد زیرک زاده 
تا ریخ مصاحبه : ۱۱ آوریل ۱۹۸۶ 

محل مصا حبه : شهر آرلینگتون » ویرجینیا 
مصا حبه کننده : ضیاء صدقی 


نوار شماره : ۵ 


سم آقای زیرک.زاده چرا مجلس‌سنا بسته شد ؟ آیا تمام رهبران جبهه ملی بابستنسن 
مجلس سنا موافق بودند ؟ اصولا" این نظر چه شخمی بود ؟ کی این موضوع را مطرح کرد؟ 
و وقتی که شما به گذشته فکر میکنید و خاطراتتان.را بیاد میاآورید آیا تأسفی بسه 
نما دست نمیدهد که چرا به آن شکل خیلنی خشن مجلب سنا بسته شد. ؟ 

ج + اساسا " مجلس سنا یک خا ری در چشم آزادیخواها ن بوده است . 

س - بله . 

ج - و باوجود اینکه مجلس سنا در قاشون اساسی پیش بینی شده معهذا اطلاع دا رید کسه 
مجلس ها ی ا ول و دوم تا مجلس پحنجم از تشکیل آن خوددا ری کردند . 

س - بله . 

ج - البته وضاشاه هم که اطا" همه چیز برایش مسخره بود : فجلس‌سنا احتیاج ندا شت 
تشکیل نداد. مخمدرفا شاه که خوب دز وضعیت بدتر از پدرش بود هم از بک طرف 
میخوا ست قدرت پدرش را داشته باشد و هرگز هم امکان برایش نداشت , او از همان 

!ول سلطنتش یفکر تشکیل مجلس‌سنا بود. ولی خوب‌در مجلس هیچکس یا این فکرهمر؛ هي 

نمیکرد . ولی او مرتیا " این فکر را دنیال میکرد و میخواست مجلس‌ستا را تشکیسل 

بدهد . تشکیل مجلس سنا بعلت اینکه از اول این مجلس را مشروطه‌طلبان وسیلس-های 

برای اعمال نفوذ دریار میشناختند هیچوقت مورد موا نقت‌مشروطه‌طلبان حقیقی نببوده 

است » و هیچوقت آن را نمیخواستت. وینابراین ممکن نبود بخودی خود یک دولست 
ملی دموکراتی در ایران مجلس‌ستا را به آن شکل تشکیل بدهد . تا قضیه بهمن ۲۷ پیش 


آمد و خوب موقثا" برای مدت دو سه سال باز شاه و دربار و تشکیلات‌شان و ارتش 


زیرک زاده (۵) ۳ 


برمملکت مسلط شدند » احزاب‌را بستند محیسسط خققانی ایجاد+ کردند و یک مجلس 
موساتی سا ختند و آن مجلی موسا ن ایجاد مجلی‌ستا را اغلام کرد. البتة هما نطزری 
که. ا طلاع داارید این مجلس موسا ن و مخصوما " تفییراتی که داده بود چه برای ایجتنا د 
مجلس سنا چه برآی افزا یش قدزت شاه » هیچوقت مورد موافقت ملییون قرار نگزفیست‌و 
هميشه میکوشیدند این را از بین بیرند . 

س - بنابراین خاطره شما تا آنجا که یا دآوری میکنبد اینستکه تمام رهیران جبهه 
ملنی با بستن مجلس ستبا موافق بودند. 

من کن وا انز رها ناجبههمای دید وكا با هشن میتی سا بالق اه 
س یادتان هست‌که چه کسی این موضوع را پیشنهاد کرد؟ 

ج - هیچ یادم نیست . ولی حدس میزنم که پیشنهاد بیشتر باید از طرف کااسی و 
آن باند بیشبر شده باش . و علتش هم اینستکه بهانه امصلی که برای بستن گرقته شد 
و افکار را مجهز کرد قضیه رد کردن لایخة عفو آن خلیل طهما سبی بود 

ها 

ج - و یک موضوع دیگر در همین چیزفا بود» بمیدانم» مال اموال قوام بود : 

س مب بله . 

ج - در این نوع چیزها بود. البته درتمام دوران مجلس‌سنا در زمان مصدق این مجلس 
با اقدا مات مصدق, مخا لفت میکرد. و حتی, در رای تما یلی هم که مجلس به مصدق داد خيلي 
ری تما یل تقریبا " شل و ولی بود. و ختی میشود گفت که رای تما یل نبود فقط شاه 


مثل رای تما یل قبولش کرد چون میخواست که 


ج - مصدق را قبول کرده بوؤد که مصدق نخست وزیر بشود . و بنایرآاین هیچکس دل خوشی 
نا " در قضیه نفت‌از بسنا نا شتند . و این رد این دو تا لایجه با عث شد که انها 
بنای دا دوفریاه وا گذ شتند که | صلا" بايد ! ین مجلس را بست و برای چه | ملا" با شد 


و خوب » چون در آن موقع هم تعطیل شده بود دیگر نگدذاشتند دریش بار بشود . 


زیرک زاده (۵) بت ۳ ند 


س - بله . 

ج ب درحقیقت نبستندش نگذاشتند باز بشود دومرتبه . 

س د بله . 

ج - تاآنجائی که من خاطرم هست‌در قانون اساسی ایران مدتی برای مجلس سناذکر نشده 
بوده »آنطور که برای مجلس شورای ملی شده بود که مدتش‌دو بال بود. مثل اینکسه 
اد ان مورد استفاده 

ج - یکی از موا رد قا نونی و برای قانون گرفتند این بزد 

نی بل 

جات که سفق اول با ی موا تو موقن گذفته اس 

س یله . 

ج - چون مجلس باز شده است آن هنوز ما نمیتوانیم باز کنیم گذشته است . 

شهار 

ج - ولی خوب این ايراد ملا نصرالدینی بود حقیقتا ". 

س آیا بنظر شما ایرادی نداشت که به آن ترتیب مجلس سنا را ببندند که در مجلس 
را ببندند و آنها را راه ندهند ؟ 

ج - والله بسته به این است‌ که شما چه جوری حکم بکنید. اگر شما بیا شید یگوشید که 
قا من قانون مجلس موسسأن ۱۳۲۸ را قبول دارم , 

ره 

ج - اگر بگوشید که نظریات‌او نظریا ت ملت‌ایران است . البته این کاز کار كاملل" 
قا تونی نبود. اما اگر مثل ما که قکر میکردیم که آن مجلس موسسان قلابی بود و این 
مجلس ستا هم روی رای قلابی و بیخود با سیس‌شده است ء بنظر کا ملا" محیح میا مد. این 
بسته به این طزز فکری است. که شما از آن مجلس موسا ن دا رید . و برمیگرده همه‌اش 
آقا به این موضوع که آیا شما یک مقرراتی که یک دولت دیکتاتوری باظلم و سا 


حقه‌با زی و بادغل به مردم تحمیل میکتد این تأچه‌اندازه قدرت‌قانونی دارن.. این بطور 


زیرک زاده (۵) ت 


کلی همیشه پیش میآید این مننا ثل . 

س- آقای زیرک زاده موضوغ دیوانعالی کشور چه بود ؟ آیا دیوان عالی کشور را بطور 
داشمی بسنتند یا فقط ‏ عضا یش را تغییر دا دند؟ 

ج - این سوال را هم بنده ازش‌هیج خاطره‌ای ندأرم . 

س- بله. از یه اسفند ۱۳۳۱ چه خاطراتی دارید ؟ شما آن روز کجا بودید و چه بیاد 
دا رید ؟ 

ج ‏ اتفاقا" در نه اسفند :من هفته قبلش با مرحوم کاظمی وزیر › نمیدانم آن موقیسنع 
وزیر داراثی بود ؟ لابد وزير داراثی بود. وزير دا رای و چند تا وکیل دیگر و یکی 
دو تا وزير دیگر رفته بودیم به سزکشی مناطق نفتی و تقریبا " روز نه ایفند در حدود 
سا عت‌ده و ایتطورها وارد تهران شدیم . اینستکه از مقدما بش من تقریبا " بی خیسر 
بودم . 

ات زا 

ج -.ولی مطابق آنچه که بعدها شنیدم. قضیه اینطور بوده است‌که » بعد !ر اینکه قرار 
میود کشا یرود »برو ابا تقر زوو هشم سفند آقا بای وزراء با افای دکعیسر 
مصدق میروند به دربا ر برای خداحافظی یاشاه. دربار آنموقع در خیابان کاخ هفشان 
نزدیکی منزل دکتر مصدق بود . 

س - بله , 

ج - نیروند آبْجا و یک مقداری منتظر میشوند معطل بیشوند ولی شاه با زنمیا یسبتد. 
نویه ماه ی ا عه اه ناته رولب ھا شتا یرادن این موق مت واه 
هیا هو در خیایان بیرون میشنوند. مصدق که آدم کهنه‌کار سیاست,بود . لابد فوری متوجه 
مبشود که یک چیزی » 

س - "وها ع غیرعا دی است . 

ج -اوفاع غیرعادی است . فوری به آقایان وزرا» میگوید که "شما بروید." 


تون 


زیرک زا ده (۵) بت 


ج و آنها را روانه میکند . آنها هم از در خارج میشوند سوار اتومبیلبها يشا ن. 
میشوند و میروند. ولی خودش !از در اصلی جا رج نمیشود . میدانسته که کاخ البته یک 
در دیگری دارد دنبال آن در دیگر میگشته که از در دیگر یرود بیرون » یکی از 
مستخدمین دربا ر که لابد تمايلي به نهضت مضدق داشته است رأهنبابی, اش میکنیس-د و 
میبردش از یک راهی که میشناخته و از یک‌در دیگری مصدق بیرون میرود و منیبروه 
منزلش که نزدیک بوده . 

ی 

ج - تااینجاایش میرود منزلش و بعد هم میروند جمعیت » یک بده‌ای میروند طرف منزلش 
و الیثه مخافظین یک فقا ومتی میکنند در را میشکتنة ولی معهذا نمیتوانند داخل 
بشوند و بعد هم طرفداران مصدق میرسند و برمیگردند دیگر تمام میشود قضیه . مین 
قسمت بعدش را البته شاهدم یرای اینکه بعد ساعت پنج بعد از ظهر , حالا پنج شایسد 
یود درست‌خاطرم نیست » خبر دادند که مجلس تشکیل میشود و مارفتيم مجلس . 
و 

ج - بنده آن موقع. در مجلس بودم که آقاي دکتر نصدق » ما در جلسه بودیم که دکتر 
مصدق با پیژا ما هما.ءتطوریکه میگویند و بها رمست رئيس ستا: در دنبالش آ مدند توق 
مجلس . و چیزی که از آن جلسه در خاطرم هست مخصوصا " مرحوم دکتر شایگان یک شعر 
خیلی زیبائی به مناسبت‌این ورود مصدق با آن وضع خواند که حقیقتا." خیلي اشر 
کرد در ما . و محیت ها ثی کرد و طرز صحبتی کرد و وضعیتی که پیش آمد , خلاصه , جلسسه. 
و وقایع به نفع دکتر مصدق تمام شد. بطوریکه فردا صبحش توانست رثیس ستاد راعوض 
بکند و ریاخی را کرد رئیس‌ستاد و قسمت‌های دیگر را تغییر داد و در حقیقیسست 
املاحات در ارتش ار آنجا شروع شد. و یک عده‌ای معتقدنه که قضیه ٩‏ اسفند اصنل" 
مصمم بودند که مصدق را سرنگون کنند منتهي موفق نشدند  .‏ یک عده‌ای میگویند تمرینی 
بود برای بیست و هشت مرداد. ولی این چیزی که بعد ما شنیدیم قضیه از این قراز 


بوده است که بهیها نی که پسر آن سیدعبدالله بهبها نی که خوب‌او هم يکنبي از 


زیرک زاده (۵) - ۶ب 


آیت‌الله‌های مشیر مطاع !و از !ول اضلا" در جریان با مصدق نبود و مخالف مصدق بود 
منجهی جرا ت نمیکرد که اظها راتي بکند . یک عده با زاری طرفدار داشت . ولی خضوب. 
یک عده‌زیا دی از بازاری ها هم با او مخا لف بودند. درهرخال صدایش بلند نمیشد . ولی 
خوب لابد مخفیانه بادربار ارتباطش زا داشته است برای اینکه فوری از این قضیه 
دفتر شاه مطلعش میکنند و او یک عده‌ای را دور خودش جمع میکند و راه میا فتند بطرف 
ام هه تفر مت جلوی ودن انم را یریم میا بت بظرف درا رة او طرف 
دیگر کاشانی هم که آنموقع با مصدق مخالف بود دستور میدهد جلسه خ رصی در مجلس 
تشکیل بشود » من نبودم آن صح بوده است » و دادو قال که " شاه میخوا هرد برود. 
چرا میخواهد برود ؟ " و از طرق مجلس یک تا مه‌ای مینویسند به شاه که 
" درهرحال ما خواهش میکنیم به هر ترتیبی هست شما سفرتاآن را بهعقب بیندا زد و 
همچین کا ری نکنید ." رسما " از او بیخواهند که أز سفر منصرف بشود. و او هم که 
از این جهت‌از منزل نیا مده بیرون و پافین نیا مده به استناه همین نامه بوده‌است 
که خوب مجلس مخالفت میکنذ با رفتن من . به همین جهت من دیگر نخواستم بسروم . 
س - یله . شما چیز دیگری بیش‌از این 


ج - نخیر من چیز دیگری 


ج - من فقط چیزی که یادم هسب همین چیزها ست . چیزها ی دیگر وقایع خیلی ديگري . 
س یله . چه خاطراتی دارید آقا از گزارش هیشت هشت نفری ؟ چرا گزارش هیشت هشت 
را مجلس تصویب‌نکرد ؟ 

ج - گزا رش هشت نفري هما نطور که اطلاع دا رید روی این مینا درست شد که وقتی که 
اختلاف بابین مصدق و شاه بالا گرفت یک عده‌ای از آقایان وکلا گفتبد که آقا با لاخضره 
یک کمیسیونی تشکیل بشود و به این اختلافا ت رسیدگی بکنند . آ نوقت یک کمیسیونی 
س- اختلاف بر سر چگونگی قابون اساسی بود ؟ 

ج - چگونگی قانون اساسی » همان اختیارات‌شاه و 


زیرک زاده (ھ) ۷ 


و 

ج - این کمیسیون هشت نفر ما مور شدند که در این کمیسیون شرکت کنند که من اسا می 
شان یادم بیست » ولی بطور یقین یادم هست که دکتر بقائی و دکتر سنجا بی بودند 
در آن 

س - بله . 

ج - و شاید رضوی هم بود › حالا درست خا در م‌نیست . 

س یله اسامی شان هست . 

ج ‏ اسامي شان الیته هست بله . 

س بله» این دو نفر خوب‌خاطرم هست برای اینکه همیشه صحبت میکردند در مجلس 
راجع به این قضیه . و این عده البثه دکتر بقائی و چند نفر دیگری . پس بنایراین 
کمیسیون هشت نفری تشکیل شد از چند نفر طرفداران دکتر مصدق و چند تقر مخا نفینش . 
ولی خوب معهذا کمیسیون با همه اینکه یک عده مخا لف‌دکتر مصدق داشت . ولی بسنسه 
اندازه‌ای این قوانین را محدود کردند و قدرت‌شاه برهمه مسلط بود که 

س- قایل انکار نبود. 

ج - قابل انکار نبود و خواهی نخواهی نتیجه تضمیمات کمیسیون هم همین شد که‌با یستی 
قدرت ها ی شاه محدود بشود. 

س یله . ولی چرا مجلس تصویب نکره ؟ 

ج ‏ حالا این را عرض میکنم . علت‌اینکه مجلس تصویب نکرد برای اینکه هردفعه که 
خواست مجلس ثصویب بشود این آقای دکتر بقائی و يا طرفدارانش آمدند و یک نطقها ی 
مقطی کردند و با نطق های مقمل سئوال و جواب و اینها جلنه را متشتج میکردنبد» 
و با لاخرء بعدش‌هم شروع کردند دست‌به اوبستروکسیون زدن . یعنی در حقیگیسست 
هیچوقت نگذا شتند املا" این در جلسه علنسی بطور درست و خسابی مطرح بشود . به وای 
گذاشته بشود . نگذاشتند به وأی برسد . اصلا" نمیشود گفت به تصویب نرسید امه وان 


شرسید ۰ 
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7 
ج برای اینکه يا اویستروکسیون کردند يا اینقدر مشاحرات و دعوا درست شد کیه 
البته جلسه بهم خورد و آقایان نما یندگان متفرق شدند. و بعد هم اینقدر وقايسع 
بعدی پیش آمد که املا" دیگر موغوع مشتفی شد. 

س چه خاطراتی دارید در مورد بستن مجلس هقده ؟ ]ول بااستعفای دسته‌جمعی و بعد 
بوسیله رفرا ندوم . 

ج - بستن مجلس البته برای همین امپاس بود که دکتر مصدق در ان گرفتار 
بود . برای اینکه 

توت کا اھان وا 

ج ‏ همین امپاس اینکه دکتر مصدق از یک حهت هیچ کارها یش را نمیتو! نست بکند 
و چیزی که بیشتر مصدق را ناراجت میکرد این آقایان مخالفین دیگر کم‌کم عده‌شیبان 
زياد شده بود . جسارتشان, زیادتر شده بود و خطر اینکه یک استیضاحی از مصدق یکنند 
و در نتیجه دولت را ساقط بکنند زياد شده بود . و این خطر تا آن موقنسع تیسسود 
ولی از این اواخر دیگر بعد از نهم اسفند این خطر تقریبا " ننایان شده بود. یعنضی 
ما حقیقتا " میدیدیم که امکانش صت . امکانش‌ صت که یکی چون بقاشی » يکي 
عمال !ما می » میراشرافی » یکی از اینها یک استیضاحی بکند و بعد با رای مجلس 
س مصدق را ساقط بکنند . 


ج - خوب » مصندق که آدم سرسختسی بود دیگر . او برنامه داشت میخواست این 
برنامه نقت را تمام بکند بهیچوجه حاضر به این راه‌جل نبود . این بوډ که هیچ راهی 
ندا شت جز اینکه مجلس‌را متحل بکند. چون راه دیگری برایش‌نمانده بود. اتال 
مجلس هم دز قانون اساسی پیش بینی بشده . فقط این مجلس موسسان ۱۳۲۸ او پیش بینی 


کرده است و او هم تازه به اجازه شاه . و خوب , معلوم هم بود که شاه موافست 


زیرک زاده (۵) - ٩‏ 


نخوا هد کرد با:ا نحلال مجلس . بنابراین مانده بود که چه کار بکند . البته بتده 
خوب خاطرم هست که بعضی وکلای مجلس مخصوصا " در جبهه ملی حتي .ماله خوب‌خاطرم 
هست دکتر معظمی کا ملا" مخا لف بود. یک عده‌ای چون مخا لف بودند ا این عمل . 

س ‏ دلیل مخالفت‌آنها چه بود آقا ؟ 

ج - آنها دلیل مخالفنشان این بود که اگر مجلس برود دیگر مصدق هیچ پناهگا فی 
ندارد. میگفتند با لاخره هرچه باشد این یک پنا هگا هی است . 

س آیا خقیقت‌دارد که قرار بود که آقای حسین مکی دکتر مصدق را در محلس بتاطر 
ج تهدیدات استیضاح فراوان بود. یکیش‌این بود . بله تهدیداتش زياد بود. هر 
موضوعی را ممکن بود بهانه بکنند و استیقاح یکنند. بهانه یرای استیقاح فسروان 
بود. هر روز یک ... مثلا" این قضیه که حالا فرمودیدمن‌خا طرمآ مد یکی از مسا ئلسی 
که آقای مکی همه‌اش راجع به آن نطق میکرد همین چا پ‌اسکناس بود. درمورتیکه چاپ 


اسکباس جزو لایحه اختیا راتش بود و میتوانست بکند . 


س - بل . 
ج - واین انحلال مجلس هم چطور میتواست بکند ؟ اول فکر کرد که ار راه استعفا 
بکند و وقتی که وکلا استعفا دادند آنوقت‌شاه در مقایل fait accompli‏ 


قرار دارد و چاره‌ای ندارد جز اینکه فرمان انحلال را امضاء بکند. از اینجهت‌این 
بود که وکلا را وادار کرد استعفا بدهند. آنوقت علاوه بروکلای نهضت ملی یک 
عده‌ای از وکلای دیگری هم که هنوز فکر میکرد‌ند که مصدق برنده بشود استعفا د!دند . 
که اینها هم دیگر بعدها هیچوقت وکیل نشدند بیچا ره‌ها . 

و اود 

ج وبعد ولسی شاه معهذا باز هم انحلال را امضاء نکرد. و قضیه ۲۵ مرداد أيسن 
وسط روی داد که دیگر مجبور شد که انحلال 


ب بله » میرسیم به آنجا . ولی من میخواهم قبل از آن از حضورتان تقاضا بکنم که 


زیرک زاده (۵) = و بت 


چه خا طراتی دا رید از اجرای رفراندوم . و اصولا" چرا محل رای گیری نوا قق و مخالیف 
را بکلی از هم جدا کرده بودند ؟ 

ج - رفراندوم که خوب من چیزی که بخاطرم هست اینستکه یادم هست که میرفتیم 
سرکشی میکردیم به محل های رای گیری و دست‌های سیاه را میدیدیم که همینطور مرب 
زده بودند که رای دا دند. ۱ 

اب 

ج - چیز دیگری بیشتر از این یادم نیست‌البته . ولی علت‌اینکه رأی ها را جدا کردند 
یرای اینکه اصرار دکتر مصدق این بود که رفراندوم در یک روز تما م بشود . 

س - پله . 

ج ب تمام بشود و این قضیه هرچه زودتر تمام بشزد و طول نکشد که کار به اغتشاش 
و دعوا و اینها بکشد. اومیخواست کلکش را زود بکند. و بنایراین این راه‌حصتل را 
گرقتند. هرراه‌حلی هم گرفته یود یک آیرادی به او میگرفتند دیگر. این راه حل این 
ایراد را دارد . راه حل های دیگر هم یک ایرادی میگرفتند . 

س - بله . 

ج .و درهر حال میگفتند رفراندوم زورې بوده است يدون تردید. ولی من تصورنمیکتم 
رقراندوم بهیچوجه به تتاسب رای گیری هاثی که بعدها شده است بمراتب آزادتر بوده 


است باهمه اینها که میگویند . فقط یگانه چیزی که میگوین اینستکه چرا 


جدا بوده است و مردم میفهمیدند کی رای موافق دا ده کی ری مخالق . بیش‌از این 
هیچ مانع آزادی تویش نیوده. 

س آقای زیرک زاده شما را در شب ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ با آقایان میندس حقشتاس‌و آقای 
دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه دکتر مصدق دستگیر و آنطوریکه میان مردم شایع 
است و در دربار زندانی کردند: جریان آن شب‌چه بود آقا ؟ میخواهم که ازحضورتآن 
تقافا بکنم که تا آنجافی که خاطرتان یا ری میکتد در جزشیا تش برای ماشرح بقرما شید . 


ج من در هر سا ل کا بند ۵ و آقای مهندس حقشنا س و آقای سرتیپ ریا حی ¢ آقای سرتیپ 


زیرک زاده ۵۱۲) ۱ س 


ریاحی غلط است » سرتیپ‌ریاحی » تایستانها باهم یک باغی در شمیران کرایه ميکرديم 
و تابستانها فیرفتیم آنجا . برای اینکه هرسه‌ما ن متا هل نبوديم و رفیق بودیسسم و 
خرج مان هم به این ترتیب کم ميشد و تابستانها این محل تابستانی را دا شتیسم. 
امسال هم این بنال ۳۲۲ هم در زعفرانیه یک با غچه کوچکی داشتیم و آنجا منزل داشتیم. 
عصر ۲۴ مرداد الیته بنده و حقشناس که آنجا بودیم . سرتیپ‌ریاحی هم برای اینکه 
دخترش که آبموقع یک دختر پنج سا له بود 1 کودکستان آمده بود بیرون و آمده بود 
تعطیلات مدرسه‌اش خروع شده بود و آن کودکستان بسته شده بود آمده بود پهلوی 
پدرش . آمده بود آنجا او آمده بود پهلوی دخترش بماند. اینستکه باهم بودیم و 
نشته بودیم صت ميکرديم . و البته محبت هم معلوم است همه اطراف وقایع روز 
کودتا وچون صبح حریان کودتا خیلی زیاد بود محیتش . محبتش یود در حدود ساعبسست 
ته و اینها مثل اینکه درست خاطرم نیست همین ساعت‌ها بود تلفن رياح ي را 

خواستند و ریاحی آمد و گفت " من مجبورهستم بروم ستاد." دخترش‌را برد تبوی 
اطا قش خواباند و رقت خودش‌ستاد. حقشناس و بنده هم رفتیم ساعت یازده نزدیکهای 
یا زده یا زده‌ونیم رفتیم توی اطاق مان و خوابيديم . درحدود ساعت یک و دو سود 
من یک دفعه بیدار شدم به ذهنم آمد که یک نور زیادی در ساختمان هست . او متوجه 
نشدم این تور زیاد از کجا میاید. بعد کم‌کم که یک قدری کا ملا" بیدار شدم متوحه 
ندم که نوراقکن توی منزل ما آنداختند. آمدم بیرون 

س- شما تنها بودید آقا در «نزّل ؟ 

ج - عرض کردم که با حقشناس بودم دیگر . حقشناس و 

س - بله » دوتائی با همدیگر در منزل 

ج - بله حقشناس توی اطا ق خودش بود من توی اطاق خودم بودم . دختر ریاحی هم توق 
اطا قق ریاحی حوابیده بود. 


ت ا 


ج - آمدم بیرون دم پنجر ه نگا ه کردم دید م وقتی که نکا ه کردم از پتجر د دیدم که 


زیرک زاده (۵) ا 


دو تا سرباز مهندس حقشناس را که فقط رب دوشا میرش تنش‌بود » پیژاما ورب دوشا مسر 
تنش بود دارند میبرند. من فوری خوب متوجه شدم که قضیه از چه قرار است . بلسنه » 
چند دقیقه بعډ همم آمدند از توی اطاق فن و مرا هم بردا شتند بردند. مارا 
گذا ثتند توی یک اتومبیل و 

ات کور ھا ی اقا ا فا کوت نون 


ج خیلی مودیا ت 


ج - هیچگونه 1 

س.- خشونتی به خرج ندا دند . 

ج - خشونتی به خرج ندادند فقط به ذهنم میآید ولې هنوز مطمگڻ نيستم» به ذهنم 
میآپد که حقشناس » مهنذس حقشناس که یک قدری حالت آن موقع مخضوصا " یک چیز داشت 
یک کمی روما خیسم. چیز دارد یک کمی گردنش و اینها راست نمی ایستد. 

ج - نمیدانم آگر دیده با شیدش ؟ 

س - بخیر من هیچوقتایشان را ندیدم . 

چ بله» روما تیسم استخواتی دارد که تما م سخون فقراجش : یک قدری همچین حوگست 
گردنش و اینها سخت‌است . و این یک دفعه به ذهټم آمد که خواسته بود از این (؟) 

چطور شب که مثل اینکه یکی فشارش داد به جلو. نه زياد شدید ولی خوب طوری بود. که 
من احبا س کردم که يشا رش دادند به جلو. ولي چیز غير این تدیدم . و این را هسم 
توجه کردم که نا که بیرون آمدیم در این ضمن یک آقائی که بعد معلوم شد خودش او 

هم یک سرگرد ارتشی بود از خانه‌اش آمده بود بیرون ببیند چه خبر است > او را طشم 


گرفتند و برداشتند آوردند. حالا ما نميدابيم کجا میرویم. ما را گذاشتنه توی . 


زیرک زاده (۵) ۱۳ ب 


اتومبیل و آوزدندمان . بعد یک جا رسيديم وقبی که رسیديم. تاحا لا توجه هبم 
نکردم شب‌بود که کجا داريم. . من متوجسه شدم که بطرف. سعدآیاد میرویم ولی 
خوب درست متوجه نشدم کجا میرویم . وقتی که مدیم نوی اطاق نشنتیسبم دیدیم 
که آقای مرحوم دکتر فاطضی آنضباست . وفتی که مارا گذاشتند توی اطاق 
خودشان رفتند دکتر فا یمی گفت " بله , اینجا ما الان در قصر سعد؟باد ستیم واینجا 
اطا ق نگهبانبی » اینجا که هستیم اطا ق نگهبانی قرا ولان دربا ری اشت ۰" 

ی - دکتر فاطمی در چه وضبی بود آقا وقتی 

ج ‏ دکتر فاطمی هم با پیژاما بود.. او هم با پیژاما بود. 

س ب بله . 

مت و فتك 

س چه حالتی داشت ؟ ۲یا 

ت قیلی ها لت رام : 

س واقعا ‏ ( ؟ ) 

ج ابدا »حالت آرام و خونسرد. همه‌ما ن خونسرد و آرام بودیم . 

یت رت 

ج وبعد گفت که " الان هم منتظر با شید سایر آقایان وزراء هم میآیند. برای اینکه 
کودتاست و دارند میگیرند و میاآورندشان ." و اتفاقا " چند دقیقه بعدش هم دکتسر 
عا لمی آ مد . دکتز عالمی را آوردند. 

س یله . 

ج - ولی بعد از این دیگر هیچکس را نیاوردند. و فا همینطوری از اینکه کس.دیگر 
نیا مد یک قدری تعجب کردیم و رفته‌رفته البته به فال نیک گرفتيم. و همینطور که 
اشا ره کردم روحیه مان هیچ بد نبود . و من خوب خاطرم هست که مخصوصا " دکتر فاطمسی 
و حقشناس که هردویشان.اهل جوک گفتن هستند , یک حوک هم میگفتند و خیلی ھم 


میخندیدیم و خیلی محیسط خودسرد و آرامی بود خلاصه . درحدود ساعت چها رو پشج 


زیرک زاده (۵) ۴ - 


دیدیم که باز آمدند سراغ مان که. بیا شید نوار شوید با اتومبیل برويغ. توی اتومبیل 
که آمدیم به ما گفتند که بله کودتاثی بوده است و شکست خورده است‌و ما شمارا به 
منزلتان میرسانیم . البته مهندس جقشناس و من دم منزلنان پیاده شدیم . ولی دکتر 
فاطمی رقت منزل دکتر مصدق همان با هم از همانجا آنجا رفت . 

س آیا حقیقت‌دارد که افسران گارد که آمده بودند آنجا برای دستگیری,مخصوص" 
البته نه در مورد شما ولبی در مورد آقای حسین فاطمي › در آنجا در منزل ایشبا:ن 
کارها ئی کرده بودند که واقعا " خلاف ادب و نزاکت‌بوده مخصوصا " در حضور خانم دکتر 
فاطمی ؟ 

ج - بنده 

س - چییزی در این فورد شما شنیدید ؟ 

ج - چیزی والله در خاظرم نیست . نخیر » 

س بله . 

ج - ممکن است باشد ولی من نشنیدم : چییزی در خاطرم. نیست در هر حال . 

س بله. آقای زیرک زاده , تصبیم تشکیلاتی ‏ ازمانی حزب ایران در روزها ی ۲۵ و 
۶ و ۲۷ و ۲۸ مرداد چه بود ؟ چه دستوراتي به افراه حزبی, داده بودند ؟ 

فا تاد حزبی دستوراتي که مهم باشد همان این بود که کمک يکنتة ب پا ئیسن 
آوردن مجسمه‌ها . 

س - خوب » در این سورد آقای دکتر مصدق در دادگاه گفتند که خود ایشان به 
ج - بله , نخیر . 

س [قاءی دکتر سنجا بی‌گفتند که به‌افراد نهضت ملی بگویند که مجسمه ها را پا کین بیا ورند . 
ج - نخیر, بله. يعني آقا.ی دکتر سنجابی اگر که من خاطرم باشد . نمیدانم حالا دکتر 
مصدق گفته باشد , ولی اگر من درست یا دم با شد 

س خود دکتر مضدق در دادگاه گفتند , 


ج د بله, ولی من همیشه خاطرم هست که حالا چه روژی بود ؟ نمیدانم بيست 
ج ۴ نم 


زيري زاده (ف) - ۱۵ بت 


و اشم بود با بیست و هفتم بود که این کار انجام گرفت » یند ه خاطرم هنت که مرحوم. 
دکتر فاطمی ټلفن کرد به من که " با متزل من ." و من رفتم آنجا و دکتر سنجا ی 
هم آنجا بود . و آنجا دکتر فا طمی گفت که آقای دکتز مصدق اینطور گفتند . 

س بله . 

از زبا ن دکتر فاطمی شنیدم . 

س - بله ». که پا شین آ"وردن مجسمه‌ها . 

ج ب پائین آوردن مجبمه‌ها . ولی مسلما " به هیچ » مخصوضا " دستور داده شده بود که 

هیچوقت کلمه جمهوری را نبرند. و هیچوقت هم در رسانه‌ها ی حزب‌ایران اسم جمهوری 

برد ه نشد . 

س بله . شما آقا در میتینگ ۲۵ مرداد ۱۳۲۲ در ميدأ ن بها رستاان حضور داشتید ؟ 

ج - یله جضور داشتم . 

س - چه خا طراتی از این روز دارید ؟ 

ج - از آن روز خاطراتی که دارم نطق ها ئی که کردښد البته در خاطرم نیست » ولی روز 
پرشوری بود . 

س شما هم سخترانی کردید ؟ 

ج ‏ بله , اتفاقا " من سخنرانی کردم . ول موضوع اینستکسه از اول من جزء برنامبه 
سخترانی نبودم ‌ 

س - بل . 

ج ب قرار بود از طرف‌جزب‌ایران دکتر سنجا بی سخنرانی کند. 

س - بله.. 

ج - ولی هما نجا که ما بودیم دکتر سنجابی آ مد پهلوی من و گفت >" فلانی من حالم 
خوب نیست و نمیتوانم سخنرانی کنم . و از تو خوا هش میکنم که تو سخنرانی کشسی," 


گفتم ," آخر بابا من » پدرت خوب ماأدرت خوب » من هیچی تهیه. نکردم . آخو چیه 


زیرک زاده (ھ۵) ~a‏ 1۶ - 


سخنرانی کنم . " آخر من اتفا:قا "یک آدمی‌هستم که اهل فی البدا: هه فجبت کردن نیستم. 
از دستم برنمیاآ ید . 

س بله . 

ج - من باید جقیتتا " مقدمه ببینم موخره بچینم استدلال کنم محست من » من با ید 


تهیه کنم زمیتهاش را . 


س - بلند . 
ج گفتم ,۲ ۲ فا من نمیتوا نم صحبت کنم کت 2" با لاخره من حالم خرا ب‌اسبت و 
و حقیقتا " یک قیافه‌ای همچین خوبی نداشت . دیدیم خوب , بالاخره چاره نیسبت 


و یکی با ید از حزب‌ایران محبت کندو ایشان هم که نمیتواند . با لاخره بنده بیشتر از 
پنج شش دقیقه محبت نکردم . ولی خوب » بنج شش دقیقه محبت کردم . و هميشه وقصسی 
که صحبت بود میگفتند که تو هم نطق کردی برفدش . و عبارت من گمان میکنسم 
از اینجاشروع شد» من از زندان شاه میاآیم . 

تک اف 

ج - ولی پنج شش دقیقه بیشتر نبود. ولی نطق شدید را مرحوم دکتر فا طمی کرد . 
و 

ج خیلی شدید+ بود .. 

س یله . روز عرض یکتم بیست و هشت مرداد شما کجا بودید آقا؟ 

ج - ینده منزل دکتر مصدق بودم . 

س از آنجا چه خاطراتی دارید ؟ 

ج - بیست و هشت مردا د آقا خاطرات زیا دی دارم برای اینکه حقیقتا " آن روز فرا موش 
نشدنی است . صح که ما آنجا بودیم البته هیچ واقعه » انتظار همچین قضیه‌ای نبودد: 
آنجا بودیم و کم کم سروصدا اخبار رسید و موتب.هم همینطوری که بارها شنیدها ید 
به دکتر مصدق یادآو,‌شدند رفقا که آقا بایستی از مردم کمک خواست . اقلا" به‌رادیو 


بگوئيم که به مردم بگویبند یک همچین خبری هست . ولی دکتر مصدق بهیچوجه حا ضرنبوه 


زیرک زاده (6۵ بت 


و اجازه نداد. و من نمیتوانم صددرمد. بگویم . ولی به ذهنم ميا یذ. که در همین روز 

بود که من از مرحوم دکتر فاطمی شنیدم که از اطاق دکتر مصدق آمد بیرون ؛ گت 

که این مرد ما همه را یکشتن میدهد. بالاخره من این حرف را از دکتر قا طسسی 
شنیدم . 

ی 

ج - ولی گمان میکنم همان روز بود. حالا ممکن است یک روز دیگری هم بوده . . ولی گما ن 
میکنم همان زوز بود. خیلی آشفته بود ولې قبول نسمیکرد . بهیچوجه حاضر نشد که 
قیزل بکند که ما به 

س از مردم استمداد بنبود . 

ج - از مردم استحداه بشود . در آن روز یک عده‌ای که آنجا بودنډ یک عده‌ای بودند. که 
کار داشتند . خوب , البټه کارمندان. نخست وزیری بودند . و یک عده‌ای مش ل 
وزراء بودند که آنها هم یا برای کار یا برای اینکه برای کیب تکلیف آمده بودند 
مشل مهندس معظمی وزیر پست و تلگراف » غلامحسین صديقي وزیر کشور , اینها آنجا بودند . 
از وکلا نریمان بود , شایگان یود » رضوی بود » حسیبی بود » من بودم. دکترسنجا بی بود 
دکتر فا طمی بود . 

ت ا 


ج دکتر فاطمی البته جزء وزراء بایدبیار و اینها همه‌اش ميرفتن د 


و ميا مدند . هرکس خبری داشت میرفت به دکتر مصدق ء دکتر مصدق هم توي اطاق خودش 
روي تخت خوا بيده بود. هرکس خبری داشت میرفث به دکتر مصدق میداد و میامد. وغیر 
از این هیچ چیز نبود . فقط مبادله خیر بود. 

س - يله . 

چ - میرفتند خبز میدا دند و برمیگشتند . نزدیک ها ی ظهر و اینها من گمان میکنم 
نزدیک های ظهر و اینها باشد ,ساعت ها را درست نمیتوانم بگویم , سعید فا طمی آسد 
و دکتر فاطمی را باخودش برد. حا لا نمیدانم یک بعد از ظهر بود نزدیک ظهر ولسسی 


زیرک زاده (۵) - 2 


بخا طرم‌نیست که دکتر فاطمی باما نهار خورده باشد. ماناها ر خوردیم آنجا . ولی اورا 
یا دم نیسث سرمیز نهار بود.. و همان ساعت‌ها هم یا بعدش هم یازودترش خا لا نمیدا نم 
پسر دکتر سنجابی هم آمد دکتر سنجا بی را برد. ولی دیگر مابقی ما ندند» ما بندند 
و اصرار به دکتر مصدق که باألاخره چه کار میخواهی بکنی . باید از اینجا رفست. 
برای اینکه مرتب‌دارند داخل میشوند و بالاخره کاری که آن موقع توانستیم بکنیسم 
تختش را از آن اطاقی که نزدیک به پنجره دم که به بیرون میداد از آنجا برداشتیم 
بردیم توی یک اطاق دیگر . 

س - چرا 
چ برای اینکه تیراندازی میشد دیگر . 

ش - آها گلوله میا مد توی اطاق ؟ 

ج - بله گلوله میا مد توی اظاق . بردیم عوض کردیم . ولی خوب خطر خیلی زیا دسر 
میشد.. خطر خیلی زیادتر میشد و با لاخره ساعت‌دو و سه او اصرار که شما بروید 
مااصرار که بدون شما نمیرویم . 

س آها او میخواست که شنا بروید و خودش‌تنها بماند ؟ 

ج ‏ آها » او اصرارش‌ این بود . میگفت ," شما بروید. و من میمانم. " ما میگفتیم» 
" تخیر, اگنز که شما نیائید ما هم نبیرویم ." با لاخره در نتیجه این که دید اینطور 
است » گفت »" خوب » پس من هم میآیم ." و نزدیک چهار و اینطورها بود حالا دیگیسر 
آ مدیم بیرون و آن مشهدی محمد هم آنجا که همیشه بود فوری یک نردبانی پیدا کرد 
گذاشت بالای دیوار و رفتیم توی خانه اول . 

س - بله . 

ج در آن خانه هیچکس نبود. اینستکه از آن خانه هم رد شدیم . باز هم باز آنجا 
دیگر نمیدانم نردبان پیدا شد یا همان تردبان را بردیم, نمیدانم جالا درست خا طر م 
نیست . از این خانه هم رفتیم توی خانه دومی . در خانه دومی بودند ولی حالا یا 
مخا لف بودند ر ا اینکه حقیقتا " وحشت رده و مضطرب بودند 


زیرک زاده (۵). بت 1۸ بت 


طوری که از دیدن ما خیلی بیچا ره‌ها مضطرب و نگران شدند . بطوری که به مصدق گفتیم 
" آقا اینجا هم صلاح نیست بمانیم." اینستکه از آن خانه دوم هم قرار شد برویم به 
خانه سوم . درخانه سوم یک اتفاق عجیبی روی داد برای آینکه باز همینطور ما 
نردیان را گذاشتیم و یکی یکی رفتیم روی دیوار که نردبان را هم بگذاریم بعمسسد 
آن طرف برویم پائین . همین کار را هم کرذیم . نردیان را گذاشتیم آن طرفو یکی 
یکی میرفتند پائین . حألا من نمیدانم این وسط به چه مناسبت من به ذهنم آمد که 
من میتوانم بپرم وسط با غچه . و درنتیجه بجای اینکه از نردبان بیایم پائین پریدم 
برای اینکه بروم وسط با غچه . با غچه بوسیله یک عده آجسر عمودی بطور نرده از 
صحن حیاط حدا میشد . 

یت 

ج با دوسانټیمتر اختلاف پاشنه پای من آمد روی آن آجر عمودی 

س- آ جر عمودی 

ی - یله , ترک برداشت . این بود که بعد از اینکه خودم بلند شدم ديدم سخت پایم 
درد میکند به شدت و تمیتوانم پایم را بگذارم روی زمین . البته هنوز پایم گرم 
بود میتوانستم بپرم و بروم. . 

و 

ج خوشبختانه آن خانه سومی اولا" که یک نقر بیشتر تویش نبود و ما حب‌خانه همم 
شلام قه که ار طرف را ن موف توق سرا ی یه ان متشه نی که نع ود لفن کو 
به او و او هم جاحیخانه هم گفت »" نخیر خانه مال خودشان است . بعانت د 
و از آنها پذيرافي کن . "یرستکه همان جا ماندیم . در خدوه حالا سا عت هت و 
هشت و هفبت و اینطورها بود, آنجا ماندیم و خوب‌فوری یک تختی برای من تهییه کردنذ 
و من خوابیدم و آنها هم هرکدام یک گوشه‌ای دراز کشیدند مثل اینکه برای مصدق هم 
یک تختی تهیه کردں د آنوقت شب رفقا میرفتند با O‏ 


احوا لپرسی میکردند و میا مدند , 


زیرک زاده (۵) ۱ ات 


س- منظورتان همان قايا نی که با همدیگر بودید ؟ 

ج بله . حالا در 

نی - ( ؟ ) 

ج نه »نه ؛ته» دیگر کسی از بیرون هیچکس نبود . 

س اطلاع ندا شت . 

ج - نخیر. فقط گا هی اوقات تلفن فیشد برای اینکه دوسه دفعه هم شایگان هم رضوی 
که با یوون سای رنه ودد ی نی یه ی کت که ما ار اس فا یا ره 
سرااغ مان و تو را هم باخودمان میبریم . 

تلف 


ج - و تما س میگرښتند با بیرون ۰ وی شخصی, از بیرون نمی آ مد که با آنها صحبت بکند . 


E 
ج - و آن. ثب‌تضميیم میگیرد» حالا با لاخره نمید؛ نم حالا چطور میشود که ؟ من چون‎ 


میگویم فن خوابیده بودم در جریا ن محبت‌ها نبودم . برای اینکه آنها آن ته اطاق 
من بک گوشه اطا ق یک تخت داده بودند من آنجا خوابیده بودم . تصمیم میگیرند که 
به من اطلاع دادند که فردا صح اول وقت بروند منزل مادر دکتر معظمی که همسان 
نزدیکی ها بود . 

تن ۳ 

ج - آن خانه‌ها ی پشت خیا با ن کاخ یک عده کوچه‌ها ی ء نمیدانم اگر تشریف برده باشیبه ؟ 
س- بله , بله , ديدم آیجاها زا . 

ج - کوچه‌ها ی عمود برهم و تعداد زیادی کوچه هست . توی یکی از این کوچه‌ها ی نزدیک 
ما در معظمی منزل داشت . مادر معظمی ها آنجا منزل داشت . و قرار شده بود که‌بروند 
آنجا . و بتابراین برنامه‌ای که آقای شایگان و رضوی میگفتند آن هم بهم خورد . خوب 
صبخ سا عت پنج بود تازه هنوز آفتاب نزده بود , آمدیم. از خانه بیرون . از آن خانسه 


آمدیم بیرون که برویم بطرف منزز. دکتر معظمی . ديدم من نمیتوانم وراه بروم . مرحوم 


زیرک‌زاده (۵) و ۳ 


مهندس رموی !صرار که من ترا کول میکنم . گفتم»" چطور مرا کول میکنی ؟" .یک ق‌دری 
زیربنلم گرفتند گفتم»" من نمیتوانم . تو هم نمیتسسوانی مرا کول یکتشن . 
تو برو بنااینها من خانه مادر معظمی را بلدم» " بلد بودم. هما ن نزدیکیی ها »" نزدیک 
هم هست . با لاخره روی زمین سر میخورم و فياًيم تو برو. " او رفت‌و يعد از چشبد 
دقیقه‌ای هم سر یک کوچه‌ای پیچیدندو من دیگر ندیده‌شان . من هم همینطور سر میخوردم 
میرفتم جلو بر!ای اینکه به ذهنم این بود که خوب میپیچم و میروم . تقریبا " یک 
ده متری بیشتر نرفته بودم که ديدم صدای سرود نظا می شنیدم . گفتم » در آنموقسیع 
فوری این به ذهنم آمد که نظامی ها آمدند و دارند خانه‌های اطراف‌را میگردند . خیلبی 
هم منطقی یود که بگردند خانه‌های اطراف.را بگردند. 

س بله . 

ج - گفتم " چه کار کنم ؟" به ذهنم آمد که گفتم هر خانه‌ای را که ديدم در میزنم و 
میروم تو. میدانید آخر ما عقیده‌ما ن این بود که همه طرفدار مصدق هستند. 
EE‏ 

ج حقیقتا " نگراټی نداشتم از اینکه در را رویم باز نمیکنند. ولی اتفاقا " خاسه 
اولی که حدس زدم هیچکس پشت‌در نیامد. حالا نمیدانم صح زود بود خواب‌بودند يا 
اینکه رفته بودند شمیران ثابنتان بود 

EOE 

ج خلاصه هر چه ما در زدیم هیچکس‌نیامد در را باز کند. 

س - پا سخی نداد . 

ج - پاسخی نداد. خلامه ما مایون‌شدیم دیدیم با لاغره نمیتوانم که هبینطور اینجا 
يمانم هی در بزیم . راه افتادم باز. همینطور یک ده متر دیگر که رسیدم که داشتم 
نزدیک میشدم به آنجا ئی که می پیچید برای منزل معظمی آن کوچه یعنی در آن کوچه 
معظمی ایتها یک عما رت دوطیقه يا سه طبقه درست خاطرم نیست بود ديدم دم یسک 


پنجره‌ای یک جوانی ایستاده و به من نگا د ەیکند ؛ مرا می بیند. قوری من بنا کردم 


زیرک زاده (۵): ۲۰ بت 


به اشاره کردن پایم را به‌او نبشان دادم . بعدش‌دیدم او آمد از پنحره دور شډ 
و چند لحظه بعد هم در خانه بازشد با یک نقر دیگر آمدند و مرا برداشتند بردند 
توی خانه. بعد معلوم شد که آن جوان بر درشیک دکتز بود دکتر طب یود و طرفندار 
مضد ق هم بود . 

س شما را شنا خته بود ؟ 

ج - یله » بله » مرا شنا خته یود . اتقاقا ۲ من هم میشنا ختمش . ولی البته به اسم 
میشنا ختمش نه به چیز . 

س - بله . 

خ او مرا شناخته بود. آمدم گفت‌که " آقا پای ... " گفتم ." آقا پای من اینست 
حالا قضیه پای متست ." نگاهی کرد و گفت »" حالا پا یت را بدون بردا ری که نمیشود 
چیزی از آن فنهمید . حالا عجالتا " من با باند مییندم محکم ولی تا عکس نگيري نتیجه 
نمیشود ... "خدا توفیقش بدهد » بانوار محکم پای ما را بست . یک قدری درد سکینن 
پیدا کرد وقتی یک تدری محکم بست . بعد وقتی که درد تسکین پیدا کرد یک قدری 

نه طاح شما . برای اینکه سلما " میآیند این خانه‌های اطراف را میگردنه و بنایراین 
من باید از اینجا بروم . گفتم یک قدری من تلفن بکنم یک کسی بياید سرا شم. 
اتفا قا ” تلفن کردیم و بالاخره رفقا آمدند و مرا برداشتند بردند . 

ج - رفقا » دوستان حزبي و اینها . 

س - بله » شا ر از آن خانه یردند بیرون. 

ج - یعنی اینطور شد که قرار گذاشتند که گفتند قا یک تاکسی میآید شما را میبرد. 
و این آقا هم ما ۳ توا و پیج کرد و یک کلاه هم دآد سر من کردند» سا لها این کلاه را 
نگهدا شتم که با لاخره نمیدانم چطور شد که با لاخره گم شد نتوانستم به او بده م . 
و زیربغلم را گرقتند و گذاشتند خوی تاکسی مشل اینکه یک مریض از خانه‌شان میایسد. 


زیرک زاده (۵) - ۲۱ - 


و فا هم رفتیم و شروع شد دوسال و نیم مخفی بودن من از این تاریخ . 


س تا دونال ونیم مخفی بودید 1 


ج معرفی کردن من یه این ترتیب‌شد که بعد از آنکه با لاخره تقریبا " به آشنا ئی‌ها ئی 
که داښتم و اظلاعا ت‌دیگری که منجمله یکیش همین تییور بختیار بوسیله شاپور بختیار 
بود» که یک ... چون من علت‌اینکه خودم را معرفی نکردم علتش‌ این بود که نمیدانم 
احساس میکردم و دوستانم هم به آتهابی که آشنا ها ئی که داشتم به‌من اینطور قهما نده 
یودند که تو صلاحت نیست خودت را معرفی کنی . آن موقعی هم که این آقایان رفتشد 
از منزل » آخر اینها از منزل دکتر معظمی تلفن میکنند به زاهدی و او هم 

س کدام زا هدی آقا ؟فضل الله ؟ 

ج یله دیگر . 

س نخست وزیر ؟ 
ج - و نخست وزیر. و آو هم میگوید بیائید باشگاه افسران و کسی کارتان ندارد. و 
با لاخره میروند باشگاه اقسران . 

سد یله . 

ج - و مهندس رضوی دو سه دفعه برای من پیغام فرستاد توسط دوستان که " آقا. توکجا 
مخقی هستی . بیااینجا ما جایمان خیلی خوب است . خیلی هم وضع مان خویست .بسا 
احترام با ما رفتار میکنند چند روز دیگر هم ولمان میکنند ." و من هم خسوب 
داشتم تحریک میشدم بروم. . ولی همچین احتیسباط گفتم یک تخقیقی از طرف خودم 
یکنم . این بود که بوسیله دوستانی که داشتم » میداانید در ایران دوست به دوست 


خیلی کا رها آدم میتواند یکند , 


زیرک زاده (ه۵) - ۲۳ - 


E 
ج - به من گفتند که آقا تو طلاحت نیست خودت را معرفی کشی . بهتر است خودت را معرفی‎ 
نکنی . اینستکه من خير دادم نه من نمیآیم. خلاصه نتیجه من خودم را معرفی نکردم‎ 
و به مخفی بودن ادا مه دادم » همینطور ادا مه دادم و همینطور به من خبر میرسید که‎ 

موقنع نیست . تینور بختیار که رثیس‌سازمان | منیت هم شده بود | وائلش همین شا پور 
بختیار قوم و خویش نزدیک اش است . 

س - بله . 

ج ‏ خود تیمور بختیار هم من سایقه آشنائی بااو از اروپا داشتم. همان موقعی هم 

آنموقعی که محضل بود در اروپا من یک دو سه تا خدمت‌کوچکی هم به او کرده بسودم. 
علاوه براین سایقه خانوادگی با بختیاری ها ما خیلی داشتیم . زنش‌ازآن ممدقی‌ها ی 

دوآ تشه یود . 
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س تیموربختیا ر ؟ 
ج - بثه , بله » بله . زنش ایران بختیار از آن مصدقی ها بود. زن اولش البته » 
س له , بله » 

چ - آن که بختیا ری یود . و !ینستکه روا بطش با من دوست یعتی نمیگويم دوستانه 
ولی بالاخره وفیقانه بود. 

س بله. 

ج - هروقت‌هم همدیگر را میدیدیم با خوش و بش باهم ... اینستکه همیشه میگفت 
هروقت که من گفتم خودش را معرفی کند . یعنتی به شا پور بختیار میگفت " هر وقت که 


من خودم گفتم خودش را معرفی کند . ۳" و یک وقت با لاخره گفت ," حألا موقعش بد تیست . 


با لاخر ه ما وقتی که دیدیم که موقع بد نیست . ما آ مدیم شب را متزل برادرم . چون 


زیرک زاده (ه) ¬ ۲۳ 


من در حال عادی منزل برادرم نمیرفتم . رفتم شب را منزل برادرم خوابیدم و فسردا 
مبحش شا پور بختیا ر مد مرا برداشت‌بره در سازماان امنبت‌توق اطا ق آقای بختیا ر 
ج پهلوی آقای ټیمور بختیار. 

س - بله. 

ج ب گقت ." آقای بختیار این هم فلانی ۳ " آن هم یک سلامی کردیم یناهم و دست 
دادیم و احوالیرسی کردیم . گفت »" تشریف‌داشته باشید اینجا تا من بگویم رکس 
زندان بیاید." آنوقت رئيس زندان هم آمد و ما را برداشت برد زندان . 

س چند مدت‌در زندان بودیبسد ؟ 

ج و انفاقا ". ها ء اییجا هم باز من پنج ماه زندان بودم . 

س ‏ بله. 

ج. ‏ اینجا هم یاز من ء نمیدانم ء چه علت‌داشت که همیشه با من بدرفتا ری زیا دتر 
میشد. مشلا" خوب علاو ه برمن که مخفی. بودم سنجابی و حقشناس و 

س مت یله . 

ج حسیبی هم اینها مخفی بودند . 

س یله . 

ج ولی اینها هرکدام سه چهار روز بیشتر زندان نبودند. ولی مرا پنج ما ه‌زندان 
نگهدا شتند . پنج ماه‌زند‌آن ماندم . 

س در کدام زندا ن بودید آقا ؟ 

ج من لشکر دو زرهی بودم . ولی خوب‌البته من مثلا" یک شانس ها ئی میگویم همین 
آشنا ئی ایرانی ھا همینست . أ ولا" رئيس زندان يرا درزاده یکی از دوستا ن خیلسسی 
صمیمی من بود . 

س بله. 

ج سرهنگ حوان . البته میگویند خودش از آں » خیلی پشت سرش بد میگقنند . 


زیرک زاده (۵) - ۴ - 


ا 

ج ولی درهرحال برا درزاده یکی از دوستان من بود. افسرها تی که آنجا بودن د 
همه‌قا ن مصدقی , لاا قل خودشان را ! ینطوری معرفی‌میکردند. اینستکه 

س یاشما بدرفتاری نکردنه- 

ج - باأبن هیچ بدرفتا ری نکردند. هیچ 

س - بله . م 

ج - بدرفتاری نکردتد. 

س- تا بعد از پنج ماه آزا دتا ن کردند. 

ج بعد ار پنج ماه آزادم کردند. 

ا 

ج - آقای زیرک زاده وقتی که الان به خاطرات‌گذشته و حوادث‌گذشته فکر فیکنیید 
مخصوما " آن چیزها ئی که مربوط به محاکمه دکتر مصدق هست اگر بخاطر بیا ورید بعضی 
*ز همتا را ن دکتر مصدق در دادگاه تا ا ضعف نشا ن دادند » از جمله مثلا" سرحیسبپ 
ربا خی يا آقای لظفی که وزير دادگستری آقای دکتر مصدق بودند. فکر میکنید که 
علتش چه بوده ؟ 

ج - والله من نمیدانم علت ضعف اشخاص ,| شما چه میتوانید بگوشید. 

ی 

ج - انسانها آقا همه‌جور آدمی هست . آدمهای قوی هست » آدم های ضعیف همت : ولسری 
چیزی که مسلم است اینستکه همین ها ئی که شفا میگوئید ضف نشا ن دا دند هیچکدا مضان 
حتی لطفی که محبتش از همه بدتر , حتی آن بیچاره عالمی که اطا" بیچا ره شد حقیقبا " 
اذیتش کردند مودم اذیتش » آبها را مردم | ذیت‌کردند انمافا ”. چون یک مدتی !صلا" 
حقیقتا " مانده از دو طرق‌بود. ولی هیچکدام اینها در محبت ها یشان نه به مصدق 
توهینی کودندنه‌اظها ر ...مصدق را آدمی که‌نمیخواسته خدمت کند معرفی کردند . فق ط 


شش کردند خودشان را تبرگه. کنند. میخواستند بگویند که آقا یا خوا ستند بگویند 


زیرک زاده (۵) - ۲۵ ¬ 


که ما نفهميديم . يا خواستند بگویند که ما بیخیر بودیم . 

ار 

ج - هیچکدا مشا ن در صدد برنیا مدند که بگویند» یعنی آن چیزی که دستگاه میخواست » 
که بگویند که مصدق بد میکرد . یا نظر سوشی داشت . یا قصد سس 
س - بدتر از همه تا آنجاشی که من ییاد میاآورم مثل اینکه مال آقای گنجی. بود که 
ج - گنجی ؟ گینجی ؟ 

سب معذرت میخوا هم . 

مات هه 

س- آن چه کسی بود که وزیر راه بود ؟ 

ج - ها » وزیر راه آن کی یبود . آن که آخر اصلا" نه جزو جبهه 

س میگفت که " من چندین با ر استعفا دادم . 

ج. ‏ آخر او ۰ آخر او » نه او 

س - و مورد قبول قرار نگرفت . 

ج او نه عضو جبییه بود نه 


س -. یله ۰ 


احمد مصدق چون او را توی راه‌آهن شناخته بودش » یک هیکل گنده‌ای هم داشت . 


س- بله. 
ج د نمیدانم که چه از او د یثك ۵ بود .یک دفعه تعریف با با یش را کرده بوف » بهلوی 


با يا یش تعریفش را کرده بود. اینسبکه این در یک موقعی نمیدانم به چه مناسیست 


این را آوردندش . والا هیچ » نه چزء همکا رها مثا" نبوده که بشود. اصلا" اواسمش 


زیرک زاده (ھ) ۶ 


الان یا دم رفته + خدایا » ولی میدادم کی را میگوشید. 
سم مثل اینکه اسم ایشا ن رجبی بود . 

ج بله» بله رحبښي يود ؛ 

سب بله. 

ج بله او اصلا" جزء باند» نه جزء باند. مصدق بود. نه جزء هیچکد!م از احزاب‌جبهه 
ملی بود. این همینطوری اتفاقی بعد برخورده بود. 

س آقای زیرک زا ده بنظر شم چرا دکتر مضدق در روز بیست و هشت مرداد با همه 
اینکه سا عا ت طولانی در اختیار داشت از مردم استمداد نکرد ؟ و مثل سایق از رادیو 
| علامیه‌ای نخواندند ؟: 

ج - والله » سئوالی. است که همه بیکنند . خود من هم بارها از خودم کردم . ولی هیچ 
جوابی به ذهن من نیا مده است جز اینکه دکتر مصدق به دو علت میتوانسته که این 
استمداد را نکرده باشد. یکی اینکه برمن مسلم است که دکتر ممدق یک کهنه‌کبار 
سیاسی بود. اوضاع و احوال مملکت خوب دستش بود . بعد از اینکه این تفرقه در جبهه 
ملی افتااد و این نفاق در جبهه ملی افنااد 

س - منظوز شیا جدا شذن کاشانی و مکی و 

ج - جدائی ها بود آره. و بعد از آنکه باألاخره این وضع شاه به این صورت‌درآسد 
و دید نتوانست‌شاه را مغلوب کند. بعد آنکه متوجه شد که با لاخره قسمت عسده زورش 
ممکن است از حزب‌توده بیاید» او از پیروز شدن در این مبا رزه ما یوس شد . یعشی 
به‌ا و مسلم شد که دیگر شکست‌خورده . و چون دید شکست خورده ادا مه میا رزه راجز 
یک خونریزی که نتیجه یک خونریزی بیخودی بشود چیز دیگری نمیدانست . واز اینجهیت 
از این کار منصرف‌شد. یاس » بنظر من آن چیزی که من به ذهنم منطقی میآید بای 
مصدق را به این کار واداشتو فکر اینکه مملکت گرفتار یک تشنج عظیمی نشود که 
خدای نخواسته یک طوری بشود که نتواند کسی کنترلش بکتد او را وادار کرد که این 
کار را ء به‌بالا نکشاند کار را ء به آنجاها شکشان: . من‌ایناستشیاطم اسسسبت . 


زیرگ زاده (۵) ا 


والا هیچ چیز دیگری . و یک‌چیز دیگر هم بایستی بگویم که مصدق در تمام عمرش خودش 
هیچوقت دعوت به آشوب و طغیان نکرده است . همیشه کوشش کرده است‌کارها یش 
جنیسه قانونی داشته باشد. مثلا" من خاطرم هست که حتی هروقتي که حکومت نظا می 
در مملکت اعلام میشد و مصدق با تما م قوا با حکومت‌نظا می مخا لفت کرده بود » واسسی 
به مجردی که حکومت نظا می | علام میشد دیگز فعا لیت نمیکرد . میرفت احمدآاسساد 
می نشست . همیشه میخواست‌در یک چها رچوب قانونی کار بکند . ملاحظه میکنید ؟ 

س - بل . 

ج - نمیخواست از چها رچوب قا نونی خا رج بشود . مثلا" در سی تیر یک دفعه مصدق هیچگونه 
نگفت که شما چه بکنید. میپرسید چه میکنید؟ ولی نگفت چه بکنید. خیلی فرقش است . 
سد بله . آقای زیرک زاده یکی از ایراداتی که آقای دکتر بقائی به دکتر مصدق 
میگرفت مزبوط به سرتیپ دفتری میشد . 

E 

س - که چرا سرتیپ دفټری را آورده و رکیس گا رد گمرک کردهبود. سرتیپ‌دفتری » خوب » 
همه میدا نستند که بادربار و مخصوطا " بااشرف پهلوی روا بط نزدیکی داشت . و بعد هسم 
کفیی عجیب بنظر میاآید که در روز بيست و هشت مرداد که سرتیپ ریاحی میخواسته که 
دقتری را دستگیر بکند ولی دکتر مصذق نه تنها دستور دستگیری او را ضادر نمیکشد 
یلکه حکم ریا ست شهربانی را به او میدهد . چر؛ ؟ 

ج ب والله در قسمت اولش حقیقتا " نمیتوانم بگویم چرا بطور دقیسسق .ولی خوب 
دکتر مصدق از این نوع انتصابات‌داشت . بدا " دکتر مصدق در کابینه اولش بوشهری 
وزير بود. فصل الله زاهدی وزیر بود. از این انتصا بات داشت و او یک توازن ها فی 
یک رها در ذهن واشت که ما موجه میگفت:: هیا مقوعه شیف اها یک 
چیزها ئی است که توی این مفلکت بايد در ذهن داشت . مثلا" من خوب خا طرم هست‌ که 


ایرادی که راجع به همین نمیدا نم یوشهری بود » کی بود ؛ گرفته شد در آن کابینهاش 


زیرک‌زاده (۵) بت ۲۸ - 


فت" اه ۳ و گفتند این او نیود نمیدانم کی بود. که 
" آقا این جا نوس انگلیسهاست همه میدا ننذ . " گفت ۰" خوب » من هه ین » من این را 
مغضوها " آوردهش که انگلیی‌ها ببینتد که ما دوی کابیته‌مان کا ری تیگ کته 
برخلاف | نگلیسها باشد." از این کارها میکرد. از این جهت ! ینستکه آوردنش در 
گمرک شا ید روی همین افکار باشد. شاید هم حقیقتا " برای اینکه خوب میگویم؛ 
تقا فا ها ی .یگران گردنش گذاشته » نمیدانم » نمیدا نم دلیلسسش‌را حتیقتا ". ولی 

س- چون دکتر بقاشی در نطقی که در مجلس میکرد دکیر مصدق را متهم به قوم و 
خویش با زی میکرد . 

وی وق 

س- و یکی از ایراداتش این بود که دکتر فصدق این دستگاه دولت همان دستگناه 

دولت سابق است و دکتر مصدق هیچ 

ج - ولی 


س تتییری در آن نداده ۰ 


ج اگر دکتر مصدق قوم و خویش با زی میکرد و مکر فقط قوم و خویشی با دفتری 
نا شت . هزارهاً قوم و خویش داشت . همین یکی بود ؟ همین یکی که نبود که . 
س نت یله . 


ج - قوم و خویش بازی را بگیرید و کاری ندارم با او » کسان دیگر میکردند . نه » قوم 
و خویش‌بازی و با یک نفر که نمیشود گفت قوم و خویش با زی میکند کف . نه» ولی خوب 
در هر حال » ولی روز بیست و هشت مرداد رأ من میتوانم جدس بزنم که چرا . 

ی 3 

ج -براق اینکه روز بیست و هشت مردا د روی همین تثوري خود من که این چون ما یوس 
بود با خودش فکر کرد که من که الان شکست خوردم و معلوم نیست چه بسرم میاید اقلا" 
رگیس شهربا نی یک کسی با شد که زن و بچه مرا حفظ بکند . و این ټوم و خویشش‌ بود 


قوم و خویش زن و بچه‌اش بوده », احتمال میداد که و اقلا" زن و بچه‌اش را حفظ بکند. 


زیرک زاده (۵) - ۲۹ - 


و من فکر میکنم شاید یک همچین فکری ... البته دلیلی ندارم ها , استنباطم اینست . 
استنباط من اینستکه بعد از آنکه او شکست را حتمی میدانست و میدانست که عا قبت 
بدی است » گفت » خوب » اقلا" زن و بچتهام ا منیت کوچکی داشته باشند. من اینطور 


و البته میدانم که » عرض میکنم » یک استنباط است فقط . هیچ دلیلی برایش ندارم. 


روایت کننده : آقای مهندس احمد زیرک زا ده 
تاریخ مصاحبه : ۱۱ آوریل ۱۹۸۶ 

محل مصاحبه : شهر آرلینگتون» ویرجینیا 
مصا حبه کننده . ضیا؛ صذقي 


نوار شمااره : ۶ 


س آقای زیرک زاده وقتی که موضوع مصادره اموال قوام مطرح شد در مجلس هفده آیا 
دکتر مصدق هم در این | مر دخالتی داشت و نظری دا شت ؟ 

ج - دکتر مصدق مسلما " مخالف‌بود و بنده عرض میکنم که مثلا" خود بنده هم مخالسف 
بودم ۰ 
س چرا ؟ 

ج برای اینکه خلاف روح دموکرا تیک بود. مصادره بدون محاکمه که معنی ندا رد. 

بایدا ول محا کمه میکردند بعد مصادره و این عمل یک عمل حقیقتا " محیحی نبود . وا زطرف 
دیگر مصدق الیته » فرا موش نکنید که مصدق یک رجل سیاسی قدیمی است . و این رحل 


سیاسی قدیمی یک عادتی داشتند که همیشه معهذا یک نوع احترا می برای همدیگر قائل 


مسب مت سین مت منم کس س و و وت وس مت س ل 


یودند . و من برایم مسلم. است که مصدق تما م را حفظ کرد. و این برای من تردیدی 
ندا رد . مصدق تما م وا حفظ کرد و او با تما م قوا نگذاشت که بگیرندش . و سلما" 
این را باند کاشانی و بهیهانی و قنات‌آیادی و آنها میخواستند. اول آنه ا 
میخواستنه بعد هم الیته. بقاشی 

س ‏ بقاشی » یله . 


ج - و رفقای مکی e‏ ئا هم دنبا له رو بودنه وا لا حقیقتا * آ نها میخوا ستند . ضوب 


میدانید آن تیپ esprit‏ آخوندق است این » اروپا رفته نیست > 
میدا نید . | صلا" esprit‏ اروپا رفته نیست : آدم تحصیل کرده نیست . 


سب یله . آقأی زیرک زاده بعد از مدتی که شما در زندان بودید بعد از پنج ماه 


ند نی بودن البته در سالهای ۱۳۳۴ » منظور من بعد از ۲۸ مرداد آست » بعد از آن 


زیرک زاده (ع) س 


وقتی که از زندان خا رج شدید در چه تا ریخی مجددا " شروع به فعا لیت‌سیا سی کردید ؟ 
ج - بنده مذتی که در مخفیگاه بودم یک تحولی در افکار من پیدا شد. و آن اینست 
که بنده که تا قبل از ۲۸ مرداد معتقد بودم که ما میتوانیم بملکت را به ترقي و 
پیشرفت بیریم , حقیقتا " ایمان داشتم به این قضیه » به پیشرفت‌ایران و ایسان 
داشتم به تواناثی ایرانی ها به انجام این کار. و حقیقتا" با یک علاقه و حدت 
و حرارت زیادی فعالیت‌ضیاسی میکردم » در جریان نهضت دو چیز › در جریان نهضت 
و مخضوصا " بعد از ۲۸ مرداد دو موضوع در روحیه من اثر کرد. یکی آینکه‌من معتقد 
بودم هنیشه که اگر ایران باید پیشرفت بکند خواهی نخواهی احتیاج یه کک 
تکنولوژبک و مالی غرب‌دارد» این را به ذهنم اینطور میآمد که بدون کمک آنسا 
ما تمیتوانشسم پیشرفت حسایی یکنیم . و دوم اینکه فکر میکردم» الیته این درنتیجه 
بی اطلاعی. سن یوده اقرار میکنم بې اطلاعی و بیخبری ام بود؛ فکر میکردم که دول" 
منعتی غرب با پیشرفت ما همرا هی خواهند کرد. لاقل دول چپی ء سوسیا لیست‌یا حزب 
کارگر انگلیس يا مثل حزب دموکرات آمزیکا » وی ون از در ذهن ما ایرانی ها 
کا ھر له ایام که یا 

س شما فرمودید دول سوسیا لیست . آاینها ئی که 

ج - نه سوسیا لیست را متظورم سوسیا لیست بعنوان چیز نیست ها . 

س - متظور شما عناصر و نیروها ی سوسیا لیست است نه 

TÈ 

س.- بلوک سوسیا لیست . 

ج - عناصر ايها چیزق است که ممالکی که تاندانسس چپی دارند . درهرحا ل لازم 
نیست که سوسیالیس.م رژیم سوسیا لیسم داشته باشند . 

س ‏ بله . 

ج - ولی میخواهند کارهای مثلا" به نقع عموم کار میکنند و 

س- | صلاح طلِب . 
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ج + اصلاخ طلب و اینطورها . فکر میکردم که اینها حتما " بطور یقین به ما کک 
خواهند کرد . 

س- منظور شما نیروهای املاح طلب درکشورهای غربی است . 

ج د بله غرب . و من متاسفانه در جریان ۲۸ مرداد و مخصوط " بعد از کودس | 
فهمیدم که این عقیده عقیده یا طلی است و خوب‌آنها دنبال منافع ملی خودشان 
مستند و فیچ › و منافع ملی شان هم ممکن است با پیشرفت ما مفایرت‌داشته باشد. 
مفل ینک فر جریا ن تفت مقا مرت دا شتا وه ا كدوام کیک كرو و سین 
کودتا هم کردند و ما را انداختند. این بود که این ایمانی که من در ایتکه ما 
بتوانیم » من نظر شخص‌خودم را میگویم ها ء که مابتوانیم ایران را پیشرفت بدهیم 
به این سهولت این ایمان مثتزلزل شد . و متوجه شدم که یک فعالیت‌خیلی بیشصبر 
خیلی نوع دیگری لازم است که من آن لیاقت را ندارم . آن شخصیت این مبارزه را 
ندا رم . اینستکه با لاخره بعدا ز اینکه دو سال ونیم که فکر کردم با خسودم 
تصمیم گرفتم. که دیگر فعالیت‌سیاسی نکنم . این بود که از زندان که آمدم بیرون 
بکلی کناره گرفتم . البته وضع خاصی داشتم . وضع خاصم این يود که اولا" اين 
اقکاو وا که از كلها م تمیحوا نکم بیرون کنم : فاا ”این دران بسن 
معا شرین من 

س - ارتباطات . 

ج -ارتیاطاتی که من داشتم فقط بااین دسته بود. اینستکه وقتی که جبهه ملسی 
دوم از همان اولی که شروخ شد من نرفتم . ولی خوب‌خواهی نخواهی با اینها درجریان 
بودم» میتینگها یشان را میرفتم , کوش میکردم » اخبارء کاغذها یشان و روزنامه‌ها یشان 
را میخواندم . ولی هر چه اصرار به من میکردنه بیا , میگفتم», نه من تما نم . 
و گمان میکنم تا یکی دوسال نرفتم . تااینکه , حالا نمیدانم چه اتفاقی افتاده بود 
که باز توی این بگیربگیر شروع شده بود. و من انفاقا" آن روز رفتمء یک روزی 


بود که من رقتغ منزل یکی از برادرزاده‌ها یم برای نهار . و آن منزل نزد‌یک یود بسه 
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منزل مرحوم صالح . بعد به خودم گفتم » یا اینجا که آمدم بروم یک سری هم 
به ما لح بزنم و بعد بروم منزل . این بود که رفتم منزل صالح » یک یک ربع سا عضی 
آنجا نشستم و احوالپرسی کردمو برگشتم آمدم , تمام شد. فردایش‌بنا کردند اعضای 
هلت زاگ فی و تکها لمحت تم وا همق باه مارا چکا رم ك ؟ 
ما که هم ود ب اهز فرباق زيم ”قا ما کتوویم با رة یمد رتیه 
بنده خیلی زیاد دا دوقال کردم که " آقا من نبودم. . من نبودم ." بالاخره گفتند 
" خوب » آقا یکی بياید ." یک نفر سرگردی سرهنگی آمد که از بنده سئوالاتی بکنشد : 
یک سا عت‌این مرد ما را نگاه داشت و بعد از اینکه صحیت‌ها یش را کرد با لاخره مشل 
اینکه تقتیش افکار میکرد میخواست ببیند من چه فکری دارم . تلقن را بردا شت هما ن 
جلوی من گفت »" من نمیدانم فعالیت‌دارد یا نه ؟ ولی از خودشان است ." هيچي سا 
را گفت توقیف ما حتمی شد و مارا انداختند زندان ء فقط نتیجه‌اش این شد که 
زندان ما سخت تر از دیگران شد . یعنی آنها باهم بودند ما را زبداان مجرد یردند: 
بیت ل کیا ٩:۵۲‏ 

ج ‏ خالا نمیدانم قصر مثل اینکه . 

س- این سال هزار و سیصد و ۰۰.؟ 

سو و اف ورا ) 

س- چهل و دو ؟ 

ج - نه » نه » نه . آن بعد است . آن حالا زندان ها ی بعد است . 

س شما پس لاید دا رید راجم به جبهه ملی دوم محبت نمیکنید . راجع به رهضت مقا و مت 
ج - یله , بله , این دنیاله آنست . هنوز جبهه ملبی دوم فعالیت را شروع نکرده . 

س بله. 

ج بله ء آن سالها بود. حالا قعالیتآنها را من خیردار شدم : من همان موقع 
هم شنیدم. که آقای بازرگان که اصلا" مخا لف‌فعا لیت‌سیاسی بود فعا لیت‌حزبی 
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س + خا لا میرسیم به جبهه ملی دوم . 

رم 

سب از شبا تقاضا میکنم همین را ادامه بفرما کید . 

ج - بلنه » من این قضیه 

س- قضیه زندان . 

ج - ما زا انداختند زندان و.ای بابا» وقتی که من توی زندان رفتم» گفتم این 
عجب عمل | حمقانها يست . 

س- سا ل ۱۳۳۶ . 

ج - درست است همین سالها باید باشد . چون هنوز جیهه ملی دوم تشکیل نشده بوذ . 
س بله » بله . 

ج - ما را بردند . وقتی که از زندان آمدم من دیدم این خیلی عمل احمقانها بیست . 
حالا نه جبهه ملی دوم یک شورای جیهه‌ای بود . نه» شورای جبهه‌ای یود . برای اینکه 
من از زندان که 

س- جیهه ملی دوم آقا در ساال ۱۳۳۹ تشکیل شد . 


ج - من نمیدانم ۰ من ۲ نقدر میدانم که از زندان که آ مدم بیرون › 


س - بله . 

ج از زندان که آمدم بیرون تقاضای عضویت در جبهه کردم که تا آنموټع نکسوده 
بودم 

سے بله . 


ج - حالا این چه سالی میشود ؟ درست نمیدانم بگویم . 


ج آنوقت من رفتم که اقلا" دو سه سال بعد بود از زندان آمدم بیرون . 
س بله , بله. 


ج ‏ حالا چه سالی است نمیدانم یگویم . 
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ج - ولی میدا نم که وقتی که آ مدم بیرون تقاضا ی عضو یت.گردم که بعد هم رقتم توی شورای 


س- این دیگر جبهه فلنی دوم است . 

ج کال جهھ کی دوم شت جنا یرای بتک شور ای هه یران پااقد و یرای ایتک 
قبل از این من مثلا" یادم است که مثلا" آنها رفتند متحصن شدند در سنا يا نمیدا نم در 
کجا » من 

ده 

ج - من می شنیدم فقط . خبرش را داشنم ولی من نبودم . ولی اینها را می شنیدم. 

س بله . 

کی ھا و ا یکا وا دی ای میدان ھا که نط کیش مه 

س بیدا ن جلالیه . 

ج بله » میدان جلاليه 

س بله» با ید جبهه ملی دوم. با شد . 

ج - یله , اینها را من میدیدم ولی جزوش نبودم . ایننتکه 

س - شما رفتید در شورای مرکزی جیهه ملی ؟ 

ج - رفتم. جبهه ملسی و از آیجا فعالیت من در جیهه ملی دوم شروع شسبد. ولی باز 
هم دیگر فعا لیت من فعا لیت خیلی ملایمی است . یعنی من دیگر آن حرارت را ندارم ودر 
جبهه ملی دوم فقظ کوشش میکنم که وظا یفی که برایم . اولا" کار داشتم» برای اینگسه 
کار آهنگری ام را داشتم , دیگر نمیتوانستم آن فعالیتی که قدیم میکردم. بکنسم. 
علاوه بر این حقیقتا " آن روخیه مبارز حقیقتا " آن التها ب‌در من نبود . !ینستکه فقط 
گماان میکنم در این مدت‌کار عمده‌ای که من میکردم گویندگی حوزه‌ها بود . کار دیگسری. 
نمیکردم . درتمام مدتی که در جبهه ملی دوم همین بود ء گویندگی حوزه‌ها میکردم . 
مایت له 
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ج - هیچ فنعا لسست دیگری نداشتم . 

سن از اختلافا تی که بین جبهه ملی دوم و دکتر مصدق بود چه خاطراتی دا رید ؟ 

ج - اختلافا ت مابین جبهه دوم و دکتر مصدق در حقیقتِ اختلاقا تی نبود. یکا سسبه 
ختلافی که بزرگش کردند یعنی خواستند بزرگش بکنند همان نامه معروف‌است که آقنای 
متین دفت ری از پدربزرگش گرفت و آورد و آن را یک عده‌اي تعبیسسر 
کردند که این رد بر جیهه ملین است . درمورتیکه حقیقتا " محیح هم‌نیود . بسرای. 
اینکه خود جبهه ملی ما که همان جبهه ملی اصلی که خوب بنده از پایه‌گذاران اولسش 
هستم . ینعنی از آن روز اولي که به اسم اول که جبهه ملی شروع شد به آسم جبهبسنه 
ملی نبود» به اسم " روزنا مهنگا ران طرفدار دکتر مصدق " شروع کرد. جبههملنې ... 

س بسا ل ۱۳۲۸ را میفرما کید . 

ج - یله , بله. جیهه ملی در تحصن یک شب‌در تحصن کله ما. بودیم در دربار در آنج‌ 
اسم جبهه ملی پیدا شد. والا تا آن موقع به اسم " روزنامه‌نگاران طرفداران دکتر 
مصذق " ما قعالیت میکردیم.. و بنابراین من همیشه بودم در جبهه ملی . و من یادم 
هست که در همان جبهه ملی هم غیر از دستجا بت دست راستی اشخاص بودند. منجمله همین 
| میرتیمور کلالی یه اسم شخص توی جبهه ملی. بود » امیرتیمور که دسته‌ای نداشت که . 
بف 

ج - دسته‌ای نداشت . و بعد هم که نهضت ملی درست‌شد . بعد از اینکه آنهابهم خورد 
نهضت ملی خوب اشخا ص بودند دیگر . آقای اتگجي » تمیدانم»ء از این آخوندها بودند 
زتجانی » زنجا ئی نبود. لاریجانی . آخوندهائی که بودند اینها جزو وکلای نهضت ملسی. 


بودند . آینها جمعیت ندا شتند که . 


ج ‏ ملاحظه میکنید ؟ ایینستکه این ايراد به آن صورت نبوه که حقیقتا " ایراد بااشد . 
س - بله خوب نامه دکتر مصدق هست‌که از جبهه مثلی دوم خواسته بود که اساسنامه‌اش 


ج - بله دیگر 
س دیگران هم بتوانند وارد بشوند 


ج و این هم روي » اگر من خوب خاطرم باشد که حقیقتا " مبهم است برایم » اختلاتا ت 
این آقای فروهر بود که این فروهر نمیداتم به چه اشکالی با کی درافتاده بود ,واین 
تقریبا " کمکی بود به فروهر و به‌این عنوان پیدا شد . 

س - به چه صورت آقنا ؟ کمک 

ج - نمیدانم» باند فروهر یک اشکالی در کارشان بود مثل اینکه آبیا را دردسسر 

برایشا ن درست میکردند . 

۱ 

ج میدانید همهاش بانده." «ي بوډ . 

س- اختلافا ت بین آقای الهیار مالح و باقتر کاظمی بود در جبهه ملّی دوم . چرا؟ 

ج - در جبهه ملی دوم آقا من خیلی متأسنم که به شما بگویم جییسه ملی دوم سراسر 
کشمکش است . آنطوریکه من دیدم . البته من 

س بله » بله . 

ج. - میگویم استنبا ط خودم را میگويم . 

سب بله , مسلم است . ما خاطرات‌شما را ضبط میکنیم . 

ج - آها ء استنباط من اینستکه جبهه ملی دوم تما مش کوشش شده است‌برای جانشیسی 
مصدق . کی جا نشین ممدق میشود ؟ الهیار طالح اتوما تیک شد. ولی یک غدهای معا رضش 

بودند » برای اینکه الهیار ما لح 

س- کی ها بودند آقا ؟ 

ج - حالا عرض میکنم . الهیار صالح یک آدمی است که آدم حقیقتا " شریفی است » ساده » 


یعنی ساده به این معتی که اهل زدوبند و اینطورها شبوه . و خیلی آدم سا ده ,ییآ لایش » 
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آرام »> و اهل مانور 0 این چیزها هم نبود. و اهل | بنکه مثل مصدق که حقيقت j‏ " 
بتواند خودش را تحمیل بکند اینطور هم نبود. اینستکه از این حالت‌ها یش 


استفاده میکردند و داوطلب جا نشینی اش زياد پیدا شد..درضورتیکه‌برای جا نشینی دکتر مصد 


فقط یک تیپ‌ها فی مل بقاثی و مکی بودند که آن هم جرأت نمیکردند بگویند په 
شکل دیگر میگفتند . 
a NE‏ 


ج - جانشینی دکتر مصدق من نمیدانم تا چه‌اندازه خود اشخا ‌بودند ولی به ذهن من 


میا مد که یک عده دورقاب چین میگویند در ایرانیها , یک عده‌ای میتر؛ شیدن د 
جا نشین برای مصد ق . یغنی چه ؟ یسنی یک عده‌ا:ی میا مدند امروز دوروبر ای 


کا ظمی را میگرفتند . یک دفعه میدیدیم آقای کاظمی مهم شد. همه افراه میروند 
خانه آقای کكاظمي > آقای کاظمی , آقای کاظمی . بک دفعه میدیدیم آقأی کاظسسی 
شخص مهمی شد . و بنابراین آقای کاظمی شد یکی جا نشین,کا ندید جا نشینی ما لح . 
یک روز میدیدیم آقای | میر علاگی از ارویا میاید . آقا یک دفعه ميديديم که مردم را 
تجهیز میکنند میبرنه استقبال 1 میرعلافی .۰ امیرعلاگی را سردست بلند میکنند . بک 
تشکیلات عجیب و غریبی , امیرعلاگی میشود کأندید جا نشینی دکتر مصدق . یک وقت 
خبردار میشویم که آقای دکتر ضدیقی استاد معروف میشود . تما م بچه‌ها سرازیسسر 
میشوند خانه دکتر صدیقی , دکتر صدیقی‌میشود کا نذید. 

س -. صح ها ق جمعه. معمولا" 

ج بله » قيا متی بود 

س- (؟ ) 

ج د میشوه کاندید ریاست . آنوقت‌توی خود مایدبختانه » بدبختانه توی خود ما 
سنجاابی و بقائی هم زیربار مالح شمیرفتند. 

س- بقائی آقا ؟ 
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س - ا پور بختیا.ر . 

ج - شاپور بختیار که تا اول ۲۸ مرداد یک عضو خزب‌ایران بود . ولی جوان بود دیگر 
سا 

ج ‏ تازه هم آمده بود به حزب هنوز اسم و رسمی نداشت . بعد از ۲۸ مرداد و در 
زما ن نهشتآزادی » خوب » قعالیتی کرده بوذ و اسم و رسمی پیدا کرده بود. داشت 
یواش یواش‌میا مد بالا و فعا لیت دست‌و پا میکرد عجیب و غریب . و او هم که در حال 
دست و پاکردن بود همینطوری شلوغ فیکرد. یک روز با این دسته میساخت . یسک روز 
با آن دسته میساخت , ولی بیشتر با فروهر و این باندها میساخت‌البته. واو هسم 
الیته ادعا ننیکرد که میخواهد جای ضالح را بگیرد ولي میخواسنت نگذازد سنجا یی 
جای صاللح را بگیرد. یک همچین چيزي ها . من البته به ذهنم میاآید . و خلاصه این 
وقبیت جیهه ملی را فلج کرده بود. فلج کرده بود. و همین بیچاره کرده بود بیچاره 
صالح راء حقیقتا * ما لح را بیچاره کرد بود. 

س- شما: از میخینگ جبهه ملی در میدان خلالیه چه خاطراتی دارید ؟ برآنجا به ۲قای 
دکتر بختیار معمولا" آقایان ايراد میگیرند که قرار بود که محبت‌از مطالب مشختص 
و معیتی که قبلا" تصمیم گرفته بوده بشود و از دو مطلب‌یکی راجع به بیفانهای نظا فی 
و دیگری مسئله نفت 

ج - صحبت نکن . 


ج بله. 
س ولی آقای دکتر بختیار علیه این توافق قبلي این مساگل را در آنجا مطرح کرد. 


استقلال طلبانه بود و ایراه و اشکالی نداشت . و من نظریا تم را بیان کردم ."شما 
چه خاطراتی از این روز دارید ؟ 


زیرک زاده (۶) - ۱ - 


میفر ما کید . 

: 

ج - یعنی خوب خاطرم هست که, البته من خودم یا دم‌هست که رفتم در این میدان جلالیه 
در این نطق بودم . 

تلم سا 

ج - البته مطا لیش خاطرم نیست . ولی یادم هست که بودم . و خوب جمعیت هم زیاد بود 
و درفرحا ل چیزی هم که یادم هست مثل اینکه قبل از اینکه نطق شروع بشود ما منزل 
مهندس حقشنا س بودیم و دکتر بختیار هم آمد آنجا یک قدری نشست‌آنجا و رفت بمد. 
و این هم مثل اینکه در ذهنم هست . و همین ايراد را بعد من شنیدم خيلي ها گرفتند 
ولبی من هیچوقت از فالخ این ا يراه را نشنیدم که گرفته باشد. 

س- آیا قبلا" تصمیم گرفته شده یود که 

ج نميدانم ف 

ښش- راجع به چه موضوعاتی محیت بشود ء يا اینکه . 
ج - من در کمیته‌های اجراشی جبهه هیچوقت نبودم . 
کا 

ج - به آینجهت نمیتوانم بگویم . ولی این را شنیدم که میگفتند که این تصیم 
گرفته شده و او برخلاف تصمیم این کار را کرده.. چون همین موقع من این موضوع زا 
شنییدم . من همان موقع این موضوع را شنیدم . ولی من خودم چون در کمیته نسودم 
س شما ازمذا کراتی که‌یوسیله آقای همایون منعتی زاده و همچنین به وساطت آقای علم. 
بین شاه و رهبران جبهه ملی بود چه اطلاعی دا رید ؟ 

ج - بله , این مذاکرات » من یک قسمتش را در خاطرم هست که آنموقمع ما در زضسدان 
بودیيم . 


زیرک زاده (۶) - 1۲ مب 


ج - حالا نمیدانم چه سالی بود ؟ ولی در هر حال ما درزندان بودیم 

س ‏ سال ۱۳۴۲ بود 

ج - بله» ما در زندان بودیم یا شاپور به من گفت‌یا یکی دیگر به من گفت » یا مهدوی 
شاید که آنبوقع پادوئی شاپور را میکرد: 

س کدام مهدوی آقا ؟ فریدون ؟ 

ج - فریدون مهدوی . 

اه 

ج - پا او به‌من گفت ؟ نمیدانم کدامشان به من گفتند. گفتند که" بله منعتی زاده 
وف ای و مایم اوه با هار هقی که ا ا تھی رد که هاما ت 
هم در جریا ن بود و میگفتند که محبت‌از این است که وکیل از جبهه » حتی محبت 
میکردند وکیل از جیهه ملی بدهند و این مخیت ها در جریان بوذ. ولی خوب‌به جا شی 
نرسید البته . 

س چرا ؟ 

ج - برای اینکه همان اشکا ل همیشگی بود که دیگر صحبت "سلطتت میکنذ یا حکومت "ین 
اشکال همیشه بود دیگر . 

مس ان 

ی ای ای خر قرا شیف مت نود 

س - یعنی منظور شما 


ج - آین سف راه بود , چون این یک دفقعه دیگر هم همان سا لها که من زندان بودم مثل 


| شاه یک ملاقا تی ما بین هدا یت و شایگان , آ#نموقع. شایگان و رضسوی. نمیدا نم 


زیرک زاده (ع) ۳ 


بوده یا نه؟ شایگان و صدیقی و ... این دوتا را مسلم میدانم . میروند , هداینست. 
میخوا هد آنها را » سپهبد هدایت » و چند روزی با هم مذا کره میکنند و باز سر همین 

قفیه 

س + سلطنت یا حکومت ؟ 

ج - سلطنت ... به آنها میگوید آقا شما 

نت تفه اقا تون سا ھی 

ج - قانون اساسی که به آنها گفته " آقا شما حرفتاان مفت‌است . " و ول کرده . تازه 

از زندان آمده بودند. من آنوقت هنوز مخقبسی بودم . 

ی اة 

ج - تازه از زندان آمده بودند. یک همچین چیزی هم یوده‌آست قبلا" . 

س شما از مذاکرات‌علم با آقایان دکتر آذر وآقای الهیا رصالح خبری دا رید ؟ 

ج از آنها خبر ندارم : 

س بله . آقای 

ج - یعنی ممکن است‌شنیده باشم ولی یادم نیست‌الان . 

س - یله » بله . 

ج - یعنی چیز مهمی نبود. این مخبت ها خیلی ميشد . 

PE 

ج - از این صحیت ها قراوان میشد. 

س آقای زیرک زاده من میخواهم اسم یک عده اشخاص را ببرم و از حضورتان تقاضا بکنم 
که اگر شما خودتان شخصا " ش" هد و ناظر بودید بر رفتار این افراد در یک مورد خاص 

سیاسی - اجتمابی که اگر شما آن را ومف بفرما شید بتوانه مبین شخضیت سیاسی واجبما عي 
این آدم ها باشد» من از شما ممنون خواهم شد. من اولین کسی را که .تام میبرم که 
من در واقع آن خاطره شخصی شما را میخواهم نه اینکه صرفا " آن آدم را دیده باشیسد » 
بلکه ناظر بوده باشید که رفتار آن آدم در یک مورد خای‌سیاسی - اجتماعی چگونه‌بوده 


زیرک زاده (ع) - 1۴ من 


کف رار وان یرای فا با کیک غا کر کان وف رما او لین کی را کم تام یره 
سيدحسن ملارس » 

ج - سید حسن مدرس. را بنده در خاطر دارم . بنده در آن سال در سالی که هزا روسیصدو 
جار ان تاقد که من 

س بله» آنموقع شما خیلی جوا ن بودید . 

ج بله» من در تهران بودم و دارالفنون میرقتم . ولی خوب » من از همان موقع در 
این مساثل سیاسی بدون اینکه بفهمم از چه قرار است علائه داشتم . و از اینجضت 
مدرس که شهرت زیادی داشت خیلی دلم میخواست ببینم . و ما یک‌دومتی دائتيم به 
اسم محمود فابح که یک وقت‌هم وزیر کشا ورزی شد 

س د بله . 

ج وزیر کشا ورزی بود » این امفهانی یود و دوست » قوم یکی از دوستان خیلی نزدیک 
من بود و بایرادر من هم رتباط داشت . آیننتکه من میشناختمش و میدانستم هم که با 
مدرس مربوط است . از او خواهش کردم که اگر یک روز میرود پهلوی مدرس ما را هم 
ببراة. و او اتفاقا " یک روز جمعه به من خبر داد که "من با چند نفر دیگر میروم واگر 
میخوا هی بیا برویم ." و من جوان‌هیحده‌سا له‌ای بودم. . رفتم و یک پلی هم آنجا بود 
خانه‌ای بود» خانه کوچکی بود. آن سید هم نشته بود یک گوشه‌ای و یک منقل,چیزهاً کی 
که یادم هست میگویم . 

اا نزو 

ج ب محبت ها یش هم هیچ بیادم شیست . 

س ب خوا هش میکنم . 

ج - یک چیزی که یادم است یک منقلی جلویش بود یک سما ور و یک غوری و خودش هم‌چای 
میریخت و میگفت " بیابردار چائی را ببر ." و این فقظ یادم ست‌از مدرس . 

سب پله . 


ج م چیز دیگری از او یادم نیست . 


زیرک زاده (۶) = 1۵ = 


س یله . محمد ضا شا ه . 


ج - محمدرضا شاه را باز یکی دو تا خاطره از او دارم 


ج - یدیش همین مربوط به همین سالها ست . یرای اینکه من در تهران بودم 

س کدام سالها آقا ؟ 

ج - همین سالها ی 

س- (؟ ) 

ج ‏ بله. من در تهران بودم و گمان میکتم که آنموقعی بود که مقدمه سلطنسنست را 
شاه میچید. برای اینکه در دانشکده افسری یک جمعیتی بوذ که آمده بودند رضا شاه 
را » آنموقع سردا رسپه بودء سردار سپه را ببینند . 

س - پس شما راجع به رضاشاه محبت میکنید ؟ 

ج - بله» بگر شما چه گفتید ؟ 

س من معذرت میخوا هم من اسم محمدرضاشاه را آوردم . 

ج - نهء من به خیالم رضا شاه را گقتید . 

س- تمنا میکنم بقرما کید . ادا مه بدهید . 


ا 


ج د بله. و آنرقت‌سردار سپه بود . یت 
و ا 

ج و من هم که همیتطور ی ا بودم رفتم دا نشکده افشری تماشا . 
جمعیت میرفت_من‌خوټب همینطور خودم را جلومیاتنداختم با لاخره یک موقعی رسید كەمن 


۳ در کتار سوی یک خیا با نی بود که دو طرفش درخت بود » وضا شاه جلو سوه 
یک عده افسر نظا می که اکثرشان هم سرتیپ بودند عقبش بودند و بعد از آنها جمعیت 


ميا مد. من تقرییا " فاطه‌ای بودم مابین جمعیت و این سرتیپ‌ها ء هنوز جوان کوچولو 


زیرک زاده (ع) = 1۶ - 


بودم از آنجا رد میشدم میرفتم کسی هم توجه به من نداشت . یک دفعه نمیدا نسم 
ری س که وک قاری از مدب سره ان یی کف و کف که ۰ فا ر ی وريه نک او 
این تیمسا رها او هم برگشت به مردم گفت »" فشار نیاورید." آنوقت‌سردار سه 
برگشت گفت »" با خود پدرسوختهات‌بودم ." من این ژست سرتیپ برای من آنموقع 
خیلی مهم بود که‌این آدم به این سرتیپه بگوید پدزسوخته و آن هم دستش‌را بالا 
میزند و هیچی نمیگوید بی اندازه در من اثر کرد. و من حقیقتا " این حادثه همیشه 
در ذهنم است . 

س چه اثری آقا 

ج - از اهمیتش . میگفتم چقدر این شخص مهم است 

O 

ج - که یه یک سرتیپ میگوید " پدرسوخته" و او هم هیچی نمیگوید.و احترام میگذا رد . 
س - آنموقع سردا ر سپه بود فقط. 


چ ‏ یله » یله . آنوقت فقط سردار سپه بوك ۰ 


ج - محمدرضاشاه الیته »› خوب » ما در روزنامه خیلی باهم گلاویز میشدیم تا با لاخره 
یک روزی نمیدانم سر چه بود که یکی از دوستان من به من گقت که " تاه بدش نمیا ید 
که تو بروی ببیشیش ." من گفتم ۰" من مانعی نمی بینم :" به کمیته مرکزی گفتم و 
کمیته مرکزی هم اجا زه دادند که " تو میتوانی بروی بیینیش ." ما هم به آن 
وسا ا ن گففیم که * جه کار ك ۰۶ عقت هيج ى ۳ اتوق مل ابتك 
پیرنیا رگیس دفترش بود . گفت »" من به پیرنیا میگویم وقت برا یت معین بکند." بعدش 
هم پیرنیاً به من تلفن کرد که " اعلیحضرت وقت معین کردند فلان روز ساعت یاوده 
خدمتشا ن شرفیا ب بشوید ." ماهم رقتیم شال و کلاه کرديم و رفتیم آنجا . مطالبی که 


زیرک زاده (ع) = 1۷ - 


آن روز صحبت شد الیته درست‌یادم نیست . فولی میدانم‌که چیزی که یا دم هست | ینستکه 


اولا" شاه یک حرفی که زد این بود که "من الان قدرتم از قدرت پادشاه سوئد هم کمتشر 


است ." این عین عبا رتش است . " قدرتم آز قدرت پادشاه سوئد هم کمتر است ." وی 
ذهنم مانده است . 

ش - یله . 

ج - یکی دیگر هم همین که گفت که › البته این را آخر گفت میخواست به من گفت که 
"مگر شما نمیخوا هید ترقی کنید ؟" گفت »" فریور را هم من وکیل کرذم ." بعدنیشتر 
محبتش را جع به مجلس‌سنا بود چون همان موقع میخواست سنا را تشکیل یدد و حسزب 
ان هم ری نها ت جو که ما لکت کرو ا گیل کا 

وم 

ج - و او میخواست‌مرا تبلینغ کند که " چرا شما با مجلس‌سنا مخالفت میکنید؟ * 
بیشتر محیحش راجع به این سشوالات‌است . لابد سالهای اواثل ۲۸ میشود قاعدتا ". 
ی 

ج - و همین قدر میدانم که بعد از اینکه » یک ساعت تقریبا " من بااو صحبت‌ کردم . 
سرپا هم ایستاده بود . ماهردویمان سرپابودیم باهم محبت میکردیم . باقی صحبت هاءیش 
همه‌اش در همین زمیته‌ها بود . و همین قدر من چیزی که یادم هست اینستکه من وقتی 
که آمدم به حزب‌گزارش‌دادم ء گقت , ها ء من این را یادم هست که بعد هم به او 
گفتم که " اعلیحمرت من حالا که‌میروم به رفقایم میگویم که اعلیحفرت‌همایونی یکی 


از اعضا ی جزب‌ایران هستند." تا؛ین درجه حرفها یش حرفها ی دموکرات و چیز سوه 


حقیقتا " . و این اول و آخر ملاقات . البته من یک ملاقا ت‌دیگر هم بااو داشتم. 
و آن موقعی بود که مرا معرفی کردند بعنو؛ ن کفیل وزارت اقتماد . 

توچ ا ا 2۳ 

ج همان کابینه مصدق بود دیگر . 


س - بله. 


زیرک زاده (ع) 


ماو ۲ نوقت‌آوبه من و ایماً فقط این دو کته یامن ت کره: فف اکتا 

معتقدید که بالاخره ما نفت‌را میتوانیم ملی کنیم ؟" آنوقت من گفتم ›" قریان اگر 
شما کمک بکنید من یقین دارم میتوانیم ." و خوب‌خا طرم هست‌این جواب‌رایسه او 

دادم . هیچی نگفت‌و ول کرد و رقت . 

س شما چه مدت قا کفیسل وزارت‌اقتصاه بودید ؟ 

ج - من گما ن میکنم بیشتر از ينج شش ماه نماندم . برای آاینکه تا به 

س- از آنجا خاطره بخصوصی دا رید ؟ 

ج - نه» هیچ خاطره بخصوصی ندارم . 

نع 

ج - تاوقتی که انتخابات هفدهم | علانش درآمد من دیگر» و وزیر هم برای آنجا معلوم 
شد آقای دکتر امینتی را وزیر اقتصاه کردند من دیگر استتفا دادم و آمدم . 

س یله . آقای دکتر فریدون کشا ورز . 

ج - قریدون کشا ورز ؟ 

س ‏ یله . آقای دکتر فریدون کشا ورز 

ج - آها ء آقای دکتر فریدون کشاورز را من بعنوان اینکه در اروپا مثل آاینکه دینده 
بودمش . 

هن 

ج - و درست‌خاطرم نیست در اروپا کجا . ولی خوب‌در ایران بعتوان [یبکه یک دکسر 
معروقی بود و استاد دانشگاه برد در دانشگاه وآنجا دیده بودمش . 

س بله . 

ج و در جلسات‌حزبی هم که بعد ا ئتلاف کردیم همیشه در جلسات رسمی او بود. مخصوط " 
یادم هست آن موقحی که آن رئیس سندیکای فدراسیون کا رگری جها نی اسمش چه بود؟ او 

امد اهزاین که به سا سب او عیلی جشن های پورگ گذا فحت خیلی اا ينها ما 


رقت‌و آمد کردیم . ولی تماسی » بحث‌زیا دی » محبت زیا دی که با هم ميکرديم اتفاقا" 


زیرک زاده (ع) ۱ 


خیلی سالها بعد بود در فرانسه بود. بغد از ۲۸ مرداد و همه اینها در سالهای ۶۵ 

و اینطورها گمان میکنم . 

س بله » بله . 

ج - ۱۹۶۵ و اینطورها من سفری کردم به اروپا بعد از سی سال که رفتم اروپا اتفاقا" 
فریور را پیدا کردم و فریور به هن گفت‌که فلان روز کثاورز » حالا نمیدانم کشاورز 
حا لا نمیدا نم سوئیس‌بود يا .... گمانم پاریس بود » پاریس‌بود. برای اینکه یکی 
دیگر. ننیدانم» درست مطمئن نیستم پا ریس بود یا سوکیس . 

E 

ج و کشاورز صدر هم در فلان روز بامن وعده دا رد تو هم بيا . رفتيم باهم و آنجا 
خیلی باهم محبت‌کرديم . مدتها باهم. صحبټ‌کردیم . او از خاطراتش گفت . ما از 
خاطرا تما ن میگفتیم . یادم هست‌که دیدمش . دیگر بعد از آن ندید‌مش . 

بت هر هی فا فر می فا زیت کی روز 

ج - خاطره مشخمی از او ندارم که مثلا" بگویم که مثلا" این بخصوی به. ذهتم خسورده 


ا ست . 

س- بله . آقای آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی . 

ج - آقای سید ابوالقاسم کاشانی , یک خاطره خوشمزه‌ای دارم. از او فقط که. که 
روزی حالا نمیدانم به چه منانبت بود من رفته بودم پپلویش . البته ما خیلی میدیدمش 
ى 

ج در حلسات‌شورای » در جلسنات جیهه ملی همیشه بود و من هم ميديدمش . ولبسسى 
نمیدانم به چه علتی ؟ شاید مرا !حضار کرده بوده برای یک کا ری . چون !زاین کارها 
میکرد که مثلا" یک چیزی میخواست . خلاصه من تنها خدمتش بودم . من تنهاً خدمسصش 
بودم و وقتی که من آمدم یک چند تا بازاری هم آنجا بودند . بازاری بودند و چښه 
بودند » بالاخره تیپ ‌بازاری بودتد . آنجا بودند و اینها صحيت هاي متفر تسه » 


از وضع صحبتشا ن بیشتر راجع به حجا ب و این چیزها بود که این صحبت ها را میکردند ۰ 


زیرک زا ده (ع) = ۲۵ 


و من فشل اینکه ۲ ینطور فهمبم که اینها محبت میکنند که " آقا حجا ب باید برقسرار 
باشد "و از بى حجا بي 

س چه سالی آقا ؟ 

ج - همان سالها ی 

س - سال هزا روسیصدوسی ویک ؟ 

ج بله دیگر » همان سالها باید باشد دیگر . 

س بله . زمان نخست وزیری دکتر مصدق . 

ج ‏ یله دیگر» چون من ها اگر که قبلا" هم من با زکاشانی را دیده بودم ولی میم 
اینکه شما میخوا هید اینست . 

س بله » بله » بفرما کید . 

ج - والا آن موقعی که از سفر برگشت ما رفتیم استقبالش . 

س بلله . 

ج دیده بودمش . ولی این چیزی که فقط به ذهنم خورده اینست . 

E 

ج - ایشان صحبت » وقتی که آنها رفتند من گفبم»" آقای کاشانی اینها چه صحبت 
میکنند ؟ حجاب.." من حقیقتا " میدانید بغضی مسائل را حقیقتا برایم سخت بوده ,یکی 
از چیزها ئی که من برایم تحملش ناگوار بود اینکه یکی محیت حجا ب بگند پهلویم. 
گفتم ۰" آقای کاشانی من یه شما بگویم . اگر محیت حجاب میا ن بياید مادیگیسر 
نیستیم . این را بدانید. این را مطمئن با شید ." آنوقت برگشت گفت ۶" بیسواد , کسی 
صحبت حجا به میگند . این دکان ماست . حرفها شسبی میزنند ما هم یه آنها یسک 
حرفهائی میزنیم . آین دکان مان است ." این خوابی بود که به من دا د. 

س آقای دکتر حسین فا طمی . 

چ - دکتر حسین فاطمی » خوب » بنده در تمام مدت جریا ن نهضت 


س یک يا دو خاطره برجسته خودتان را ار او توصیف بفرما کید . 


زیرک زاده (ع) - ۲۱ 


ج س نمیدانم برجسته شما چه میتوانید بگوئید. برجسته‌اش هما ن 


ج - وقایع ۳۵ مرداد است . 


س بت بل . 
ج ‏ برای با قیش برجست ښدا رد 
س بل 


ج - برای من لاا قل برجستگی ندارد . جریان عادی زندگی بود که باهم همیشه ميرفتيم و 
میا" مدیم دیگر. 

سب یله . آقای دکتر مظفر بقائی . 

ج ی دکتر مظفر بقاشی » همیشه با هم جرویحث داشتيم . 

س يكي دوتا یش را برای ما بقرما شید . 

ج - در ذهنم نیست . 

س - لا قل یکیش را . 

ج - ذرذهنم نیست . 

س بله.. آقای حسین مکی . 

ج - آقای حسین مکی » چه بگویم من ؟ اول دفعه‌ای که دیدمش یادم هست که فریور بسه. 
من معرفی کرد که این با ما همکاری میکند در ستاد انتخایاتی و انتخا,ابي فریور . 
یک خاطره یک دقعه‌هم یادم هست. باهم سوار اتومبیل بودیم از خیابان پهلوی رد 
میشدیم ر مردم مکی را میشناختنه همیسطور کنار خیا با ن دست تکان میدادن د و او 
میگفت »" ببین زیرک خطور همه مرا میشناسته ," 


زیرک زاده (۶) - ۲۲ 


ج - گمان فیکنم سال ۲٩‏ بود . سال ۲٩‏ ایام عید بود. عید ۲٩‏ بنده باآقای مهنسدس 
حقشنا س رفتیم آبادان . 

EE 

ج + آنموقع سرتیپ‌ریاحی رئیس پا لایشگا ه :نفت بود . 

یت ا 

ج - البته خلع ید هم با زرگان و اینها در اهواز بودند یا آبادان بودند بالاخضره. 
ولی او ما رفتیم منزل بنده شنت نوی زا خر بودم رفتیم سنزل تقی ریاحی . 
ف 

ج -.آنجا بودیم . آنوقت یک شب مهمانی کرد ریاحی و گفت‌که مکی راهم خبر کردم 
بیاید. ما نه نقری نشسته بودیم که بعد از یک نیم سا عتی دیديم آقای ... ها» 
گفت »" با زرگاان راهم دعوت‌کردم بیاید ." بازرگان هم آمد. البته میدانید من 
خودم هر دفعه با بازرگان سر قضیه مذهب با هم درگیر ميشدیم اما هچوقت‌کوشش 
نمیکردم که برانگیزمش . مثلا" خوب من با وجودی که مشروب میخوردم ولی در مقابل او 
اصرار نمیکردم که حتما " ناراحتش‌بکنم . او آمد و همینطور محبت میگرديم که در 
ایینموقع مکی وارد شد و با یک خانمی » یک خانم خوانندة , حالا یادم نیست پري بود, 
یک خانم خواننده معروفی بود. هیچ انتظنار آمدن او را ریاحی نداشت‌آن هم بسا 
یک خانم . آقای با زرگا ن آقا یک قدری از این طرف غلتید یک‌قدری از آن طرف 
دنسسسسدهاش‌غلتید و با لاخره طا قت‌نیا ورد بلند شد رفت . جلسه را ول کودورفت . 
و من از این حرکتش حقیقتا " بدم آمد. چون البته من به او حق میدهم . من به مکی. 
هم گفتم » گفتم " تو بد کاری کردی , یرای اینکه خوب این میدانی آخلاقش اینست 
بیخود با این خانم آمدی . " برای او هم این حرکت‌به نظر من حرکت بدی کرده بود . 
برای اینکه آن خانم که گنا هی نکرده بود خواننده‌است » خوب‌خواننسده اسسست . 
این یادگا ری را از آقای مکی دارم . 

س بله . حالا که این صحبت‌را مطرح کردید من میخواهم از حضورتان تقاضا یکشم 


زیرک زاده (ع) - ۳ - 


یبینم که شما در کنگره جبهه ملی دوم هم شرکت داشتید ؟ 

ج - بله من همه کنگره‌ها بودم. ۰ 

س من شنییدم که در کنگره جبهه ملی دوم هم وقتی که خانم آقای فروهر و یکی دونفر 
دیگر بدون حجاب آنجا حاضر شدند بعضی از آقایان به حالتِ اعتراض و قهر کنگیبره 
جیهه ملتی را ترک کردند . آیا این موضوع خقیقت‌دارد ؟ 

ج - درست خااطرم نیسث . ولی در جبهه ملي عنا صر مذهبی تند خیلی بود. 

س بله . 

ج - ولی تعجب در اینستکه یک تیپ ها ئی مثل انگجی و لاریجانی آنها نبودند که این 
کار. یک تیپی بود به اسم خلخالی . 

بنن امه افو 


ج - که این خلخالی را اتفاقا " من در این جبهه‌ای که شما میتتزئید جیهه چها رم 


ج - این خیلی از این ژست‌ها میکرد . نک اي او کرده » ولی در ذهنم نیست همچین 
چیزی . 
س - یله , 
ج د من حقیقتا " همچین چیزی, در ذهنم نیست . ولی میدانم که ذر جیهه ملی یک عدها ی 
مخصوصا " چون در کنگره ءحالا دوم بود يا اول » من نمیدانم . در یکی از کنگره‌م ]| 


راجع به حقوق زنان اتفاقا " صراحتا " ذکر شده . صراحتا " حقوق زناان ذکر شده . من این 


را خوب‌خاطرم هست . 
س - بله , ن 
ج - ذکر شده , 


س د در منشور و برنامه ذکر شد ه بود 


زیرک زاده (ع) ت ۲۴ ات 


ج یله » یله , بله »بله . 

1۷ N 

ج - یله , بله , حتما " هست . 

aE 

ج و این آقایان معمم هیچ کدامشان این وضع را نداشتند. فقط میگویم يكي دو تا 

ممکن است لوس‌کرده باشند خودشان را . توی جبهه ملی از این المبان ها بود. 

س آقا این جریان بوجود آمدن نهمتآزادی و فعالیت آقای با زرگان در جبهه ملسي 

دوم چه بود ؟ 

ج - والله نهضتآزادی در موقعی که من › اولا" میدانید» خوب » بعد از سقوط مصدق 

ایجاد شده» یبنی بعد از کودتا ایجاد شده . بعد از ۲۸ مرداد ایجاد شده. قب لا" 
نبود امصلا" . قیل از ۲۸ مرداد نهضت آزادی شبوذ. 

س نبود یله . 

چ - نبود . این بعد از آن ایجاد شده و در جریان هما ن. سال اول که یک مبارزات مخفی 
دا منه‌داری حقیقتا " جوانها میکردند مثل اینکه این جوان ها هم خیلی فعا لیث کسوده 
بودشد که من که از مخفی آمدم بیرون جدا " شهرت‌داشتبد به اینکه خیلی فال سب 
کردند و خیلی زحمت کشیدند. ولی از همان اوائلی که من بیشتر بنا کردم با جبهمه 
رفت و آمد کردن » احساس میکردم که میشنیدم یعنی چون من که در جلسات کفیته‌شان 
نبودم » می شنیدم که از دست رفتار با زرگان و با ندنهضت آزا دی شکا یت داشتند که 
اکثرا " بانظریات جبهه مخالفت میکنند » نمیا یند و تک نوازی میکننن . این را بارها 
می شنیدم , و بالاغره کار بجائی رسید که در اواخر دیگر اطا" کنا رشان گذا شتضد 

دیگر , جدا شدنه از آنها . در چندین زنذان ما باهم بودیم . و مخموما " در یکی 

از آنها مثل آینکه سی تیر یود. یک سی تیری بود کد ما رفتیم برای آین سی تیر 
و بعد از این سې تیر ما را گرفتنه 


سد ( ؟ ) 


زیرک زاده (۶) ۲۵ - 


ج و در آنجا بازرگان اینها هم بودند که آنها هم بازرگان اینها هم با ما 


آمدنذ که در آنجا ما دو سه دفعه با با زرگان من باز سرشاخ شدم . حالا شاپور 
زرنگ بود شاپور باآنها سرشاخ نمیشد. یعنی بحثش را میکرد ولی دیگر سرشاخ 


تی ول ی سره چ دم رعیی ای این یود کا ریا ند وکو ری کید 
س بله . آیت‌الله رضا زنجانی . 

ج - آیت‌الله رضا زنجانی را من فقط یک دفعه دیدمش و آن هم یکی از دوستان مرا 
برد دیدنش . و از افکار و طرز برخوردش خوشم نیا مد حقیقتا ". 

بن یله . چرا آقا ؟ 

ج - یرای اییکه اولا" هم آخوند بود هم 

س خوب مسلم است آیت‌الله بودند ایشان . 

ج د ته» حالا باشد» آخوند بود و آخوند کمونیست.. و این یجنی خیلی چپۍ بود . یعنی 
خیلی خیلی . و میگفتند با توده‌ای ها هم زياد لاس میزند . و من › حالا نمیدانسم 
همان را میگوشید ؟ زنجانی دیگرء که همین اواخر هم مرد. 

س یله » بله . 

شمان ا ست شان امت 

س - که برای معالجه آفده بود اینجا وقتی که برگشت ایران فوت کرد. 

ج - بله» یله» همان است همان است . و این خودش را به‌اندازه‌ای بالاتر میدانست 
که حاضر نبود که داخل جلسات بشود توی جلسات‌بیاید . باید همه بروند خدمتش 
و خدمتش اضغاء فرما یشاتش را بکنند. وخوب , ایتها چیزهائی است‌که برای من 
هميشه گران بوده است » برایم سخت‌بوده . حالا باز یک کسی مثل کاشانی که یک نش 
مهمی داشت یک چیزی ء ولی او را نمیفهمیدم . 

س یله . آقای دکثر غلابحسین مدیقی . 

ج - آقای غلامحسین مديقی » من باآقای غلامحسین صدیقی متا سفانه هیچوقت نخوا نستسم 
کاو ات 


زیرک زاده ۳(ع) ۲۶ 


ج برای اینکه اولین دفعه باهم یک برخورد بدی داشتيم . یعنی برخورد ندی داشتیم 


که شاید بیشتر دز نتیجه اخلاق سختگیز منست . در موقعی که ایشا ن وزير کشور بودند 


س بله. 
ج - من با این افکاری که دارم این لایحه ملی شدن تلفن و اتوبوس‌ را جلو آوردم . 
س - بله. 


ج - و باهر ترتیبی بود این را کشاندم به آنجاثی که تا به مصدق رساندم . این 
آقای دکتر صدیتی حالا نمیدانم به چه علت بااین مخالفت میکرد. و من احساسم این 
بود که این مخا لفتش »چون حقیقتا " نمیفهمیدم چرا مخالفت میکند. مخا لفتش‌روی این 
ان که الا با جرت اا و ایا مت ا کته از :همان چا من ا خا ن تا اعت 
از او میکردم ‏ اییستکه هیچوقت به او نزدیک نشدم . بعد در خبهه ملي دوم هم 
با این طرز بیان و طرز محبت‌کرهن و طرز رفتار استادی که به خودش میگرفت و این 
که هیچ با تیپ من جور نمیا مد .و معتقد بودم که یکی از عوامل تشتت‌در جیهه ملسی 
اشت . یعنی از آنها تی است که نمیشود بااو کنار آمد. یعنی میخواهد بالا باشد, 
میخوا هد اول باشد. حالا ممکن است من اشتباه میکردم ها . من حقیقتا * 


اف 
س یله . 


ج - ولی من بنظرم آمد که او میخوا هد هميشه اول باشد. و این آدم ها ئی که میخوا هند 
همیشه اول.باشند ایبها برای جمعیت خطرناک هستند. و من از این جهت.است‌ که 
مثلا" هیچ در این جلنات جمعه‌اش من یک دفعه حاضر نشدم . در این بعد از ۲۸ مرداد. 
هم. » بعد از اینکه بالاخره جبهه ملی » بعنی هیچوقت من روابط شخصی که خانسهاش 
بروم ابدا" بااو برقرار نکردم . فقط من در جلسات جیهه ملی میدیدمش . در خارج از 


آن هیچوقت نمیدیدمش . 


زیرک زاده (ع) E‏ 


ی ل 
ج و بعد از آنکه دیگر هم فعالیت ها ی چیز تما م شد دیگر املا" ندیدمش تا این 
اواخر که باز یک عده رفتند با سلام و صلوات آوردندش توی جبهه ملی که من 
میدا نستم که باز با لاخره اینیا به تیپ هم میزنند و خوب‌به تیپ هم زدند . 

س بله. سپهید زا هدی . 

ج - سپهید زاهدی را من بواسطه اینکه در کابینه مدق بود 

تا 

ج - او وزير بود من هم آنجا بودم . خوب » مرخب میدیدمش‌ و یک دفعه هم گمان میکنم 
که يا او مرا رساند به میزلنم ء یا من او را رساندم به منزلش » در هر صورت 
نمیدانم» با هم بودیم . و آدم خیلی يا ادب‌و مرتبی و منظمیش دیدم . ولی خوب ءبعد 
به آن صورت‌در آمك و ... 


س آق.ی زیرک زاده شما از جریان تحصن ایشا ن در مجلس شورای ملی قبل از ۲۸ مردا:د 


و طرز درآ مدنش از مجلس شورای ملی و چگونگی درآ مدتش‌ از آنجا خاطره‌ای دازي د؟ 
ا طلاعی دا رید ؟ ۱ 


ج - تیمور بختیار بتده در اروپا میشتاختمش و در ایراان هم میدیدمش . و همان 
شب سی تیر هم اتفاقا " کډ درآنجا بود او موا یه میزلم رساند آخر شب . و دز ایسن 
قمیه‌اي که من نوقیف پود م , خوی,» حقیقتا " همیشه بوسیله شاپور بختیار مرا برحذر 
میداشت که حالا موقغی نیست.کبه خودت رآ معرفی كني, . و دوزی هم که فغرفی کسسردم. 


سب یله » یله قر مود یک , 


زیزک زاده (ع) ۲۹ 


ج فرستاد به ( ؟ ) و همین هم یک عده‌ای برضد من درست کرده بودند که میگفتند 
" بله با اتومبیل خود تینور بختیار رفته زندان ." 

س- بله. آقاق زیرک زا ۰ه میخواهم از شما تقاضا بکنم که خاطره خودتان را راجسع 
به انشعابی که در حزب‌ایران در سال ۱۳۳۱ به رهبری آقای محمد نخشب صورت‌گرفت 
برای مأ تومیف بفرما کید که بعدا " آقای نقشب با دوستانش » جمعیت آزادی مردم 

ایران را تشکپل دا دند. 

ج د نه در حقیقت شأیداین انشعا ب محیح نیست کلمه انشعاب . برای اینکه این 
آقای نقشب‌را که حالا خدا بيا مرزدش فوت کرده من کا ري بااو ندارم »این آقای 
نقشب و رفقایش یک باند بيست سی نفری بودند 

و 

ج - و اینها آمدنه و به اصرار زیاد حزب‌اینها را قبول کرد. درمورتیکه حقیقتا " 
س- در چه سالی آقا ؟ 

ج - حالا هنا ن سالها ی مثلا" بیمت و ته اینطورها . 

س - بله » بله . 

ج - بیست و هشت بیست‌و نه . 

س - قبل از نخست وزیری دکتر مصدق . 

ج - قبل از نخست وزیری دکتر مصدق است یله . 

س - یله . 

ج - در سال ۲٩‏ نخست وزیر نشده بوده:. آمدند و داخل حزب‌شدند. البته ما اینجا 
یک خطا ئی کردیم که اولا" اینها را به آسم باند قبول کرديم که این حقیقتا " یک 


خطا بود و من اذعان میکنم که تقصر ما بود . من هم که آنموقع مثل آینکه من 


آنموقع دبیر حزب‌بودم و من بیشتر از همه بار تقمیر را بدوش‌دارم . و بدحیر از 
همه اینها سازمان دانشجویان حزب‌را هم به اختیار اینها گذاشتيم . ولی بعننداز 


مدتی موجه شدیم که این آقایان از عضیوها ی معمولسی نینتنه و علاوب بر اینکگه 


زیرک زاده (ع) - ۲۹ 


عتا یدشا ن خیلی مذهبی است و افکار عجیب و غریبی دازند مثل آینکه با باندهمبای 
دیگری هم ارتباط دارند . منجمله با با ندهای کا شا نی و ایتها هم مربوط هستند . وا ین 
خوب‌برای ما خیلی سخت بود . و اینستکه تصمیم گرفتیم اخراجشان کنیم . 

س - یله . 

ج منتهی این دفعه هم مثل به یک علت‌دیگری باز همینطور یک عده‌ای روی حسابهای 
غلطی در کمیته مرکزی از آنها حما یت کردند . اینستکه این اخراج اینها یک دو سه 
ما هی طول کشید تا ما اینها راء ولی بالاخره ما اینها را اخراج کردیم ایته. 
منشعب نشدند اخراحشان کرديم . 

سد به یاد میآورید که کی ها در کمیته مرکزی حزب ایران از اینها حما یت میکردند . 
ج - درست خاطرم نیست . وللنی مسلما " نمیدانم درست خاظرم نیست . 

س- بله. آقای زیرک زاده من دیگر با تشکر از شما مصاحبه را در اینجا خاتمه 


میذ هم . 
ج - فقط من میخواستم یک چیزی را که آن دفعه 
س بله . 


ج - آن وسط ها فرا موش کردم به شما بگویم 

وت ها وکت رما فد ؛ 

ج به شما بگویم که آن را حقیقتا " وظیفه خودم میدانم بگویم . 

س خوا هش میکتم . 

ج - و آن اینستکه من مدیون دوستانم هستم در یک موضوعي و آن اینمتکه من در مدتی 
که مخقی بودم » 

سب یله ۰ 

ج حقیقتا " این دوستان حزبی من فداکاریهای فوق العااده‌ای کردند یرای 

ت 


ج مخقی نگهداشتن من . برای ایتکه گا ھی 1 وقا ت مجبءر میشدنددر عرض چندسا عبت 


زیرک زاده (ع) = ۳ 


برای من جاتهیه کنند مرا جایجا بکنند. و حقیقتا " در یک وضعیت خیلی سخت »با وحودی 
که اکثرا " مردما نی بودند که بضا عت کافی نداشتند. درآ مد کافی نداشتند و حقیقتا " 
با دردسرها ی زیادی اینها یک کوپل درست میکردند یعنی یک زن و شوهر که بتوانشد 
اا کنو یی کیک که ما شا اھ کم و فعا اب فا کا راء 
این خوایها را که رهق ھی یتم ,یکی | زا یی چیو ھا کی انت که مرا رایع به تد 
ایران امیدوار میکند. برای اینکه حقیقتا " این قومی که یک چنین فداکا ری . 

برای اینکہ مں برای اینھا کی بودم ؟ فقط یک نفر همفکرشان بودم . هم سنش با" 
از آنها بزرگتر بودم » هم از محیط فکری از آنها دورتر بودم . معاشرشان نیسودم 
فقط از نقطه نظر اینکه روی یک قکر و یک عقیده باهم بودیم این فداکا ریها را 
میکردند . 

س - مطلب دیگری آقا دارید که اضافه بفرمأگید ؟ 

ج - ته چیز دیگری ندارم . 

س خیلی ممنون از شما معا حبه را خاتمه میدهم . 

ج مرسی خیلی . امیدوارم که مقید واقع شود . 

بی- حتما " خوا هد شد آقا . 


روایت کننیده : اقاي دکترغلامحسین سا عدی 
تاریخ مضاحبه : پبجم آوریل ۱۹۸۴ 

محل مضاحبه : پاریس . فرانسه 

مصا حبه کننده : ضیاء صدقسیسی 


نوا رشما ره 1۷7 


مصا حبه‌با آقای دکتر غلافحسین سا عدی درروزشا نزده‌فروردین ۱۳۶۳ برابربا ۵ آوریل ۱۹۸۴ 
درشهرپا ریس - فرانسه . مصاحیه کننده ضیاء میقی . 

س اقا ی نکترسا عدي میخواهم ازشما خوا هش بکبښم که عربدوا مریک شرح حال مختصیری 
راجع به‌خودتان برای ماټوضیح بدهیدکه کجا به‌دنیا آمدید ودرچه‌سالی » درکجا تجمیسل 
کردیبد وچگونه واردفعا لیتهای اجتماعی وسیا سی شدید؟ 

ج ب من ۱۳۱۴ توی تبریز رو خشت‌افتادم» توی یک خانسواده کارمند اندکي 
بدحال » فقیرمثلا" . تحصیلاتم درتبریزبود حتی طب رادرتبریزخواندم. . 

س - دردانشگاه تیریز؟ 

ج - آوه . 

س - چه‌سا لسی وارددانشکده طب شدید؟ 

ج - من حدود ۱۳۳۹ - ۱۳۴۰ فارغ ! لتحصیل شدم . عرض کنم که‌برای دیدن تخصص به 
تهرا ن آمدم ورفتم قسمت روانپزشكي » مدتی دربیمارستان روزبه] زمیکردم. ازآنجا هم 
سا واک واینها یک کا ری گردندکه من دیگرتوی دانشگاه نباشم . 

س - چرا ؟ 


ج - دلیلش هم روشن بود. معمولا" سر کلاسها وبا دا نشجویان واینها که مثلا" بحث بود 


سا عدی (۱) کا 


ما متلا" تا حدودی نمیرفتنددنبال اینکه قضا یای روانی راتنهابیوشمیک بداناسد 
این فا کتورها ی مثلا" اجتماعی واین چیزها برای من خیلی مطرح بود. مثلا" درمورد 
ادپره‌سینزن ها من ده‌تا بیست تا مریض را میبردم سرکلاس ونشان میداد م :ویعدا زآنها 
میپرسیدم خبنیلی دقیق ویکمرتبه معلوم بیشد که‌چه‌مقدا را زفاکتورها مثلا" عوامل 
بیرونی بوده‌یا درما نی بوده » درمورد ترا پسسی هم همینطور. یسه‌ناچار خیال 
میکردندکه من تبلیغ یک مکتبی رامیکنم توی کلاس که به عوا مل اجتماعی توجه 
کنردم چه‌ربطی دا رد معلوم است حالا آدم داری. هرنوع مرام وعقیده‌ای باشد چیسنز 
میکند ولی اینها | ینجوری فکرمیکردند که بعدا زآننهم مدتی فقط اینوروآنور میگشتم 
وسفرمیرفتم وا ینورو] نوررا میدیدم تاسال ۵۳ که مرا گرفتند. ,قبل ازآن هم‌که‌زندا ن 
دیگر مخل ... 

س یعنی بعد! ز ۲۸ مرداءد دیگر . اولین با ربودکه زندان رفتید؟ 

س - ۱٩۵۲‏ گقتید . 

ج + ۵۳ آخرین زندان من بود » آره. 

س ‏ چه‌سالی برای اولین با رزندا ن رفتید؟ 

ع - آولین با رقبل از ۲۸ مردا ۵ . 

س - قبل | ز۲۸ مردا دچراشما را دستگیر کردند؟ 

ج - یک بچه‌یودم ومن نوی سازمان جوا نا ن فرقه دموکرات کار فیکردم که بصورت مخفی در 
آ مده‌بود . مسئول سه‌تبا روزنامه‌من بودم. یکی بها سم "فریاد» یکی بها سم منود" 
کهاتفاقا " این ما جرای صا حب,امتیازصعود فوق آلعاده‌برای شما جالب است .اولین آدمی که‌بعد 
از ۲۸ مردا دترورکردند این آدم بودواسمش‌بود آرما کیس آرزر ما تیان .. 

س- آرما ثیس آرزومانیان ؟ 

ج - یک ارمنی فقیری بود ,اوما حب امتیا زیک روزنا مه‌بودکنه اسم "صعود " ویک روزنا نه‌سومی بود 


سا عدی )۱ بت ۲ 


تا اطای" طمسته را وینده‌با یدمینوشتم» گزا رش تهیه میکردم» تفسیرسیا سی مینوشتم .بچه 
بودم حتی ریش وسبیل درنیا مده خوب بنده گیرآنهاافتادیم وهی میزدندوفلان وااینها . 
بعداز ۲۸ مرداد هم که‌برای چندما ه مخفی بودم... 

س- قبل از ۲۸ مردا دزمان.. حکومت دکتر مصدق هنوزفرقه‌ی دموکرا بد بصورت مخقی پس فعالیت دا شت ؟ 
ج ‏ بله. ببله‌دقیقا ": فرقه‌دموکرات آ ذربا یجان فعا لیت‌دا شت . 

س- موشع فرقه‌ی دموکراتآذربایجان درآنموقع نسبت به حکومت دکترمصدق وموضع جبسزب 
توذه نسبت به‌دکترمصدق چگونه بود؟ آیاازسیاست حزب تود»پیروی میکرد ٩‏ 

ج - بدبختانه تاآبنجاشی که‌من مثلا" الان بعدازیکریع قرن نسبت به‌ایسن فکرمیکنبم 
فکرمیکتم که اينطوري بوده » هیچ تاندا نس بخصوصی نببت به ایبکه مجلا" حکومت دکتسبر 
مصداق یک چیز مای » ملی نه بمتنای نا سیونالیست‌واينهانه کلا" یک چیزی که روي پای 
خودش است قبول نداشتند. وخودمن بعدهااحساس گناه وحشتنا کی کردم براای | ینک هما ها 
را میریختندتوی خیا بان ژ ماابچه‌ها: میرفتیم دادميزذيم مثلا" " مرگ برمصدق " » مصسدق 
عا مل امپریالیسم " وازاین مزخرفات‌میگفتيم . بعدهسا من برای جیییزان 
این قغیه بودکه حتی درست بعدا ز همین کا تا ستسروف سال ۱۳۵۷ وقتی به من پیشنها د 
کردندمن حاضرشدم که بنشینم ومقدمه‌ها ی مفصل برنطق ها ی دکترمطق بتویسم که 
آلیوم اولش‌درآمد.. آنموقع. اینطوری بود ءفرقه دموکرات اصلا" هیچ میات های 
با خریاناتی که‌درداخل چیز بود... تقریبا " همان خط جزب توده را میرفت . 

س - پس شما قبل از ۲۸ مردا دیهمین علت زندانی شدید؟ 

ج - تقریبا " میشودگفت که علتش فقط مسئله‌ی روزنا مه نبود. آنبویع. خیلی شل وول بود 
مثلا" رکن دوبودوشهربانی بو . وقتی یک نفررا میگرفتندمیبردند دوسه. تابیلی می ب 
زدند واندکی که بنشیین سرحایت پسر » برودرست‌را بخضوان شاگردخوبی باش » چه‌کاربه 
اینکارماداری » آینده‌ات راخراب‌نکن ‏ گوش آدم را میگرفتند ومیکشیدند ومی - 
بردندآن تو وبعدهم درزندان رايا زمیکردندوبا تی پا میا ندا ختندبیرون که بروبا زیت 


سا عدی (۱) - ۴ 


قفا یا سخث ترشد . اوایل سا واک دراین قضا یا کاره‌ای نبود میخواست شکل بگیبرد» یک 
موجودآ مورفسی بود عین یک ژله افتاده‌یودتوی مملکت نمیدا نست مشثلا" 
چکا ربکند. حالا کا رشنا س دا شتند ندا تتند که حتما " دا شتیدآن خرپا های ساختما ن وحشت 
دقیقا " ریخته‌نشده‌بود ویواش يواش خوب ررخته‌شد . مثلا" تانزدیک :۱۳۴۵ وا یشب 
آدم همچین وحشتی ازساواک نداشت » بعدازآن دیگر شمشنسیر را نی زکردند وموجودا تی 
تربیت گردندکه به‌آنجا رسید . 

س - درسال ۱۳۳۲ که ۲۸ مردادا تفاق افتاد بنایراین شما ۱۸ سالتان بود., 

ج دقیقا " نمیتوانم بگويم ۸ سالم‌بود .. 

س - خوب‌بله دیگر اگردربا ل ۱۳۱۴ بدنیا آمدید آنموقع ۱۸ سالتان بوده‌با شد . 

ج - تقریبا " آره. خیلی جالباست دوروز یااسه روز اصلا" همه‌ی ما یک جا ئی بود 
ینام پل سبگی درتبریز وآنخا منبتظربوديم که‌بما اسلحه بدهند » ما میخوا هيم درمټا بل 
ول ت ها با پستیم . بچه‌بودين صلا اگراسلحه رامندا دندفن نمپدا دستم باید با آن 
با زی کښم یا لوله! ش کجا ست »نمیدا نم‌گلنگدنش کجاست . فرقی نمیکرد ولي میگفتیم 
ما ابلحه میخوا هیم. میگفتندنخیرآرام بنشینید , سه روزذیگرتمام میشود .با زازسالا 
دستورمیا مدکه دست به هیچ کا رنزنید آرام بنشینید خفه شوید ساکت بنشینید. بچه‌با زی 
درنیا ورید این (؟) ادا مه پیدانمیکند. که دیدیم چقدرادامه پیداترد. 

س - فعا لبیتِ حزب توده درتبریز » درآذربا یجان بطوركلني درآنموقع بافعا لیب فرقب.ه 
دموکرات ادغام شده‌بود؟ 

ج - سنکسرون بودند » میدانید؟ دریک طیف بودند ولی اگریا دتان باش فرقسه 
دموکرات خیلی دقیق با حزب توده اختلافا ت عمیقی داشت » سال ۱۲۲۴ رادیگويم. زم ن 
پیشه‌وری خزب توده باخط مشی فرقه شدیدا " مخالف‌بود. من یک دوستی داشتم که 
پیرمردی» انشا ء الله‌هنوززنده‌با شد ولی فکرمیکنم که‌زنده‌نبا شد - نه زنده تست » 
بود آویرای من تعریف میکره‌که | زطرف حزب‌توده » قاضی دادگستری هم بود» مامورشده‌بود 


که‌بیاید برای بهم ریختن جلسه رسمی فرسواوآمده بوددرتبریزوصدلی رابر - 


ساعدی (۱). = ۵ب 


با شته بودوبطرف پیشه وری پرث کرده‌بود. من میخواستم ته‌وتوی قضیه رادربیاورم که 
بیینم چرابا پیشه وری مخالف است . پیشه وری آدم فوق العاده‌ای بود ازیک نظر واز 
خیلی نظرهای دیگر. یکی اینکه شخصت بی نظیری بوده که‌درمورد این آدم وحشتنسباک 
ظلم شده » تا آنجا کی که‌من ازایبوروآنور شبنیدم. 

س - مفکن است‌ این را توضیح بدهید . 

ج - الببته ازنظرا خلاق شخصی پیشه وری نادر بودکه‌با جما عت ۵۳ نفراوراگرفته بودنسد 
این جزو ۵۳ نفرنبودولی با آنها هم بندبود ژزپیشه وری آدمی بودکه دررفتا رش اینکسسه 
مثلا" غذاراازسیب آنها نخورد » مرااعات آنهارایکندویه‌دیگران برسد ازآنجا ... 

یک آدم با فرهنگی بوذومیدا نست چکا رمیتواند بکندومن فکرمیکنم اگرکسی بخوا هید 
اینکارر! یکند تنها سندزنده درشرا یط فعلي آقا بزرگ علوی است . آقایززگ راجسیع 
به پیشه وری خیلی حرفها ی فوق العاده داردویکبارهم که به‌تهران آ مده‌یود با همم 
قرا رگذاشتیم که بنشیند واینها را بنویسد . 

نوت فی اوا ست که با ایشا ن تما خب کشند : 

ج - آره . آقابزرگ یک نظرحیر ت آوری را جع به‌پیشه‌وری دارد» نه راجع به عقا ید 
سیااسی آش میگفت این آدم درست غین یک الماس تراشیده‌شدهاسث . اگرروزنا مه‌نگسیار 
بوده‌اگرنمیدانم... وواقعا " هم درمقایل لومپن ها ئی که‌زما ن فرقه‌دموکراب هرکدام 
ازیک گوشه ازاینوروآنورریخته بودندوقدرت رامیخوا ستند به‌دست بگیرند فراوان بودند 
پیشه وری واقعا " یک انتلکتوگل بود » بیشه‌وری واقعا " انتلکتوئل بود. یک اتوپیست 
بود منتهی توتالیترنبودوآن اتوپیاثی که‌توی ذهنش بود ایجاد یک نوع سوسیالنسبم 
قابل انطباق درمتن جا معه وبعدها وقتی آدم مثلا" می تشیند وکا رها یش رانگاه میکنسد 
یا حرفها یش رامی شنود یارفتارش راحتی » املا" من هیچ یادم نمیرود این قضیه بچه 
یودیم کوچولو ریزه ميزه اییها یکسا ل حکومت کردند.. 

س .شما خودتان ادلا" پیشه وری رادیده‌بودید؟ 


ج ‏ بله فراوان . پیشه وری اطا" بین مردم میرفت ومیآمد. آن کاویانی که بااسب 


ساعدی (۱) سا ۶ب 


میا مذودکا نها را سرمیسزد. درعرض یکسال کا رها ئی که کردند یکدفص.ه ..توی تبریز 
درآنموقع فقط ۱۲۰ مترا سفا لت بود آ نموقع »از مید؛ ن شهردا ری تا سرخیا بان تربیت » یک 
دفحه همه‌جا را پروژکتورگذا شتندوتبریزیکد‌فیعها سفا لت شد» دانشگاه را پا یهاش رااینفا 
ریختند : را دیورا آنها گذا شتبدویجدنمیدانم پا رک » پا رک نه به آن معنی مثلا" باغ 
گلستان تبریزیکدفهه تبدیل شده‌بودبه. محل تقرج مردم » وآن تب وتاب‌هم یود من 
دقیقا " یادم میا یدکه خومهها ئی ۰ خومه مثل کمیته‌ها تی که حکومت‌فعلی ‏ لان دا رذ » 
درهرمحل بوډ وافراد آنجا میرفتندومشق میکردند ما بچه‌بوديم میرفتیم برای تماشا . 
توی خومه‌ها مثلا" رفتا رشان آنطوری بودکه اصلا" درست تبدیل شده‌بود به جای زوا رملا" 
هرکبي شب که میشد میرغت توی آن عومه می نشنتند جرف میزدند» جو خیلی دوستانسه 
بود ویک عده میترسیدند واین آرباب‌ها واینها زده بودندبه‌چاک . یک همسا یه‌مس | 
دا متیم که یکسال مخفی شد , ده‌فراوان داشت . آن لیقوانی ها حسب دهی که دها تیها 
کشتند تما م | رباب ها ترسیده‌بودند ورفته‌بودند توزیرزمین »فکر میکردندکه حکومتی که .. 
وا قعیت هم این بودکیه‌املا" پایه وفکرغرقه‌دیوکراتی هاا ملا" آنموقع کا رکردش بیشتر 
روی چیزدهقا نی بود یه‌نبهضت دهقانی بیشترتوجه میکرد با مثلا" فرض‌کنید الکسی 
پرولتردرست بکند یا بتراشد. روی دهاتی ها البته بعدا ز سقوط فرقه‌د‌موکرات که‌آنموقع 
اصلا" همه‌مان ازاینها میترسیدیم وختی قضیهای که من خیلی جالب‌یادم هست مشلا" 
ما جوانان راکه به‌سازمان مخقی فرقه دموکرات آذربا یجان پیوسته بودیم میقرستا دنه 
برای تبليغ دردهات . خودمن دوره‌ی دییرستان مثلا" پا میشدم میرفتم یک دهی بود 
به‌اسم پینیه شلوار» پینه‌ی شلوار, میرفتم آنجاتوی میدان ومثلا" بعنوان تحقیبنسق 
آ مدیم ومیگفتيیم کها رباب به‌شما ظم کرده وحق حقوقتان رایگیریدوفلان ویهمان .بیشتر 
کانا لیزه‌میشد بطرف نهضت دهقاني که‌باشرایط جا معه‌آنروزی بیشثر قابل‌تبیق بود 
یعدآنموقع اینها چیزی هم که‌خیلی خیلبی وجوددا شت چندتا کا رخانه خیلی عمده‌درتبریز 
بود . دوتاکارخانه کیریت‌سازی بود, یک کارخانه قالی بافی ونساجی بود به‌اسسم 
پشمینه وخیلی ازکارگرها همه‌ی اینها تقریبا " میشود گفت‌املا" خیلی رادیکال وچب 


سا عدی (۱) و 


بودند » جتی اولین کاری که‌بعداز ۲۸ مرداد کردند بستن کارخانه پشمینه بودومسسن 
یا دم هست که‌تما م کارگران کارخانه پشمینه تبدیل به‌را ننده‌ها ی | توبوس شهری شدند 
وآنیوقع ایستگاه نبود هرکحا مسانفردست بلند میکردسوارمیشد بیشترطبقه‌ی پا ینن را 
ازلجشان سوا رمیکردند ... معذرت میخوا هم بعدا زسقوط آذربایجا ن 

سب بعدا زسقوط حکومت فرقه‌دموکراثآذربایجان . 

ج - فقط طبقه‌ی پائین » دهااتی , کاب »محصل. اینها را سوا رمیکردندوا زجلوی پولدا رها 
بسرعت رد میشدند . 

س آقای ساعدی شما تا آنجا که بخا طرمیا ورید بر" ی ماراجع به‌جریان فرقه‌دموکسرات 
توضیح بدهید چون جریا ن فرقه‌دموکراتابتدابعنوان تشکیل انجمن ولایتی واین حرقها 
شروع شد ولی بعدها خوب پیشه‌وری سخنرانی کردوگفت که ملت‌ما لیاقت‌اداره‌ی ارتش 
خودش رادا رد. واین درذهن خیلی ازاشخاص ترجمه شد به‌تجزیه طلبی که درواقع اکسر 
یک حکو مت خود مختا رمحلی است يها ین معنا که گرتصدی | مورمحلی را میخوا هدیسعهد هدا شتسه 
باشد ارتش برای چه‌میخواهد وقوای مسلح برای چه‌میخوا هدکه داشته باشد. نظرشس_ نا 
راجع. یه‌این جریا ن چیست ؟ آیاواتعا " بیشه وری تحزیه‌طب یود تا آنجاکة شمایخا طبر 
دا رید؟ 

ج ‏ والله ببینید این اصطلاح تجزیه طلب را من الا" به‌این مجنا یش نمی فهبم » تجزیه- 
طلب يا غیرتجزیه‌طلب واین چیزها درواقع توی ذهن من یک جنبه‌ی اخلاقی دارد. تجزینه - 
طلبی چیست ؟ مثلا" فرض کنید که بنده وسرکا را ینجا زندگی میکنیم من موقع خواب خرخر 
میکنم شما هم مثلا" نمیتوا نیددریک اتاق یامن بخوابید میگوئیدکه]قااینجا پرچین بزن 
من آنجا میخوابم » آیااین تجزیه‌طلبی است ؟ خوب شماحق دارید. مستله اینکه اکسر از 
اول بگوشیم تجزیه طلبی بداست یا بگوئیم تجزیه طلبی خوب‌است »› اگراین دوتاراازهمدیگر 
تفکیک بکنیم . اگرخوب با شد خوب کا ری کرده » :بد باشد بدکاری کرده یعنی جنیسهی 
واقعا " اخلاتی پیدا میکند . 

س حالا این بنظرمن یک جنبه‌ی سیاسی هم دارد وآن مبگله‌ی حا کمیت ملی است ودرواقع. 


سا عدی (۱) تا ات 


تجزیه‌نا پذیرا ست وجدا کردن بسکله حا کمیت ملی ازتصدی | مور فرظا " میتواندکه یک 
جا ئی محققا " میبا یبتو. که تصدی | مور محلی بعهدهاش‌باشد افا وقتی که به مستلسسه‌ی 
عرض کنم خدمتتان ارتش ودولث مجزا واینها میرسد آن دیگر درواقع بنظرشما لا تسیل 
تحزیه‌حا میت ملی نمی آید؟ 

ج - متظورا زحا کمیت ملی چیست ؟ 

س- منظورا زحا کمیت ملی منظورمن حا لاکه صحبت میکردم :. 

ج - حکومت مرکزی است ؟ 

س نه » یک‌فردایرانی این حق رادا ردکه درا مورسا یرجا ها ی مملکت هم اظها رنظربکندو 
دخالت بکند . فرض بفرما کیدکه یک آدم گیلانی هم حق دا رد که درا مورآذربایجان فرظا " 
اظها رنظربکندودخا لت بکندوبرعکس یک آ ذربایجانی هم چنین حقی راداردکه‌درا مور 
گیلان چنین کا ری را بکند. اگرما | ینها را | زهمدیگرجدا بکنیم وحاکمیت ملی رادروا قسع 
تجزیه بکنیم خوب‌این اسمش دروا قع‌جداشدن وتجزیه طلبی است . 

ج ته . میدانید اگرنظرمن رابخواهید من خیلی راحت.میخوا هم بگویم . 

س - بله . 

ج - حکومت مركزي مثلا" دردوران سلطنت پهلوی کا ری که‌کرده‌بود میخواست که یرای 
تلط وا رغاب دقیقا " . فقط نمونه‌های استشنائی راامن میتوانم دقیقا " اسم یبرم 
غیرازآن موا ردی که‌بنا به مصلحت خودش بوده خراسانی رااستاندارما زندران میکردو 
ما زندرانی رااستاندا رخوزستان میکردوخوزستانی رااستاندار فلان جا میکره , کار مندها ی 
عالیرتبه ازجا ها ی دیگرانتخا ب میشد فقط بخاطرایبنکه آن چنگال سرطا ن قدرت راحت تر 
به‌تن آن یکی دیگربرود . اینباارعا ب میکرد . رئیسآمده ازتهران بازبان فارسي 
درتبریزحرف میزند . اصلا" مودم | زلهجه‌ی فا رسی. میخرسیدندودست‌ویای عودشتتا ن وا 
س وهمچنیین گویا وا ردیها مورآنجا نبوده . 


سا عدی(۱) - ٩۹‏ 


ج - مهمترازهمه. اینکه‌وا ردبها مورآنجا هم نبود. پس نتیجه چه‌ميشد ؟نتیجه خیلی راحت 
همه چیز تبدیل شده‌بودیه یک نوع نفرت‌ازاین قضیه 

س نما یندگان حکومت مرکزی که به آنجا تعلق ندا شتند . 

ج ‏ بل» تعلتی به‌آنجاندا شتند وآنوقت آنها میخوا ستندچکا ربکنند؟ ناچارمتولی پیبدا 


میکردند . ببینیدیک مسئله‌ای بودکه پیش از ... مثلا" درزمان فرقه‌دموکوات این قضیه 


بیک صوربی حل شده‌بود برای آینکه‌همه ترکي حرف میزدندوبین خودشان بود‌ نس 

مثلا" یکسا ل فرش بفرما کید بنده ترکی خوابدم وآنموقعزما ی حکومت پیشه وری بوډ 
کلاس چها رم ابتداشی . قصه‌ما کسیم گورگی توی. کتا ب مابود » قصه چخوف توی کتاب ما 
بود.» مثالها ی ترکی وشعرما بر , شعرمیرزا علی معحز .. همه‌ی اینها توي کتا ب ما یبود 
وآنوقت تنها موقغی که‌من کیف کردم که آدم هستم بچه‌هستم یادارم درس‌میخوانم همان 
سال بود. من ازآنهادفاغ نمیکتم میخواهم احساس ‌خودم. رابگويم. یک مسئلنه‌ی 
عمده‌هم که میشودبهآن اشاره کرد ونباید گذشت درزمان آن سال که من یک 
بچه‌کوچولوبودم دقیقا " یا دم میا ید که نوددرمدا موردست روسها یود . ميآ مدندروزنا مه 
" وطن یولونتدا ۰" درراه‌وطن " چاپ میشدکه‌سربا زان روسی میا وردند .من در 
مدرسه‌ا ی بودم به‌اسم دیستان بدر . ازمدرسه که‌بیرون میا مدیم‌سا لدات‌ها روزنا سه 
میا وردنت .. 

س- روزنا مه بزبان ترکی . 

ج - به‌زیان ترکی ,بعداینها را یسته‌کردهبودندکه میدا دندیه مدرسه من دیوآنه‌وا رعاشق خواندن 
روزنا مه بودم. بها ومیگفتم یکدانه به‌من بده . بخدیرگشت فحش خوا طرمادریه‌من داد 
آن روسه ویک سیلی هم زدتوی گوشم . اینهابود پعنی اینها املا" هیچ جبه‌ی تا ریخی 
تدا ود جنبه‌ی توصیفی قفا یا است وآدم اینها را لمس میکرد . آنوقت پدربزرگ مادری من 
دکان گندم فروشی داشت .یکبا رکا ویانی آ مده‌بودومنهم با پدربزرگم رزوی سک و 


نسته یودم . مكلا" آ مد وگند م رانگاه کرد » یک تیه گند م بود ویک پا روهم‌رویش بود 


سا عدی (۱) مت 


که‌متلا" یکی یک من میخوااست یفروشد, | ورفت . بعددوتاسا لدات »سربا زروسی آ مدند .آ ره : 
آ مدند ها رت وپورت. گندم‌ها را ینورربختند آنورریختندوهمه ببهوټ . ولي با وخیسود 
همه‌ی ایبها آدم احسای‌میکرد "۰ یازبود خیلی سریع. راه با زیودبه آنورمززا صسسلا": 
حکومت ملی حالا من نمیدا نم ب: : شدوچه‌چیزها گی با شد بهرحال حکومت فیکری بود . شاید 
این کا رشما هاابا شد که بروید تحقیق کنیدوکا رایراها فیا ن باشد که این روابسط چگونه 
یوده که عین سا عت ژنو کارمیکرد. افکارازآنورمیریخت اینجا وا گرنمیشد . 

ودویاره میریخت آنور : 

س- شما ا زروزي که حکومت قرقه‌دموکرات‌سقوط کرد چیزی بخاطرمیآ ورید؟ دقیقا " منظور 
م اینست‌که با رها گفته شده‌که قبل ازورود ارتش‌ایران به‌تبریز اصولا" مردم خودشان 
به‌پا خوا سته بودندوحکومت را سا قط کرده‌یودندوکا رتما م شده‌بود ووقتی که ارتش وا رد شد 
دست به خشونت بی دلیل زیادی هم زد . شما تاآنحاثی که‌خا طراتتان یا ری میکند درایسن 
مورد چه‌دا ریدیما بگوکید ؟ 

ج ب عرض کنم که بصورت قمه نمیگویم ولی خوب‌حالت قصه میتواند پیذابکند. رویروی 
خانه‌ی ما یک خانه‌ا ی بودکه‌یکا فسرفرقه‌ی دموکرات زندگی میکرد وایز خانه درواقم‌عین 
خانه‌ها ی مصا دره‌شده‌بود وآمده‌بودآنجا نشسته بود. بعدیرای پسرش عروسی گرفته‌بودوما بچه‌ها ی 
محل | زروی پشت با مهانگاه ميکريم » یک عروسی مجلل ووحشتناک . ازسه روزپيش‌این 
فرارکرد , فکرمیکنم مثلا" ۱٩‏ آذریود. بل خانه‌ی اینپایک کفاش ميت ِ 

ريخت خاانه این وقالی وصدلی واین چیزها همه‌چیزرایرداشت . همسایه‌ها ریخته‌بودند و 

آن خانه‌راغا رت میکردند . شایدا زاین ما لی که میزتم بیک نتیجه‌ی دیگرهم بر سیم 


وشروع به‌غا رت کردن اینها کردند پدربزرگ من » پدریزرگ مادريم ازآن غولهای محل 


بودک‌مشروطه چی خانه‌ما ها یک چیز عجیب وغریبی بود» متحیرما نده بودکه اینهبا 
جرااینکاررا میکنند . آن كفاش ۶ صندلی آورده‌بودکه‌به پدربزرگ من رشوه بدھ د 
که "این راتوبگیروصدا یت درنیاه ". همین کفاش که‌من یا دم هست ءهیچوقت قفرا موش نمیکنم 


شا یدبعد‌ها بصورت یک قصه‌دربیا ورم وحتی زن وبچه‌ها یش وپسرها یش را میشناختم. جسزو 


سا عدی (۱) E‏ 


طبخه‌ی لومپني بودکهآ نموقع دا شتندرشد میکردند یعنی رشد کرده بودندو میخوا ستندحمله 
را شروع کنند. ولی‌آن خانه‌ایارتشی راکه غا رت کردند فکرکردند جاهای دیگرزا هسم 
میتوا نندغا رت بکنند قبل ازاینکه | رتش بياید سه روزحکومت دست لات ولوت‌ها بود . و 
همان اربایا نی که میگفتم همه‌شا ن قایم بودند» آن همسایها رباب ما جاج عباس آقبییا 
پسرها یش ریخته بودندییرون | ول حمله‌کردند» همه‌حمله کردندبطرف خانه‌م. سهم‌شان 
بچها ریا بها بودند» تابلوها راپائین بکشند » بشکنند چا قوبزنند . 

یکی | زاین فدا ئی ها » فداکی های فرقه‌دموکرات.» واغعا " آدمهای عجیبی بودند یکیش 
الان درتهران زنده ا ست ویکی ازدوستا ن نزدیک من است‌یک دحاتی است » بحساب بومی است .این بخاطر 
جنگ ویتنا م میا بدپیش من ومن به اوخوابدن ونوشتن یا دمیدا دم ... 

س يخا طرحنگ ویتنا م ؟ 

ج تااینکه یقهمد » خودش يكي یکی بخواند . 

س - یتوا ندروزنا مه‌یخواند ؟ 

ج - آره. آنوقت اینها ریختندبیرون . غا رت که‌شروع شد شروع کردندیه کشتن آنها ئی که 
چپ بودند مثلا" طرقدارفرقه‌بودند وآنقدرآدم کشتندکه حدوحساب‌نداشت . یک قبرستان 
بوددرتبریز به‌اسم آش ترکی قبرستانه واین خیلی جا لب‌است‌برای اینکه داستانش 
ا ینجوری است که‌دریکی ازقحطی ها ئی که‌درتبریزظا هرشده‌بود یک ما دری بچه‌ها یش ازگرسنگی 
میمیرند وبعدازاینکه قحطی رفع میشود این یک دیگ بزرگ آش می پزد و میبردومیریزه 
روی قیربچه‌ها یش , قبرستان خیلی معروفی بود . بعدهم آنجا یک مدرسه‌ای ساختندگه‌حصالا 
تمیدانم هست يا نیست به‌اسم دینتان خیابانه یه اسم شيخ محمدخ بات . آنوقت 
که مدرسه ساخته‌نشده‌بود من یادم هست که حتی قبل ازاینکه ارتش بیایدآ نقدرآدم کشته 
بودند جسدروی جسدر یخته‌بودند هرکی میا جربود » تما م مها جرینی کها زقفقاز ازانقس لاب 
| کتبرقرا رکرده بودندا مده‌بودندآنجا وچپ هم نبودند )ا صلا" مها جرا ن را بعلت ایتکه .. 

سب آنها را هم کشته‌بودند . 


ج همه را کشتند , آره. ارتش خیلی دیرآمد دویاسه روزومردم هرروزمیرفتنه وی 


سا عدی (۱) = ۲ - 


خینا با نها صف می بستندکه الان ارتش میآید هی موتوره میرفت‌ازا ینوربه آنورکه فیا یند 
| لان رسیدند میانه. هرروزهم ما ميرفتيم یکبا رهم کنا رخیابا ن که ایستا:ده بودیسم 
یک عطا ر بود وهمسا یه ما ویفل دست ماایستاده بود گلوله‌دنک خورد اینجاش و افتادتوی 
جوی . بعد مرندم ریختتدورفتند » مردم که‌ميگويم. همان طبقه‌ای که " زرتیشن " ازاین 
قضا یا اندکی استقناده‌میکردند » راحت رفتند ویک دانه سکودارحمام بود. پیر مردکسسه 
مها جربزد ونودوخرده‌ای اال داشت » رفتند اورایکشند جالا آن بدبخت تکان نمی تواند 
بخورد زیرگنید حمام نشته‌ویعد رفتند بالای گنبد حمام راشکستند وازآن تو همینطور 
تیردرمیکردند آن بدبخت رفته ود جائیکه یک سوراخی بود وخضودش را چپا نسده 
بود آن تو. حا محمد عطارراکشتند اینها هنوزدا شتسد تی ردرمیکردند» 

بایاول کن بیچاره پیرمرد رفته یود توی سوراخ قایم شده بود. یینی یک چیز 

عجیب وغریبی یود . ارتسش آسسد. تاآنموقع اکثر حنایات شده بود» قتل غسام 
وکشتن وفلان ویهبان . آره ارتش‌سه روزیعد آمد اگر حافظه‌ام اشتیاه نکند , 

س- آقای با عدی شمابا این دوستانضی که‌درف‌.قه دموکرات‌دا شتی ودرآنجب 
فعال بودبد وبا پیشه ووی آشنابودند هرگز چیزی راحع ببه مرگ پیشه وری درشنوروی 
شنیده بودید؟ چون دربازه این مرگ داستانها ی متفا وټ هست وحتی گفته میشسبودکه 

پیشه ورت رادرشوروی کشتند ؟ 

ج د من یک دوستی دارم که طبیب است وجراح زتان . این جزودا بشجویا نی بود که 

پیشه وری آنتخا ب‌ کرددیود که بروند درس خلبااتی یادیگیرند. نمیدانم صدیاصد 
وخرده‌ای تفر بودند اینها رایه‌شوروي فرستاده بود که درققاز درس خلیانی اد 
بگیرند . بعداین رفته بود آنجا بعدقضیه ازاین روبه ٣ن‏ روشده بود. البته ازمن 

خیلی مسن تراست . واین داستان رااویرای من تعربف کرد ... 

سم متظورتان ازقضیه آزاینوربه آنور شده‌یود‌چیست ؟ 


ج - یعنی بعدازاینگه فرقه سقوط کرده‌بود, فرقه سقوط کرد ه بود وپیشه وری ودیگسران 


سا عدی (۱) ی 


همه به شوروی رفته‌بودند ودرشوروی پیشه وری رفته‌بود سراغ همین محصلین هوا پیما تضی 
وبا نها نشسته‌بود صحبت کرده بود گفته بود که‌خیلی رآ حت فعلا" درشرایط | مروزی بهتر 
| ست که شما رشته‌تان را تغییربدهید بروید طب‌بخوانید » آرشیتکت بشوید وا زاین حرفها . 
چون اینها را بعنوان خلبان که تربیت میکردند برای آذربایحان بود. آن آقتسیای 
دکترکه دقیقا " داستان رایرای من تعریف میکرد آخرین باررفته بود موقعی که 
اینها ... این خودش درس طب میخواند میرفته سر میزده ودربرگشتین سه با چهار 
نفربودند نوی یک جیپ وجیپ یکدفعه برمیگردد وپیشه‌وری کشته میش ود ولی آن سه 
نفرسالم میمانند حتي زخم هم یرنمیدارند. استنباط همان آدم ودوسستا ن دیگرش 
ختی خیلی ها درشوروی این بودکه اینها عمدا " آورا آنجا کشتند . 

س شماازآقای بی ریا هم که بعدها شنیدم واردایران شدودرآنحا درمسجدی عزلسست 
گزیده خبری دا زید؟ 

ج -نه. آذریایجان خودماان ؟ 

س ‏ بله هماتی که وزیرفرهنگ‌بود اومدتها درشوروی بود ومن ازآقای احمدینی اجمد 
شنیدم که ایشان فعلا" دراد ان هستند:.. سالبهاست‌که آمده‌اند ایران, 

ج - من نمیذانم. ایران بوده یانه . نه » سالهانیامدایشان . 

س شما ازایشان خبری دا زید؟ 

ج - چراازایشان خبردارم . آقای. بی ریا وقتی آنجامیرود بعدیواش یواش‌ حالت 
پا رانوگید پیدا میکند یعنی فرم سوء ظن بیش ازجد. يعد يواش يواش مذهیی میشوه 
وشروع میکندبه فخش دادن وشعاردادن وتوی خیابان راه رفتن واینها:. داستان من 
فکر میکنم که تحريف شده به‌گوش‌مارسیده. آن که من دقیقا " شبیدم وبعنوان راوی 
میتوانم بگویم بی ریا سراین عاجراها که‌مخالفت با شورزی میکند فلان میکند واینها 
اورا میگیرند مدتپای طولاتی درسیبری بوده بی ریا ودرحال تبعید. آنوقت بعدشا 
اوراازسیبری دوباره میا ورند قققاز. درتفقاز میخوا هند از ودلجوئی بکنندواین 
دلجوگی به این صورت بوده که‌شترهای اورایصورت کتاب چا پ میکنندویک پول کلاسسی 


میخوا هندبها وبدهند وخود بی ریا قبول نمیکند ومیگوید من پول اجنبی رانمی گبرم . 


ساعدی (۱) شم 9۴ 


وتوبه میکندوتبدیل میشودبه‌همان حا لات‌بیها رگونه رواانی واینها به‌سید واینها وشا ل سبز 
کو بنددومیرود توی یکی | زمسا جدبا کومیرود بالای درخت‌اذان میگوید. به 
دفعات | ورا میگیرند ومیبرند توی تیمارستان میخوابانند. تااینجا یش من آنچیزها ئی 
را که‌برویچه‌ها ئی که ازروسیه آ مده‌بودند. شنیدم اینها بود . 

س آقای سا عدی برگرديم به‌دوران بعداز ۲۸ مرداد. شماتاچه‌سالی درآن زمان در - 
آذربایجا ن بودیدوکی به‌تهران آمدید؟ 

ج - من آذریایجان بودم. 

س - کی آ مدیدبه‌تهران ؟ 

ج - حدود ۱۳۳۸ یا ۱۳۳۲۹ بود . 

س تهران کهآ مدیدبه دانشکده پزشکی رفتید. برای تخصصتان ؟ 

ج - نه » اول که‌من آمدم رفتم سربازی . درضمن خدمت سربا زی حقیقتا" خیلی ازنظرروجی 
چون من اول تخصص ما ما ئی راانتخا ب کرده‌بودم وحالم بهم ویا بت تقلباتی که فیکرد‌نیند 
حالم بهم خورد چون زناان بدیخت فلک زده دها تی واینها میا مدند یک اپی زوتومی بکننسد 
که یک عمل خیلی ساده است‌یک انسیزیون اینکه یچه‌ی په‌ین پارت (؟) چکونبه بدنیا 
میا یدا ینها پول کلانی به‌گردنشا ن میگذا شتند » ول کردم وگفتم بروم این تجربه رابکنم 
که‌سربا زی یغنی چه چون میتواننتم سربازی نروم. من رفتم توی خدمت سرلا زی که‌حدود 
۴ نفربودیم وجالب ترا ینستکه ریس پادگان ما عیاس قره‌با غی یود , 

س که بعدها ] رتشید قره‌باغی شد ؟ 

ج - بله . این رئیس پادگا ن مابوه در سلطنت آباد وماآنوقت ۱۳۴ نقربوديم » طبیب . 
بعدازآنکه آن دوره‌ی خدمت واینها را گذرا ندیم همینطور الکی چون آیموقع خیلنی مرا 
اذیت میکردند. بعد یکدفعه من درتهران شاکرد اول شدم ومراازتهران انتخاب کردندو 
من ماندم سلطنت‌آیاد. خاطظرات‌فوق العاده‌ای. ازآنجادا رم . 

س - ممکنست بعضی ازآنها را براي ما توضیح بدهید؟ 

ج - آره» من اولیین باربودکه‌شدیدا " ازمسئله‌ی نظا م متفر شده‌بودم. اصلا" نظم تؤۍ 
کادرچرخیدن نمیدانم ادب خاصی را مراعات‌کردن اینها واقعا " بتظرم نقرت انگیزتریسن ‏ 
نوع زندگی است من این رالمس کردم . یکی آزچیزها ئی که‌برای من خیلی جالب‌بود من 
طلبیب پادگان بودم رسما" . هان سرهنگ ها کی که‌بثلا" دام آدم رات 


سا عدی (۱) اا 


تهدیدمیکرذتد من بايديراي آنها مینوشتم که مرخصی » چها رروزا سټراحت يا این دوا را 
بگیر. بعدمیامدند ویتا مین اضافه بگیرنند یا قرص‌فلان برای زنش یا بچهاش 
میخوا هد . سرهنگه مثلا" جلوی من دست میزد بالا ودکترجون مثلا" فلان کا ررا بکن . 
ومن هم. میگفتم نمیکنم . لج نمیکردم ولی میگفتم چراتقلب بکنم نمی خواهم بکنم. 
من که طبیبآنجاشدم مرا بخا طرفعالیتها ی سیاسی قبلی | م سربا زصفبرکردندو 
بها حتما ل طبعا " تاآنجا ئی که من میدانم ارلین سرباز صفرمن بودم بعدا زم۲ مرداد. 
سربا زمفرم کردند ولی خوب طبیب بودم منهم لات ولوت میگشتم . افسربودم ولی درجبه 
ندا شتم ,. آنوقت عباس قره‌با غی یکدفعه تلفین میکرد» " پزشک وظیفه غلامحسین سا عدی ," 


میگفتم بله . " میروی خانه " . دوتادخترداشت »" " شهین مریض است . من فکر میکنم 
که آنژین گرفته است سه تاآسپریسین به اومیدهی » دوتاویتا مین ث‌ومیگوتبسی 
که بها وسوپ بدهندومطلقا " پنیسیلین نمی ژنی ." فن هم میگفتم تیمسار 
خوب شما خودتنان که اینها را میدانید خودتان دستوربد‌هید » به‌خانم بگوشید اینکار 
رابکند» سه تا آسپریسن» دوتاویتا مین ث » سوپ‌جوجه » آبهم فقط سوپ‌جوجسه» 
پس من برای چه‌یه آن خانه بروم؟ میگفت ۰" دستور دستورنظا می است وبا یدیروی ," 
گفتیم بسیا رخوب . یک آ مبولانس قراضه‌ای بود این رابه زورهل میدادیم میاندا ختیم 
جلیسو ,. 'ر میشدیم بجدهم بغدا زسه ساعت ميرفتيم خانه‌ی جیسا رقره بناغی .خانمش 
:دررا با زمیبرد میگفت ," پزشک وظیفه کفشها یت رایکن ." خوب معلوم است کفشهای 
من پرا زکئافت‌است . کفشها را میکندیم ومیگذا تیم . بعد دستسست‌را 
یشوی . حالا فکسرمیکردم که حالا تیمسار قره‌یاغی این را میگوید که دستورطبی که 
به‌من داده. میرفتم ودستها یم رامی شستم وخیلی راحت‌الکل میزدم ودهن بچه‌رایاز 
میکردم می دیدم مثلا" گلودرد دارد يا آنژین قرمز است . بعدفرموده‌ی فرمانده کل 
پادگان دوتاآسپرین سه تاویتا مین ث‌وچهارتا جوش شیرین قرقره بکندواینها را 
میگفتیم وخانم هي تأیید میکرد. ولی قبل ازاینکه من تسخه بنویسم خودخانمسسه 
میگفت خوب بعلوم بودکه تیمسار اول به اون دستورداده بعد به من دستور دادها صلا" 
دنیا کا فکائی بود. که چی ؟ یا مثلا" یک مثال دیگر. ايینکه یکروز گفیندشا هپور 


ساعدی (۱) 1۶ - 


غلامرضا میا یدبرای با زدیدبادگان »خیلی خوب . گفتندکه همه با یدروپوش بپوشند .یک | تواار 
بودکه زیردست من. کا رمیکردکه عین یک برج»وا قعا " بعنوان چیز ». غول عظیمی عین یک برج 
قدبلندچها رشانه . میگفت که من معفولا"چها رکا سه‌آیدوغ اگرنخورم:نا ها ربچه‌ها کم میا یدبا ید 
اینها رایخورم معده‌ام پربشودتابعدا "بتوانم بقیه‌رابخورم‌وبخورم.حالا بیینیذاین آدم 
چه روپوشی با یدبپوشد . منهم روپوش‌نداشتم, ازاینجا راندها زآنجا ما نده. نظا م نه‌یمنین 
حقوق میداد »نه غذا میداد ابنه چیزی میدا دنه روپوش میداد ولی با یدخد مت مبکسرذم وا لا 
محا کمه‌ی محرا ثي . 

اینها صبح که‌گفتندشا هپور غلامرضا برای با زدید میا یدآن استوا رکه‌ا سمش هم یادم هست‌بنا م 
استوارجانباز اوروپوشش را آوردوتن من کرد. خوب من آدم ریزه میزه‌بروم‌توی آن روپوش 
چکا رکنم . اینها این را پنج شش با ر همینطوربتا کردندسنجا ق کردندعین کقن. همینطورا یستا دیم. 
خوب: رز کی درم گا ھم ا یی :دته ا خپزفک ات ۰ ین قول دا روخاحه ات وان بکی اشوا ز 
دندان کش.وهمینطوری ردیف . بعدشا هپو رغلامرضا وا ردشدوپشٹ سرش تیمسا رقره‌با غی همینجور 
آ مدندوفلان وا ینها وا زجلوی ما ردشدندو معرفی کردندوهمینطزریک ابرویا لا ویک | بروپا کین. 
خوب پسررضا خا ن است با یدا ینجوربیایدشوخی نیست » آ مدوردشد . بعدروزبعدش یک توبیخ با مه 
یرای من آمذکه " پزشک وجظلیفه غلامحسین سا عدی بخا طرند؛ شتن روپوش "۰ س دهتا روپوش 
تنم بود »بجا ن تو .بجرم نداشتن روپوش . برای اینکه ندیده‌بودندکه‌تن من روپوش هست . 
ازروی پرونده‌نگا ه کرده بودندکه روپوش دا شته يابدا شته چون دیده‌بودندکه من روپوش ندارم 
مثلا" توبیخ کرده‌بودند , 

قضا ی خیلی عجیبی بود .این هما نموقعی بودکها نقلاب سفیدشا هرا هافتادوآنموقع من وی 
سربا زخانه‌بودم. تمام مدت‌هم همان تبلیغات نوع. ارتشی ... همه ما جبیب هورابکشیم 
بخا طرا ینکه | نقلاب سفید دا ردمیشود . یک افسرمیا مدنیمسا عت راجع به املاحات‌ارضی حرف 
میزد » خانلری هم آنموقع وزیرفرهنگ بودمسگله‌ی سپا هدا بش را مطرح کردهبودوسپباه 
بهدا شت وا ينها ...توی همان سربا زی با لباس سربا زی وحشتنا ک دعوت کرده‌بودند رفتبم 
توق هیشت تحریریه مجله سخن » خانلری گفت که " چرا شیردرپوست خرآمدی ؟" گفښتمم 


ساعذی (۱) ۷ = 


یک را هی کذبه پیرمردهم برنخورد. آنموقع غجیب تبليغ, میکردنذ یعنی تمام مدت وآن 
رفرا ندوم کذا تی راهم که‌درست کردند را جع بها نقلاب سفیدواینها » سال ۱۳۴۱ بودآره. 
س شما فعا لیت هنریتان راهم همان زمان آغا زکردید یا قبل ازآن ؟ 

ج -فیعا لیت هنري من . 

س نوشتن نما یشنا مه‌ودا ستا نها . 

ج نخیرخیلی وقت پیش ازآن بود . 

س - چه‌زما نی بودکه این کا ررا شروع کردید؟ 

ج + من ازقیل از م۲۸ مردا دمینوشتم . 


س ‏ دراین زمان که‌شما درتهران بودید آیا با هترمندان ونویسندگایی که مقیم تهران 


بودندوفعالیت یا سی ویالا قل تما يلات سیا سی هم دا شتند. ارتباظ دا شتید؟ مشلا" با 
جلال آل احمد؟ 


ج د آره. من با آل احمد» قکرمیکنم که‌هما نسالها آشنا شدم . 

س یغنی بعدا زنوشتن غرب زدگي ؟ 

ج - زودترا زآن ولي همزما ن با انتشا رآن . 

E‏ چەخا طرا تی ازآن زمان وفعا یت سیاسی آل احمددارید؟ وآن غربزدگی نوشتهاش 
چه‌تا شیری درآن زمان درشمادا شت ؟ 

ج - غوزیزدگی ,ا ولا"را جع‌بهآشنائی اگرصحبت بکنیمآشناگی با آل احمدبرای من خیلی خوب بود . 
س د چلورشدکه با آل احمدآشناأ شدیه ؟ 

ج - سرهمین نوشتن واین قضایا . هبدیگرراپیدا کرديم ودوستان خیلی خوبی برای هسم 
بودیم . تقریبا " شب وروزبا هم بودیم , حدا قل هفته‌ای یکروزرا تا آ خرشب با هم‌میگذر اندیم‌وحرف 
میزدیم. اختلاف فکرزیا دبا هم داشتیم ء دعوا میکردیم ودعوایمان به‌قهروآ شتی واین . 
چیزها میا نجا مید . 


ساعدي (۱) - ۱۸ - 


ج - | ختلاف فکرمن با آل | حمدسرخیلی چیزها بود . يکي | ینکه من آن بردا شت مذهبی که 
آل | حمد میگفت این وسیله| ست یعنی یک جبهیا قبا تی است که دوخته میشود ومیشودزیرآن 
هم میا رزه‌کرد من این راقبول نداشتغم. یکبارهم یا دم‌هست که‌قیل از ۱۵ خردا دآ مدمطصب 
من واصرا رکه‌بیا برویم قم. 

س- برای چه‌کاری ؟ 

ج - برای دیدن خمینی . من نرفتم ولی جلال رفت . 

س بعدازآن ملاقا تش با آقای خمینی با شما محبت کرد ؟ 

ج - نه »ته‌محبت نکردولی رفته بودویک نوع سمپاتی خاصی نسبت بهاوپیدا کرده بودوبهمین 
دلیل بودکه‌تما م آن چندگا نگی که‌درکتا بش بنا م " خدمت‌وخیا نت روشنفکران " آدم می - 
بیندوگا هی هم تعحب میکندکه‌چرااینجوری کرده وا خرش فرما يشا ت خمینی رادرج کرده میشود 
کت که وا قا ۲۰ ر چن کدرا بش ا ست داف ان راتان دافم یک و اواو 
زاویه بود بعددیگرازخیلی نظرها . درموردعوالم هنرقی واین قضایا مثلا" قضا وتها ینش 
عجیب و غریب بود . آل احمدآدم فوق العا ده‌تیزی بود» خیلی آدم مطبوع وبی نظیسری 
بودولی قفا وتش‌سریع بود. حتی درآن مقدمه ارزیابی اش شتاب زده خودش نوشته است که 
" سا عدی بمن گفت پرا نیگوثی ارزیابی شتاب زده . واقعا " ارزیا بی اش شتاب زده بود. 
مثلا" راجع به مسجددانشگاه مقا له‌نوشت » نوشت کهآقاآلان که‌بلندگواختراع‌شده دیکنیسر 
مطلقا نیازو, به مناره‌نیست »چرا برای مسجدمناره گذا شتید ؟ خوب‌الان مسجدها ئی هم کسه 
ازعهدیوق هم مناره داشتند مناره‌ها یش باقی مابده‌ویا روبا یلندگو:ذان فیگوید. این 
نوع بینش ها ئی که ... یااصلا" مسجدتبا ید باشد یا مسجداگر باشد بااین کیفیت ساخته 
بشود . يعني درا واین حا لات رفرميستي بیشتز مطرح بود » درنگاهش , آره . 

س شما با ضمد بهرنگی هم آشنا ئی داشتید؟ چون آل | حمد مینویسدکه خبر مرگ صمدرا هم‌شما 
به‌ایشان دادید. آیاواقعا " صمدیهرنگی تاآنجا ئی که‌خاطرتان شما یا ری میکند به‌دست 


ساواک کشته شد ه یود ؟ 


سا عدی (۱) - ۳ 


ج - من حقیقت قضیه رابگويم. آشناثی من باصمدبهرنگی درسطحی | ست که‌من اورااز 
بچگی میشتا ختم . صمد محصل دانشسرای مقدما تی بود ومن املا" نمی شنا ختنش » مشل 
هزا ران نفردیگر » توی کتابخانه] مدبا ترس‌ولرز » من آنجا بودم ديدم یک بچسبه‌ی 
جوانی آ مدولیاس ژنده‌ای تنش است و" چه‌بایدکرد " چرنیشفسکی را میخوا هد ... 

س درکتا بخانه کجااآقا ؟ 

ج - یک کتابفروشی بود. 

س - کتابفروشی رزبروی دانشگاه ,یکی ازآن کتا بفروشی فا ؟ 

ج - نه »تبریزرا میگویم. کتابفروشی معرفت بود . حتی گفت‌ که این را میخواهم ويارو 
گفت همچین کتابی نیست . من تعجب کردم که این بچه چه‌جوری میخواهداین را . بعد 
صدا یش کردم ترسید.. من یک مقدا ری | زکتا.بها یم راازقبل از۲۸ مرد!د قایم کسبرده 
بودم‌توي صندوق وتوی یک باغ چال کرده‌بوديم. گفتم من دارم ویا من راه‌افتا دواآ مد . 
یحنی ازوقتق که محصل بودمن اوراشناختم تادم مرگش . 

این قضیه اینکه صمدراساواک کشته بنظرمن اصلا" وا قعیت ندارد. صمدتوی وودخانه 
!رس اقتادومرده‌وآدمی که بااوهمراه بوده‌و بعنوان عامل قتلش میگویند یک افسبر 
وظیفه بوده‌که من بعدا " اوراهم ديدم واین آدمی بودکه با سعیدسلطانپور کارمیکرد 
وموقعی که‌سه نفری آ مده‌بودند درتبریز وکمیته چیز راتشکیل داده‌بودند یکی ازآنها 
همان آدم بودکه با صمذ بود . صمدآنجا مرده بود وبعداین شاییه رادرواقسع 
آل احمد به‌دها ن همه‌آنداخت . برای اینکه یکی ازخطت های عمده جلال آل احمد .من 
نمیگویم بدا ست یا خوب است وشا یدهم املا" خوب است » یک حالت 7 ساختن اسست 
و 17 پروری است , ووقتی 117 میسازد میتوا ندمثلا" دشمن رابیشسخر 
بترساند . ولی بوشته‌یادم هست » که‌نییدانم صمد‌مرده‌درچیز یا کشته شده . واین قنیه 


يواش يواش تبدیل شد به‌یکنوع چطوربگويم اغراق گویی » نه درموردسمد بلکه درمورد 


خیلی دیگران . سوت خود آل‌احمد وقصبی مره » من این را میدا نسم 
که دقیقا ۳ نهد یدش رده بودند که به هد تبعیدت میکتیسم. عم وب تسوی 


اسالم سکته کردو همه جابازپرشد که اورا کشتسد وآنوقت یسک محشسط 


ما عدی (۱) ۲۵ — 


شهید پروری درست ثد . 

س صمدبهرنگی. آ یا هیچزقت کا رها ی | دبی وکارهای سیاسی اش رابه‌شما نشان میداد؟ 

ج - آره »من الان فراوان نامه‌ازاودارم که‌حدوحساب ندارد. یک مقدا رزیا دی ازآنها 
پیش یکی | زدوستانم درآ مریکااست که‌فعلا" آدرسش زاندارم. 

صمدکا رسیا سی که‌به‌آن معني نمیکرد . يعني توی حزب باشد » ولی تاندانس‌سیاسی خیلنی 
شدیدی دا شت . 

س - به‌چه‌سمتی ؟ 

ج ب خوب معلوم است »بها صطلاح معروف اندکی چپ بودواین چپ بودن هم اندکی تما یل به 
شوروی هم تویش بود منتهی ضمداعلا" فوق العاده ذهن شفاقی داشت . یکیا رکه مثلا" یک 
جوری رویش فکر میکرد دیگرجزمی بنبود وروزبعدهم اززاویه دیگرمیخواست نگاه بکند. 
صمدهیچوقت کارا دبی واین چیزها یش را بعنوان کارجدی نمیگرفت بلکه فکر میکردکه‌ ]| 
این قضیه میتوا ندافکا رش را چیزبکند ... 

س - مشتشربکند . 

ج - یعنی درواقع نقش عمده‌ای که‌صمدداشت بعدا " هم کلیشه‌برداری ونمونه‌برداری وتقلید 
ازاوشد,برای باراول مثلا" بعداز ۲۸ مرداد یک معلم تبذیل شد به‌مبلخ . یعنی درواقع 
میلغ ومعلم راباهم ادغام کردوبه این دلیل بودکه فکرمیکرد که ... مثلا" یکیسار 
آ مده‌بود پیش من ومیگفت مثلا" چکا ریکنيم برای بچه‌ها وا ینها . گفتم که خوب خودت 
یک چیزی بنویس وخودت بیربخوان . بعدقصه نویسی راازآنجا شروع کرد. آره کا رها یش 
رامن همها ش میدیدم . 

بت اک ا ست کی کا ومطووفق رکه * ما فی کیا د کر چ رر است بت فا آورد وشا 
آن رابه سیروس‌طا هباز دادیدکه آن رابها مطلاح به‌فارسی نویسی درست دربیاورد که 
قابل انتشا ربا . آیااین موضوع حقیقت‌دارد؟ 

ج - این به آن صورتش نه , ما هی سیا ه‌کوچولو رابرای مجله‌آرش فرستاده‌بود یک داستان 
کوتا هی بودکه‌در مجلهآ رش میبا یست چا پ بشود » داستان خوبی بود. آنوقت‌همزمان 
با آنموقع کانون پرورش قکری تشکیل شده‌بود. سیروس‌طاهیاز گفت که آره میشسود 


سا عدی (۱) = ۲۱ - 


نه » هرکاری راآدم ادینسب میکند. هرمزخرفا تی را من ببویسم میگویم که شما 


ببینیدکه فا رسی اش درست است‌یانه چها رکلمه اینوروآنور صاف وصوف بشود» ثقریببا:" 
حزف. ربط وحرف افا فه ازهبدیگرتفکیک بشود , جا بجا نشبده با شد واینها »ءدرهمین حدودبود 
ود رست موقعی منتشرشدکه ممببد مرده‌بود . 

سے شما با | شرف دهقانی که یکی ا زرهبرا ن چريكهاي فدا ئی خلق بود آشنا ی دا شتید؟ 

ج - من با بهروزدفقانسی آشنافی داشتم. یک‌گروهی بودکه بهروزدهقانی بودو 
صمدبهرنگی بودونا ب‌دل وهمه‌ی بروبچه‌ها ئی که کشته شدندومخصوما " آن متا فلکسسسی 
تبریزی که یک کا رگرقا لی با ف بودکه يعدا " اول اعدا م شد دربا ل ۱۳۵۰ وجزو ته تفر 
بوددرشب چها رشتبه سوری آینها بروبچه‌ها ئی بودندکه ما همیشه دورهم جمغ میشدیم 
ومفتون امینی همم یامابود »› آن ثاعرمعروف . بهروزدهقانی بازیکی ازاستشناشی - 
ترین آدمها کی بودکه من بین این جوانان میدیدم. خیلی برایم دردناي است صحبت‌کردن 
راجع یه این خاطرات . آنموقع آره‌گاه‌گداری که بے خانه‌ی بهروزمیرفتم ويا میدیدیم 
اشرف که خواهرکوچک اوبود آره با چادرواینها پیدا میشد . .. 

س- چرا با چادر؟ 

ج - خانواده‌خیلی فقیری بودند . میدانید چادری که قبل آزاین جمهوری اسلامی بود 
معنی دیگری دا شت والان یک معتی دیگری دارد. الان خیا ل میکنندکه اندام زن را میکنند 
آن توء آنسوقع اینجوری نبود هرکی لبا س خوب دا شت چا در را میگذا شت کتا ر . طبقسنه‌ی 
فقیردرواقع استتا رمیکردفقر خودش‌ را , عین عبا زنده پوش بودند زیرعیا گوشست 
یا پنیر يا آشغالی که خریده‌بود يا چها رتا کدوی پوسیده زیرعبا یش میبره کسسبی 
نمی دید . چادرهم درواقع آن پیراهن پاره وپوره ووصله‌داررامی پوشاند. بها ین 
دلیل چادرمیپوشید › بچه‌جوانی بود . 

بهروزتا ثیرزیادی روی خواهرانش‌داشت . مثلا" فرنگیس هم واقعا " بچدی بینظیری سود . 
س- فرنگیس خوا هرا شرف دهقانی ؟ 

ج ب که اعدام کردندد‌یکر. مثلا" شوهراو کاظم بعا دتی بنظرمن » من هیچوقت یا دم 


سا عدی (۱) - ۲۲ - 


نمیرودکاظم یک پسرجوانی بود مخلم همکلاش بهروز که‌صمدیکی | زکجا بها یش را بها ووفرنگیس 
تقدیم کرده‌است . من ممکن است کها سمش رااشتبا ویکنم ها ء قرنگیس ... ره نمیدا نم , 
بهرحال این جوا ن معلم بودوا زطرف‌سا واک وراگرفتند وبردندوتهدید کردند همان موقعی 
که‌فعا لیتها ی سیا سی یواش يواش علنے میشد. همان کاظم بودکه‌جسد صمدرادرارس پیدا 
کرد.. خیلی بچه‌ی بینظیری بود » نترسی ءشجاع . دویاره که‌ریختند بگیرندش‌این رگها یش 
رادر بتراح رد. رفت دررایست‌ورگها یش را زدوآنجاافتا دومرد. 

س - توی خابه‌ی خودش ؟ 

ج توی خانه‌خودش » بله . 

س - شمایتابراین ارتباط نزديكي با رهیران اولیه سازمان چریکهای مدا ئی خلق دا شتید؟ 
و 

س- راجع به‌سازمان چریکهای فدا ئی خلق شما چه‌بیا ددا رید؟ | زفعالیتها یشان وا رتبا طی 
که‌شما:با آنها دا شتید؟ 

ج - سازما ن چریکهای فدا ئی خلق رانبا ید به‌این صورت مطرح کرد » چیزی بؤدکه مدا م 
تغییرشکل داده. بروبچه‌ها ئی که‌اول بودند یک جوردیگریودند ا صلا" نسل به‌نسل » نه» 
سال به‌سال چهره‌ها ی تازه‌ای پیدا ميشدند چهره‌ها شی ( ؟ ) میشدند چهره‌ها شی, 
( ؟ ) میشدند . مثلا" فرض کنیدکه من راجع به یک بچه‌ی جوانی میتوانم حرف 
بزنم یتام پتاهیان برادرزا:؛همان ژنرال پناهیان معروف‌بود. این هسسایه‌مایسود »› 
این بچه‌ی کوچولو بود من حوجه یک روزه برایش میخریدم که‌با آن بازی بکند . 

س - درتبریز ؟ 

ج - درتیریز . وبعداین يواش يواش رشدکردوآمدبا لا واینها , همان سن وسال هشت‌سالگیش 
نه‌سا لگیش » من اوراخیلی دوست‌داشتم. اورا میا وردم وبه‌صد میگقتم» چون صمد میا مد 
خانه‌ی ما ءروی سکوبعد صمدشبها می نشست ویرای اوقصه میبافت » قصه میگفت واین مثلا" 
پیوست به سازمان چریکنها ی قدا ئی خلق وازخانه فراری شد. خلامه دربیست وخردهای - 


سالگی توی مبارزات خیابانی کشته شد ویک آدمی بودکه همیشه کپسول سیا نورتوی دها نش 


ببا عدی (۱) = ۳ - 


یود » خیلی روشن یود . حتی بعدازأآینکه فن | ززندان بیرون آ مد م. مدتها میا مدویک مقدا ر 


ازآن چیزها ئې که راجع به | میزوا سیب ون هائی که باید نوشته میشد یا ییوگرانیها ی 
کوتاه‌را جع به‌مبارزین من توی مطب مینوشتم وبه اومیدا دم . 

س آقای سا عدی درهمین رابطه بودکه شما گرفتا رشدیدوبه‌زندان رفتید؟ 

ج - نه به این ریطی ندا شت . 

س- موضوع چه بود؟ شما یک زمانی هم مثل اینکه درجنوب شهرتهران مطیی داشتید »بله ؟ 
با هد کو مه کباش ران < 

س- خوب من اطلاع ندا رم » این رالطفا " فمکن است‌برایمان توضیح بدهیدکه کی آن مطب 
را با زکردید؟ جریا نش چگونه بود ؟ ودستگیری شما چگونه اتفاق افتاه ؟ 


ج - من دردوران نظا م فکرکردم که خوب من با لاخره من طبییم., . 


روا یت کننده : آقای دکتر غلامجسین نا عدی 
با ریخ مصاحبنه : پنجم آوزیل ۱3۸۴ 
محل مصاحبه : پاریس - فرانسه 

مصا حبه کننده + ضیاء صدئیسی 


نوا رشماره Y:‏ 


ج - اول یک مطب‌داشتم دم کارخاڼه سیمان شهرری وبعدهم دردلگشاسالڵلهاای 
طولانی من مطب دا شتم . 

س - بعنوا ن طبیب روا نپزشک ؟ 

ج - نخیر دب بمومی میکردم» همه کار» سثلا" زخمی وفلان . یک مطب عحیب و غریبیی 
بود. واقعا " خاطراتی که ازآنجادا رم وقصه‌ها ئی کها زآنجا دا رم املا" چیزعجیبب 

و غرییی است . 

سم ممکن است یک مقداری ازآن خا طرات رایرای ما توضیم بد هید ؟ 

ج - یله » یکی ازخاطراتم ارین بودکه یکشب » مطب من شبا نه‌روزی بودومن آنجا زندگی 
میکردم املا" توی مطبم » بعدیک شب نصف شب زنگ زدند »ویک شیش‌هم‌با لایش بود . من | زخواب 
بلندشدم. که لابد مریض آمده است . رقتم نگاه کردم ديدم هیچکس نیست ,آمدم تشو 
دید دوباً ره زنگ زدند. با زرفتم دیذم هیچکس نیست . بعد فکتر کردم که خیسالات 
مراگرفته است . درراکه با زکردم ديدم کبه‌یک مرده‌توی یک گونی است . ازوحشسب. 
ترسیدم ودر مطب رابرق آسایستم وبرگشتم‌عقب . بعدفکرکردم که یعنی چه؟ آره ,املا" 
اینجا وفردا هم فکرمیگنندکه اورا من کشتم‌وگذا شتم بیرون . ازبغل این برق آ سا ردشدم 


رتسم ديدم دوتا پیر مردتشسته | ندودا رندچپسق میکشند . 


این هیحوقت با دم نمیرود . یكمرتبة موجه شد م کہ با با نکند مثلا" یک مرده راآوردند 


سا عدی (۲) کت 


س - گونی مرده‌کحا بود؟ 

ج - گونی مردهرا آوردند مثلا" توی میدا ن خرا بان ازا توبوس پیا ده‌شدند وطرف هم حأ لش بدبود 
خوب » این را توی لحافی که‌پیچید ‌بودندبصورت گونی درآ ورده‌بودند وا ورا انداخته بودند 
روی دوششا ن وبعدآ ورده‌بودند وگذاشته بودند آنجك. من خیلی ازاین چیزهای وحشتناک 
آنجا میدیدم. خوب » یکی ازقمصه‌ها یش را آل احمد »درمقاله‌ای که‌راجع به‌صمدنوشته » درج کرده. 
آن " مرگ برادر" 

س دیگرازخاطراتی که‌ازآن مطب‌دارید چه‌بود؟ ازروابطی که‌با مردم درآن زمان دا شتید با 
مردم آن نا حیه؟ 

ج - خیلی خیلی زیا داست » اصلا" نمیدانم مشنوی هفتادمن است . پکشب آماند دررازدنسسسة , 
خیلی راحت » ویفدمن پاشدم وگفتند که‌یک مریض بدحال اینحا هست . بدوبدورفتم با لاسریک 
مریض فکرکردم که این دا ردمیمیرد » بعدمعلوم شدکه نه این زا ئواست » وسط نابستان 
یود فراوان چراغ گذاشته بودندواتاق گرم وهمه پیرزن واینها درحا ل گریه . خلاصه من اینها 
رابزور ازاتاق بیرون کردم چون املا" هوانداشت » یک اتاق درب وداغان . بعدرفتم بالای 
سراین ودیدم این زائو است منتهی بچه بدنیا آمده ومن یزور شلوارا وراکندم» سک 
خانواده‌ی فقیر بدبخت وفک زده‌ای بودند » بعدذیدم کله‌ی بچه‌بیرون است‌گرفتم وکشیسبدم 
بیرون بچه مرده‌بود ودورگردنش بندنا ف,پیچیده‌بود. من برق آساگفتم یک کمی آب‌داغ یمن 
بدهید دستها یم راشستم وبعدیندناف رابستم وتعش بچه‌رااندا ختم آنوروشروع کردم. به‌تبفس 
مصنوعی ورسیدگی به‌مادر. مادره‌حالش‌ج مد وبعددیدم که این جقت‌بچه کنشده نمیشود 
دکولسه نمیشود. گفتم بهرحال با ید بکتم. یک مانوری است که بادست میدهیم آزتسوی 
رخم میکتیم. اینطوری کردم وانداختم دور. گفتم بدوم ویروم دواودرسان بیا ورم. 
همینطوری که‌داشتم مپرفتم دیدم این نعش‌بچه‌اینجاست . همه‌ی مردم هم پشت پنجسره 
اینتا دها ند وما را همینطورتما شا میکنند. این بچه‌رادوباره برداشتم ویندنا ف را ازگردنش 
بازکردم» خیلی سریع اینکارها انجام شده‌بود , وشروع به‌کتک زدن این بچه کردم. یکدفصه 
جیغ زدومن درعمرم برای باراول شادی را حس‌کردم. . اینکه شروع یه گریه کرد من وقتی 
بطرف مطیم میدویدم آنچناآن ازشادی اشک به پهنلای مورتصسسمم میریختسم 


سا عدی (۲) ۳ 


وا حسا س خلاقیت برای با را ول ویرای با رآ خر فکرمیکنم آنموقع. کردم. بعدبرگشتم. سرخاک 
تختی که‌رفته‌بودیم » شب هفت تختی ۰ من وآل احمد وضبدبهرنگی دوزن آمدند جلوء آل احمد 
نوشته » بغدگفتند که" پسرت رامی شناسی ؟" گفتم پسرکیست ؟ پسرمن ؟ گفتند مصطفی 
بيا . مصطفی رفته بودیالاي یکی ازاین .... همان پسره بودکه جالا ببسزرگ شده بود. 
بعدا زا نقلاب هم خیلی با مزه بودکه من یکبار دیگرهم اورادیدم. یکجا سخنرانی برای 
مدنی گذا شته بودند که همه‌ی ما را مشثل آ خوندها با لای منبر میکشیدند. آنموقع یک 
پسر جوان آمدکه من بايد تورابرسابم » حالا دوستا ن زیا دبودند. بعدمعلوم شدکه این 

هما ن مصطفی | ست که برای خودش ریش وپشمی داشت . آنجا یک دنیای عجیب وغریبی بود 
وبعدیک کم این بودکه چون من طبیب بودم وهمیشه توی مطب‌بودم آنحابه یکسسی از 
پا یگا هها ی عمده‌ی روشنفکران آنروزتبدیل شده‌بود. آل احمد» شاملو» برویچه ها . 
به‌آذین » سیروس‌طافباز » آزاد » دیگران ۰ همیشه آنحابودند. من آنحا مریض میندیدم 

میا مدم تا یک کمی بحث بکنیم وحرف بزنیم یا راجع به نشربجله یاکتاب‌دوباره مرسض 
میا مد ومن میرفتم؛ یک‌دنیای فوق الیا ده‌ای بود. واین قاطسه‌ای بودکه‌سنال 

۰ تا ۱۳۵۰ که بحق خیلی ها میگویندکه دوران شکوفا شن جماعت‌اصل قلسم وادب 

ایران بودواین بنظرمن درست است . 

س- آیا همین تجمع دزمطب شما بودکه نظرسا وا ک را بشدت بطرف شما جلب کرد.؟ د ۹ 


تجربیا تی هم با آنها داشتید » ممکن است‌برای ما توضیح بدهید ؟ 

ج - بله » روبروی مداب من یک خانه بودکه بعدا " مجلوم شد یک !ستوار ارتشی ات تا 
راگرفته‌وا زآنجا می پا ئیدند. ولی آن لاید دخالت‌داشته برای اینکه یکی دوبا رهم 
آ مدند ریختندبعد از ما جرا ی سا هکل » بوی مطب آمدند مرا گرفتند. 

س - وقتی توی مطب‌گرفتند چکارکردند , آنجا کتک تان زدند؟ 

ج - نه » خیلی بامزه بود. پدریکی ازدوستانم حالش خیلی خراب بودواطبا متخصص قلب 
حتی نمیتوانستند به‌او اوروبایسن بزنند میترسیدند . به‌من تلفن کردند گفتم خیلی 
خوب من میروم مریضخانه که این کاررایکنم. اوروباین راياید مثلا" آرام زد.حالا 


آنها تا ز٥ا‏ سکوپی واینها دا شتند که‌شما دیا گرا مها ی ارتعا ش قلب واین چیزها را میفهمیدید . 


گفتم خیلی خوب‌الان میآیم. نگوکه‌دا رندتلفن مرا ازطزف کمیته گوش میکتند . بعدتلفن 
زنگ زدویک خانمی بود که‌گوشی رایرداشت » بعدگفت من میهن جزنی » زن بیژن » ما زيا ر 
خا لش خیلی خرا پ‌است میخوا هم. بیابم آنجا . من اصلا" میهن رابهآنصورتش که نمی - 
شنا ختم . فکرکردم که‌خوب بچه‌جزنی اگرچیزیش هست وميا ورد لابد دليلي دا رددیگر . منتظر 
شدم نیمسا عت بعدش ریختند » درب وپیکررا بستندوهمه‌جا را گشتند ومرا بردا شتند وبردندیبه 
کمیته . درکمیته‌نهمیدم که کلک خودشان بود .. 

س- کمیته‌ساواک ؟ 

ج - کمیته‌سا واک » ساواک یاشهربانی نمیدانم. آنکه خیلبی چیزدا شب . نها ینکه پا توق 
همه‌شد ه‌بود » همه‌نوع آدم هم میا مدند. ‏ ختی آخوندها ی چپ نما هم میا مدند . 

س- شما چندبا رزندانی شدید درآنسا لها ؟ 

ج - والله‌من نشمردم » هی رفتیم وهی آمدیم . هی زدندو... هرجا میرویم‌میزنند .آره‌دیگه . 
س- شما خا طراتی ازآن دوران زندانی تان دارید که‌یرای ما توضیخ بدهید؟ یایکسی از 
جالب ترینشان را . میدانم که‌خاطرات زیا ددا ریدوهمه‌شان را فرصت نداریدکه بگوتیسسد 
لاا قل یکی یا دوتاازجالب ترینشان رابرای ما توضیح بدهید . میخوافیم ببینیم که‌وع 
زندا ن چگونه بودوبرخورد آنها با زندانیان سیاسی آندوران چگونه یود؟ 

ج - خاطرها گریخواهیم بگوشئیم آنقدر متنوع وعجیب وغریب است که حدوحسا بت ندا رد .البته 
درمقایسه بااشرایط فعلی من نمیدانم چه‌جوری است‌املا" . خودبخود فکرمیکنی که آنها 
را 0۵ بکند. جدی ها ... یکی ازاین خاظرات مرگ یک جغد است ۰.. 

س درزندان ؟ 

ج - آها » توی زندان !وین ۱۵ روزیه ۱۵ روزبه من هوا ځوری میدا دند » چون من همیشه 
اوین انقرادی بودم. بعدیک دژبان ميا یستادا ینجا ویکی ایور میا یستا دودرفا هی 
اینها با یک زندانبان میرفتیم ومیاً مدیم. توی این قاصطبه که من میرفتم ومیاًمدم یکی 
ازا ینها یک سنگی بردا شت ویرتا ب کردبا لا.توی | وین ودرکه‌جغد خیلی زیاداست . این سنگ 
کرت زرف موی جام نومه اقا تون بای سم رمن فرت وا ا و 


سا عدی (۲) - ات 


نمیتوانستم نگاه بکنم ازدیدن این جفد یک حالبت عجیب وغریبی بمن دست داذوچشمنیای 
درشت اوکه اینجوری نگاه میکرد عین دوتا پروژکتوراست.. دران حالتی که‌زندگی به 
مرگ دا ردتبدیان. میشود این راهن عملا" ديدم درخالی که آون بدبخت آن بالایود واین 
همینجوری زد . ینجدفکرکردم کف خوب خیلی راحت است‌دیگر برای اینکه یا دشکنجه‌های. خود م 
افتادم. شکنجه‌ها ئی که‌یمن دا ده بودنذحد وحساب ندا شت » دیگرهمه چیزبصورت کابوس در - 
آ مده‌بود . انضبا طی که‌درزندا ن‌آنها دا شتند یک انضبا ط کا ملا" وحشتناک وسختی بود : ولی یکی 
لبخند میر دبا یدازا ر بیشترمیترسید ی. ما مورشکنجنه آنقدرترس ندا شت . 

س - شکنجه برأی ی شمارا میدادند؟ جها زشما میخواستندکه شکنجه میدا دند؟ 

ج ‏ والله‌مرا گرفتند» گرفتنم رابایددیگربگويم. آنموقع شهرک سازی میخوا ستنسن‌دراه 
بیا ندا زند , دستگاه دولتی میخواست شهرک سا زی درست بکند » یک شرکتی بودکه دوستان 
من ادا رة میکردندبا:سم شرکت ببیاد. پانصدناازاین شهرک رااینها قبول کرده‌بودنسدو 

آ مد ه‌بودندسراغ من بعنوان اینکنه برای هركذا م ازاینها یک مونوکرافی بنویسم .یک گشتی. زدیم‌ما . 
درواقع جا شیه‌ی خلییج بود :دیگربرگشتیم‌ودوبا:ره‌قرا رشدکه بصورت خیلی مفصل کا ربکنیم . راه 
افتادیم ورفتیم .ا ولین وا حدی که‌با یدکارمنکرديم لاسگکرد بودنزدیک سمتان وتسنوی 
لاسرد کارمان راکه‌تما مکرديم شبها میرفتیم وی هتل مهمانخا نه‌سبتا ن میخواییدیسم 
که‌شب دروا قع آنجا مرا دزدیدند و فقط میگفتند یاید بگوشی . هرکا رمیکردم ... میگفتمآ خر 
چی چی رابگویم من ؟میگفتند نه با یدبگوشی .. 

س - شمارا دزدیدند کجا بردند؟ 

ج - یعننی آ مدندوبه من گفتندکه ما ذرت درحال مرگ !ست ومرا پا شین آ وردندوتلفن رابردا شتّم 
گفتندکه اوا تلفن قطع است وتوبااین دوست ما میتوانی بروی . یک‌باباثی رانشان دادند » 
مدیرچیبز ... آن بایا مرا باتاکسی ویکی دونفرهم سوا رشدندویکدفعه‌سرازسازمان امنیبت 
سمنان درآ وردیم. آنجا با زرسی فوق العاده‌شدید ویک جیپ ساعت‌دوازده‌ونيم ازتهران 
آ مدوآ نها مرا سوا رکردند وبا سرعت وحشتناکی مرابطرف تهران آ وردند . 

س- توی راه رفتارشان باشیا چگونه بود؟ 

ج - دست ها وپاهای مرا به‌ما شین بسته بودند وگا ه‌گدا ری مثلا" | سلحه میکشیدندکه چطضبور 


سا عدی (۲) سا وت 


است‌ همین جا تزی این دره کا رش رابنازیغ. ازآنجا مرا مستقیم به آوین آوردنشد.ومي - 
گفتند که با ید بگوثئی ومن نمیدا نستم که چه راباید بگريم. آنقدر شکنجه میدا دنید 
که هنوزبعدا زگذشت‌سالها » بیشترا زده‌سال » هبینطور هست . 

س- شکنجه‌ها چه‌نوع بودآقا ؟ 

ج - شکنجه‌ها خیلی زیا دبود. مثلا" | زشلاق گرفته تاآویزان کردن. | زبقف وبعدشوک لکتریکی 
وتکسهپاره‌کردن با ميخ . اصلا" یا رو یک میخ راابردا شت وشکم مراجرداد. 

س یله | لان آثارش را میبینم . 

ج - بعدتما م سروصورت واینها را . :. 

س - یله روی صورتتان هم آثا رش هست . 

ج - هنوزهم این لب پا شینم‌دوختهاست‌حتی . هیچی میخواستند آدم رابه‌خوف بکشند مثلا" 
بگویند که‌توباید موافق ماباشی وپدردرمیآوردند. یک‌جورآدم رابی آیرویکنند ومد 
پسیله‌کردن بها ینکه‌تنها راه نجات تو؛ من اعتصا ب غذا میکردم وفیگفتم باید به‌دادگاه 
بروم. آنها میگفتند نه بايد مصا حبه بکنی . مصا حبه چی چی بکنم؟ چە مط حبه‌ای بکنم؟ 
ویزور مرا به‌تلویزیون میکشیدند. آخرین با رکه اینها پیله‌کرده‌بودندکه با ده 
تلویزیون بیا ئی » بزورمرا به‌تلویزیون کشیدند . .. 

س - شما تلویزیون رفتید؟ 

ج بلة . رفتم تلویزیون آقای نیکخواه ... 

س- پرویزنیکخوا ه؟ 

ج - پرویزنیکخوا ه مسئول این قضا يا بود . وضبا ط فیلم. هم یک دخترخا نمی بودکه‌دقیقا" 
بعنوان یک بیمارایی لپتیک به‌من مراجعه میکرد. آنوقت سرهنگ وزیری بودکه. سرطان 
گرفت ودرلندن مرد » دیگران وا ینها بودند وچها رپنج تا هم ما موراملا" درست مثل چیسز 
مارایردند ونشاندندویك باباثی هم آمدوآن گوشه نشست » یک‌جوان خوشگلی بود» و در 
واقع کارگردان پرویزنیکخواه بود. بعد گفت اگرشروع. بشود آن برگشت , آخرسگوا لات 
راازقبل چندین باربرای من گفته بودند وجوابها ئی که‌خواهی داد بایذاینهارا 
و کی وه 


ساعدی (۲) دا ان 


س - جوا بها را هم خودشان به‌شما دا ده بودند؟ 

ج بله» با يدا ینطوری جوا ب‌بدهي . بعدخيلي خوب مراآنجا بردندویا روشروع به‌فحسست 
کردن کردکه خیلی خوشحاليم. که با لاخره بینندگان ذراین برنا مه شمارا خوا هنددید و 
اه وب 

نوات شهار ر کک میگفت ؟ 

ج نه » با صطلاح آن مصا چبه‌کننده . 

س پس مصا حبه کننده خودشخص نیکخواه نبود» اینها را نوشته بود. 

ج ده دی اوکا رگودان واا وازن دورکنتتسرل. میکره: که یک‌جابگویه که" کات " ونلان... 
حالا آن بدیخت راهم کشتند. ولنی این وا قعیتی است‌که من میگویم. بعنوان یک سندبنظرفن 
چیزی راکه آدم با چشم خودش ببیندولمس بکندخیلی مهم است . 
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ج - آنوقت‌تاآن سئوا ل را کردو من خیلی راحت‌گفتم که بله ا یکاش من در بهشت زهرا بسودم 
واینجا نبودم . بعدنیکخواه گفت " کات " گفت بفرما شید . مراآوردندودوباره بردنشسد 
به زدن . آنوقت بعدا زا ینکه من | ززندان درآمدم , تقریبا " دوماه‌من نمیتواننتم‌تکا ن. 
بخورم‌وحا ل‌خیلی بدی دا شتم » یکی ازدوستانم بزور مرا کشیدبه‌شمال ودرشما ل که بودیم یک دوست 
دیگری مدومن خيلي افنرده‌بودم ببن گفت که آره خومیخواهی اینجایمان . من فاشسدم. 
س شما ل کجا ؟ گیلان ؟ ما زندران ؟ کدا م طرف شما ل ؟ 

ج - این دوست من یک وینلا داشت‌دردریاکنار. من رایرد‌آنجاکه جال من خوب بش ودکه 
بعدهم من اصلا" نمی توانستم جا ئی بروم وخیلی حالم‌بدبود. درآن شرایط من شروع کردم 
به‌نوشتن یک نما يشنا مه به‌اسم هنگام آرایا (؟) که‌ت | ام روز چاپ نشبده , 
آنه سا دیدندمن شدیدا " مشغول کارهستم گفتند تویمان ما هقته‌ی دیگر 
میا میم تورا میبریم. هفته‌ی دیگربا یک دوست دیگر کهآ مدندومراآوردند. من یکدفعصبنه 
درخانه متوجه شدم » یعنی خواهرم گفت »› که توزوزنامه‌هم میخواندی ؟ گفتم ته . 
گفت‌این رادیدی یانه ؟ بعددیدم یک مصا حبه‌ای درکیها ن چا پ کردندویک عکس‌ گن ده‌هم 


سا عدی (۲) = ات 


ازمن زدندآنجا , بعدتما من چیزها.شی را که‌خودشان ترتیب دا ده‌یودندوا زپرونده کشی ده 
بودندییرون ۰ یعنی آزپرونده‌با زجوئی .. شمااگر مرابازجوشی بکنید من وقتی میبینم 
که حالت‌دفا یی دارم همه چیزراکه به‌شمانمی گویم ... 

توت امن اسکلا نک درتال ۱۳۵۲ دوو کہ ا یی ما خیچ ی فیا ھر کا نی جات فده 

ج - بال ۱۳۵۴ . یله خردا د۱۳۵۴.| ومثلا" ستوا ل میکرد جوابی که‌من میدادم یک چیزدیگر 
بود . ویصد مصاحبه راازروی آن تنظیم کرده‌بودند که تکه‌ها ئی را غاظی کرده بودند.. 
ج - ازهمان برنا مه‌تلبویزیون ؟ 

س نه » هما ن که ترتیب داده‌بودندکه درتلویزیون اجرا بشودوا جرانشده‌بود دیده‌بودنشد 
چون ا جرا نشدومن حاضرنشم آنها چا پ کردندویک مقدا ری هم به‌آن اضا فه‌کردندویک مقدا ری 
فلان کردند ... من تقریبا " کارم به‌جنون کشید » واقعا ". 

یکی ازاین مسا ثلی راهم که واقعا " روی آن تا کید میتوانم بکنم حسین زاده معمسسروف 
عطا پور ما مورشکنجه اصرا روحشتناکی دا شت که مصطفی شعا عیا ی را بوسیله‌ی من پیدا یکند و 
وحشتناک اصلا" روی این مصربود . 

س شما وا قعا " میا نستیدکه مصطفی شعا عیا ن کجا ست ؟ 

ج نه »ته نمیدا نستم . وا گس رمیدانستم‌هم نمیگفتم. اگردندانها يم رابا چکش 
می شکست من *مکان تدا شت که مصطفی رالویدهم. , املا" هیچکس هیچکس رالونمیدهد برای 
چه‌لبویدهد ؟ تازه آنموقع مصطفی .... یعتنی موقعی که‌من زندان بودم مصطفی راساواک 
در خسسیایان استخرترورکرد وبعدبصورت یک خبردوخطی درکیها ن چا پ‌کرد. آن مستلسه 
بود وهی شوشت ووا قیال ققا ابا و ةرا بط با بویا و اود 

س- | میرپرویزپویان ؟ 

EE 

س- شما با | ورا بطه‌دا شتید؟ 

ج بله »یله » 

س - امیرپویان چه‌جورآدمی بودوچه‌نوع افکاری داشت ؟ افکاری که‌البته درنوشته‌ها یش منعکس 


ا ست ولي شما چه‌خا طرا تی دا رید که میتواند مبین شخصیت اوباشه ؟ 


سا عدی (۲) بت ٩ب‏ 


س پویا ن یک آدمی بودکها صلا" به‌نشمتن وحرف زدن وا ینها زیا دا عتقا دی نداشت . پویان. 
مدتی درمدرسه تحقیقات علوم اجتما عی کاربیکرد . آدمی بودکه فکرمیکرد که ! گر بیخوا هی 
دنیا را تغییربدهی با ید تفییربدهی » نشستن وحرف زدن واینها کاقی نیست . اغلب » خبلسی 
ازشیها » مثلا" آ خرشب مادورهم جمع میشدیم وبحث برسراین بودکه مشلا" چه‌کاری ازمس] 
برمياآید. ولي چیزها ئی که پویا ن همیشه مطرح میکرد میگفت هیچ راه‌حلی نیست با ید 
یک سوراخی پیدا کرد » یک سوراخی دراین دنیا ی سربی » یک سوراخی ایحا دکرذوا ین فضش ]| 
راترکاند. بعدیحث کشیده‌شده‌بودبه بحث قضا یا ی چریکی واینها روی استنباطات خودشان 
که دا شنبد مسئله‌ی جنگل راراه انداختند» سیا هکل را. یکشب که ذرخلوت همدیگ ررا 
دیده‌بودیم » خیا با ن شا نزده] ذرفعلی » آخرشب ها ۰| وا صرا ردا شت که من را متقا عدبکنس.دکه 
یابااین درست‌است . من میگفتم اینحاکه ویتنام نیست که همه‌جا حنگل باشد. سک 
محدوده قببت که‌ممکن است بزودی محاصره بشودوا زین برودوتمام بشود. ولي اومعتقسند 
بودکه خوداین یک تلنگری میزند وا مکان چیزهست . 

کا هی | وقاات هم میتشتیم کنا رخیا بان » نصف شب.» بحث | بنکه چریک دها جی یا چرسسک 
جنگلی کدام یکی خیلی مهم است . البیته هیچ نيتي دررفتا رپر وبزنبود که حالسست 
تروریستی وارعاب واینها نبود. اومیگفت این رژیم بایدازیک جا متلاشی بشود وما با یبد 
این گیره ول رابایدپیدا بکنیم وکاراته‌یزنیم » آرة 

س - شما با بیژن جزنی هم آشنا گی دا شتید؟ 

یمق : 

س- آازبیژن جزنی اگرخاطره‌ای دا رید ممکن أست‌برای ما توضیح بدهید؟ 

ج - بیژن راقبلا" من › !لان هم بچه‌ها بش به من عمومیگویند ».. 

س - بچه‌ها ی بییژن هستند ؟ الان زنده هستند ؟ 

ج - یله هردوتای آنها اینجا هستند , زنش هم اینجاست . قبل ازاینکه بچه‌ها به‌دنیا بیا یند 
وبیژن گرفتا رشود ما اکثرا وقا ت همدیگررامی دیدیم تا آن مسگله‌ی شرکت واینها بوجودبیا ید . 
س شرکتی که میگوکید منظورتان همان جریا ن شهرسا زی است ؟ 


ج - آره دیگه . 


سا عدی )۲( کد 0و1 


س شما با خمیدا شرف آ شنا ئی دا شتید ؟ 

ج - ته من با احمداآ شنا بوزدم. حمیدد وسه‌با رآ مد وبود مطب دیده‌بودم. بروبچه‌ها کسه 
میا مدند. حمیدهم میا مد . 

هه قرش جور 

ج ظریفی راهم یک يادو با ردرجلوی دانشگاه دیده‌نودم. 

س ۔ تا آنجا ئی که‌شما بخا طزمیاآً ورید سوا دوآگا ھی سیا سی واجتما عی بیدژن جزنی درچه‌حدی 
بود؟ بنا به‌تشخیص شما . 

ج من مسبله‌ی آگا هی اجتماعی یا شعورسیا سی راابسه‌آن صورت هیچوقت بررسی نمیکنم 
که‌یبینم که‌طبق سلیقه‌ی من است یا طبق سلیقه‌ی من نیست کها رزیا بی بکنم . بیژن جزنی 
جزومعد ودترین آدمها بودکه واقعا " اهل تفکربود منتهی اهل فکروقتی دریک frame‏ 
بخصوص چیزقرارمیگیرد همه‌قضا یا را هم میخوا هدطیق اکل خودش این را تجزیهوتحلییل 
بکند بسیارآدم آگا هی بود یعسی من لت ۳1101 درا ونمی دیدم خشکی واینها . املا"تما م 
بروبچه‌ها ی قبل !زاین ما جرا ها یک مقدا رسبت به این قضیه با زتربودند. منتهی ازآنحا ئی 
که قضیه تقکیک مجا هدین وفداثی واینها بوجودآمد ,بیشترنراین قضیه‌بوددیگر »مجا هدن 
خیلی را حت درعین حال که واقعا " لائیک بودند یک تا ندا نس غخیب وغریب سود 
که بیشتربچه‌ها ی مذهبی بودندکه به این حریانات پیوسته بودند وا زیکطرف همم 
یک کشش خا ص دا شتند‌نسبت به‌اینکه توده‌ی مردم نوددرصدشان مذهبی هستند آزاین راه‌باید 
آ مدجلو . 

سم پس‌درواقع درا صل اینها بصورت یک سازمان اسلامی به آن شکل نبودنه ؟ 

اس شخ 

س . یعنی آ ین را میخوا ستندبعنوان یک تا کتیک استفاد»‌کنندیرای بسیج مردم. 
ا 

تن وق کم ھا با غا زا ن ا بی ی هر ا فن بان رهیرای ازاف ا را شین 


دا شتیه ؟ 


ساعدی (۲) +( = 


ج - ارتباط سيا سي نخیر ولی | رتبا ط دوستی ورفاقت واین, چیزها دا شتم. من واقصا" 
چیزی که‌درسا زما ن مجا هدین شدیدا " می پسندم» هنوزهم واقعا " بااعتمادکا مل میتوانم 
این بگویم درعین حال که‌هیچ نوع تمایل به‌آنه‌اندارم» این منضبط بودنشان است . 
این متفبط بودن بعنوان نظا م نیست »دریت رفتا رمیکنند . 

س- | زچه‌نظر؟ 

ج ‏ مثلا" فرض کنید که .. 

س روا بط تشکیلاتی نا زمانی آنها ؟ 

ج - روا بظ تشکیلاتی وسازمانی آنها با دیگران فرق میکند. شمااگرمثلا" مقایسه کنیدبا 
سازما نها ی دیگر, آنها اینقدرانشغا ب وانثقاق وتفکیک وین ازآن جداوآن ازاین جسدا 
این یرای اوپرونده میسا زدوآن‌برعاءبها ین پرونده‌میسا زدواینها » درسا زما ن محا هدین 
اینجوری نیست . 

س - لاا قل یکبا ربوده وسازمان پیکا رازآن درآمد. 

ج - میدانم. یعنی روزبه روزشاخه‌به‌شا خه‌نمیشوند . مثل آ نیب نیستندومن این رایعنوان 
حسن یا بعنوان عیب نمی گویم. این چیزی است که‌آدم میبیند , خصلتش را میبیند . 

تیت پس‌شما فکرمیکنید که این اتضباط سازمانی که‌شما ازآن صحبت میکنید این یکی او 
خما یص تما م سازما نها ی اقتدا رگرا با شد تا کید روی قضیه اتوریته ؟ 

چ - چرا اینش ترسناک است من واقعا " میدانم که‌منظورتا ن چیست . يعني این حالت ممکن 
اسث یک شکلی به‌قضیه‌بدهد . ولنی چیزی که هست هیچ‌سازمان درواقع سیاسی بدون آن ضوع 
انیا ط نمیتواندراحت جلوبیا ید . ودقیقا " توکفشها راجمع میکنی » من ظرفها را میشویم 
توا ینکا ررا میکتی ولیا قتها را سنجیدن . خوداین درواقع یک نوع استرا کتورنظا می است » 
این رب هست پشبتش که یک دفعه ممکن است قضیه به این صورت دربياید ولی درعوض 
این هم هست که شلخته‌گری واین چیزها درکا رنیست . این پشث سرتوپرونده‌یسازد» اوپشت 
سرتوپروند«بسا زد ,این یکی‌آن‌حرف را بزند , آن یکی فلان بکند هی مدا م انشعا ب . 


س قا ی سا عدی دراین فاطه‌ای که مبا رؤا ت چريکی شر وع شد وتا آنجا گی که ولین صدا ها ی تعرض 


علنی نسبت به‌رژیم بلند شد شمادراین فا له چه‌فعا لیتها ئی دا شتید؟ وچه‌خا طرا نی از 
میا رزا ت‌ سیا سی وا جتحاعی تان دارید؟ 

ج - آن دوره‌دوران غریبی بود »,یعنی احساسات درواقع بصورت پرا کنده‌یود . تمام گروهها »,گروه‌که 
نبود درواقع بصورت زیرزمینی» یک چندنقری دورهم حمع میشدندیا! علامیه‌ا ی درمیا دیا 
ازاین گوشه وآن گوشه بیشترازاین چیزی نبود. سازمانهای سیاسی هم کا ملا" زیرزمیضی 
بودند. آن دوره دوران درواقتع »,چطوری بگویم» یک مقدا ریش دوران استریپ تیزبود »یعنی 
اشخا ص خیلی راحت دا شتندلخت میشدند‌خودشان رانشان میدادند» ازنظرسیاسی وا ینها. 
مثلا" نمونه‌ها ی فرا وانی را میشودگفت . بروبپه‌ها ئی که‌مدام یک پا یشان زندان بود 
تک بایان خاش یره یرون ا مین یاوه که وهمیشه در تهدیدبودند همه‌آنها را می شنا ختند. 
مشلا" یک نمونه‌ی شنا خته‌شدهاش سعید سلطا نپور. مثلا" طفلی یازندان بود یا بدبختی 
می کشید » بی پولی واینها ودرعین حال خودش را هم‌بیک صورت خا صنی تجلای نمیدا د . 


جتی اینکا رخوا هدشد يا پس فردااینکا رخوا هدشد نبود . برنا مه‌ریزی باین صورت نبسود . 


این زندا ن زفتن ها وآ مدن ها وا وج تسلط وحشتتاک سا واک » بعدازسال 1۳۵0 شروع شد 
دیگر .. 
ښ نب یلبه ۰ 


ج - ازسال ۱۳۵۰ ببعدشروع شدودرسال ۱۳۵۲ و۱۳۵۴ به‌اوج رسیدودراین فاطه خسوب 
اتقاقات خیلی زیادی میافتاد. يواش یواش دیگر مسئله‌ی تک حزبی رژيم شاه مطرح شسد .. 
س - جزب رستا خیز ؟ 

ج - حزب رستاخیز واینکه هرکسی نمیخوا هدا ز مملکت برودواینها .. طرف‌خیلی دیگریاه 
کرده‌بود ومیخوا ست خودش را مشثل بختک روی سینف‌ی مردم بیاندا زد. تارسیدبه‌سال ۱۳۵۷ که 
این قضا یا پیش آمد . 

سب درسالهای ۱۳۵۶ شمادرآن جریانان شب شعرشرکت دا شتید ؟ 

خ - این چه‌جوری تشکیل شسسد؟ چطوری توا نستندکه‌درآن زمان تسلط ساواک یکمزتسه 


جریا نا ت شب شعررا راه بیا ندا زند؟ 


سا عدی (۲) = ۳ 


ج آنموقع قضیه | زاین قرا ربودکه‌کا نون نویسندگان دوبا رها علام موجودیت کردویيسک 
کارها ی عملی هم میشد.. 

س ممکن است سابقه ی کانون نویستدگان راتا حدودی برای ما توضیح بدهیدکه چگونسسه 
بوجودآ مد ؟ 

ج - کانون نویسندگان به‌این صورت بوخودا مدکه ... 

س چون رژیم شاه هم خیا ل دا شت که یک کانونی شبیه این بوجود بيا ورد » ممکن است 
تاریخچه‌ی این رایرای ما توضیح بفرما شید؟ 

ج - وزارت فبرهنگ وهنریک برنا مها ی ترتیب‌داده بودکه تمام شعرا ونویسندگان وهترمندان 
را زیربا ل خودش بکشد. بعدنا مه‌فرستا دوا زهمه‌دعوت کرده‌بود» تقریبا " که این قضیه‌راییک 
صورت خا ی منتفی بکنند کها شخا ص منفردنبا شند وهمه را بطرف خودشاان بکشندوزیریال 
ودا ن کیره همه فخا ل کر دشر . مکو ووس ورا فا رات شین وم ون یک کارت 
از من درآمده‌بودوآنها جلویش را گرفته‌یودندومن خیلی عصبانی بودم وهمیتطورید وبییسراه 
میگفتم ویددهضی میکردم. یک آقا ئی آنجایود گفت که‌فلانی کی هستند . بعدگفتند مشب لا" 
ا سمش اینست . آمدطرف من .. 

س اسم عوضی گفتید ؟ 

ج نه » 

س .اسم خودتان راگفتیه؟ 

ج - فروشنده.. 

س یله . 

اعدا مخاوگفت که شما نا مدق ضسعیه؟ گقکم یلهد ان نایا هم همها ورا هی هنا سخةء سمش 
دا ود رمزی بود. آوگفت اه اله‌ویله شما چراازسانسورناراحت هستید» کا ری تدا رد » 
ترتیبش را میدهیم شما با خود هویسدا مصت بکنید . بعددوروریعدش اوزنگ زد» اوشمار‌تلفن 
مرا گرفته‌بود , وگقت که قضیه اینطوری است وهویدا گفت که همه بیا یندکه من ببیشم 


موضوع چیست . یک عدها ز ما دو رهم جمع شدیم . 


سأ عدی (۲) س ۴ 


س- چه‌کسانی بودید؟ 

ج - آل احمدیودورتایرا هنی بودو سیروس طاهی‌ازبود ودیگرا ن بودند وهمه‌جمع شدیم .. 

س - این چه‌سالی بود؟ 

ج - سال ۱۳۴۶ بود. بعديلندشديم رفتیم نخست وزیری . بقیقا" یکساعتی مابه‌انتظار 
نشستیم وهویداازما خیلی با احترام واینها ... 

س - با آ غوش بازاستقبال کرد. 

ج - آره. رفتیم توی اتاق نشستیم و شروع کردیم تمام موا ردی کها زسانسورمیدیدیبسم 
یک مقدا ریش را گفتین . آل | حمدیدجوری به‌هویدا حمله‌کرد . 

س چه‌گقت آقا ؟ 

ج - مستله رادرست . عیین مشثل نوشته‌ها ی خودش مطرح کرد . مثلا" مسکله شمشیروقلم »شما شمشیرتان 
درمقا یل قلم با شکست میخوردواینها . هویدا گفت من اینها رانمیخوا هم بشنوم وماازاین 
چیزها خودما ن هم خواندیم. 

س هویدا بها وگفت ؟ 

ج - یله . | وگفت که‌اینجوری نمیشود » یکنفرراانتخا ب‌کنید که‌ما یتوانیم یااوحسرف 
بزنیم. بعدآنها من رایعتوان نما یندهانتخاب کردند . وآنموقع من مدتها میرفتم وی 
دفترنخست وزیروا زطرف نخست وزير دکتریگا نه ۰. 

س محمدیگانه ؟ 

ج - اسم کوچکش ... لاید محمدیود ؛ ویک پاشاشی ناآ می بودکه یک مدتی هم رئیس دفترقرح 
شده‌بودوآنها | نتخا ب شده‌بودند » پا شا کی بودیا پاشاپور نمیدانم یادم نیست : ولی ریس 
فرح بودنش رایادم هست » بعدیواش‌یواش یک ییا دوجلسه هم ... 

س- که آنها ازجا تبد ولت محبت بکنند وشما هم ازجا نب نویسندگان ؟ 

ج - يله ومن هم ازجا تب‌نویسندگان » ... بعدهم قضیه . 

س- آقادراین مذا کرات چه گذشت ؟ 

ج مذا کرات خیلی جالب‌بود » آنها هی میخوا ستندکه ما ست ماتی بکنند میگفتند‌که نه 


اینجوری که‌نمیشوه بایدیک کاری بکنیم . منهسم میگفتم خوب مثلا" بایدچکا ربکنیم؟ 


سا عدی (۲) = ۱۵ - 


س - مطا تیا ت غا چه بود؟ 
ج مطا لبات ما ؟ ما میگفتیم | صلا" کتا ب نبا یدسا نسورشود .یرای چه میا ند میبرند ؟ شایسد. 
همیین کا رما خودش به تشدید‌سا نسوریک جورخاصی کمک کرد . یعنی به‌این معنی که‌اینها رفتنددنبا ل 
زانهرعا رفن ویک با دو تیور نها شر کت کته یکی ا تا اکا و نرا ی بودودیگوی: ارچ 
افشار . 

س - آنها ازجا نب‌چه‌کسی شرکت میکردند؟ 

ج - اینها همین جورآمدند. من گفتسم که‌خوب آقایان مثلا" چه‌چیزی دا رند؟ اگرقرار 
است آن جمعی کهآ مدندا عترا ف کردند گفتندبنده‌بيایم اینجا وبا شما محیت کنم. این آقا یسان 
| زیجا آ مدند ؟گفتندخوب اینها هم نویسند ه هستند .گفتم| گر | ینجوری است ما برویم‌یکتد ه‌دیگری‌بیا ینددیگر . 
بعدضوا بیط را آنجا میریختند » هرروزیک چیزی. میا وردند ومنهم مدلقا " زیربا رتفیرفتش‌م. 
س- آنها چه بود؟ ممکن است یکی دوتاازآنها رااگریا دتا ر, هست براي ما بگوشید؟ 

ج - یک موردش مسئله‌ی سبک کتا بخا نه‌ی ملی بود که‌گفبندکه آره نمیشود حق شماازبین میرودو 


این کتابهاباید ثبت شود .خرین جلسهای که من بلندشد م وآ ن کا غبف را پا ره‌کردم 
وآ مد م رفتم کاقه فیروزنادری وبه‌برویچه فا | طلاع دادم که الا" چیزی شمش سوه : 


آنموقع یکدفعه‌بفکر "انتادم که‌ما یک تشکیلابتی ترتیب بدهيیم. سهنته‌ی کانون نویسندگییان 
آنجا بسته شد . 

س- آیا هیچ یا دتا ن هست که احسان نراقی توی آن جلسبه چه‌گفت ؟ 

ج - والله محبت خیلی سالها ی پیش ست ولی دقیقا " آن چیزی را که‌من میتوانم بگویم» 
جملاتشا ن رایادم نیست › ایشا ن حدوسط راگرفته بودند بین . 

تن سا نکر د که وا طخ تک 

ج - وسا طت بکندوقضا یا را یکجوری ما ست مالی بکند . 

س با سا یرنویسندگا ن تصمیم گرفتیدکه کانون نویسندگان مستقلی تشکیل بدهید؟ 

ج - ته مستقل,که‌برای باراول کانون نویس ندگکان تشکیل بشود . 

سد بله . 


سا غدی (۲) = 1۶ = 


ج ‏ وتشکیل شدویک مدتی ذرتا لار قندریز جمع. میشدیم . 

س- چه‌کسا نی درا ین جریا ن شرکت کردند ؟ 

ج - خیلنی بودند . درحدودمثلا" ۶۰ نفررسيديم. بعددوباره حملته شروع شدوبعضی ها را گرفتند 
بعضی ها را زدند وبعضی ها را هم تهدید کردند 

نیا ا مایب ی و 

خڅ نه آن وسط ها قطع شد» دا غا ن کردند. دیگرهیج فعالیتی نبود تا یکسا ل پیش ا زشب 
شر 

سب شب شعردقیقا " ازچه‌سالي شروع. شد آقای سا عدی ؟ 

ج - شب شعردرواقع درسال ۱۳۵۶ بودکه‌شروع شد . 

س - چه‌جوری شدکه درآن دوران سانسوروکنترل وخفقان وتبلط سا واک شب شعرتوانست که 
تشکیل بشود؟ 

ج این داستا ن ... 

س- وچرا درآن موسسه گوته که بتعلق به‌سفارت آلمان بود؟ 

ج - قضیه ازاین قراراست که اینوروآنورمینویسندومیگویند » آنها ئی که اهل گا سیپ 
سیا سی واینها هستند یااینکه ما جرای کا رتروسرکا رآ مدن وآزادیها ی فلان واینها ..: دخالت 
دا شته» تقریبا " نمیشودگفت بصورت صریح گفت که آنها ا مگان دادندکه ایتکارانجام بگیرد 
یا زورا ینطرف بوده. ولی اگرنظرمرا بخوا هید من فکرمیکنم که زورا یبط رف بود. 

س چطوری این زوررا شما به رژیم تحمیل کردید؟ 


ج بعدا زا ینکه مادونا مه به‌هویدانوشتيم ونا مه‌ی خیلی اعتراض آمیز .. 


س - چه میخوا ستید توی. آن نامه ؟ 

ج ما میخو" ستییم که سانسورازبین برود» آزادی بیان وآزادی عقید:‌وآزادی فکرواسن 
چیزها . ویکی دوتاهم برای آموزگا رنوشتیم که اوآنموقع نخست وزیربود. بعدازآن فکر 
کرديم که یک کا رعملی با يدبکنيم . نشستیم گفتیم چکا ربا يديکنيم ؟ گفتیم خوب چند 


شب را ما برنا مه ترحیب بدهيم ک؛ این جما عت جمع بشوند شعربخوانيم , اطا" تیا س‌ بسا 


سا دی (۲) ۷ بت 


اینها ... بعدیک پوسترچا پ شد , پوسترقشنگی هم بود. قرا رشدکه درانجمن گوبها ین برگزار 
شود . انستیتو گوته دردنیا یک امتیازی داردکه سازمانها ی فرهنگی یا آتاشسه‌ها 
فر هنگی‌جا ها ی دیگزدنیا تدا رسد وآنها اصلا" به‌دولت وا بسته نیبختد» بعتی اعما ل سیا ست 
وا ینها نمیشود وروی این اصل انستیوی گوته تمیز ترین با بسسود. بعددیديم اننتیتوی 
گوته جا ی خيلي کوچکی است » حیا طش مثلا" ... چون این پوسترها که پخش شده‌بود دیگسر 
تما م مردم به‌هیجا ن آمده‌بودند » این را خمبه میدیدند .ده شب را تعیین کرده‌بودیسمم 
برنا مه هم چا پ شده‌بود . گفتیم خوب‌چکارکنیم چکارنکنيم. کاری که کردیم اینک.ه 
انجمن ایران وآلماان را گرفتيم . علت‌اینکه انجمن ایران وآلمان را گرفتيم بخاطسر 
این بودکه جایش خیلی وسیع بود فکر میکردیم که‌ذرا نستیتوی گوته جما عت کمتری بیتوا ند 
جایگیرد وپیش بینی ما هم درست بود . نزدیک دوازده پانزده بيست هزا رنفر جمعیت مر 
شب جمع میشدند. واین اولین تلنگربود. بلیس وتجهیزات‌وپایگاه ودورویرکا میون 
نظا می وا ينها ولی هیچ اتفاتي نیا فتا دوحرفها تقریبا " محبتها کی که شد وا تقبسسال 
جما عت وا ینها نه‌به آن .صورت خیلی خیلی را دیکا ل بودونه بصورت چپ بزمی بود . یعنی نه‌رزمی 
بود نه بزمی , ولی دریا طن آگرنگاه میکردید رزمی بود وا ولین اخطا ردا ده شد . 

س اولین | خطا را زطرف دولت ؟ 

ج ب نه اولین اخطا را زطرف کا نون نویسندگان . 

س - من الان آن. شعرها ئی که آنشب خوانده میشد همه‌شان را حفظ نیستم ولی. بعفی شعرها.شی 
راکه خواندند یک چاشنی مذهبی هم دا شت مثلا" شعرآقای سیا وش کسرائی اشا راتی راجسع 
یه عباوازاین حرفها تویش بود » ! ینطورنبوه ؟ 

ج - بیینید آنموقع مثلا" فرض کنیدکه شب‌اول رابه‌احترام آل احمد بخا طراینکه مسئله 
زن مطرزح است وبا علاتهای که به سیمین دابشور داشتیم گفتیم شب ا ول سخنږانی مال 
سیمین با شد .. خانم سیمین که آمدآنجا صحبت کرد با آیه‌ترآن شروع کرد . 

س - ایشا ن چا درسرش بود؟ روسری سرش بود؟ یایاسریاز؟ 


ج - خانم سیمیین هیچوقت | ینجوری نیست , ولنی میخوا! هم یگويم که وقتي که تضیه »...يعلى 


سا عدی (۲) سارت 


یکنوع تبی بوجودآ مده‌بود.»خیلی راحت : تب پوپولیسم . کشیده شدن به طرق۳"2858 
توده‌ها آدم را جذب بکند» آدمخوشش بیا یدکه‌جما عت زیا دندبرای اینکه همیشه آنقسبدر 
| شخا ص منفروتنها وجدا ازهم بنودند که آن قضیه‌ی جذب توده‌یرای آدم مشل یک امسر 
فوق العا ده‌ای یود. من نمیخوا هم بگویم که خانم سیمین میخوا ست مذهبی رفتا ربکند 
يا طوردیگری رفتا ربکند ولی کلا" مثلا" با آیه‌ی قرآن شروع شد. این ایرا دنمیتوا ند 
با شد» خوب » ولی رؤیهه‌رفته انگشت مذهبیون ودیگران واینهابه آن صورت نبسودولسی 
آدمها ی مذهبی خیلی زیاد میا مدند , 

س خوب‌این شبها ی شعرچه مدت طول کشید؟ 

ج ب ده‌شب . 


س ده شب پشت سرهم؟ 


ج - ده‌شب بطول کشید وبعدیصورت کنتا یی درآ مدبها سم ده شب ۰ آر ه هرشب یک سخنبران 
دا شتیم که‌بیشترآنها نویسندگان بود . مثلا" شب چها رم مال من بودوبقیه‌ا ش هم شعرخوا نسي 
وا بشها بود.. جما عت کثیری میا مدند همه ز یربا را ن : 

سے سخلرا شی شما درآ نجا منتشوشیسد؟ 

ج - یله چاپ شدوهست . یکی دوبا رهم اینوروآنورتجدیذچاپ شده‌است . آره من راجسعبه 
شبه‌هنر ۰ هنروشبه‌هنر » هنر‌مندوشبه‌هنرمند حرف زدم. شبها ی خیلی خوبی بود ... 

س - میتوا نردیطور خلاصه برای ما یگوشید که مضمون صحبتتان چه‌بوه؟ 

ج ‏ بهرحال این چا پ شده وآ مادهاست .دم دستتا ن هست دیگرمن ... 

س به آن دیگرنمی پردا زيم بنایراین آن ست ومیتواندکه ضمیمه‌ی نوا رتا ن بشود . 

ج - آوه . 

س- ولی بعدا زاین جریا ن ده‌شب شعر چهفعا لیتها ی سیا سی واجتما عی‌راکانون نویسندگان 
تعقیب کرد ؟ 

ج - آهان این قضیه یک مسئله‌ای وا با عت شد , شبها ی شعو » درواقع جما عتی که‌میا مسدند 


دانشجوومردم عادی وهمه‌نوع آدم میامسدند حتی خیابان بندمیا مد . بعدازاینکه این 


سا عدی (۲) ¬ ۱٩‏ 


شبها تما م شدبروبچه‌ها ی دانشگاه دنعبّی , که آنموقع دانشگاه صنعتی آریا مهربود » می - 
خوا ستنددوباره این شبها تکرا رشود, 

س معذرت میخوا هم ]یا هیچوقت شدکه پلیس مزاحم این اجتما ع بشود؟ 

ج - پلیس همیشه وجودداشت با کا میون . 

س - نظا می بودنذ؟ 

ج - نه بیشترا زشهربانی بودند ومنلح همه‌جا راا حا طه‌کرده‌بودند .یک يا دوبا رهم هدید 
غیر مستقیم شدولی هیچ موقع مزا حمت‌به آن مورب ایجا دنکردند ومردم هم ساده‌وسا لیم 
آ مدند وشب آ خرهم که‌هم نوا رش هست وهم. عرض کنم خدمتتان » چاپ‌شدها ست ازمردم ما 
خوا هش کردیم که بدون هیچ نوع شعا ر چیزی راحت بروند. بعدآنموقع شبها ی دانشکده‌منعتی اندکی 
روبراشدو قرا ربودکه چندنفرحرف بزنند وچندنفرشعریخوا نندکه کارا زآنجا شروع شسسدکه 
مسکلبه‌ی برخوردمستقیم بوجودآ مد وبرخوردمستقیم هم خیلی سریع بود یغنی بچه ھا 
درتجسن بودند چون اجازه ندادند .:. 

س- منظورتان دا تشجویا ن هستند؟ منظورتان | زبچه‌ها کیست ؟ 

ج - دا نشجویان وبردمی که‌به‌دانشگاه صنعتی رقته بودندکه شعرو سخنرانی گوش بدهنسد 
یکدفعه‌به این قضیه برخورد کردند .. 

س - قضیه‌ی تحصن ؟ 

ج - نه که اجازه‌نمید‌هندکه !ین جریا ن اتفاق بیافتد وگفتندکه‌ما | زازآنجابیرون نمی د 
رویم و۴۸سا عت آنجا درحا ل تحصصن بودند» ۴۸ ساعث نمیدانم» متهم خانه‌ی حاج سیدجوادی 
بودم سیدخودش خوب یادش هسث که یکدفبعه رفتیم وگفتندکه‌خیلی خوب بعدا " بحث میکنیسم 
والسه‌ميکنيم یله میکنیم . جبا عتی که بیرون آ مدندپلیس وا وبا ش ولومین ها که بعدا " 
بصورت حزب اللبهی درآمدند , خيلي راحجنت , با زنجیروپنجه بوکس واینها ریختشسد 
بچه‌ها را لت وپارکردند وتمام اینها که فرا رمیکردند آمدند ازبغل خانه‌ی سید که رد میشدند 
یک عده‌ی کشیرشان آبجا ریختندوخضاطره‌ی مشترکی !ست که‌ما دا ریم که مااینها راچه‌جوری جا بجا 


کردیم . برادرمن ودیگران وا ینها مشغول زخم بندی بودیم همسایه‌ها ھم غدا 


سا عدی (۲) س و۲ بت 


فیآوردند برای این بچه‌های گرسته . ازآنموقع درگیری خیابانی ها شروع شدویک موج 
لام ی بۇجودا دە بود گە نه د ردرچە ا ول هرس تحت ها نفخ ومیل کردهوا ينها نود 
ویکمرتبه لات ولوت ها هم ازاینوروآنور پیدا شدند وشروع‌کردند به‌شکستن شه بانښک 
واینها . بله چیزی که درآنجا خیلی خیلی مسئلبه‌ی عمده کردند بود با ظهور یک همچیسن 
کیفیت وبحرا ن وا ینها مسئله‌ی حاشیه نشینی درشهربود. بله »این بنظرمن یک مسئله‌ی 
خلا عدا ی ست که با یدبه ان غیاتی کوچ کرک 

س منظورتان ازحاشیه نشینی چیست ؟ 

ج منظورم آزحا شیه‌نشینی درواقع آن طبقه‌ی ازجا کنده شده‌وبه شهرآ مده است‌که شغل 
ثابت ندا رد کسیکه شغل ثابت ندا رد همیشه. درحا شیه می نشیند درحاشیه شهرمی نشیند » 
فلان زا غه مینشیند » درفلان جا مینشیند. اینهانه اینکه کارشا ن ثا بت نیست‌به هه 
کا ری گرفته میشوندورشد لومپنیزم هم ازاينهااست . این یک مستله‌ی خیلی عمده‌ای بود. 
میتوانست برود عملگی » عملگی رااگرنتوا نست بکند عضرش مثلا" سیگا روینستون قاچاق 
بفروشد » بعدا زظهرش مثلا" دوسا عت بلیط بخت آزما ئی دا دبزند پسرش را هم بفرستد کسبه 
بلیط سینما را بگیرندویصورت قا چا ق با قیمت گرا نتربفروشند . ودراین ماجزاها همسیبان 
طبقه‌ی لومپن بودکه حکومت خمینی ازاین حداکثر استفاده رابردویرایش شفل ئابتشی 
ایجا دکرد » شغل ثایت هبیشه یکی ازسون فقرات رژیم توتا بیتراست . کا ری نمیتوانسد 
بکندطرف همه جا هیچ کاره‌است . وقتی یکدفعه میبیندکه یک اسلحه دستش دا دندودرفسلان 
کمیته میتواند کا ربکند وبرای. خودش شغل ومقام وشخصیت , اعاده حیشیت نه , اصلا". .. 

س - پیداکردن شخصت . 

rey 

س- شا یع بودکه یک مقدا رزیادی به‌با نکها حمله‌کردن وآتش سوزی ها واین چیزها ئی که در 
آن زما ن ا تفا ق افتادخودسا واک اینها را ترتیب میداد. آیاتاآنجا کی که‌شما اطلاع .دا رید 


این موضوع حقیقت دا رد ؟ 


سا عدی (۲) - ۲۱ 


ج - والله من اصلا" راجع به‌این قضیه نمیتوانم حرف یزنم برای اینکه هیچوقت 
سبدومس درک دقیقسی دردست ما نبود. یکبا رمن یک سخنرانی درسازمان برنا مه 
دا شتم آنموقعی که بختیا ر گفته بود که ... 

س- دوران حکومت بختیا ر ؟ 

ج - انحلال سا واک » موضوع سخنرانیسم این بودکه " انحلال سا وا ک نه انهدا م ساواک»" 
ویک مثال عامیانه هم زدم وگفتم که یک حیه‌قندرا اگربیا ندا زدتوی یک لیوا ن آب - 
آن حل میشود ولی ن قبندرا تونمیتوا نی منکربشوی که توی این لیوان آب سنت 
ممکن | ست که حٹی مزهاش هم تغییرنکند . انهدا مش مهم است » اصلا" | نحلال یعنی چه؟ 
س- ننظورتان ازانهدام چه‌بود؟ 

ج - یعنی یک همچین سا زما نی با یدا صلا" ازیین برود که‌آدمها همدیگررا تفتیش یکنند 
یا روصبح پا میشود ریشش را میزند عطروا دوکلن میزدولبا س‌شیک می پوشدوا ززن وبچسه‌اش 
خدا حا فظی میکندوسوا رما شین میشودومیآیدآنجا کتش را درمیاً ورد . کرا وا تش راباز 
میکندوشلاق برمیدا ردویکی را میزند . اصلا" نمیدا ندچرا با یدیزند . متظورا زا نهدام 
یعنی ازهم پا شیدن بطورکا مل‌یک همچینن سا زما ن جهنمی است که‌واقعا "هیچ | قدا می نکردند , 
برق آسا همینن هادی غفا ری ها وتما م این ما درقحبه‌ها اینها همه جمع شدندورفتتي سدوتما م 
اسنادرا ... توی شماره اول روزنامه " آزادی " که‌ما منتشرکرديم من گفتم آقاجیاً ن 
یک مرکزا سنا دبا یددرست شود این رانبا یدگذا شت ازبین برود . اگرا ین اسنا دومدا رک 
دردسترس ما بود الان راجع به‌این مسئله‌ای که شما سئوال میکنید من میتوانستم یک 
نظزی بدهم که واقعا " ساواک دراین قضا یا دست دا شت یا ندا شت یاچه‌کسانی دست 
دا شتند همه‌چیزراازیین بردندوما معلق شدیم . 

س- شما هیچ نظری ندا رید دارواقع یااطلاعی ندا ریدکه اینها ئی را که میگوکیدلومبسن 
بودند چه‌کسی, اینها را تجهیز میکرد وبه میدا ن میفرستا.ه ؟ 

ج - اینها را نمیشودگفت که‌چه‌کسی تجهیز میکردیا نمیکرد . مثلا" یک مخالهای عمده‌اي 


میشودزه . درا ینکه یک متدا ریش را . سرأاین راه پیما کی ها همه‌یودندوآدم واقسسا"۲ 


ساعدی (۲) ی 


به‌هیجا ن میا مد , شبها همه ساندویج درخابنه درست میکردند نوشابه میخریدند » شلنگ آب 
را ا زپنج‌هاپا شین *ویزان میکردند. یک چیز عجیب وغریبی بودکه آدم با ورش نمیشسسد 
دردنیا » مگرممکن است همچین | تفاقی بیافتدکه یکدفعه‌دست همدیگررابگیرن دو 
بهمدیگرکمک بکتند ؟ولی دروا قع برای دامن زدن به‌این جریانات ازدوچیز بیشت.تر 
ا ستفاده میشد یکی حاشیه‌نشین ها بودندوبا توجه به این مسئله که حاشیه‌نشین شهری 
که | زدها ت کنده‌شدندوآ مدندا ینوروجمع شدند آدمها ئی بودندکه با یدنون دربیا ورنضدو 
بهرحال نان به آنها میرسیدوبعدکا میون کا میون | زقمبات واطراف شهرواینها آدم می - 
و ودند یرک ل یک جریا نام بود ك دش اة ان وا ق مت تیه 
ومدرک دست کسی نبود همه گرفتار یک هیستری‌جمعی بودند» همه خیال میکردند تسام 
دنیا یکدفعه حوشیدها ست .ملتی که همه‌شنا سنا مه‌ها ی اینها را شما بگیرید حزب رستا خیز » 
مهمبرحزب رستا خی زخو رده یکدفعه همه جمهوری | سلامی میخوا هند» آخرنمیشودکه برای اینکه 
عمده‌ترین مسئله‌آی که‌اینجا وجوددا رد یک تربیت سیا سی یا رشدسیا سی وا ین | صطلاحا تی 
که حتی بصورت با مطلاح‌ژور نا لیستی هم اگرمطرح با شد یک فرصتی میخواهدکه این ملست 
تحولی پیدابکتد. تجزیه‌وتحلیل این قضایا یک مقدا ری فرق میکند. مانمیخوا هم 
نسبت به‌ا ین قضا يا قضا وت بکنيم .. 

س بله ؛ 

ج - فقط توصف میخوا هيم بكنيم . 

س- آن چیزی که شمادیدید. 

ج -آره. بنظرمن نمیشود . ولی ازیکطرف بیشود آن ملتی بودتوهین شده ازطرف یک 
رژیم دیکتاتوری وحشتناک وهمیشه درحال اهانت . هرروزتوی این مملکت مهمانی بسنود . 
ده میلیون پرچم فلان مملکت دورافتا ده که هیچکسی نمی شنا خت میزدندیبرای اینکه مشلا" 
نخست‌وزیرآن میخوا هدبیا ید باشاه شام بخورد, هردوی آنها را میچیدند » ده‌میلیون پرچم. 
من یکیا ربه یکی آزبچه‌ها گفتم تعدا دپرچمها ئی که‌هرروزا ینجا آویزان میکتند رنگ وا رنگ 


ازایتها میشودیبرای ملت ایران برای هرتفرشا ن بیست وپنج تاتنبان درست کرد. آخه 


سا عدی (۲) ۲۲ 


یعنی چه؟ بعدجشن هنرزاه میا ندا ختند » خوب جشن هنرخیلی خوب بود ولی برای چه 
کسی بود؟ برای مردم که انبود »درواقع سره فونی بود. بعدسرگرمی ای 
مضخک درست کردن ونمیدانم این قضا با . 

س - فستیوا ل سینما ئی . 

ج - فستیوال سینما ئی وا ینها اگرواقعا " دریک شرا یط دیگری بود یک معنی دیگری 
دا شت ولی درشرا یطی بودکه آدم احسای میکردفقط برای تحقیرشمااست . مامیتوانیم 
برویم . مثلا" جشن هنرشیراز ازاین زاویه وحشتناک بود» زاین نظرکه شب‌اول افتتاج 
میبا يست درتخت جمشید باشد. حالا میخواست آقاي پیتریوروک بیایدآنجا کا رگردا سسی 
بکند.یا هرکس دیگر . مردم بدبخت فلک زده دها تی اطراف وا ینوروآنور جمع میشدند 
ونگا ه میکردندمیدیدندکه یک سری ماشین میآید» رولز رويس و بنزو ۶ وفسلان و 
یکسری آدمها با لبا سها ی عجیب وغریب » همه‌جاگارد » همه‌جا نرتیزه اینها رفتندیسسالا 
وسه ساعتی خبرنیست واینها نشتهاندتوی خانه‌شان ما ست وخیا رشان را میخورسسدو 
آبگوشتی دم کردندوگذا شتندوسط وهی فکرمیکنند اینها کجا رفتند ؟آن بالا چکا رمیکنند؟ 
درواقع یکنوع المپ شده‌بود. خوب که چی ؟او تحقیرمیشد . همه‌یا دا من بلندوزنها ی 
بزک ودوزک کرده هرکی جشن هنرمیرفت هفتادتا چمدان لباس با خودش میبرد» چ‌مردو 
چه‌زنش . ضرور تی نداشت . اگرضرور تی هم داشت میتواننت » جشن هنررا من تفسی 
نمیکنم محتوایش را ولی غا لیش املا" !ها نت‌بود. مثلا" وقتی گروه نان وعروسک" 
میا یدآنجا ویک نما یشنا مه‌ای را اجرا میکند بقل زندان یا توی کوچه یا توی تئاتسرو 
اعترا ض.میکندبه‌رژيم دیکتا نوری آن‌هم. درآن متن داره‌خقه میشود .برای اینکه چه‌کسانی 
آنا را میبیند؟ همه‌آنها ئی که‌با هما ن لبا سها آ مدندوحق دا رندآنجا ها پروندویا پول 
بلیطش رادا رندیا بهرکیفیتی . این قضایا ا کوپیدانمیکرد .روی این احساس هی توهین توهین 
جشن ۲۵۰ ناله . جشن ۲۵۰۰ ساله ؟ ای باباول کن . چکار داری با ۲۵:۰ سال 
ریدماانی که‌سرملت را بدبخت کرده. همه‌ی ایتها بصورت توهین درآ مده‌بود . آنوقت 
هیستری جمصی شروع میشود. هیستری جمی که شروع شد همه‌میآیند . ازآن طرف 


سا عدی (۲) =۴ = 


شوحه‌خوا نها سرش خوا نها هم همه‌شا ن میریزند. با یدبه‌کی متوببل شد؟ به یگ آدمي که 
ناآگاه است‌واگروا قعا " کسی قبول بکند اسم این قضیه راانقلاب‌بگذا رد» نه ازنظر 
ایده‌کولوژی خا صی نمیگویم » باید گفت‌که درواقع انقلاب‌نا خودآگا ه» اصلا" آدم نمی - 
دا ندچکا رمیکند » درست مثل اینکه بغل جوی خوابیده معلق بزند بیافتد توی آب . 
یعنی یک چیزی بودکه ضراحتا " میشودگفت که یک حالت مکانیسم دفاعی است‌ولی این 
حالت دفا عی مثل اینکه مثلا" یکدفعه آدم یک صدا ئی بشنشسود ویکدفهه‌بچرخد. چیبز 
نبود » منتهی آگاها نه » منافع طیقاتی اینها بنظربنده همها ش مزخرف‌است . من مبتقدم 
که‌د را نقلاب با لاخره یک طبقه میخوا هدبرا فتدویکی دیگربیا ید » نه این ها نبوه ,همه 
بودند » همه‌یا هم. همه‌یا هم نمیشودآ خر » چرا همه‌با هم؟ خیلی راحت یک چیزی بودکسبه 
فقط حالت مکا نیسم دفا عی بود » یک نوع جبهه‌گیری بود درمقا بل یک رژیمی که فقط 
تما م مدت توهین میکردو.,. اصلا" | نقلاب بشکنی بود » ریتمیک بود. یتنی همان 
تمنیف ها.ی قدیم بصورت نوحه‌درآ مد , نوخه‌ها بصورت تصنیف ها ي قدیمی درآ مد » 
میریختند توی خیایا ن وآن رگ وریشه لاب با زی هم اینجا جوا نه‌زد . 


روا یت کننده + قا ی د کتر غلامحسین سا عدی 
تا ریخ مصاحبه : پنجم آوریل ۱۹۸۴ 


محل مصاجیه : پاریس- فرانسه 


س این بعدا زا نقلاب بود ؟ 

ج - آره بعدا زانقلاب‌بود . داشتم ازپهلوی دانشگاه رد میشدم که گفت » "وایسا 
ببیتم ." برگشتم دیدم یک لات » یک زنجیر هم دستش‌بود. گفت >" روشنفکر " آنکه 
مرانمی شناخت » من اصلا" ټا ریک فکرم یا روشنفکرم به اومربوظ نیست . لامپی هم 
تو کله‌ام. نبود. گفت »" عینکی روشنفکر وایسا بینم." منهم ایستادم. گفت » 
" ببینم اون چیه زیربغلت ؟" گفتم‌کتاب . گفت ›" بیانداز دور." گفتم برای 
چه؟ گفت ۳۸ افقلاب راما کرم عم هاش خرااهیی باق تدس ار قك د 
کاری نداریم: کدام کا ر؟ گفت ۰" نه» من زما ن | نقلاب شیشه‌ی پنجا تا بانسک را 
شکستم , توچتدتا را شکستی ؟" دیدم آگرمن بگویم که من نشکستم یااگرچهل ونهتا 
یگویم مرا میزند , گفتم من پنجا ویک با . گقب »" پس‌برو" ومرانزد. 

انقلاب یعنی شکستن » معدوم کردن.یک چیز راازبین بردن » چراشیشه رامی شکتی ؟ 
کتابیا را آتش ردن وآن اس وق سانسور ازآنموقع ریخته شده‌یود. پعن سی 
دروکردن طبقه‌ای که اندکی درس خوا نده‌بود . 

س- آقای ساعدی شا فکرتمیکنید هما ن آدمها کی که آمده بودند یکبا ره جمهوری 
اسلامی میخواستند اینهاقبلا" یک مقدارزیادی روی شان کارسیاسی وسازماشی ءبعد از 


۵ خرداه » شده بودوآنها رایرای چنین روزی آ ما ده‌کرده بودند ؟ 


سا عدی (۲) ت ۲ 


ج این رابه آن صورتش من اصلا" قبول ندا رم ولی درحوزه‌ها ی محدود واقعا " قبول دارم. 
س ازطریق مسا جد » حسینیه ا رشا دونوشته‌ها وسخنرانی های ؟قای شریعتی » آقای با هنر » 
آقای خا متها ی درآنجا ؟ 

ج آره. ببیخید اینها آنقدر بردندا فته است. با هتروا ينها خودغان غعله دستگنسااه 
بودند » بهشتی › با هنر دیگر این برای تبام دنیا روشن است . ولی اینکبه جمهوری 
اسلامی پا یهاش قبلا" ریخته شود نه. یک "آل" ناخته شد واقعا " فیولا ازخمینی › 
هیولا را یعنوان ابوالهول میگويم منتهی ابوالهول را یمعنی بدش نمیگويم بمعنسسی 
اسفینکس وایبها . آنوقت همه , نها ینکه هیچوقت نکنوع آلترنا تیو يا هیچ چیزدیگر 
نبود» فکرمیکردند یکنفر با ید این کشتی رامثلا" بیک جاشی برساند» آنهم خیا ل کردند 
ها رت وپورت خمینی دیوا ته بلندشده بود وا ورا مشلا" درنظرگرفته بودند. والا اسان 
جمهوری اسلامی نبود. اگرشمایادتاان باشد یک سال ما » تقریبا " درحدودشش ما ٥ا‏ ز قوط 
رژیم یعنی سه‌ماه قبل ازسقوظ رژیم تاسه ماه بعدا زسقوط رژیم ماآرادی داشتیسم 
برای اینکه یک قدرت پوشالی درهم ریخته بودویک قدرت پوشا لی دیگردا شت رشد میکره . 
کلمه " پوشا لي " اینجاغا ید بنظرتان مقحک بیاید ولی " پوثالی " یواش‌یواش‌ساخکه 
میشود. خوداستواری که همیشه جاویدشاه میکفت | وهم. آمده‌بود ومیگفت " ما هبه 
سربا زتوئیم خمینی " . ازآنطرف هم بواش یواش یک قدرتی بوجودمیا مد که روژنا مه‌ها 
را قمب بسکنتد , سانسور به چه‌صورتی شکل بگیرد. تجسم فیزیکی » سانسور رادرخیا یا نها 
عملا" میدیدیم که الان نمونها شرا گفتم. که میپرسید ," چندتا شیشه با نک‌را شکسصی ؟" 
با با من کتاب زیربفلم است » من شیشه بانک نمی شکنم » یک دانه کتاب خریدم. میرم 
یک چیزی بخوانم یا دیگیرم. 

سب آقای ساعذی شما چه‌خا ظر! تی ارآ ن دوشب آ خرسقوط رژیم شاه دارید؟, که‌حمله‌شد 
به پادگانهای نظا می . 

ج - من خیلی دقیق درتما م ماجراها بودم چون هميشه درخیا با نها,بودم. 

س خوب توی خیا با نها چه‌خبربود ؟ چطوری شدکه مردم به‌پادگانها ریختندواسلحه‌ها را غا رت 


کردنه , 


سا عدی (۳) ج 


ج - به آن صورتش همه میدانستندکه دا رد میریزد» جابه جا میشود قضایا . نقش‌گروهها ی 
سیا سی دراینجا مشثلا" به یک صورت خاصی قابل اعتباراست واقعا " . 

س د دوگروه مسح آنوقت بودند » چریکها ی فدا ئی خلق وسا زمان مجا هدین خلق . 

ج ولی اینها درا ول چیزنکرده بودند. یعنی تلا" هم اتفاقاتی که افتاده‌یودبنظرمن 
برای اینکه شما واقعا " بخواهید این دورا روشن بکنیذ ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ رااصلا" باد 
کرونوئووی:این قفا یا زا دعا * بایدنگاة بکنیم. ببیتيم که چه احفاقلی میا فتاه : 
بکذفعه فلان کلانتری را میزنند » یکدفعه فلان جا را حمله میکنند وخلع سلاح میکنند . ا کر 
تمام اینها را درنظربگيريم» گروه مسلج وجودداشته ولی چه‌حدنقش عمده‌ای دا شتند؟ 
خقیقت قضیه این است که جنگ مسلحانه به آن صورت نبوده مگرروزها ی آخر ۲۱ و۲۲ بهن 
ماه با چندروز پیش‌ازآن که بیشترش بصورت تک تیسری دربروب واتغا ق بیافشهسد و 
مت عو لح ود 

س.- منظورشما ا ینست‌که گروههای مسلح موقعی را ردکا رشدند که دیگررژیم واقعا "از 
پایه ریخته بود؟ 

ج - بله » رژیم ازبایه ریخته‌بودکه گروههای مسلح دست اندرکارشدند. حتی دوروزسه 
روزپیش ازاینکه خمینی بیا ید بنظرمن واقعا " کسی بخواهد روی این زمینه کاریکند 
به‌همه‌ی جزئیا ت با یدتوجه یکند : مثلا" یکی آزجزگیا ت همین شعا رها:ی روزمره. بود »ا ينها 
را با یدترتیب دا دونشست ودیدکه مثلا" !ین شعا رها چگونه. ساخته میشوه؟ چطوری اصلا" 
بین ۳۳285 مطرح میشود . وقتی که شبا رها حا لت پرخا شگری پیدا میکندوازتوی آن بسوی 
یکنوع بروتالیته یکنوع اگری سیویته جمسی بنظرمیآید. ویک شعا رها ئیکه» مش لا" 
"قردااگراما م‌تیاه مسسلها بیرون میاه" ازاین شعارهای این جوری . تا آنموقع مسلسل 
درمیا ن نبود ولی روزبعدروزبعدش یکدفعه یک جوانی که‌صورتش راایسته ومثلا" پشت یسک 
موتوراست ویک اسلحه روی دوشش است ؛ روز (۲ بهمن ما ه‌برای اولین با رظا هرشدجلسسوی 
دانشگاه وازمیدان فوزیه قدیم ومیدان امام حسین جدید تامیذدان شهیاد واینها که‌همه 
مشلا" فکرکردند که آره کروهها ی مسلح , چریکها » ریختندبیرون . اتقاقا" من یسک 
خا طره‌عجیبی دارم که بعدا "معلوم شدکه یکنی ازاین آدمها بعدها جزو گردن کلفت های 


سا عدی (۳) = ۴ 


حزب اللهی شده بود. یعنی هرکنی صورتش را مې بست دیگرچپ یا راست نبود » پشت صورت 
بسته یک صورت دیگرق است‌که توآن رانمی شناسی . همین مسئله ریختن همافران به 
دانشگاه که رویهم چندین هزا رنفر میشدندیرای اینکه پلاکا رد دستشان بودکه‌می چرخا ندند 
یکطرف نوشته یود ۳ 1۱0" ویک طرف نوشته بودند " عکس‌نگیرید" » بفارسی » 
آنها هم صورتها یشان رابسته بودند وهیچکسی هم توی آن شلوغی وآفته حالی آن پرپلکسیته. 
عجیب و غریبی که واقعا " وجوددا شت نمیتوا تست کسی کسی را تشخیص بده: وا ملا" شنا سا شی 
درکا رنبودوآگا هی درآنموقع درکارنبود. همان هیستری جمعی بهمدیگر غاطی شده بود 
ولی ازتوی آن یک چیزی فنیجوشید درعین حال که همه ریخته بودند همه میخواستنذ یک 
اتقا قي بیافتد » همه میخواستبند جلدیک ماری رابکنند » نمیدانستند که مارمدام پوست 
میا ندا زد آن چیز کاملا" روشن بود. زنهاي بی خجاب رایواش يواش زنهای با حجا ب پس 
میزدند که بایدکنا ربروید », گروهها ی فدائی ودیگران رامدام ایزوله میکردندا زمف‌ها . 
س آقای ساعدی , آقای دکتربختیار هميشه شکایت میکنند ومرتب این راتکرارمیکننه 
که من اولین کسی بودم که آمدن فاشیسم مذهبی رااحساس کردم ودقیقا " بخاطرا ینگسه 
جلوی آنرا بگیرم پست نخست وژيري راگرفتم زاین هشدار رابهمه دادم وروشنفکران به 
کمک من نیا مدند . پاسخ شمابه این گله ایشان چیست ؟ شما هم یک مقاله‌ای درآ نموقبع 
نوشتید که به ایشا ن سخت‌حمله. کردید. 

ج - ببینید دکتربختیا ر نخست وزیر منتخب شاه بود » نخست وزير منتخب ملت که نبود . 
ره 

ج - یرای اینکه اکرمجلس شورای ملی قبلا" انتخاب شده بوده وآن محلس رااگرمردمآزادانه 
انتخا ب کرده‌یودند وآقای بختیار را بعنوان نخست وزیر انتخا ب میکرد میتوانست یک همچین 
نقشی راداشته باشد ... 

س - یعتی بنظرشما مرروعیت‌داشته با شد بتظرشما ؟ 

ج - دقیقا ", آره . ولی دکتربختیار هم بخاطر جلوگیری ازفا شیسم مذفبی نیا مدء تازه 
اصلا" اصطلاح کلمه‌ی فا شیسم مذهبی غلط است . فا شیسم را اگربخواهيم معنی بکتی مم 


ساعدی (۳) - ۵ - 


یکی | زمرا حل رشدنرما به‌دا ری است که میرسدبه‌نا شیسم . درا یران اصلا" فا شیسمی وجبود 
ندا رد . کدا م فا شیسم ؟ آن رشدسرمایه‌دا ری بوذه‌که فا شیسم را بوجودبیا: وردیسیک هیتلر؟ 
امطلاح فا شیسم‌املا" درموردرژيم خمینی بیمصرف‌است . چیزی که هست میشود گنت 
کف‌توتا لیتراست » یک چیزکلبی . 

س- حا لا بحث نظری نمي کنیم . 

ج - ولی آقای بختیا راصلا" | زکجا بوکشیده‌بودکه همچین اتفا قا تی میا فتد. نهایشان 
وا سطه‌شذ ه بودندوفکر میکردنذکه خیلی خوب میشودیک را هی پیدا کرد وراه این کارا 
پیدا کرده‌بود نه بخا طراینکه مخا لف‌با مذهب بود . واینکه روشنفگران باایشان همکا ری 
نکردند .. 

س قکر میکنید که هدفش چه‌بود ؟ 

ج - نه اجاز‌بدهیدبگويم. اگرروشنفکرجما عت اینها با دکتربختیا رهمکا ری نکرد‌ند دکتسر 
بختیا ربا زهما ننموقع هما نقدرخزدایشان ویا جما عت روشتفکران به یک صورت خاصی مثلا" 


نخست وز یر منتخب شا ه شده‌بود . منتهی بنظرروشتفکران رفرمیست بود. ومسکله مذهب 

وا ین قضا یا را ا گر میخوا ستندیگویند قبل ازاینکه شغل نخست وزيري رامی پذیرفتتد 

مطرح میکردند یک چیزی بودکه خیلنی خوب یک آگا هی خاصی داده بودند . منتهی .دکتبر 

بختیا رهم اینجا آنقدرها زياد مقصرتیست . برای اینکه‌این شغل راقبول کرده بودو ۲۶روزبیشترسرکار 
نما ندودراین ۲۶ روزهم یک چیزی بودکه‌از آن طرف میا مد وآن موجی که‌میا مد مسسوج 

مذهبی بود مردم هم با آن همراهی میکردند. بختیا رچون با آن مخالفت مپکرد هبسه. 

فکر میکردندکه رژیم شاه را میخوا هدروی پا ی خودش نگه‌دارد واین یک امرمختومی بودکه 

مردم یا روشنفکریا هرکس دیگر با بختیا رمخا لفت یکند . 

افا ا ی ار وران تیا و ی کے بے کوج ریو ا اة 

با همدیگرجمع شده بودید وتصمیمی دراین زمینه گرفثه بودیدکه یکباره سرمزا ردکتر 


مصدق آقای. متین دفتری آنرامطرح کرد؟... 


سا عدی(۳) سا 


ج - این مسئله کا ملا" . 

س - یا اینکه فی البدا هه بود. 

جگرگوشه شکرالله پا کنژا دبودودیگران هم‌بودندودرست همان ۱۴ اسفندکه این قضیه اتفاق 
افتادمن درجنوب بودم ۰۰۰ 

س - آن روزشما درا حمدآبا دنبودید؟ 

ج - نه‌نه . من آن روزیک کا ری دا شتم که‌میبایدمیرفتم به آبادان واین بیشتربخا طرکارگران 
.ننفت بود. 

س با کا رگرا ن نفت شما چکا ردا شتید ؟ 

ج نرفته بودم فریبشان بدهم .. 

سب من میخوا ستم ببینم که جریا ن چه بود؟ شما ,آ خه یک نویسندهوهنبرمندومبا رزسیا سې یکمردبه 
با کا رگرا ن نفت چکا ردا رید ؟ 

ج - کارگران نفت آنبوقّغ. بزرگترین وزنه‌ای بود .. 

س- اعتصا ب کا رگراً چ $ 

ج - اعتصا ب کا رگرا ن . حقیقت قضیه اینست که من بیشترحرفها م قصه‌نویسی وقص‌گوت ی 
آاست. دید . 

ج ب آره ۰ آنموقع موقعیت خیلی عجیبی بود » من میخوا ستم ازهمه‌جا سردربیا ورم ۰ غلت بزنم 
مغلا ایتضاراببیتم:* آنوررآیبیتم. یکی اینکه تھا میغوا نعتدیکا اسا می بتدیکا ق 
بنویسند یک دعوتی کرده‌بودندکه‌من آنحابروم. ازیکطرف‌قراربودکه یک فیلمی ساخته‌بشودا ز 
زندگی اینهاومن یک اسکریپست سینما گی به اصطلاح 201-11011018 ترتیب‌بد‌هسیم 
یعنی درواقع ‏ ( ؟ ) . اینهاکه چه‌جوری است . ازهمانموقع من واقعا " تتم 
لرزیسد . 


س - چرا ؟ 


سا عدی (۳) کت 


خ - یک با با ئی بودکه‌من درآ مریکا با اوآ شنا شده‌بودم‌رالف شانمن واین آدمی بودکه 
فراوان اسنادومدا رک وا ینها جمع کرده‌بود, ازانقلاب‌ایران . یکروزدرخیابینسان 
بهم برخورديم وا وخنلی آشفته‌حال بود که جا وپول وا ینها ندا ردکه میخوا هدبیا ید 
خانه‌ی من . گفتم قدمت روی چشم بیا. واین درست همزمان بااینهم‌مثلا" آتاشسسه‌ی 
روسی هم مثلا" آدمی بودمثل سیسسسدورسکسی آمده‌یودمرا دعوت بکندبه‌شوروی 
وچندتا مخبرروسی بودندکه آمدندیا من مصا حبه کردند راجع بها نقلاب . من خیلسسی 
راحت هستم » خالا ازیکطرف امپریا لیسم جها نخوار ذرخانسهی ما بودوا زطرف دیگرهم 
نما ینده "پایگاه‌اطی سوسیالیسم." آنوقت من که‌ميرفتم رالف‌هم گفت "مراهم می - 
بری ؟ گفتم خیلی خوب . اوهم با من آ مد . 

س این دقیقا " درچه‌ثا ریخی بود؟ بختیا رنخست وزیربود؟ 

ج - نه» بعدا زسقوط » بعدا زانقلاب . بعدما رفتیم آنجاکه طزح فیلم را بریزیسم 
هیه‌هتل ها رادا غا ن کرده‌بودندوا نبا رها ی مشروب را ریخته‌بودند : ازرویش مثلا"بولدوژر 
رد میکردنسسد, مذهبی ها ریخته‌بودندبیرون ۰ روزی که‌قرا ربودما برويم فردا ینش 
به‌پا لایشگاه آبادان با یدتسهیلاتی ایجا دمیشد واین تسهیلات راقرا ربودکه | زیک کمیته 
ما اجازه‌يگي‌بيم واین کمیته‌دریک کلانتری تشکیل شده‌بودکه خیلی جا لب‌بود ریس 
اصلی اش آدبی بودیه‌اسم مهندس بان واین مهندس بان پسرچجنسنوان 
ریشوئی بودکه فا رغ التحصیل دانشکده‌نفت‌بود. وین گفت که نخیرشا با یدبیا گید 
اینجا وما ترتییی بدهيم. مأرفتيم واين درواقعع اولین با ریودکه‌من احساس 
کردم که چه‌بوگندی دا"ردبلندمیشود ویک کا رگرنفت ریشوئی راانداخت به‌جان من که 
ما روشنفکران را محکوم میکنیم مااله میکنیم بالسسه میکنیم, شما ها حق ندا رید 
ان ما ل فتقه عفن است وااتلام ن شین فة است ولان وبا مها ۴ ما مت 
تما بط گزمیم مجح هم ردن ده جف رفع هل مر هت کهآ ما هقل و تون 
یک اتاق گرفند بودیم توی یک هتل یعنی نه‌رستوران دا شت ونه‌چیزی داشت . هیچ 
چیزی نبود دزواقع یک ساختما ن متروک بود که آتش گرفته بود. صح زود تلفن کردند 


سا عدی (۳) هش 


که‌من حق ندا رم به‌پا لایشگاه بروم ولی فیلمبرداران میتوا نندبروند . فیلمبرداران هم 
زطرف تلویزیون آ مده‌بودند » هنوزدرتلویزیون قطب زاده به‌آن قدرت نرسیده‌بودکسسه 
بتوا ندهمه‌چیزرا زیر مهمیزیکشد. من نرفتم وبالاخره نگذا شتندوبرگشتيم. به‌باچار 
دراین فا صله سفرد کترمتین دفتری در۱۴۳ اسفنداعلامیه راخواند. خوب‌نوه دکتسسز 
مصدق بودوبا يدا ومیخوا ند . به‌این ترتیب همه‌فکرکردندکه متین دفتری دکان بازکسرده 
ذرحالی که اینجوری نبود. 

س - آیا ازنظرا خلاقی بنظرشما محیح بودکه‌د رآنروزکه‌یرسر مزا ردکترمصدق بودوبرای بزرگ - 
داشت:ا وبود تشکیل یک جبهه‌سیاسی درآنجا اعلام بشود ؟ 

ج - ازنظرا خلاقی یعنی چه؟ 

س - برأ ی اینکه‌این خلسه اصولا" برای تشکیل سازمانی یا اغلام موجودیت‌سا زما نی نبود » 
صرفا " برای بزرگداشب دکترمصدق بود. زاین فرصت ستفا ده‌کردن وسازمان سیا سبی را 
اعلام کردن بنظرشما هیچ ۲ شکا لی ندا شت ؟ 

ج. - بنظرمن هیچ اشکالی نداشت . برای اینکه‌با یدیک مناسبتی پیداشودکه آدم سک 
چیزی راا علام بکند وبهترین مناسبت هم همان بودکه ۱۴ اسفنذیاشد. سرخاک که رفتسه 
بودندیرای فا تحه که‌نرفته بودند » رفته‌بودندخوب یک تظا هرا تی بود تجلیل ازمصدق 
بودودرضمن بایدیک کا ری فیشدکه‌بنظرمن بهترین موقع بودوآن جما ست کثیبسری 
که‌توا نستندآنجا بروند. ‏ ولی ازیک نقطه‌نظر من فکرمیکنم‌کها گریجای دکترمتین دفتری 
کس ديگري این اعلام موجودیت را فیخوا ندا زیک نظرحسن عمدها ی دا شت وآن حسن عمده‌اش 
هم این بودکه فردا نمی گفتندکه مثلا" متین دفتری میخوا هدا زاین لقمه‌نانی بخورد 
ازا سم دکتر مصدق برای اینکه آونوه دکتر مصدق است » درحالیکه دکترمتین دفتسری 
همچیبن نیتی ندا شت وخودپا کنژا دهم هميشه معتقدبود که خیلی خوب حتی اگرگفتند‌کیه 
جبهه‌د موک را تیک ملی را تومثلا" آندکی با نی اش هستی بگذاربگویندمهم ني ت ۰ 
س- قبلآزاینکه این جریان آنجاا علام بشود با چریکنها ی فدا ئی خلق ومحا هدیسسن 
خلق هم مدا کراتی شده‌بود برای جلب همکا ری آنها درجبههد موکراً تیک.ملی ؟ 


سا عدی (۳) 0 


ج من این راواقعا " دقیق نمیتوانم بگویم» نمیتوانم یعنی حافظها مکمک نمیکند 
كەبگويم به‌چه‌مورتی بود ولی رویهمرفته تماس‌ایجا دشده‌نبود وخیلی ها آمدند .یکی 
هم مثلا" ازکروهها ئی که برق آسا میخوا ستندبیا یندد رآنجا شرکت بکنند حزب توده بود. 
س - حزب توده میخوا ست بيا یدد رجبههد موکرا تیک ملی شرکت بکند ؟ 

ج بله . واین یک نکته‌ی خیلی مهمی است برای اینکه بعنوان سند مکتوب هم من 
بخوا هم نشا ن بذهم به آذین که‌دردانشگاه تبریزیک سخنرانی کرد خودش گفت » شما 
هم میتوانید این راخیلی رسما " پیدا بکنیدوبهآن تکیه بکتید. آریانپوروبهآذین 
رفتند جبهه‌دموکرا تیک ملی که ما میخوا هیم اینجا شرکت بکنیم وشکرا لله پا کنا دگفت که 
نخیر» درست ا ست که‌همه میتوا نندبیا یندا ینجا ولی جهتی که » آن راستا کی که‌حزب 
توده‌گرفته دقیقا" طرقدا ررژیمی است که‌دا ردیوجودمیا یدوشما نمیتوانید . تکلیفتان 
رااول روشن بکنید که‌بعدا "... کهبه‌آذین دردانشگاه تبریز گفت که‌مارفتیبم 
واینها چطورد موکرا تیکی هستندکه ما رفتیم وماراراه ندادند. آره حزب توده‌خسسودش 
پیشقدم شده‌بود ولت اینها را ه‌ندا.دند . منتهی عنوان حزب توده‌را نمیخوا تسد 
چیزبکنند بعنوان رسمی . سازمانی راکه به‌آذین درست کرده‌بود که‌ما ل حزب تسسوده 
بود . 

س - چطورشد که‌بعدها آن مشارکتی راکه قرا ربود که‌چریکها ی فدا ئی خلق ومجا هدن 
خلق با جبهه د موکرا تیک ملی دا شته‌با شندبه وقوع نپیوست ؟ 

الیش را کا زبکویم جطروبرنه. جاوما خما پک مھ زی بای خو سای 
با یستند وا ختلاف نظر ها هیچوقت حل نمیشد . 

بت مکی انس بر ما کید که ان اف در رة 

ج - اختلاف نظرها خیلی متقا وت بود . مثلا" فرض کنیدکه با همه تلاشن که‌میشد خود 
موم داآذمیودند: + غیلن ها كنا رعیا با ن موقع راهییمافی ها :"معا هد قد افق 
پیوندتان مبا رک " ولی دیدیم عملا" املا" اینطوری تشد , لابدا ختلاف نظروجودداشت واین برنا مه 


ریزی ها همچین چیز اس و قص داری بنبود, لاید تویآن یک رگ وریشه‌ی بخصوصی دا شبت 


سا عدی (۳) ¬ وت 


یاازتوی آن مشلا" فرخ نگهدا ریوجود میا ید . 

س برناً مه ریزی جبههد موکرا تیک ملی را میگونید ؟ 

ج - نه » برنا مه‌ریزی سازمان مجا هدین . یک جورخامی فکرمیکردند. چریکها » مشلا" 
فرخ نگهدا رکی بود؟ پسره نیم وجبی مثلا" بلندشودبیا یدویکدفعه یک سازما نی راازهم 
بپاشد. معلسوم بودکه ازکدام کانا ل آب میخورد و اینفا ... 

س- من این جریا نی را که میگوشیدبه‌آن واردنیستم وفکرنمیکنم که شنونده‌ی نوا رهمم 
به‌آن واردباشدکه کدام سازمان را که میگوشیدایشان بهم زدند؟ 

چ - کی ؟ 

س همین قرخ نگهدا ر . 

ج - فرخ نگهدا رسا زما ن چریکها ی قدا ئی خلق رابهم زدوبا عث | نشنا ب | کشریت ازا قلیت 
نشد , 

س- خوب میگوشید. معلوم بودازکجا ب میخورد» بنظرشماازکجا آب میخورد؟ 

ج - ازطرف حزب شوده . فرخ, نگهدا ردرواقع . من کهدقیقا " نمیدانم »ول میتوانم بطور 
تقريبي بگویم که دریکا خا تواده‌توده‌ای که‌شنیدم بزرگ شده یود کشا ندیه آ"نطرق .. 

س گروه اکثریت را ؟ 

E 

س یکی دیگرا زانتقاداتی كەبه‌جبهه‌دموکرا تیک ملی معمولا" میکنند ایتست که جبهه 
ذموکرا تیک ملی بخاطرعدم شبا ختی که نسبت‌به اوضاع ایران درآنزما ن ذا شت خیلسسی 
چپ زنی کردوبهمین علت درمبا رزها ش نتوانست موفق بشود وزودسرکوب شد . نظرشمادر 
این موردچیست ؟ 

ج - من درست بر عکس قکرمینکسنم. جبهه‌د موکرا تیک ملی را هدرستی را میرفت وجبسه 
دموکرا تیک ملی مقا ومت » پا یدا ری را عجیب تبلیغ میکرد ومعتقدبودکه سرهرنوع قضایا 
با یدا بستاه تباید گذاشت‌این ابرسیا هی که‌دا رد‌میا یدیگدنعه مسلط بشود .دیگران بودند 


که‌یرعکس . واین چپروی نبود . 


ساعدی (۳) ۱۱ ب 


س متظورتا ن ازدیگران چه‌کسانی هستند؟ 

ج - دیگران فرض کنید سازماانهای دیگر... 

س سا زما ن فدا ئی » سازمان مجاهدین » اینها ست ؟ عمده‌ترین سازبا نها ئی که‌دزجبهه 
دموکرا تیک ملی . لاا قل حالا ا گرشرکت مستقیم ندا شتند ونیمچه‌شرکتی دا شتند اینها 
بودند دیگر . به‌اضا فه جا معه نوسیا لیستهای نهضت ملی ایران که مثل اینکه آنهاهم یک مشا رکتی 
درجبهه د موکرا تیک فلی دا شتند . 

ج - نه ببینید ۰ مسئله‌سازمانها نیست مسگله , اگرحقیقتا " ميشوديگوشيم » سازمان 
اتحادچپ » گروهها ی متعددآ مده‌بوه‌تدوپیوسته بودند. 

س - جزب دموکرا ت کردستان هم بودآقا ذرجبهه‌دموکرا تیک ملی به‌رهیری آقای دکتسر 
قا سملو ؟ 

ج - نه ولی نماینده‌داشتند. نما ینده که میگويم یعنی: را بطه‌دا شتند . 

تن ولی عقو چبهه‌دموگرا تیک ملی خبودند؛ نه؟ 

ج - به‌نظرس صلا" چپ روی نکرد » جیهه‌دموکرا تیک ملی کا ملا" واقع بيني کرد. اتفاقاتی 
که‌افتاد وجبهه‌دموکرا تیک ملی درهم شکست بخا طرعدم‌مشا رکت گر وهها ی دیگر بود . اگرهسه 
کروهها روزی که مثلا" روزنا مهآ یندگان را میخوا ستندیبندند یاآن تظا هرات دا نشگا را 
بهم‌یریزند ؛ ریختندیتنی درواقع میا مدندوبا جیهه د موکرا تیک ملی همکا ری میکرد‌تد 
این اتقاقات‌اصلا" نمی افتاد. یا اینکه‌فرض کنید که موقعی که طالقانی قپرکرده‌بوه 


وازتهران رفته‌بود یکروز عجیبی بود فرصتی بودکه آن بهانه بود مثلا". با وجوداینن 


نپیوستندبه آن صورتش لات ولوت ها کا میون کا میون با سنگ وآجرواینها ریخت ومردم 
رآیزن . 
ی بتظرشما ا ستنکاف این سازما نها ازهمکا ری براق حفظ آن آزادیها کی که‌بعدا زا نقلاب 


بدست آ مده‌بود چه‌بود؟ چه‌جوراستدلال میکرد بدکه‌عدم همکاریشان را توحیه کتند؟ 


چگونه بود . البته یک دورانی بوجودآ بده‌بود دوران روي پای خودایستادن . همه‌ما کروفا ژ 


سا عدی (۳) = ۱۲ 


شده بودند » همه قدرت طلب بودند . ولی خوداین هیستری جمعی کمک عجیبی میکرد. مشلا" 
فرض‌کنید که سا زما ن محا هدین یا فدا ثی يا تمام گروهها و اینها فکرمیکردندمهمترین 
مسئله مسئله مبارزه باامپریا لیسم است‌واین شعاراینها را دریک خط دیگری قرا رداده 


بود وعلت اندکی تما یل به رژیم وشظیم شدن به رژیم اینکه آره یک رژیمسبی دا رد 


بوحود‌میا ید که ضدا مپربا لیستی است » طرفدا ر مستضعفین است وچها رتا آخوند شخ 


میکردند؟ میگفتند بااینها تندرفتا رنکنید . وکسی که مثلا" واقع بین بود ودرمقایل 
اینها میا یستا دومیگفت‌این کاردا رد میشود » این !تفا ق داردمیافتد» این بلاها دا رد 


سرمان ديآید فوری انگ چپ ړوی رابه اومیزدند. نه چپ‌روی نبود. بنده وقتی 
مید یددع که شما یک.کا ردی راازجیبتان کشیدید بطرف من ۰ من فکرمیکنم که شم 


میخوا هید مرا بزنید. واقع بینی دراینجانود وآنها این زا قبول نمیکردند . 


رواست کننده ؛ آقاق دکتر غلامحسین سا عدی 
تا ریخ مصاحبه : هفتم ,ژوئن ۱۹۸۴ 

محل مها حبسه : پا ریس فرانسه 

مصا حبه کننده : ضیاء صدقی 


ادامه عط خبه. با آقای دکیر غلامحسین سا عدی درروزهفدجم خرداد ۱۳۶۲ برابربا هفتم ژوئن 
۴ درشهرپا ریس - فرانسه , مصا حبه‌کننده ضیاء صدقی . 

س + آقای دکتربا عدی شما با ستازمان چریگها ی فدا ئی خلق ازدوران شاه تادوران ابقلاب 
وا نشعا بشا ن بها کثریت واقلیت روابطی داشتید . لطفا " ممکن. است که شکل این روا بطتان 
رایاسازما ن چریکهای فدا ئی خلق برای ما توضیح بدهید . 

ج ب آره‌من رابطه‌دا شتم . من اعلا" با قمه‌را بطه‌دا رم ویدون رابطه‌هم نمیتوانم. زندگی 
یکت . باسازمان چریکها ی فدا ثی من رابطه‌ی خیلی خوبی داشتم . حالا هرکاری که زمسنسن 
بر میا مد میکردم. من اززندان که بیرون آمدم » درست درشرایط فوق السعاده‌ید که‌ما موریین 
سا واک دنیالم بودند من توی مطب تقریبا "برای آنها کا ر میکردم .می نشستم‌حتی بروبچه‌ها ئی 
که کشته ده بودندمن یصورت‌داستان املا"قصه‌ی اینها را می نوشتم‌وچا پ میکردم. حتی با مزه 
است‌اگرمثلا" این رایدانیدکه توی آن شرایط منهای اینکا رها یک کا ردیگرهم بیکسردم. 
من | گردوهزا روما ن توی جیبم بود فکرمیکردم که‌صدتومش مال من وهزا ربنهصدتومشسش 
تال آنها » یعنی اینجوری فکر میکردم , هیچ | صلاج چیزی نبود . رابطهی‌ما , آنها احتیاط 
میکردند منهم اجتیا ط میکردم .بعدیک پسر کوچولوئی بودکه‌خودم بزرگش کرده‌یسسودم » 


| سمش محمودپنا هیا ن بود ؛ محمودینا هیا ن آدم فوق العا ده‌ای بوف. پس رکو چولوئی بود 


سا عذی (۴) کک 


که من برا یش جوجه میخریدم › جوجه‌یکروزه‌که با آن بازی بکند. صمدبهرنگی مثلا" | ورا 
روی زا نوا نش می نشابد وقصه‌برا یش میگفت» ذقیقا " اورفته بودآن خط . اوبرادر- 
زاده‌ژنرال پنا هیا ن بودوما درش فوق العا ده‌ناراحت‌بود. مابه‌ما درش خاله میگوشيم. 
س ژنرال پنا هیا ن.آ ذربایجا ن منظورتا ن است ؟ 

ج - آره . این یک بچه عجیبی بود . هميشه مسلح بودوکپسول سیانوراینجا یش . من 
یکیا را ورا مجیورکردم که‌بامن نها ربخورد‌واین حتی حافرنیودکه یک لقمه غذا بخورد» 
خیلی را حت بعد برگشت گفت که .. گفته‌یودم مثلا" ازبیرون چلوکبا ب بخرندییا ورندااین بخورد . 
خیلی راحت گفبت که. پول این راچرا ندهیم به‌سازمان . بچه‌های آندوره چیزهای عجیب 

و غرينبي بودند . غذا که خورده‌بودحا لش جا آ مده‌بود ولی احساس‌گناه میکرد. عجیب 
احساس ۵011 , وحشتناک . 

س- این دقیقا " چه‌سا لی بود؟ سال ۲۳۵۰ ؟ 

ج - ۱۳۵۴ . بنظرمن املا" فوق العا ده‌بود . میا مدومن یک چیزها ئی مینوشتم ومیدا دم. 
من » بروبچه‌ها ی دیکر پولها ئې جمغ میکردييم ومیدا دیم . 

س - ما لبي را که‌شما مینوشتید چه‌بود؟ مطالب سیاسی واجتماعی بود برای روزنا مهيا 
شريه شا ن ؟ 

ج - آره برای نشریه‌شان . آنموقع بهرت خیلی مخفیانه درمیآمد. همین فتحعل ى 
پنا هیا ن آدمی بودکه آن سرما یه‌دا رگردن کلفت کرجی را زدوکشت » اوکی بود؟ 

س - میدانم کی را میگوشید. ولی اسمش‌الان یا دم. نمیا ید . 

ج - اوکه چای جهان رادا شت سرآن اعتصا ب وا ينها . بعدا " خودش هم درمیدان خراسان 
درگیرشد وده‌دوازده‌تاساواکی رابه‌مسلسل بست . بچه‌ی حیرت‌آوری بود و نرم‌وآدم حسابی 
بود. هیچوقت یاد م نمیرودکه‌یکبا رمثلا" آ مدیمن گفت که , حالش خیلی بدیوذ , یک شعر 
ازنیما برای من بخوان . رابطه‌ی من بیشتررابطه‌ی فرهنگی بود. آنپاهم ۲ تیاط 
میکردشدکه نه آنها گیربیا فتندونه‌من گیربیا فتم , خیلی مخفی با.هم رابطه‌دا شتیم, تا 


رمان انقلاب : زمان انقلاب هم‌یکدفعه مئل یک کاراته‌بازی یبود , همه‌چیزیهم ر یختسسه 


سا عدی (۴) ۳ 


بود» بچه‌ها ئی .را که من می شناختم همها زبین رفته بودند یک عده‌ی دیگری ما نده‌بودند و 
این عده‌رامن دقیقا " به آنصورت هیچی نمی شناختم فقط بغنوان سازمان میشناختم . 
خوب‌من حاضربودم فمه‌چیزرا » همه‌کا ربرا يشا ن بکنم. ومن اینکا ررا مبیکردم . فکرمیکردم 
اگرپول دا رم بایدبهآنهابدهم» اگرمیتوانم ازخق تالیفم برایشان آ مبولانس بخرم . همه 
اینها را میکردم . 

س- شبا دوتتا آ مبولانس برا يشا ن خریدید . 

ج آره . برای من خیلی خیلی این قضیه مهم بود. من فکرمیکردم که‌تنها سازمانی است 
که » نها زروی احساسات که فیکرکنضم. که بضورت رادیکال میروند چون من با همه " زرییشن " 
واین, چیز هاته وجودم‌یک نسوع آدم سزسیا لیستی هستم رفکرمیکردم را هی کها ینها میروند 
درست است . همه‌کا را ینجوری میکردم وبا آنها روا بط عجیبی داشتم. حتی مثلا" اسلبحه‌ها ی 
خودم رابه‌آنها میدا دم . 

س - | سلحه‌ها ئی که‌درروز ۲۱ و ۲۲ بهمن ... 


چک ار قل ا ر انهم :دا شم 

ج - آره همها ینها را به آنها میدادم. 

س- اسلحه‌راازکجا میا وردید ؟ 

جات ا لجرا ما | تک رتام 

س - یغنی دربا زارسیاه *؟درزما ن شاه ؟ 

ج - نه » همان زمان بختیار. من خیلی اسلحه‌خریده‌بودم. منتهی نه‌برای کشتن آدم. فکر 
میکردم خیلی چیز مفیدی میتواندباشد درواقع دردفاع. . من همه‌اینیا را میدادم تسه 
سازمان . یک رایطها ینجوری بود. بعدیواش يواش دیگرقفنه به یک مقدا ربه‌گند کشیب‌سده 
شد . درواقع یک نوع انحرافات عجیب وغریبی که , حالا بیخواهیم مثلا" ایده‌کولوژی و 
این تفا یا وا ینها یک نوع پاسیویته عیدب وغریبی من ديدم که‌توی سازمان هتو 


اگراینطوری نبوه آره کارراادا مه‌میدا دیم. 


سا عدی,(۴) ۹ 


س این پا سیویتکه را یمکن است‌که‌قدري بشکا فید وتوضیح بدفید ؟ 

ج - بله مثلا" یک نمونه درستش را میتوانم به‌شما بگویم. من خیلبی راحت به‌بچه‌های فدا ئی 
گفتم که فایذه‌ندا رد با یدیک کاازی کرد ویک نشریه با یددا شت:ومن حاضرم » راحت » زانضو 
به‌ز مین بزنم وهمان روزنا مه "کار "کهبعدا میخوا ستنددربیا ورند , گفتم آره من جاضترم 
این کاررابکنم» دقیق ومحکم. منتهی آنها هیچ نوع اعتما دندا شتند . مثلا" فکرمیکردنبد 
که آدمهاثی مئل من شا ملوودیگران واینها آدمها ئی هستیم که مثلا"شا عرمسلګ وسودا ئی مزاج. 
وا زاین. قوزمیت‌ها .آن عقیده‌ی آنها را نمیتوا نیم‌مماستقا مه‌بکنيم درحا لیکه‌املا" | ینجورو. 
نبود. من خیلی جدی میخواستم کاربکنم. چندین با رهم نشستیسم وياآنها صحبت کردییم 
سرا ین مسئله والکی تا نه. بالا اندا ختند . آنوقت خودشان شروع کردندبه کاو» کارروزنا مه 


ونشریا ت‌واینها. من فکرمیکردم درموردحوزه‌ی فرهنگی میتوانم با آنها کا ربکنم ,بعدیکدفعه 


دیدیم یک چیز عجیب و غریبی ازآب درآ مد . يواش يواش دیگرمستلبه خیلی یکذ وع 
آمبی والاتشس بودوکاریجا ئی رسیدکه به‌این صورت درآ مدکه نه اقلیتش ونها کثریتش 


هیچکدا م دیگریدرد نمیخورد . من چکا رفیتوانستم. بکنم؟ 
س شیا که همرا هوهمسزی جبهه‌دموکرا تیک ملی بودید وبیضی مواضع , ص‌داشتید مشلا" 
در مور مجلس خبرگا ن شما با شرکت دراآنتخا با ت مجلس خبرگا ن مخا لف بودید .. 

ج - آره ۰ 

س- ولی سازمان چریکها ی فداشی خلق درانتخابات مجلس خبرگا ن شرکت کردرجزوه‌ای هم 
درآوردکه چرا ما درخبرگان شرکت کردیم. آیااین بین شماوآنها | ختلافی ایجا دکرد؟ 

ج ب چرا . نکته‌ی یسیا رمهمی راگفتید | تفاقا" یکی ازاختلافا ت من برسراین قة 


بود . مجلس خبرگان چیست؟ خمینی مثلا" آمذه‌بودومجلس موسبنا ن را مجلس ستا میگفت . 
ار کت یط وو وا ی ان وه یکی ا ویر ری لفات من با سا مها وشوو 
س هرگزاین مسگله را با آنها به بحث گذا شتید ؟ 

ج - چرا ولی آنها تبول نمیکردند , میگفتندکه شرا یط مبارزه ضدا مپریا لیستی اسسست 
با یدکوبید »اله کرد بله کرد. چوچی بابا , امپریا لیسم هم آدم بدی نیست » والله 


بخدا , 


سا عدی (۴) NE‏ 


س موضع آنها مثل اینکه این بودکه ییا یستی شرکت کردوافشاگری کرد بجای اینکسسه 
نشت کنا روبکلی کنا ره‌گرتت . 

ج ‏ نه» اتفاقا" اگرآنموقع سازمان اگراین جزوه را منتشرنکرده‌بود بنظرمن یک نقسش 
خیلی عمده‌ای میتوا نسث‌داشته باشد واین میتوا نست وا قفا " عده‌ی کشیری را بکشدبه‌یبک 
راهی که دراین کارشرکت‌نکنند. شرکت کردنددرا نتشسخابات محلس‌خبرگان یا هرچیسسز 
دیگر »دروا قع دست به دست رژیم دادند وازاینجابوی این قضیه میا مدبا لا . 

سن- یکی ازکا رها ی مسلحانه‌ایکه سازمان چریکها ی فدا ئی خلق انجام دا ددرتسرکمن صجرا 
بود. آیا شما ا زاین موضوع اطلاعی دا رید ؟ من میدانم. که‌شمادرآنموقع به ترکمن مرا 
سف-سر کردید . میتوآنید. برای با توضیح بدهید که جریا ن آیجا چه بود؟ 

چ اوھ وق ترکمن قرا | تفاي غمیب‌وغریبی افخاه: املا" قفیه این بودکه ادها قى 
که درترکمن صحرا بودند شمه‌شان تر کمن نیودند . مثلا" | ززابل من درسبرها ی منعددي که 
کرده‌بودم مثلا" پای پیاده‌راه افتاده‌یودندوآ مده‌بودند حتی کیلیا . کلیلیا عبا رت 
ا ززرنیخ ویک مقدا رجیز عحیب وغریب غا طی میکنند وپشت لپشا ن میگذا رند میمکندوف 
میکنند .این مثلا " زرتیشن " انفیه. 

نوات زا یک ها 

ج - آره . حتی آن راباخودشان آورده‌بودندواینها دها ت عجیب وغریبی دا شتندکه واقعا" 
آدم دلش میگرفت »وج بدبختی وفلک زدگی .چیزیکه درترکمن محرااتفاق افتاه که 
من فکرمیکنم سازفان درآن مورد تاحدود زیادی مقصریبود مسئله‌ی اکونو میزم بود 
مردم بدبخت وفلک زده‌ای که آنجابه آن صورت زندگی میکردند تضیه فقط نبا ید 
تقسیم اراضی ا ولی آنها خواستند یک جزیره سرگردان درست کنن د. 


جزیره سرگردان به‌چه‌دردمیخورد ؟ یعنی ما میخو! هيم دریک گوشه از کشورراحت .. 


س - زمینن به زارع داده شود . 
ج = زمین به زأرع دا ده شود وآنهم وحب به وجب ا صلا وایدا چیزنمیکردند همه‌چیزاندازه 


ساعدی (۴) ۶ 


دورهم میخواهیم حمع بشویم , این جندنقری ده‌دورهم جمع میشوند ازیک شرا یطی با یسد 
برخوردارباشند . یکی مثلا" 12015 را بلدباشد یکی ادیتینگ بلد با شد؛ 
یکی غلط گیری چایخانه یکی مقاله بنویسد واینها . اینکار نبود» همه مساوی .نمیشود 
که . من نمیگویم همه‌مساوی نه » اینجااصلا" نمیشود. لیاقتهای اشخاص درنظرگرفتب ه 
تشد ا کونومیزم عجیب زدتوی سرقضیه‌ی سیاسی بودن آدمها . مسئله‌ی سیا سی کردن آدم‌که 
بفهمد منا فش درچیست یک | مردیگراست . آن نبود» این زمین مال تو» اينهم مال 
توء اينهم مال تو. خوب » که چی ؟ So What?‏ 

س - بجد) " چه‌جریا نی شد ؟ شما سفری که به‌آنجا کردید بقمد فقط با زدید بودیا همکا ری 
ودادن کمک فکری به‌سازمان چریکهای قدا ئې خلق بود؟ 

ج - ته من باسازمان اصلا" دراین زمینه کارنکردم . من یواشکی رفتم ببینم که ... 
س- خودتان شخصا " ؟ 

ج - آره » رفتم ببینم چه‌ا تفا قی دا ردمیا فتد. 

س آیا این نظرتان رایرای سازنان چریکهای فداثی خلق بوضیخ دادید؟ 

ج - یله » من بیک صورت بخصوصی این قفیه رابه آنها منتقل کردم که این کاربه این 
نحوی که د! رد پیش میرود غلط آست . 

س - چه‌کسا نی بودندرهبرانی که موئر بوذند درجریان ترکمن صحرا ؟ 

ج - بیشترخودترکمن ها بودند . مښلا" نمونها ش توماچ . 

س- توما ج عضوسازمان چریکها ی فداشی خلق بود؟ ایشان ترکمن بودند؟ 

بت رما چ ومآ فت د ی کی بود کر کمن مود بک ای ود فا بای کروگ 
که مثلا" خوداو یکی ازقربانیان آین سازمان است . 

س چا تفا قی دقیتا " افتاددرترکمن صحرادرآنموقع ؟ 

ج - چندروزقبلش توماج واینها آ مده‌یودند پیش من ویک کتابی هم نوشته بودند درمورد 
قضیه تاریخ ترکمن محر . تاریخچه بود , از عهدیوق که‌ترکمن از کجاآ مده‌است .با زهمیسن 
بحت ها رادا شتیم . من گقتم که‌اینجوری نمیشود . بحث اینجوری دامتیم دیگر , بعدگرفتنه 
بطوردقیق اگریا دت با شد پشت سرش خلخالی بودکه‌پا شدرفت آنجا وگفت ما آمدیم وفلان و 


ساعدی (۴) - ۷ 


بهمان ویکنوع قتل عام عخیب وغرييي بود» گرقتندوکشتندش واندا ختندزیرپل . 

س- آقای سا عدی درتوضحی که شمابرای آن کتاب عکسی که راجع به‌حوادثا نقلاب 
ایران منتشرشده دادید ازاین جریا ن که‌درا نقلاب اتفاق افتاد ومنجربه این استبداد 
ملایا ن شد ازاین بعنوان یک طوفانی نام بردیدکه بنام انقلاب آ مدوبرهنمه‌چیز مسلسبط 
شد . دقیقا: " منظورتان ازاین قضیه چیست ؟ یجنی منظورمن اینست که ا.نقلاب مثل | ینکه. 
ازنظرشما | هدا ف دیگری غیرازآن چیزی که بصورت مذهب تظا هرکرد داشت › 1یا چنین نهمی 
! زسئوال شما درست | ست ؟ 

ج - آره. من فکرمیکنم که قضیه‌ای که‌اتفا ق افتاده » أین را خیلی صریح میگویسم» 
یکنوع رودرروئی باتوهین بود واین راچندبارڼن نوشتم. رودرروئی با توهین یک 
مسئله‌ی خیلبی مهنی است . زمان شااه به‌همه‌توهین شده بود وبدجوری هم توهینن شده 
بودوده‌هزا رپرچم آویزان میکردند » خشن میگرفتندوبرای خودشاان. میرفتند ومیا مدسسد» 
آن غلامرضا ش و آن"زرتیشن" | خبدرضاش‌وآن اشرف . زن توهین شده‌بود » مردتوهین شده 
بود . این اصلا" یک ایقلاب درواقع یکنوع 'نقلاب فرهنگی بود که درمقایل یک چیسسزی 
میخوا ستندبا یستند . وخیلی راحت مردم میخواستندیزنند توی دهن این رژیمی که 
اصلا" شرف‌انسانی راازبین برده‌بود. برده‌بوددیگر. برای انسان اصلا" دیگراعتیار 
قا کل نبود. وخودا ین مسگله میتوانست‌واقعا " یک معنی دیگری هم لیدایکند ولسیی 
قضیه. تبدیل شده بودبیک چیز دیگر. همه بدشان میا مد میخواستند این دودمان پهلوی 
جل وپلاسش راجمع بکندوگورش را گم بکند. ولی درواقع هیچ نوع چیس زطبقا ی 
درآن وحودندا شت فقط یک ها نت شده بود. 

س ینعنی دیدطبقا تی وجودنداشت , آگا هی طبقاتی وجودنداشت ؟ 

ج - نه مطلقا وجودندا شت . چه‌آگا هی طیقاتی ؟ کارگرشرکت کرد » دهاتی که املا" شرکت 
نکرد . دروغ میگویند ءدهاتی چه‌نقشی داشت ؟ فقط آن اقمار؛ طرا ف شهرها . ازشهریار 
وکرج وجا ها ی دیگرمثلا" دها تی ها میا مدندتوی شهر . درهمه‌جای دنیا دها ت کا ملا" خا موش » 


دردها ت هیچ خبری نیود . 


ساعدی (۴) = ات 


سل یعنی بنظرشما | ین | قلاب یک | نقلاب شهری بود؟ 

ج - حتی من اسمش راانقلاب نمیگذارم » من میخوا هم‌بگويم کدا ین مقذمها نقلاب بسودو 
بلعیده‌شد , یک چیزی که‌واقعا " میتوا نست شکل بگیرد » برای خودش‌فرم بگیرد وقفا یا 
با زیشود . حالا یک عده بدشان میآید ولی خوب بما مربوط نیست » یک کاتاستسبروف 
بود» اصلا" همه‌چیزش کا تا سس تروق بود. ایوالحسن بنی مدرراکسی نمی شناخت 
یکدفعه رئیس حمهورشد » قطب‌زاده یکدفهه‌شدرئیس فلان » رهیرامام خمینی . طلا" یکنوع 
بوی دموکراسی وا ینها که‌درتوبش نبود . خودا نقلابا صلا" چه‌بود؟ آفان میتوانسست 
شکل بگیرذ » مقدیه انقلاب‌بود واگردودمان شاه میماند ومردم» عیین خانواده‌ی روما نو 
که باآن جنگیدند بادودیان پهلوی می جنگیدند , الان دیگربچه‌ی شاه اینجادم درندسی - 
آورد بعنوان رضا شاه کوچولو ودم ودستگاه ودربا روفلان . ته املا" به‌آنقا اعتبسار 
بخشیدند یعنی یک چیزی بودداشت رشد میکردا ینها گرفتندخوردندش » عین تربچه‌ای که 
هنتوز کونه‌بنبسته است : اینجوری شددیگر. 

س د این انقلایی که‌شما میگوشید | نقلاب فرهنگی بود یعنی منظورتان اینست که بیشتر 
انگیزه‌ی فرهنگی داشت میتوانید. که جنبه‌ی فرهنگی این طغیا ن رادرزمان شاه برای فا 
توضیح بدهید وهمچنین عکس العملش رادرزمان خمینی ؟ 

ج - انقلاب فرهنگی که‌من میگویم دقیقا " یک کمی معنی گسترده‌ثری دا رد. یعنی به این 
فعني نمیگویم که مثلا"... خوداها نت.» خود بی حرمتی , خودانگ زدن » وخودواه انداختن 
یکبنوع سیستم زندگی . خوب جنوب شهر میدیدی که‌دختر هیجده‌نوزده‌سا له‌ی جنوب شهری که 
معلم است خودش راآراسته وبه‌مدرسه میرود .خوب » این فرهنگ زمان شاه بود. درست 
یهمان سادگی هم خمینی»که املا " مزخرف‌است آدم بگوید خمینی » همین رژیم مسلط 
بعدی آ مدهمه‌ی این قضا یا را پاک کرد . اینقدرمینی ژوپ پوش درتهزران داشتیم » چطورشد 
یکدفعه همه‌چا درسرشا ن کردندوعینک زدند ,یعنی قرتی گری بیک صورت دیگری درآمد .ما هیت 
قضیه فرق نکرد صورت قضیه فرق کردوصورت قضیه‌همیشه ما هیت قضیهرا چکا ر میکند ؛خراب میکند . 


واین چیزی بودکه‌دقیقا" املا" اینجوری بود. اگرآن ایام جشن شیرازراه می 


سا عد ی (۴) بت 


اندا ختند » فستیوا ل سینما وا ین قفا يا و همه‌ی قايا ن وخانمها وفلان واینها را ه میا فتا دند 
ومیرفبند هما نقدرغلط بودکه این یکی فستیوال که توی خیابان همه بیا یندویش یلا" 
بگویند "وای اگرخمینی اذن جها دم دهد لشکرعالم نتواند که جوایم‌دهد " 
مسخره بود» این شاشیده‌شدبهانقلاب . یعنی یکنوع سرپوش فرفنگبی گړی راگذا شتند 
روی این قضیه‌که اسلا" بهیچ جا نرسیدوا ینطوری شد . 

س آقای ساعدی خانم سیمیین دانشور درمما حبه‌ی اخیرشان گفتندکه درزمان شاه 
| زنظرفرهنگی وادیی آثاری بوجوداآ مدکه تسرازاول بودوقابل قبول بود» ولی در 


این زمان خمینی چنین آثاری بوجودنیا مد . شماکه یک نما یشنا مه‌نویس ویک شخ 


هتری ایران هستیدودرآن زمان کارکردیدوزما ز, بعدازآن راهم تا حدودی سالهای خمیشبی 
راهم دیدید میتوانید علت‌این رایرای ما توضیح بدهیدکه چگونه شدکه بعدا زا نلاب 
حتی | زنظرتولیدآ ثا رفرهنگی وادبی ما عقب‌تررفتيم؟ 

ج سس شما مثل اینکه آسیب شنا سی قضیبه رامی پرسید؟ 

س - بخیرمن | زاین نظرکه شما هنرمتدهستید ودرهردودوران کا رکردیدوهنوزهم کارتان را 
ادا مه میدهید » من | زتظرآ سیب شناسی نمیگویم , این انقلاب فرهنگی را کسه‌شسامیگوگیه 
که‌درواقع انقلایی که این ! تگیزه‌ی فرهتگی رادا شته »چطوربوده‌که این انگیزه‌ی فرهنگی 
که‌درآن زان بوده‌ومتجربها نقلاب شده توانسته که آثاری بوجودییا وردکه قابل ارزش - 
با شدولی بدا زا نقلاب حتی به چنین چیزی هم توفیق بنیافت , چرا؟ 

ج - من فکرمیکنم که قضیه رابایدیک جوردیگر نگاه کرد. دهه‌ی ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ یک‌دوران 
فوق الستاده‌با روری بود یکنوع سرپوش گذاشته‌شده‌بودروی هرنوع مسکله‌وادییات‌واقص)" 
معنی داشت » موزیک واقعا " معنت پیدا میکرد واین درواقع یکنوع, sublimation‏ 
بود» آنموقع این 110721108 معنی داشت . یکدفعه‌ازاین راه‌میزدیاازآن راہ - 
میزدیک چیزی بیرون میا مد. واقعا " دوران فوق العاده‌ای بودسالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ تا 
اینکه سا واک بیا یدوبنشیندواین قضا یا راجا بجا بکند ویگویه این بداست » این وب 


است » این بدره‌میخوره , این بدردنمیخورد . تاسال ۱۳۵۰ ایتقدرمتوجه نبودند. رمان 


سا عدی 69 — و[ ات 


| نقلاب را ! گرقرا رباشد که راجع به‌خودم حرف بزنم میخوا هم بگويم من تبدیل شدم به 
یک روزنا مه‌تویس . من هرروزدرکيها ن وا طلاعات وآیندگان وهمه‌ی روزنا مه‌ها مقا له 
مینوشتم . غلط میکردم.. من چرا قصه‌ننوشتم؟ وبعدقمصه‌نمی توانستم بنویسم. آن تب تب 
خی وی یی گم. و ا هووا کرک و ورت مکی یی کارا هم فک یویر 
تونمیتوانستی کا ریت یکنی ۰ هیچکا, . ,نیتوانستی بکنی . 

یله آنموقع یک عنمرعجیبی پیش آمدکه‌بنظرمن » گوش میکنی » خیلی خیلی مهم است 
وآن عا مل بنظرمن عظیم ترین عامل است . درست‌هما نموقع بجای اینکه‌هان ؟ آدم ینک 
چیزی را میگیرد یک آبی را مینوشد نانی رامیخورد » دوستی رامی بیند » زییا شی را 
میبیند » نه . فقظ ترسازهمینکه تهمت بود » آنموقع جو تهمت مسلط شده بود واین 
چو تهمت‌طوری بود که هرکس بزعلیه امپریالیزم ننویبد » شتربرعلید فلان ننویسبد» 
درمدح امام چیز نگوید خائن است‌واین کارراخراب کرد. آنموقع جوتهمت وحشتناک 
بود. عرض کنم خدمتت که نتیحه‌ی همه‌این قضایا این شدکه این زرتیشن فرهنگی » کار 
خلاق هنری » تبدیل شد به یک چیز عجیب وغریب . یک بایائی بنام ناصرایرانی یک 
جزوه‌ی کوچولوشي مینویسدکه بسیا ر مزخرف است . 

ی راجع به‌چی قا ؟ 

ج راجع به‌شاه یه‌اسم " محمددماغ ". این آدم استبعداه داشت که بهترینویسد . بعد 


محمد دماغ" . این راچاپ میکند با تیراژ کشر ویرق آسانا یاب 


میشود. ۲ خرچیزمزخرفی بود. اگرقراریاشد که شاه رابکوبی باید یایک اسلحه‌بهتری 
یکویی . یعنی همان افطلاح عا میابه خیا بان شاهپور وجوادیه منتقل شد روی ذهن 
اینها . " محمددماغ" » خوب‌دماغ دارده‌یگر , مگرتونداری ؟ من ندارم؟ همه دا رند . 
آن بدیخت هم داردکه حالا دما غش خاک شده‌است . خاک توی سرش . " محمددماغ " همچین 
فروش میرقت که حدوساب‌نداشت . بقیه‌کارها هم اینجوری پیش رفت . الان دوت ا 

رمان درآ مده‌است هردودر موردجبگ ایران وعراق است . یکی راابسما عیل فصیح نوشته 
ودیگری را احمدمحمود. هردودرواقع یکنوع توجیه رژیم قعلی است . یعنی یکنوع 


ناسیونا لیسم تویش هست » شوونیسم تویش هست . یعنی هرطرف رانگاه بکنی میبیشی 


سا عدی (۴) کہ 1۱ س 


که توی این دوتاقضیه رفته شرا غ یک چیزی که جکومت میتوانداجازه بدهدکه آن چاپ 
بشود وشکی دراین نیست » درموردکا رها ی دنیگرهم همینطور. همینطور مثلا" فرض کن 
که‌یک چیز وحشتنا کی که دل آدم رایدردمیا ورد اینست که ما موسیقی داشتیم» موسیقسی, 
مجلسی دا شتیم » ارکسترننقونیک داشتیم ولی سازها را جمع کردند وفلان کردندویهسان 
کردند یکدفعه خوا هرسهرا ب سپهری دربیدان ژاله‌بد اجبار ویلونسنلش رایرده آنجا و 
0 رابرده آنجا وبا | رکسترسنفونیک زرتیشن واينهمسب | مجلسی دا رد سرودهای 
انقلایی شورای اسلامی را میزند. بعدميبيتيم که واقعا " یک آوازه‌خوان درجه یسک 
مئل شجریان. یک مدتی میا فتدبه آن طرف خط . پسآن جو هيستري حیعی آنها را هم‌گرفتهبود 
دیگسبر. من آنموقع خودم کارنمیکردم» من کارمیکردم چیزها ی بسیا رعوضسسی 
مینوشتم . یعنی یک کار 0 فكرميکرديم کہا صلا" که‌چی؟ولی اصلا" ول - 
نمیکردند . اشخا ص پرداخته بودندیه این قضیه . یرداختن به‌این قضیه مصنوعی نیو 
وجدی بود وخیلی راحت . مئلا" فکرمیکردندکه اگریک آدم برعثیه آمریکای جهانخوار 
ننویسد » شترینفغ امام نگوید یانقاشی نکند. حتی یک آرتیست درجه یک هم مشلا" 
دنش میخوا ست عکس طالقانی رایکشد . یرای چه آخر؟ همه »ریش پشم عما مه . 
نه این قضیه از !لمان تهمت‌بود» اگراینکاررا نمیکردید پدرت رادرمیا وردند. 
پس دوکا رمیتوانستی بکنی یاخفه‌خوان بگیری یاختما " درهمین خط راه بروی . ووقتی 
که میخوا هی توی همین خط راه بروی میافتی سقوط میکنی عمله واکره دستگاه 
میشوی وا کر کا رنکنی میگویندمثلا" اندکی خودش راباخته . نمونه‌های فرا وا بر هست . 
مثلا" فریدون تنکاینی خیلی راحت » توی ایران کسی نبود که مثلا"ا ینهمه میخا نه‌وقلان وا یشان هم 
چیز میکردند .مردم میرفتند .بردا شت توی روزنا مها طلاعا ت یک صفحه‌ای بودیه‌اسم "چا ی وگپ‌وازاین 
مزخرفات ,ایشان مقاله نوشت که آنها ئی که برعلیه رژیم فعلی حرف میزنند آدمها ئی 
هستندکه عرقئا ن قطع شده‌است . خوب مرتیکه خودت هم میخوردی ."عرقشان قطع شده" 
یعنی دقیقا " آن تهمتی که‌رژيم میخواست بزند خوداومیزد. هان چرااینکاررا میکنی ؟ 


مکانیسم ها ی دفاعی درزمان انقلاب فوق الا ده‌زیا دبود . مثلا" همين الان من میتوانسم 


سا عدی (۴) - ۱۲ 


۱ 
ده راا دوا زده‌تا مکانیسم دفاعی بگویم. مثلا" يكي اینکه باید انقلایی باشد. 
انقلابی بودن یعنی چه؟ یا بایدا سحه‌داشته باشد » یا کتا ب تندبنویسد» با فان 


بود ما دقفا انرقم اتلاي یودن یکی پیک ریو دن برد یی توا کر میخوااستن 
یک مسئله راآنالیژیکنی بازیکنی رگ وریشه‌اش را پیدا بکنی توا صلا" انقلایی نبودی » 
| نقلابی کسی است که مشت دا رد » انقلابی کسی است که میتواندکتک بزند » ابقلایی کسی 
است‌حتما " روی سرزنش چادربکشد» انقلایی کسی است دقیقا " باجوی که‌پی شآ مده 
هما هنگ با شد . هماً هنگ بودن | نقلابی تیست . یک درواقم‌ریدمونی است .آدمی کها نجلایی 
است یعنی یک “٥٤‏ خوا هد آن یک چیزی را میخوا هد عوض بکند نه که چیزی رامیخوا هد 
که‌دنده‌عقب بگذا ردویسرود , خوب چگونه. ممکنست که آدم آنقلابی با شدودرضمن بگوید 
که آره این خوب‌است ؟وچطوری آدم میتواند بالای کتایش بسیک مطصری واینه 
بنویسد "یسیه تعالی" واینکاررا میکردند. السان تهديد» المان توهیسیسسن و 
پرونده‌سا زی آ نقدرزیا دشد ه‌بود که مسئله‌ی سا نسور وسفره‌سا تسور گسترده‌شد . یعنی کسا نیکه 
به‌این قضیه رسیدندوتسليم شدند آدمها ئی بودندکه خودشان سا نسوررا میخوا ستنسسد 
دستگاه هم خیلی راحت پا یش راگذاشتآن وسط . وقتی که این مرتیکه » چی بوداسسش 
وزیرا طلاعا ت .۰ 

س- میناچی ؟ 

ج - میناچی . مرتیکه ابلبه کثا فت‌میناچی آره . من آمریکابودم » هیچ یادم نمی - 
رود توی کا لیفرنیا پیش خوا هرم بودم, .. 

س.= ۱۹۷۸ ؟ 

ج - یله 1۹۷۸ . دقیقا " تلفن کردندچه یک خانمی بودمال سازبان حقوق بشر .. 

Amnesty International سب‎ 

ج - یله ؛ ,1۳ 4y‏ تلفن کرد‌کهآقاجان یک‌همچین آدمی آمده باسم مهندس 
میناچی » تواین را میشناسی ؟ من گقتم آره . گفت چطورآد‌می است ؟ گفتم. آدم - 


خوبی است ویهرحا ل ضدرژیم ایبت . من توی همین سازمان چندسا عت شها دت‌داده بودم 


سا عدی (۴) کا 


ات اة اوران را - 8822 ووت کرو یو درت اسّت ؟ 

EE 

ج - پس بناچا رمن معتبربودم. گفت‌این میخوا هدییاید شهادت بدهدبرعلیه رژنم شاه 
وکسی این رانمی شناسد » توحاضری بیا ئی این را معرفی کنی ؟ 

س یعنی این آقای میناچی را؟ 

ج ب میناچی را . گفتم حتما ". من پاشدم رفتم با یک ذلت وحشتناکی. بلیط تهیه‌کردم 
که| زکا لیفرنیا ۸ سا عت‌بروا زکنم وآقای میناچی آنجا بتواند برعلیه رژیم شاه 
حرف بزند . خیلی خوب ,چکا رکرد؟ دوروزبعد آن خانم تلفن کرد که باآقای مینأاچپی 
محبت کردیم گفت سا عدی کمونیست است ومن با اوحافرنیستم ظا هربشوم » اومسلان 
نیست . همین میناچی . بعد اوآ مدپا یش را گذا شت وبزررگترین ضربت وحشتناک رااوزد. 
مرتزبخه فلان فلان شده . تمام سانسورراا ووقطب زاده علم کردند. بعد بقیه چکیار 
میکردند؟میگفتند هیچ اشکال ندارد » گذرااست. چی چی گذرااست؟ حالاا 
نمیدانیم املا" میناچی کجاست . ولی یناچی‌بودکدا ولین با رچهل تا روزنا مه را یکدفعه 
بست . مرتیکه فلان فلان شده میخواست برود بهشت ؟ خوب رفت . اینجوری است‌دیگر . 
آمد اصلا" خیلی سریع . بعدهم میگفتندکه میتاأچی آدم خوبی است . بفغدازکانسسون 
نویستدگا ن دعوت کرده‌بود وما جوا دمجسابی‌وچندنفردیگررا فرستادیم . من گعتم که 
| مصلا" حامرنیستم اورایبینم . دوسه‌نفرنما یند‌فرستا ديم که‌برودآنجا وراجع به مستلسه 
سا زسورواینها حرف بزنند . حسایی همه راشسته بودو گذا شته‌بودکنار. وبعدا " یک عده 
کشیری واقعا " تیم شده‌بودند که اشکال ندارد درشرا یط فعلی که انقلاب دا ردپیش 
مبرود» افنپریالیسم. دا رد شکست میخورد . چی چی شکست میخورد؟امپریالیسم دا ردخودت 
را میخورد.. نه فعلا" بااینها کا ری ندا شته باشید. اینجوری میشوددیگر. مرعوب 
شد ه بودنه . 

سد آقای ساعد شماقبل ازاینکه ازایران خا رج بشوید آیا یک دوره‌ای هم دا شتیبد 
که مخفیانه زندگی میکردیه ؟ 


ج - آره» مشل همه . 


سا عدی (۴) د ۱۴ - 


س ازچه‌تاریخی شما ا حسا س خطر کرد ید ونا چا رشدیدکه مخفی بشوید؟ کدام حاادثه بودکه 
شما را به این فکرا نذا خت واحساس کردید‌ده دیگرنمیتوانید فلنی ظا هربشوید ويا یدزندگی. مخفی 
راشروع بکنید؟ 

ج - سئوال مشکلی است ولی باید بگویم دیگر » نه . 

س - خوا هش میکنم. 

ج - تهدیدحزب اللهی ها بود . تلفن بیکردند » خیلی راحت توی خانه پدر» میگفتنسببد 
که باژسه میا شیم سرا غت واله میکتیم ویاسسه میکنیم. آنوقت من‌به‌اجبارزدم 
ورفتم یک لانه‌ای گرففم واین لانه‌ای کسه‌گرفتيم یک اتاق زیرشیروا نی بوددرسسه 
را هتخت جمشید که ازچنگ اینهار ها بشوم. 

منت پس ترد یک سفا رت ۲ مویکازبوذیه؟ 

ج - دقیقا". واتفاقا" خیلی خوب‌بود. من آنقدرآنجا گردش کردم درلانه‌جا سوسی واینها 
که حدوحسا ب ندارد. 

س - میتوا نیدخا طرا تتان راازجریاآناتی که راجع به‌گروگا نگیری درجلوی سفا رت ٣‏ بریکسا 
میگذشت برای ما توضیح بدهیدکه چه‌جوری بود؟ این آدمها ازکجا میا مدند؟ آیا وا قهصتا" 
تا آنجا ئې که‌شما اطلاع دا زید حزب توده درجریان گروگانگیری دخا لت دا شت.؟ 

ج - من به آن صورتی که تومیپرسبی واقعا اطاع ندارم ولی آن چیزها ئی را کببه 
میدا نم راحت میتوانم بگویم. 

س آن چیزی را که‌دیدید سنا ظربودید ؟ 

ج - آره . من بیشترشبها که تنها بودم میرفتم جلوی سفارت وجلوی سفارت‌واقعا " یک 
فضا ی عجیب وغریبی بود » بنظرمن قوق العاده جالب بود., آنجامثلا" یک دکسه گذا شتسه 
بودندینام نمیدا نم چی چی ساحل » ساندویچ ساحل » کباب وشله ز ردو بگوشت تمبتسام 
این مزخرفات آنحا همینجورردیف شده‌بود. یک چیزخیلی خیلی فوق العاده‌ای که آنجا 
وجوددا شت ' ین بیرون ریختن با صطلاح کونسیا نس کولکتیسسو بودکه بصیورت 


انکوتسیا تسس میریخت بیرون . مثلا" سا عت ۲ من خوابم ننیبردومن تنها بودم پيا 


سا عدی (۴) = 1۵ = 


میشدم میرفتم آنجا . همیشه کانادادرای وساندویج ولوبیاواننها هم بود. 
س حتی سا غت دوبعذا زنیمه شب ؟ 

ج - آره . فوق العا ده‌جا لب بود . جما عت میا مدند . همه باا توبوس ميا مدندا ز محلاث 
مختلف وشروع میکردندبه نظا هرات به‌این قضیه سازمااندهي دا ده‌شده‌بود . یعنی سازمان - 
دهی به‌تما م معنی نه اینکه فکربکنید که یک محله گفته که مثلا" ما برویم آنجا 
که‌اندکي زرتیبشن بکنیم » نه . همه کفن میپوشیدند . یک دوتاً سهسر. بسسنه 


کفنشا ن میزدند » یک مهربه جلوی کفن میزدند ویک :مهربه‌پشت کفن میزدند . جلوی 


کفن اسم محله‌شا ن را زده‌بودند», پشت کفن دقیقا" " ماهمه سربا زتوایسم خمینی ' 
ازآین چیزها . بعدمیآ مدندوشعا رمیدا دندبرعلیه آمریکاواین چیزها . برای من خیلسی جالب 
یوداملا" دیدن این رفتار. بعدکفنشان رادرمیاآوردند» پیرمرد» پیرزن » جوان 

فیا ينها ١‏ کن را ا فیگرفنته ‏ حلي راخت با دسخفان قل ا كه ٠ا‏ طومیگتته :یمه 

یک آش میخریدندوآنجا میخوردند وپولشان رایکی دیگرمیداد وبعداینها راسواراتوبوس 
میکردندومیبردند  .‏ یک‌با زا رمکا رهی عجیب وغریبی بود وهیچ کس نمید! نست که 
اینیا که میا مدندبرعلبیه | مپریا لیسم فحش میدهند امپریا لیسم موبوراست » زرداست 
سفیداست » سیاها. . قد بلنداست » قدکوتاه‌است - یعنی یک ملت دپولیتیبزه بود 
می که پولیعیتزه باعه که ایکا زرا شمیکته. وانتها ابتی گا ررا میگرکاند. بیها رها 

میا مدندآنجا سینه میزدندوالسه میکردندو بلسه میکردند. یک مشت » وحش‌ اک » 
آدمها ی عجیب وغرییی آنجا بودندکه تمام مدت من فکرمیکردم حتی که اینها شکا رخضی 
هستند یغنی دنیال کسی هستندکه اورا بزنندویکشندش وخرخره‌اش را بجوننسبنسسد. 
مثلا" یادم ميا یدکه یک پیرمردی » چیز عجیب وغریبی بود » سا زما ن چریکها ی فداشی 

یک تظا هرا تی گذا شته بودویچه‌ها هم آ مده‌بودند , خوب . من دوتا پیرمردرا انا 

دیدم که هیچوقت‌یادم نمیرود , املا" توخواب‌من هنوزهم! و را میبینم که درب ودا غون » 

ریش بلندوپیراهن کشیف وا ین قننا یا , آینها دا د‌میزدند » بچه‌ها سرود میخواندسبدو 

کف میزدنه , ايها میگفتندا لله‌واکبر . بعدیگفتنده‌قیقا " با این امطلاح, عذر میخواهم 


سا عدی (۴) سر 1۶ - 


چون این دقیقا "یا دم‌هست »مدگفت ۰" ین خوارکوسده‌ها رو , این خوارکوسده‌ها »ما عیگوشیما للها کیر 
برای خدا که‌نمیشودکف زد » اینها کف میزنند ۰" دقیقا " صلا"یک.با زا رمکا ره‌ی غریبی بود. 
من فکرمیکنم که آنها ئی که‌برذند » نمیدانم شا یدظالما نه‌فکر میکبم خق دا شتند » زور 
دا شتند . اینها بجا ی اینکه قضا یا را روشن بکنند به‌ا ین مسئله‌توجه بکردند. مشلا" 
یک نمونه خیلی کوچکش را من به تویگوییسم شاید برای تا ن‌جا لب‌باشد. مادفیوای 
خیلی مهمی درکانون نویسندگا ن دا شتیم برسرقضیه‌ی گروگانگیری . ماگفتیسسم کته 
خوب ما مینویسیم مرگ برا مپریا لیسم مثلا" » یعنی به‌ایین صورت تهدیدما ن کردنسسببد 
الآ جریا شرا کیت خی سنا امه 

س چه‌کسا نی شما را درکا نون نویسندگا ن تهدیدکرد ند؟ 

ج - نه بیینید » قضیه ازاین قراربودکه گفتند که‌کانون دراین موردبا یدهوضع بگیرد . 
آدمی که اینجا خیلی خیلی خیلنی دخالت داشت متلا" من وشا ملوميگفتيم که بما مرسوط 
نیست ۰ مرگ برامپریا لیسم را ما معتقدهشیم. اگرمیخوا هیم کاری بکتیم واقعسا" 
رودررو با امپریا لیسم بایستیم. میگفتند نه ماباید شرکت بکنیم. تنوده‌ای مسا 
بیشتربودند میگفتندکه ما با یدشر کت يکنيم. یک‌دانه پلاکا ردما دا ديم نوشتندویردنستد 
چسبا ندندجلوی سفارت آمریکا آن بالا . روبرویش یک ساختما ن بود آن بالا وآن را - 
تکه پاره کرده‌بودتدیرای اینکه تندنیود . هرچه بندیودبهتریود . 

سب ما که میگوئید مبظورتان کانون نویسندگان است؟ 

ج ‏ بله کانون نویسندگان را میگویم. مثلا" آن راقیول نمیکردند. اطا" تکه پاره‌اش 
کنردند . 

س- یا دتا ن میا یدکه چه‌بود؟ 

ج - آره . شعارش دروا قع‌یک شعا رکلی بودوتندنبود. بابت‌گروگانگیری واینها به 
آن صورتش توجه نشده‌بودوهمینجورحمله میکردند. ولی درست موقعی که روزنامه آیبدگان 
رابستند» بروبچه‌ها ئی که‌الان توی پا ریس هستند مئلا" محسن یلفا نی واینها [ مدید 
توی خیا با ن وما تظا هرات سرهمین جبهه‌دموکرا تیک واینها راه انداختیم. کانون صلا" 
آ مدتوی خیا بان . آنموقع آنها نیا مدند. نه برعلیه آنچیزی که‌مسلط میشد نیا مدئشد. 


ساغدی ( ) - ۱۷ 


س.. یعنی اعضای. توده‌ای کانون را میگوکید؟ 

ج - هم اعضای توده‌ای کانون وهم آنها ئی که یک مدت سمپا تسی دا شتند مثلا" مشل 
اکثریتی واین چیزها که تازه‌دا شت رشدمیکرد » یک عده قلیلی بودیم که مدیم. تسسبوی 
خیا با ن ویعدا صلا" محکوم شدیم نسبت به‌این قضیه . میدانم » ولي حالا اسم نمی برم 


که‌چه‌کسا نی بودند , اینها آمدندولی بقیذ‌نیا بدند گفتندنه . اطا" بستن آیندگاان خوب 


است . ا وا » چطوری خوب أ ست 0 بعدآ نوقت رفتند ریختند وتما م بچدها را گرفتند ردند 
۵ بت وخرده‌ای روز درزندانها ی عجیب وغریب | وین زندانی کردند وطفلی شا ملو 


هرشما ره کتا ب جمعه‌رادرمیا ورد مینوشت که شمت وخردهای روزا ززندا نی شدن ایشه‌نا 
گذشته . هی اعلامیه‌بنویس ولی املا" کسی حاضرنبود. قتل عام بنظرمن آنجا 
مباح شده‌بود یعبی همه‌را با ینت کشت همه رآی میدا دندوبنظرمن علتی که میگویسنم 
این انقلاب رامن سعنوان طوفان گفتم اییجا نعنی پیدا میکند یعنی یک‌خالسسست 
کا ٹا ستروفضی بود. بک کاتاستروف که همه‌همدیگر را سرویس میکنند ,که‌چه آخر ؟ 
این به آن میگفت خاشن .آن به‌این تهمت میزد, این به‌آن, میگفت مثلا" تا ندا نس‌فلان 
دارد. اصلا" کسی نمیفهمید . توی مملکت ماکی میفهمید که مثلا" میهونیسم بين المانگی. 
تا دیروزکه همه‌منهر رستا خیزتوی شنا ستا مه‌شان یود یکدفعه‌همه‌ا نقلابی شدند , آخه این 
که‌نمیشود. همه ازدم. . همان خانمی که هرروز میرفت سلما نی وما بیکور ویدیکور میکزدبعډ 
میرفت‌فلان کافه,۱زآن بگیر بروتااخر. بچه‌ای که تا دیروزاصلا" یک کعا ب نخوانده‌یوه 
انقلابی شده بود. خوب‌این اصلا" وحشتناک است . اینجااست که قضیه انقلاب تبدیسل 
به‌طوفان میشود. انقلاب یک معنی دارد» نه؟ هنوزهم مثلا" اشعار ی که‌سادر 
میشودوآدم برمیدا ردومیخواند اصلا درمدح انقلاب است ۰ اگرا نقلابا یتست که ما دا شتینم 
املا" میخوا هم هرا رسال دیگرا نقلاب نبا شد. چها نقلابی ؟ 

س - آقای سا عدي شما که ارتباط نزدیکی با روشتفکران ایران داشتید وسوابق آنها 
رامیدا نستید ۲یا آنطورکه شما عکس البمل اینها را درزما ن | نقلاب دیدید میتوا نید بگوشید 


که آیا روشنفگران ایران ما هیت آن چیزی رآ که‌دا شت میا مد نمي‌شنا ختند و علتش این بود 


سا عدی (۴) = ۱۸ - 


که دچارآن هبستری که شحااسم میبریدشده‌یودند؟ 

ج د نه ببینید "ولا" روشنفکر که میگوشید یک کمی بی نصا فی است . همه ادعا میگنند 
که روشنفکرا ین است وروشنفکرآن است . خیلی ها هست ندکه اسمشان روشنفکرا ست ودروا قع | ملا" 
روشنفکرنیستند » زرتیشسسن سستند. بااجازه‌سان در دانشگاه ص‌اروارد این 
لت " زرتیشن" ثبت شود .هان؟ به ,اصلا" ا.ینجوری نبود. آنهائی کنه‌وا قعا. " چشمشنان 
با زبودتما م این قضیه را میفهمیدنه . برای نمونه‌کا ملش احمدشا ملو ازروزاول و 
کندقفیه را فهمیده بود . احمدشا ملونه‌بعنوا ن شا عریا هنر مندبرجسټه املا" بعنوان یسک 
آدم بومیکشید. ولی آن آدمی که تن به‌قضا یا سپرده‌بود اسمش را که‌نمیشودگذا شت 
روشتفکر . 

س - منظورمن اینجا | زکلمه‌ی روشنفکردقیقا " آن کسانی هستندکه تحمیلکره بودندوعرض 
کنم خدمت شما دا ستا ن مینوشبند » نویسنده‌بودند» شا عربودند » مترجم بؤدندوبها یسن 
نام شنا خته‌شده‌بودند بتا م هنرمندوروشنفکردرجا معه‌ایران . 

ج - ته ببینید انفاقا " اگرقرارباشدراجع به این قضیه بحث بشود تنها آدمي راکه درایران 
بعنوان روشتفکر با ید _گفت آدمی است کا شف که یک چیزی را کشف میکند با با ز میکتد »> 
ا ستریپ تیزمیکند ا.زخودش وهم ازدنیا وآدمها ئی که همیشه درحجا ب هستند , قصه‌نوشتین 
چیز مهمی نیست ممکن است آدم قصه بنویسد حالا قصه خوب‌یاید ولی نوددرصدش ۰ . 
اتفاقا " این نکته‌ی خیلی مهمی است همدائن نویسندگان بد » شعرای بد رفتندآنطرف 
وبرای من واقغا " خیزت آوربود. هرشاعرید» فرنویسنده‌بد رفت طرف دستگاه 

آنها ثی که‌رودررو نج 40 2260 جلوی اینها ا یستادند آدمها ئی سودندکه واقیسا " 
کا شف بودند ومیفهمیدند یعتی می شکا فتند » سزا رین میکردند حتی یک غنچه را کسه 
بیینندا زتوی آن چه‌درمیاًید. آنها هیچوقت چیزنشدند . وتعداه‌شبان البته خیلی 
کم‌بودکه سوی سرشان خورد. 

س- آقای سا عدي با تشکرازشما مصا حبه رادراینجا خا تمه میدهم. وا زشما ممنون ستم که 


به سئوا لات ما با مب روحومله‌پا سخ دا دید . 


روایبت کننده : آقای دکتر غلامحسیر, سا عدی. 
تاریخ مصا خیه : هفتم ژوشن ۱۹۸۲ 

محل مصاخبه : پاریس- فرانسه 

مصاحبه کنننده : ضیاء صدقی 

نوا رشساره ۵ 


س- آقای سا عدی وقتی که آقای. خمینی واردایران شدند کانون نویسندگان »> تسس 
آنجا کی کها طلاعا ت من اجا زه‌میدهد ء به دیدن آقای خمینی رفتندکه‌را جع به‌مطیوعات 
واین مسا یل باایشان محیت ‌بکتند. شماهم جزوآن هیشت به آنحارفتید. چیه 
خا طره‌ا ی ازآن روزدا رید؟ 

ج - ینظرمن خيلي کارخوبی کردیم که‌رفتیم. من یک دوستی دارم که‌خیلی خیلی دوستش 
دارم وآنقدربهاین متلک میگویم کدحدوحساب‌نسدارد. واو داستان غریبی را میگوید . 
میگویدکه رفته‌بوده بنزین یزند وداشته مکس رکیس‌جمهوررانگاه میکرده 

یا رویه اوگفته چته؟ چراایتجوری نگاه‌میکنی ؟ گفته که یکی ازحکما کها بوعلی سینا 
باشد گفت؛ است که‌آدم با یدصیح به‌سنده‌اش نگاه بکند ,خوب »حا لاشما که‌راجع به‌این قضیه 


نمی خندید من نکر ب میکنم که‌ا تفا قا * آنها ئی که پیش > خمیشی رفتند درواقع رفتنسبد 


ایی ستده‌رایبینند. یعنی اوراوقصی ازچا ه‌درساید اگرنبینی وراجع‌یهآن 
حرف بزنی فاایده حدارد. حالا بگذريم ازاین قضیه که‌اصلا" جنبه‌ی شوخی ندا رد 


دیدن خمینی برای من جالب بود . 


سا عدی (۵) - ۲ 


ج - ها ن . قفیه ازاین قراربودکه‌سانسورواینها دویا ره پا گرفته بودوکا نون نویسندگا ن 
دوبا ره تصمیم گرفت کها ندکی برودوبه خودحضرت بگویدکه " دای ما ستیم ها ." 

آنوقت یک متنی نوشتکه شد . بنظرمن هرکس بخوا هدراجع به‌این قضیه کا ربکندخیلی خیثی 
مهم است » برای اینکه درا طلاعا ت هم صحیت یعنی منظورعرض کا نون وفرمایشاث خمینسی 
هردوچا پ شدها ست وا ین بنظرمن فوق العاده سندمعتیری است » یعنی مکتوب است وچا.پ 
شده‌است . بعدنشستیم به‌نوشتن متن . یکعد هجمع شدند» یکعده مخا لفت کردند , یکصده 
گفتند میا ئيم › یکنده‌گفتندنمی آئیم‌وا ينها وفلان . گقتیم ته برویم وبه | وبگوئیستم, 
الان دستگا ه دا رددست | وميا فتسد. 

یک متنسی تهیه شدکه‌بنظرمن مټن خویی هم بود . توی این متن خیلی دقیق نوشته شد 
که‌ما همیشه با سانسوررودرروا یستاده‌بوديم والان هم هستیم وبعدا " هم خوا هیم بود. 

س - برای نوشتن این متن سایراعضا ی کانون مخا لفتي نکردند؟ اعضا ی توده‌ای کا نون ؟ 
ج - نه » آنموقع. ته. واسم امام و نمیدانم پیشوا ورهبر راواین چیزها نبود. اصل" 
ازاسلام هم کلمه‌ای برده نشد. متنی که‌نوشته شد » من دقیقا " تاآنجاکی که‌یادم 
هست » درآن نوشته شده‌است که حضرت آیت‌الله خمینی ٬فقط‏ . ته امام نه رهیر نه 
پیشوا اینهانبود. ۳طا۴ اینها نبود. خوداین قضیه خیلی مهم بود. 
بعذگفتندوقت میگیریم وقت نمگيريم اله وبله‌تااینکه گفتند ۱۵ روزدیگسبر 
ایشا ن اعضای کانون رابجضورمی پذیرند. اصلا" برای ما مهم نبودکه ۱۵ روزیافلاإان » 
ولی میخوا ستیم به‌گوشش برسد . همانشب که این خبربه‌دفترش رسید روزبعدش تلفن :زد‌ند 
که شما میتوانیدبیا کید , قا | صلا" منتظرشما ست . 

درحدودشا نزده هفده نفربودیم .ما پا شدیم راه‌افتاديم ورفتیم انگار صح زود هم بود. 

س یادتان ميا یدکه چه‌کسانی بودید؟ 

ج - آره . آد مها ئی که‌الان یادم هست میتوانم‌بگويم. مثلا" سیمین دا نشوربود » من بودم 
سیا وش کسرائی بوه , جوادمجا ی بود, باقرپرها م. شانزده‌هقده‌نفربوديم . الان دقیقا " 
یادم نیست حافظها م کا رنمیکند» جعفرکوشاآبادی یود یکعدهازاینها بودند قرارشد 


که متن راباقرپرها م بخواند. باقرخیلی آدم متیسسن ودرست وان قضایاء گفتیم 


سا عدی (۵) کت 


ا ویخواند. 

مبج زودکه‌فارفتیم قبل ازما چیز عجیب وغریبی که بود انجمن زرٹشتیان آنجا بودند . 
سد این محل کجا بود؟ 

ج - همان مدرسه‌ی دخثرانه‌ا ی کهآ مده‌بود وزیا رت قبول وا ینها مینوشتند . 

سد مدرسه رقا ه؟ 

ج - بله . هیچکس‌راراه بمی دادند ولي ما راراه دادند. یکی هم آن سیخ مرتضی بود » 
کی بودآن آ خونده ؟ 

س- پبرمنتظری ؟ 

ج - نه »نه . شیخ مصطفی ... اسمش ‌الان یادم نمیا ید بعدیه‌شما ميگويم.. ها ن شیخ‌مصطقی. 
رهتما . 

س مصطقی رهنما . 

ج - آره. تنهازنی هم که‌یین مابود خانم دانشوربود . 

س ا یشان هم با حجا ب ا سلامی آ مد ‌بودند؟ 

ج - نه یک روسری دا شتند واین شیخ هی میگفت که این روسری رایک کمی بکش‌بالا. مثلا" 
صورتتان رایپوشاند . خانم سیمین طفلی هم که سنی ازش‌بالا رفته واینها میگقت 
چی چی رایکشم بالا » چکاریکند . با لاخره رفتیم. درواقع یکسا عت ما را معطل کردند. 
درست زوزی بود که یا سرعرفات آمده‌بودواین خیلی جالب‌بود. یا سرعرفاتآمد نز 
بودوها رت وپورت وفلان » آمدن ورفتن واین قضا یا . 

س شما ایشا ن رادیدیه؟ 

ج - آره » اصلا" بغل دست هم بودیم. هیچی دیگر . اول .. 

س مشن که‌خوانده‌شد عکس العمل آقای خمیتی چه‌بوه؟ 

ج - نه این خیلی مهم است . 

س - بفرما گید . 

جسیکآخوندی بودشیرازی که الان اسم اوهم یادم میا یدوخدمتتان میگویم. | وخیلی را حت 


سا عدی (۵) مب E‏ 


آمدوگفت آره الان اینجوری است وفلان » یک مقدا ری برای ما موعظه کرد وهمان موقع 
ارتشی ها توی حیا ط ریختند . استواروکی وکی وفلان .."ما همه‌سربا ز توشیم خفیتی ..." 
وضع خیلی عجیبی بود. همه جا را پرازقالی کرده‌بودند » قالی فرش کس.نرده 
بودند واین قالیها معطوم بودکه مال تجا رمحل است که وردندوآنجا پهن کردند» نذا 
می پختند . یک بچها زاین گوشه درمیرفت » یک موش ازآنطرف‌درمیرفت » بوی گن د 
پلسودرمیاآ مد » بوی زردچوبه . آخوندقیمه نخورد آخه اس‌وقسی‌ندارد . همه 
توی این فضا واینها . بعد پسرش آ مدواندکی .. 

س کی ؟ سیدا حمد؟ 

ج - آره . بعد گرفست دست دا دوا مدومرا بیش ازهمه ماچ کرد» خره. 

ائ ج 
ج دوست دا ره دیگرمنو. 

س شما چه] شنا ئی با سبدا حمدخمیتی دا شتید؟ 

ج ما.زمان چریک وا ینها ء من نمی شناختم که این پسرخمینی است . این یواشکی به 

مرکزی که ما درست کرده‌بوديم مرکزاطلاعات اوازاین نامه‌ها ازقم میا ورد . 

س یعنی زمان شاه‌که با چریکهای فدائې واینها همکا ری میکردید؟ 

ج - نه‌آنبوقع سازفان چریکها نیود . 

س پس چه‌سا لی آقا ؟ 

ج سال ۱۳۴۱ يا ۱۳۴۲ قبل ازاینکه خمینی را که‌تیعیدکردهبودند هنوزاین بچه‌اش اینجا بود , او 
میآمدا ز نا مرخسرو ویک چیزها ئی برای من ميا ورد . 

س- یعنی | بلامیه‌ها ی آقای خفینی را ؟ 

ج نه چیز‌ها ی حوزه‌ی فیضیه‌قم وعلماراواین قضایا. من نمیدانستم که این پسرخمیتی 

است . بعدآمدویک مدتی هم اینجوری بمن نگاه کرد وهی گرقت مرا ماج کردن . بدیختی مین 
دیگر آقا , همه راسوقیالورن ماج میکندزما را سیداحمسدخمینی . تاثة شت‌وآقک] 


وا ردشد . ما همه بتا چا ربلندشدیم . درست همین موقع استوارهای, " رتش ریخته‌بودند. بلنه 


سا عدی (۵) Erm‏ 


شدیم » آقااصلا" نه سلامی نه‌علیکی همینجورعین 1190115100116195 ظا مرشسدویک 
نگاه اینحوری کردورفست ونشت پاای بخا ری . 

با قرپرها م آن متنی را که‌ما تهیه‌کرد ‌یوديم شروع بخواندن کرد. بعدفکرکرديم پیرمزد 
است ممکن است که گوشش نشنود باقربرودجلوتر. رفت‌جلو همینجورزانو زده‌وا ینها 
بعدیا زهما ن هیستری جمعی که‌من همیشه !شا ره‌میکنم اشخاص راگرفته بود. اولین 
آدمی که‌دوی_دودوزا نونشست جلوی خمینی کسرا ئی بود. قضیه‌یرای من.ببین دا ئی من آدم 
تثاتری ستم املا" اینحوری می بینم . اوآمدوزانوزد . پشت سرش هم یک عده‌ای 
جمع شدندوهمینطور دا شتنداین آقارانگاه میکردند. 

بعدازاینکه این متن تمام شد, دونفرپاسدا ریودندآنموقع . مثلا" پاسدا ر که یکدانه 
قبط صوت ازمبال توخیلی مزخرف ترء مثلا" دست پنجم این » دستش‌ بود وفرمایشات 
امام راضبط میکردند ,اقاگفت »" بسم الله الرحمن والرحییمء من متشکرم ازاین 
فلان ویهمان شمانویسندگان هستیدکه آینجاآ مدید واین انقلاب‌فایده‌اش‌این بودکسه 
ما طبه‌ها با شما نویسندگا ن وا ينها نزدیک شدیم ." گفت‌گفت هی گفت . املا" تما می 
ندا شت . آخرش هم گفت که >" وشما محبورید فقط راجع يها سلام بنویسید. اسلام مهم است‌آن چیزیکه 
مهم‌استاسلام است ء ازحالا ببعدراجع به‌اسلام." يعنی ما راسنگ روی یخ کرد خیلسسی 
راحت . مارفته بودیم بگوشیم که‌سانسورنباشد » اصلا" یرای ما تکلیف روشن کرد. 
یعنی یک 7206 برای کاری که‌مابا يديکنيم این بود. آره روزعجیبی سود 
سراین قضیه دعواها ی مقصلی, شد . 

س- ایشا ن که این محیتها را کرد‌ند دیگرپا سخی ازجا نب شما به‌محیتها ی ایشان داده‌نشد 
چیزی گفته نشد؟ این محبتها را کردندوبلندشدندورفتند ؟ 

ج - ایشا ن وقتی محبتها یشان را تما م کردند به‌ما اشاره‌کردندکه بلندشویه‌ویک چتد 
نفری هم جلورفتنه . آن شخ مصطفی هم شعرگفته بودیرای امام که دادیه او.. 
س شيخ مصطقتی رهتما ؟ 


چ - آوه. بعدخا نم سیمین با ا وصبت گرد ... 


سا عدی (۵) رت 


س- خانم سیمین ب‌آیت الله. خمینی چه‌گفت ؟ 

ج - خانم سیمین به آفتا اله ,آ ره‌بهآیت | لله‌یک جورشيفتگي دا شت .بعدگفت ۰" قأ | جا زه‌بدهید 
دستتان. راییوسم : "خميني گفت » "حا لاجه‌فا یده‌دا رد ؟نبوسند برند .* دروا قسسغ مجا ل گفتگو 
نبود .یفنی درواقع رهبرظهووکرده‌بود وایشان اضلا" امکان نمیذا دندکه‌کسی حرف 
بزند . بعدماازپله‌ها آمدیم پائین ورفتیم » یا سرعرفات همان شب آمده‌بود. اقا 
هم ازآنجا بلندشدند وا مدندبا یا سرعرفا ت دم پنجره‌وبه ارتشی ها دست تکا ن میدا دنه 
طبقها ول . بعدیک جوا ن خیلی شیک پوش وخوش قیافه‌ای بودکه حرفها ی يا سرعرفات 
را ترجمه میکرد » عربی خیلی خوب بلدبود. بعدمعلنوم شدکه جزوسازمان امل است » از 
آنجا ] مده‌بود . 

قضیه‌ی اصلی این بودکه خوشبختانه این بصورت چا پ شده‌دردسترس است . مسئله‌ای که 
بوجودآ مدیین | بن حوزه‌ی ,روشنفکری وبویسندگان وشعرا وا ینها این بودکه دیدی ؟ تو 
ردتی من نرفتم‌ها پیش خمینی . من فکرمیبکنم دیدن ديو رعب دیوراکمترمیکند. این 
یک قضیه‌ای بودکه يا یدا تفا ق میا فتاد ویک ]تون کا رای رگا یت ان دک 
رفت وقضیه رااملا" راحت مظرح کرد. بسمون است‌دیگسسیبر, توی آن رژیم آن 

کا ررا کردند ۰ شما میخوا هیدا ینکا ررا یکنسد مانمیخوا هیم » ماجلوی شما خواهیسم 
ایستاده. متن این بود چا پ‌شده‌اش درا ختیا رتاان هست . 

س - بعدا زا ینکه ازآنجا آمدیدییرون بااین رفتاری که‌آقای خمینی کرد عکس‌العتبل 
دوستان نویسنده شمارا جع به‌این موضوع چه‌یود؟ مثلا" عکس السعمل خانم سیمین دانشور 
راجع به‌این جریا ن چه‌بوه ؟ 

ج - ببینید مثلا" آنموقع چیز عجیب وغریبی که هیچوقت من یاذدم نمیروه اتفاقا" 
خانم سیمین ومن رفتیم خانه‌ی ما . برای من خیلی جالب بود . آن حالت شیفتگی وان 
چیز ها د ربعضی ها بود .من‌خیلی وحشتناک غمم گرفته بود برای اینکه ازآن کوچه‌ای که 
با یدما را ردمیکردند روی دیوا رنوشته بود ۰" زیارت‌قبول " کروکدیل آنجانششه است 


میگویند زیا رت قبول . " توی کوچه‌ای که‌من میرفتم برای من خیلی. عجیب بود آن با با گی 


سا عدنی (۵! اج سب 


که کما نچه میزد ؟که مرد. 

س بها ری ؟ 

ج ‏ بها ری . آاصغربها ری را من دیدم که‌ازآن کوچه‌ردمیشد » آره . ومن کمرش تاشده بوذ 
وا ومرانیتا خت منهم اصرارنداشتم که‌مرابشناد یرای اینکه پیرمرد واقعا " دا غون 
بودوبعدهم ذیدم که اینجوری یواشکی دا ردردمیشود. وبعددیدم که‌ستا رش را د رآستینشش 
قایم کرده : یادیک داستان عجیب وغریبی افتادم که ستارراامصلا" به‌این دلل 
سا ختندکه توی آستین قایم بشود. اوکمانچه میزد .. 

س - کما نچه میزد . 

ج ‏ کمانچه‌میزدنه ستار» آره. فقط آن رادریک پیرا هن خیلی گشادی قایم کرده بود 
لبا س خیلی گشاد وبرای من خیلی عجیب‌بود. من یادستارافتادم آنموقع. آره مشلا" 
قکرمیکردم عبادی اگربودیک معنی دیگری داشت ولی این چرا ؟ آمدوازکوچه ردشد 
زفت . بیچاره » میترسید. یک چیز عجیب وغریبی بودکه:ازآن روزمن هیچ يا دم‌نمیروداینستته 
روی دیوا ری که‌خمینی بسسودوروی ما شین ها ننوشته‌بودند » " قطبی رفت قظب زاده آمد." 
یعنی درست‌همان احساسی را که‌ما دیخوا ستیم بکنیم دیگران قبل ازماکرده‌بودند. 
ما هم رفتیم ين اعتراض رايکنيم یعتی اعتراض دقیقا " فى النفسهعليه سانسور. 

س- آنموقعی که‌شما آ مدید برگشتیدرفتند به منزل خودتان باخانم سیمین دانشور این 
نگرانی خودتان رابرای ایشان توضیح دا دید؟ 

ج + بله آقامن گفتم. 

س پا سخ ۲ یشاان چه‌بود.؟ 

ج - خانم دا نشبوریک زن واقعا " نرمی است . خانم دانشورمثلا" فکرمیکندکه همیشه 
دنیاً خوب میشود وواقنا " اینجوری بود . بعدحتی شوخی. وشیطنت کرد که," کاش اقا مرا 
صیفغه‌یکند ." آنقدرمن خندیدم‌واینها وفلان . نشتیم باهم یک لقمه نیا رخورد یم .بعد 
میگفت » "نه » اینجوری نمی ماند » آقاآدم خوبی است ." دقیقا " بعدا "» دویاسه ووز - 
بیدا زآن ء تنها استنباطی که‌ما داشتیم. بیشتزبچه‌ها ئی که آنج‌سابودند املا" ازبرخورد 


سا عدی (۵) ۳ 


با آقا یک حا لت نفرت وحشتنا کی پیدا کرده‌بودند بابت اینکه خیلنی راحت‌گفته بودکه 
اه :افخ تحشیشت ان ها رها وتمفتسی وف رة افا ها ۲ اران یود که 
اصلا" این مسئله "بشکنند آن قلم ها " رامطرح کرد. خمینی بعدا " ازآنموقسع 
مطرح کرد . خیلی راحت » خیلی راحت‌گفت »"بشکښندا ین قلم‌ها را ". 

س حتی بعدا زاین جریا ن هم بازهم برخی ازنویسندگان هما ن ترمش وهما ن | مید وخوش - 
خیا نی رانسبت بهآقای خمینی داشتند که آقای خمینی آدم خوبی, است ؟ 

خ - نه» دوحورآدم بودند . یکندهآ دمها ئی بودندکه وابسته به‌یک حزب وچیزی بودنسد 
یعنی درواقع طبق نخناع شوکسی یک نوع آیده‌میرفتندکه میگفتند آقابله حتما " 
يا یدا ینکا ررا بکتند ... 

س - طبق دستوربا زما نی عمل میکردند» منظورتان | ینست ؟ 


ج - دقیقا " . بعدديديم نه » بقیه دیگرنأا میدشده بودند . 


روا یت کننده : آقای محمد‌سهدی سمیغی 
تا ریخ مصا حبه : ۸ آگوبت ۱۹۸۵ 
محل مصاحبه : لندن ۔ انگلستان 


مصا.حبه کننده : حبیب لاجوردی 


خاطرات آقاق مهدی سمیعی ۸ اوت ۱۹۸۵ »> شهرلندن - مصا خیه کننده. حببب لاجوردی . 

س - جنا ب سمیعی ابتدا میخواستم خوا هش کنم که بطورخلاصه سابقه‌ی خا نرا دگی پدریتان 

را چندکلمه‌راجع به آن بفرما کید . 

ج - پذرمن ابراهیم. سبیعی که درآن زمان لقب همدا شتند ازپدرش گرفته بود پسدرش 
هم نوید.ا لملک بودش‌که اصلا" خوب خا نوا ده‌ی سمیعی همه ازگیلان ورشت هستبد ولی 

پدرم اززمان طفولیت از 0 6271 رفته‌بودبه روسیه سنت پیترزه 

بورگ آنجا مدرسه بظام آنجا درس‌خوانده بود ٬بعدهم‏ ازآنجا رفت به ژنبو درژنو حقوق 

سیا سی خواند وا وائل جنگ اول به ایران برگشت وهماانموقع هم با مادرم که اوهمم 

ازخانواده‌ی خودشان بود یعنی پدرما درم ادیبب السلطنه سمیعی » حسین سمیعیءکه 
تخل ی شا عری هم داشت به اسم عظا دخترش‌رابنه سفیعی مهرالسلطنه بود خود 
ا دیب السلطنه پسرعموی پدرمن بود.بنابراین مادرم ویدرم ازمنبویان خیلی نزدیک 

هم هم بودند. پدرم ازهمان اول هم که آمدوا ردکا ردولتی شدویک فدتی هم اگرا شتباه 
نکنم توی ازاین فعا لیتها ئی که تمام جوانان آنروز بنام دموکرات و نمیدا سیم 
اعتدا لیون واینها با آنها همکا ری داشت وهم فعا لیتهای سیاسی داشتند . من خیلی ذ سوب 
یا دم میآید این نکته » حالا ممکن است خیلی مهم نباشدولی انتر‌سان اسب کسه‌در 


سال ۱۳۱۰ يا ۱۲۱۱ شمسی که‌ماخانه‌ی اجا ره نشین بودیم توي یازا رچه‌شيخ ها دی خانه‌مان 


سمیعی (۱) کت 


را عوض کردیم مثلا" باندازه مدوپنجا همتر دویست.متررفتیم‌با لاتتر توکوچے 

خدا دا دخان آنجا یک خانه بازه‌گرفتيم. آنجا که رفتیم بعدازدوسه روزکه آنجاءنشصته 
بوذیم‌یکی ازدوستان قدیمی پدرم آمدو , حالا یادم نیست چه روزی بودکه‌همه خا.سسنه 
بودیم» پدرمرا برداشت وبرد توي اتاق مهما نخادنه زیرگوشی با همدیگریک چیزها کی با هم 
صحبت کردند بعد رفتندوپلیس‌آمد. پلیسآمد ویک اتاقی رادرته ساختمان » بک 
جیا ط خیلی بزرگی بودویکطرفش طرف جنویش سا ختما ن بود» اتاق ته‌ای ته‌ای ايها 
رفتند آن تووزمین راکندند» قالی راجمع کردندوگوشه 1 باق را کندندوا زتویش یسک 
صندوق چوبی درآ وردند. پرازتفنگ . معلوم شدکه این خانه زااینها یا دشان بوده‌کسه 
درزمانی که ادینها مشغول فعا لیتهای سیآ سی بودند خیلنی وقت پیش دیگر مثلا" زمان بعد 
! زاتقلاب ۱۹۰۶ و۱۹۰۹ آن زمانها این دارودسته‌ای که‌اینها با آن آشنا بودند رفتسسته 
بوديكي ازخاها ئی که تواین تقنگ ها را آنجاچال کرده‌یودند. بهرحال » پدرم توکیار 
دولتی بودوبمدتی مثلا" اداره فواخدالعا مه آن زمان درقسمت راه وجاده واینهاکار 
میکرد وبتدهم وزارت کشا ورزی بود › اداره کشا ورزی بود .شا ا ینکه‌خوب درسا ل ۱۳۱۵ که عن 
رفتم به ایوپا آمدم به !نگلیس برای تحصیل ایشا ن رفتندا زکاردولتی بیرون تون یک 
شرکت, تلفن ومدیرعا مل شرکت تالفن بودند ویعدهم !انتخا ب شد. وکيل مجلس . وکیل مجلس 
بودوالبته همانخا مدیرعا مل شرکت تلفن هم بود آن زمان . تااینکه ,حالا درست يا ډ م 
نیست مثل | ینکه ۱۳۳۶ آنوقتها سنا تورشد : سنا تورشدود‌رس‌تاتورهم ماندتاسال ۱۳۴۶ 
که‌فوت کرد . ما چها رتا برا درهستيم. یک خواهرم داشتم که‌خیلی جوان درسال ۱۳۲۷ بعداز 
چندما ۱۰ زعروسیش گذشته بود فوت کرد . این فا ميل باایتطوری . برادرهایم هم که 
یکیشان ,آخرین پستش » معاون وزارت فرآ ورده‌ها ی مصرفی آنجابود . بعدهم ازآنجا 
آمدبیرون ورفتش کا رآزاد. یک برادرم همایون سمیعی که‌سفیرمابود آخرین پستش سفیسر 
ایران بود دریوگوسلاوی وبعدمعا ون وزارت خارجه » یکی هم که خسروسمیعی است کسه 
جراح ۵2۷06010 است . خوب شرج حال خودم دیگربرایتان نگویم برای اینکه‌من 


یک برا در »۰ 


سميعي (۱) - ۳ 


س - خوب بهرخا ل تا ریخ تولد برای اینکه دراینجا 
ج - آهان بماند . 
س - با شد . محل وتا ریخ تولدرا وتحصیلاختا ن را بفربا شید . 
ج ‏ خیلی خوب . من در ۱۲۹۷(۱۹۱۸) متولد شدم ۲۴ ژوثیه (جولای ) 
س درتهرا ن یا دررشت ؟ 
ج - بله درتهران . مدرسه شرف بودم ازاول تامتوسطه تمام کردم ۱۳1۵ . درباصطلاح 
مسایقه بانک ملی شرکت کردم وخوب قراربود که اقتضا دیخوانم » بروم فرانسها قتصا د 
بخوانم امابانک ملی درمرحله‌ی آخرتصمیم گرفت که‌تمام کښانی که قبول شده یودند 
درآن منابقهو ( ؟ ) دوازده نس ررا بقرستد به‌انگلستان برای حسابداری 
خبره. خوب منهم آمدم بها نگلیس ودر ۱۹۴۵ ۱۳۲۴۰ سح برگشتم به‌ایران . با مطلاح 
0۳0127:51 بانک ملی بود وا ردخدمت باتک ملی شدم ازهمان | ول ویک ندتی هم 
خوب درهما ن سالها ی اول . کارهمچین مهمی که نبودودرءین حال اوضااع مملکت هم خوب 
خیلی آرام وسا کت که نبود ویا نگ ملي هم که‌شا ید دران ومان - مسلما * یکی از 
بهخرین سازما شهای » ازلحاظ نظم وخرخیباداری » مملکت بود وخوب اقاي ایوالحسن 
خا ن ایتها ج هم رکیسش بودکه خیلی باقدرت یانک رااداره میکرد ورویه‌اش هم خوب 
هیچوقب عوض نشد همیشه خیلی باصطلاخ | توریتر بود وخیلی هم معتقدبخودش‌واعتماد 
به‌نقی عجیب وغریبی داشت کارآسانی نبود آن اواشل » کسانی که مشلا" بعدازم سال یا 
٩‏ سال ازاروپابرگردند آنهم درزمان جیگ مثلا" اروپابوده‌با شند خیلی همچین نمیشد 
درست آن سیستم را پذیرفت دربست . یک مدتسی خوب دربانک یک جنیش ها ئی بودیرای 
تشکیل آتحا دیه‌ی کارکنان بانک ملی ایران واینها که‌درتا بستان سال ۲۵ .و لسيبي 
سببساآمدن قوام السلطه وایشها غیلسسی با قدرت وخشونت‌این راآقبسای 
ایتهاج خدمش‌رسید , اتحادیه دیگرازکارافتادویکی دونقرراازبا نک بیرون کږدند 


یکی دوتغررا جا یشا ن را عوض‌کردند ویعدا زیکی دوسه ماه هم مرا تبعید» بایدا سمش را 


سمیجی (۱) ۴ 


گذا شت تبعید» ولی به‌من پست‌دادند بعنوان معاون شعبه بانک ملی ایران درزاهدان. 
س- جا ی خوش آب وهواشی بود.. 
ج ا ولا" خوش آب وهواثیش که‌جای خودش ولی حقیقتا " این رااصلا" بعنوان یسک 
موضوع خیلی جا لب است‌برای اینکه آدم بداندمثلا" درسال ۲۵ پاشیز زمستان ۲۵ 
زاهدان درا يرا ن چه‌جور جا ئی بوده , فوق العا ده‌است اصلا" تمورآنجا که یک فرودگاه 
خیلی بزرگی داشت البته هیچ چیزی نداشت 108 1512112 توآن فروذگاه نود 
ولی فرودگاه عظیمی بودک برای زمان جنگ این راسا خته بودند یک با صطلاح شا ید مثلا" 
یک و 1211۷27 ی یک چیزق بین هندوستان وجا ها ی دیگر وخوب زاهدان ھم 
براي آوردن بعضی ازموادمورد احبیاج ایران ازآن خیلی استفاده ميشد برای اینکه 
را هآ هن هندوستان میا مدوبه زاهدان ختم میشد . 
س عجب . 
ج بله دیگر » زا هدا ن هنوزهم آن راه آهن تازا هدا ن هست . قدیمهازاهدان 
اسمش‌بود دزداب یک ده کوچولوئی بوده درست درسرحد هښدوستا ن قدیم فیتیسل از 
اا _ آنوقت اینجا مرکز عمده‌ی تجا رت شده‌بوؤد برای اینکه یک 
کالوتسی خیلی بزرگ » نسبتا " بزرگ عندی که‌ازهمه جور یعنی هم سیک آندا بود 
هم مسانما نها بودند هم هندیها ی چیز هندوبا ضطلاح . همه جوراینجا زندګی میکردن سد 
وتجا رت عمده باهندوستان واقعا " دست‌اینها بودوازآنجاهم میشدوآن زمان هم 
مرکز عمده‌ی قاچاق ؛ قاچاق خیلی زیادی هم !زاین وروهم ازآن ور. ازاین طرف آنها 
خیلی » آنطرف خيلي علاقه داشتندکه رون گی » روغن حیوانی ازایران پبرنسد 
ازآنطرف هم خوب چای ونمیدانم اجناس چزمی واین جورچیزها بعضی وقتها بیوه مشلا" 
ورجیرجن وازاین چیزها میآوردند .واین شهرزا هدا ن درآنموقع مثلا" حدا کثرخیا ل 
میکنم درحدوددوا زده‌هزا رتفر » دوا زده‌هزا روپا نصدنفر جمعیت دا شت که جمعیت بومیش 


تقریبا " مفربود بقیه همه یااززایل آمده بودند تمام رده‌ی کسانی که تو کار 


سمیعی (۱) ¬ ۵~ 


حمل ونقل وگارا ژدا ری وانبا روآ ین جورچیزها بودند همه‌شان زایلی بودند » تجا روبا زار 
وا ینها قسمت .عظمشان یزدی وامفها نی ودکترافغانی آنجا بودند وتجا رت عمده دست 
هندیها بودکه دردود ۳۰۰۰ نفربودندآنجا . ومن که‌رسیدم آنجا حقیقتش جس الا 
فرودگاه خیلی خوب مهم نیست طیاره یک طیا ره داکوتا ازاین چیزها بودش دو 
موتوره‌ها که هنوزهم صتدلی های فلنری داشت این وروآنورش بعذنشستیم وازتهیبران 
حرکت کردیم و غروب به‌چیز » مثلا" بیست ویکم مثلا" دسا میرواین جورچیزها بنظرم بیستم 
يا بیست ویکم. دسا مبر رسیدم آنجا تاریک. امسلا" نمیدانستم چکاربا یدرد 
واقعا " هیچی نبود توی خیابان وقتی که آمدیم دم آن آ ژانس مهاجر» هنين مها خر 
که‌بعدها هم آژا نیس مسا فرتی . 

س آژانس سافرتشی . ۱ 
ج - این آنجاآ ژانش داشت . هن که با مطلاح خاک درست تا قوزک پا" 066 - 2۳16 
توخا ک بود. وهمینطور ماندم وسط خیابان که املا" کی ؟ کجاً؟ چه‌خوری باید من کجاا 
بروم اصلا" . که بعدبا لاخزه یک کسی ازبا نک پیدا شدوآ مدومرابرد آنجا . ولی زا هذان 
زا مقطو فم یگ جا ئی بودکه‌شیقها * آوم بادفیلنم های بامطلاح وسکرن دایم میا قاد 
تیک هبچین جاثی بوذ » بله . من وقتی رفتم توخانه‌ی رثیس‌بانک که آنجاقرا رود 
رئيس بانک هم اتفاقا. " شوهر دخترعموی تنی من بود» رفتم آنجا . اول کاری که به‌من 
گفتندیکن این بودکه قرش رابلندکن نبین زیرفرش عقرب هست يانه . وعقرب‌بنسبسوه 
این نک دو ا غاية خم كي ملا هة قفن ا عه فم اتن حف ا ت ةه 
ولی خوب مثل تما م خانه‌های قدیمی چیز مستراح ررم هه[ توی ساختما ن ببودبیرون 
بود . یگ حیاط خرایه‌ای هم‌بودوهمش هم گلی . حالا گل نه برای اینکه آنجا 
باران که خیلی کم میآمد خاک وشن واین جورچیزها . من وقتی که خواستم بروم‌بسه 
مستراح درراکه بازکردم املا" فرارکردم برای ابتکه (۱) تما م درودیواریسسراز 


cockroach‏ سوسکهای قهوه‌ای ازدرودیوارمیرفت بالا.ا ضلا"ما تم برده‌بودکه‌اینها ئی 


سمیعی (۱) ۶ 


که‌آنجا زندگي میکنند چه‌جوری املا" تحمل میتوا نستندبکنند . حا لا چیزها ی دیگرش خیلسی 
لازم نیست آدم بگوید واشاره بکند . 
شوت ارس حرا ما اتا موم ا ا الا نگیم خا ار ای انكو اق 
من | زتکنیک با نکدا ری چیزی یا دگرفتم فقط درهمان ۷ ماه بود. قبل ازآن من املا" 
کا رباانکدا ری که هیچوقت‌املا" نکرده‌بودم برای یک 22602 خیلی خوب‌مٹلایک 
مقدارهم فرض‌کنید در تون بعنوان یک ٤٣٥۵ای‏ 197۲021 کتاب اقتضا دونمی - 
دا نم قلان وقلان واین چیزها خوا نده‌بودم. اما هیچوقت من کاربانکداری نکرده‌ببسودم 
22 هم دشده‌یودم بعتوان یک بانکیه درآن چندوقتی هم که توبا نگ ملسی 
بودم یاگرفتاراتحادیه واین بساظ بودیم یائا رمثلا" فقط 2416 حساب »میدا نید؟ 
0 خیلی بطحی . این برای من یک تجربه حقیقتا " فوق العا ده‌بود برای اینکه 
تنها , نمیخواهم بگویم‌تک وتنها آنجا راداشتم اداره میکردم ولی عملا" برای اینکه 
شوهردخترعموی مبهم اولا" مسا فرت‌نبود آنموقع که‌من رفتم نبودش بعدهم با خوش شد 
زخش حالش‌خوب نبود تقریبا "من که معاون , بنک.شده‌یودم. » بیخودی هم معا ون با نک 
شده‌بودم»مغا ون شعیه درآنجا تما م مساگل بانک افتادرو دوش من ومن مجبوریبسودم 
اجیا را " که هرچه‌هست ونیست یادیگیرم دیگر وراست راستی آنموقع من بفجرات می س 
توانم بگویم روزی ۱۸ ساعت مثلا" هقده‌سا عت هیجده‌ساعت تمام هفت روز هفت هه را 
کارمیکردم وتازه‌علاوه براین شاید مثلا" مشکل باشد کسی حالا با ورکند من بعدا ز ۷ ماه 
که اززاهدان میرقتم زاهدان ازلحاظ روحیه یک شهردیگرشده‌بود برای اینکه تمام 
منت من آنجا 0۱1027060 درست کردم بدمینتون » قوتبال وتنیس وقوتیال 
ما املا" یک چیزی شد . سه‌تا تیم درست کردیم توآن سهرکوچولو آنجوری وخوب همیشه 
مسا بقه‌بودوقعا لیت عجیب وغریب واین کا میونیتی ها ی با صطلاح هندی واینها هس‌سنه 
با «مدیگر یک رفت وآمدی پیدا کرد‌ندویک آشناً ئی زیاه‌ترو . 0۷20 های خیطسی 


بهثری اما خوب من واقعا "نمیبتوانستمآنجا بمانم وچون هم گفته بودم بعنسوان تبعیه 


سمیعی (۱) = ۷ 


کت مرافرستا دید گفتم من آنجانخواهم ماند من برمیگردم . آخرسرهم به تهبران 
لگراف‌کردم کفتم که ھن میا یم آعم ازا یتک مرا بخواهید با نخوا هید .فا بالهتای 
آخرهم که بانک ملی بودم قبل ازاینکه بروم با نک توسته منعت ی این 
ده‌سال یاءیا زددسال چون اینها پول هزینه‌مرا جعت مرا ززاهدان به‌من ندا دندمن سالسی, 
یکدفعه یک كا غذ مینوشتم پولم‌را میخواستم ازآنها وآخرهم ندادند. ولی بهرال 
اینهم یک معترفضه‌ای بودکه‌خیلی هم .طول کشید . 

خوب ازآنجا » ازبانک ملی ین رفتم شرکت نفت موقع ملی شدن با همین آقای با زرگنان 
وآنجا هم با صطلاح acting chief internal audi tor‏ شدم ویعدھم 
acting chief accountant‏ ی کودتای ۲۸ مردا دشدومن ازشرکت نفث استعنا دادم 


برگشتم آمدم بانک ملی . آنجا هم خوب اتفاقا " خوب‌ هم شدکه آمدم ازلحاظ راستی 


بدون چیز بخواهم مثلا" trumpet‏ ماه ny‏ 010۷ ما یتظرمن خیلی لازم یود که 
من برگشتم بانک ملی درآن زمان یرای اینکه تنام روابط مابا انگلیبس و 


andاEng Bank o]‏ آینها همه بهم خورده‌یود » بایدازنسو آدم درست میکرددیگر . 
مرحوم نامرهم که آمده بود شده‌بود رگیس با نک خوب خیلی به‌من اعتما ددا شت وبا هم 
هم خوب کا رمیکردیم.. آنوقت بعد سا ل 1۹۵۷ دیگر (۱۲۳۶) من شدم. معا ون بانک ملسسی 
بعدهم رفتم با نک توسعه منعتی ۰.۱۹۵۹ رفتم بانک توسعه صنعتی با ۱۹۶۳ » آره‌دیگر » 
مه ۶۳ شدم رگیس با نک. . 

س رگیر بانک توسعه صنعتی . 

ج رگ س باتک مرک زی . نه دیگ ر 
associate banking director‏ 621160 50 بودم. بانک توسته صنعتی یک 

رگیس هلندی داشت بعدچون نمیخواستند دورشیس بگذا رندگفتند که یگ رئیسایرانی یک 

رئیسچیز » اوشدرشیس من شدم01۳76000۳ 1321286106 320 . انفا قا تما دفا " 


من عقب یک چیزدیگرمیگشتم برای تو که آن راپیدانکردم » یک چیز دیگرپیدا کردم 


سمیعی (۱) مات 


درست شرح آاینکه من چطورشدم رثیس با نک مرکزی : 

س بت عجب ۰ 

ج - این 3116 است‌واین حکا یت بنظرمن یکی ! زجاالبترین حکا یتها ئی است که‌دراین سطح می - 
جوانم برایتان بگویم وبگویم چطوری ميشد تواین مملکتی که نیگفتندهیچوقت نمیشود 
مشلا" یک آدم اولا" بگوید نه . خوب‌این یک . اینجانشان میدهدکه آدم میتواندیگوید 
نه ,یک ۰ دو م » وقتی که آدم یناچار». حا لا به‌دلائشل هم من نیس وشتم اینج] 
که چراقبول کردم بروم ریس بانک مرکزی . شرط که آدم چطورمیبواند شرط بگذا رد » 
شرط هم بقبولاند واین اینجا هت . اينه, تازه‌مال زمانی است که واقعا " قدرت بود 
قد, ت حسا بی بوددیگر ۱۳۴۲ وشوخی هم نبود . آقای علم نخست وزیربودودرآن زمان یک 
دفعهآقای رضا مقدم‌که‌قا شم مقام بانک‌بود ازمدتی قبل 701106 داده‌بودکسه 
میخوا هدیرود میخواست | ملا" بیاید آمریکادیگر » آمده بوده‌دریانک درصندوق بین - 
المللی هم کارگرفته بود آمدآنجا ؛بعدهم‌رگیس بانک مرحوم دکترپورمایون این شب 
عید بعنوان فرخصی رقت ودیگربرنگشت. يدون اینکه به‌کسی هم یگویدکه‌نمیخوا هدیرگردد . 


خیلی البته‌با مرحوم بهنیا: , عبدا لحسین بنياکه وزیرداراشی بود خیلی دوست بودنسد 


بعدهم مرتب يه ا تکاء اوه بهرحا.ل رقت وبا نگ مأنده‌بودیی سرپرست نه قائم‌مقتام 
دا شت ء رقته بودرضا ٤‏ ونه‌رکیس ودولت هم دولت علم هم واقعا " ) 1 ( عقب 


یک کسی میگشتندکه‌بگذا رندرگیس با نک مرکزی . حالا کی ؟ کجا ؟ چه‌شکل ؟ مثلا" اسم مرا 
به‌آنها دا ده‌بود من حقیقتا " نمیدانم هیچوقت هم نترانستم بفهمم‌که‌این فکر راکی به 
اينها داد . برای ابنکه من واقعا "وقثی که ازبانک ملی رفتم تویا نک توسعه صنعتی 
تصمیم گرفته بودم هیچوقست دیگربرنگردم به کاردولتی , شرایط استتخدا نی 
قوق العا ده خوب » میدانید, کارخیلی انشره سان دلیل نداشت . ولی خوب 
باتک مرکزی چون میتوانم به‌جرات بگویم ساخت وپردا خته‌ی خودمن بنودتوبا نک ملی | 
کک دا خو ا رکو که ۲ کرو ی کت او کی و ا عا او فا کےا سرا 


سمیعی (۱) = 


اصلا" اینجاهم شایداینجا هم پیدابشود نوشتند چراآملا" با نک مرکزی درست شد » شا ید 
مطمئن نیستم»| گرنبا شد میتوانم اماخه کلنم یرایت یک وقتی . خوب » آنوقت مرا 
خواستندکه بروم » منهم به آنها؟ سم که نمیتوانم بروم برای اینکه تعهدچیز دارم 
نسیت به آین یا نک توسعه‌منعتی و دن واینها . بعدیا نک توسته صنعتی هم آنموقع 
خوب دشمن هم خیلی داشت خیلی داشت دیگر» بله . آقای شریف اما مي گرفته‌تا مش لا" 
درآ ن زمان حتی آقای امینی, اینها همه‌شا ن مخا لف شدید این با نک بودند . ولی خسوب 
آقای علم زیربا رنمیرقت وگفت »" امراست ." گفتم خوب کسی که به‌من امرنکرده اگکر 
| مراست بک یونیفورم‌سپهیدی برای من بفرستید من میپوشم آنوقت فرمانده کل قس‌وا 
میتواند به‌من امرکندکه‌بیا یرو آنجس‌اوالا جوردیگرکسی به من امیرنمیبواندیکنسد 
اینجوری برای یک کا رمعمولنی . بهرحال ضمتا " نمیشود برای اینکه‌اگرنروم توبانکه 


اولا" یگویم ته دلم‌دستم میلرزیدیعنی با تما م دلم میخواست که‌یروم ویشوم رکیس باتک 


مرکزی |ماتعهدآنورراهم داشتم وبعدهم راست راستی دلم نمیخواست که واردخد ت 
دولت یشوم , بانک مرکزی را خیلی دوست دا شتم امایشرطی اگرکا ردولتی تبیبود هیسچ 
وروی . ولی بهرحال » وقتی که قرارشدکه .. دیدیم خطربرای بانک توسعه 
صنعتی خیلی بیشتراست‌اگرمن نروم <ابروم .آنوقت‌باآقای علم » علسم هم البته 
یسک 23۲ هم یراق من گذاشت . یکروزمرا خوا ست تودفترش وهمانب) 
که‌نشسته‌بودم که چیزکنم تلفن زنگ زد . خوب میدانست » تلفن زنگ زدوگفت »" این 
اعلیحضرت ستند." خودش پای تلفن ومنهم مشلا" ( ؟ ) اوآنجا پشست 
میزنشسته منهم مثلا" اینجا نشتم‌روی مبل . شاه معلوم بودخیلی بلندحرف میزندیرای 
اینکه گا هگا هی من صدا یش رامی شنوم . تعظیم میکنم؛: ," چه‌شد؟" علم گقت ء" الان دا رم 
با سمیعی محبت میکنم " , " چه‌صحبتي » مگرقبول نمیکند؟" علم گفت »" چراقریان 
رکه وی اا یرف ی رن وک رکفت فاق عم با وروی کوت 
من کی پذیرقتم ." " حتما "» جتما ". حتما "." من اصلا" حقیقتا " تنم لرزید گقتم چطوری 


سمیعی (۱) ۳ 


میشودا خرا ینجوری , گفتم خیلی خوب‌حالا که شمااینکاررا کردید ومراتوی تله اندا ختید 
من دیگرا لان غیرممکن است بفرض هم نخواهم بکنم نمیتوانم دیگر مجبورم بگویمآ ره . 
ولی شرط دا رم شرظ ها یم راهم همه راچیزکردم. گفت ۰" شرطت چیست ؟" گفتمس‌ ]| 
شرط دارم : یکی اینکها ولا" من حقوق رئیس شرکت نفت نمیدانم چیه » راست‌راستی هم 
نمیدانستم. مرحوم عیدالله‌انتظام رگیس شرکت نفت بود » گفیّم هرچقدرکه اومیگیرد 
منهم درسمت رئیس بانک همان را میخواهم ته یکشاهی کمترونه یکشا هی زیا دتر .| گرمدتوما ن او 
میگیرد بعنواان مثلا * خدمت به دولت واینها » اگرصدتوما ن میگیرد منهم مدتوسان 
میگیرم» اگرمدهزا روما ن هم میگیردمدهزا رتوماان . گفت ۰" خوب‌اینکه. اهمیتسسی 
ندارد." گخبم دوم آفای اسبش چیست ؟ مهندس حالا بادم میافتد» که وزیرکشا ورزی 
بودو .. طالقانی . مهندس‌طالقانی رگیس هیکت مدیره باانک توسعه منعتی بودواوهم‌با ز 
به‌یک دلیلی استعفاء دا دورفت:‌یود با نک توسعه مصنعتی رشیس هیشت مدیره نداشت. گفتم 
آقای شریف اما می.کهآنموقع رثیس‌ستاهم شده‌بود» باید بشوند رئیس هیکت مدیره یانک 
توسعه صنعتي . گفبتم. شما دیگرچکاردا رید من گفتم شرط میگذارم هروقت شرط را0۳11161۳6 61 قبول 
کردید توضیح هم به‌شما میدهم چرا . گفت ," حالا بگو." گفتم ببینید شریف‌اما می 
بزرگتریں دشمن این بانک است تنهاراهی که میشود بانک رانجات‌داه اینست کسه 
خودش بشود رئیس باک . گقت ء" سوم چه؟" گفتم سوم ایست که‌قاثم مقام بانک را 
من انتخاب‌میکنم, دیگرآنراشبانسیتوانید تحمیل کنید به بانک. هرکسی راکه من 
خواستم باید بشود. کقت ء" کسی رادرنظرداآرق ؟" گفتم آره درنظردارم . گفقست » 
" تمیگوشی حالا؟" گفتم خه رسما " سمیگویم ولی [گربخوا هید به‌غما میگویم. گفقست : 
" خوب به‌من شخصا " بگوکه من به‌تو بگویم میشودیانمیشود املا"." گفتم خوب‌اکر 
نشود مشهم نیستم. گفت +" کیست ؟" گفتم خداداد فرمانفرماگیان . باورکن حییب 
مثل اینکه یک دوش آب سردریخته با شندرو سراین . گفت »" مگرممکن است ." گفتم 


آخه چرا ممکن نیست ؟ آخر خدا دا دمتموب بود دیگر . 


سمیعی (1) ¬ ۱1 = 


س - آها ن آن دوره‌ای که خدادادمغضوب بود فرا موش کرده‌بودم . 

ج - آره‌ذیگر . گفتم خدا دا د . گفت ۰" نمیشود ," گفتم خوب منهم‌نیستم. نشان به آن 
نشانی که تازه‌بعدا زایبنکه من شدم رئیس‌بانک واینها تاسه‌ماه اینهاقایم‌مقام راچیز 
نکردند درصورتی که من همان روزا ول نوشتمومعرفی کردم سه ماه گذشت تا خدا دا درا چیز 
کردند . اینجا؟ تفا قا " یکی ازکا غذها کی که اینجا هست مربوط به .. 


انتضشسساب‌خداداد ا ۱ ت ») عتراض من بسه نخست وزیسسسسر. 
شدم ووقتی اینها را شرح دادم گفتم شرط آخری من چها رمی من اینست که من بایک 


برنامه میاآیم . واین جادلب است ازلحاظ وضع اقتصادی آن زمان بهار ۱۳۴۲ دراینسران 


و اینکه یک گزارشی هست اینجا هت هشت صقحها ست که من گفتم من یشرطی میاآیم‌که من 
یک برنا مه کاریه شما میدهم اگریرنامه کا ررادولت را تصویب کردوالا من فایده‌ندارد 
بروم بانک مرکزی . این رادادیم یه آنها توسط آقای بهنیا وا وهم پذیرفتند با لاخره 
یعدا زمقدا ری بحث وگفتگو پذیرفتند . این برنا مه‌راهم خدادادوآگاه ومن سه تقسری 
نشستیم درست کردیم . 

س- متوچهرآ گا ه . 

ج - منوچهرآگاه .این ر؛ دا ديم به آنها وپذیرفتندوبه‌این ترتیب من شدم رکیس بانک 
مرکزی وتا ۱۹۶۸ دیگر تا دسا مبر ۱۹۶۸ درآنموقع دسا مبردوره‌چیز بوددیگر » سال اول کمتر 
ما ءآتای علم بود بعدحستسعلی منصورشدنخست وزير بعدهم هویم . از ۱۹۶۵ دیگراوائل 
۵ تا +۱۹۶۸ آخر ۶۸ با هویدابودم که بخست وزیربود بعد رفتم بازمان برنامه رئیش 
سازمان برنامه که آنجاهم خوپ یک‌دوره خیلی جالبی بود» طولانی نیو هنش ۲۰ ماه 
بنظرم اگراشتباه‌نکنم يا ۱٩‏ ماه بیشترطول نکشید 6 من درسازمان 
برنا مه . اما مهمترینش چیزش این بودکه ازسازمان برنامه من استتقادادم رسما " درسال 
چیزبرای اینکه 


س - بعدار ۲۰ ماھء 


سميعي (1) = ۲ 


ج - نه » دوسه‌ما ەبعدا زاستبفاء مرا هویبداخوا هش کردکه‌من بماتم تااینگ‌یک کسی را 
پیدا بکنند .اصلا" جانشین هم تقریبا " معلوم. بود ولی با زهم نملخواستند یعنی سی 
میکردندکها گربشود اورانگذا رند خدادا درا با زهم دیگر . من سریک | ختلاف » میخواهم 
بگویم اختلاف اساسی بود مورد شاید مثلا" مورد اساسی نبود ولی اختلاف ‏ 9291:0211 
یک ا ختلاف اسا بتی. بوددیگر وآن عبارت ازاینکه ترا فیک نهر ن را میخواستند چیزبکنند 
اصلا" يدون اینکه مطالعه کنندیبینندکه‌اصلا" مسا ثئل ترا فیک تهران چیست وچه‌راه - 
حلها ئی برا یش وجوددا رد رفتندمتروی پا ریبن را.دعوت کردندکه بيا ید مطالعه مترویکند 
نها زطریق سازمان برتامه ازطریق شهرداري . ما خودمان چون اصلا" ترافرک‌تهران 
یکی ازطرحها ی سا زمان برنامه بود رفته‌بوديم با یک گروه مهبدس مشاورمحبت کنیم 
بیا یدا ملا" ترا فیک تهرا ن را مطا لعه کند بگزید املا"واقعا " مساگل | سا سیش‌چیضت 
وچه‌را ‌حلها ئی وجوددارد . با لاخره مترو بفرض‌هم راه<لی برای تهران بود مشسل 
وا شنگتن ويا مشل شهرها ی دیگرده‌س ل. دوا زده‌سا ل پانزده‌سا ل بعدش بتیجه میداد براي 
تهران باید کا رها ی قوری میشد .. بهرحال » من استعقا دادم وبا مطلاح دودفعه با مرحوم. 
هویدا کارما ن به تقریبا " 0017۷ 0۳621116 رسید . !ولیش‌ این بودکه اصلا" بسسسیه 
من 110172117 فحش دادواتها م خیانت زد . 

س - عجب . 

ج خالبته خوب میدانم که تیه دلش که‌چیز نبود اما .. برای اینکه راست‌راستی ضن 
هویدا رافوق العا ده‌دوستش دا شتم ویعدهم خیلی با من صیمی بودو 51706276 خیلی ما 
با هم صیمی بودیم. بهرحال » هرکاری هم. بعدسعی کردخردجوء ابتهاج اینهاه سی 
کردندکه من پس بگیر ما ستعفایم را حافرنشدم. خوب , سازمان برنامه رفتم وخدا داد 
با لاخره قرارشد که‌خدا :ادبیا ید به‌سازمان برنا مهومن برگردم باتک مرکزی . دومرتبه 
برگشتم با نک مرکزی منتها دیگرحقیقتا " بها صطلاح به‌قضا وت خودم فکرنمیکردمکه‌دیگر 
میتوانستم‌با نک مرکزی را مثل دوره‌ی اول اداره‌بکنم. یعنی فکر میکردم زورم به‌دولست 


سمیعی (۱) = ۳ 


نفیرسد حقیقتا " زورم به دولت نمیرسید برای اینکه‌واقعا " آن چها رسال دوره اول 
آن پنخ سال اول دوره‌ی خیلی خویسی بود . ماراست‌راستی توا نسته‌بودیسسم‌که‌با نک 
مرکزی راا یک پوز یسیون مستقل محترم مورداعتمادهم بانک هابه‌استشنای یکی دوس 
وموردقبول واعتما ب لت ذصناصصهء ۳0۹1:0688 ایران بکشیم ورابت راستی هم خسنبوب 
خیلی تصمیمات مین .قتیم که‌هیچوقت اصلا" ماخوابش راهم نضیدیدیم که برویم به 
نخست وزیریا به‌ شا هیگوئیم وبکنیم . با مطلاح خوب آنروزها ا زاین کا رها کمترکسی بودکسه 
ازاین نوع کا رها میکرد . حدا کشرش این بودکه درشورای اقتصا دیا مثلا" درهیئت عالسی 
بریا مه‌این مسا ثل را بطورکلی مطرخ میکرديم ولی بعضی وقتبتها هم. خوب بخصوص درمبا ئل 
مثلا" ارزی ونمیدانم این طورچیزها ما خیلی تممینات فوری میگرفتیم که مثلا" هیچوقت 
هغءگزا رش میکردیم‌کها ین کاررا کردیم»اما اجازه‌یگيريم اینها بوده»نمیگويم هیچوقت. 
خیلی کا رها را هم خوب آدم » توآن مملکت بهرحال دا شتیم زندگی میکردیم‌دیگر ولسی 
یک مقدا رزیا دی لا قل مااحساس این رادا شتیم که‌خیلی کا رها را میتوانیم بکتیم بدون 
کسب اجا زه مبلا" آن شکلی . یعدمن دفعه‌دوم که‌رفتم بانک مرکزی بعدا زهفت هشت ما ه 
نه‌ما هودیگربتظرم » اولا" هم ناخوش بودم. خیلی نا خوش شدم همین حالت سرگیجه‌وا ین 
چیزها آنموقع پیدا شد » سرگیجه‌خیلی شدیدوگا هی وقتي اصلا" ازحال میرفتم.: یکدفعه تو 
یک جلسه هیئت غالی برنامه اینطورشد اینکه قزارشد بروم 11270 و۱۹۷ 

Mayo Clinic س-.‎ 

ج ب ولی قبل ازاینکه بروم ¥0 به‌هویدا گفتم. گفتم که‌من توبانک نخواهم‌ما ند 
بعدازاینکه برگردم میروم دنبال شغل آزاد. وبه اوهم گفتم‌که‌چرا . وقرارهم شدکسه 
من بروم 11270 وبرگردم بعدازاینگه برگشتم ترتیب بدهیم که‌من ازبانک مرکزی 
بروم که با زهم ون 0191272011 ی پیدانشود. سیروس سمیعی هم قا ئم‌مقام یاک 
بودآنموقع , من تو 11270 توبیمارستا ن بودم. که ازتهران به من تلگراف کردند 
که مرابرداشتند , ازآن کارها ی عجیب وغریب هصاخیلی کمترجا ئی این کا رها را میکنند . 


بود. ژاپن بودبرش دا شتندا زوزا رت با زرگانی . آنوقت اینقدربه‌من برخورد آن زما ن 
مال خودم اینقدر به‌من اثرنکردکه مال مرحوم کبا شانی . 


س - خوب انگیزه‌ازاین کارچه‌یود؟ 


ان یدا نم . E TF‏ ای دکتر عبدا لعلی جها نشا هی گذا شتند میخوا ستند مخلا" بعد 
ازعید برای تعطیلات عید یکنفرفورا " برود تو بانک . شاید مثلا" یک همچیبنن 


چیزها ئی بوده» نمیدانم چرا . بهرحال . برخلاف‌قرارمان . خیلی خوب من برگشتم» 
وقتی کهآ مدم‌هویدا پیشنها دکردکه من بروم اعلا "پیش دفترنخست وزير » دبفتبرنخست وزير 
آنجا وسمت سفیرسیا رهم به‌من دا دند . علتش هم این بودکه درتمام سنواتی که من تو 
بانک مرکزی وتوی سازمان بزنامه بودم تقریبا " تمام مذا کرات‌مربوظ به finance‏ 
خریداسلخه ازآمزیکا وبتدرت‌هم جاهانی دیگراین با من بودومن أ ول تصورمیکردم که‌چون 
رئیس با نک مرکزی بودم این طوربود:. وقتی که ازبانک مرکزی میخواستم بروم‌سازمان 
برنا مه‌رفتم پیش ا علیحضرب. وازایشان پرسیدم که آیااین کا رهاې این رامن محیول 
کنم به خدا دا درکیس یا نک مرکزی یا اينکه کس دیگری را معین میکنید؟ املا" شا «خیلی 
بهت زده متعج " چطور؟" گفتم‌خوب من دارم میروم سازمان برنابه . گفت » " این, 
کاررا ما به‌ش . تول کرده‌بوديم به رگیس با نک مرکزی نبود." ما مجبورشديم دوسه نفر 
ازهما ن بچه‌ها ی توبانک مرکزی که‌یرای من ایتکا رها را مینگردندبا خودم ببرم سازمسان 
برتا مه‌دبگر حسین مهدوی » نجم. آبا دی ویکی دونفردیگورا . 

بهرحال » اینکا رها را تایک مدتی هم , خوب میدانیدکة آقای طوفانیان هم‌خیلی خوشش 
نمیا مدازاین ققیه , کب-سه من پیش آقای هویدابودم این کارهارامن انجنام 
میدادم ازدفترهویدا . بعددیگراز ۱۳۸۵۱ آره دیگر. ۱۲۵۱ یعنی آنموقصی که بسبه‌من 
پيشنهاد کردندکه همین حزب و 


س - ۱۳۵۱ 


سمیغی (۱) ۱۵ - 


ج -۱۳۵۱+ حزب رادرست بکنم واینها ازآن کارها هم دیگرمن دست کشیدم» دیگریهمن 


کا ری ازآن نوع دیگر مرا جعه‌نشد . بعدهم خوب بودم آنجاً تاوقتی که‌همین کا رشکسست 
خورد . 
س د جزب .۰ 


ج ب ونشد یعنی حزب نشد . شاه میخواست‌که دوباره جزب مرد مرا ا زنوبسازدوازمنپمم 
همان درآخرین جلسه‌ای که راجغ به‌همین حزب‌داشتیم ازمن سئوال کږډند پرسیدنسد » 
" خوب‌کی ؟" منهم گفتم بنظرمن ازهمه‌بهترنا صرعا مری ابت که هم عضوحزب سردم 
یوده ویکوقتی هم کا ندیدای دبیرکلی حزب مردم بوده » بعدهم درظرف آین ششناه هسم 
با من تواین کارا بوده بنابراین میداند افقکارشاه رامیداندکه چه‌هست ۰ عرض میشود 
که اگکسر حزب‌سازی میخواستیم یکنیم بنابراین آدم مناسبی است . عامتری همم 


آنموقع رئیس مندوق توسعه‌کشا ورزی بوددیگر وخوب قرعه خوردبنام اووعامری حیووننی 


شد رئیس کب ل‌حزب بردم وخیلی هم اطا" آدم عبباه1وو ای بود 
ھچ کاری برا یش مثلا" بی | همیب ست ‌نیود» 
ھر کا اری که به اومیگفتید خیلی آدم باط لاح 


چیزی نبود مثلا" زحمتکش به‌آن مغنی که مثلا جا ن بکند کمرخودش راخوردیکند این چیزها 
نبود اما آدم خیلی ت«یا67[۵ه اي بود وخیلی باپایداری یعنی میماند روکار میا ند 
ول نمیکردهیچوقت واین کارراهم که به او محسبول کردند حیوونی خوب‌خیلی جسدی 
گرفت بخصوص که سابقه‌ی آن ششما ه‌وخردهای رابا من داشت توآن حزب دیگر وخیال میکرد 
راست‌راستی تما م آن حرفهاگی که آنجازدیم » جالا یادم افتاه چیزها ئی که عقبیسش 
میگشتم که میخواستم بهت‌بدصم که این راپیداکردم مرامنامه‌ی آن حزب‌بسودکه 
نوشته‌شده هست » میداانید . وخوب خیلی چیزها آن توبودش دیگرو عا مری هم‌آنها راخیال 
میکردکه میتواندتوحزب‌مردم پیاده‌کند . أو اولین دفعه‌ای که رفت درامشها ن وگفت > 


مردم ازدست این دولت به ستوه آمدند." هیچی,معلوم شدکه نه دیگر خبری نیست . 


سمیعی (۱) ۱۶ - 


هیچی » بالاخره عا مری که رفت توی حزب مردم. ودبیرکنل حزب مردم شد .یگرنمیرسیدبسه 
صندوق » به صندوق اداره کل توسعه‌کشا ورزی . بعدا زتقریبا " پنج ماه ششماه‌یک شیی 
توی خانه‌ی خودمن مهما ن داشتبم اصفیاء وعالیخانی وهمه‌این آقایان واینها نج 
بودند من به امفیاء گفتم آخراین درست ننیست که عا مری اینجور چیز بناشد» امفیا۶ 
هم‌جا لا پیش وزیرمشا وربود» درست این نمیرسد یک فکری باید بکنیدبرای مندوق توسعه 
کشاورزی . گفتم بنظرمن کا رحزب مردم ۰ درست کردن حزب مردم ۲ینقدرا همیت داردکه 
من حافرم عا مزی رابرود رها یش کنید برودآنجا من میروم صندوق رابرایتان بنضراو, 
یک مدت کوتا هی ادا ره‌میکنم . خوب این حرف ازدهن من ... فردا ضبحش مرا احضا رکردنب‌د 
که‌بیا بنرو چون عا مری رفت آنجاومن شسدم رئیس مندوق توسعه کشا ورزی وبهمین آسانی 
چه بگويم لت وعطصمط outburst on my part,‏ ۵۲101101821 هیچوقت من قک‌سبر 
نمیکردم مثلا" بروم صندوق جوسعه کشاورزی . خوب‌دیگربودم صندوق توسعه کشا ورزي 
تا روز › چه‌بود » نوزدهم فروردین ۰۱۳۵۸ 

س - یعنی تا يعدا زا نقلاب ؟ 

ج - آره‌دیگر . 

س جب . 

ج - آمدندگه‌مرایگیرند . یغنی مسراازروزاول تصویبنامه گذراندندومرایرداشتند از 
آنجا ازیانک توبته‌کشا ورزی › آنموقع دیگربا نک شده‌بود دیگر چندین سال بودکه! سمستی 
شده بودباً نک دیگرمندوق نبود ویبعدمن خوّب وقتی که شنیدم. که تصویبتا مه‌گذراندند 
که اصیلا" ابلاغ نشده‌بود خواستم خداحافظی کنم وزیرکشا ورزی دولت وقت آقیای 
علیمحمدا یزذی دییگر؟ 

س بت یله . 

ج - آیزدی . گفت ۰" باید باشیدتاجانشین تان معین بشوه ." جانشین هم یکنفرمعین 


کردم‌ینام آقای دکترشيخ الاسلامی که ازیانک تعاون کشاورزی میامد واو حاضرنشسد » 


سمیعی (۱) = ۳ 


عجیب است درآ ن زما ن » بعضی وقتها کارا کترها ببینبدچطورنشان میدهند خودشان را . یک 
آدمی بودکه حقیقتا " من درعمرم ندیده‌بودم وازدوسه نفرکه آزبچه‌های بانک تصاون 
کشا ورزی پرسیدم هیچکس حرفی ازلحاظ مثلا" شها مت ونمیدانم کاراکتراین آدم کسسی 
چیزی نمیگفت . میگفشند بلیه خوب‌کسی است‌که خوبانک آمده بالا ۰ این آدم پاش 
را کردتویک کفش که یاشماازآقاق سمیعی تجلیل میکنید یامن هرگزنمیروم توآن بانک . 
ولی خوب هی طول کشید طول کشید . منهم دلیل نداشت که بیخودی هرروزیروم بابک دیگر . 
ویکروزی دیدم اینها نیا مدند. بچه‌ها راازآنها دعوت کردم بيا یندکه من خدا حافظی کننم 
ویروم .روز » درست یادم‌ذیست . فرداهم همان روز ۱۹ فروردین ۰ روز ۱۵ آن تصویینا مه 
گذشته بودروز ۱٩‏ فروردین رفتم باانک که خدا حا فظی کنم . موقعی که میخواستم ازبانشک 
بیا یم بیرون صح ساعت ۱۲ ظهر آن حسیین خطیبی هم که‌قاثم‌مقام با نک بودبا من آمسسد 
پا شین دم در . گا ردبه‌من گفت »" یک آقاشی آنجا هست که میخوا هدبا شما محبت کت د ," 
یک جواآن رشید قدبلند خیلی خوش تیپ لیاس‌تمیز ازاین لباسهای سفری. جیبهای گنده 
وفلان وا ین حرفها ودوتاهفت تیرهم اینوروآنوریسته. اصلا" آنوقت هم فکرنمیکردم 
که برای چه‌این آمده . وب رفتم جلو وخوب معلوم بود هفت تیره‌امطوم بود 
یک نگاه بیرون کردم‌دیدم یک دانه جیپ با چها رتا کلائینکف آنجانشتند . کلائینکف 
که‌بیخود‌میگويم !زاین ژسه‌ها » به‌آن میگفتندژسه » آنجا توی جیپ.نشتند . رفتم جلو 
ودستم رادرازبردم وگفتم من مهدی سمیعی هستم بامن کاردا رید؟ اوهم دست مرا گرفت ودست 
دادگفت , ابله :"گفتم چه‌کاری دارید؟ دست کردتو جیبش گفت »" من حکم توقیف 
شما رادارم." گفتم خیلبی خوب کی ؟ الان میخواهید توقیف بکنید؟ گفت ›" اگر .. " 
خیلی باادب من املا" ازهمانجاجاخوردم. " اگراجازه‌بدهید." گفتم خوباگراینطسور 
است من ممکن است‌بروم ازبرادرها یم خداحافظی کنم ونها رهم باآنها بخورم ؟ نهار 
با آنها هتم ومهما ن آنها ستم نها ربخورم با آنها وبعدشما بعدا زظهربیا کید سرا 
بگیرید؟ گفت »" بله , چرانمیشود," گفتم خوب . قرارگذا شتیم که ساعت ۴ بعد از 


سمیعی (۱) ت 


ظهربیانید خانه آدرس‌خانه راگرفت شما ره تلفن راگرفت ودست‌دادورفت . نه قبل از 
اپنکه برود خطیبی به اوگفت »" آقا »| مروزروژچها رشنبه‌است کاری که نمیتوانیدد 
بکنید ساعت ۴ بعدا زظهر بگذا رید | مشب آقای سمیعی راحت بخوابد فردا صبح برویند 
بگیریدش ." این جوانههم اصلا" مثل ا ینکه‌برا یش خیلی عادی است » یک فکری کرد و 
کک حول قوس ا شا روا جا في © فف واه مین مول سا غت وح 
ازخوا ب‌بیدا رمیشوم وپنج ونیم یکربع به شش لباس پوشیده حاضرم . گفت »" نه آقا 
سا عت یا زده. میا ئیم عقب شما ." ساعت یازده روزپنجشنبه. املا" با ورنکردنی اسست . 
من رفتم انفاقا" ظهرپیش! سمعیل و همایون ایبهابا هم نها ربودیم. ازآنجا تلقسن 
کردندمنزل مهندس‌سیحانی . تلفن کردندکه آقای وزیرکشا ورزی دربه‌درعقب شما میگردد . 
آقای وزیرکشا ورزی دیگربا من کا ری نمیتوانددا شته باشد . گفتند»," به» ایشان می - 
خوا هندکه شما حتما " ساعت ۴ بعدا زظهربروید بانک میخوا هندرکیس جدید را معرفی کنند ," 
گفتم مراکه میخوا هد یگیرند دیگریمن چه» خوب‌بروند معرفي کنتد . گفنند»" نه 
ایشا ن مصرند که‌شماحتما " بروید ." بعدتلفن دیگرا زهمه ازهمه دوستان که حتما " شب ]| 
برویدمنجمله‌سرتیپ آجودانی‌وخا نمش زن برادرم واینها همه . منهم که ساعت ۴بعدا زظهر 
رفتم‌بانک . رفتم بانک ودیدم خطیبی با زهم دم درایستاده اوت وتا ف . گفتم 
خطییی این اگرمیخوا هد رئیس جدید معرفی کند چرااینجا کسی نیست به‌کی میخوا هدمعرفی 
کند؟ گفت ۰" خوب متاً سقانه عده‌ی خیلی کمی آمدند آنها هم توسالن هستند ؛ ما آنجسبا 
ایستا ده‌بودیم‌منتظرکه وزیربیاید.. بعددیديم | توموبیل آمدووزیرآ مد یک بلوزقر سز 
تنش ویک دانه کپسی هم سرش ویک کت هم روی بلوزقر مزش وپیاده شدویک آقائی همم 
که قا عدتا " دکترشیخ الاسلامی بود همرا فشمدوستچهارنفوهم دنبا لش . ازآن دور از - 
اتوموبیل که پیاده شد شروع کردیه‌فش‌دادن . " کی به اینها اجنسازه داده که 
بیا یندیک همچین تجا وزی به‌شما بکنند . غلط کردند ." حالا فحش ها شی هم میگفت که من 


اصلا" ازبس‌بهتم گرفته بود املا" توجه‌نمیکردم چه‌دا ردنیگوید فقط دیدم که این [د: 
بهم 7f‏ ۴ ین ۴ 
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دا ردیا عضبا نیت هم .. آ مدودست‌دادبه‌من . " غلط کردند همچین کا ری کردند .شما 

برویدبالا. رفتیم بالا با آسانبور» آقا درآسانسورراکه بازکرديم دیدیم آقسای 
خطیبی میخوا سته‌مرا با مطلاح سوپریزم بکند یک ولوله‌ای بودآنجا که آن سرش‌نا پیندا 

تما م سالن زا ء یک سالن خیلی قشنگ کنفرانس مادا شتیم که »۱۵ تا صندلی نشستن دا شنت 
ودورش هم خیلی جا میگرفبت » یک چیزی درحجدود مثلا" ۲۰۰ نفرآدم توی سالبن وصوی 
هال آن هال آنجا جمع شده‌بودند تا من رسیدم شروع کردند به صلوات‌فرستادن وراه 
با زکردندوخوب من ووزیررا اندا ختندجلو» اورفت ومنهم پشت سرش توی سالن که یکدفعه 
دیگراصلا" تمام کا رمندها شروع کردندبه گریه , یعنی گریه‌ی مشل روضه‌خوانی الا" 
هرهرهر زنها اللهاکبروملوات فرستادن ونمیدانم بعد دست زدن وازاین چیزها » که 
بیچا ره وزیرگفت »" من چکا ربکنم. بااین ترتیب اینها لایدبرای توست برای من 
که حتما " نیست‌این چیزها ۰" خوب‌یا لاغر» سعرفی شدوقلان گفت »" من أ زا ینجا میروم 
هیئت وزیران و .." ولی خواستند بچه‌ها اصلا" | زوزیرخواستند که‌ترجیب بدهدکه رفع 
سو* تفا هم بشودوکسی مزاحم من نشود. هیچی دیگر دیدم ازآنجابعدش جلسه تسام 
شد حالا آن جلسه واقعا " جلسه عجیب و غریبی یود این پاشد ورفت هیکت وزیران وما هم 
پاشدیم رفتیم خانه‌ی سرتیپ آجودانی . درراکه بازکردیم رفتیم تو دیدیم که‌اسنن 
جوانک که آمده بودمرایگیرد آنجانشسته . رفته‌بوده‌خانه‌ي ما به‌نوکرمن گفته بود» 
تھ کجاابیت :۳۹" قف که رکا با فت شب مدو ا تف خا هم هة كارا ست 

ازببرکا رهم میرود خانه‌ی سرتیپ آجودانی شامش راآنجا میخورد ساعت‌ده میآید ده‌ونیم 
میا ید میخوابد صح هم ساعت ۵ بلند‌میشود میرود. این هم ازآنجاآدرس اینجا را گرفته 
بود وما ف رفته بودآنجا . من که‌رفتم آنجا دیدم. اینجا نشسته مشخول صحبت خیلسسی 
گرم با .. هیچی دیگر ازآن لحظه‌این آقاعپا سدارتقریبا " شد بادی گارد مسن 
یعتی تمام زندگی ماراتاروزی که من ازایران آمدم بیرون اوحکم میکره تقریی.ا" 

چه‌یکن چه‌نکن . وخوب حالا خدا میداندچرا اومراواقبعا " نگرفت آنروز هیچکس نمیداند 
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هیچکس نمیتوا ندحدس بزندجرا . تیک اندازه‌ای فکرمیکنیم که‌شا یذمثلا" لاهوتټ ی 
ولی من شخصا " با لاهوضی هیچ شنا ئی نداشتم . آیت الله لاهوتی قرمانده. سپسساه 
پا سدا ران بود» آره دیگر» بعدهم‌خودش را کشتنددیگر يعي آینقدرزدندش که مرد هم 
خودش وهم زنش . این قرارشدکه » یعنی وقتی که مرانکرفت واینها گفت که من درهرحا ل 
یک 60 دارم یک تازیخی است که اگرمن تا آنموقع شمارانگیرم ایسنن 
حکم راباید پس بدهم . پس هم. یدهم میدهندیه یک کس‌دیگر.آن یکی میآید شما را میگیرد. 
هرجابا شید باید بنابراین روز ۲۵ فروردین با برویم واینکارراباآقای لاهوتی خضل 
بکنیم. خودش یمن گفت گفت »" وقتی من رفتم به آقای لاهوتی گفتم که رفتیم ثلانکس 
را"پیدا کردیم‌وتشخیم دادیم واینها »> آنوقت‌گفت › آیت الله لاهوتی خودش گفت 
نگر فتیدش‌که ؟ گفتم خير هنوزنگرفتیمش . گفت که خداپیرت کند جوان ." بسن 
پاسدا ره بمن گفت ,جلوی چندنفر ." که‌وقتي من به‌آیت‌الانه لاهوبی گکزارش‌دادم 
آیت‌الله لاهوټی گفت‌که اینطسور." بعدرفتيیم پیش آیت‌الله لاموضسی 
تون آن اداره جیستیکی ارضش توی عباس آبادبود توآن خیا يا ن بزرگ خیا ان 
پوته‌و آن درا ندردشتی یود کدخوب من دوست دا رم آنجا سابقا" رفته بودم. آن بالا 
نشسته بود دورهم هم‌حا لا نشسته بودند» منهم رفتم باهمیین خانم آجودانی ,اينهم 
همراه من آمد بدون چادر فقط یک چا رقد سرش بسته بود وپای بی جوراب . ته اصلا" 
هیچی بازو تااینجا وجرابی کرده‌بوددیگر . رقتیم آنجا یک نیمسا عت با لاهوتی صحیست 
کردیم : لاهوتی گفت. ," درهرحال من هرگز شما رانخواهم کرفت و اختیارنهاثی یامن 
نیست یاآقای هادوی دادستان کل انقلاب . شما با یدیروید اورا بیینید." ازاوپرسيذيم 
که خوپ ایشا ن ممکن اسب خودش مرابگیرد؟ گفت ء" معمولا" ته دما خوب!گرهم تصمیسم 
گرفت که بگیرد خوب میگیره هرجا ." گفتم .به اوکه خوب مانمیرويم آنجا . گفت » 
" خوب نروید . ولی خوب‌بروید یک پنج شش روز دیگرهم مخفی بشوید تایعد ببینیم چه 


میشوه , " معلوم بود خیردا شت » همان شب تمام احکا می که‌تا ۲۵ فروردین ؛ احکا می 
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که‌تاآن تاریخ صادرشده بود واجرا نشده بود لغو شد. احکام توقیف وآینها» مگراینکه 
مجددا " تا یید بشود . حکم توقیف مرا دیگر تا یید نکردند واینهم بنظرم بیشتر برای 
این بودکه بچه‌ها ی با نک همه همان روز بعدازآن ماجرا رفتند قم برای اینکه یکی از 
بچه‌ها ی با نک آقائی یتام توکل ی » برادر همین توکلی که وکیل دا دگستری است و در 
پا ریس همست مهران او . این بنظر من زنش‌یا زن مهران » زن برادرش » یکدامشان 
دخترب را درخمینی بود بنظرم یک همچیین چیزی یک هبچین نسبت خیلی نزدیکی درهرصسال 
یاباآن اشراقی » نمیدانم حالا کدام» یابایک کسی که خیلی خیلی نزدیک به‌خمینی 
بود زن این بودوا ین رقت آنجاوه۱۵ نفربااتوبوس رفتندقسم. بالاخره خمیتی قبول 


کرد که پنج نفرشان رابپذیرد . پنج تفررفتند پهلوی خمیتی . 


روا یت کننده : محمدمهدی سمیعی 
تاریخ مطا حبه : ۸ آگوست ۱1۹۸۵ 
محل مضاحبه : لندر, - انگلیس 
مص حبه کننده : حبیب لاجوردی 


ج - رفتند پهلوی خمینی و کشت , ديدم این آقاثی که دوسفری که رفته بودند 
نقشینه‌پوروا ینها گفتند ۰" خمینی گفت که تا حالا میآیند کارمندها کا رگرها میا ین د 
به‌ما میگویندآقا رئیس‌ما را بگیرید این چه‌جوررئیسی است که شما آمدید میگونیدکسه 
نگیرید واذیتش نکنید؟ " آنها چندکلمه محیت کردند . گفته بود," خوب » من نمیتوانم 
یگویم تعقیبش تکذ ند برای اینکه خوب پسبتی داشته وفلان وفلان اگرهم پرونده‌ای هست 
بايد تعقیب‌بشود معلوم بشوذ ولی میتوانم بگویم که نگیرندش فعلا". گت ؛ بروید 
یه غرضی .." همین خرضی که‌الان رئیس شرکث نقت | ست 

س وزیرنفت . 

ج وزیرنفت‌است . این ستا دپا سداران بود, این بود ورفیقدوست بودوزوا رهای»"بروید 
ستاءدپا سدا ران به‌غرضی بگوئیدکه‌من گفتم که‌سمیعی رانگیرید." آخرغرضی کسی بود 
که‌دنبا ل این بود ویکوقتی کارمند سازمان برنامه بوده , نئل اینکه جالا من بسدون 
هیچ دلیلی برای اینکه من املا" نمیندانستم همچین آدمی وجوددا رد اصلا" درزمان من 
توامفها ن , نمیدانم حالا یا یک کاری من کرده‌بودم که خوئش‌نیا مده یا اصلا" با کا رها ی 
ما بطورکلی مخالف‌بوده يا هرچیزی بهرحال . اوکسی بوده که میخواسته هرطورشده 
مرایگیرند. گفت. >" بروید به غرضی بگوکید که‌نگیرند ." اینها گفته بودند آخرما 
به غرضی بگوگیم حرف ماراقبول نمیکند . گفت ," اگرقبول نکرد به اوبگوکید نشان 
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به‌آن نشانی که دیشب .." یعنی شب قبل ازاین " اینجا پهلوی من نشسته بودی وزير 
گوش من یک حرفی زدی منهم زیرگوش تو به‌توگفتم که اینکا ررانکن ." یک کا ردیگری 


نکردند دیگر هیچوقت هم تأیید نشند . بعدا زیک مدتی هم خوب خودهما ن جوا نک آمسد 


گفت :" آقا » شبا یک تقاضای پا سپزرت بکنید ۰" ففین . ماهم تقافای پا سورت کردیسم 
پا سپورت هم بدون هیچ درد سری دا دند .هیچ »ڼه اعمال نفوذی نه‌کسی چیزی بگویب.ند 
فلان وخودم املا" نرفتم آنجا به یکنفروکالت‌دادم کسی رفت . پا سدا ره‌گرفت‌نسردا 
آ خرین لحظه گفتندکه نمیدانم چون فلانکس همیشه با پا سپورت دیپلما تیک سفرمیکسرده 
ما با یه ازنخست وزیری هم بپرسیم. نخست رزیری خیا ل من راحت بود برای ایتکسه 
میرفتم پیش با زرگان بازرگان ازدقیقه اول نشان دا ده‌بودکه هزکاری بتواند خبوب 
میکند. آنها هم جوا ب دا ده‌بودند »بعدا زمدت کوتا هی خودشان تلفن کردنبدکه‌گذرنا مه. 
حاضراست بیانید بگیرید. گذرنامه رادادند. بعدازاینکه گذرنامه رادادن سد 
بعدا ز یک چندروزی این آقاآمدوگفت »" آقا » تقاضای خروج بکنید." حالا این 
دیگرالبتهآسا ن.نبود» خيلي مشکل بودوخیلی هم خرج بزداشت » خیلی خرج برداشت . 
ولی خوب گذرنا مه دادند حتی مثلا" درآخرین لحظه هم که من روزیعدش قرا رود 
بیایم خضارج تلفن کردند»" نیا شید یک مشکلی هست ." خیلی هم باادب ," نیا شید ." 
این جوانه جلوی من نمی نشست تایه‌اواجا نمیدادم. 

س س عجب ۰ 

ج - بخدا . هرکا ریش میکردیم میگفت :" تاچنا باجا زه ندهد من نمی نشینم." ولسی 
خوب آنها هم همیشه خیلی خیلی با" دب بودند. بعد گفتم که چرا؟ گقتند»" بایستی 
ازبا نک توسته کشا ورزی یک موافتتنا مه بیاوری.دکه‌شما میتوانید بفرکنیسه ." 
من گفتم. که بیچا ره شیخ الاسلامی جرت نخوا هدکسرد یک همچین کا ری بکند . گفتم من 


ازوزیرکشا ورزی میا ورم. گفتند," اشکالی ندارد." وزیرکشا ورزی نبود. رفته‌بنود 


سميعی (۲) ET‏ نت 


دوباره به همان کسی که اجازه‌خروج اولیه راما درکرده دادستانی انقلاب . ایندفصه 
دادستان نه فقط یک نا مه‌ی خشن نوشت بها ينها که. وقتی که دادستانی اجازه داده‌به 
کسی که درچیز » یک کلمه. بکا ربردکه نامه‌اش هم هست › یعنی درا ختیا:ردادستانی هست 
شما چطو ر جرا ت دا ریدکه مثلا" بها وبگوئید نه . یک کا غذ جدانوشته›" فلانکس درپنساه. 
نمیدانم دا دستاا شی انقلاب ا ست وهیچکس.خحق مزاحمت فلانکس راندارد." ما 81764 
شش‌ساال و .. روزچیزدیگر » روزپنجم. جولای ۱۹۷۹ من آمدم به لندن . وچی اطا" حس 
emo tion‏ آن زما ن حالا جا ي خودش ولی رفتا ریعضی ها 2 من خوب آنجا که معطل بودم 
اصلا" مثل گار ماشین سابق شما ها هیچوقت ندیده‌بودید» پیش ازشما ها بوده . 

س نب تخیر . 

ج گار ما شین .دودی کهآنجاوقتی که آدم میخواسنست برودسوارما شین شود 
همه را میکردندتوگار آن درراهم با زنمیکردندکه آدم برود روی پلاتفرم كما شین 
برود. همه توی یک گا ری مثلا" فرض کن ,چه‌میدانم» یکخردها زایبجا بزرگتر »میدا نید ؟ 
ائ ل" آدم جس سید ۵ بهم سا ندو یچد » جسیید ن چسبیده » ایستاده تااینکه‌مثلا ما شین 
دودی بيا یذوبعددررایکدفعه با زمیکردند هجوم» یکعده هم جانبود مثلا" روی سقف 
ماشین . حاالاء درست توا ین هرآ باد این شکلی بود جمعیته همه هم زنها مسمم‌با 
چا درسیا هوفلان واینها . خوب »من دیدم که یک چندنفری از ,خیلی خیلی شتا » جوانها 
یکی ازبانک توسعه کشا ورزی یکی دوتاازبانک مرکزی اینها مرا می بینند املا" انگا ر 
نه‌انگار با یک بی اعتنائی ازپهلوی من ردمیشوند. یک خرده اول دلخورشدم دیگر 
که چرامثلا" خوب‌اینها . بعدحالا گذشت وسوارطیاره که شدیم. ایتها فردوتا یشبان 
آ مد‌شد منهم rst cls‏ آنروزسوا رشدهبودم.. نها ا زآن ([ ؟ ) می آ مدندکه‌دست 


مراماچ کنند که ما نبیدا نستیم که شماواقعا " رسمی وبه‌اسم. خودتان دارید میا ثی‌سبد 


سمیعی. (۲) ¬ ۴ 


بیرون یا دا رید فرارمیکنید . ما تشخیص دادیم که بهتراست که به‌شما نوی سالن انتظا ر 


آشنا ئی ندهیم باشما سلام وعلیک نکنیم مباداشما رایشنا سسبد. دیسسدم عجیسب 
یچه‌ها جدا " خوب مراقیندوفکرمیکردند. روی نقشه اینکا ررا تکردند نه روی. مشلا" 


بی احترامی یا چیزی . من راست راستی آنموقم حنسابی گریهام گرفسنت , مثل اینکه 
الان هم‌کم‌کم‌دا ردا شکم میآیددوبارة. خیلی خیلی مرا اینهاچیز کردنسد» touché‏ کردند 
آنروز. 
بهرحال » هیچی دیگر بعدآمدیم اینجا . اینهم شرح با مطلاح حکا یت زندگیم بطو ر خلاصه» خلاصه 
هم نشد . اماحالا برگردیم به 
تن تا هنن خرب : 
ج - تا میس‌حزب . این توی همین یاددا شتها بنظرم یک جا ئی هست که من ازقول آقای 
معینیان اشاره کردم که شاه همیشه درصددبوده ءلااقل ازسال ۱۳۴۲ که واقعا "یک سیستم 
ډو حبزبی مبتبوبقول خودش‌درا یران بوجودبیا ورد. حالا نمیدانم این اسامی راآنجا 
نوشتم يانه ولی معینیان میگفت که عطاء خسروانی وحسن زا هدی واحمدبفیسی بنظرم 
ومثل اینکه حسنعلی متصوره» درحضورمعیشیان, ابینهاراخواسته بوده وبرای ابنها محست 
میکرذه وبه اینهاها شته ضرورت‌داشتن یک نیستم دوحزبی با صطلاح واقعی نه یک 
چیز فقط ظاهری مشل "مردم " و" ملیون " سایق بوجودبیاید. این رامعینیببان 
دآشت به من میگفت یرای اینکه به‌من بگویدومراتشویسق کندکه حتما " این کارراانجا م 
بدهم که میگفت ," شاه درواقع دراب نن اسر معزو است . 
genuinely interested, he wants it."‏ 185 1۲6" این را خوب معینیا ن به من گفته 
بود. اما من خودم مثلا" خاظره‌ها ی دیگری داشتم . حالا البته مرحوم علم وقتی کسه 
شنیده بودکه یک همچنن چیزی ازمن خواستند علم دلش نمیخواست بهیچوجه لش 
بمیخوا ست که‌من اینکا ررابکنم » حالا نه برای خاطرمن ء درست است که به‌من محسست 


داشت › ولی خوب میدا نست که من هیچوقت توی جرگنسه وگروه. علم شبودم. » هیجوت 


سمیعی (۲) ھت 


جزء دوستا ن نزدیکش هم نبودم و برای خاطراینکه مثلا" ریسکی هم برای من داشته با شد 
هم حثما " نبود . بیشترمن خیال میکبنم که‌فتکرمیکرد اگرحقیقستا " یک.همچین چیزی 

بوجودییا ید. ودرست‌بشودوبایگیرد این ممکن است مثلا" خوب فرش رااززیسرپای خیلي‌ها 
بکشد ومثلا" بعضی ازرویه‌ها وروش ها نا چا رعوض بشود » بعضی ازاعمال نفوذهادیگ ر 
نتوا ندصورت‌بگیرد . اینهارامن الیته تاطهم my‏ ده 5960212101011 pure‏ ممکن | ست 
واقعا " هم 56۳17917 فکرمیکردکه یک کا رعبشی است‌املا" » بیخودی چرا من 

خودم رایروم زحمت بدهم . بنایراین به‌من اینطورگفت » مییگفت »" اینکا رشدنی نیست تو 
نميتواني اینکا ررانکنسی چنانکه من نتوانستم یکنم ." خودش این راگفسست .گفت » 
" من با حزب مردم نجوابستم ." میگفت »" من مثلا" باوجودی که خوب اینقدربه شاه 
نزدیک ودوست صمیمی ژنمیدانم همه وقت با از وهمه هم میدانندکه شاه چقذریسه‌من 

محبت ومهرداشت ومعروف فم است که هرچه‌من بخواهم میکنم معذا لک‌درانتخاباتسسی 

که‌درزما ن دکتراقبال انجام میشد قرارشد .." رفته بودندبا همدیگر 0621 کرده - 
بودندکه حزب ملیون »نمیدانم» چندتا کرسی بیرد وحزب مردم نمیدانم چهل تا یا سی تا 

یک همچین چیزی . میگفت ۰" حتی همین سی تاراهم آقا ی دکتراقبال رفت پیش شاه وزد 

وکمش کرد ,کردش پانزده تا ء نمیدانم» نصف آنچیزی که قراربود." میگفت »" وقتی 
که‌من نتوانم » من علم‌نتوانم » تویک همچیین دستگا هی یک چیزبه این کوچکی راعسل 
کنم توچظورمدعی هستی که میخوا هی بروي با وجؤدا ینکه دوتاحزب‌الان هست مزب 
" آیران نوین " ونمیدانم فلان واین حرفها. وحزب " مردم" وآدنهای خیلی گردن کلفتی 
هم رآسش هستتد توچطورمیخوا هی بروی یک حزبی درست بکنی که درمقابل اینها با یستد؟ 
به‌من توصیه میکردکه آینکا ررانکن ء به‌ضررت است برایت گرفتا ری درست میکند توا هل 


دریدگی ونمیدانم اینها نيبتي ء خوب‌اینها را خوب میدانست » وخانواددای » تونمیتوانی 
بها وگقتم کارها ازکا رگذشته . ولی معذالک میخواستم بگویم که این چیزرامن ازطریسق 


سمیعی (۲) =۶ 


علم داشتم . آهان علم یک چیز دیگرهم گفت این راهم خوب‌یادم هست .میگفت. معلوم 
هم نیست که خوب با لاخره به کجا میرسد . اگربا من شاه این رفبتا ررا کردخوب با توضم 
همین رقتا ررا ممکن انت بکنددیگر» پس‌قردا یگوید امصلا" بروپی کارت." این جرف 
آنوقت . بعدیک مطلب دیگربا زهم من خوب‌یادم بود که درسال ۱۳۴۶مثلا" ۱۹۶۷ اینطورها 
با ید بوده باشدء درست چها رسال چها رسال ونیم قبل ازاینکه مسسرابخوا هندوبگویند 
اینکا ررایکن یکروزاین آقای کاظم جفرودی بث‌لرم‌یک اشاره‌ای هما ینجا توا ین کا غذهسا 
هست وا ينها . 
س - بلنه »| ینجا هست . 
ج - آره » آره این برای این آنتره‌سان !ست . کاظم جفرودی تلفن کرد »" خوب همدیگر را 
ببینیم ." رفتیم با هم توی Residence‏ نموقع نها رخوردیم . محبت کردا زاین ور 
وازآن ورکه توچراننیدانم توی فعالیت‌سیاسی نمیکنی › بيا , نمید!انم, تو "حسزب 
مردم" واینها . گفتم اولا" که "مردم" شوخی است من اهل شوخی نیستم. | ولا" اصلا" 
من ساالبها ست | زروزی که مرا فرستا دندزاهدان مااملا" کارسیاسی رابوسیدیم گذا شتیم 
کنار دیگرنيستيم . من دلم میخواست توحرفه‌ی خودم. بمانم . کقت »" نمیشود توایسن 
مملکت .." نمیدا ینم تعا رف ۰" به‌آدمي مئل اواحتیاج است واین چیزها ." یکدفعه دو 
دفعه سه‌دفعه با لاخره گفت »"میدانی چیه #توبا یدبیا ئی توحزب مردم .اولاآبرای اینکه دوستا ن 
توا ینجا هتند ." خوب چندنقرا زدوستا ن خیلی نزدیک من توحزب مردم "بودند ». خوب تو 
"حزب‌ایران نوين " هم بودند با خود هویسس‌داونمیدانم اينهاي دیگر. " بیااینجا 
برای اینکه بابالا هم صحبت شده‌که توبیا ئی .ا گرتوییائی اینجا برای یک مدت کوبا شی 
بما نی توراانتخا بت میکنندیه مت دبی ر کل حزب ویبددرا نتخا بات آینده " حزب مسنردم" 
برنده میشودوتومیشوی نخست وزير . این ۵1۴6۲ صریخ آقای جفرودی است. ,خو‌شبختانه 
ازتما م‌کسا نیکه اینها را میدا نند جفرودی زنده‌است . گفتم جفرودی آخراین کا ربنظزمن 
عا قلانه‌ای نیست » من بلدنیستم اینکارها را .من تابحال اقلا" سه دفعه ۵126۲ وزارت 


سمیعی (۲) س ۷ 


را ردکردم همه هم میدانند, من دلم نمیخوا هد اطا" وزیریشوم نخست وزیربشوم. 
گفت »" نه ,این وظیفه‌ی ملی ات است وبایداینکا ررا بکتی ." گفتم خوب بگذارمن فکر 
کنم. این تنها چیزی بودکه‌من هیچوقت به هویدانگفتم یعنی برای اینکه. خنسوب 

1376011 بها ومربوط بوددیگر. با لاغره فکرکردم که خوب من چرا بیخودی اینقدر 
وقت خود مرا تلف کنم میروم ازخودشاه میپرسم ببینم چه میگوید وبه اوهم میگوینم 
که این کاره نیسم. شاه شمال بود »,وقت دا دندوپا ئیزهم بود چطوربودکه. آنجا بودند 
نمیدانم برای اینکه غروب خیلی زودتا ریک شد. بعدباطیا ره رفتم آنجا وها شمی نژاد 
که‌فرما نده گاردبود » نمیدانم آنموقع فرمانده گاردنبود يا هنوزفرمانده گا ردنشده 
بودشا ید » بهرحال » هاشمی نژاد آمد فرودگاه. ومرابرد. توی یکی ازاین خانه‌ها شی 
كەد رنوشهر کنا رجا ده‌یود متل بحسا ب ویلاها ی کوچکی بود. توی یک النی بود 
همینقدر مبل ها ی خیلی راحت این ۱07015617 انگلیسی خیلی راحت همینطورنشسته 
یودم وخسته هم بودم تقریبا " داشت چرتم میبرد تاریک هم فواکم‌کم دیگردا شنت 
گرگ ومیش میش.د . یکدفبعه‌دربا زشدویکی ازاین آجودانهاآمد. خوب معلوم بود 
دیگر من پا شدم وا علیحضرت آمدند. گفت ," چه‌شده که بااین عجله واینها ." گقتم 
بله دیگرا یندفعه یک کا ردیگرصددر صدشخصی خودم است‌وهیچ راهی ندارم جزاینکه فقط 
مزاحم خودا علیحضرت یشوم. گقتم یک همچین چیزی ابت . 


س صحبت| زحرفهای آقای جفرودی کردید. 


ج - گفتند > بى اطسلاع اعلیحقرت هم نبوده / | علیحضرت هم خیردارنده 
من گفتم خوب این کا ری است که من بخوا هم روش کا ربکنم‌وبدون اینکه قبلا" بعرض 


خودشما رسیده‌با شد وبدانم شماخودتان چه‌دلتان میخواهد. من خیلی وقتها با شاه وقتی 
که صحبت یکخرده‌با فکریعتی خیلی با فکز میخواستم صحبت کنم همیشه شما املا" ادم 
میرفت که نبایدآدم اینجوری محیت بکند . خوب‌ایشان هم هیچوقت » راست راسنی 
یکدفعه هم ندیدم. که‌نا راحت بشودیا مثلا" فکرکندمن دارم بی ادبی میکنم سا 


سمیعی (۲) ات 


. نمیدانم ۴0۲۷2170 100 ازاینها حرفها نمیدانم‎ 1 am upstart 
گفتم قربان شما فکروعقیده‌ی خودشما رابدانم . بعدهم میخواستم به. شمایگویم که‌سن‎ 
حقیقتا " بلدنیستم » من اینکاره نیستم وزارت هم حتسی نمیتوانم :مل کنم. من‎ 
کارحرفه‌ای خیشی خوب‌‌میتوانم انجام بدهم. بعدهم گفتم ازهمه مهمترا ینکه‌هوی سدا‎ 
دوست بچگی من است » ماحالا سالها ست‌با هم بودیم . یک مدنی خوب‌فاصله افتساد‎ 
|] برای اینکه اورفت لبنان وبیدهم من رفتم فرنگ وهمدیگررانديديم واین خورچیزه‎ 
وتا _تتی که‌زما نی که ازاروپا برگشت وا زاین ورخوب همیشه باهمديگربوديم » بدا"‎ 
من همکارا وهستم. رثیس‌سازمان برنامه‌یا رئیس بانک مرکزی هسیستم که هویدا‎ 
نخست وزیر مملکت است من چطورمیبوانم بیایم حالا با آین نیت کها وراازکاربردا ریبد‎ 
من بيایم بروم مثلا" یک همچین کاری بکنم. یکدفعه اعلیحضرت » تواین یا ددا فتها‎ 
هست. » به‌من گفت ۰" شما دروغ بلد نیستید بگوئید." ولی آنروز هم گفت »" شا‎ 
زیا دی جس‌وفاداری نشان میدهید." یکدفعه دیگرهم به من گفته بود, حالا یسسادم‎ 
نمیآید درست برای چه‌بود. بنظرم حدسم براین است که‌برای محموداسنندیاری بود‎ 
گفت ء," به این آدم اعتماددارید؟" گفتم صددرصد ء دوست بچکی وهم مدرسسببه‌ی‎ 
من بوده ومن کورکورانه به اواعتماددارم گردنم رایرایش میدهم." برگشت یک‎ 
نگاه سره» راست راستی سرد.اصلا" تن من یخ زد . گفت »" گردنت را هیچوقت‌ برای‎ 
هیچکس نده ." با ورکن من حسابی اصلا" لرزیدم. گفت ›" گردنت را هیچوسست‌بسرای‎ 
هیچکس نده ۰" خیلبی است که مثلا" یک آدفی مثل او نسبت به اساسات ویا مط_سلام.‎ 
چیزهای 0265 ومورا لیته‌ی هم‌وطن وهمکارها ی‌خودش ا ینطورقکرکندکه مثلا" هیچکس‎ 
تودنیا نیست که توینوانی اینقدربها وا عتما دونزدیکی داشته بارنی‌که‌حا ضرباشنی مثلا"‎ 
یک فداکاریهای این شکلی برایش‌بکنی . حالا قضیه محموداسفندیاری هماتغاقا"‎ 
تاو 1۵1 نیست‌ یه موضوع . خالا آترآیرا یت میگویم . بعدگفتنو که‎ 
خیلی خوب ولی معذالک اگردلتان میخوا هدچیزی نیست ارلحاظ من اشکالی ندا ردءؤلی‎ 


سمیعی (۲). ات 


ما خیا ل نکنیدکه شما | گرب‌خوا هیم مثلا" یک کسی را نخست وزيربکنيم به "وميگوشيم. که 
حتما " برزتوحزب . نه » اگرفردا لازم شدکه یک کسی را دستش راازتوی پیاده رو - 
بگیریم بیا وریمش نخست وزيربکنيم. میکنیم اینکاررا . نخست وزیرکادری نمیتواسند 
بکند خدا کثرش ا یتست که یک جاده‌ای هست کم وبیش پهن حدا کرش ا ننست که | زچپ 
جاده میتواندبرودبه راست‌جاده» ازراست‌جاده برود به چپ جاده » از جاده هیچوقت 
نمیتواند خا رخ بشود , " 

س این رنایاه گفت . 

ج - مین چیسز شاه یعنی تمویری که میداد » مثالی کف میزد این بودکه این جاده 
هست نخست وز يرکا ری نمیتواند بکند حداکشرش! ینست که ا زچپ جا ده‌برودبه راست جا ده 
آزراستجا ده یرود یه چپ ی نازحا طا بااکالی نذا رد ولی غوب ا گرشنادلت ان 
نمیخواهد هیج مانعی ندارد " بعد هم یک مقدا ری ضصحبت‌کردیم وپاشدیم وها شمی نژاد 
هم مارادویاره برد فرودگاه‌وهمان شبانه هم دوباره برگشتم آمدم تهران . مطلب 
این بودکه من این خاطره راهم داشتم ازشسسبباه که راست رارت سی 


At the bottön of his heart he. was not a 0۵11۵۷۵ ih the party- 
system as a political irıstrunent. 


دراین محیت ها ودرآن صحبتی که درحضورمعینیان شده‌بود درهردودفعه‌شاه محسسست‌از 
13116 دزم تا با 18 کرده‌بود . ولی خوب اگراز ۱۳۴۲ تاسال ۵۱ که مبرا 
قرستا دند گفتند بيا شید حزب درست کن .وا تا چا institution-building‏ اف در 
ایران شد؟ نشدکه»وهیج جا احزاب که خوب تمام » حالا يا طبیعت ماایرانیهاست یا 
املا" سیستم سیاسی وضع ته‌یده نم وضع‌دنیا وضع "یران »تمیدانم» اخلاق خودشاه 
ظبیعت با مطلاح قدرطلبی واتوریترش ینایک مقدارزیادی خودپسندي ها یش‌اینه سا 
فرچه‌هست ما نع بسودازاینکه‌واقعا " یک چیزی یک نها دی توی ایران‌جان بگیرد .توق این 


یا ددا شتها ی فارسی که به تودادم یک جاشی هست که محبت ازسازمان برنامه میشود 


سمیعی 69 مب 0 ت 


قبل ازاینکه راجع به‌همین حزب‌واینها محبت کنیم › شایدتازه ازشیرا زبرگشته بود 
که آن کنفرانس بزرگی بودکه درشیرا زیرای برنا مه پنجم . : 
س - تخدیدنظرش يا . 
ج - نه »نه ءشه . این موقعی است که خذاداد. همینکه برگشته اصلا" یک کلام خوب 
راجع به یک نفرندارد حبیب . فوق العاده‌است . اطلا" an eye- pener‏ حا لاچطور 
شده‌که با آن محبت شده من گفتم جز افرادی که من چیز کردم که بامن کا ریکنند یکیی 
هم دا ریوشن اسکوشی است دربا زما ن برنا مه . مکل اینکه سریک زخمی با زشده که 
where are those brilliant minds?"‏ که همه حرفش را میزنند» کجا هستندا ينها "e‏ 
میگوید وا زمحبت های خدا دا دخیلی . حالا آنرا من اتغاقا " اینجا ننوشتم ولی میدانم 
که ازبا صطلاح ورن ای که خداداد داده بودواینها خیلیی پکربود ناراحست 
بوذ خوشش نیا مده‌بود. 
س چرا ؟ احترام نکسوده‌یود؟ چکا رکرده‌بود ؟ 
ج ‏ نه » بنظرم زياد رفته بودندتوی جنبه‌های تگوریک. مرا ء یعنی ازچیزهای عجیب » 
دعوت نکرده‌بودندتو آن جلسه . 
س آنموقع شما ؟ 
اب و و نی لس یی میت 3 


the plan organization, as a consultant to the prime minister in 
international economics and financial matters. 


درست است ؟ من میبایستی آنجابودم » مرادعوت نکرده‌بودنداصلا" توآن چیز. لا 
کرده که اینها همش چیزها ی خیلی الکی است ءدا رندتثوری میبافند وآن چیزها ی واقتسی 


بخواند سال ۱۳۲٩‏ میخواست برود تعطیلات . گفت » برای من چندتاکتا ب‌بیاور ." متهم 


سمیعی (۲) بت ۱ خد 


آنموقع خیلی کتا ب میخواندم وهی هم ازانگلیس برایم کتاب میفرستا دند» می 
خواستم برایم میفرستاند.من سه‌چهارتا کتا ب برداشتم برډم . یکی برتراندراسل بردم 
یک کتاب »نه خیلی بزرگ › راجع به وبرون حالا و1 هه ش‌یادم نمیا ید . یکسنی 
چیز لیتینف رابردم › بیوگرافی لیتیننف رابردم » یکی هم کتابی راجع ۱۸۴۸۵ 

با مطلاح "نقلایهای. | روپا در ۱۸۴۸ . با ورکن حبیب . 

س - پرت کرد . 

ج برتراند راسل راکه اصلا" پرت کردوسط انا ق گفت » "این رانمیخوا هم . "گفتم‌خیلبی خوب 
خیلی باهم حالا بعدا زهمان سال هم‌با هم دعوای خیلی شديدکرديم دیگرکه اطا" من از 

با نک قهرکردم رفتم وایتهاج هم دیگررفت . خیلی دعوای. » کارمان اصلا" نزدیک 
بود به کتک کا ری بکشدتواتاقش . برتراندراسل راکه پرت‌کرد » خیلی خوب ,آن دوتا را 
هم انداخت آنجا . گفتم که خوب شماکه‌یه‌من نگفتیدچه‌نوع کتابي دوست دا رید » 
من به سلیقه خودم » چها زتاکتا ب‌بود آن یکی یادم نیست چه‌بود چها رمیش را هرچه 
فکرکردم بعدها همم فکرکردم یادم نیامد . یک رمان بود یا یک چیزی » ازاین رما نها ی 
خیلی خیلی «راه ده ولی یادم نمیااید. من ایبها رابه سلیقه‌ی خودم آوردم وفکر 
میکنم کتایبهای درجه یک است » همش‌درجه یک است . خیلی خوب , حالا اینها .. 

چه میخواهی ؟ گفت ۰" 77 آیزنهاور." من باورکن املا" "TI went limp."‏ 
فهمید . برتراندراسیل نخواند » نمیدانم ۱۸۴۸ نخواند برود #7 آیزنها ور 
یخوااندکه چهیشود. حالا مخا لف نیستم ولی آخرا گریک کسی فقط فکرش دریک همچین زما نی 
متوجه فقط آیزنها وریشود » نمیدانم 01277 آیزنها ور . بهرحال یاچیز کانکریست 
آها ن ابتها ج گفت , "188069۰ "These are dead, these are 211 dead,dead‏ 
آیزنها وررا میخوا ست‌که زنده‌است . شاه هم یک چیزی میخوا ست بنظرم ازآن کتقراسس 
شیراز یک چیزی بیاید بیرون که بشود 721۳2016 مثلا"بگویه آخ این کا ری است که 


ماداویم میکتیم . خدادا دنتوانسته‌بوه اینکا روابکند وهمین هم 40118۰ in principle I am‏ 


سمیعی (۲) - 


هیچوقت نگذا شتندخدا داد شوی سازمان برنامة کا رش را درست بکند تا رخودش را بکند .محبت 
سیر 00-00110106 دانسا اور بوددیگر . اکر که خوب این واقعا " میخواسبت 
املا" میشد درطی این ٩‏ سال همینطور يواش يوا ش‌بسازد . مثلا" رفتضد صزب 
ایران نوین " رابه آن ترتیب‌ساختند» " حزب‌مردم " رانتوانستند تنها کسی که ممکن. 
بودیک کا ری بود عامری بودکه بمحض اینکه یکخرده استقلال | زخودش نشا ن داد دکسش 
کرد . حتی کنی راشاه تحمل نمیکرد تو همین يا ددا شتها ی من هست » کنی که دیگر 
نوکرخودشان بوده‌دیگر ولی اصلا" خودش اقرارمیکند که‌با آقای علسم املا" › چه‌میگویند » 
یک جا ن دردویدنند .دیگرآنطوری با علم‌ونسبت به شاه اصلا" وفاداری ا111 نداشت 
درموردکنی . حتی کنشی را نمیتوانستندتحمل بکندکه مثلا" ایرا دبگیردبه دولت چه میشد 
برسددیگریه عامری . آقای علم راست راستی حق داشت . من راست راستی نمیدانم چطور 
اکر من فرضا "این حزب راسا خته‌بودم یا یک 1 عجیب و غریبی توملکست 
جتنا " راه‌میافتاد بااین ترتیب . حالا اگراین مرامنامه رامیدیدی . حالاء ولی این‌مسکله 
0۱11018 -ظ0 دنا با ns‏ این عمیشه ازلحاظ این دوتاچیزميگويم آن سال ۴۲ و 
محبتعااق با من توذهن شا ء ظا هرا " بوده ولا قل دراین مورد خاص فکرش بیشترروی مسئله 
0 بود که درمملکت یک نها دها ئی باشد» خیلی راجع به پسرش ۱۶2۴ ست 
و at a point, brut‏ ,220 "1 میگوید علنا " میگوید . میگوید," من 
املا" تمیدانم‌که این واقعا " میتواند؟ دلش میخواهد؟ که این صلا" سلطتت بکند یانه ؟ 
بارا ين ممگن است املا" آن عخسیت وآن ارافده راخداخته با غدیرای ینک ار د 
بنایراین با ید یک امکاناتی یک وسا ئلی یک سا زمانها ثی وجودداشته باشد درمملکت 
که «0ذوومةجای بطوراتوما تیک وآرام انجا م بگیرد . "میگوید , " درمورتیکه ما هم 
نبا شیم که راهنمائی کنیم ونمیدانم هدایت بکنیم این کارباه‌ظلام جانشینی دون 
دردسرانجا م‌یشوه .۰" 
ی نا جا کب است: توه وا فت وعتیکرو: 


سمیعی (۲) حه ۱۳ بت 


ج داشت ونکرد «بنظرم »حا لا ينها خوب گختم که‌شا ید مشلا این understanding‏ یک خرده 
کاراکترشا . را بهترنشا:ن بدهد. من خیاال میکنم › حا لا ازهمین چیزها آدم میبینددیگر » 
این مثلا" حزب رستا خیز با زهم هرګسې که !ین فکررآتو ذهنش‌انداخت نمیدانسم 
ولی من ختی به آوپیشنها دکرنم گفتم عوض‌اینکه من بروم یک حزب‌تازه درست بکنسم 
چرا نمیگذا رید درداخل حزب‌ایران نویین " یک گروهی خودش رامتمایز بکند» بسشازه 
خودش را ء خودش را نشاان بدهذکه با با مطلاح اکثریت دستگاه "حزب‌ایران نوین " تفا وتها ئی 
دارد. بجدریواش یواش آن رااجازه بدهیدکه خودش رابیرد از حزب ایران نوين بيا ید 
بیرون انشا ب‌بکنت. درایران هم که انشعا ب دفعها ولش نخوا هدنود . انشعا ب‌ بکند 
بیا یدا ینظرف وحزب جدیدشا را درست بکند . گقت »" نخیر » اینکا رشدنی نیست وسیستم 
یک حزبی راهم من هرگزقبول نخواهم کرد برای اینکه یک حزبی با لاخره منجرمیشود به 
دیکتاتوری . " خودش میگوید این حرفی است که خودش زده ومن حالا نمیدانم تواین 

یا ددا شتها یم هبت يانه ولی من میدانم که این حرف رازده» چندین بارهم به‌من گفت 
نه یکدفعه نه دودفخه . معذا لک همین آدم دوسال بعدش رستاخیزراسا خت . رسنا خیزراهم 
چطوری سا خت #رستاخیزراسا خت بطوریکه ولا" همه بايد عضوش یشون ددهرکس 

هم نمیخوا هد میتواندا ز مملکت یرود یاخاشن است یایگذا رد ازمملکت برود» املا"سفیدو 
سیا ه‌یود . چطورمیشود واقعا " یک شخمیتی یک آدمی ۳71۷2:6 ٣‏ وقتی که دلسش را 

با زمیکندبرای آدم این حرقها رایزند آنطورنتل بکند. بعف 00911 12 وقتی کسه 
پای مملکت میآید وسط » اداره‌مملکت میا یدوسط اینجورعمل یکنه is the dilemma‏ و1۳ 
بایند روخنودش هم اثئریگذا رد ». نیست ؟ آدم فکرمیکندکه مثلا" خوب چطورشدکه واقصسا" 


116 was not able to resolve things.He was not able tO شاه‌این سال آخر معله"‎ 
make decisions. 


من به جرات میگویم این را . من فکرنمیکتم که‌مثلا" شاه اباداشت ازاینکه مثلا" فرض 
کنیدکه‌به| رتش دستووبدهدکه یکویند . حالا البته من نمیدانم این حکایت راچون مسن 


نمیدا نم 1۰ 10۲ can't vouch‏ 1 میگوینددرسا ل ۴۲ هم همیتطوربود وآقای ءا 


سمیغی (۲) ¬ ۴ - 


خودش به بسئولبیت خود رقت ودستوردا دبه اویسی که این کا رها رابکنند. |مااگرمش لا" 
تاا ین حدمسگله برا یش مهم بود خوب یک.کسی رالاا قل آنعوقغ لت وپل میکرد» میزدتسو 
گوش علبم که توګه خوردی من فرمانده کل قواستم توچرارفتی ؟ آهان . فمچین کاری 
که تکرد پس سداذ71۳3 | ینکه 06 کردازان ۰ آن کا رراټبول داشت » 
تا ییدکزدآ ن کا روا. منهم پیش خودم باورم نمیایه که‌شاه مثلا" اگرلازم میدا نسبت و 
ضرورت پیدا میکرد میتوانست تصميیم بگیرد دنتورمیدا دکه این انقلاب‌راهم. جسا یسبنی, 
یکوبند نه مثلا" یک آن.روز ۱۷ شهریورهم قاعدتا " شاه مثل اینکه درست خیرندا بت 
نمیداانم . من هیچ تمیدانم ر؛جع به آن هفدهم شهریور بگویم چه‌اتفاقی افنادا. 
| ینقدرمیدانم که آقای شریف ابنا می توی هیئت وزیران خیلی ازاینکه سامطلام. ینکار 
شده‌بود عسیا نی بوده ومثل اینکه‌یی طلاع‌یود,ولی قصد حرفم آینست که‌من با ورم نمی - 
آید که شاه خودداري میکردازاینکه این راقلع وتبع بکند این شورش را ولی نمی - 
توا نست تصمیم بگیرد نمیخوانست . حالایعلت‌بیماریش بودکه ماننیدا نستیم بیار 
است یالااقل آن ضعفي است که درا غلب 039۷۵17 ها خالا میگویند درکارا کترش 
همیشه بوده . ازآقای ۳2550718 بگیر » نمیدانم » ازقای اطعتلا نع ٣ذ8‏ بگیر 


نمیا نسم دیگران که‌میگویندمثلا" این آدمی بوده‌که اگر بله زورپشتش ینود ایسین 


bully‏ 2 ۷28 511217 ها ؟ا گرزورنیود هیچ کا ری نمیتوااشت بکتسبسه خالا 
( ؟) حا لا قدرمسلم ایتست کے ذراین دوږه شاه بنظرمن نمیتوانست 


درست تصمیم بگیرد. این یک مقدا رزیا دیش من فکرمیکنم دراثراین 411917984 هائی. 
یوده‌که‌این همینطوربرای خودش درست میکرده . آخر یک آدم‌مگرچتدرمیتواند تحمل 
کنه ؟ چندتا شخصیت میتواند بازی کند؟ ها . دموکرات‌باشد, نمیدانم, آتوریتسر 
باشد , نمیدانم » بخوا هد سازنده‌با شد بخواهد 11201:0120 یکتند . تما م 

ایشکا رها را درآن وا حدیخوا هدبکندووقتی هم این ایده‌های گراندیوز تمیدانس‌سم 


1 ۷1912 هم دا شته باشدکه بخوا هدنمیدانم اقیا نوس هندونميدانم. خلیج فا رس را 


ونبیدا نم تما م اینجا ها راهم | منیتش راحفظ بکند . یک 5۳68958 فوق العا دهای 
God knows‏ 


4= 


با ید روی این آدم باشد بخصوض که نا خوش:هم بوده.. جا لا من راستش 
نمیدانم که‌ا رات این نوع 0182111160 001 2 آنمیتوانم املا" مال یک آدم - 
معمولی بگویم‌مثلا" این چه جوراینها چها ثرها ئی روی یک شخصیتی مشل شخصیت شاه 
میتوا) نسته‌گذا شته باشد . ولبی اقدر مسلیم اینست.که تردیدتو ذهنش زیا:د بود ازخیلی 
فمیشه» مگره ک چیزها ئی که دیگرخودش‌بصمیم گرفته قطعی است میگوید بايد 
اینکا ررا بکنید ووقیتی هم گفت اینکا ررابکنید دیگر خوب مشکل بود که مثلا" نکنند 
دیگر . آنوقت مثلا" بنده بیعضی وقتها راجع به یک مسا ثلنی مثلا" سغی میکرد نظرخسودش 
را تحمیل بکندکه خقیقتا " اسل" 56780 2 للأبچگانه. مثلا" سرا رتفاع سد,آخرمن 
نمیدانم‌کی !گرآدم پیش بزرگترین متخمصین سدسا زی دنیا هم بروید آخراین نمیتوا ند 
مثلا" بگوید بین مدومثلا" نودوشش مترومدونودونه‌متر ارتفا ع مثلا" چه تا ثیر عظیمسی 
خوا هدکرد وفلان وا ینها . ولی مثلا" منمورروجا نی وزیرآب وبرة بود بنظرم. دیگر ». آره 
دیگر» سډسا زې واینها . سرارتفاع نمیدانم کدام‌سد بود . سرسه.متر ارتفاع سه متر 
شاه 0۷9۳۳16 کردمنصورروحانی را توی, شورای اقتصاد» تو جلسه شورای اقتما د. 
س مگرا ين جزء با مطلاح شتیجه قرا ردا د نیست‌اینگا ر؟ 

ج - همین » همین داز , میگویم»؛ همین دارم میگویم حالا کی » چطور» چطوری شده بود 
که ينها مثلا" به | وگفته بودندکه‌با ید ۱۹۹ مترباشد . حالا من رقم‌ها راراجع به آن چیز 
ندارم » نمیدانم من یک هبچین چیزی بخا طرم میآید حالا ٩٩ ۰ ٩۶‏ یا ۱۹۶ 1۹9۰ یسک 
همچین چیزی , تفا وت سه مترا ختلاف که 16,رزه0۷7 کردروحانی را این مثلا" این . 
یک همچین کا را کتری بنظرمن چطورمیتوا نسث | ینقدربنشیندتما شا کندکه همه چیز | زدستش 
ازلای انگشتانش دربرود جز اینکه راست راستی این یا اتفاقا " من پیش خودم قکرکرده 
بود مکه. یک مقداری هم راجع به همین جریانهای آخری صحبت بکنم » آن دیگرخیلی طول 
میکشد بخصوص که مي بیتم » توی همین یا دداشتها ی فارسی که دادم يرايت حقيقتاا " 
ازوقتی که‌اینها رانوشته‌بودم تااینکه این آخرسزی این پست شده من اینهارانگاه هم 


سميعي (۲) س ۱۶ بت 


دکرده‌بودم به آن » ریشه‌ی یکی دوسه مطلبی که بعدها راجع به همین فتنه‌یا نمیدا نم 
1010 يا هرچذکه | سمش را میشود گذااشت » بعضی استدلالها ئی که راجسم 
به این سکرونيم میستتم ریق اش آین ره کو ان آن رمان بقل دم میدید کے 
چطوری .. مثلا" فرض کنیم ترکیسب این ده دوازده نفری کمن جمع کردم » با مطلاح 
6 حزب ۰ 1018 011061013 مخو دما است . 
س - چه‌کسا نی بودندا ین افرا د؟ 
ج - حا لا ااینجا هست )اسا میشا ن هست »حا لایرایت میگویم . بهش گفضښت داریوش‌اسکوشی 
سیروس سمیعی » نادرجکیمی » خر؛‌جو, منوچهرآگاه » نا صرعا مری »حسین نصر» پرویز 
اوصیبا » علی هزاره . جالا همه راهم شاه راجع به‌هرکدا ما زا ينها یک connent‏ 
دا ده خیلی‌انتره‌سان است . املا" این نشان میدهدکه‌ما وحزب‌سیاسی هم که میخواستیم 
درست‌کنیم» یک آدمی مثل من که بستگی و , نمیدانم» بندوبست نداشته وس هیچی 
اصلا" توی این آدمها بشود‌شاید سي کرد مثلا" یکیشان تاصرعا مری ؛ یک آندازه 
هم پرویز اومیا آنها ی دیگراملا" هیچکدا مشاان سیاسی نیستند . من یقین دارم اک 
آنروزدرسال ۱۳۵۱ من | زاین عده‌ای که آنجا حاضربودندمی پرسیدم آقاشما ها آیت الله 
روح الله خمینی را می شنا سید ؟میدا نید کینت.وکجا هست ؟ من بعیدمی دانم ا گرم لا" 
بیش ازدوسه نفرشان میتوانستند یک حکایتی یک چیزواقعی , 2621و ملا" 426 0 ور 
راجع به خمینی درآن زمان به‌شما بگویند ». میدانید . وخوب نشان میدهدکه‌راست راستی 
ما املا" غافل بودیم حبیب » مانمیدانستیم این چیز با مطلاخ 0۱70 61۳7 12۳20 
درمملکت چه بوده وچه‌جوری داشته پیش میرفتسسه. خوب » بخصوص میگویم وقتی که 
من راجع به مذهب با شاه صحبت کردم » توی همین یا ددا شتها هست ‏ بها وگفتم گفتم ."قا من 
no religious sentiment.‏ 27۵ 1 من هیچ احساس مذھیی ندا رم». اصلا" بدا رم .مسال 
این را میدانماینجا نجوشتم"ولی شما برعکس من مدعی هستید که خیلی هم مسلمان هستیسد» 


معجز ه هم برایتان شده‌واین حرفها من اعتقادندارم تما م شد و رقت ۰ ولی من ازشا 


سمییعی (۲) = ۷ 


التما س میکتم» خوا هش میکنم » بگذا رید من بزوم بااینها » با آخوندها با روحا نینون 
ما برویم ارتبا ط برقرا ربکنیم " 

س ‏ این را کی گفتیدشما ؟ 

ج - توهمین محبت ها » تو همین صحیت ها 

س ۰۱۳۵۱ 

ج - آره توهمین محبت ها هست . با خیلی اکراه وبعدا زبحث زیاد.». بحث مفصل وطولانني, 
باخیلی اکراه اجازه داد. بعدهم گفت ۰" اینهاسر‌تبان راشیره میمالند. شما حریسف 
اینها نمیشوید اینها حیله‌گرند ». مزورند » خرند ولی سرشا را شیره‌میمالند ." این عیبن 
عبا رتشان است . جالا این یک همچین کاراکتر عجیب‌وغریب کا مپلکس پیچیسده‌ای. 
میدا نید آنوقت مردم راجع به آن همینطور مینویسندومیگویندو ‏ 00۳067۳0 آش‌می ب 


elevate him, I don't know, to the super- کنندا زیکطرف » ازیکطرف‎ 
natural heigh tsi: 


حا 


! ین چیزها»! صلا" فوق العا ده‌است . 

خوب » حالا بروم راجع به این مسئله همین جزب بسک چیزدیگرهم بودکه .. آهسان 
یک نکته‌ای که با زهم یک اشا رای اینجا .. 

س ‏ لینها جمع شدندبا هم هیچوقت ؟ 

ج - مادرتمام ششماه مرتب هفته‌ای یکمرشبه باهم جلسه داشتيم. من شرح دادما ینجا 
که برنامه‌ای که دادم به‌شاه برای تشکیل حزب چیست » همین جا هست دیگرحا لا تکرا رش 
نکیم اما یک چیزی که اینجا نیست وخوب‌است که بگویم برای اینکه اینهم بعضی ها 
معتقدندکه هویدا باعث شدکه این کارنشود حزب درست نشود. علت اینکه. من مرفنظبرکردم 
یعنی متصرف شدم ورفتم‌وخوا هش کردم که مرا معاف بکنند این بودکه سه نقیسر 
ازاین ده دوازده‌نفری که‌بودندآنجا اینها دریک فا صطه‌ق خیلی کوتا هی توی اوا خربهمن 
وا وا گل اسفندهمان سال عذرخواستند گفتند ," نمیخواهند." این سه ښفر» مسن 


چون خبردا شتم » آن سه‌نفری بودنسد درست وقتی من ازآنها د‌عوت کردم که 


سمیعی (۲) ¬ ۱۸ - 


چون مزگفتن د که موی دااین را چیزکرده . من هیچوقشت 
فکرنمیکنم براي اینکه 
س - صحیت | زا ینن سه نفربود. 
ج -.آره همین رامیگفتم. آنطورکه من استنباط خودم بود این | وا خربهمن همانسال 
یا اوائل اسفند دوسه نفری راکه من میدانستم که اینها وقتی که من دعوتشان کردم 
بیایند برای اینکار همان مهروا واثل آبان اینها هرسه‌تا یشان رفته‌بودند قبلا" ازشاه 
اجازه گرفته‌بودند. تازه آنهای دیگرمثلا" فرض کن سیروس یا او میایاناصرفغا مری 
نمیدا نم علی هزاره اینها نه اینها همینطورآمده‌بودند. درست همین سه نفرعنذر 
خواستند . درست ؟ 
س - بله . 
ج - خوب . من حالا آدم با یدخیلی 96 اأشدکه فکرکنداینها ئی که‌بااجازه 
آ مدند آنهم‌درایران بی اجازه‌ول کردند. آگرمن کرده‌بودم خودم خودم. را میقهمیدم» 
میدا نید ؟ ولی اینها را من با ورم نمیا مدکه دون اجازه بدون اینکه لااقل مثلا" گفته 
باشند بزوندکبنا ر .. was 20۲ me a very‏ 7۳82 یمن که خوب آن چ لز 
strong hint.‏ 

7( اولي دیگرنیست »میدانید ؟ یا حالا هردلیل دیگری . تااینکه خوب 
شب همان ۲۸ | سفندا علیحضرت ازسن موریتس که برگشتند گفته بودندکه خیلی زودسسرت 
میگردند | مازودبرنگشتند تا آخراسفندما ندندوهما ن شب هم مرا پذیرفتند . رفتم به‌ایشان 
کفتم که آن سنن عجیب‌وغریبی است :.. 
خوب » بعدهم با هویدا . هویداخیلی عصبانی شد ,خیلی خیلی عصبانی ازاینکه من متصرف 
شدم. وکشیدم کنا و . 
س عچب . 
ج - قوق العا ده . اولا" چندروزکه بامن حرف نزد حتی سلام عیدهم مرادید بی اعتناشی 
کرد. با لاخره من رفتم پهلویش تونخسست وزیری . دادوقال .. حالا پای تلفن که 


بها وگفته بودم‌که آنجا پا تلفن فحش دا دزیازهم کلمه خیانت که تواملا" نمیخوا هی 
نمیدانم خودت را زحمت بدهی وهمش خوشبت میا ید کنا رگودینشینی . ازاین فحش ها و 

اینجوری که‌مرا بغییرت بیاندانزد. بعدهم خوب ازاووقت خواستم که بروم ډه 
اوتوفیح بدهم که چرا . بالاخره وقت دا دورفتم پهلویش . اگراشتباه نکنم مشلا" 


یکروز جمعه نمیدانم یا روزجمعه بعدا زعیدبود روزدهم یا یا زدهم غیدیود . هوا خیلی 
خوب بوزدوتوی همان چمن نخست وزیری نشستیم ۰ گت ,"۲ من راست راستی 


معتقدبودم که اینکاری که تودا ری میکنی خدمت بزرگی است‌به مملکت برای اینکسه » 
البته خیال نکن که اگراین حزب را درست میکردی مرا میتوانستی برداری ازنخست وزیری 
اما خوییش این بودکه فن اقلا" | طمیبا ن داشتم که میتوانم با زکتم‌وطرف debate‏ 
من یک آدمی با شدکه من میدانم چه‌جوری فکرمیکندؤمیتوانستیم با همدیگرکاربکنی مم ." 
درست سیستم دوحزبی واقعا " هویدااعتقادش‌این بودکه اگرمن طرف باط لاح 
P۲۳‏ ش من بودم ومثلا" جمشیدآ موزگا ر یا هوشنگ ا نصا ری نبود ؛بیدا نید » خیلی 
برایش‌فرق میکرد رویه؛ ش بکلی فرق میکرد. 
س + عا مری چطوربود؟ عا مری راقبول داشت یااوراهم قبول ندا شت ؟ 
ج - نه عا مری را هویدا هیچوقت دوست ندا شت درصورتیکه خیلی نسیت به | وعلاقمندنبود . 
عا مری یک چیزها ئی داشت آخر» یک غلغ هاي کرما نی توش بود. کرمانی ها یک غلغ های 
عجیب و غریبی دا رندکه. عامری هم داشت ,میدانید؟ آدم بايد عامری راخیلی خبوب 
میشنا خت تا دوستش میداشت » حقیقتا " جدا * . ولی معذا لک خوب میدا نیدوقتی که‌عا مری 
کشته‌شد تشییع. جنازه‌عا مری درایران سابقه‌نداشت . ازدرخانه عامری تو خیایسان 
وزراء تابهشت زهرا تمام خیابانها را یک طرفه‌کرد بدستورهویدا . خیابانهای ایور و 
آنورراراه نمیدادند اصلا" کسی بياید توخیابان که این ووخاهه عظیمم رد 
بشود آنهم توما مدی . این طرف‌خیابا ن اصلا" هیچ ترافیک نبود » آنطرفی که مسا 
میرقتیم بطرف بهشت زهرا ازخیایان پهلوی زخیایان امیریه واینجا املا" درست مشل 


سمیعی (۲) ¬ ۲9 


مثلا" فرض کنیدکه 

س ‏ این کا رها رایرا ی چه‌کرده‌بود؟ 

ج - تجلیل ازعا مری برای اینکه خوب خيلي ها فکر میکردندکه‌عا مری راکشتنددیگ ر 
میدا نید . میخوا ست بگویدکه دولت مثلا" › حالا بهرحال » نسبت هه خاسری 
اینطورهم بود. آره » هویدا گفت ۰" من فکرمیکردم اینطورکه اگرتوبا شی ما خیلسی 
راحت میتوانیم املا" محیط رابازبکنيم » نمیدانم. یک 6 اساسی وحساسسی 
درا یران دا شته با شیم ومن وتوبا همدیگرهمیشه میتوانستیم تفا هم داشته با شیم‌کسبه 
کا کہا میتوانیم جلوبرويم . امامن سساکسان دیگرنمیتوانم اینکا ررابکنم. شاه 
هم عقیدها ش همین بود وچون تواینکا ررا نکردی من خیال میکردم من فکرمیکردم که 
توخیا نت کردی به‌مملکت ورفتم وبه‌شا ه‌گفتم. به‌شاه گفتم که مهدی به ما "۰ "به‌ما "ء خیانت 
کرده." این چیزی است که‌ین آنجا توشتم که‌متاسفم که يا ددا شتهايم راء محبتهسای 
یبا هوی_داراننوشتم یک تیکه‌اش هم همین بود . گفتش که شاه برگشت به‌من یک 
نگا هی کردویعدانگشتش راگذاشت روی سینه‌من زورداد زورداد وگفت »" یکنفرم‌هصمکه 
میخواهدبا ما یا صدا قت کا ریکند شما | سمش ,را میگذا ریدخیا نت ." این باورکنید غینن 
عبا رت هویدابود. بعدمن به اوتوضیخ دادم کفتم من کها زا ول دا وطلب نبودم بنعدهم » 
آنوقت بودکه راجع به‌نخست وزیری هم به اوگفتم گفتم که همچین چیزی هم سابقه دا رد 
واینها . ولی اینطوری شده » اینطوری شده اینهارفتند والامن کارراادامه میدادم 
با وجودي که دوست ندا رم ودلم نمیخوا ست معذا لک خوب‌تااین حد جلورفتم . این حرقها 
راهم باشاه زدم , هیچوقت هم به هویداهم نگفته بودم. چه صحبتها شی باشاه کبردم» 
منتهی تا این حدهم باشاه جلورفتم ریسک کردم. آن کسی که میروه به شاه میگویسد 
1اا رتش رابدهید به‌ما مابا آنها مجیت بکنیم پانمیدانم فلان وفلان اینها آدم..خوب ینها یک 
چیزها ی ساده نیست یک ریسکها ئی توش هست دیگر معذا لک خوب دیدم وقتی اینطسوری 


شد ۵ من با چا ربودم که‌بيا یم كنار با لاخره 6 تا آنروز » حالا تمیدا نم این راشایببد » 


~۲١ = )۲( سمیعی‎ 


خوب عیب ندا رد مینویسیددیگر. هویدا ومن بنظرم یک بطری ونیم شری خوردیسسم 
شا یدهم بیشترکه بعدکه مثلا" » خدا میداندسا عت یک بعدا زظهروحتی یک ونیم بدا زظیر 
بود من خودم هم یک ب .ا م.و داشتم با ب .ام.و خودم آمده. بودم. آنجا گفت » 
"خوب توکه‌حالا نمیتوانی برانی ." خیلی با ا تما ذگفتم چرا توپاشو ببین میتوانم. 
پاشدیم و گفتم نه راست‌راسسبتی نمیتواننم. یک شوفبردارند که مراسسوار 
کردویک شوفرهم‌فرستاد دنبالمان آمدومرابرد خانه. ولی مقصودم این بودکه هویدا 
دوع دلش میخواست که اینکا رمیشد .. فکرمیکردکه حزب مردم يواش یواش- 
تحلییل میرودوا ین یک چیزی میشودشبیه حالا حزب مردم ازلحاظ 8126 ولی خضوب 
content‏ آش شا یدفبرق بکند» شاید راست را ستی هویدا دلش میخواست » من تعجب هیچ 
نمیکنم, واقعا " عمیقا " دلش میخواست که یک 260216 ای تومملکت راء بیاندا زد . 
خوب‌باآن افکاری هم که شاه تواین يا ددا شتهانشا ن دااده خوب منخوانذ خیلی دورنبود 
دیگر . اینستکه من باورم‌نمیا ید که هویدا مثلا" رفته باشد وزیرآب اینکا ررا زده‌باشد» 
کرت یک ر کن سس قیال یکت وه ها یه لاه )سک یشرت یه بک هلال 
این حزب را میخواستند وآن دلائل يواش یواش‌ازبین رفت بخصوص » میدانید » یواش- 
یواش موضوغ تفت پیش آمد . آنوقت با لا رفتن قیمت نفت وافزایش دومی قیمت نقسب.. 
که یک دفحعه خوب‌چیز شد برای. اینکه آخرها ی این درست میخوردبه زمانی که.. 
س آخرهاي . 
ج - آهان » این عمل حزب » تشکیل حزب میخورد به‌آن زمانی که قیمت‌اولیه نت 
یکدفعه‌رفته بودبا لا که آن اڵ دومی را میخواست بکنددیگر . این چیزها بوده و 
شاه بنظرم فکرمیکردکه خوب دیگربا صطلاح نان همه بو روغن اس ت ء هان » 
خی یسیو رو یی اج غیت 
دیگوید " باانتخاات نیکسون .." دوره‌دوم نیکسون 1206 276 ۷۴ برای - 


اینکه 7202 "006510 بعدا زنیکسون کی رکیس جمهور میشود , دیگرکسی نمیتوا ندیه‌ما 


سمیعی (۲) - ۲ 


کاری بکند» میدانید؟ غافل ازاینکه نیکسون آن بلا سرش میاید ومیرودو درسست در 
دوره جا نشین نیکسون مملکت اینجوری میشود . ولی من خودم. خیا ل میکنم » احسناس 
قوی خودمن اینست که شاه یک احتیاجی » یک ضرورتی سیب شده بود شاید مثلا" آن - 
تگرانی را به succession‏ نگرانی به اینکه خوب اوضا ع مملکت درهرحا ل 
به آن روانی که دردهه ۴۰ داشت پیش میرفت آنطوری پیش نمیرود برنا مه‌ها کند شده 
بود پول نبود » 00 1 10712 دوبا ره شروع کرده بود برود بالا ویواش یواش,تمام 
دهه ۴۰ 1061210 مثلا" حالا آمار غلط هرچه ولی درهرحال inflation‏ ای 
که بانک مرکزی درمیاً ورد درحدود مشلا" ۱/۵ تا ۲/۵ نزدیک ۲ که آن سروصداداشته 


آنجا شده بود نزدیک ۶ . 


روا یت کننده : آقاای محمد مهدی سمیعی 
تاریخ مصاحیه : ۸ آگوست ۱1۹۸۵ 

محل مصاجبه : لندن ‏ انکلیس 

مصا حبه کبینده : حبیب لاجوردی 


نوا رشما ره ۶ ۳ 


ج - آنهم درسال ۰۵۰ ۵۱ inflation‏ داعت monen tun‏ پیدا میکردومیرفت 
با لاوخوب کا رها هم حقیقتا " پیش نمیرفت خیلی گرفتا ری دا شتیم . 
س - شاه خودتان را تحت فشا رحس میکردید؟ 
ج - آهان » فکرمیکردکه مثلا" ازاین راه لاقل یک فضای دیگری رابازکند» هما ن فضای 
یا زی که فضای آزادوبازي که‌درسال آ خررستا خیزداشتندمحیتش را میکردند آن راازآنموقع 
شاید بازکند یک of democracy‏ 6 سوپا پ ها را یکخرده بازکنند » یک خسرده 
To give vent to people's up-emotions, desi:‏ | عتراض pro test‏ هرچه‌که هست 
یک ذره ها؟ ولی خوب‌بعدکه این وضع برگشت وا وضاع چرخید به‌این سمت بخصوص شا ید 
مثلا" فکرا ینکه‌یک هژمونی مثلا" درآن منطقه خلیج قا رس مشلا" بوجودبیا یدو رک 
To keep both the Uniteûa States and‏ 
secur ty 201‏ ای آنجا درست بشودکه the Soviet Union out.‏ 
نه فقط سویت یونین ها » این فکرها مثلا" شاید توذهش‌بوده وفکرکردهکه خوب 
این رادیگربااراذه وتصیم وقدرت اینهاراانجا م بدهد. خوب رفت شوروی دیگر » رفت 
شوروی وهمان زمانی بودکه رفت مسکو راجع به‌همین چیزهم صحیت کرده‌بودند دیگر .صحبت 
کرده‌بودندکه مثلا" خلیج فا رس رایک free of all super. power influence‏ 
یکنند. خوب آمریکا ئی ها آنجا بودند روسها نبودند. مقهومش‌این بودکه یار د 


آمریکا ئی ها برونددیگر. خوب‌این کا ری بودکه شاید مثلا" به آن ترتیب نمیتوانسست 


سمیعی (۲) = ۲ 


عمل کند. | ینها یک سری است‌که همه" ن pure speculation on my part‏ 
س توخیلی کا رها شا هاینجوری د مد می نبودندکه مثلا" یک چیزی رابگوید بکنید بعد 
یا دش برودیا تغییرعقنده بدهد ؟ 

ج - یادش‌که من خیال نمیکنم مگراین سالها ی آخرا گرمثلا" حافظه‌اش خرا ب شده‌با شد 
ولی حا فظها ش هیچوقت بدنبود 

س - خوب تغییر عقید ه چی؟ 

ج - تغییرعقیده‌میداد» اما بیینید بعضی چیزها را من خیا ل میکنم املا" تغییرعقیسده 
میدا دیرای اینکه کسان دیگر افکارکسان دیگربود. پيشنهاه پیشنها ددیگران بود 
آ توقت مثلا" یک کس دیگریک چیزدیگرمیگفت . چرا آینها میشد»اینها میشد ولی دربعضی 
موا ردهم مثلا" یک دنده‌گی ها ی عجیب وغریب داشت دیگر هیچوقت عوض نمیشد . یعنضسی در 
مسائل انسسره‌سان ترین ت0۷عووج نفت‌ آست‌ و یااسلحسسسبه, اینجا مسا 
راآدم اگرمثلا" بتواندیبیند املا" میبیندکه چه‌جوری بعضی فکرها. بعضی آندیشه‌هسب‌ا 
همینطوردا شما " میما ندبا هاش همینطور هت . یک‌چیزها ئی برا یش مثلا" | همست 
نداشت . مثلا" وقتی که راجع به‌همین اصول انقلاب یک چیزها ئی رامثلا" فکسر میکرد 
که بهیچوجه نمیشود دست زدیبه‌آن » این دوتاازامولی است که هیچوقت معتقد بودکه 
ندیشددست زد . بقیه‌رایخصوص به‌محض اینکه منظورمیعدازامل نهم بیعدکه‌شروع کرد 
که‌همینطورچپ ورا ست هی امل اضا فه‌کردن . بعد هم هیچکدا م اینها برا یش املا" آن اهمیت 
وآ ن 12011169066ووآن ورن راندا شت که مثلا" سبب بشودکه‌فکرکنداینها رانبا یدعسوض 
درد . به‌خود‌من چندین با رگفته‌بودکه خوب‌آگر .. خیلی خوب آن با صطلاح ۶0۳6 مطلسب 
رابایدحفظ کرد !ما کی گفته که نمیشوداینها را تغییرداه ؟ 0 کرد . تا 011 ۶16261 
الا one OF gyopportums “Is‏ اوه eril‏ 
درخیلی ازمسا ئل » درخیلی ازمسائل داشت . بعضی وقتها » حالا یک چیز ها گی هم به‌شما 
گر یاک کدی و اھا ی شش هھ ایی اوم اعا ی کے که طلم ریا دود 


سمیعی (۲) - ۳ 


جا ئی است که تما م‌عیب ها که خودش به‌اندازه کافی قربا نش برم میب‌داشت تازه اینکه 
آدم بخوا هد عیب‌دیگران راهم بچسباندیها و »درست است؟ مثلا" اینهاشی که خضسبوب 
بودنددیگرتما م اطرا فیاتش . من نمیدانم که تا چقدرحقیقتا ". خیلی ها معتقدبردند 
که شاه آدم خیلی کم‌روتی است یعنی اگریک کسی تنهاگیرش‌بیا ورد یک‌چیزی ازاو - 
بخوا هد حتما " میگوید میگوید بکنید خیلی ها ببیگفتند . منجمله مثلا" سپهید 
اسمعیل ریا خی بودکه خیلی صریخ به‌من میگفت »" شاه رااگریک جا ئی گیربیا وری تنها ئی 
هرچها زا وبخوا هی برا یت میکند » درشت بخوا هی برا یت میکند رودرواسی د؛ رد. کم‌روست :* 
فت اة عیلی: کمروست ۳ غوت متهم دید کمروکی | زاو ددم وی جا ها وکرم 


خیلی هم دیدم که درنها یت حتي مثلا" ,چه‌بگويم › 117 ميدانيد؟ 
1ص سب زندتودهن آدم. ولی دییگران .. آخراینها هرکسی هرچیبزی 


خودش کم دا شت ازاومایه میگرفت . خالا من یک مثال میزنم چون محبنش شد . محسننمود 
اسفتدیاری یک عضہ ارشدوزا رتخا رجه‌بود » سفیریود نمیدانم قلان بود زمان اردشیر 
زاهدی هم متا ون وزارت خارجه. درسال عید ۱۳۴۷ این نشان هما یزن گرفت » هما نروزهم 
ازکاریرش داشت » بیرونش‌کرد. حالا چرا ؟ خدا میداند . میگویندکه محموداشندیا ری 
با دکترا میتی ارتبا ط داشته , گزارش‌میداده یه امینی فلا ازاین چیزها .خالا 

زاست یا دروغ خدا میداند . من همیشه: از محمود ». من میدانستم بااميني مربوط است 
یا امینی دوست است همیشه عیدمیرفت‌خانه امینی کاری که من درعمرم بکردم»میرفبتِ 
خانه امینی مثلا" برای تبریک عید ازاین چیزها » حتی خوب یک ارتباط ها ی خانوادگی 
هم خوب‌داشتند . تااینکه من رفتم سازمان برنامه» اولین چیزی که‌درسازما ن برنا مسه 
من به آن برخوردم دیدم که ازاین سازمان باتمام احترامی که به‌اضفیاء دارم اص لا" 
ازهم کسپختهاست »کسی به‌کسی ننست . مثلا" آقای جمشنید بزرگمهر که‌نمیدانم. مش لا" 
یادم نیست که درست پستش چه‌بود این املا" بدون اجازه ازهیچکس رفته بودروی بار 


سازمان برنا مه داشت سود 11 میساخت . بها ومیگو کیمآقا توه.ج جسا ب کردي که 


سمیعی (۲) کت 


اگریک 10۳727۳ به این عظمت را یک ساختمان اصلا" میخوابد . این رئیس‌سازمان 
برتا مه بدبخت کهزیرش نشسته زیرکتا بها یروا خفه میشود . خوب کی به تو 
ایا اه واک و اا وات کی کات ات 

س - این چه‌کاره‌بود؟ عشوآنجا بود ؟ 

ج - آره » مال سازمان برنامه بود. آره دیگر ملد" دشمتی آش‌ با من واینها »برای 
کمن بیرونش کردم حتی بدون هیچ جورخشریفات . به‌اوگفتم برو دیگر نیا 
1 نجا من تراادیگرنبینم .حالاءدرضفن اینکه یک همچین دنتگا هی بودو هیچکس را نداشت تو 
ما رما ن رفا مه یک ادن گردن گلفت وا فا نوی ی یک چیر نک ا ی که مقلا * بوا ته 
دستگاه رامهارکتد.. این سه تقضربیسسسرون من مثلا" فکرکردم که دیدم نمیشود 
ونمیاً یندونخوا ستتد بالاغره گفتم خوب من بروم دشبا ل یک کسی که اقلا" رفیق منست > 
دوست هم مدرسه‌ی من بوده , قوم‌وخویشم بوده. نمیدانم من میتوانم چشم بسته بنه أو 
| عتما ددا شته با شم وآدم گردن کلفت ونکره‌ای هم است » جلوی فرکسی هم می ایستد 
کله‌شق می ایستد محمودا نفندیا ری بود . خوب این محموداسفندیاری مغضوب . هسه 
حتی دا ئیش که شوهر خاله‌شا ه: بود سرتیپ حسینقلی اسفندیاری . آرام هم معروف بسود. 
که‌خیلی دوستش دا رد . | ینها همه‌شا ن رفتند همه‌زفتند پیش شاه شقاعت همه هم آمدنبد 
به‌اوگفتندکة" اسم ثرا پیش شاه نمیشودیرد ‏ پیش شاه اسم ترا نمیشودبرد» حتی تو 
مهما نی هم‌نمیشود راجع به توباشاه محبت کرد * تاوقتی که من رفتم سازمان برنا مه 
فکرکردم که خوب چکارکیم ؟ من باید یک کسی رابیاورم. بدون اینکه به‌خسودش 
هم بگریم به هیچکس املا" به هیچکس‌نگفتم . بهرکسی اگربگويم حتما " رای مرا میزند 
فقط با دوستها ی خودمان مشورت کرد م که املا" این بدردما ن میخورد. » اگربه اوبگویم 
میآید نمیآید . اینها همه گفتندآره.دوسه نفر ازدوستهای هم کلاسی ها ی تدیمی مان ؛ 
کد آره خیلی هم خوب ءمحبت ووفاداریش راهم نسبت به‌من خیلی چیزنودش -رفتم‌به 
شا + گفتم که یک همچین چیزی هست وفلان وفلان واین گرفتاری زاهم ماداریم . من 


سمیعی. (۳). - ۵ 


یکنفرمیخواهم که‌سا زما ن. را ا زنظرا دا ری بچرخاندکه من برنم به‌کا رهای دیگر والا اصا" 
نمیشود. هیچکس هم نیست » یکنفرفقط هست که من میخواهم وبه من میگویندنمیش‌ود. 
گفتند." چرانمیشود ؟ کیست ؟" گفتم که میگویندا سمش راهم جلوی شما نمیشود آورد. 
گفت ," چرا"؟" گفتم میگویندآ مدند شفاعت‌این آدم پیش اعلیحضرت وا علیحضرت بطوری 
متغیروعصیا نی هستیدوا وقا تتا ن تلخ است‌که حاضرنیستید. اسمش‌,راهم بشنوید. گفت » 
"کیست ؟" گفتم. مجمودا سفندیاری » " کی گفته که متغیریم:" گفتم خرب‌تمام شهر 
همه میگویند » حتی خاله‌ی | علیحضرت که آ فدندحضورتان یرای شفا عتش وفر مودید که 
ا راه یا اوري اطا كفت ازن متا و با ا فا وا ری وااو 
هما نروزبودکه‌به اوگفتم که بلسبه من اعتقاددارم» قدرت کا رش‌فوق العاده‌اسست 
| طلاعا تش دنیادیدهاست همه‌چیزمی شنا سد ». آدم. ادا ری هم است .عازمان برنامه راخیلنی 
خوب میتوآندادا ره بکند ومن ازبچگنی بااین بزرگ شدم واعتماددارم . گفتم گردنسم 
را میت‌هم که گفتند »" گردنت را هیچوقت برای هیچ کس نده ." بعدگفت‌ند»" خيلي خسوب 
اگرشما میخوا هیدش بروید به زاهدي بگوئیدکه منتقلش کندیه سازمان برنامه : ما 
آ مدیم ودیدیم اطا" تمام این ملتي که‌رفتند وداشنا " یه این بچه‌گفبندکه آقا ما 
رفتیم گفتیم اسم ترانبیشود پیش‌شاه آورد مزخرف گفتند دیگر » چرند گفتند برای -, 
اینکه‌من که آن رابطه ونزدیکی آقای آرام را هییچوقت باشاه نداشتم. نزديکی مءنمیدانم 
آقای اردشیرزا هدی رانداشتم بهرجال خاله شاف نبودم دیگرویرای یک کا راداری هم مین 
محمودرا میخوا ستم . 

س - پس همه‌ی اینها دروغ میگفتند؟ 

ج - یا دروغ میگفتند. يا درموردیکی دونفرشا ن. من شک دارم اصلا" که عکسش نبوده‌با شید . 
محمودیک آدمی بودش که خوب روی پنجه‌ی خیلی ها راه‌رفته‌بود » میدانید بهرجهت خشن 
بود خیلی خشن بود ء تووزارت خا رجه هم‌خشونت زياد میکره . این عیب رادا مت ولی خوب ۰ 
متکبرهم بود املا" طییعتش یک طبیعت متکبری بود. حالا» مقصودم اینست که اینچوری 


سمیعی (۲) ب ۶ + 


هم میشد مردم املا" «یک.آدمی مشل هوشنگ انما ری » هوشنگ انما ری جوری گنه آدم. 
میخوا هدا ین کارا کترواین آدم راارزیایی بکند مغزی بوؤد دیگر» این زرنگ وبا هوش 
ونمیدا نم با سیا ست وهمه این چیزها . این برای تعیین تاریخ اعلام آن ۴٩‏ درصدمشا رکت 
کهآ یا روز پانزدهم باش_دیاروزشا نزدهم میرفتازشاه اجازه‌میگرفت یا لا قل می - 
گفتِ که مثلا" | علیحضرت فرمودند پانزدهم ونمیشود عوض کرد. پیش آمد دیگسبرم 
آخر توچرا میروی به | علیحضرت میگوئی پانزدهم کها علیحقرت بگویند ختما " پا نزدهم . 
بعدهم آخرچه‌رمزی چه سری درپانزدهم هست که تربیست وپینجم نیست که اقلا" ده روز 
فزصت بدهید آدم این کا رها را با مطلاح آماده کند. کرم ازخودما بوده . میدانیند 
عیب درخودما بسوده دراین جور مسا ثل . 

یت خوب‌لاید میخوا ستند بگویندگه من غیلی مطیع هنتم. 

ج - خیلی خوب » چرا؟ چرااینکاررایکند؟ 


آقس‌ای مجی ‏ هد رس که خوب‌اوهیسم ازدوسسستان 


دوست ونزدیک وخوب واینها . این آدم با ورش نمیا مدکه‌من ازسازمان برنامه اسف 
دادم میگفت »" ممکن نیست یک همچین چیزی :" میگفتم آخرچرا ممکن نیست ؟من کردم 
وشده . گفت »" خوب » چه‌جوری کردی ؟" گفتم خوب‌آن کاری که من کردم تونمیکتبسی 
اگرحاضری بکنی همان کاررابکن خیلی ساده. گفتم تونخواهی کرد » توییکن نیست 
یک همچین ریسکی رایگیری که من گرقتم. گقتم تازه من ریسک عمده‌ای هم نگرفتبم. 
س - چه بوداین ؟ 

ج - که استعفاء ازسازمای برشامه بود. که استعفا درایران عیگفتتن. ا فف ها 
نمیشودداد .. وقتی که درسازما ن.یرنا مها ستعفایم رانوشتم دادم به هویدا » هویدا گفت » 
" هبچین چیزی نمیشود » توحق نداری " نمیتوانی استبفابدصی ." گفتم خوب‌من دادم 


حالا بییبنیم چکا رش ميکشیم.. گفت »" اصلا" توحق ندا ری بهەمن استعفابدهی با یدبسروی 


سمیعی (۲) 2 


باه تما اف کف من جر تھا بخ بی اخترامی رابه: شاه مطکت منکیم 
هرگز من یک آدم به‌این بی ادبی وچیزی نیستم که بروم به شاه مملکت ۱ ستتفا بدهم 

من چکا رهام که بروم به شاه مملکتاستعفا بدهم . تونخست وزیرمملکت هستی مرا 
آوردي کردی رئیش سا زما ن برنامه » حالا رفتی ازا علیحضرت !جا زه گرفتی خیلی خوب‌حا لا 
هم‌من استنفا میدهم‌به‌تو »توبرو ا زا علیحضرت آجازه‌یگیر که !ستعفای مرا بپذیری یانه . من 
استعفایم رادادم . مقصودم اینست که مجیدرهنس | استعفا میدادا گردلش میخوا ست »میخوا ست 
استعفا بدهد میترسید .خوب استعفابده کا ریت که نمیکنند حلا کثرش اینست که‌دیگنسر 

کا ری به‌جونمیدهند . به‌من دادند. به من با وجودی که استعفادا ده‌بودم ازسازان 
برتا مه مجددا " کاردادند» دفعه‌سزم هم کاردادند» دفعه چهارم هم کاردا دند. آخسر 

چرا نمیشود؟ با وجودیکه من ازسازما ن برنا مدا ستعفادادم واستعفا راهم علامت خضسوب 

نک کش 6 بیدا نستند معذالک ازتمام جریانها ء آن کا رها ی محرما نه‌سری 

6 خریدها را من همه راانجام میدا دم . یکدفعه‌هم مثلا" اصلا" سئوالی نشد 

که‌مثلا" سیستم را عوض بیکنشه : هیچکس . اصلا" به ذهن کسی نمیرسید که‌سئوال بکندکةآیا من 
clearance‏ ات6۵ نامع have‏ 1 يانه ؟ میدانید بعدازآن اتفاق . اینست 
که‌من میگویم ایشیا یک مقدا رخیلی زیا دی ازاین چیزها فی که جا لا هی گفته میشسود 

این مها حبه‌ها شی که ایرابیها کردند, اینها کی که‌کتا ب‌نوشتند اینهاراجع » واقعا " 
یمام با رمسئولیت ها را اندا ختندیدوش آن آدم . واقعیت غیرازاین است . مسلمبا " هیچ 

کف مص مهد وذط حتبخرا هدبگویدکه مثلا" شاه مسئولیت نداشته , مسئولیهش 

هم فوق السعاده سنگین قاطع »ولی اینکه هرچیزی راآدم بیاندازد گردن آدم» آن مره 
یتظرمن این خیلی خیلی بی انصافی است دیگر . 

س - این دورانی که شما رشیس بانک مرکزی بودیدیا رکیس‌سازمان برنامه بودید مقدار 
مطالیی که بعرض میرساندید ایشا ن دخالتی درآن ندا شتندکه بگویند مثلا" چرا فلان کار 


را یعرش نرساندیداینها که‌شما تشویق بشویدکه هی موارد رازیا دش‌کنید؟ 


سمیعی (۲) سا وا - 


ج - نه» هیچوقت زمن نپرسیدکه مثلا" آنوقت برعکس . حا لا یک چیزی رابه‌شما بگویم 
آره سازمان برنامه یک خرده فرق داشت ولي دربانک مرکزی من هیچوقت راجع به‌هیچ 
کا ری که مربوط به با نک مرکزی نبود درجلسا ت خصوصی مخبت نمیکرديم. من نمیرفڼتم 
راجع به کارکشا ورزی وزارت کشاورزی حرف یزنم. ولی به‌یک نفر من درتما م این مدت 
باشاه حرف نزدم اصلا" نگفنتم مثلا" باتمام چیزها ئی که لابد اردنا ن مت تیه 
جمشیدآ موزگاً ربا من دا شت من یکیا رمغلا | زجمشیدآ موزکا رشکا یت نکردم پیش شاه که 
بگویم مثلا" توکا ربا نک مرکزی اخلال میکند. یکدفعه راجع به افراد راجع به 
جز راجع به فریدون مهدوی درجلسه‌ی شورای اقتصاد جز راجم به خداداد وجز راجع به 
فحمودا سفندیا ری یکدفعه‌همرآ جع به‌خوش کیش .یکدفعه را جع‌به خوش کیش » این از آن 
حکا یتهای جا لب‌است » من تازه شده‌بودم رکیس بانک مرکزی . من | زخوش کیش هیچوقت 
قبل ازاینکه بروم بانک مرکزی آمپرس یون خیلی خوبی نداشتم ولی فکسو 
نمیکرد مکه‌خوش کیش1:61:7 11211 12 با نک ملی باشد » نمیگویم آدم بدی میدانستبسش 
س - دربا نک ملی ؟ 

ج - بانک ملی که این بیا یذ مثلا" 

س - ریس آنجا بشود . 

ج - درسطم بانک ملی , یک آدم بانکی است ؛ خیلی خوب . همان معا ون با نک مت 
خوب بودبرایش . آقای امینی که شد نخست وزير . میدانیددیگرء مجیدیان راازیانک 
ملی بیرون کرد وکاشانی راهم ازبانک فرکزی ونزدیک بودکه کاشانی راهم که. برای 
مجیدیا ن که پرونده گنده‌هم سا:ختند , نزدیک بودیرای کاشانی هم یک پرونده کت و 
کلفتی بسازند واینها ولی خوب پورعما نی شد رکیس بانک مرکزی وخوش کیش شد ریس 
با نک ملی . خوب یکسا ل بعدش » یکسا ل ویکسا ل ونیم بعدش .من شدم رگیس با نک مرکزی . 
دوسه‌ما ه بعد بایستان بود» زمان تابستان بود من رفته بودم کاخ سعدآباد , آنوقتها 


آخرا ملا" حقریبا " مفرربود که رثیس‌بانک مرکژی ففته‌ای یکمرتبه روزهای چها وشنبسه 


سمیعی (۳۲) - ۹ 


میرفت پیش شاه . رئیس شرکت نفث میرفت | ول بعدرگیس بانک مرکزی میرفت بعدرئیس 
سا زما ن برنا مه . 

مب چها رها 

ج چها رشنبه‌ها . هروقت هم یک کا رفوق العاده‌هم مشلا" اگرلازم بود پیش میا مد 
آدم میخواست مثلا" برود خوب پامیشد میرفت . بعدهم جلسات شورای اقتصاد 
هم بود دیگر» هردوشنبه بعدا زظهرهم جلسه شورای اقتصاد بود. یکی ازروزهای چها رشنبه 
من رفتم آنجا دیدم خوب » رگیس شرکت نفت نبود مسافرت نود نبود. من هی نشستم 
نشمتم ونشستم ديدم نمیا بند ماراصداکنند .. بعدبا لاخره این بیچاره حیدرتلی امیر 
سلیما نی که آنموقع ها آجودان بود اغلب‌چها رشنیه‌ها تقریبا " همیشه اوبود تنومند 
هم بود میدوید نفس‌نقس زان آمدسسدو گفست‌برو. رفتیم واشاره کردکه 
شناه خلای‌است آزاداست‌دیگر. دررابازکردمن رفتم تو. سلام کردم ودیدم کسه 
آقای شریف اما می وآقای علم آنجا ایستادند . من خواستم بروم بیرون وبرگردم حیدرقلی 
دررا بسته بو »ما ندم. 

س - تفل کرده‌بود ؟ 

چ تە سل دى گرد زرا با نردم ايناد در ا ودر راتکه برد وتي آیسها دمن اه 
هم خوب آنها حرقشان راادامه‌دادند. بعد من همیتطورکه » واقعا " قصدنداشتم وش 
یدهم ولی بعدگفتم خوب این سه تااینجورآذم لابد با هم یک حرفها ئی دا رندکه نسی - 
خوا هندمن بشنوم ولی هی یک اسمی بگوش من میخوردکه خیلی آشناست . هی اسم 
خوش کیش . خوش کیش . رفتم توصحبت . گفتم قربا ن من خیلی معذرت میخوا همسسیم," 
آنوقتها هنوز ءمیگویم» ماههای اول خیلی بی باک هم حرف میزدم. بیخشیدا گرواردضحبت 
میشوم ازاین جورچیزها مثلا" اینجوری . گفتم #ببخشید من دوسه‌یاراسم خوش کیش راشنیدم 
آیا محبت راجع به رئیس باتک ملی است ؟" خوب , آقای علم وشریف‌امامی که املا" 


صم البکم شدنددیگر ,گفتند؛ بل گفثم قربا ن اگرراجع به رئیس‌بانک ملی ایران محبت 


سمیعی (۲) = وت 


میشود فکرنمیفرما گیدکه بهترانت که با رئیس بانک مرکزی محبت بشود ." گفتند »"چطور؟" 
گفتم ؛قضیه اگرشکایتی هست ازآقای خوش کیش بی زحمت بفرما شید من رسیدگی بکنسم 
| ما فن, میتواننم به‌شمابگويم که‌بدا نیدگه »مراحتا " به‌شما بگویم» خوش کیش | گردرآ مریکا. 
بود انگلیس بود هیچوقت بها وهمچیین پستی نمیدادند چنانکه به من پست رئيس با نک 
مرکزی را هیچوقت نمیدا دند جا ها ی دیگر . اماالان درحال حاضر درا یران شما خوش کیش 
راازبانک ملی بردا رید یک نفررانداریدکه جا یش بگذا رید . من به‌شما میگویم بعضوان 
رئیس,با نک مرکزی بعنوان یک کسی که تواین کارست. هیچکس را شما پیدا نمی - 
کنیدکه‌با نک ملی را یتوا ندیرای شمااداره بکند." گفتند»" شما معتقدید؟ اینظورفکر 
میکنید؟" گفتم قطعا " اینطوراست » اعتقا دمن تنها نیست ازهرکسی هم دلتا ن میخوا هد 
بپرسید ولی خوش کیش را ازبانک ملی من استدعا میکنم برندارید الان ."تما م‌شد. بعد 
معلوم شدکه‌ایا دی ازا وشکایت کرده میخواستند خوش کیش رابردارندواین دوتاهم رفته 
بودند 60۳0۴10 کرده بودندکه خوش کیش رایردارند . حالا من نمیدانم چه‌کسی رامی - 
خواستند جا یش بگذاارند هیچ نمیدانم ولی قدرمسلم اینست که خوش کیش را آنروز می - 


خواستنه آزیانک ملی بردا رند . این یک تما دف. تصادف هیچ اصلا" ته نقشه‌ای بود 


بعد هسم در واقعا " دوره دوم داشت میرفت » دوره دوم دوره سوم ميرف ت 
تمی ماند. 


س این عجیب‌بوده که آقای شریف اما می وعلسم دوتائی باهم پهلوی شاه باشند؟ 
ج - بله . نمیدانم حالا دیگرتصادقی شدکه من رفتم تودیگر »من ممكن بود املا" بيايم 
بیرون وکا رهم تما م.میشد وخوب برهمم‌میداشتند من کاری نمیتوانستم بکنم . 

س - ولی بسعضی ازاین آقایانی که با آنها محبت کردیم اینجورمطا لب میگویندکه مثلا" 
شاه به‌ما گفتندکه چرافلان مظلب رابدون اینکه به‌من بگوکید فلان کا رراکردید؟ 


ج - بهمن یکیارحبیب,به جرا ت به‌تومیگويم, نه درسازمان برنامه نه دربا نک مرکزی 


سمیعی (۲) = ات 


همچین چیزی با من ندا شت » یکدفعه ها »,یکدفعه‌هم‌ندا شت .دودفته من به‌شا ها عترا ض‌کردم‌به‌این 
صورت گفتم یا نا ا را نت راب قر تھ :ورین ای کمن داقبا پیج 

| علیحضرت کا رکردم شما یکدفعه فکرنکردیدکه لازم است یک پس‌گردنی به‌من بزنید؟ یک 
دفعه این حرف را من خودم به اوزدم.. گفت »" لابد کارتان هنیشه خوب‌بوده." یکی 
این یکی دیگرراجم به» الان داشتم فکرمیکردم که به تو بگویم این را .من وقتي که رفتم 
شا وان یوت مهتم بی وز کا یت را هم کرت چ روم یرای ابن کف یبن 
میا یدخانه -این دوتا هردوتایش انتره‌سان است. دوتا کارپیش مد 
یکیش یک طرح بود طرح بود راجع به‌کاخ فرحآباد .. میدا نید یک قصری دا شتند‌میسا ختنه 
آنجاثی که اسب‌دوانی میبودش اسب‌دوابی فرح آباددرشرق تهران . 

سب یله . 

ج یک کاخ عظیمی دا شتندمیسا خقخدیرای شاه . 

س که ایشا ن امولا" منتقل بشوند به‌آنجا؟ 

ج - بله‌دیگر» اصلا" قصرسلطنتی کاخ میرفت آنجا . مهندسش هم مهندس غیا ئی سود 
ومن که رفتم آنجا خوب وقتی هم‌که رفشم به‌شاه معرفی بشوم اولاروزاولی که رفتسم 
خوب تنها نبوديم چندنقربا هم بودیم» خدادا دهم مثلا" آ مده‌بودمعرفی بشود بعنوان رکیس 
با نک مرکزی . درآولیسن دفعه‌ای که تنهاباایشان بودم یه ایشان گفتم که قریان 

من اگرقکرمیفرما کید درسازما ن برنا مامن معجزه میکنم‌همچین چیزی نیست .من به شما 
بگویم من آدم کندی هستم من توهیچ کاری بیخودی نمی دوم . من اگریک جا کی لازم با شد 
خیلی خوب »ولی من املا" هل فس فس هستم » من قس فس میکنم حوصله‌تان بامن سرنرود 
هروقت حوطهتا ن سررفت | مربفرما شید من غیب میشوم." گفتند ," نه بخصوص حا لاکه صلا" 
وضع‌ما ن هم خوب ..." بعلتی که امقیا رقت من رفتم برای اینکه پول نبودتودستگا ه 
دیگریدون شعارف » به گدائی افتاده‌بوديم دیگر وواقعا " موضوع 

بودوزدن . مااولین طرحی راکه‌توسازمان برنامه زدیم طرح کاخ فرح آبادبود . من گفتم 


سمیعی (۳) = ۲[ - 


به‌قسمت ]16۷7610۳6۳ 11۳۳0215 حذفش‌کنید, متوقف شد . 

س - به‌کجا رسیذه‌یود؟ دا شتندمیسا عتندش ؟ 

ج ۱۷ تاخانه‌ی کا رمندها را سا خته‌بودند . 

س - پس خودکاخ شروع نشده‌یود .. 

ج - نه» خودکاخ را شروع‌نکرده‌بودند ولی تمام نقثشه‌با مطلاح فازا ول رادا ده‌بودند» فاز 
دوم هم تهیه شده‌بودهمه چیز مقاطعه‌کار» به‌منا قصه هنوزنگذاشته بودند. هیچسی 
آنوقت گقتم بزنند بعدهم رفتم به شاه گفتم. رفتم گفتم که " من یک همچین جسا رتسی 
کردم بااین وضع فعلی فکرمیکنم که‌اگراجا زه‌بدهید مااین رانکنیم این کاررا . " گفت » 
شما کردید ." گفتم من یقین داشتم که اعلیحضرت چون فاصله میشد مدتی میگذشت »" نمی - 
دانمم‌حالا یا شاه نیودیانمیدانم یک طوری بود که مشثل آینکه دوسه‌هفته چها ر هفته میگذ شت 
وا ينها میخوا ستندیروند به‌مناقصه‌واینها .گفت > "یله‌ما املا"میخوا هيم چه‌کنيم؟" بخ دا . 
كفك جریا فما مقر ما که شما میخوا شید چه‌کنید ." گفتند ؛ما همین که اینجادا ریم 
بس مان است کاخ نیا وران . کاخ سعدآبادهست نیاوران هم هست مادیگریک چیزتازه 
میخوا هیم چکنیم؟ آنهم حالا برای چه ." گفتم شمااین رامیفرما کید ولی اخرببده 
حرف دیگرا ن رابخواهم گوش بدهماینجوری نیست مشل.ا ینکه این یک چیزی است‌که املا" 
حتی با زهم | ینقدرتقدس پیداکردهکه نمیشوه حرفی هم زد باید حتما " انجا م‌داد . گفت » 

" نخیر» همان کاری که کردید خیلی هم خوب است . اگریک روزی احتیاج پیداشدو 
مملکت درمقا می بودکه بتواند اینکاررا بکنداگرخواستيم ازسرمیگیریم." تمام شدو 
رفت .آتوقت غیاثی که‌مهندس مشا وراین بود خوب دیگرناراخت شد . مقا طعه‌کا ران همم 
البته ناراحت شدند ولی خوب یک رقم هنگفتی میشد مثل اینکه اگراشتباه‌نکنم تما م. 
کمپلکس یک چیزی درحدودهفتص هشتصدمیلیون تومان باید تمام میشد البته تایک‌چنذسا ل 


دیگر »یک همچین چیزی یود .یا گی حا لاآ ین تیکه‌اول اين حکا یت ۳ لاتیکه‌دو م‌حکا یت »یک 9111 


فرستاد برای مهندس مشا ور سی ودومیلیون تومان . من گفتم» " آقاطرح حذف شده چی چی 


سمیعی (۳) - ۱۳ ت 


سی ودومیلیون توما ن » ازا ین چیزها خیری نیت ." هرکا ری کردندکه این پول را سنا 
به‌ا ین بدهیم .. 

س آخرنقشه راکه کشیده‌بوده . 

ج - فازاول را دا ده‌بود» فا زدوم با مطلاح چیزها ئی دا ده بودکه‌نمیدانم حالا تاج هه 
اندازه . ما حساب کردیم, نا مرمیرولسی رامیشناختید؟ 

شون شهج 

ج - نمی شناختید . نا مرمیرولی » آها ن یکی دیگرهم| زیچه‌ها گی که با ما بود توآن چیز 
نا مرمیرولی بود . نا مرفیرولی یک مهندسی بود 06۷76100060 027 زآمریکس] 
که وقتی رقتم سازمان برنامه این راآوردمش کردمش رئيس اداره آن قسمت شهرسا زی و 
توسعه شهر . اینها خسا ب‌کردندکه مطا بق قراردا دیا ئې پنج میلیون تومان یاپنسیچج 
ونیم میلیون تومان باید به اوداد. ۵111 این بود سی ودومیلیون یاسی وسه 
میلیون وخرده‌ای یعنی بیست وهشت میلیون توما ن ظلبکا رميشد اگرما پنج میلیون توما ن 


settle‏ بکند. ان زمین و 


به‌اومیدادیم. من نمیدادم تاأینکه چیزیکند یا صطلاح 
زا ن رایهم زد» شکایت کردبه شاه به علم یه هویدا بهاینوربه آنور جلسه پشت جلسه 
توی دریا رنمیدانم علم » امفیاء هرکاری کردند گفتم آقااین حسایش اینهاست شما 
یک کسی راییاورید 21010۳۲ هرکسی بیا یدیتشیندآنجا ماںآامہں یکندآقستای 

میرولی را من نمیتوانم میرولی را 1:6 یکنم . اوبه‌من یک غمچین چیزی داده 

متهم پذیرقتم پا یش هم ارستادم. هرکاری کردندما ندا دیم که‌نداديم . تاشاه رفت به 
سن موریتس . همان موقعی بودکه من استعقایم راداده بودم. ازسن موریتس یکسروزی 

تلگرا ف آمد به‌امضای 51ای ایادی که حسب‌الامرا علیحضرت هما یونی شا هتشاه آریا مر 
آها ن تلگراف‌به نخست وزیری به‌فویدا که‌هویدا مرا ... به زکیس‌سازمان برنا مهدستور 
اکید دا ده‌شودکه‌نا مرمیرولی راازسازمان اخراج کنند. به‌هویدا گفتم که برای چ ه 


نامرمیرولی رابیرون‌کنم ؟ گفت ." لايد همان کارآن غیاتی است‌دیگر." گفتم خوب 


سمیعی (۲) ۴ 


کا رغیا ئی است ؟ مال کا رهرکسی میخوا هدباشد آخر نامرمیرولی چه‌گنا هی کرده‌که ناصر 

میرولی را من بیرون کنم ازسازمان برنامه ؟ !گرا علیحضرت نا راض هستند خیلی خوب 

به‌من بگویند من بروم. من که رقتم شما نا مرمیرولی را هم هرا ریش میخوا هید میتوا نید 

یکنید ولی تا وقتی که من هستم نا مرمیرولی هم هست .یا استتقای مرا همین الان عسل 

یکنیدمن میروم "مرمیرولی راهم هربلائی به‌سرش ميا ورید بیا ورید خودش میدااند. 

گفت ۰" چه‌یگوشیم؟" گفتم هیچی بگونید به‌سمیعی ابلاغ کردید سمیعی میگوید که 

مس ول این کا رخودا وست اگرا مرمیفرما ید میرود. همین کارراهم کردهویدا 
That was the end of it.‏ 

س- این جوا ب‌نیا مد . 

ج - جواب نیا مد تا وقتی که‌من ازسازمان برنا مه که‌رفتم دردوهفته‌ی اول ۲۸ میلیون 

تومان غیا کی رابها ودا دند.. 

س- | ونفوذش | زکجابود؟ چه‌جورا رتبا ط پیدا میکردیا . 

ج - غیاشی ؟ اولا" خوب غیائی معروف‌بودکه › خوب‌بهائی بود اولا/ این یکی .وهمین 

ایا دی تا »چه‌یگويم» 1 ۶ ٥ا‏ لا پشتش بوددیگر . 

س پس | رتبا طش | زطریق ایا دی بود . 

ج - ارتباط اطیش . ازطرف دیگرالیته معروف‌بودگواینکه آقای علسم‌به‌من غیراز؛ین 

میگفت ولی هردفغه که این غیاثی قشا رمیا وردوجلسه دعوت میکردند آقای علم یه من 

میگفت که اینها کارا یا دی است‌آاین میرودآنجا میگویدومن .. ولی حدس خودمن ایتشسستِ 

که خودآقای علم هم طرفدا ری میکردازغیاکی . دریا ررویهمرفته بااو .. 

س ازاین مقاطعه‌کا رها زیا دبودند .. 

ج - این مهندس مشاوریود . 

س وعلت آینکه شماازسازمان برنامه رقتید ۲ ینمت که‌جلوی خیلی ازپردا ختهای بیموره 


را گرفته‌یوه‌یدوا ینها رفتند‌مثلا" . 


سمیعی (۳۲) تب 1۵ - 


ج ب نه علت اصلیش آن بودکه گفتم . متروبود». علت املیش متروبود که گفتم برایت 
که جطو وش 

س - فقط گفتیدکه آنها میخوا ستندمتروبدر. شما گفتید که مطالعه لازم دا رد . 

ج - نه‌کااری که‌شد این شدکه حالا اگربازهم ا زطریق سازمان برنامه کرده‌بودند 
| مرمیکرد شاه میگفت که یاآقای نخست وزیریا خودهویدا ومیگفت مهدی مرگ من ایتکنار 
با ید بشود بهردلیلی است‌باید بشود هرکی میخواهد.. چون مال فرانسه بود همش می - 
گذا شتندپا علیا حضرت میگفتندعلیا حضرت میخوا هند . خیلی خوب » يا من میکردم يا 
نمیکردم یا میرقتم دیگر فرق نمیکرد دیگر . ولی اینکا ررا نکردندویمن هم هیچکس نگفته 
بودکه تونرودنبا ل این طرح» طرح ترافیک تهران . من رفتم خودم را commit‏ 
کردم یک جای دیگر حا لا خوشبختا نه قرا ردا درا مضاء نکرده‌بوديم» آدم فرستاده بسودم 
همین میرولی رافرستاده‌بودم رفته‌بود آمریکا باآن چی چیه‌درتکزاس که فرودگاه 
تکزاس راساخته بودونمیدانم یکی از, املا" یکی ازبزرگتریسن مهندس مش اور 
| مورترا فیک دنیا:بود» یود ها میلتون یک همچین جیزی سمیدانم یکی ازاینها بهرحال. 
ما با آنها مذا کره‌ما ن رسیده‌بود به فاز باصطلاح نها کی نهاثی کار . یکروزی صبح شورای 
پدا فند ملی بود توی وزارت خارجه » رکیس‌سازما ن برنامه هم.. آقای وزیرخارجه هم 
تشسته آقای هویدا هم دا رندآنجا . درحین محیت ومذا کره تلقن صداداد. تلفن مدا کرد 
وهویدا را خواستندپای تلفن » توهمان اتاقی که همه‌ی مانشتیم منتها وصل است بهاتاق 
وزیرخا رجه اتاق بسیتا " کوچکتری بود یک میز یک خردها زاین بزرگتر اتاق پهن تر یک 
خرده درازتر ماهم هقت هشت ده نقردورش نشسته بودیم. هویداراخواستند پای تلقن 
هویدا رفت پای تلفن . خوب‌مداراشتاختيم » نیک پی بود آزآنطرف‌تلفن میکندکه , " اینها 
آمدند " يا " میاآیند" » هویداگفت »" خیلی خوب ." گفت »" خوبآخرچکارثان بکنم؟ " 
گقت ء," خو د ما حب کاراینجا نشته خودت زنگ به‌اویزن خودت بگو ." گوشی راگذاشت . 


دودقیقه بعد یکدقیقه بعد تلقن زنگ زد مراخواستند پای تلقن نیک پی," نمایندگان 


سمیعی (۲) 1۶ - 


متروی پا ریس حا لا يا فردا میا یند یا آمدند" شما وقت بگذا رید که بیا یندشما را بیینند . "گفتم 
که نمایندگان متروپا ریس را من دعوت‌نکردم بامن چکا ردا رند من کاری ندارم با 
آنها . کی گفته بیا ینداینجا ؟" گفت »" آقای نخست وزیرا مرکردند." گفتم وب 
بزوند آقای. نخست وزیرراببینند آقای نخست وزیرخودش | ینجا نشستها ند »بروندنخست ور 
رایبینند . آخربرای چهآ مدند ؟ کی دعوتشان کرده چراآمدند؟ گفتم هرکسی که 
دعوتشان کرده همان هم بییندشان . گوشی راگذاشتم وآمدم نشستم. هویدامشسل 
خوک شیرخورده . 

ن اا کت کا بے مرک شف 

ج توی یک اتاق همه جمع بودیم. اتاق اینقدری بیش ترنبود» متهم یوآش‌ حرف 
نمیزدم‌که مثلا" کسی نشنود. گفتم هرکسی دعوتشان کرده نخست وزیردعوتشان رده 
نخست وزیربپذیرد شا ن ببیند چه‌میگویند حرفشان را کوش کنند دیگر یمن چه. جلسه 
یکی زو دتا م که ها پد یی تام هرید باق و کت ترک یی دازی ودار 
میکنی ؟" گقتم کاری نکردم. گفتم نما یندگان متروآمدند چکارکنم؟ متروپا ریس. 
راچه کنسم؟من برای چه‌یبینمشان ؟ گفت ۰" من دعوتشان کردم." گفتم خسنسوب 
چرادعوتشا ن کردی ؟ گفت »" اعلی‌ضرت امسرکردند." گفتم چرابه‌من امسر 
نکردند؟ مهتدس مشا وراست کارسازمان برنامه است . اگربه‌شما گفتند لا.-. یک دلیل 
خای‌داشته به‌شما گفتند شماخودتان هم به‌آنها برسید. خوب حالا کی "ینکا ررا کردی..؟ 
معلوم شد که یکشب پیشش درتالار رودکی » بمیدانم باله بوده اپرایوده چه بوده 
ازتوی تا لار رودکی»حبیب »دستورمیدهند به نیک پی که تلگراف یکندواینها رافسورا" 
بخوا هد نما بنده‌ها ی مترو را بخوا هد . 

س شاه دستوردا ده‌بوه ؟ 

ج - حالا ء شاه وملکه آنشب توی تا لاررودکی بودند . این حکایتی است که من از عویدا 


وازآنهای دیگرشنید مبه‌خود مببهیچوجه مستقیما " چیزی ندارد . به‌محف‌اینکه این معلوم 


سمیعی (۲) = 1۷ 


شدا ینطوری است من استعفادادم‌یه هویدا.. استعفایم رانوشتم فرستادم پیش هویدا بعدهم 
را پیدا کردند وخردجورا فرستا دند که‌بیا ید مثلا" من راا زا رشیطان بيا ورد پافس ین . 


هرکا ری هم خردجو کرد قبول نکردم . گفت ," بالاخره آ"خرهویدا دوست تو وحم دی 


you owe 3 t0 him‏ که بروی با اومثلا" محبت بکنی ." گفتم. نه کاری که بسیامن 
کردند محبت بدارذ هروقت حل شد استعفا یم پذیرفته شد البته میروم روش را 
هم میبوسم وهرچه‌هم بگوید میکنم. روزسوم بود من ديدم که خوب مرم این کارراحتما " 
با یدبه ابتهاج بگويم. ابتهاج هم آنموقع تو بانک ایرانیان بود وبانک ایرانیان 
هم تو خیابان حافظ » یوست آباد پائین پهلوی اطفاعیسه وبیما رستان ارتش 
آنجابود. رفتم پهلوی ابتها ج واوهم خیلنی اوقا تش‌تلخ که چطسورتوهمچین کا ری 
کردی بدون آینکه به‌من بگوئی. , آخرخودش را خیلی نسبت به‌ما چیز میدا نسب . خوب‌حق 
هم بدا شتند خیلی هفیشه گواینکه با هم دعسسوای سابی کرديم آخرسری هم حا لا 
یک خره۰ .۰ با" دلتنگی یک‌جوردیگردارم ازاونه شخصی » خیلی من مراعا تسش 
میکرد, *. م فیکردم. بخصوص که‌رئیس‌با نک مرکزق بودم اصلا" میدانید» چه‌میگویند » 
bent back‏ 1 با زکه‌میادا مثلا" یک دفعه یک عملی یکنم که مثلا" حس‌بکند که مین 
میخوا هم بها وریا نت بکنم» اینجوری . خوب » رفتیم پیش‌ایتها ج وبرایش‌کقتم. 
گفت ۰" خوب آره خق با توست وفلان وفلان واین حرفها »اما خوب نباید ؛ ستعفا بدهسی 
وبا ید بروی سرکا روبه توا حتیاج دارند." زاین چیزها . این ذا شت مسرانصیحصرت 
میکردومن داشتم کله‌شقسی میکردم. واینها تلقن زنگ زد . ابتها ج گوشی را بردا شت 
گفت »" ترا میخواهند." گفتم چطور مرا اینجا پیدا کردند چون من به هیچ.. واقعب‌.ا" 
هم به هیچکس نگفته بودم که من میروم پهلوی ابتهاج. گفتم کیست ؟ کفسبت » 
" هویدا ست » خودش هم پای تلفن هست ." فحشی نبودکه پای تلقن این به من ند هد 


فحش ها ی زکیک‌ها تقحش ها ی ند . بعدهم آنوقت وقتی که دق دلیش راخالی کرد 


سمیعی (۲) د ۱۸ ت 


شروع کردمثلا" به 5۷051366 قفیه که »"توکا رت به‌جا ئی رسیده‌که حالا دستوزات 

شا ه مملکت را | زش تمردمیکنی ؟ 9 "0u dey? You‏ گفتم‌که امیرغبا س 
تلفن راکه. گوش سید فند این که مسلم. است » منهم اینجا شا هددارم بدان‌ آقنتای 
ابتها ج اینجا ایستاده شا هداست . تواین حرف‌رازدی که من دارم ازاوامرشاه تمرد 
میکنم ودرمقابل شاه NEE‏ دارم میکنم‌وا ینها .من نگفتم پس‌نردا نرود 
کسی مایه بگیرد که سمیعی متمرد است‌اینها . این رایگذاراول ۳۵6۵20 put it on‏ 
که کا رمن جنبه‌ی تمردندا رد» من معتقدم که نخست وزیرمملکت مسټول است‌ومن به تو 
استعفا دا دم همان حرفی هم که قبلا"... میخواهی بروبه آعلیخضرت بعرضشان برسان 
اجازه بگیر , من استعفایم رادادم. اوبگو من بگو داد فریاد بیداد فحش با لاخره گفت » 
"معنتی این چیست ؟ اقلا" بیا با هم یک ویسکی بخوریم." گفتم هروقت | بربفرما کید . 
رفتیم وبعدخوا هش کردکه‌یماان تأ ما جا نشینست را پیسدا یکنیم برای اینکه هرکسی .. 


گفتم جانشین من معلوم است . گفتم من تردیدندارم که شما میدانید منهم میدانم که 


جا نشین من چه‌کسی باید بشوددرسازمان . 

س- ازچه‌نظرمعلوم است ؟ 

ج - برای اینکه خوب همه‌میدانستندکه خداداد خیلی اینکاررادوست‌دارد (۱) بعدهم 
خوب بیش | زهمه‌ی کسانی که درآن رده‌اي بودندکه میتوانستند رفیس‌سازمان برنا مه .. 
ازسازمان برنامه اطلاع داشت ۵206710006 آنجاراداشت , بچه‌ها ی سازمان برنا مه 


راهمه را هی شناخت » میدانید ؟ خوب ارنتباطا تش هم خوب‌بود» بابانک مرکزی هم 


بوده » جنیه‌های بسا ب 56 چیزبانکی ومالی کاررا هم دیده . گفتم خسبوب 
شما که میدانید منهم میدانم چراییخودی وقت تلف بکنیم . گفت »" آسان نیست 


نمیشود خیلی سخت است ." هیچی دیگر بالاخره یک , حالا یادم نیست » دوسهما دوماه 


سه‌ما ۵ گذشت کهآ نوقتش من آمدم ورفتم مكلا" با نک مرکزی ۰ 


